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بسم الله الرحمن الرحيم
تذكر لازم:

در اواخر تابستان سال 1346 خورشيدي دانشمند محترم و دوست عزيز و گرامي ما جناب آقاي حاج سيد محمد باقر موسوي همداني كه يكي از فضلاي برجسته و فعال اين عصر به شمار است بحجرة اينجانب آمدند و اوراقي ارائه نموده فرمودند ترجمة كتاب قصص القرآن استاد محمد احمد جاد المولي است، در فرصت كوتاهي كه نصيبم شد آنرا بپارسي درآورده و با بياني ساده و شيرين ترجمه كردم. آنگاه اضافه فرمودند كه هرچند مؤلف در اين كتاب سبك نوي به كار برده و مطالب آموزندة تاريخ را با قلمي اديبانه به صورت داستان و قصه درآورده و از اين رو كتابش بسيار جالب توجه و خواندني گشته اما از نقص و اشتباه خالي نيست و احتياج فراوان به نقد و اصلاح دارد و مطالبش ناگزير بايد بررسي و انتقاد شود و اين خود در گرو وقت مناسبي است، و چنانكه گمان 
مي رود مرا مجال آن نخواهد بود و از عهدة وقت و حوصله اينجانب خارج است و آنچه با خود انديشيدم جز تو كسي را شايسته اين امر نديدم ناچار اين كار بايد به دست و همت والاي تو انجام شود. سپس اوراق را بحقير سپرده و تأكيد فرمودند تا هر چه زودتر بدان اقدام شود.

نگارنده با اين كه هميشه خواستار طبع و نشر كتب سودمند بوده و هستم نخست از جهاتي اين پيشنهاد را نپذيرفته از قبول آن امتناع مي ورزم زيرا كتاب هاي فراواني در اين موضوع انتشار يافته كه از همه نيكوتر قصص قرآن دانشمند معظم جناب آقاي «سيد صدر الدين بلاغي» است و بشيوه اي ساخته و پرداخته شده كه مجالي براي همگنان باقي نمانده و يكي از بهترين كتب ادبي و فرهنگي اين روزگار به شمار مي رود. دوم مشاغل زيادي كه اوقات شبانه روز اينجانب را فراگرفته بود و فرصتي براي پرداختن بدينكار باقي نبود. لذا تا چندي از اقدام بدين امر خودداري كرده و از انجام آن سرباز مي زدم و در عين حال از تعويق و بجا نياوردن سفارش دوست عزيزم نيز اكراه داشتم.

و از سوي ديگر هر روز با خطاهائيكه در كتب قصص انبياء بويژه آن ها كه بقلم روز و سبك رمانتيك تأليف شده بود روبرو شده بودم و در هنگام مطالعه اغلب آن ها را خاي از لغزش و اشتباه و نقص نمي يافتم زيرا عموماً بتواريخي اعتماد كرده اند كه با صدها غرض و سوء نيت تأليف شده و در نظر مطلعين هيچگونه اعتبار تاريخي ندارد و هر كدام آن ها خود داراي هزاران خرافه و موهوم است. اگر چه برخي از معاصرين آن كتب را از كهن ترين اسناد تاريخ اسلام پنداشته و مقالات تاريخي خود را به گمان خود از آن ها نقل نموده باشد.
بخصوص كتاب استاد جاد المولي كه اشتباهات و نواقص زيادي داشت و لازم بود كه در جائي گفته شود تا موجب گمراهي ديگران نگرد. چون وي در قصص انبياي پيشين غالباً اعتماد بر اسرائيليّات كرده و يا اين كه كتاب خود را قصص قرآن ناميده داستان هايي را كه در قرآن اشاره اي بدان ها نشده و از كتب مقدسه يهود است بدون ذكر سند نقل كرده و پاره اي از قصه ها را به طريق كتب يهود و مخالف قرآن آورده، و در نقل داستان هاي دوران اسلامي باجمال پرداخته، و از مبعث پيغمبر اسلام و نزول وحي و دعوت قريش و مبارزات سيزده سالة آن حضرت در مكة معظمه جز قصه بلال حبشي و قسمتي از معراج و هجرت سخني بميان نياورده و نيز قضاياي پس از هجرت را كاملاً ناقص گذاشته است، با اين كه شايد نيمي از قرآن اختصاص بدين امور دارد و قصص پيغمبران گذشته و امم آن ها در ضمن براي توجه مردم و با تسليت رسول خدا ( و يا عبرت ديگران تطفلي ذكر شده است و نيز كتاب جناب آقاي بلاغي منحصر به قصص دوران قبل از اسلام است و قسمت داستان هاي اسلامي آن كه به مراتب از قصص انبياء پيشين از نظر آموزندگي عاليتر و بهتر است هنوز منتشر نگشته از اين رو حاجت بمانند چنين كتابي كاملاً باقي بود. 
اين جهات از يك سو و اصرار دوستان خاصه جناب آقاي موسوي از سوي ديگر حقير را بر آن داشت كه چند روزي از ايام عمر كوتاه خويش بدينكار پردازم و آنرا بر مشاغل ديگر مقدم دارم.
سرانجام بحول و قوه و ياري خدا تصميم گرفتم و كتابرا تصحيح و نواقص را تكميل و اشتباهات را در پاورقي تذكر دادم و مطالب بي فائده اي كه از غير قرآن نقل شده بود حذف و بجاي آن موضوعات سودمند را با اشاره بمآخذ آنها آوردم، و در هركجا احتياج به شرح بيشتري بود در حاشيه توضيح دادم، و سيره رسولخدا را از بعثت تا رحلت نگاشته بدان افزودم. و قضايايي را كه استاد جادالمولي آورده بود بنوبه خويش ذكر كردم و چنان در كتاب استاد جادالمولي تصرف شده كه 
نمي توان اين كتابرا ترجمه آن دانست و لذا آنرا ترجمه و اقتباس گفتم تا امر مشتبه نشود و اشكالي بر مترجم محترم وارد نيايد.

و در ضمن براي كمك بخوانندگان عزيز و راهنمايي آن ها نقشه اي از مدينه منوره در عهد رسول خدا ( ازكتاب مكه و مدينه استاد احمد ابراهيم شريف و كتاب «في منزل الوحي» اثر دكتر هيكل مصري تهيه كردم و آنرا تكميل و تصحيح نموده به كتاب ملحق ساختم و چند  سطري در توضيح آن نگاشتم. اميد است مورد قبول پروردگار و استفاده جوانان به ويژه دانشجويان واقع گردد.

علي اكبر غفاري
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خلقت آدم

خداي متعال زمين را در دو روز آفريد، و در آن كوه ها قرار داد، و آنرا در ميان همة كرات پر بركت نمود و در چهار روز رزق هر جنبندة محتاج روزي را تقدير كرد، آنگاه بآسمان كه در آن موقع بصورت گازي بود بپرداخت، پس آسمان و زمين را گفت بايد خواه ناخواه بياييد، گفتند از سر طاعت و فرمانبرداري آمديم.

آنگاه بعرش پرداخت و آفتاب و ماه را مسخر فرمود، و آن دو را محكوم كرد تا هر يك براي مدتي معين بجريان بيفتد، آنگاه فرشتگان را كه همواره او را با حمد او تسبيح مي گويند و اسم او را تقديس و او را به خلوص عبادت مي كنند بيافريد.
و سپس اراده و مشيتش تعلق گرفت و حكمتش اقتضا كرد كه آدم و ذرية او را بيافريند تا در زمين ساكن گشته و آنرا را آبادان سازند، ملائك را از تصميم خود خبر داد كه بزودي مخلوق ديگري خلق ميكند كه در زمين به تكاپو برخيزند و بهر سويش روان شوند، و نسل خود را در اطراف آن بپراكنند، و از روئيدنيهايش بخورند و خيراتي را كه در شكم آن است استخراج كنند و دسته دسته جانشين يكديگر شوند.

ملائكه كه خداوند ايشان را براي عبادت برگزيد و نعمت خود را بر آنان فراوان كرده و مشمول فضل خود قرارشان داده و بخوشنودي خود موفقشان فرموده و بسوي اطاعت خود هدايتشان كرده بود چون اين خبر را شنيدند ترسيدند مبادا اين تصميم جهت تقصيري اتخاذ شده باشد كه از آنان سر زده، و يا فردي از افراد ايشان مخالفتي كرده باشد.
لذا بدون درنگ در مقام تبرئه خود بر آمده گفتند چگونه خواهي بندگاني غير ما خلق كني و حال آنكه ما همواره بحمد تو تسبيح گوي تو بوده و ترا تقديس مي كرده ايم؟ علاوه اين بندگاني كه مي خواهي خلق كني و در زمين خليفه خود قرارشان دهي بطور مسلم بر سر آن منافعي كه تو در زمين قرار داده اي اختلاف خواهند كرد، و در ربودن آن از يكديگر فساد برخواهند انگيخت و خونهايي بسيار خواهند ريخت و جان هايي پاك و بي گناهي را نابود و تباه خواهند ساخت. 
فرشتگان اين گفتار را بمنظور بر طرف ساختن شبهه و وسوسه بميان آوردند، و يا باين اميد آن را پيش كشيدند كه شايد بدين وسيله خود را خليفه در زمين كنند، چون فكر مي كردند كه ايشان از هر جنس جنبنده ديگر در رعايت نعمت خداوند سبقت داشته و بمعرفت حق او اولي هستند، نه اين كه در حكمت خدا شك داشته و خواسته باشند باين وسيله عمل خداوند را ناپسند دانسته و يا خليفة او و ذرية او را عيب جويي كرده باشند، چون فرشتگان اولياء خدا و مقربين درگاه او و بندگان محترم اويند، و هرگز خلاف گفته او كلامي ندارند و همواره بفرمان او عمل مي كنند. لذا خدايتعالي هم جوابي كه بايشان داد جوابي بود كه شبهة ايشان را برطرف سازد، و دلهايشان را آرامش بخشد.

خداي تعالي فرمود: من در اين باره مصالحي مي بينم كه شما بدان وقوفي نداريد پس بزودي نسلي را كه خواسته ام خليفة من باشند
 پديد آورم، و شما هم بزودي بحكمت آن واقف خواهيد شد، و آن مصالحي را كه بر شما پوشيده بود درك خواهيد نمود پس وقتي پيكرة او را پرداخته و از روح خود در آن پيكره دميدم شما بي درنگ در برابرش بسجده در آئيد. «فإذا سوَّيته و نفخت فيه من روحي فقَعوا له ساجدين».
خدايتعالي پيكرة آدم را از گلي خام و ريخته شده معتدل و موزون خلق فرمود آنگاه از روح خود در آن دميد، و جان در همه جاي آن پيكر دويدن گرفت انساني تمام عيار و كامل شد، سپس ملائكه را دستور داد تا او را سجده كنند، همه با خضوع فرمان پروردگار خود را اطاعت نموده نزد آدم آمدند، و او را تعظيم كرده صورت ها بخاك نهادند.
از ميان ايشان تنها ابليس فرمان خداي را عصيان كرده و از فرمانبرداري او سر پيچيد، آري از خضوع در برابر آدم استكبار كرده و از كافران شد.

خداوند از او سبب امتناع و حكمت تخلفش را سوال كرده پرسيد: چه چيز را ترا از سجده در برابر كسي كه من بدست قدرت آفريدم باز داشت؟ آيا استكبار كردي يا آنكه خود بزرگتر از آني كه مرا اطاعت كني؟» ابليس كه خود را از جهت گوهرة ذات بهتر از آدم مي پنداشت و خيال ميكرد هيچ موجودي بقدر و منزلت او نيست در جواب گفت «من از او برترم، تو مرا از آتش و او را از خاك آفريدي».
بهمين صراحت عصيان و مخالفت و بهتان خود را آشكار ساخت، و از امر خدا سر باز زده از سجده براي كسي كه دست قدرت اويش آفريد استنكاف ورزيد و كافر گشت.

خداوند او را بخاطر عصيان و مخالفتش مجازات نموده به وي فرمود: «از بهشت بيرون شو كه تو راندة درگاهي، و دوري از رحمت من تا روز جزا بر تو است» «فاخرج فانّك رجيم و إنَّ عليك لعنتي إلي يوم الدِّين»
ابليس از پروردگارش درخواست كرد كه او را تا روز قيامت زنده بدارد، خداوند در جوابش فرمود: «آري تو تا روزي معلوم و زماني معين مهلت داري» ابليس بجاي اين كه فضل خدايرا را كه درخواستش را اجابت فرموده و آرزويش را تحقق داد شكرگزاري كند كفران نعمت نموده و گفت: بخاطر اين كه مرا گمراه ساختي من به يقين بر سر صراط مستقيم و راه راست تو بانتظار بندگانت 
مي نشينم و براي گمراه ساختن ايشان كمين كرده و دراين باره منتهي كوشش خود را بكار مي برم «از پيش و پشت سر» و راست و چپشان درآمده اغفالشان مي نمايم و كاري خواهم كرد كه تو بيشتر ايشانرا وظيفه شناس و شكرگزار نيابي».

خداوند ابليس را از رحمت خود دور ساخته و عمرش را طولاني كرد و فرمود: هر كار 
مي خواهي بكن، و بهمان راه شري كه براي خود اختيار كردي برو «و با  صوت خود هر كه را از ايشان كه توانستي از پيمودن صراط مستقيم سست كن، و پياده نظام و سواره نظام لشكر خود را بر سر ايشان بتاز، و در اموال و اولادشان شركت كن، و وعده هاي دروغينشان داده، و بآرزوهاي دور و دراز اميدوارشان ساز، اما اين را هم بدان كه من آن افرادي را كه داراي اعتقاد صحيح و عزم راسخ باشند و بخلوص هم مرا بندگي كنند بدست تو نمي سپارم، و ترا بر آنان چيره نمي سازم، اينگونه افراد دلهايشان از تو برگشته و گوشهايشان از شنيدن حرفهايت بسته است، و در مقابل اغواي آن افرادي هم كه خواسته ام بدست تو گمراه شوند حساب سختي و كيفر بزرگي خواهي داشت، من دوزخ را از تو و از آن هايي كه تو را پيروي مي كنند پر خواهم كرد.
فرشتگان بر آدم سجده كرده و بر خلاف پندار سابقشان بفضيلت او گواهي داده اعتراف كردند كه او بهتر از آن ها و به درگاه خدا نزديك تر از ايشان است، و اگر خداوند علم آدم را برخ فرشتگان كشيد شايد براي اين بود كه فرشتگان از جهت علم و فهم و درايت خود را بهتر از آدم 
مي پنداشتند، لذا خداوند از نور علم خود پرتوي بدل آدم تابانيده أسماء كائنات را بوي بياموخت و سپس آن كائنات را بر ملائكه عرضه داشته فرمود: «اگر راست مي گفتيد مرا از اسماء اين ها خبر 
مي داديد» اين را گفت تا ملائكه را بعجز و قصور علمشان واقف سازد و بدانند كه انتخاب آدم براي خلافت بيهوده نبوده بلكه حكمت اقتضاي آنرا داشته است.
فرشتگان در برابر اين صحنه مبهوت مانده و هر چه خواستند از زواياي دلهايشان پاسخي براي آن تهيه كنند و انكار قبلي را دنبال نمايند جوابي نيافتند بناچار بعجز و قصور خود اعتراف كرده گفتند: «منزَّهي تو، و ما جز آنچه كه تو ما را آموختي علمي نداريم، توئي آري توئي دانا و حكيم». «سبحانك لا علم لنا إلّا ما علّمتنا إنّك أنت العليم الحكيم».

وقتي آدم مشمول فيض پروردگار گشت و از نور علم او بهره اي يافت خداوند دستورش فرمود تا فرشتگان را بآن اسراري كه از گفتن آن عاجز ماندند خبر دهد، و بدين وسيله برتري خود را روشن، و حكمت استخلاف خود را بيان نمايد، و چون آدم بيان كرد خداوند بفرشتگان خود فرمود: «بشما نگفتم كه من بغيب آسمان ها و زمين آگهم، و آنچه راكه شما اظهار مي كنيد و يا كتمان ميسازيد همه را مي دانم؟» اينك به فضيلت او و سر خلقتش و حكمت استخلافش واقف شديد؟
خدايتعالي پس از آنكه ابليس را مشمول عذاب خود دانست و نعمتش را از وي سلب كرد آدم را مورد عنايت خود قرار داده او و همسرش را در بهشت جاي داد، و بوي وحي كرد كه نعمت مرا بياد آر، من تو را بفطرت بديعي خلق كرده و بمشيت خود تو را بشري تام الخلقه قرار دادم، و از روح خود در تو دميدم، ملائكه خود را بسجدة تو وادار ساختم و پرتوي از علم خود بتو افاضه كردم، و بخاطر تو ابليس را از رحمت خود مأيوس ساخته او را بكيفر نافرمانيش لعنت كردم، و اين بهشت را كه خانة جاويد است مقام و منزل تو قرار دادم، تو نيز اگر اطاعت كردي در اين بهشت جاويدانت مي كنم، وگرنه از خانه ام بيرون رانده، البته اين را هم فراموش مكن كه ابليس دشمن تو و همسر تو است، زنهار كه از بهشت بيرونت نسازد و بدبختت نگرداند.
خدايتعالي استفاده از همة انواع خوردني هاي بهشت را بر آن دو مباح ساخت از درختان بيشمار بهشت تنها خوردن از يك درخت را قدغن كرد، و براي اين كه فردا نگويند ما آن درخت را نمي شناختيم باشاره آنرا معين و مشخص فرمود، تا شك و ترديدي براي ايشان باقي نماند، و در آخر ايشان را در برابر تخلف كردن و خوردن از آن بدخول در زمرة ستمگران تهديد، و در مقابل اطاعت كردن و نخوردن از آن بدوام نعمت هاي بهشت و اين كه هيچگاه گرسنه و عريان نشوند نويد داد، و فرمود: تو و همسرت در بهشت جاي گيريد و براحتي هر چه مي خواهيد بخوريد، و باين درخت نزديك نشويد، كه اگر نزديك شديد از ستمگران خواهيد بود و اگر اطاعت كرديد جاويد در بهشت خواهيد ماند و در نتيجه هيچگاه گرسنه و عريان نخواهيد شد و بهيچوجه دچار تشنگي و حرارت آفتاب نخواهيد گشت.

آدم در بهشت منزل كرده و باستفاده از لذَّات آن (كه هر چه انسان بخواهد و چشم از ديدنش لذت برد در آن هست) پرداخت و شايد باتفاق همسرش از گردش در ميان درختان و نشستن در زير سايه آن ها و چيدن گل ها و ميوه ها و آشاميدن از آب هاي گواراي آن تمتع برده باشد، و بهر حال مدتي اين دو تن از سعادت زندگي برخوردار بودند، و اين كار بر ابليس گران آمد پيش خود گفت كه اين آدم باعث شد كه وي از آن مقام بلندي كه داشت ساقط شده و مطرود از رحمت خدا و راندة از بهشت و از مقام رضاي پروردگار گردد، در نتيجه كفر باطني و خبث درونيش آشكار گردد. لذا با خود انديشيد كه بايد از او انتقام گرفته و كاخ سعادتش را واژگون سازم براي اين منظور آرام آرام بدرون بهشت در آمده پنهان از عمال بهشت با وي طرح دوستي ريخت، و چنان وانمود كرد كه در دوستي او صادق و در خير خواهيش كاملاً اخلاص دارد و تا آنجا كه توانست در بدست آوردن دل او سعي كرده از بكار بردن هيچ مكر و حيله اي فرو گذاري ننموده تا سرانجام باو و همسرش قبولانيد كه براي آن دو دوست مشفقي است به حديكه از زوال نعمتشان ناراحت مي شود، آنگاه گفت: «اينكه پروردگار شما از خوردن محصول اين درخت نهيتان كرده از اين جهت بوده كه نمي خواسته شما دو فرشته باشيد و يا در بهشت جاويد بمانيد» چون اين درخت مخصوص اين دو طايفه است.
و چون فهميدكه دسيسه اش كارگر نيفتاد و بدهكار حرفها و پذيرفتن نصايحش نيست براي اين كه حسن نيّت و صحّت نظريّه خود را تأكيد كرده باشد سوگند ياد كرد كه من اين حرف را از روي نصيحت و خير خواهي گفتم و هيچ قصد سوئي ندارم.

گر چه در قرآن بيش اين نيامده ولكن معلوم است كه وي براي يكسره كردن كار حرفهاي ديگري هم زده، و در فريب دادن آدم و همسرش اصرار زياد ورزيده، خوش بوئي و خوشمزگي و خوش رنگي ميوة آن درخت را در نظر آن دو زينت داده، و بهر حال كار خود را كرد و آن دو را با چرب زباني هاي خود و وعده هاي شيرين و فريبنده كه داده بود بفريفت و بالاخره شد آنچه نبايد 
مي شد.

و بهمين جرم2 خداوند نعمت خود را از ايشان سلب كرده از سكونت در بهشت محرومشان ساخت و فرمود: «آيا شما را از نزديك شدن باين درخت نهي نكردم؟ و آيا به شما نگفتم كه شيطان دشمن روشني است براي شما؟» «ألم أنهكما عن تلكما الشجره و أقل لكما إنَّ الشيطان لكما عدوٌّ مبين» آدم و همسرش از كرده خود پشيمان شده بدرگاه خدا روي آورده و گفتند: «پروردگار ما بخود ستم كرديم و اگر تو ما را نبخشي و بما رحم نياوري بطور مسلم از زيانكاران خواهيم بود «قالا ربّنا ظلمنا أنفسنا و إن لم تغفر لنا و ترحمنا لنكوننَّ من الخاسرين» خداوند در جوابشان فرمود شما همگي از بهشت بيرون شويد و همچنان با هم دشمن باشيد، براي شما تا مدتي در زمين قرار و زندگي خواهد بود».
خداوند از جرم آدم و همسرش درگذشت و لغزش آن دو را ببخشيد، و بدين وسيله آنان را خوشحال و وسيله روشني چشمشان را فراهم كرده در نتيجه بار ديگر اميد به اينكه باز هم در بهشت بمانند در دلهايشان زنده شد، خداوند كه از اين برق اميديكه در دل آن ها زد كاملاً آگاه بود، دستور داد تا از بهشت فرود آيند و آن دو را براي اين كه از فتنة ابليس و پذيرفتن دعوتش برحذر بدارد خبر داد كه بزودي نائرة دشمني ابليس با شما بالا خواهد گرفت.
خدايتعالي براي زندگي آدم در زمين برنامه ها و هدفهايي تنظيم كرده اشتياق رسيدن به آن هدف ها را در دلش نهاد، تا براي رسيدن به آن بكار افتد، و نيز او را خبر داد كه ديگر نعيم خالص و راحت تام و تمام بهشت بپايان رسيد، و از اين پس بزندگي ديگري وارد مي شود كه همه شئون آن بر سر دو راهي هدايت و ضلالت و ايمان و كفر و فلاح و خسران قرار دارد، هر كس در اين دو راهي ها راه هدايت خدا را پيروي كند و صراط مستقيمي را كه او معين كرده بپيمايد ترسي از وسوسه و اغواء شيطان نخواهد داشت «و من تبع هداي فلا خوف عليهم و لا هم يحزنون».

برعكس هر كس از ياد خدا اعراض كند و از راه او منحرف گردد بزودي دچار زندگي تلخ و ناگواري گشته از كساني خواهد شد كه كوشش در زندگيشان بي ثمر است هر چند خود را زرنگ دانسته خيال كند كه عمل نيك همانست كه آنان انجام مي دهند.
داستان دو فرزند آدم
اولين قدمي كه نظام بشريت بسوي كمال خود برداشت باردار شدن حوا بود، حوا در آن ايام در انتظار شكفتن اولين غنچه باغ بشريت و نخستين نفحه از نفحات انسانيت بود، در اين اميد بود كه چه موقع با فرزندان و همسر خود انس گرفته و مي تواند  هماي سعادت را بدست آورد، آدم و حوا بسيار علاقمند بودند باينكه هر چند زودتر جگر گوشه هاي خود را در روز زمين مشاهده كرده اقطار زمين را از نسل خود پر ببينند، و در هر ناحيه اي از زمين كه عبور مي كنند چشمشان به فرزندان خود بيفتند كه مشغول زندگي و استفاده از رزق و نعمتهاي خدا هستند، بويژه حوا كه انتظارداشت هر چه زودتر باين آرزو نائل گردد، چيزي نگذشت كه وضع حمل نموده آن رنج و مشقتي كه او و هر مادري در موقع آوردن فرزند مي بيند جبران شد، و چشمش روشن و دلش مسرور گرديد.

حوا قابيل و خواهرش را در يك شكم، و هابيل و خواهرش را در يك شكم زائيد. اين دو برادر و خواهر در زير ساية پدر و مادر رشد مي كردند تا آنكه رفته رفته برونق و نيروي جواني رسيدند، دختران در انتظار شوهر و پسران سرگرم تحصيل روزي بودند، قابيل دركار زراعت و برادرش در كار دام داري و شباني مشغول بود زندگي بسيار آرام و ساده اي داشتند و در كمال سلامت و امنيت بسر مي بردند تا آنكه بحكم روزگار غريزة شهوت در اين دو جوان قوي گشت و بداشتن همسري نيازمند شدند، و رفته رفته اين نياز قوت مي گرفت، و انتظار رسيدن بهمسري كه اضطرابشان را باطمينان مبدل مي سازد ناراحتي ايجاد مي كرد، همه اينها ابزار كار و وسايل جريان يافتن قضاء و قدر الهي بود، چون خداي جلت حكمته از ازل چنين قضا را رانده بود كه نوع بشر در روي زمين بوسيله مال و فرزندان امتحان شده زمين هم از همين راه معمور گشته و زيبايي هاي طبيعي و خداداديش همه آشكار گردد.

همچنانكه قضاي او بر اين رفته كه اين بسيط پهناور در طيول يك خانواده در نيايد بلكه از اين خانواده هزاران خانوار ديگر پديد آمده آراء و تمايلات مختلف و خلقت هاي گوناگون، افرادي سعيد و طوائفي شقي بوجود آيند، لذا بآدم وحي فرستاد تا پسران خود را هر كدام با تؤام1 ديگري عقد ببندد2.
آدم اين وحي را با يكدنيا اميد باطلاع فرزندان خود رسانيد، و اگر چموشي و نفس بشري و ميلش بطرف پرتگاه هاي هلاكت و خسران نبود آدم بآرزوي خود مي رسيد.
لكن چه مي توان كرد كه خدايتعالي بحكمت بالغة خود حرص و طمع را نيز از غرائز بشري كرده، تا هر كس خود را از پيروي شهوت جلوگيري نموده آنرا مهار و عقل را بر هواي نفس مسلط ساخت نجات يافته و از كساني باشد كه خداوند در دنيا و آخرت عزيزشان داشته است، و هر كس عنان شهوت را رها ساخته و زمام هواي نفس را از دست عقل گرفته و بدست حرص سپرد هلاك گشته و از زيانكاراني باشد كه خود را زرنگ پنداشته و گمان مي كنند كار پر فائده آنست كه آنان مي كنند غافل از آنكه هيچ يك از كوشش هاي ايشان به نتيجه نخواهد رسيد.

آري خدايتعالي اين معني را محك انسان و امتحان بشر قرار داد، لذا مي بينيم وقتي آدم وحي خدايرا باطلاع دو فرزند خود رسانيد قابيل كه در مقابل كوران حرص و حسد و شهوت قرار گرفته بود بحكم خدا و پدرش تن در نداد زيرا دختر توأمي قابيل از جهت جمال و زيبائي بپاية توأمي خودش نمي رسيد، او انتظار داشت پدرش خواهر همزاد او را كه زيباتر است همسرش قرار دهد.
معلوم ميشود مسئله زيبائي و جمال كه اين همه نفوس بشري را بروي هم واداشته و بجان هم انداخته است تازگي نداشته، بلكه در همان روزهاي اول خلقت هم شاهكار خود را زده و ميان دو برادر شقاق و بي مهري و نفاق انداخته.

آري قابيل از اطاعت پدر سرباز زده و حكم او را لغو دانست، و اين خود در دل آدم گردبادي بي سابقه ايجاد كرد كه هرگز انتظار آن را نمي برد، از يكطرف ميخواست دل هر دو را بدست آورد، و از سويديگر مايل بود عواطف برادري در ميان آندو پايدار بماند و اين دو هم عجيبي بود كه آدم را متحير ساخته بود، تا آنكه خداوند او را براه نجات هدايت فرمود دستور داد تا هر دو براي خدا قرباني كنند هر يك از آن دو قربانيش قبول شد دختر زيباتر از آن او باشد. هابيل از گلة خود شتري نر آورد، و قابيل از زراعتش مشتي گندم، و هر يك انتظار و اميد آنرا داشتند كه خداوند قرباني او را قبول كند، قرعه بنام هابيل در آمد و خداوند قرباني او را قبول كرده و از آن ديگري را رد كرد، چون در دادن قرباني نيتش خالص نبود.
قابيل بخاطر اينكه قربانيش قبول نشد و اميدش به يأس مبدل گشت در اندوه عميقي فرو رفته و دچار كينة سختي نسبت به برادر خود گرديد، و نيات سوئش بر انگيخته شده برادر را بقتل تهديد نموده گفت: «من تو را مي كشم تا با شقاوت خود و سعادت تو هم نشين نباشم و همه روزه چشمم بروي تو نيفتد من با اين بدحالي و شكست خوردگي و خلاصه با اين عواطف جريحه دارم ديگر چشم ديدار تو و طاقت زندگي برادرانة با ترا ندارم.

هابيل در حالي كه دلش از شنيدن اين حرف چاك شده بود در جواب گفت برادرم! بهتر اين است كه منشأ ناراحتي را پيدا كني و مرض را از خود ريشه كن سازي و به بيني راه سلامت چيست و آنرا اختياركني، و گرنه كشتن من ترا نزد خدا مقرب تر نسازد و عبادات ترا مقبول ننمايد، چون خداوند عبادت را تنها از پرهيزكاران مي پذيرد.

از اين جواب بخوبي بر مي آيدكه هابيل مردي بوده كه خداوند قدرت عقلي و جسمي بوي عنايت كرده و از آن كساني بوده كه امانت خداي را حفظ مي نموده و قدر حكمتي كه خداوند بدو بخشيده مي دانسته.

و نيز بر مي آيد كه وي خشنودي خداي را بر خشنودي خود مقدم مي دانسته و اطاعت پدر و مادر را دوست مي داشته و بداده خدا راضي بوده است، و چندان بزندگي دنيا اعتنا نداشته و آنرا متاعي زائل و مانع پيشرفت معنوي مي دانسته.

و نيز بر مي آيد نسبت به برادر خود بسيار مهربان و در رعايت حقوق برادري بسيار ساعي بوده، و در خود نيرويي مي ديده كه تهديد مردي مغرور و مفتون دنيا و طاغي و عاصي چون قابيل در او هيچ اثر نمي كرد، او خود را يكسره به دست مقدرات سپرده و لذا در برابر تهديد برادرش هيچ گمان بدي نسبت به او در دل نداشت چون خداي خالق طهارت روزي كه او را آفريد طينتش را بر پاكي سرشت، در نتيجه او مردي پاك و خدا ترس بود.
هابيل در يك برخورد ديگر باميد اين كه شايد نصايحش دل بيمار برادر را شفا بخشد و ريشة كينه را از دل او بكلي بركند به وي گفت: برادرم تو در اين تصميمي كه اتخاذ كرده اي سخت در اشتباه و از راه صواب منحرفي و در اين تصميمت گنهكار و در رأيت از راه حق و صواب بدوري.

آري بهتر است كه از خداوند طلب مغفرت كرده و از اين بيراهه بازگردي و بدانكه اگر بر نيت خود باقيمانده و بخواهي مرا بكشي، من امر خود را به خدا واگذار خواهم كرد چون مي ترسم اگر در مقام مقاتلة با تو بر آيم دچار گناهي شده و يا دوستدار اثر و نتيجه گناهي بشوم، بنابر اين بار گناه را تو بتنهايي بدوش بكش، و تو تنها از دوزخيان شو، كه دوزخ كيفر ستمكاران است.
پيوند اخوت در خاموش كردن كينه اين كه در دل قابيل افروخته شده بود هيچ اثر نكرد، و رحم و عاطفة برادري از طغيان آن دل آتش افشان نكاهيد، و در ترس از خدا و رعايت حقوق پدر و مادر اين مرد را كه اولين فرد گنه كار در روي زمين است ازارتكاب جنايت باز نداشت، و در ساعتي از ساعات بخاطر جهش كوچكي از جهش هاي نفس سركش اين جنايت عملي شد و هابيل آن برادر فداكار، آن جوان حق شناس و آن كانون عاطفه و سراسر مهر بدست برادر بي مهر و سخت دل و نابكار بقتل رسيد و طعمة حماقت و جهالت وي گرديد.
نهال جواني برادري چنين زيبا از بين رفته و چراغ عمرش خاموش شد، آدم كه چند روزي هابيل را نديده بود وحشت زده بهر طرف مي گشت، باشد كه از وي اثر يابد و يا خبري گرفته دل را تسكين دهد، لاجرم سراغ او را از قابيل گرفت و برخلاف انتظار جوابي معنا دار شنيد كه حكايت از غضب و خفت جنايت مي كرد، و آن اين بود كه مگر من وكيل اويم و يا مگر او را بمن سپردي كه از من سراغش را مي گيري آدم ( از اين جواب مطلب را فهميد و دندان روي جگر گذاشته از اندوه فراوان و شعله اي كه از غصه فرزند در درون دلش زبانه مي كشيد و تأسف از سرنوشتي كه قابيل دچار آن شده بود دم فرو بست.
هابيل اولين كسي بود كه در زمين بنا حق كشته شد، گويند قابيل بعد از ارتكاب اين جنايت نمي فهميد جسد بيجان برادر را چگونه پنهان سازد، آنرا در پوست گوسفندي كرده و بدوش گرفته حيران و مضطرب باين سو و آن سو مي كشيد، گويي آتشي در دلش زبانه مي كشد، و چگونه چنين نباشد دلي كه ميدان مبارزة عقل و جهل و حسد و عاطفه بوده و سرانجام حسد غلبه كرده و خطا و اندوه و عار و ننگ ببار آورده است.

رفته رفته جسد هابيل رو بعوفت مي گذاشت و قابيل از حمل آن عاجز مي ماند، و نمي فهميد راه چاره چيست.

اينجاست كه بايد رحمت خدا بخاطر حفظ آن جسد طيب و طاهر نازل گردد و دستوري بيايد تا بدان وسيله احترام هابيل و ساير بني نوع بشر بعد از مردن محفوظ بماند، و چون قابيل قابليت وحي و الهام خدايرا نداشت ناگزير مي بايستي آن دستور به طور خشونت و بنحو خفت آوري نازل گردد، و اين مرد مغرور كوتاه فكر شاگرد مكتب زاغ شود و فهمش در برابر منقار اين حيوان سياه و ضعيف خوار گشته از حركات آن راه چارة خود را درك نمايد، و شخصيتش در مقابل اين درس كه بايد آن را با ذلت و كوچكي و ناراحتي دروني تعليم گيرد بكلي خرد شود.

لذا خدايتعالي دو زاغ را فرستاد تا در برابر وي به نزاع پرداخته يكي ديگري را بكشد و با منقار خود لاشه آنرا دفن نمايد3، قابيل درس خود را گرفت و با يكدنيا حسرت و ندامت گفت: «واي بر من، آيا بايد كار من بجائي برسد كه بقدر اين كلاغ هم نباشم كه بدن كشته برادرم را دفن كنم»؟4 «قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذاالغراب فأواري سوأة أخي فأصبح من النادمين».
نوح عليه السلام
مردم زمان نوح روزگار درازي بت مي پرستيدند، و آن بتها را معبود خود پنداشته از آن ها اميد رساندن خير و دفع شر مي داشتند، و هر شأني از شئون حيات را مستند به يكي از آن ها دانسته و از روي جهل و هوي هر يك از آن ها را به يكي از نام هاي وَدّ، سُواع، يَغوث،يَعوق، نَسر ناميده بودند تا آنكه خداوند نوح را كه زباني فصيح، و بياني شيوا و عقلي رزين و حوصله اي فراوان داشت بر ايشان مبعوث فرمود و او را صبري وافر در برابر جدال دشمنان، و قدرت كامل در بيان حجت و بينايي بي نظير در اين كه از چه راهي خصم را قانع سازد ارزاني داشت، نوح قوم را بتوحيد دعوت كرد، ايشان سخت اعراض نمودند، او از عقاب اخروي ايشان را بيم داد، آن ها از شنيدن و فهميدم گفتارش كور و كر شدند، بثواب اخروي تطميع و ترغيبشان كرد، انگشت در گوش نهاده و از قبول دعوتش استكبار ورزيدند، ولكن او با همه اين ها دست از دعوت برنداشت بلكه با پشتكاري عجيب بدعوت بپرداخت، و در برابر ناراحتي ها صبر كرد، و باب عفو و گذشت را بروي همه آن ها گشود، و همه را از كلمات شيرين خود بهره مند ساخت، و هيچوقت اميدش نسبت به ايمان آوردن آنان سست نمي شد و هرگز يأس را در دل خود راه نمي داد بلكه همواره دعوتش توأم با استمالت و دلجويي ايشان بود، و در ابلاغ رسالت مي كوشيد، شب و روز و آشكار و نهان بكار دعوت مشغول بود، فكر مردم را به سر وجود و خلقت بديع كائنات از شب هاي تار و آسمان پر ستاره و ماه شناور و آفتاب فروزان و نهرهائي كه از شكاف هاي زمين سرچشمه گرفته و زمين را از زرع و ثمار آبادان و سر سبز نموده متوجه مي ساخت، و با لساني فصيح و برهاني صريح از معبودي يكتا و قدرتي عجيب و لايزال آگهي مي داد، و هم چنان ادامه مي داد تا آنكه عده كمي از مردم باو ايمان آوردند و دعوتش را پذيرفته رسالتش را تصديق كردند و اما آن هائي كه خداوند مهر بر دلهايشان نهاده بود و قلم ازل شقوت و را بر ايشان نوشته بود ايمان نياورده و هدايت نشدند، بيشتر آن ها از طبقه اول و دوم جمعيت بودند كه در ميان جمعيت موقعيت و مقامي داشتند، اينان نه تنها بوي ايمان نياوردند بلكه عليهاو كارشكني هم مي كردند، و در آخر آشكارا او را استهزاء نموده طرز فكر او را سفيهانه خوانده مي گفتند: تو جز بشري مانند ما نيستي، اگر خدا مي خواست رسولي نزد ما بفرستد فرشته اي را انتخاب مي كرد و در آن صورت ما هم به گفته هايش گوش فرا داده و دعوتش را مي پذيرفتيم، علاوه اگر دعوت تو حق بود يك مشت اراذل و اوباش و صاحبان مشاغل پست و فاقدافكار پخته كه اقبال و ادبار و رد و قبولشان كوركورانه و بدون تحقيق است بقبول دعوتت بر ما سبقت نمي گرفتند بلكه ما مردم فطن و با فراست و صاحبان اذهان صاف و افكار روشن پيشدستي كرده و بايمان بتو و اقتداء بهدايتت از آنان سبقت مي جستيم.
آنگاه درجدال خود لجاجت و پافشاري كرده گفتند: ما اصلاً براي تو و يارانت فضيلتي برخود نمي بينيم، نه در عقل و درايت، و نه در دور انديشي و نه در تشخيص و رعايت مصالح، نه در شناختن معاد و سرانجام گردون گردان، بلكه ما تو و يارانت را مردمي دروغگو مي شناسيم.
نوح ( بدون اين كه سفاهت ايشان حوصله اش را به سر آورده و يا روش و رأي و انديشة او را از آنچه بود تغيير داده باشد در جوابشان فرمود بمن انصاف دهيد آيا اگر من بر صدق دعوايم از ناحيه خدا داراي حجت باشم و خداوند مرا مشمول رحمت و فصل خود كرده باشد ولكن شما در اشتباه بوده و راه حق را گم كرده باشيد و بخواهيد آفتاب را با دست هاي خود مستور سازيد و ستارگان را كور كنيد راستي بگوييد آيا مي توانم با اين حال رسالت خود را بر شما تحصيل نموده و شما را بايمان مجبور سازم؟ 
گفتند: اي نوح اگر مقصودت از ايمان آوردن ما هدايت ما است و مي خواهي كه ما ياريت كرده مزيد بر شوكتت شويم بايد نخست اراذل و اوباشي را كه دور و برت راگرفته اند از خود دور ساخته و از ياريشان چشم بپوشي، چون ما طاقت اين را نداريم كه خود را همدوش ايشان نموده و همكاريشان كنيم، حتي حاضر نيستيم در ايمان آوردن بتو قرين ايشان باشيم، و چطور ديني را بپذيريم كه ميانه اشراف و سفلگان و شاه و گدا فرقي نمي گذارد.

نوح ( در پاسخ گفت: دعوت من عمومي و براي همه طبقات شما است، و در اين دعوت فرقي ميانه افراد روشن فكر و بي سواد و افراد سرشناس و دور افتادگان و مردمان توانگر و تهي دستان، و رؤسا و مرؤوسين نيست، گيرم كه درخواست شما را پذيرفته و منظور شما را تأمين كردهاين دسته از مردم را از خود طرد نمودم، آنوق در نشر دين و تأييد رسالتم بچه كساني اعتماد كنم؟ بشما كه همه در فكر لذات ناپايدار دنياييد! من تا ياد دارم همواره از ايشان ياري و مدد كاري ديده ام و از شما خذلان و شانه خالي كردن، از ايشان پذيرفتن دعوت و از شما انكار و لجاجت علاوه بر اين كه اين طائفه دين مرا بپا داشته اند اگر من تركشان گويم و از من نزد خدايتعالي شكايت برده و با من بمحاجه برخيزند و بگويند كه تو زحمات و خيرما را در كفران نموده و نيكي هاي ما را ناديده گرفتي من چه جوابي خواهم داشت؟ براستي شما مردمي نادانيد.

وقتي اين گفتگوها در ميان نوح و قومش شدت يافت و زمينة بحث و جدل توسعه پيدا كرد مردم از وي بستوه آمده و سينه ها تنگ شد، گفتند: «اي نوح تو با ما به جدال برخاستي و در جدالت زياد دور برداشتي و از حد گذراندي اگر واقعا راست مي گويي كار را يكسره كن و آن عذابي كه ما را از آن بيم مي دهي حاضرساز.

نوح در پاسخ گفت: «شما خود نفهمي را از حد گذرانيده و حماقت را به منتها درجه رسانيده ايد، آخر مگر اختيار عذاب خدا بدست من است كه يا آنرا بياورم و يا از آمدنش جلوگيرم؟ آيا من جز بشري هستم كه خدايم وحي مي فرستد؟ اختيار عذاب بدست معبود شما است، و معبود من و شما يكي است، و من مأمور ابلاغ پيام هاي اويم، و به ثواب او شما را بشارت و از عذابش بيمتان مي دهم، اگر تاحال اين معنا را نفهميده ايد اكنون بدانيد كه بازگشت هر چيزي به سوي خداست، اگر او بخواهد هدايتتان مي كند و اگر بخواد آن عذابي كه از من مطالبه اش مي كنيد بر شما نازل خواهد ساخت، و چنانچه صلاح بداند عذاب را تأخير انداخته و شما را مهلت مي دهد تا عقاب روز رستاخيزتان را بيفزايد و بدبختي و خواريتان را عميق تر سازد.
خداوند انبياء ( را براي اين كه رسالتش را بنحو اكمل برساند صبر در برابر اذيت و نيروي غيرعادي در مبارزه ارزاني داشته است، همچنانكه دامنه همت و آرزوهايشان را نيز وسعت داده تا بعد از آمدن ايشان ديگر حجتي براي مردم باقي نماند، و كفار عذري نداشته باشند، و نوح ( كه از انبياء اولوالعزم و قوي الاراده بود به همين جهت نهصد و پنجاه سال آزار قوم و استهزاء ايشان را باميد رسيدن به هدف مقدس خويش تحمل نمود و لكن روز بروز مردم بر لجاج و طغيان خود مي افزودند و دعوتش در ايشان جز نفرت اثر نمي گذارد، تا رفته رفته رشته اميدش سست گشته، بناچار بدرگاه خداوند شكايت برد و از او ياري و راه چاره طلب كرد، خداوند به وي وحي فرستاد: كه اي نوح «از قوم تو غير همان چند تني كه ايمان آورده اند هرگز كسي ايمان نخواهد آورد، بنابراين زياد از رفتار آنان ناراحت مباش».
«انّه لن يؤمن من قومك إلّا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون».
نوح چون دانست كه قلم قضا بر كفر ايشان رانده شده وخداوند مهر بر دلهايشان نهاده و هيچ اميدي بايمان آوردنشان نيست و ديگر در برابر برهان او خاضع نخواهند شد عرض كرد: «پروردگارا از اين قوم كافر احدي را زنده بروي زمين باقي مگذار كه اگر بيش از اين مهلتشان دهي بندگانت را گمراه مي كنند و فرزنداني نخواهند آورد مگر مثل خود بدكار و كافر». «ربَّ لا تذر علي الأرض من الكافرين ديّارا إنّك إن تذر هم يضلّوا عبادك و لا يلدوا إلّا فاجراً كفّاراً»
خداوند نفرينش را درباره آنان محقق ساخت و به وي وحي فرستاد: «كه زير نظر ما و بر طبق وحي ما كشتي اي بساز و ديگر درباره مردمي كه ظلم كردند بدرگاه من شفاعت مكن كه ايشان غرق شدني هستند».

«ولا تخاطبني في الّذين ظلموا انّهم مغرقون».

نوح ( محلي را دورتر از شهر انتخاب كرده و ابزار و آلات كار را از تخته و ميخ در آنجا فراهم نموده و مشغول ساختن كشتي شد، ولكن در آنجا هم از سخريه دشمنان ايمن نبود، پاره اي گفتند: اي نوح تو تا كنون خود را پيغمبر و رسول مي خواندي چه شد كه ناگهان نجار شدي؟ آيا از كار پيغمبري بستوه آمدي؟ و يا اين كار را بر آن ترجيح دادي، جمعي ديگر گفتند اي نوح اين كشتي كه بساختنش مشغولي از دريا بسيار دور است آيا براي بردنش بسوي دريا فكري كرده اي زيرا اين خود محتاج به گاوهاي زيادي است تا بتوانند آن را كنار دريا رسانند. مگر اين كه بخواهي از هوا استفاده كرده و آن را بدين كار واداري، نوح ( بدين سخريه ها اعتنا ننموده و آن ها را ناديده و ناشنيده ميگرفت و مي گفت اي مردم اگر امروز ما مورد مسخره شما باشيم فردا نيز شما مورد مسخره و استهزاء ما خواهيد بود و بزودي خواهيد دانست كه عذاب نكبت بار و شكنجة دائمي بر چه كسي وارد خواهد شد.

نوح ( همچنان كه بكار خويش مشغول و بساختن كشتي مي پرداخت تا آنكه كار كشتي تمام گشت آنگاه بانتظار صدور دستور ثانوي از جانب پروردگار خويش بود كه وحي نازل شد و خداوند دستور فرمود: همين كه عذاب ما آمد و علاماتش ظاهر شد، تو اهل بيتت را با تمام مردمي كه بتو ايمان آورده اند در كشتي جاي ده و از هر حيواني يك جف نر و ماده با خود بكشتي بر، نوح ( فرمان خدا را بقوم و اهل بيت خود اعلام فرمود و آنان را آماده ساخت، چيزي نگذشت كه آسمان بطور بي سابقه اي باريدن گرفت چنانكه گوئي درهاي آسمان باز شده و چشمه هاي زمين نيز بجوش آمده است، از هر طرف سيل روان گشت.
«ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. و فجّرنا الأرض عيوناً فالتقي الماء علي أمر قد قُدر و حملناه علي ذات ألواح و دسر».

درهاي آسمان بباران شديد باز شد و چشمه هاي زمين سخت جوشيدنگرفت و آب از دو سو چون دو سپاه خروشان بهم پيوست و بفاصله اندكي دره ها و گودال ها پر شد و آب تا دامنه كوه ها راگرفت، نوح ( ياران راكه قبلاً بسوي كشتي شتافته بودند فرمان داد تا بنام خدا بكشتي سوار شوند و فرمود رفتن و باز ايستادنش همه بنام خداست و آيا بكجا رود و در كجا لنگر اندازد همه بدست اوست.
باري امواج غول پيكر و مهيب آب، كشتي را به هر سوي مي برد و ساكنانش را بساحل نجات رهبري ميكرد و كفار هر چه مي كوشيدند كه شايد بوسيله اي جز كشتي نجات از هلاكت رهايي يابند مرگ بر آن ها چيره مي شد و امواج دريا ايشان را بزير مي گرفت و جز كف آب كفني و غير از دل دريا قبري نداشتند تا آنكه سرانجام در عمق اقيانوس ها پنهان شدند، و به آتش و عذاب ابدي مبتلا گشتند.

«ممّا خطيئاتهم اُغرقوا فاُدخلوا ناراً و لم تجدلهم من دون الله أنصاراً»

در آن هنگام نوح ( بكشتي قرار گرفت سر بيرون كرده تا از سرانجام فرزندش كنعان كه بدبختي و شقاوت بر او غلبه كرده و از پدر و دين او كناره گرفته بود و آگاه شود، ديد كه وي در حال غرق شدن است و با آب دريا دست و پنجه نرم مي كند، پيدا بود كه مي خواهد خود را به كوهي بكشاند، و لكن مرگ باو نزديك مي شود.

در اينجا نوح دلش بحال فرزند بسوخت وعاطفة پدري و شفقت و مهرش به جنبش آمده فرياد زد و باين اميد فرياد زد كه شايد صدايش تا درون دلش و آن نقطه اي كه محل ايمان است و يا در مغزش آنجا كه مركز شعور است رسيده و در نتيجه ايمان بياورد، فرياد زد پسرم كجا مي روي كه تو از قضا و قدر الهي فرار نخواهي كرد مگر بسوي قضا و قدر او، ايمان بياور و به طرف كشتي نجات بيا تا باهل و خاندانت بپيوندي و از مرگ نجات يابي «يا بُنيَّ اركب معنا و لا تكن مع الكافرين».
لكن صداي او وجدان فرزند را بيدار نساخت و بدرون دلش نفوذ نكرد، او همچنان در اين خيال بود كه مي تواند از دست قضا بگريزد، در جواب گفت: «مرا با تو كاري نيست، من بزودي بكوهي كه مرا از خطر غرق نجات دهد پناهنده مي شوم» «سآوي إلي جبَل يعصمُني من الماء».

نوح كه غم و اندوه دلش را پر ساخته بود فرياد زد: «پسرم امروز از عذاب خدا هيچ پناهي نيست مگر او خودش رحم كند» «لا عاصم اليوم من أمر الله إلّا من رحم و حال بينهما الموج» اين را كه گفت امواج غول پيكر آب بين او و فرزندش حائل گشته و ديگر نتوانست پارة جگر خود را ببيند، خيل غم و اندوه در سينه اش معركه بپا كرد، ناگزير به درگاه خداي تعالي كه ملجأ هر گرفتار و پناه هر اندهناكي است پناه برده و عرض كرد: «پروردگارا پسرم از اهل من است» و تو خود وعده دادي – و وعدة تو حق است – كه مرا و هر كه از اهل من است و نيز هر كه را ايمان بياورد نجات دهي و تو أحكم الحاكميني».
خطاب آمد: «اي نوح او از اهل تو نيست بر قلم ازل براي او شقاوت نوشته و كفر او حتمي شده است، تو جز كسانيرا كه ايمان آورده و رسالتت را تصديق كرده اند از اهل خود مشمار، چه تنها وعده نجات اين گونه افراد را داده ام «و كان حقاً علينا نصر المؤمنين1» و اما آن هايي كه رسالتت را انكار نموده و كلمات پروردگارت را تكذيب كردند آن ها از اهل تو خار و از شفاعت تو محرومند، هر چند رحم و پارة تن تو و يار و خويشاوند تو باشند، پس از فرزندت دست بكش او به أجل حتميش نزديك شده هر چند بكوه پناه برد و يا خود را بپناهگاه محكمي برساند و بار ديگر چيزي را كه نمي داني از من مخواه و درباره امري كه دركش نكردي با من بمجادله مپرداز «من تو را پند مي دهم كه زنهار از جاهلان مباش» «إنّي أعظك أن تكون من الجاهلين».
نوح ( در اينجا به خود آمده و فهميد عواطف پدري او را از حق غافل ساخته و گرنه 
مي بايست بجاي آن خواهش خدا را بر اين كه او و مؤمنين از قومش را نجات داده و بسرنوشت كفار مبتلا نكرده شكر كند، لذا از غفلت خود پوزش طلبيده در حالي كه از سخط پروردگار استعاذه 
مي جست گفت: «پروردگارا من پناه مي برم به تو از اين كه بار ديگر از تو چيزيرا كه نمي دانم بخواهم و اگر تو مرا نيامرزي و بر من رحم نكني من از زيانكاران خواهم بود. «قال ربِّ إنّي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم و إلّا تغفرلي و ترحمني أكن من الخاسرين».

پس از آنكه دوران آن قوم سپري گشت و طومار عمر ايشان بر چيده شد و بفرمان خدا آسمان از باريدن باز ايستاد، و زمين آبها را فرو برد و كشتي بر فراز كوه جودي كه بقول بعضي نام يكي از كوه هاي جزيره است فرو نشست، و ندا رسيد كه دوري باد مردم ستمگر را، بنوح خطاب آمد بسلامت با همراهانت بزمين فرود آي كه بركت شامل شما و عنايت خدا نگهدار شما خواهد بود.2  «يا نوح اهبط بسلام منّا و بركات عليك و علي اُمم ممّن معك»
پس3 از آنكه خداوند در سورة قمر پايان كار قوم نوح راتذكر مي دهد مي فرمايد: «و لقد تركناها آية فهل من مدَّكر» يعني ما قرآن را براي اندرز گرفتن سهل و آسان گردانيديم آيا پس پند گيرنده اي هست.

از چاه شور اين جهان بر حبل قرآن چنگ زن 

اي يوسف آخر بهر تو اين دلو در چاه آمده 
هود عليه السلام
قوم عاد مردمي بودند كه در قديم الأيّام در سرزمين احقاف واقع در بين يمن و عمان 
مي زيستند، و از آن جهت ايشان باين اسم ناميده شدند كه از نواده هاي مردي به نام عاد بودند، اين قوم دير زماني در اين سرزمين زندگي خوش و خرمي داشتند و خداوند نعمت هاي بزرگ و بسياري برايشان ارزاني داشته بود، سرزمين نامبرده كه امروز بصورت ريگزاري غير مسكون در آمده آنروز داراي چشمه سارهاي بسيار بود، و مردمش در آبشخور آن چشمه ها مزرعه ها و بستان ها ايجاد كرده، و قصرها بالا برده بودند.
علاوه بر اين خداوند ايشانرا مردمي قوي و نيرومندكرده، و خلاصه نعمت هايي بايشان داد كه تا آنروز آن نعمت ها را براي احدي از مردم عالم جمع نكرده بود، ولكن آن مردم هيچ بدين فكر نبودند كه مبدأ آفرينش از كجا است؟ و اين همه نعمت از ناحية كيست، و نهايت چيزي كه در اين باب بعقلشان رسيده و سليقه شان پسنديده بود اين بود كه بتهايي را معبود خود گرفته، بدرگاه آن ها روي آورند و صور بخا پاي آن ها نهاده، و بهر نعمتي كه مي رسند شكر گزاري از بت ها كنند و در هر گرفتاري شكايت نزد آن ها برند.

از رهگذر اين موهوم پرستي بفساد انگيزي نيز پرداخته أقويا ضعفا را پايمال و بزرگتران در كوچكتران اعمال قدرت مي نمودند، خدا بر ايشان ترحم كرده و مورد عنايتشان قرار داد و خواست بمنظور هدايت أقويا و تمكين ضعفا و تهذيب نفوس از آن رذائل اخلاقي و انحطاطي كه داشتند، و براي پاره كردن پردة جهلي كه بر دلهايشان بود پيغمبري از خود آنان بسويشان گسيل دارد تا بزبان خود ايشان تكلم كرده و بسوي آفريدگارشان ارشاد و نيز بديشان بفهماند كه طرز عبادتشان كاملاً سفيهانه است. 

لذا از ميان همه آنان هود ( را كه از جهت خانوادگي محترم تر از همه و از جهت محاسن اخلاق و سعة صدر بر سايرين فضيلت داشت برگزيد تا امين رسالت و صاحب دعوتش باشد، و بتواند مردم گم كرده راه را هدايت نموده و نفوس كج و معوج را راست و مستقيم نمايد، هود ( آمادگي خود را براي تحمل رسالت اعلام داشته و بآن ابزار كاري كه هر صاحب دعوت مسلح بآن است مجهز شد، و صاحب اراده اي گشت كه كوه ها را از جاي بر كند، و حلمي كه جهال را از ميدان فراري دهد.

و از همان ابتداي امر بمسأله بت پرستي ايشان پرداخته و گفت: اين سنگ ها چيست كه خود مي تراشيد و سپس آنرا عبادت كرده و بآن پناه مي بريد؟ چه ارزشي در اين سنگ ها و چه فائده اي در پرستش آن ها است؟ و چه نفع و ضرري مي توانند داشته باشند؟ جواب همة اين ها كلمة هيچ است آري اين سنگ ها نه نفعي به شما مي رسانند و نه ضرري از شما دفع مي كنند، بلكه شما بي عقل و ابله بوديد كه قائل به الوهيت آن ها شديد، و غفلت ورزيديد از اين كه براي شما الهي است يكتا و سزاوار پرستش، و پروردگاري است لايق بندگي و خضوع، و او همانكسي است كه شما را آفريده و روزي داده، آنكسي است كه شما را زنده كرده و مي ميراند، آن كسي است كه زمين را مسخر شما كرده و در آن براي شما زراعت مي روياند، آن كسي است كه اين نيروي بدني را به شما ارزاني داشته و در چارپايانتان چنين بركتي قرار داده، پس باو ايمان آوريد و از كوري در برابر حق و استكبار در برابر آفريدگارتان بر حذر باشيد وگرنه همان بلايي كه درگذشتة نزديك بر سر قوم نوح آمد بر سر شما نيز خواهد آمد.
هود ( اين كلمات را با دلي پر اميد ميگفت، و انتظار داشت گفتارش تا اعماق دلها اثر كرده و در نتيجه آن مردم ايمان آورند، و يا لااقل در افكار ايشان رخنه كرده و آنان را به تفكر و تدبر وادار سازد، چون همين تفكر است كه آدمي را به تدريج به راه حق هدايت مي كند. 

ولكن بر خلاف انتظار با صورت هاي برافروخته و چشم هاي خشم آلود روبرو مي شد، چون مردم از وي حرفهايي مي شنيدند كه تا كنون ازكسي نشنيده بودند.
لذا در جواب گفتند: اين حرفها چيست كه تو مي گويي و در آن سخت پافشاري مي كني؟ مگر ممكن است كه ما اين همه خدايان را ترك گفته تنها آفريدگار خود را بپرستيم، اين خدايان بايد شفيع ما بدرگاه پروردگار ما باشند.

گفت: اي مردم! خداي قابل پرستش بيش از يكي نيست، و چيزي شريك او در عبادت 
نمي شود، تنها عبادت او حقيقت و مغز عبادت است، و او از شما دور نيستتا احتياج بشفيع داشته باشد، او از شاهرگ شما بشما نزديك تر است، و اين پرستش بت ها شما را به او نزديك نمي كند بلكه دورتر از اين هم خواهد ساخت، و اعتقاد بشفاعت آن ها – اگر راستي چنين اعتقادي داشته باشيد – خود دليل بر جهل شما است.

باز هم روي ترش كرده گفتند: حالا به خوبي دانستيم كه تو به سفاهت و خيط دماغ مبتلا شده اي كه عبادت و رسم موروثي از آباء و اجداد ما را سفيهانه مي پنداري تو خود كه هستي؟ و چه امتيازي بر ما داري كه به خود اجازه چنين جسارتي مي دهي؟ تو نيز مثل ما مي خوري و مي آشامي و در زندگيت بهمان طرز و اسلوبي كه ما مشي مي كنيم رفتار مي كني، خداوند در تو چه فضيلتي سراغ داشت كه رسالت خود را به تو اختصاص داد، خلاصه ما تو را جز از دروغ پردازان نمي دانيم.

هود ( گفت: اي مردم! من به سفاهت عقل و حماقت رأي مبتلا نيستم، شما مرا در دوران زندگي گذشته ام بخوبي مي شناسيد و تا كنون هيچ عملي كه حكايت از حماقت من كند از من نديده ايد، با اين حال اين چه استبعادي دارد كه خداوند يكي از شما را به رسالت خود برگزيده و بار سنگين دعوتش را به دوش او گذارده باشد؟

عجيب و غريب اين است كه او بندگان خود را فراموش كند و آنان را بدون رسول و راهنما بخودشان واگذارد، و من با همة اين تندي ها كه مي كنيد ازايمان آوردن شما مأيوس نيستم، و از ناداني هاي شما دلتنگ نمي شوم، از شما تنها تقاضا دارم كه قدري دربارة پيشنهاد من فكر كنيد، اگر چشم دل را به كار بياندازيد خواهيد ديد كه معبود حقيقي در شما و در اين نظام عجيب و اين آفرينش بديع و اين فلك گردان و ستارگان بي شمار يكي است و جز آن معبود ديگري نيست.
و في كلَّ شيء لَهُ آيةٌ 

(

تدلُّ علي أنّه واحدٌ
آنگاه ايمان آورده و از گذشته خود استغفار مي كنيد كه اگر چنين كرديد خداوند باران آسمان را بر شما فراوان كرده و شما را بزياد نمودن اموالتان مدد مي فرمايد و نيرويي به نيرويتان 
مي افزايد، و اگر نكرديد و از من اعراض نموديد در نزد خدايتعالي مجرم شناخته خواهيد شد. سپس فرمود اي مردم بدانيد كه بعد از مردن بزودي زنده مي شويد، و در آن زندگي پاداش و كيفر كارهاي نيك و بد امروزتان را مي بينيد، پس براي نجات آنروزتان فكري كنيد و توشه اي برگيريد، من آنچه شرط بلاغ بود به شما گفتم، زيرا من در انذار و بيم دادن شما وظيفه دار هستم.
قوم گفتند به طور مسلم يكي از خدايان ما در تو اثر سوء كرده، و در نتيجه عقلت زائل گشته، و باين روز افتاده اي كه نمي تواني درست و منظم فكر كني، و يا كلماتي كه خود پنداري حرفهاي حسابي و صحيح است هذيان مي گويي، و گرنه بگو ببينيم استغفار يعني چه؟ و آن استغفاري كه خدا به خاطر آن باران آسمان را مي فرستد و مال ها و نيروي بدني ما را زياد مي كند كدامست اساساً استغفار چه مربوط است به باران، باران خود جريان طبيعي دارد و بدين گونه اوهام ربطي ندارد. و آن روز قيامتي كه مي گويي چيست؟ آيا بعد از مردن و پوسيدن استخوان هاي مان دوباره زنده مي شويم؟ آخر اين چه حرفهايي است كه مي زني؟ زندگي همين چند روزي است كه دهر و طبيعت، آدمي را از آن برخوردار نموده و سپس مي ميراند، به علاوه اين عذابي كه ما را از آن مي ترساني چيست؟ ما خلاصه معناي حرفهايت را نمي فهميم و نمي توانيم با اين گونه سخن ها دست از خدايان خود برداريم، تو اگر راست مي گويي آن عذاب كذائي را بياور.
وقتي هود( از گفتار آنان به پايه لجاجت و عنادشان پي برد گفت: من خداي را گواه 
مي گيرم كه در ابلاغ رسالتم كاملاً كوشش كرده و در آن كوتاهي ننمودم و به همين معنا دلخوشم، و از تمامي شما هيچ باك ندارم، و از خشم و كينه تان نمي ترسم از اين به بعد هر چه مي خواهيد دربارة من بكنيد، من بر خداي تعالي كه پروردگار من است توكل مي كنم، و مي دانم كه هيچ جنبنده اي نيست مگر اين كه زمام امر او بدست خداست، و پروردگار من بر صراط مستقيم است. «إن ربي علي صراط مستقيم»

از آن به بعد كار هود ( دعوت و كار قوم اعراض بود، تا آن كه (چندي باران دير كرد) روزي ديدند ابر سياهي در افق پديدار شد، خوشحالي كردند كه همين ساعت باران مي بارد و به شتاب راه آب را در كشت و زرع هاي خود هموار كردند، هود گفت: خوشحال نباشيد كه اين باران، باران رحمت نيست بلكه باد كشنده و عذاب خداست، اين همان عذابي است كه از من درخواستش 
مي كرديد، چيزي نگذشت كه از دور ديدند باد سختي ابزار كشت و زرع و حتي چارپايانشان را با قدرت عجيبي از زمين برداشته و بكرانة افق پرتاب كرد، اينجا بد كه ترس دلهايشان را از جاي كد و به سرعت بداخل خانه ها پناه برده درها را بروي خود بستند، به خيال اين كه بدين وسيله از خطر محفوظ بمانند، و لكن بلاي خدا عمومي بود، باد ريگ هاي صحرا را به خانه هاي ايشان مي ريخت و و اين كار تا هشت روز هفت شب ادامه داشت و همة آن مردم مانند تنه درخت خشكيده به روي زمين افتادند. «إنّا أرسلنا عليهم ريحاً صَرصراً في يوم نحسٍ مُستمرّ تَنزع النّاس كأنهم أعجازُ نخلٍ مُنقعر»
و بكلي نابود و منقرض گشته نام و نشاني از ايشان بر جاي نماند.

«و ماكان ربك ليهلك القري بظلم و أهلها مصلحون»

خداوند اهل هيچ آبادي را از روي ستم هلاك نسازد در صورتي كه آن ها نيكوكار باشند.

و اما هود ( او در اين جريان ياران خويش را به دور خود جمع كرده و با ايمني كامل به كار خود مشغول بود، و از اين باد هولناك تنها صدايي مي شنيد، و مي ديد كه ريگ ها در نزديكي او و يارانش روي هم ريخته و نزديك نمي آيد1، پس از آن كه مدت عذاب سر آمد و اوضاع به حال عادي برگشت ياران را برداشته و بحضر موت كوچ كرده، و بقية عمر خود را در آنجا بسر بردند.
صالح عليه السلام
قوم عاد به كيفر گناهاني كه داشتند منقرض شدند، و خداوند ثمود را در آن سرزمين جانشين ايشان كرد، قوم ثمود بيش از قوم عاد آن ديار را آباد كردند قنات هاي بيشتر و باغ و بستان هاي وسيعتر احداثكرده و قصرهاي بزرگتر و زيباتري بالا بردند حتي بمنظور پيشگيري از امثال همين حادثه اي كه قوم عاد را منقرض ساخت كوه ها را سوراخ كرده و همه را به صورت خانه هايي در آوردند.

اين قوم نيز مانند قوم عاد حرمت خداي را در نعمت هاي فراواني كه بديشان عنايت فرموده بود نگاه نداشتند و شكر آنرا به جاي نياورده، فضل خداي را سپاس نگزاردند، بلكه طغيان و فساد برانگيختند و روز بروز بر دوري از حق و استكبار از آن مي افزودند، بت ها را مي پرستيدند، و براي خدا شركاء اتخاذ مي نمودند و از آيات حق اعراض مي كردند، به گمان اين كه اين نعمت ها براي ايشان هميشه باقي است. 

خداوند صالح ( راكه از شريف ترين دودمان ايشان و داراي حلمي سرشار و عقلي روشن بود به نبوت برگزيده مأمور به دعوت ايشان كرد، وي قوم خود را به عبادت خدا و توحيد او خوانده فرمود: معبود شما آن كسي است كه شما را ازخاك آفريد و به دست شما زمين را معمور ساخت و شما را در رونق دادن زمين جانشين قومي ديگر كرد و نعمت هاي ظاهري و باطني خود را به سوي شما سرازير فرمود، پس زنهار عبادت بت مي كنيد، كه بت براي شما نه مالك ضرري باشد و نه مالك نفعي، و نه عبادت او بجاي عبادت خدا محسوب است.
آنگاه رشته قرابتي را كه با ايشان داشت خاطر نشان ساخته گفت: بدليل همين عواطف من خيرخواه شما هستم، و هيچ غرض سوئي نداشته و در آنچه كه مي گويم جز نفع شما در نظر نگرفته ام، سپس ايشان را فرمود تا استغفار كرده و بدرگاه خدا از گناهاني كه كرده بودند توبه كنند زيرا خدا بكساني كه او را بخوانند نزديك و درخواست سائلين را شنوا و توبة توبه كاران را پذيراست.
و لكن قوم گوئي پنبه درگوش داشتند و در دلهايشان بسته و ديدة بصيرتشان كور بود، در نتيجه پيامبري وي را انكار و دعوتش را سخريه گرفته، راست بودن آنرا بعيد شمردند، آنگاه در اين كه چرا بايد چنين سخناني از او صادر شود با اين كه از همه عاقل تر و پخته تر است سرزنش كرده گفتند: اي صالح! ما تو را تا كنون مردي خوش فكر و داراي رأيي صائب مي پنداشتيم، و نسبت به آينده ات اميد خير داشتيم و به جهت نشانه هاي رشدي كه در تو مي ديديم ترا براي روز مبادا ذخيره كرده بوديم تا در آنروز نور عقلت ظلمت ها را روشن ساخته، رأي صائبت مشكلات زندگي را براي ما سهل سازد، انتظار داشتيم در شدائد از نيروي فكرت استفاده ها كنيم. 
متأسفانه مي بينيم كه هذيان مي گويي و حرفهاي نوظهور مي زني، اين پيشنهاد چيست كه بما مي كني؟ آيا راستي ما را از پرستش آنچه كه پدران ما مي پرستيدند نهي مي كني؟ پدران ما از همان روزهاي اولي كه ما بدنيا آمديم با مراسم اين مذهب ناف ما را بريده و كام ما را برداشتند، و ما در تمسك باين دين بار آمده ايم، خلاصه ما در آنچه كه تو مي گويي كاملاً شك داريم، و به گفته هاي تو اطمينان، و بصدق دعويت وثوق نداشته و دين آباء و اجدادي خود را به دلخواه و گفته تو ترك نخواهيم كرد.

صالح ( مردم را از مخالفت خويشتن بر حذر داشته و رسالت خود را به بانگ بلند اظهار كرد، و ايشان را به نعمت هايي كه خدا ارزانيشان داشته متذكر ساخت و از عذاب و غضب وي ترسانيد و براي اين كه شبهه اي در دل ها باقي نماند اظهار كرد كه من از دعوي خود نفعي براي خود در نظر نگرفته ام، نميخواهم در ميان شما برياستي برسم و يا در برابر هدايت شما از شما اجرتي دريافت داشته يا امتيازاتي بگيرم، پاداش من بر خداي عالميان است.
از مردمان طبقة ضعيف آن اجتماع تني چند بوي ايمان آورده، و طبقات توانگر همچنان بكفر و عناد خود اصرار ورزيده در طغيان خود پا فشاري كردند و گفتند گويا مي بينيم كه كسي شيطان خود را بر تو مسلط ساخته و يا ترا با سحر خود مغلوب و مقهور نموده و باين روز انداخته است كه اين چنين سخن هاي ناسنجيده مي گويي، و اين قسم بيهوده در آئي مي كني تو يك فرد بشر عادي بيش نيستي، نه فاميلت از ما آبرومندتر است و نه از حيث ثروت و جاه بر ما فضيلت داري، اكنون در ميان ما افرادي هستند كه بسيار از تو سزاوارتر براي نبوتند، و مسلما جز حس جاه طلبي و علاقة برياست چيز ديگري تو را باتخاذ اين طريقه وادار نكرده است.

منظوركفاراز اين حرفها اين بود كه شايد بتوانند صالح را از دعوتش منصرف سازند، و 
مي خواستند وانمود كنند كه اگر ما ترا كنيم از صراط مستقيم منحرف مي شويم، صالح ( بهتان و حرفهاي دور از حقيقت ايشان را نشنيده گرفته، گفت: اي مردم! اگر پروردگار من حجت را بر من تمام كرده و رحمتي بمن فرستاده باشد و با اين حال من طريقة شما را پيروي كرده و پروردگارم را عصيان كنم كدام يك از شما است كه عذاب خدايرا از من دفع كند، و يا مرا از شر آن حفظ كند؟ و من شما را جز مردمي دروغ پرداز نمي شناسم.
بزرگان قوم چون ديدند صالح دست از كار خود بر نمي دارد، از ترس اين كه مبادا ياران و پيروانش زياد شده و به تدريج به مقام پيشوايي مردم برسد، و پناهگاه مردم در شدائد و راهنماي آن ها در تاريكي ها گشته مردم يك باره از ايشان رو گردانند و در هر كاري به وي مراجعه كنند و او هم مردم را به سوي خدا دعوت كرده و از اعمالي كه از خدا دورشان مي سازد بازشان داشته و در نتيجه بزرگي و دولت آن طبقه از بين برود، در مقام آن بر آمدند كه ي را در نظر مردم مردي عاجز و زبون وانمود كنند.
لذا از صالح ( درخواست معجزه اي كردند كه بر صدق دعوتش دلالت داشته و رسالتش را گواه باشد، صالح از شكم كوه ماده شتري برايشان بيرون كرد، و گفت: اين ناقة خداست، بايد كه آب محل را بين خود و او تقسيم كنيد يك روز براي شما و يك روز براي آن، و نيز بايد او را در چريدن زمين خدا آزاد بگذاريد.

مردم تا آن روز هيچ چنين شتري را نديده بودند كه آب يك روز محل را بتواند بياشامد و چيزي را از آن ديگران باقي نگذارد، و از آنجايي كه صالح مي دانست متكبرين از قومش با ديدن اين معجزه هم ايمان نمي آوردند و بلكه در عوض از ظهور حجت خصم خود مضطرب شده در نتيجه غيظ و كينه شان آشكار مي شود، لذا از بيم اين كه مبادا اقدام بر قتل ناقه كنند ايشان را از چنين پيشامدي برحذر داشته و اضافه كرده گفت: زنهار كه به هيچ وجه آسيبي باين حيوان نرسانيد كه اگر چنين كنيد بعذابي نزديك و فوري دچار خواهيد شد.

ناقة صالح دير زماني در ميان آن قوم به سر برد، زمين خدا را مي چرد و يك روز در ميان آب محل را مي آشاميد، و معلوم است كه مردم در اثر ديدن اثر معجزه و پي بردن بصدق رسالت او روز به روز به وي متمايلشده در نتيجه همه روزه بر ياران او افزوده مي شد، و اين خود پيش بيني متكبرين و بزرگان قوم را محقق مي ساخت، و احتمال زوال دولت آنان را قوي تر مي گردانيد، لذا از طبقة ضعيف كه به صالح ايمان آورده و با نور ايمان دل خود را روشن و معمور كرده بودند پرسيدند واقعاً شما اطمينان داريد به اين كه صالح فرستاده از طرف پروردگار است؟ گفتند: آري ما به آن ديني كه صالح به آن مبعوث شده ايمان داريم، اين سوال و جواب هم در كاستن از طغيان و كفر ايشان مفيد نيفتاد، بلكه در عوض كفر و تكذيب خود را كاملاً ظاهر ساخته گفتند: ما بآنچه شما ايمان آورده ايد كافريم.
بعيد نيست احتمال دهيم كه ناقة نامبرده حيواني درشت هيكل و داراي قيافه اي بي نظير بوده و أحشام و چارپايان قوم ثمود از ديدن آن مي رميده اند، و اين خود وجود آن حيوان را مخل آسايش آنان مي نمود از طرفي ديگر تصرف آب يك روزمحل هم امر آساني نبود، چه بسا در آن روز كه نوبة ناقه بود مردم احتياج شديد به آب پيدا مي كردند و دسترسي به آن هم نداشته، همه اين ها با خوف زوال دولت دست به دست هم داده و روح عصيان دشمنان را تحريك كرده و آنان را وادار مي كرد به اين كه معجزه صالح را از بين برده و اثر حجت و نبوت او را محو سازند.

حال آيا همه اين اسباب باعث شد و يا بعضي از آن ها خدا مي داند هر كدام كه بود كار خود را كرد و دشمنان را بر آن داشت كه به رغم آن تهديدي كه صالح كرده بود نخست دست و پاي آن حيوان قطع كرده و سپس به قتلش رسانند.

و من گمان مي كنم كشتن اين حيوان به نظر كفار هم چندان ساده نبود، بلكه در كشتن آن خطري بزرگ و بلائي عمومي احساس مي كرده اند، لذا مدتي در اين باره فكر مي كردند، و از ترس جان خود هر وقت مي خواستند تصميم خود را عملي كنند وحشت دلهايشان را گرفته بر مي گشتند، و هر چه دشمنان، مباشرين اين عمل را تحريك و تشجيع نموده و از ترسيدن جلوگيري مي كردند مفيد نمي افتاد و كسي جرأت بر اقدام آن عمل نمي كرد، ناچار محركين دست به دامن زنان شده و زنهاي جوان و زيبايي را واداشتند تا اين كه با غنج و دلال خود، جوانان را بفريبند، آري مردان خيلي زود به دام زنان مي افتند، به طوري كه براي انجام خواسته هاي ايشان از يكديگر سبقت مي جويند، بشهادت اين كه در همين جريان «ذي صدوق» دختر «محيا» كه زني اشرافي و مالدار بود خود را عرضه بر مصرع بن مهرج كرده و گفت مهريه و كابين من پي كردن ناقة صالح است، و نيز پيره زالي از كفار بنام عنيزه «قدار بن سالف» را بخانه خود برده و يكي از دو دختر خود را در اختيارش گذارد و گفت: نه از تو مهريه اي مي خواهم و نه تعارفي، تنها مهر دختر من پي كردن اين ناقه است كه همه دل ها را به خود جلب كرده و مشعل ايمان را در دل ها روشن ساخته و از رونق بازار كفر كاسته، از همه بدتر حيوانات ما را رم مي دهد، به علاوه يك روز در ميان آب را از كشت و زرع ما بريده است.

همين صحنه يك جنايت تاريخي بزرگ را به مرحلة عمل نزديك كرد، و وعدة دروغ دل و دين از دو نفر جوان ربود، و در نتيجه به نيروي جوانيشان افزود و جرأت و جسارتشان را چند برابر ساخت، و خلاصه براهشان انداخت، چند روزي در ميان قوم مي گشتند بلكه كمك و مددكاري پيدا كنند، هفت نفرديگر را با خود همدست ساخته به طرف ناقه حركت كردند، و در كمينگاهي بانتظار بيرون آمدنش از آب پنهان شدند، هنگامي كه ناقه از نهر بالا آمد و براه افتاد مصرع هدف گيري كرده و با تيري ساق دو پايش را بهم دوخت، قدار بن سالف بيرون جست و با شمشير عرقوب يعني عصبي را كه در مفصل ساق پا و ران حيوان است قطع كرد حيوان بزمين در غلطيد آنگاه ضربتي ديگر بگردنش وارد ساخته و آنرا ذبح كرد، و بدين وسيله بار سنگيني كه بدوش گرفته بودند بر زمين نهاده خود و ياران بسرعت براي كفار بشارت آوردند كفار هم هلهله كنان باستقبال آنان شتافته و با مدح و ثناي خود جبه و قبا برايشان دوختند، تو گوئي از دو فرمانده فاتح و يا دو پادشاه كشور گشا پيشواز 
مي كنند.

«وَ عقَرُوا النّاقّةَ وَ عَتوا عن أمر ربّهم» ناقه را پي كردند و از فرمان پروردگار خود سر باز زدند، و ناپاكي ذات خود را آشكار ساختند، و عذاب خدا را به هيچ گرفته گفتند: ما كار خود را كرديم، اينك نيز تو اي صالح اگر راست مي گويي بكن آنچه ميخواستي انجام دهي، و بياور آن عذابي را كه مكرر وعده مي دادي.

صالح ( فرمود: شما را از آسيب رساندن بناقه برحذر داشتم و لكن شما گناهي را كه 
نمي بايست مرتكب شويد شديد، اينك به شما مي گويم كه بيش از سه روز مهلت نداريد، بعد از سه روز عذاب و پس از عذاب عقاب اخروي خواهد آمد، و اين وعده اي نيست كه بتوان آن را تكذيب كرد «ذلك وعد غير مكذوب»

چندان بعيد نيست كه احتمال دهيم تأخير عذاب تا سه روز براي اين بوده كه شايد در اين سه روز بسوي خدا بازگشته و توبه كنند، و بقبول دعوتش متمايل گردند، و لكن تزلزل و ترديد در دلهاي ايشان جاي خود را گرفته بود، و اوهام چنان بر دلهايشان مسلط شده كه ديگر راهي براي رخنه كردن موعظه و اندرز نبود لذا حتي يكقدم بسوي رشد و هدايت برنداشته و بازگشت ننمودند، و وعيد و تهديد صالح را دروغي و جعلي تلقي كردند، و بي اعتنايي را به منتها درجه رسانيده بصالح فشار آوردند كه چرا آن عذاب را نمي فرستي، صالح گفت: اين چه عجله ايست كه در نزول عذاب و نابودي قبل از توبه داريد، چرا از كرده خود استغفار نمي كنيد كه شايد خدا به شما رحم كند؟!
اين موعظه نيز مفيد نيفتاد، و قوم همچنان در ضلالت پافشاري داشتند، و نيز باصطلاح امروز دستخوش ساديسم شده بودند لذا در جواب صالح گفتند: ما تو و يارانت را به نحوست فال زده ايم، و هر وقت باشد شما را از بين مي بريم، آنگاه چند تن با يكديگر همدست شده و سوگند ياد كردند كه در تاريك شبي پنهان برايشان شبيخون برده صالح و اهلش همه را هلاك كنند، و در هنگامي كه خود را براي اين امر آماده مي كنند احدي را از راز نهاني خود خبردار نسازند. آنگاه بخويشان وي بگويند ما هيچگونه از اين امر اطلاع نداريم و واقعاً راست گوييم «و كان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الارض و لايُصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيّتنّه و أهله ثمَّ لنقولنَّ لوليّه ما شَهدنا مَهلِك أهله و إنا لصادقون»
اين تصميم را براي اين گرفتند كه بگمان خود از عذاب رهايي يابند، و قبل از آنكه صالح ( ايشان را بعذاب خدا نابود سازد اينان او و يارانش را عرضة هلاك و دمار كنند، ولكن خدا مهلتشان نداد، و نقشة شان را خنثي كرده و بچاهي كه بدست خود كنده بودند در انداخت «و مكروا مكراً و مكرنا مكراً و هم لا يشعرون» پس خداوند صالح و يارانش را از تصميمي كه آن ها گرفته بودند نجات داد، و عذاب را بر قوم كافر نازل فرمود، تا وعدة صالح را تصديق كرده و پيغمبر گراميش را پشتيباني نموده باشد، صاعقه را مأمور اين كار فرموده و در يك لحظه همه را نقش بر زمين كرده هلاك ساخت «فأخذ الّذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديار هم جاثِمين».
بشنو  اكنون  قصة  صالح  روان 

بگذر از صورت طلب معني  آن 

ناقـة  صالح  بصـورت  بد  شتـر 

پي بريدندش ز جهل آن  قوم  مر 
از براي آب جو خصمش شدند

آب كور و نان بثور  ايشان  بدند

ناقة الله آب خـورد از جـوي ميغ 

آب حق را داشتند از حق  دريـغ

ناقة   صالح  چو  جسم  صالحان 

شـد كمينـي در هلاك  طالـحان

تا برآن امت ز حكم مرگ و درد 
« ناقة الله  و  سقيـاها »  چـه كـرد

شحنة  قهر  خدا  زيشان  بجست 

خونبهـاي اشتـري شهـري درست

گفت صالح چونكه كرديد اين حسد

بعد سه روز از  خدا  نقمـت  رسـد
بعـد  سه  روز  دگر از  جانسـتان 

آفتي آيد كه دارد  سـه  نشـان 

رنگ روي جمله تان گردد دگر

رنگ رنگ  مختلـف اندر  نظر 

روز  اول  رويتان  چون  زعـفران 

در  دوم  رو سرخ  همچون  ارغوان 

در سـوم گـردد همـه روهـا سيـاه 

بعد   از  آن  رسـد  قـهــر   الـه 

گرنشان خواهيد از من زين وعيد

كرة  ناقـه   بسـوي  كُه    دويـد 

گر توانيدش گرفتن چاره هسـت 

ورنه  خـود  مرغ اميـد از دام  جسـت
چون شنيـدنـد آن وعيـد منكـدر 

چشـم   بنهـادند  آن  را   منتظـر

روز اول روي خـود ديـدنـد زرد
 
مي زدنـد  از نااميـدي  آه ســرد 

سرخ شـد  روي  همه روز  دوم
 
نوبت امـيد و توبـه  گشـت  گـم 

شد سيـه روز  سوم  روي  همـه
 
حكم صالح راسـت  شد  بي  ملحـمه 

چون  همـه  وز نا اميـدي   سر  زدنـد 

همچـو  اشتـر  در دو  زانو آمدند 

در  نبـي  آورد  جبـريل   اميـن 

شرح اين زانو زدن  را  «جاثمين»1
باري آن قصرها و خانه ها كه در شكم كوه براي چنين روزي ساخته بودند عذاب خدا را از ايشان جلوگير نگشت، و آن اموال فراوان و باغهاي وسيع به حالشان فائده اي نبخشيد.

هنگامي كه صالح ( آن پيكرهاي بي روح را ديد كه بر اثر صاعقه همه سياه و خشكيده بر روي زمين افتاده، و نيز ديد كه شهر و ديارشان از سكنه خالي گشته چنان دچار اندوه و تأسف شد كه نزديك بود رگ قلبش پاره شد، با يك دنيا حسرت روي به آن اجساد نموده و گفت:
«يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربّي و نصحت لكم ولكن لا تحبّون الناصحين».

«اي قوم! چقدر شما را نصحيت كردم و رسالت پروردگار را به بيان هاي مختلف بگوشتان رساندم ولكن شما خيرخواهان را دوست نمي داشتيد.

ابراهيم ( 

و معجزه زنده كردن مردگان
مردم بابل مانند اقوام سابق الذكر در سايه نعمت هاي فراوان زندگي آسوده و خوشي داشتند ولكن از نظر معنويات عقب مانده و تاريك و در وادي جهل و گمراهي سرگردان بودند، ايشان نيز عبادت خدا را – كه آفريدگار آنان و همه عالم است و همان قادري است كه آن همه نعمت هاي ظاهري و باطني به ايشان ارزاني داشته – گذاشته و به عبادت بتها پرداختند، با دست خود و يا زير نظرشان بت هايي تراشيده و آن ها را ارباب و معبود خود خوانده و عبادتش مي كردند.

زمامدار اين سرزمين نمرود فرزند كنعان بن كوش بود، مردي بسيار مستبد، و بدلخواه خود در اين كشور حكومت مي كرد، وقتي نعمت هاي بيكران و هم چنين سطوت و قدرت خود را مشاهده كرد، و جهل و تاريكي مردم را ديد خود را پروردگار و معبود ايشان خوانده و همه را به پرستش و نيايش خود دعوت كرد، و چرا نكند؟ وقتي جهل سراسر اجتماع را فرا گرفته و عقائد مردم فاسد شد و حاضر شدند كه در برابر سنگ سخت و مجسمه هاي خالي از شعور و ناشنوا و نابينا و بي سود و زيان خضوع كنند چرا در برابر فردي زنده و داراي نطق و فكر و فهم و شعور خضوع نكنند؟ كه همواره خيرش بطرف آنان سرازير است، و از ايشان دفع شر مي كند، مردي كه به ظاهر مي تواند فقير و تهي دست ايشان را غني و توانگر ساخته و عزيزشان را ذليل سازد، مردي كه همة قوا در او متمركز شده و بهمة شئون ايشان سلطنت دارد؟ 
اين بود وضع زندگي مردم بابل، در چنين شرائطي در يكي از شهرهاي اين كشور يعني شهر «فدام آرام» در خانوادة مردي آزر نام1 فرزندي بنام ابراهيم بدنياآمد، خداوند ابراهيم را رشد فكري داده و بسوي حق هدايت كرد، ابراهيم ( با رأي صائب و فكر روشن خود و نيز وحي پروردگارش فهميده بود كه خداي عالم و گردانندة آن و مسلط بر همة آن يكي است، و اين بت ها كه مردم عبادت مي كنند و مجسمه ها كه مي تراشند ايشان را از خدا و عبادت او بي نياز نميكند، در اين حال مأمور شد، ايشان را بدين توحيد دعوت كرده و از پستي شرك و رذائل اخلاق رهائي بخشد، لذا خود را براي اين كار كاملاً آماده ساخت. 
ابراهيم ( دلش سرشار از ايمان به پروردگار و ثقة به او و يقين بقدرت خالقة او بود، و به آنچه كه به وي وحي مي شد ايمان داشت، ازجمله چيزهايي كه به وي وحي شده بود مسئله معاد و بعث پس از مرگ و حساب روز جزا بود، ابراهيم ( به اين مسئله نيز ايمان كامل داشت، ولكن آرزو داشت زنده شدن مردگان را به چشم خود ديده و در اين مسئله داراي بصيرت بيشتري باشد، لذا از پروردگار خود درخواست تا كيفيت زنده كردن مردگان را به او بنمايد، خدايتعالي در جوابش فرمود: مگر تو اين حقيقت را باور نداري؟ عرض كرد: چرا، آنرا بمن وحي كردي و من ايمان آورده و آنرا تصديق كرده ام و لكن بسيار علاقمندم به اين كه آن را به چشم خود ببينم و تماشا كنم تا اطمينان دل و يقينم بيشتر شود.

وقتي ابراهيم ( درخواست خود را توجيه كرد خداوند آن را اجابت فرمود و دستور داد تا چهارمرغ را گرفته و با دقت بخلقت هر كدام نگريسته2 و سپس آن ها را ذبح كند و لاشه ها را خرد و در هم كرده3، آنگاه آنرا چهار تقسيم و هر قسمتي را بالاي كوهي قرار دهد، سپس هركدام را بنام بخواند، خواهد ديد كه باذن خدا بسويش پرواز مي كنند.
ابراهيم ( چنانكه مأمور شده بود انجام داد و ديد كه در موقع زنده شدن بفرمان خدا اجزاء هر كدام از بالاي چهار كوه بحركت در آمده و در نقطه اي جمع شده و بي درنگ روح در آن دميده شده و بسويش پرواز كردند.

ابراهيم ( در اين جريان آن طور كه مي خواست در قدرت باهرة خدا كه آسمان و زمين در قبضة او است سير كرد4.

آري كيست كه مثل چنين صحنه اي را ببيند، و جان مرغي را بگيرد و بدن آنرا متلاشي نموده اجزايش را بر بالاي چهار كوه قرار بدهد و آنگاه ببيند كه با يكبار صدا زدن مجددا أجزاء بدنش بهم متصل شده و روح بر كالبدش تعلق گرفته و او همچنان در مسأله معاد و قدرت خدا بر زنده كردن مردگان شك داشته باشد، منزه است آن خدايي كه چون چيزي را اراده كند مانع و مزاحمي در كارش نيست، آري منزه است و عزيز است و حكيم.

ابراهيم ( 
آزر را به نرمي دعوت مي كند
آزر مردي بت پرست بود، بلكه شغلش بت تراشيدن، و بت فروختن بود، و چون نزديك ترين افراد بابراهيم بود و جا داشت كه ابراهيم ( در هدايت او سعي بيشتري مبذول دارد و در خير خواهيش خلوص بيشتري بخرج دهد علاوه از آنجا كه او سازنده بت و از مشوقين به بت پرستي و خلاصه ريشة اين كيش نكوهيده بود و ارشاد وي در تقرب بخدا و ريشه كن شدن درخت شر و ضلالت و بي شاخ و برگ شدن آن موثرتر بود، لذا ابراهيم كار خود را از همين جا شروع كرد و قبل از هر كس به ارشاد وي پرداخت.
ابراهيم ( براي اين كه مبادا آزر در اولين برخورد از كيش وي برمد به تحقير بتها و تسفيه كيش بت پرستي نپرداخت، چون بيم آن داشت كه اگر چنين كند او براي هميشه پنبه در گوش نهاده و او را جواني سركش و نافرمان و گفتارش را غير قابل اعتنا بداند، بلكه كلام را به بهترين وجهي آغاز كرده و با او به نرمي و ادب سخن گفت، و اولين موضوعي را كه با وي در ميان نهاد مسأله نبوت خود بود، خواست تا بدين وسيله همة توجهاتش را به خود جلب كرده و گفتارش تا اعماق دل او نفوذ كند، آنگاه از او پرسيد چه چيز تو را بعبادت و خضوع در برابر بتها وادار ساخت با اين كه بتها نه دعايت را مي شوند و نه ثنايت را، نه خضوعت را مي بينند و نه خشوعت را، نه بلائي از تو دفع ميكنند و نه چيزي به تو مي رسانند، اينجا نيز از ترس اين كه مبادا از روي بي اعتنائي از او روي بگرداند اضافه كرد كه اي پدر گر چه تو از من بزرگتري و من هم سن تو نيستم ولي در اين مسأله بمن اطلاعاتي رسيده و معرفتي پيدا كرده ام كه آن بتو نرسيده پس گفتارم را سست و آسان مپندار، و از پيرويم سرپيچي و استنكاف مورز، و از همراهي با من تخلف مكن، كه راه من راهي مستقيم و طريقه اي استوار است.
آنگاه براي اينكه بت ها را از نظرش افكنده و او را از بت پرستي منصرف سازد خاطر نشان ساخت كه خضوع تو در برابر اين بتها پرستش شيطان و التجاء باو است، همان شيطاني كه خداي رحمان را نافرماني كرد و به او وعده داد كه مردم را اغواء كند، پس او هرگز كسي را به خير دلالت نمي كند و جز هلاكت و شر براي آدمي نمي خواهد، زنهار از سوء عاقبت بپرهيز و ياور شيطان مباش.
«يا أبت إني أخاف أن يمسّك عذاب من الرَّحمن فتكون للشيطان وليّاً»1
وقتي كلام ابراهيم ( باينجا رسيد آزر با كمال خشونت و درشتي جوابش داد و او را از اين كه پيرويش كند مأيوس ساخت و بر عناد و كفر خود پافشاري كرد و مهر خويشي را يكباره فراموش كرده از در تعجب و با لحني تحقير آميز گفت: 

«أراغب أنت عن آلتهي يا إبراهيم لئن لم تنته لا رجمنّك و اهجرني مليّاً»
اي ابراهيم آيا تو از خدايان من روگرداني؟ اگر براي هميشه از اين سخنان دست بر نداشته و بكيش خانواده ات باز نگردي بطور قطع و يقين سنگسارت كرده و تو را نزد مردم مردي ديوانه معرفي مي كنم، زنهار آتش خشم مرا ميفروز، و براي هميشه از من دور شو و از محبت و احسانم چشم بپوش.

ابراهيم ( بخاطر سعة صدر و اطمينان قلبي كه داشت تهديد آزر را به بياني كه از خلوص نيت و خيرخواهي او حكايت مي كرد پاسخ داده، گفت: «سلام بر تو، بزودي براي تو از پروردگارم طلب مغفرت مي كنم كه او به من مهربان است و از شما و آنچه كه بغير خدا مي پرستيد كناره گيري مي كنم، و پروردگارم را مي خوانم شايد من نسبت به دعا و درخواست از پروردگارم كم طالع و بدبخت نباشم.
«قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إني كان بي حفيّاً ( و أعتزلكم و ما تدعون من دون الله و أدعو ربّي عسي ألّا أكون بدعاء ربّي شقيّاً»2
آنگاه باوي وداع كرده و برگشت، اما چه برگشتني با خاطري ملول و دلي پر از اندوه، زيرا وقتي عمو براي دعوت او گوش شنوا نداشته باشد از بيگانه چه توقع بايد داشت؟ برگشت تا لااقل در كفر و شرك كمك كار او نباشد.
ابراهيم ( 

بتها را در هم مي شكند
درشت خويي و خشنونتي كه ابراهيم از آزر ديد و جفا و بي اعتنايي كه از وي مشاهده كرد او را در كار دعوتش سست نساخت، و از مبارزة با قوم عليه شرك بخدا و پرستش بت باز نداشت، بلكه تصميم گرفت دعوت خود را به همة مردم ابلاغ كند و اين عقايد خرافي را بكلي از ميان جمعيت بردارد هر چند در اين راه با خشم و آزار عموم مردم مواجه شود.
ابراهيم همانطوري كه گفتيم مردي پاك نهاد و داراي رأيي صائب و مغزي متفكر بود، فكر كرد كه برهان لفظي هر چه هم روشن و دندان شكن باشد در زمين شوره زار دل هاي اين مرد آن طور كه بايد و شايد ثمر نمي دهد، لذا تصميم گرفت براي فهماندن حقيقت و حقانيت دعوت خود چشم هاي ظاهري مردم را هم با دلهايشان شريك سازد، باشد كه بدين وسيله رشد از دست داده خود را بازيافته و از گمراهي براه آيند. 
نخست عموم مردم را براي پاسخ دادن بسوالاتش دعوت كرده و از ايشان پرسيد: چه چيز 
مي پرستيد؟ مردم در جوابش حرفها زدند، و مثل اين كه بخواهند به كيش خود افتخار نموده و عزت خود را در آن بدانند گفتند: ما بتهايي مي پرستيم و در نگاهداري پاس حرمت آن ها كوشا هستيم.

سوال ابراهيم الهام خدايي بود، مانند سوال طبيب حاذقي كه بخواهد نخست مرض را تشخيص داده و سپس به علاجش بپردازد، و يا مانند سوال قاضي ماهري بود كه بخواهد طرفين دعوا را باقرار وادار كند، چون طوري سوال كرد كه دائره جدل و قال و قيل هاي پراكنده تنگ باشد و همه حرفها در همان يك سوال فشرده و خلاصه شده باشد تا در نتيجه وقتي جواب ايشان در آن يك مسأله باطل گرديد حجت بر ايشان تمام گشته و چاره اي جز قبولي دعوت و اطاعتش نداشته باشند.
و وقتي آن پاسخ را از ايشان شنيد پرسيد: آيا اين بتها دعا و نيايش شما را مي شوند، و عبادتتان را مي بينند؟ آيا نفع و ضرري از آن ها ساخته است؟ گفتند: ما پدران خود را ديديم كه كارشان پرستش اين بتها بود.
راستي چقدر زشت است كه انسان فهم و شعور خود را كنارگذاشته و كوركورانه از ديگران تقليد كند، راستي مگر شيطان چقدر قوي است كه آدمي را بر آن دارد تا در كفر و شرك بپدران خود افتخار نمايد، و در پرستش مجسمه هايي از سنگ و يا چوب بخود ببالد، و از دل و جان در برابر آن ها بخاك بيفتد؟ و ناداني تا چه حد كه خود را در اين عمل بر حق دانسته و در ياري چنين مذهب خرافي با اهل حق بجدال برخيزد؟ قوم ابراهيم ( با اين جوابي كه بوي دادند ندانسته اقرار كردند باينكه بتهايشان نه مي شنوند و نه براي آنان نفع و ضرري دارند، فقط دليل بر حقانيت مذهب خود اين را گرفتند كه نياكان ايشان چنين مي كردند، بخيال اين كه قديمي بودن اين بتها دليل بر اين است كه استحقاق عبادت و تعظيم را دارند همين خيال باطل ايشان را از بكار بردن فكر صحيح باز داشته بود.
ابراهيم ( در جوابشان گفت: «از همان روزگار قديم شما و پدرانتان در ضلالت روشني 
بوده ايد! اينجا بود كه عصبيت جاهلانه ايشان تحريك شده و گفتند: آيا در بدگوئي بخدايان ما مزاح مي كني و يا جداً و از سر راستي و حقيقت آن ها را كوچك مي شماري؟ در جواب گفت: من با شما شوخي نداشته و هر چه مي گويم جدي است، و من براي شما دين مستقيم را آورده ام، و مرا بحق و هدايت بسوي شما فرستاده اند، من مي گويم: سزاوار پرستش همانا پروردگار شما است كه آفريننده آسمان ها و زمين و گردانندة اين نظام بديع و اداره كنندة همه شئون عالم است، اما اين بت ها كه يا از سنگ سخت و يا از چوب تراشيده شده و بپاي خود قائم نيست مالك سود و زياني حتي براي خود نيستند تا چه رسد به ديگران، نبايد اين ها را پرستيد و در برابرشان خضوع كنيد، مي گويم از فتنه شيطان و اغواء او برحذر باشيد، عقل خود را به كار بنديد و فكر كنيد بلكه هدايت شويد، و از نفرين و يا ضرر بتها وحشت نكنيد چه من اولين كسي هستم كه از عبادت بتها دوري جسته ام اگر بتها 
مي توانستند به كسي ضرر رسانند ناچار مرا زيان مي رساندند و قدرت خود را در من اعمال ميكردند.

سپس باظهار صنع بديع خداوند و قدرت باهرة او پرداخت باميد اين كه شايد به آثار حكمتش پي برده و فرق فاحشي كه ميان خدا و بت ها است درك كنند. لذا گفت: «اين بت ها كه شما و پدرانتان به جاي خدا مي پرستيد دشمن منند، تنها دوست من پروردگار عالميان است كه مرا آفريده و هم او هدايتم مي كند، و آب و غذايم مي دهد و اگر مريض شوم بهبودم ارزاني مي دارد، مرا 
مي ميراند و دوباره زنده مي كند همان پروردگاري است كه اميد مي دارم در روز جزا از خطاهايم در گذرد».

همان طور كه قبلاً گفته شد ابراهيم ( هنگامي كه ديد تيغ حجت و برهان در مورد آنان به كار نمي رود، و مردم زير بار دعوتش نمي روند گوش ها بسته و دل ها در پرده است، و نمي توانند با اين اسلحه زنجير اوهام را پاره كرده تا از بتها صرفنظر كنند، تصميم گرفت اين بار دعوت خود را عملاً انجام دهد، لذا سوگند ياد كرد كه بهر نحوي باشد بتها را شكسته و عملاً بمردم بفهماند سنگ و چوب نفع و ضرري ندارد و قادر نيست از خود دفع شركند تا چه رسد بديگران، و اگر مردم از پرستش آن ها دست بردارند آسمان بزمين نمي افتد همچنانكه از پرستش آن ها تا كنون چيزي نديده اند.
مردم شهر «فدام آرام» را عادت بر اين بود كه هر سال چند روزي عيد گرفته بت مخصوصي را در معبد خارج شهر نصب كرده و همة اهل شهر بدانجا شتافته مراسم پرستش آن بت را انجام 
مي دادند، و نيز طعام هاي زياد در معبد شهر براي تبرك فراهم ميكردند و پس از انجام مراسم عيد بشهر آمده آنرا بعنوان تبرك و با خوشحالي تمام مي خوردند، البته معلوم است كه بر سر تقسيم و ربودن آن طعام ها چه جنجالي براه مي افتاده.

در سالي كه ابراهيم تصميم داشت بت ها را در هم شكند مردم از وي دعوت كردند تا او نيز براي انجام مراسم عيد بخارج شهر رود، ابراهيم نپذيرفت و به بهانة كسالت در شهر ماند، و مقصودش از كسالت، كسالت روحي و اندوه بر انحراف و ضلالت قوم بود كه بكلي از قبول دعوتش سر باز 
زده اند. 
قوم از ترس اين كه مبادا كسالت وي از قبيل وبا مرضي واگير دار باشد از بردنش چشم پوشيده و زياد پافشاري نكردند، بلكه در عوض اظهار رضايت نموده و عذرش را موجه دانستند، و خود شادي كنان از شهر بيرون شدند، چيزي نگذشت شهر از مردمش خالي شد حتي در بتكده هم يك نفر از كاهنان و مستخدمين باقي نماند، شهر ماند و ابراهيم (.

وي چون زمينه را از اغيار و نامحرمان و از چشمهايي كه همواره مراقب او بودند خالي ديد آرام آرام به طرف بتكده حركت كرده و بخانة عبادت ايشان در آمد و محوطه اي مشاهده كرد پر از مجسمه و بت، و ديد كه روي زمين از خوردني ها پوشيده شده، از در تمسخر و تحقير بتها را خطاب كرد كه چرا نميخوريد؟ و چون ديد صدايش در سراسر بتكده پيچيد و از بتها پاسخي نشنيد گفت: بسيار عجيب است پس چرا نميخوريد و چرا همه خاموشيد و سخن نمي گوييد.

«فراغ إلي آلهتهم فقال ألا تأكلون مالكم لاتنطقون» چه شده است شما را كه حرف نمي زنيد، آنگاه بخود گفت سنگ و چوب كجا؟ درك كردن و سخن گفتن كجا!
گمان نمي كنم در هيچ موقعي بقدر آن ساعت حقارت قوم و خرافي بودن عقائدشان در نظر ابراهيم ( مجسم شده باشد.

آنگاه دست گشود و بجان بت ها افتاد و آن ها را بزمين انداخت «فراغ عليهم ضرباً باليمين» و سپس تبري بدست آورده و تمامي آن ها را شكسته ريزه ريزه نموده و بصور زباله درآورد، و از همة آن بتها تنها بت بزرگ را بجاي گذاشت تا چنانچه قوم برگشته و بپرسند چه كسي مقدسات دينيشان را اين چنين هتك كرده تقصير را بگردن بت بزرگ بيندازد و بدين وسيله عملاً بايشان بفهماند كه اين بتها قادر بر دفع شر از خود نيستند. 

ابراهيم ( پس از آنكه بتكده را به صورت وحشت آوري در آورد با خاطري آسوده و دلي خرسند از آنجا بيرون شد، و منتظر بود كه تا قوم از ديدن آن صحنه چه عكس العملي نشان مي دهند و خود را براي مقابله با ايشان آماده مي ساخت.

مردم شهر از مراسم عيد بازگشته و بطرف شهر سرازير شدند، و در همين هنگام بود كه يك خبر موحش در شهر پيچيد، و آن اين بود كه خدايانشان همه ريز ريز شده است، سيل جمعيت به طرف بتكده روان شد، وقتي نزديك آمده و صحنه را تماشا مي كردند از شدت بهت زدگي اگر چيزي در دستشان بود بي اختيار به زمين مي افتاد، از يكديگر مي پرسيدند اين كاركيست، هر كه بوده راستي از ستمگران بوده است.
چند تن سكوت جمعيت را در هم شكسته فرياد زدند ما جواني را مي شناسيمكه باو ابراهيم
 مي گفتند و شنيديم پيوسته بخدايان ما بد مي گفت و آن ها راخوار و حقير مي شمرد بايد اين كار كار او باشد، «إنا سمعنا فتي يذكر هم يقال له إبراهيم» پس از اندكي تأمل دانستند كه اينان درست تشخيص داده اند.
مردم مرتكب جرم را شناخته و از صميم دل تشنه و خواستار انتقامجويي از وي شدند همه با هم درخواست احضارش را نموده، و گفتگو از هر سو در گرفت كه به چه شكنجه اي بايد كيفرش دهند، هيجان و شورش عجيبي بپا خواست، فرياد مي زدند بايد اين جوان را در برابر همه ما محاكمه كرده، و در مقابل همه اعدامش كنيد.

و معلوم است كه ابراهيم ( هم غير اين را نميخواست، براي او زياد ارزش داشت كه تمامي اهل شهر را يكجا جمع ببيند و رسالت خود را در برابر همه اعلام و حجتش را اقامه نمايد.

دسته دسته مردم مي آمدند و هر لحظه جمعيت متراكم تر مي شد، همه در انتظار ديدن ابراهيم بودند، و دقيقه شماري مي كردند كه كي مي شود انتقام خدايان را از او بگيرند و به چشم خود شكنجه و كيفرش را تماشا كنند، باشد كه دلهاي تشنه به خون را راضي ساخته و شعلة حرصيرا كه در دلهايشان نسبت به ريختن خون او طغيان كرده فرو بنشانند.

در اين انتظار بودند كه ناگاه مأمورين ابراهيم را در ميان آن جمعيت انبوه حاضر ساخته و نخست او را در برابر آن سيل خروشان خشم و غيظ محاكمه كرده و از وي پرسيدند: اي ابراهيم آيا تو با خدايان ما چنين كردي؟ «قالوا أنت فعلت هدا بآلهتنا يا ابراهيم» اين سوال زمينة رسيدن به مقصود براي ابراهيم فراه گرديد اينجاست كه بايد فرصت را غنيمت شمرده و همه را در برابر حجت خود خاضع ساخته و بسوي صواب و رشدشان بازگرداند، لذا وجهة كلام را تغيير داده بجاي اين كه بجرم خود اعتراف كند پاسخي داد كه هرگز انتظار آنرا نداشتند، و آن اين بود كه گفت: «اين عمل زير سر بزرگتر آن ها است، و چنانچه باور نداريد از خود آن ها بپرسيد اگر قادر بتكلم هستند»

«بل فعله كبير هم هذا فاسئلو هم إن كانوا ينطقون».
چه حجت دندان شكني، بلكه سيلي محكمي بود كه بر قفاي آن خواب آلودگان نواخت و همة را هراسان از خواب غفلت بيدار ساخت، و در سراسر آن انبوه جمعيت گفتگو براه افتاد، يكديگر را ملامت مي كردند سرانجام حرفها يكي شد، و آن اين بود كه «شما (مسئولين بتكده) براستي مردمي ستمكاريد» كه بتخانه را خالي كرده و بت ها را بدون نگهبان گذاشتيد.

«ثمَّ نكسوا علي رؤسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون»1
آنگاه دچار حيرت عجيبي شدند كه ديگر زبان هايشان ياراي گرديدن نداشت سرها بزير انداخته بفكر عميقي فرو رفتند، و در جستجوي جواب صحيحي براي گفته ابراهيم افكار جامد خود را روي هم گذاشتند و سرانجام اين جواب را تهيه كردند كه بگويند: «اي ابراهيم تو خودت مي داني كه اين بتها سوالي را پاسخ نمي دهند، پس چطور بما مي گويي كه از آنها بپرسيم و گواهي بخواهيم.

وقتي بزبان خود اعتراف كردند باينكه بتها فاقد گوش و زبان و قاصر از علم بحوادثي هستند كه در پيش رويشان اتفاق مي افتد و يا بر سرشان مي آيد و نمي توانند كيد دشمنان را از خود دفع كنند، ابراهيم ( از موقعيت استفاده كرده و شروع كرد ايشان را – كه با روشن بودن حق همچنان بر باطل پافشاري مي كنند – سرزنش كردن و در آخر از غفلت و سرسنگيني ايشان به خشم آمده، و آنان را به تفكر در آنچه مي گويند و دعويدار آنند تحريك نموده و فرمود: «آيا هنوز هم بغير از خدا 
مي پرستيد چيزهايي را كه براي شما سود و زياني ندارند اف بر شما و بر آنچه كه به غير خدا 
مي پرستيد، آخر چرا تعقل نمي كنيد؟»
«قال أفتعبدون من دون الله مالا ينفعكَم شيئاً و لا يضرُّكم اُفًّ لكم و لما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون»
لكن آه سردش در دل آهنين ايشان اثر نكرد، تو گوئي پرده اي روي چشمهايشان را فراگرفته و گوشهايشان دچار سنگيني و دلهايشان مهر شده بود، آري ابراهيم با مردمي كور و كر و نادان سرو كار داشت، وقتي ديدند كه در اين محاكمه خود محكوم شدند و هيچ منطق صحيح و حرف حسابي ندارند از ترس اين كه مبادا مفتضح شوند بحث مناظره و خلاصه منطق را كنار گذاشته متوسل به زور شدند تا بدان وسيله شكست خود را مخفي داشته و نگذارند باطلشان بيش از اين آشكار شود، لذا گفتند: «اين جوان را آتش زنيد و خدايانتان را ياري دهيد اگر مرد كار هستيد».

«قالوا حرَّ قوه و انصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين»2.
ابراهيم ( 

را در آتش مي افكنند
تصميم گرفتند ابراهيم ( را بسوزاندن كه سخت ترين شكنجه هاست كيفر دهند با اين كه او جرم و گناهي نداشت، و جز اين چيزي نگفته بود كه «پروردگار من خداست» و جز شكاندن مشتي سنگ و چوب عملي مرتكب نشده بود، لكن همين حرف براي عدة معدودي كه در ميان مردم بخود كامگي حكومت و آقائي مي كردند خيل گران تمام مي شد، آري اعلان توحيد رهائي دادن مردم از قيد اسارت و بردگي آنان بود. اگر اين صدا در گلوي ابراهيم خفه نشود بطور مسلم آبروي آن عده رفته و مردم از اطرافشان پراكنده مي شوند و براي دفع ظلم آنان بيدار و هشيار مي گردند و اين خود عيش آنان را مكدر ساخته و خواب و خوراك را از ايشان سلب مي كند.

تصميم بر سوزاندن ابراهيم هر لحظه جدي تر مي شد ولكن در اين فكر بودند كه آنرا چگونه عملي سازند، براي سوزاندن او بلكه سوزانيدن يك شهر آتش مختصري كافي است.
ولكن بايد آتش ابراهيم آنقدر زياد باشد كه با آتش خشمي كه در دلها افروخته شده برابري كند، لذا شروع كردند از اينجا و آنجا هيزم جمع كردن، و اين را يك نحو عبادت و تقرب بخدايان دانستند حتي كار به جايي رسيد كه زنها وقتي مريض مي شدند نذر مي كردند اگر بهبود بيابند براي سوزاندن ابراهيم هيمه جمع كنند. مدتي بدين منوال گذشت تا آنكه هيزم بسياري فراهم شد بطوري كه راه ها بند آمد، آنگاه محوطه بزرگي ساخته و دستور دادند تا هر كس هيزم خود را بدانجا انتقال دهد، سپس آتش در آن افكنده زبانه هاي آتش به آسمان بلند شد، و از نورش همه جا روشن گرديد، آنگاه دست و پاي ابراهيم را بسته و او را كه از ديدنش بيزار و از سوختنش خوشحال بودند با وسائلي بميان آتش پرتاب كردند.

گويند در آن ساعت كه ابراهيم را بآتش مي افكندند جبريل آمد و خليل را گفت «هل لك من حاجة» آيا حاجتي داري ابراهيم ( فرمود: «أمّا إليك فلا» البته حاجاتي دارم ليك با تو خير.

او ادب نامـوخت ازجبريل راد 

كه بپرسيـد از خليـل حق مـراد 

كه مرادت هست تا ياري كنم 

ورنـه بگريـزم سبكبـاري كنـم 

گفـت ابراهيـم ني رو از ميـان 

واسطـه زحمـت بود بعـد العيان

بهـر اين دنيـاست مرسل رابطه 

مؤمنان را زانكه هست او واسطه1
ابراهيم خليل با دلي سرشار از انوار ايمان بخدا و ثقه و اعتماد باو در حالي كه اتصالش بخدا بسيار قوي و محكم بود در آتش افكنده شد.

جان ابراهيم از آن انوار زَفت2 

بي حذر در شعله هاي نار رفت

در آن هنگام هيچ گونه ناراحتي از خود بروز نداد و حوادث روزگار متزلزلش نساخت، و آن آتش كذايي دل او را نترسانيد، بلكه با خاطري آسوده و آغوشي باز دنيايي از آتش را استقبال كرد.
اينك ابراهيم در آتش قرار دارد، انبوه دود او را از انظار پنهان ساخته و زبانه هاي بلند آتش از ديدن وي با شنيدن ناله اش مانع گشته اند همه منتظرند ببينند چه بر سر ابراهيم آمد، ابراهيم ( در محبت به خداي تعالي دل از هر چيزي كنده خرمن هستي خود را طعمة آتش ساخت، در نتيجه از هر قيد و بندي آزاد گرديد، خداي تعالي هم در مقابل حرارت آن آتش سوزان را از او برداشت و او را در شكم آتش از خطر سوختن حفظ فرمود و آتش را براي او سرد و سلام گردانيد.

آتش ابراهيم را   دندان   نزد 

وي گزيده حق بود  او كي   گزد 

آتـش ابراهيـم را نبـود زيـان 

هر  كه  نمروديست   گو ميترس  از   آن
نار پاكان را ندارد خود زيان 

كي ز خـاشاكي شـود دريا نهـان3 

آتـش  نمـرود  ابـراهيـم   را 

صفـوت   آئيــنه آمـد   در   جلا 

رفته رفته دودها تمام شد و شعله ها فرو نشست، بطوري كه مردم مي توانستند درون آتش را تماشا كنند، در اين موقع نمرود و اطرافيان گردنها كشيده تااستخوان هاي سوخته او را بنگرند، با شگفتي و تعجب ديدند كه او دركمال عافيت و سلامت آزادانه در آتش نشسته، بسيار تعجب كرده و در برابر مردم شرمسار شدند و خود را از انظار پنهان كردند و هر چه كوشيدند كه اين امر مسكوت بماند سودي نبخشيد.
زيرا اين خود آيتي بزرگ و معجزه اي حيرت آور بود، خداوند اين چنين پيغمبر محبوب خود را ياري كرد، دشمنان نخست از در جدل در آمدند خداوند مغلوبشان كرد، سپس متوسل بزور شدند و براي از بين بردن ابراهيم آتش افروختند، خداوند طبيعت آتش را كه حرارت و سوزانيدن است از آن گرفت و ايشان را زيانكار نمود.

مردم دربارة اين آيت بزرگ همچنان مبهوت بودند و آنرا بهيچ وجه فراموش نمي كردند، حتي نزديك بود در برابر ابراهيم ( تسليم شده، و او را متابعت كنند لكن پاره اي لذائذ زندگي مادي را بر اينكار ترجيح دادند، و عده اي ديگر، ترس از شكنجه و آزار كفار از پيروي ابراهيم بازشان داشت، و در نتيجه جز عدة كمي ايمان نياوردند، و همان ها هم از ترس جان ايمان خود را از مردم جاهل كه اكثريت هر جامعه اي را تشكي مي دهند مخفي مي داشتند.

ابراهيم (
و نمرود
همه روزه از اثر عميقي كه اين معجزه در دلها گذاشته بود خبرهاي موحشي به دربار نمرود 
مي رسيد، گزارش هايي كه در تهديد زوال دوران الوهيتش دست كمي از سيل خروشان نداشت به وي ابلاغ مي شد.

و چون ابراهيم را مسبب اين امر مي دانست كفر و شقاوتش طغيان كرده ابراهيم را به دربار احضار كرد، هنگامي كه ابراهيم در برابر او قرار گرفت نمرود بدقت در او نگريسته و گفت: اين چه آتشي است كه روشن كرده اي، و اين معبود كيست كه خلق را به عبادتش مي خواني؟ مگر غير من پروردگار ديگري كه سزاوار عبادت باشد سراغ داري؟ او كيست كه مقامش از من بالاتر باشد؟ با اين كه مي بيني زمام امور و تدبير همه در دست منست، هر امر و عهدي را بخواهم نقض مي كنم، و هر چه را بخواهم مبرم و استوار مي سازم اگر چه همة خلق مخالف من باشند، مردم همه چشم به حكم من دوخته و گوش به فرمان منند، همه آرزويشان سوي من است، مگر كسي هست كه با من مخالف باشد، تو چرا برخلاف همه به ستيز برخاسته اي؟

ابراهيم ( در پاسخ با كمال شجاعت و بدون لكنت زبان گفت: «پروردگار من آن كسي است كه زنده مي كند و مي ميراند، خلق مي كند و از بين مي برد».
«ربّي الّذي يحيي و يميت».

اين حجت مانند سنگي كه در گلوي نمرود گير كند او را خفه كرد، و نتوانست جوابي بدهد، لكن در عين حال دعوت ويرا قبول نكرد، بلكه نكبت گناه او را گرفته و در نتيجه به مكابره و جدال برخاست و گفت: «أنا أحيي و أميت» من نيز مرده زنده مي كنم و هر زنداني محكوم را بعد از آن كه مرگ در برابر چشمش مجسم شده عفو كرده و دوباره از نعمت زندگي برخوردارش مي سازم، و همچنين زنده را مي ميرانم، و چون بخواهم حكم خود را در او اجرا كنم دركوتاه ترين وقت او را كشته جانش را مي گيرم، و بنابراين كار پروردگار تو خيلي عجيب و نوظهور نيست.

نمرود مغرور و نادان به همين حرفهاي پوچ مي خواست در مقابل يك پيغمبر اولوالعزم مقاومت نموده و جدال كند، و لكن او كجا و مقاومت در برابر ابراهيم خليل كجا؟»
ابراهيم پاسخ داده گفت: خداوند آفتاب را مسخر فرمان خود فرموده و آفتاب هم از خط مشيي كه خداوند برايش تنظيم كرده هيچ تخلف نمي كند، و همه روزه از افق مشرق سر زده و در افق مغرب نهان مي شود، تو نيز اگر بگمان خود معبود مردمي و داراي چنين قدرتي هستي اين نظام را دگرگون كن، و بر خلاف سنت خداي تعالي آفتاب را از سوي مغرب بيرون آر. «فبُهِت الّذي كفر».
نمرود در اينجا مبهوت شد، چون ديد كه ضلالت و دروغش آشكارا و بهتان و جهالتش برملا گرديد، و حجت بالغة ابراهيم خليل چنان در دل او اثر گذاشت كه گويا با شنيدن آن زوال سلطنت و انهدام اساس حكومت خود را قطعي و مسلم دانست و لذا ابراهيم در نظرش مبغوض ترين مردم گشت، ولكن با وي چه مي توانست بكند او عقائد جديدي آورده بود همه همراه با معجزات و خوارق عادات بود.

جز اين تصور نمي شود كه او از برخورد با ابراهيم زوال ملكش را بدست وي مسلم ديد، و از اظهار عداوت و كينة دروني خود نيز مي هراسيد، لذا كار او را محول بگذشت زمان كرده و در انتظار فرصت بنشست تا در موقع مناسب انتقام خود را از وي بستاند، تنها عكس العملي كه نشان داد اين بود كه افرادي را مأمور ساخت تا مردم را از پيروي او برحذر داشته و از گرد او پراكنده سازند، از آن پس ابراهيم ( در تنگناي سختي قرارگرفت و از قوم خود آزارهايي كه هر منجي و مصلحي از قوم خود مي بيند ديد، تا آنجا كه نتوانست در ميان ايشان بماند، تصميم گرفت دين و اهل خود را برداشته و از آنجا بسرزمين ديگري كوچ دهد، و وطن مألوف و هموطنان را كه به كيفر اصرار بر كفر با وجود هدايت و دين مشمول غضب و عذاب خدا شده بودند ترك گفته و در جائي رحل اقامت بيفكند كه مردمش پذيراي دعوت او بوده باشند، و تخم هدايتي كه مي افشاند در دلهايشان بثمر برسد لذا از آنجا به فلسطين كوچ كرد.
ابراهيم ( 

مردم حران را از طريق محاوره هدايت مي كند
ابراهيم ( از فدام آرام به طرف فلسطين بيرون آمد و از وطن و قوم خود چشم بپوشيد باشد كه در غير وطن بگوش شنوا و عقل هايي پخته و دل هايي پاك برخورد كند، در بين راه به شهر حران رسيد در آنجا پياده شد، و در ميان معظم جمعيت آن بلاد در آمد، و خيلي زود فهميد كه اين مردم نيز گمراه و منحرفند و ستارگان را مي پرستند تصميم گرفت ايشان را از خواب غفلت بيدار كرده و بفساد اعتقاداتشان آگاه سازد، از راه برهان وارد شد، و خوشبختانه جمعي بسوي حق راه برده و پيروش گشتند.
شبي ابراهيم ( در بيابان با جمعيتي بود وقتي ظلمت همه جا را فرا گرفت، در حالي كه جمعيت همه به همراهش بيدار بودند نظرش به ستاره اي روشن در كنار افق افتاد كه معبود آن مردم بود از بان ايشان گفت: «اين است پروردگار من؟!»

و اين خود محاورة حكيمانه و در دام كردن دل ها روش استواريست، و شايان دقت است كه ابراهيم چگونه اعتقاد آنان را بدون آنكه سفيهانه بداند حكايت نموده و مخالفت خود را اصلاً ظاهر نساخت چون اين روش در قانع كردن مردم و فهماندن حجت بايشان از هر روش ديگر موثرتر است، پس از آنكه آشكارا و بصراحت اظهار داشت: «اين پروردگار من است» و باصطلاح همه را به خود رفيق كرد و خود را با آنان هم عقيده نشان داد. آنگاه براي ابطال آن راهي را اتخاذ كرد كه هركسي از آن سر در نخواهد آورد، و آن اين بود كه مردم را به حرفهاي ديگري سرگرم ساخت، تا اين كه ستارة مزبور غروب كرد و يا در افق فرو رفت ناگهان سخنان خود را قطع كرده پرسيد معبود ما چه شد؟ مدتي به جستجوي آن در اطراف افق بپرداخت و چون مأيوس شد گفت من معبود متغير از حالي به حال ديگر و منتقل از مكاني به مكان ديگر را دوست نمي دارم، آنگاه بغض خود را نسبت به معبودهاي ايشان علني نمود و به تعريض و عيب جويي آن ها پرداخت و از دوستي آن ها بيزاري جست، و اين خود حاكي از استواري رأي و بصيرت ابراهيم ( است.

پس از غروب آن ستاره ماه جلوه گر شد باز براي بدست آوردن دل آنان گفت: «هذا ربي» «اين است پروردگار من» اين از هر كوكب ديگري پر نورتر و حجمش بزرگتر و فائده اش بيشتر است، و چون آن نيز غروب كرد و دامنه نور خود را جمع نمود و در پشت افق پنهان گرديد گفت: «لئن لم يهدني ربّي لأ كوننَّ من القوم الضالّين» راستي اگر پروردگارم مرا هدايت نكند به طور مسلم از گمراهان خواهم بود» و مقصودش از اين بيان اين بود كه باصطلاح در ضمن دعوا تعيين نرخ كرده و در خلال سخن به طور غير مستقيم بفهماند پروردگار من ديگري است، و هدايت در مواقع حيرت، و توفيق در موقع ترديد به دست اوست. و چون ديد كه مردم در برابر وي كه معبودان ايشان را بد 
مي گويد و نسبت بدان ها اظهار دشمني مي كند سكوت كرده و چيزي نمي گويند تعريض را شديدتر كرده، چنين وانمود كه هنوز در حال تحير است و راه حق را پيدا نكرده، از خدا خواست تا او را از ضلالت (يعني پرستش كواكب) نجات بخشد چون اين چيزها كه مردم مي پرستند مالك نفع و ضرر خود نيستند.
بعد از غروب ماه، كم كم صبح نزديك مي شد، آفتاب را ديد كه از افق سر زد و صفحة زمين را از نور خود روشن ساخت و جمال و جلوة جداگانه اي بعالم بخشيد، و زمين را از زندگي و طراوت پر كرد، گفت: «هذا ربّي هذا اكبر» «اين است پروردگار من، اين بزرگتر و پرفائده تر است» آنگاه چون غروب كرد و از نظر پرستش كنندگان خود پنهان شد، بكنايه ايشان را بكفر و شرك نسبت داده،گفت: «من از آنچه كه شما شريك خدايش پنداشته ايد بيزارم» و فهمانيد اين كواكب كه از حالي به حالي و از مكاني به مكاني ديگر متحولند خالقي احتياج دارند كه آن ها را تدبير نموده و به حركت در آورد، و با اين حال لايق پرستش نبوده و استحقاق تعظيم را ندارند.
و پس از آن كه انصراف و بيزاري خود را از خدايان ايشان علني ساخت از خدايي كه وي عبادت و خضوع خود را مخصوص باو مي دانست سخن رانده و چنين گفت «إني وجّهت وجهي للّذي فطر السموات و الارض حنيفاً و ما أنا من المشركين»:

«من به خلوص روي دل متوجه آن خدايي كردم كه آسمان ها و زمين را آفريد، و من از مشركين نيستم».

قوم ابراهيم چون از وي مطلبي را شنيدند كه به هيچ وجه انتظارش را نداشتند با وي محاجه كرده و خواستند تا او نيز بعقيده ايشان معتقد شده و يا لااقل از مشرك خواندن ايشان دست بردارد، ابراهيم در جوابشان فرمود: «آيا با من دربارة خداوند محاجه مي كنيد با اين كه او مرا بصراط مستقيم و به طريقة استوارخود هدايت فرمود» 
«و حاجّه قومه قال أتحاجّونّي في الله و قد هدانِ و لا أخاف ما تشر كون به»

قوم او را از غضب خدايانشان بر حذر داشته و به پيشامدهاي ناگوار تهديدش كردند، و گفتند، سرباز زدن از عبادت بت ها و عدم خضوع در برابر آن ها ميمنت ندارد و ممكن است باعث ناملايماتي برايت بشود.

لكن ابراهيم به نصيحت ايشان گوش نداد و دعوتشان را نپذيرفت، و از تهديد ايشان تعجب كرد، كه چگونه ايشان وي را از نپرستيدن بت هايي كه ضرر و نفع خود را مالك نيستند تهديد 
مي كنند ولي خودشان از شرك به خدا هيچ ترسي ندارند، و حال آنكه ايشان بايد از خدا بترسند كه مرتكب گناه بزرگي شده اند، و اگر بخواهند همچنان بر كفر و شرك خود باقي بمانند كيفرشان جهنم است و آن بد سرانجامي خواهد بود. «تلك حجّتنا آتيناها إبراهيم علي قومه نرفع درجاتٍ من نشاء إنَّ ربّك حكيم عليم»1
ابرهيم ( 

در مصر

قحطي عمومي سراسر شام را فراگرفته و زندگي و معيشت بر مردمش بسيار تنگ شده بود. ابراهيم ( باتفاق همسرش ساره بحكم اجبار از آنجا به طرف مصر كوچ كرد، و در آن سرزمين رحل اقامت انداخت، و اين در زماني بود كه زمام اين كشور به دست يكي از پادشاهان عمالقة عرب بود كه دودمانشان ساليان درازي در آنجا سلطنت ميكردند.

يكي از درباريان شاه ساره همسر ابراهيم را كه زني بسيار زيبا بود ديد و در نظرش حسن وي جلوه كرد در نظر پادشاه از زيبايي و جمال او سخن راند و چنان كردكه پادشاه او را نديده عاشق شد و بسيار مايل گشت كه ساره را از نزديك ببيند، لذا ابراهيم ( را به دربار خود احضار كرده و از ارتباطش با ساره بپرسيد، ابراهيم ( به منظور او پي برده و ترسيد اگر بگويد او همسر من است قصد جانش كند و بعد از كشتنش با ساره ازدواج كرده بمنظور خود برسد لذا گفت ساره خواهر من است، و البته منظورش اين نبود كه او خواهر نسبي من است، چون هم كيش و همزبان را هم خواهر و برادر مي گويند، بلكه اين دو كلمه در همنوع هم استعمال مي شود.
و لكن پادشاه مصر ازكلام ابراهيم ( همان خواهر نسبي را فهميد و او را زني بي شوهر پنداشت، لذا دستور داد تا ساره را بدربار آورده و بسرايش وارد كنند. ابراهيم ( نزد ساره آمد و ماجراي را با وي نقل كرد و خاطر نشان ساخت كه چون بدربارش مي برند او نزد شاه بگويد كه من خواهر ابراهيم هستم، آنگاه وي را بخدا سپرده و از خدا خواست تا بلطف و عنايتش او را محفوظ دارد.

ساره به قصر سلطنتي در آمد و در آنجا به گرانبهاترين لباس ها و زيورها آرايش يافت، اما او خود نسبت به آن زر و زيور و آن همه نعمت كه در پيرامون خود مي ديد هيچ اعتنايي نداشت، و پادشاه و زندگي شاهانة او وفاي نسبت به ابراهيم ( و تمسك بدين او را از يادش نبرد، لذا هنگامي كه بتالار مخصوص پادشاه وارد شد بسيار اندوهناك و افسرده خاطر بود، و براي خود نقطة دوري اختيار كرد، وقتي شاه او را افسرده و غمناك ديد خواست تا بسخني او را مأنوس كرده وحشت منظره را از دلش بيرون كند، ساره اظهار تنفر نموده و شاه خود دچار اضطراب شديدي شد، بار ديگر خواست تا قدمي به ساره نزديك شود در دل خود احساس ترسي از وي كرده و ناچار به جاي خود بازگشت، و براي اين كه اين اضطراب قلبي و اين ترس از او زايل شود خوابيد، در عالم رؤيا خوابي ديد كه او را بحق راهنمائي كرد و خلاصه فهميد كه او زني شوهردار است، و بايد هر چه زودتر او را مرخص كند، و كوچكترين گمان بدي درباره او بدل راه ندهد، چون از خواب برخاست راهي جز اين نديد كه او را با كمال احترام به شوهرش بازگرداند، لذا «هاجر» كنيز مخصوص خود و يك خادم را باو بخشيده و او را به شوهرش تسليم كرد.

راستي هيچ محنت و فتنه اي سخت تر از اين نيست كه مردي غريب براي امر مهمي به شهري وارد شود، و بمحض ورود همسرش را از او بگيرند، اما ابراهيم ( خاطرش آسوده بود و مي دانست آن خدايي كه او را در ميان شعله هاي آتش محفوظ داشت در اينجا هم ناموسش را از شر اجانب حفظ كرده و او را لكه دار نمي سازند.

ابراهيم ( مدتي در مصر بماند، و چون مردي بردبار و با وقار و داراي نفسي ساكن و خلقي نرم بود، و در كار خود بسيار پافشاري داشت لذا چيزي نگذشت كه اموال و چارپايانش رو بفزوني نهاده، مردي با اسم و رسم گرديد و قهراً مورد رشك ديگران واقع شد، اين عده نمي توانستند او را صاحب چنين ثروت و شهرت و محبوبيتي ببينند، حسد وادارشان مي ساخت تا دست تعدي و آزار بسوي او دراز كنند و كردند، و ابراهيم ( از اين طبقه بسيار رنج مي برد تا در آخر تصميم گرفت از مصر به طرف فلسطين كوچ كرده و در آن شهر مقدس كه وطن قبليش بود اقامت گزيد.
اسماعيل (
ابراهيم ( باتفاق همسرش ساره و كنيزش هاجر از مصر به سوي فلسطين كوچ كرده و اغنام خود را نيز به همراه برد، و از ساير اموال آنچه قابل حمل بود با خود برداشت و در ميان اهل و عشيرة خود و نيز آن عده اي كه بوي ايمان آورده بودند منزل گزيد.

ساره تا آنروز براي ابراهيم ( فرزندي نياورده بود و سنين عمرش بپايه اي رسيده بود كه ديگر از آوردن فرزند مأيوس بود و از اين كه شوهرش آرزومند داشتن نسل و فرزند است رنج 
مي برد، لذا با وي در ميان گذاشت كه با هاجر كنيزش كه زني كريم و با وفا و مطيع و امين بود ازدواج كند شايد از او فرزندي بوجود آمده و شمع شبستانشان گردد، و بآن تنهايي وحشتزا خاتمه دهد، ابراهيم ( پيشنهاد وي را پسنديده، و از هاجر پسري پاكيزه به دنيا آمد، و او همان اسماعيل ( بود كه با بدنيا آمدنش دل ابراهيم ( شاد و ديده اش روشن گرديد، و شايد ساره هم در اين شادماني بي بهره نبود، و تا چندي در اظهار مسرت با وي دمساز بود ولكن به تدريج غيرت در قلبش راه يافته و در آخر كوراني در دلش بوجود آورد و دچار حسرت و اندوهش كرد، و اين حسرت و اندوه هم اندك اندك در حركات او اثر مي گذارد تا آنكه او را پريشاني و اضطراب دچار ساخت افكارش را پريشان ساخت و ديگر ديدن اسماعيل و هاجر را طاقت نمي آورد.

ديگر ساره آن سارة چندي پيش نيست، و آن آرامش و انسي كه داشت جاي خود را باضطراب و وحشت داده و او را در اندوه عميقي فرو برده است، او چه مي توانست بكند، اين سرنوشت را خود براي خويش فراهم ساخته بود، چارة دردش را جز اين نديد كه از ابراهيم تقاضا كند هاجر و اسماعيل را از او جدا كرده و از نظر وي دورشان سازد، لذا همين خواهش را با ابراهيم در ميان نهاده و از او خواست تا آندو را بدورترين نقاط ببرد كه ديگر نه خبري از آنان بشنود و نه رويشان را ببيند.

گويا وحي آسماني كمك ساره بود، لذا براي امتثال فرمان الهي مركب خود را سوار شده هاجر و اسماعيل را هم همراه خود برداشته و از شهر خارج شد، ابراهيم كجا مي خواست برود؟ هر جا كه خدا راهنماييش كند، راه بس طويلي را پيمود تا به محل خانه كعبه رسيد هاجر و اسماعيل را در آن سرزمين خشك و سوزان و بدون آب و علف پياده كرد، با چه زاد و توشه اي؟ با چه مقدار آب؟ با ظرف كوچكي غذا و مقدار مختصري آب، سبحان الله اين مادر و فرزند ناتوان با چه مؤونه اي 
مي خواهند در اينجا بمانند؟ با ايمان به خدا، آري ايمان به خدا دل آن دو را معمور و بر جانشان احاطه داشت.
ابراهيم ( با اين مادر و فرزند وداع كرده و چند گامي برنگشته بود كه هاجر از دنبال خود را باو رسانيده دامنش را گرفته سپس دامن را رها كرده زمام مركب را گرفت و گفت: اي ابراهيم به كجا مي روي؟ و ما را در اين وادي خشك و سوزان و اين دره وحشتناك به كه مي سپاري؟ آنگاه به منظور اين كه عواطف پدري او را نسبت به اسماعيل برانگيزاند اشاره به طفل كرد، باشد كه به خاطر پارة جگر خود او و فرزندش را به دست گرسنگي و عطش قاتل نسپارد، و از اين تصميم خطرناك صرفنظر كند، البته ممكن هم هست گفته باشد: آخر در اين وادي چه كسي ما را از چنگال درندگان و وحشي هاي بيابان نجات مي دهد، ما بدون خانه در زير آفتاب سوزان و حرارت اين بيابان چگونه
 مي توانيم زندگي كنيم، و به طور مسلم همراه با اين كلمات اشك سوزان از ديدگان مي باريده، باشد كه ابراهيم ( بناله اش توجهي كند و تقاضايش را بپذيرد، ولكن ابراهيم ( توجهي نكرد و ذره اي در تصميمش سست نشد، تنها اين را گفت كه اين تصميم بامر خدا اتخاذ شده و او نيز بايد مانند ابراهيم در برابر حكم خدا خاضع باشد، اين جواب گوئي آب سردي بودكه بر آتش دل هاجر ريخته شد، وقتي دانست كه ابراهيم ( بامر خدا او را بدينجا آورده و خود باز خواهد گشت، ديگر چيزي نگفت و در برابر امر خدا تسليم شد و با خود گفت خداوند ما را فراموش نمي كند و از نظر عنايت و رحمت خود دور نخواهد داشت. 
ابراهيم ( بعد از وداع هاجر با قدمهاي سنگيني بطرف كوه براه افتاد، اما چه رفتني علاقه اي كه بيگانه يادگار خود داشت و ترس از اين كه مبادا فرزند عزيزش از بين برود او را از برداشتن قدمها جلوگير مي شد، ولكن ايمان بخداوند سبحان و وثوق باو باز بحركاتش در مي آورد.

بالاخره فرزند عزيز خويش را به خدا سپرد و روانه شد، ولكن بدون شك از دوري جگر گوشه اش و پارة جانش و اولين فرزند كه پس از پيروي و فرتوتي خداوند به او بخشيده بود حسرت و اندوه مي خورده و بطور مسلم سر بالايي كوه هاي مكه را با اشك چشم پيموده است، چيزي كه هست مكانتي است كه او در درگاه خدا داشته و مقام نبوتش اقتضا مي كرده كه در مقابل بليات و سختي ها پايدار و تسليم قضاي پروردگار باشد، و همين طور هم بود، به شهادت اين كه يگانه فرزند عزيزش را در چنين شرايطي پشت سر گذاشت و خود به وطن بازگشت، و از خدا درخواست كرد تا او را به عنايت خود حفظ نموده و برعايت خود مرعي دارد، و چنين گفت: «ربّنا إنّي أسكنت من ذرّيّتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرّم ربّنا ليقيموا الصلوة فاجعل أفئدة من النّاس تهوي إليهم و ارزقهم من الثمرات لعلّهم يشكرون».
«اي پروردگار من، من فرزند و پارة جگر و همسر خود را در وادي بي آب و علفي كنار بيت الحرامت سكونت دادم، پروردگارا اين چنين كردم تا نماز را بپاي دارند پس تو دلهايي از مردم را متمايل ايشان كن و آنان را از ميوه ها روزي ده باشد كه شكرگزار نعمت هاي تو باشند».1
جوشيدن چشمه زمزم
پس از رفتن ابراهيم ( هاجر خود و فرزندش را به دست مقدرات الهي سپرده، و از آب و طعامي كه همراه آورده بود استفاده كرد تا تمام شد، رفته رفته گرسنگي و عطش فشار آورد و او همچنان صبر مي كرد اما چيزي نگذشت كه پستان ها از شير بخشكيد، و ديگر نه شيري در پستان داشت تا طفل عزيزش را سير كند و نه قطرة آبي تا عطش قتال او را فرو نشاند، طفل بگريه در آمد و چندان نگذشت كه گريه اش شديد و در آخر مبدل بناله شد، ناله هايش گويي دشنه ايست كه به جگر مادر مي زند، مادرش آرزو داشت كه بتواند با اشك چشم خود حلق كودكش را تر كند، و بهمان مقدار از عطش او بكاهد، و لكن اشكي برايش باقي نمانده بود.

هاجر ديد جاي نشستن نيست و يا ديد نمي تواند كودك عزيزش را در آن حال ببيند و جان دادنش را تماشا كند، لذا كودك راگذاشته و براه افتاد، كجا مي رفت او خود هم نمي دانست بكجا مي رود، طاقتش از ديدن حالت زار فرزند طاق شده بود، او ديگر از خود اختياري نداشت، مي دويد و در دويدن هروله مي كرد، او مي خواست در آن دقايق حساس با پيدا كردن آب جان فرزندش را از خطر مرگ نجات بخشد بسوي صفا مي شتابيد تا در بالاي آن قرار مي گرفت، اما نمي توانست در آنجا آرام بگيرد از هول جان فرزندش سرازير مي شد سرابي و آب نمائي كه از دور از طرف مروه مشاهده مي كرد مي دويد لكن متأسفانه وقتي به بلندي مروه مي رسيد اثري از آب نمي يافت از بالاي مروه بلندي صفا را مي ديد كه مانند چشمه آبي از دور مي درخشد، لذا به طرف صفا بازگشت همچنين از آب اثري نمي ديد.

اين عمل را هفت بار تكرار كرد، و در همه اين مدت طفل مي گريست، و با ناله هاي خود رگ هاي قلب مادر را پاره پاره مي ساخت و پاهاي كوچك را به زمين مي ماليد.
پروردگارا رحمي بر اين مادر و فرزند كن، مي بيني اين طفل را كه چگونه گلويش خشكيده و ياراي گريه كردن از او سلب شده است و از گرسنگي ناتوان گشته، و زود است كه از نفس بيفتد، تو از حال اين مادر تنها و بي كس آگاهي كه چگونه با جان خود بازي مي كند، و يار و فرياد رسي جز تو ندارد.
در همين حال بودكه از زير پاي اسماعيل چشمة آبي جوشيدن گرفت، آري سنگ هايي است كه از خلال آن ها نهرها جاري مي شود.

هاجر از جريان مطلع شد و فهميد كه رحمت خدا شامل حال او و فرزندش شد، لذا در حالي كه همه قوايش را از دست داده بود بزمين نشست و كودك عزيزش را در آغوش كشيد و با آب لب و دهان او را تر كرد، و از اين كه فرزندش كم كم جاني بخود مي گرفت لذت مي برد، كودك را بسينه مي چسباند، با دست پشت او مي زد، اشك چشمش را خشك مي كرد و بعد از آنكه از نجات فرزندش اطمينان حاصل كرد جرعه اي از آن آب نوشيد، و نيروي از دست داده را به كف آورد.

چشمه مزبور همين چشمه زمزم كنوني است كه امروز آنرا چاه زمزم مي گويند. و حاجيان در اطرافش براي داشتن از آن وسوقاتي بردن ازدحام مي كنند، اين چشمه زير پاي اسماعيل جوشيدن گرفت، مرغان هوا از اطراف در كنار آن جمع آمده و بآمد و شد پرداختند.
در همين موقع طائفه اي از قوم جرهم از كنار اين وادي عبور مي كردند، وقتي مرغ هاي هوا را ديدند كه در ته دره مي نشينند و پرواز مي كنند فهميدند كه در آن مكاني آبي پيدا شده، چون مرغ جز در اطراف آب آمد و شد ندارد، شخصي را فرستادند تا تحقيق كرده و براي ايشان خبر بياورد، و وي پس از بازگشتن خبر خوش آورده و بشارت داد كه در آن محل آبي پيدا شده مردم قافله تك تك و دسته دسته خود را بآن محل رسانيده بعضي از ايشان آن مكان را براي خود وطن برگزيدند و اين خود براي هاجر پيش آمد خوشي بود چون با آمدن آن قوم از تنهايي نجات يافت و با ايشان انس گرفت و خدا را بر اين كه دلهايي را متوجه كرده شكرگزاري كرد.

در تمامي اين مدت ابراهيم ( بياد فرزند خود بود، و گاهگاهي به او سركشي مي كرد تا آنكه فرزندش بسن جواني رسيد و مردي كار آمد شد، در اين موقع ابراهيم در خواب ديد كه او را مأمور بذبح فرزند خود كرده اند و اين رؤيا رؤياي صادقه و وحي الهي بود، عجب ابراهيم ( بار ديگر در بوتة آزمايش قرار گرفت، آنهم چه امتحاني! سبحان الله مردي است سالخورده كه سالهاي درازي را باميد فرزند پشت سر گذاشته و اكنون كه بعد از نوميدي بآرزوي خود رسيده يك بار مأمور مي شود فرزند عزيزش را در چنان بياباني برده و او را با مادرش درتحت چنان شرايطي بدون آذوقه و مونسي پياده كرده و خود بازگردد، و اينك دستور رسيده كه او را به دست خود قرباني كند، وه چه دستور سنگيني؟ دستوري كه كوه ها تاب تحمل آن را ندارند، آري حريف چنين آزمايش هاي بزرگ مردان بزرگي هستند كه در ثبات قدم ازكوه استوارترند آزمايش مثل ابراهيم كسي بايد بقدر او و بپايه علو و مقام و ثبات يقين و كمال ايمان او بوده باشد، لذا مي بينيم بدون هيچ درنگي دعوت پروردگار خود را اجابت نموده و بسرعت براي امتثال امر او براه مي افتد.
ابراهيم ( از شام به طرف اسماعيل كوچ كرد و بمحض آن كه فرزند عزيزش را ديدار كرد با شوق و عشقي عجيب مطلب را با وي در ميان نهاد شوقي كوه بركن و عشقي كه سينة كسي جز خود او ظرفيتش را نداشت، ابراهيم ( بفرزند گفت: «اي پسرجان من! بايد بتو بگويم كه من در خواب ديده ام تو را قرباني مي كنم بنگر تا رأيت چيست، «إني أري في المنام أنّي أذبحك فانظر ماذا تري» مقصود ابراهيم ( اين بود كه جريان با رضايت اسماعيل صورت عمل بخود گيرد، و در نتيجه امر پروردگار آسانتر امتثال شود.
اسماعيل ( نيز بدون درنگ اطاعت نموده و گفت: پدر جان اقدام كن آنچه را كه مأمور بآن شدي و ان شاء الله بزودي خواهي ديد كه من از صبر كنندگانم «ستجدني إن شاء الله من الصابرين».
به چه احساني نسبت به پدر، احساني بزرگ و توفيقي از آن بزرگتر، چه ايمان محكمي و چه نفس منقادي كه تا اين پايه بقضا و قدر الهي راضي است.
اسماعيل براي آن كه هم داغ مرگ خود را در دل پدر تخفيف دهد، و هم او را بنزديك ترين راه رسيدن مقصود راهنمايي كرده باشد پدر را گفت: «پدرجان مرا با طناب محكم ببند تا زياد دست پا نزنم، و جامه ام را بيرون آر تا بخونم آغشته نگردد، و از اجر و ثوابم نكاهد، و هم اين كه اندوه و اشك مادرم از ديدنش شديدتر نشود، و كارد خود را تيزتر كن و در كشيدن آن به گردنم سرعت نما تا امرخداوند بر من آسانتر شود چون مرگ تلخ و دشوار است، پدر جان در مراجعت مادرم را سلام برسان و اگر خواستي پيراهنم را باو بده كه ديدن پيراهن من اندوه او را مي كاهد و هم تسليتي است در مصيبت و يادگاري است از من، هر وقت هوس ديدار مرا مي كند و مرا نمي يابد از پيراهنم بوي مرا استشمام كند.

ابراهيم ( گفت: اي پسرجان من چه خوب مرا در امتثال امر خدا كمك و راهنمايي كردي، آنگاه با يك دنيا علاقه و محبت اسماعيل را بسينه خود چسبانيده و اشك حسرت از ديده فرو باريد.

ابراهيم ( فرزند عزيز خود را به پهلو بزمين خوابانيد و دستهايش را محكم ببست، سپس كارد را گرفته نگاهي باسماعيل ( و نگاهي به كارد كرده و از در شفقت و مهر پدري مثل ابر بهار گريه نمود و در آخر كارد را بحلق فرزند گذاشته و آنرا محكم بگلويش كشيد، اما كارد گلوي اسماعيل را نبريد، و اين بخاطر كندي كارد نبود بلكه قدرت خدا آنرا كند كرده و از بريدن مانع بود، اسماعيل ( روي به پدر كرده گفت: پدر جان ديدن روي من تو را از انجام امر خدا بازداشت، صورتم را روي زمين بگذار و از پس گردنم ذبح كن، ابراهيم چنين كرد ولي باز هم كارد نبريد، ابراهيم ( بحيرت افتاد و عظمت موقف او را بتنگ آورد بخداوند متوسل شد، باشد كه او راه چاره اي بنمايد خداوند بر ضعف او ترحم كرده دعايش مستجاب و اندهش را پايان داد، و چنين خطابش كرد كه «اي ابراهيم تو رؤياي خود را آنطور بايد عملي كردي و مانيكوكاران را پاداش مي دهيم» «و ناديناه أن يا إبراهيم قد صدَّقت الرُّؤيا إنّا كذلك نجزي المحسنين».
پدر و پسر از شنيدن اين خطاب و اين كه از عهدة امتحان بخوبي بيرون آمدند خوشحال شده و خدا را بر اين نعمت شكر گزاردند، چه نعمتي بالاتر از اين كه هم بخوبي و درستي از امتحان در آمدند، و هم جان بسلامت بردند، و هم به بزرگترين ثواب ها نائل شدند، و نيز دلهايشان صاف تر و ايمانشان محكمتر و يقينشان راسختر شد.
خداوند ذبخ اسماعيل ( را بذبح ديگري بزرگ معاوضه كرد، ابراهيم ( در همانحالي كه كارد در دست داشت متوجه شد و ديد كه قرباني ديگري در نزديكي او قرار دارد و بطرف آن قرباني روي نمود و كارد خود را بگلوي آن حيوان گذاشته و آن را در دم ذبح كرد، و زمين را بخون آن حيوان رنگين ساخت، اين حيوان عوض قرباني شدن اسماعيل بود، و از همان روز قرباني كردن براي حاجيان سنتي واجب گرديد، تا خاطرة ذبح اسماعيل براي هميشه در بين بشر زنده بماند. 

«و فديناه بذبح عظيم»1 
اسماعيل و قوم جرهم
مرغان هوا در اطراف چشمة زمزم بآمد و شد در آمده، و دسته هاي انبوه آن بر فراز آن محل بپرواز پرداختند، و سرزمين مكه كه قرن ها جنبنده اي را در خود نديده بود زندگي تازه اي بخود گرفت، لكن كسي از اين تحول خبردار نشد تا آنكه طايفه اي از قبيله جرهم كه در آخر صحراي سوزان پياده شده بودند، از دور اين مرغها را ديدندكه دور مي زنند و ما در اين صحرا سابقة چشمه اي نداريم، ناگزير شخصي را فرستادند كه تحقيق كرده خبري بياورد، آن شخص براه افتاد و يكسر بكنار چشمة آبي رسيد، و با يك دنيا خوشحالي رسانيده در آنجا مادر و فرزندي را ديدند، و فهميدند كه اين چشمه متعلق به ايشان است، لذا از هاجر اجازه گرفتند تا پياده شده و بعنوان مهماني و بطور موقت چندي در آن محل بياسايند.
بهمين عنوان پياده شدند، و اشخاصي را فرستادند تا ساير افراد قبيله را از جريان خبر دهند، چيزي نگذشت خانه هاي بسياري در آن محل ساخته شد و مردم بسياري در اطراف هاجر و اسماعيل گرد آمدند.

اسماعيل ( بتدريج بزرگ شد و بسن جواني رسيد، و در اثر آميزش با آن قوم بزبان ايشان آشنا گرديد، و زبان عربي را از ايشان آموخت، و با گرفتن دختري از ايشان پيوندش با ايشان محكم گرديد، بطور مسلم ابراهيم از اين پيش آمد بسيار خوشحال بوده، و چرا نباشد.

با اين كه همة اسباب سعادت براي اسماعيل فراهم گشته بود، ولي هنوز از اين سعادت كامي نگرفته بود كه روزگار غدار شرنگ تلخي بكامش فرو ريخت و او را بمرگ مادر مبتلا كرد، فقدان مادر بر وي بسيار گران مي آمد و دلش ريش مي شد، و چرا نشود. هاجر بود كه او را در آغوش خود و در زير سايه رعايت خود بزرگ كرد، و در بزرگي هم دلش كانون عشق و علاقة بوي بود، آري او همواره در شدائد يار و مددكار فرزند بود. اسماعيل چطور مي توانست خود را از اندوه بر فقد چنين مادري نگهداري كند؟

و اما ابراهيم ( ، ابراهيم حتي يك لحظه فرزند را فراموش نمي كرد، او چطور مي توانست پارة جگر خود را فراموش كند و حال آنكه تنها يادگار او بود؟ لذا همواره از شام به مكه تردد مي كرد و از حال فرزند تفقد مي نمود.

وقتي به مكه وارد شد و به خانه اسماعيل در آمد و در آنجا غير يك زن كسي نديد از آن زن حال اسماعيل را پرسيد، او خبر داد كه به طلب حاجتي از خانه بيرون رفته، آنگاه از تنگدستي و بدحالي خود نزد ابراهيم شكايت كرد، ابراهيم دانست كه وي همسر اسماعيل است و زنيست ناسازگار و ناراضي از قضا و قدر و از آنچه كه خداوند قسمتش كرده است، و فهميد كه اين زن شايستگي همسري فرزندش را ندارد چون از زندگي با اسماعيل شكايت مي كند، لذا از او روي گردانيده در حالي كه عنان اسب خويش را بر مي گردانيد به عروس خود گفت سلام مرا به شوهرت برسان و بگو كه «غيّر عَتبتك» آستانه در خانه ات را تغيير ده، مقصود ابراهيم از اين جمله اين بود كه اسماعيل زن خود را طلاق گفته و همسري ديگر اختيار كند.
اسماعيل آنروز دير به خانه بازگشت، گوئي بوي پدر را شنيده بود، از همسرش پرسيد امروز كسي به خانه ما نيامد؟ زن گفت: چرا، پيرمردي كه صفات او چنين و چنان بود حلقه در را كوبيده و از تو سراغ گرفت، پيدا بودكه خيلي به تو علاقمند بود و مايل بود از وضع زندگي و معيشتت مطلع باشد، و من وضع زندگي و اين تنگي معيشت را باطلاعش رسانيدم، اسماعيل پرسيد آيا هيچ سفارشي بتو نكرد؟ گفت چرا بتو سلام رساند و سفارش كرد كه عتبه در خانه را تغيير دهي، اسماعيل گفت آن پيرمرد پدر من بود و مقصودش از آن سفارشاين بوده كه من از تو مفارقت كنم، اسماعيل بدون درنگ زن را طلاق گفت و در برابر سفارش پدر چون چرا نكرد.

چيزي نگذشت كه باز ابراهيم هواي ديدار اسماعيل نمود لذا بمكه عزيمت كرده و بخانة اسماعيل در آمد و اين بار نيز اسماعيل را در خانه نديد تنها زني را ديد و از وي سراغ اسماعيل گرفت، زن گفت: بطلب روزي بيرون رفته، ابراهيم در نظر گرفت از حال او و وضع زندگيش پرسش كند، كه زن با زبان بشكر و ثناي خدا گشوده و اظهار داشت بحمدلله در نعمت و خير فراوان هستيم و خداوند از هر نعمتي ما را برخوردار كرده، ابراهيم از شنيدن سخنان وي دلش مطمئن و خاطرش آسوده شد كه عروسش زني است مطابق ميل او قانع و راضي و شكر گزار خدا و داراي ايمان، و دانست بزودي او و شوهرش اسماعيل درخير و وسعت معيشت قرار خواهد گرفت بعروسش دستور داد كه سلامش را به اسماعيل رسانيده و باو بگويد كه عتبة خانة خود را نگهداري كند آنگاه باز گشته بسوي شام رهسپار گرديد.

عصر آنروز اسماعيل بخانه آمد و با كمال گرمي با همسرش در پيرامون آمدن ابراهيم بگفتگو پرداخت، همسر مهربانش نمي دانست كه آن پيرمرد پدر اسماعيل است گفت: امروز پيرمردي خوشرو كه آثار بزرگي از سيمايش هويدا بود و مردي با وقار و هيبت به نظر مي رسيد درب خانه ما را كوفت و از من سراغ تو را مي گرفت و از جزئيات احوال تو استخبار مي كرد، من شكر خدا را كرده و باو گفتم كه الحمدلله در خير و وسعيت هستيم، پيرمرد در حاليكه باز مي گشت بمن گفت: تا ترا سلام برسانم و بگويم عتبة خانه ات را محكم نگاهدار.

اسماعيل ( گفت آن پيرمرد پدرم ابراهيم بوده و مقصودش از آن سفارش اين بوده كه من قدر تو را بدانم و ترا از دست ندهم.

ابراهيم (
و ساختن خانة كعبه

ابراهيم همچنان در دياري دور از فرزندش زندگي مي كرد، و گاهگاهي از او سركشي 
مي كرد مي نمود، لكن اين بار براي سركشي به مكه نيامد، بلكه براي امر بزرگي باين سرزمين عزيمت كرد و آن امتثال دستوري بود كه از خداي تعالي، آري خدايش فرمان داده بود تا خانة كعبه را بنا كند و براي اولين بار1 جهت مردم معبدي بر پا سازد، ابراهيم راه حجاز را پيش گرفت تا اين دستور را عملي كند، لذا مانند سفرهاي قبلي اسماعيل را نديده باز نگشت بلكه به جستجوي او پرداخت، و بميان قبائل رفت و در هر چادري سر كشيد تا بالاخره او را در كناري يافت.
اسماعيل كه پدر را از دور ديد بسوي وي مي آيد دست از كاري كه مشغول بود كشيد و بسرعت باستقبال او شتافت و دقيقه اي چند اين پدر و پسر يكديگر را در آغوش كشيده معانقه كردند و ساعتي هر كدام از درد فراق با يكديگر سخن گفتند و بدين وسيله آتش شوق ديدار را خاموش و درد فراق را تسكين داده سپس در كنار هم نشسته بگفتگو پرداختند.

بطور مسلم اگر ما در آنجا بوديم اسماعيل و ابراهيم را به صورت دو مجسمة عشق و محبت مشاهده مي كرديم و از ديدن آن پسر نيكوكار و آن پدر مهربان مسرتي وصف ناپذير بما دست 
مي داد.

مدتي نسبتاً طولاني گذشت تا رفته رفته بحال عادي باز آمدند، در اينجا بود كه ابراهيم ( سري را باسماعيل ( در ميان نهاده و او را از امر بزرگي خبر داد و گفت: پسر عزيزم خداوند مرا فرمان داده تا در اينجا – و اشاره به محل ساختمان كعبه كرد كه در آن روز شايد نقطة معيني بود – خانه اي بنا كنيم، اسماعيل كه نسبت به پدر فرمانبردارتر از انگشتان او بود در جواب اظهار اطاعت كرد.

آنگاه با يك دنيا اميد به سوي محل خانه حركت كردند در حالي كه نيرويي از خدا عزمشان را راسخ و تصميمشان را آهنين كرده بود، بيل و كلنگ برداشته و بنياد خانه را حفر، پايه هاي آنرا بالا بردند «و إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت و إسماعيل ربّنا تقبّل منّا إنّك أنت السميع العليم»2 در اين موقع از خدايتعالي درخواست كردند كه: «اي پروردگار ما اين عمل ما را از ما قبول فرما كه تو شنوا و دانائي، پروردگارا ما دو تن را مسلمان قرار داده و از ذرية ما نيز امتي را مسلمان بدار، و راه عبادت را بما بنما و از ما در گذر كه تو خود در گذرنده مهرباني».
چندي نگذشت كه پايه و بنيان خانه استوار شد، آنگاه اسماعيل ( آوردن سنگ و فراهم ساختن آلات و ابزار كار را عهده گرفت و ابراهيم ( بچيدن ديوارها پرداخت، و بطور مسلم قوة ديگري در كار بوده كه آن دو را مدد مي داده و لذا توانستند از عهده اين امر مهم بخوبي برآيند.

بناي كعبه بالا رفت و ديوارها بلند شد، ديگر دست ابراهيم نميرسيد و ضعف پيري هم اجازه اش نمي داد كه گل و سنگ روي ديوار برده و چيدن ديوار را ادامه دهد، لذا فرمود پسر جانم سنگي آماده ساز تا آن را زير پا بگذارم بلكه بدين وسيله مسلط به كار شده و بتوانم كار را به آخر رسانم.

اسماعيل ( في الحال بجستجوي چنين سنگي پرداخت سرانجام «حجرالاسود» را يافته آنرا نزد پدر آورد، ابراهيم ( روي آن سنگ قرار گرفته و بكار خود ادامه داد، هر طرف از چهار ديوار خانه تمام مي شد، به طرف ديگر مي رفت بدين نحو بناي خانه كعبه پايان يافت و خداوند به خاطر دعاي ابراهيم ( كه گفته بود: «واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم – الآيه»3 «پروردگارا دلهاي مردمي را متوجه آنان كن و ايشان را از ميوه ها روزي ده باشدكه تو را شكر گزار باشند» اين خانه را خانه عبادت قرار داده و دلهاي مردم را مشتاق آن ساخت، تا هر سال به زيارتش مي شتابند.
لوط (
ابراهيم ( از مصر كوچ كرد، و لوط را بهمراه خود برد، در مدتي كه در مصر اقامت داشت خداوند مال بسياري از گوسفندان و غير آن روزيش فرموده بود بهمين جهت آن بقعه از سرزمين بيت المقدس گنجايش گوسفندان ويرا نداشت ناچار لوط از عمويش جدا شد و با قسمتي از گوسفندان بشهر «سدوم» رهسپار گشت.

اهل سدوم بد مردمي بودند و چنان فساد اخلاق در آن ها رخنه كرده بود كه از هيچ گناهي روي گردان نبودند و در اثر آلودگي دلها شرم و حيا نداشت هيچ عمل زشتي را ترك نمي كردند، و نيز از جهت رفتار و پندار پست ترين مردم عصر خود بودند با راهزني روزگار مي گذرانيدند و خيانت را حتي به رفيق روا مي داشتند، بر سر راه ها كمين كرده مزاحم مسافرين مي شدند، و ناله و زاري  هيچ كس در دلهايشان اثرنمي كرد نه داراي ديني بودند كه آن دين ايشان را از تبه كاري ها باز دارد و نه شرم و آزرمي، نه موعظة واعظي را مي پذيرفتند، و نه بنصحيت عاقلي توجه مي كردند. 

و گويا اين همه انواع گناه دلهاي سياه ايشان را إشباع نكرد و عطش قلبهاي تشنة بجنايت و خيانت ايشان را ننشانيد و بهمين جهت گناه جديد ديگري از خود اختراع كردند گناهي كه تا آنروز سابقه نداشت و كسي به فكر ارتكاب آن نيافتاده بود. زنان و همسران را گذاشته با پسران نرد شهوت مي باختند و اي كاش اين ننگ و عار و زشت كاري را پنهان مي كردند و يا درصدد خلاصي از آن بودند هرگز، بلكه با گستاخي هر چه تمام تر مردم را به ارتكاب آن تشويق و دعوت مي كردند، و خلاصه در بدبختي و ضلالت خود سخت پافشاري هم داشتند تا آنجا كه منكرات در ميان آن ها كاملاً شايع شد و دلها دوستدار گناه و فاحشه گرديد، و چون كارشان بدينجا كشيده شد كه ضلالت را بر هدايت ترجيح دادند و شيطان بر ايشان مسلط و شهوات را در نظر ايشان جلوه داد، خداوند سبحان به لوط ( وحي فرستاد تا ايشان را به راه راست دعوت و از ارتكاب اين گناهان و منكرات نهي كند، لوط ( هم دعوت خود را اعلام و رسالت خود را اعلان داشت ولكن گوش هاي قوم از شنيدن دعوت او كر و چشمهايشان كور و در دلهايشان از قبول نصيحت وي قفل شده بود، لذا بفسق و فجور خود ادامه داده و در ضلال خود پافشاري كردند، نه تنها متنبه نشدند بلكه دلهاي ظلماني و نفسهاي أماره بسوء و افكار آلوده وادارشان ساخت تا رسول خود را از ميانخود بيرون كنند، لذا او و مؤمنين باو را تهديد كردند كه اگر از حرفهاي خود دست برندارند از قريه خارجشان كنند، با اين كه لوط گناهي مرتكب نشده بود تنها بدي او اين بود كه گناه نمي كرد و ايشان را براه راست هدايت مي كرد.
لوط ( وقتي ديد مردم از اطاعت او گريزان و روي گردانند ايشان را به عذاب خدا تهديد كرد ولكن نه تنها از تهديدش نترسيدند بلكه به مسخره اش پرداختند. اما لوط با اصرار و پشتكار هر چه بيشتر ايشان را موعظه كرده و از سوء عاقبت تحذير مي نمود آن ها دست از زشتي هاي خود بر نداشته، بلكه درعوض علاقه بيشتري به گناه نشان مي دادند و با لوط بمبارزه پرداخته گفتند اگر راست
 مي گويي آن عذابي را كه ما را مستحق آن مي داني بياور.

لوط ( از پروردگار خود در خواست كرد كه او را بر آن مردم نصرت داده و عذابي دردناك برايشان بفرستد و سزاي كفر و عناد و فسق و فجورشان را بدهد و بيش از اين ايشان را مهلت ندهد كه اگر بمانند عادت زشت و پليدشان به ساير قبائل هم سرايت خواهد كرد، آري عضو فاسد را بايد از بين برد، چه فسادهاي كه در زمين انجام دادند؟ و چه منكراتي كه مرتكب گشتند؟ و چه ستمها كه در حق مظلومان روا داشتند آيا از راه حق جلوگيري نكردند؟ و آيا براي شنيدن نصايح پيغمبرشان خود را بكري و كوري نزدند، و از راه حق اعراض نكردند!

خداوند دعاي لوط ( را مستجاب فرموده و فرشتگان خود را فرستاد تا عذاب را بر مردم ستمگر سدوم نازل كنند، فرشتگان خدا نخست به منزل ابراهيم ( وارد شدند ابراهيم ( گمان كرد رهگذاراني هستند بهماني آمده اند لذا دستور داد غذا برايشان آوردند چون ديد دست به سوي غذا نمي برند نزد خود گفت لابد سر دشمني دارند و از در دشمني بدينجا آمده اند لذا در خود احساس ترس كرد، ملائكه گفتند: مترس ما فرشتگان خدائيم «قالوا لاتخف إنّا ُارسلنا إلي قوم لوط»1 و در همين جا بود كه وي را به دارا شدن فرزند (از ساره) بشارت دادند. 
و چنين مي نمايد كه اين مقدار معرفي، ابراهيم را به حال عادي برنگردانيد و ترس او را از بين نبرد، چون از ايشان مي پرسد: «به چه كار آمده ايد اي فرستادگان خدا»  «و ما خطبكم أيّها المرسلون»2؟ گفتند: «ما بسوي مردم سدوم فرستاده شده ايم كه در اثر نپذيرفتن دعوت لوط مجرم شناخته شدند و بزودي عذابي سخت و دردناك بر ايشان نازل خواهيم كرد.
«قالوا إنّا ارسلنا إلي قوم مجرمين. لنرسل عليهم حجارة من طين».3
در اينجا ابراهيم ( در اندوه عميقي فرو رفته و بوساطت و شفاعت پرداخت به اميد اين كه بتواند بلا و عذاب را تا مدتي تأخير اندازد شايد مردم سدوم در اين مدت توبه كنند.

ترس ابراهيم بيشتر از آن بود كه لوط هم در ميان قوم دچار عذاب شود و حال آنكه او همواره مردم را از عمليات زشتشان نهي مي كرده با اين حال چگونه مشمول عذاب شود؟ لذا ملائكه ابراهيم را گفتند كه غم اين مردم را مخور و حديث توبه را واگذار كه اين قوم به سوي خدا بازگشت نخواهند كرد، اين ها همچنان مصر در معصيت و سرگرم تبه كاريهاي خود هستند، و اما راجع به لوط بيم مدار و كاملاً مطمئن باش كه او و خانواده اش هرگز از اين عذاب آسيبي نمي بينند، تنها زنش كه هوا خواه مردم بدكار است با آن ها از بين مي رود.

پس از آنكه ملائكه جريان را براي ابراهيم بيان كردند او را ترك گفته و بسرزمين سدوم رو نموده و بصورت چند جوان خوشرو وارد قريه شدند، در بين راه به دختري برخوردند كه آب بمنزل مي برد، از او درخواست كردند كه ايشان را به منزل خود راه دهد، دختر از ترس مردم جرئت نكرد ايشان را در خانه خود پناه دهد، گفت باشيد تا من از پدرم در اين باره اذن بگيرم، آنگاه نزد پدر آمد و جريان را براي او چنين شرح داد كه چند جوان نيكو رو دم دروازه مي خواهند به منزل ما در آيند و چون جوانان بسيار زيبايي هستند من جرئت نكردم ايشان را بدون اذن تو پناه دهم ترسيدم مردم خبردار شوند و رسوائي به بار آورند.

پدر اين دختر همان لوط پيغمبر ( بود مسلماً او نيز از پيش آمد غير منتظره بدهشت افتاد از دختر درباره ايشان توضيحات بيشتري خواست و براي بدست آوردن راه چاره به مشورت پرداخت.
و چنين به نظر مي رسيد كه او نيز مانند دخترش در پذيرفتن ايشان ترديد داشت و شايد در خاطرش گذشته باشد كه بفرستم و از پذيرفتن ايشان عذرخواهي كنم، و ايشان را از موقعيت خطرناكي كه دارد اطلاع دهد، و يا ايشان را خاطر نشان سازد كه چنانچه خودشان مي توانند از عهده مردم بر آيند مانعي ندارد به مهماني بمنزل در آيند، ولكن جوانمردي و مروتش اجازه اين كار را نداد، و همة اين مشكلات را برايش آسان كرد، لاجرم پنهاني از خانه بيرون آمده و سعي مي كرد دور از چشم مردم خود را به ميهمانان برساند، چون مردم شهر بين او و واردين حائل گشته و مانع از اين بودند كه ميهماني از غربا بمنزل خويش راه دهد، مثل اينكه لوط را براي ارتكاب جنايت خود مانع بزرگي 
مي ديدند، و بيم آن داشتند كه مبادا در اثر تماس با واردين تقويت شود، با آنكه مبارز سرسخت اعمال ايشان است.
به هر حال لوط به هر وسيله اي بود خود  را به ميهمانان رسانيده و ايشان را به آغوش باز استقبال و بمنزل خود راهنمايي كرد، اما دلش از ترس مردم مضطرب است، مي ترسيد مبادا از جريان خبر يابند، و به خانه اش بريزند آنوقت او يك تنه چگونه مي تواند در دفاع از ميهمانان با همة اهل شهر دست به گريبان شود، مردمي كه هيچ گونه ملاحظه و شرمي ندارند.

لوط ( بالاخره ميهمانان را بدون اينكه احدي متوجه شود بخانه رسانيد همة كوشش خود را كرد بلكه بتواند داستان آمدن اين جوانان را از قوم پنهان دارد ولكن متأسفانه بوسيله همسرش كه با مردم همساز بود مطلب فاش گرديد، و چيزي نگذشت كه مردم شادي كنان به خانه لوط ( هجوم آوردند، لوط ( بسيار مضطرب شد چون مي ديد كه نزديك است آبروي او و مهمانانش را به باد دهند ناگزير ايشان را بتقوي و لاأقل به حفظ حيثيت خود سفارش كرد، ولكن مردمي فاسق و فاجر و سفيه كجا باين نصايح گوش مي دهند، ناچار در خانه را بروي ايشان بست و بين آنان و خواستة نامشروعشان مانع گرديد.

من گمان مي كنم قوم لوط بطور كلي فاقد حيا و شرم بودند، و يا دراثر اسرار در گناه عقلهايشان زائل گشته بودكه اين چنين بر سر يك امر نامشروع و زشت ازدحام كرده و از يكديگر سبقت مي جستند.
به هر حال لوط ( چون ديد كه مردم اشاره و كنايه نمي فهمند ناچار بي پرده و بصراحت گفت: مردم آتش شهوت خود را با زنان كه خدا بر شما حلال كرده خاموش كنيد، و اين عادت زشت را ترك گوييد، و از عاقبت بد آن بر حذر باشيد، باز هم مفيد نيفتاد بلكه در خواسته خود حريصتر و تشنه تر شدند و بدون هيچ شرم و آزرمي با كمال گستاخي گفتند: اي لوط! تو نيك مي داني كه ما خواسته خودرا با دختران خودت هم مصالحه نخواهيم كرد و نيز مي داني كه ما با جنس زنان سروكاري نداريم تو خود مي داني كه منظور ما چيست.

در اينجا دنيا سخت در نظر آنجناب تنگ شد و همه درهاي نجات را به روي خود بسته ديد جز راه تحريك عواطف و خواست از  اين راه آنان را منصرف سازد لذا غربت و بي كسي خود را خاطر نشان ساخته و گفت: چه مي شدكه من در اين شهر مددكاري و نيرويي مي داشتم و مي توانستم جلوي اين دشمني هاي شما را گرفته و از شر شما ايمن بمانم و در مقابل شما عرض اندام كنم، آه اگر نيرويي مي داشتم شما را از اين كژي و كجروي ها راست مي كردم «لوأنَّ لي بكم قوَّة أو آوي إلي ركن شديد»4
اما مردم آنقدر از راه حق دور نبودند كه اگر اين صداها بگوششان بخورد براه آيند، آري مردمي كه بر سر گناه از يكديگر سبقت بگيرند كارشان از كار گذشته چنين مردمي هرگز از راه شر و فساد نخواهند گشت.

لوط ( از مردم مأيوس شد و از نصيحت ايشان به تنگ آمد و دچار رنج و اندوه عجيبي گرديد، ملائكه چون او را بدان حالت ديدند دلداريش داده گفتند «يا لوط إنّا رسل ربّك لن يصلوا إليك»: اي لوط ما رسولان پروردگار توايم آمده ايم تا تو را از شر اين مردم نجات بخشيم، دل آسوده دار كه اين ها بتو دست نخواهند يافت وبزودي فرار اختيار خواهند نمود، ديري نگذشت كه ترس و بيم عجيبي دلهاي مردم را پر كرده و به سرعت پا به فرار گذاشتند5 در حالي كه لوط را تهديد
 مي كردند اما تهديد ايشان ديگر در لوط ( اثر نكرد چون او مشمول عنايت پروردگار شده و خداوند به فريادش رسيده بود. 
پس از فرار قوم ملائكه لوط را گفتند: كه در نيمه شبي با خانواده اش از شهر خارج شود6 و خاطر نشان ساختند كه امشب عذاب موعود بر اهل اين شهر نازل مي شود ضمناً او را از واپس نگريستن نهي كرده و اظهار داشتند كه همسر او نيز بجرم نفاق و سازگاريش با مردم مشمول عذاب شده است و بايد هلاك شود، و سفارش كردند كه در موقع نزول عذاب و مشاهدة حال رقت آور مردم بي تابي نكند و به سوي عقب باز نگردد. 
لوط ( با افراد خانواده اش از شهر خارج شد در حالي كه از بيرون رفتن از آن شهر متأسف هم نبود، وقتي مسافت نسبتاً دوري راه پيمود عذاب خدا نازل شد و زلزلة عجيبي سرزمين سدوم را زير و رو كرد، بلافاصله آسمان سنگ باريدن گرفت و در مدت كوتاهي شهر بصورت بيابان صاف و همواري در آمد.

«فلمّا جاء أمرنا جعلنا عاليها صافلها و أمطرنا عليها حجارة من سجيّل منضود مسوَّمة عند ربّك و ماهي من الظالمين ببعيد»7 «وأمطرنا عليهم مطراً فساء مطر المنذرين»8  و بارانيديم بر سر ايشان سنگرا و بسيار بد باريدني بود براي آنان. 
«إنَّ في ذلك لآية و ماكان أكثر هم مؤمنين»9
«آري در اين عذاب آيتي است اما بيشتر كفار ايمان آور نيستند»
يعقوب (
داستان يعقوب به طور مفصل در قرآن كريم ذكر نشده و ما اين داستان را از كتب تفسير و از تواريخ گرفته و در اينجا نقل مي كنيم، از آن جمله كتاب المعارف است «ابن قتيبه» صاحب اين كتاب گفته كه1: 

1- اسحاق با «رفقا» دختر عمويش، ازدواج كرده و او در يك شكم عيصو و يعقوب را بزائيد، آنگاه بقية داستان را چنين نقل مي كند كه يعقوب پس از آنكه بزرگ شد روزي نزد پدر كه در آن ايام پيري سالخورده بود آمد و گفت: من از عيصو شكايت دارم و از تو مي خواهم كه مرا كمك كني و او را تهديد بفرمائي، او بخاطر اين كه تو بمن به چشم عنايت مي نگري و از خداوند براي من بركت خواستي و نسل طيب و ملك موروث و زندگي آسوده برايم آرزو كردي دربارة من حسد ورزيده و كينة مرا در دل گرفته و آن علامتي كه تو در من سراغ دادي انكار مي كند، و همواره با زخم زبانش دل مرا بدرد مي آورد، و با تهديد خود مرا مي ترساند، به طوري كه ديگر آن محبتي كه ميان من و او حكمفرما بود سست شده، و آن پيوند هم كه ميان من و او بود قطع گرديده.
از همه اين ها بالاتر بامن در مقام تفاخر بر مي آيد و بمن آن دو زني كه از كنعان گرفته فخر مي فروشد و مي گويد بزودي نسل من زياد خواهد شد و آن وقت بآساني جلو رزق تو را گرفته و در زندگي مزاحمت مي شوند، پدر جان اينك من شكايت نزد تو آورده ام تا ميان من و او بآن رأي محكمي كه خدايت داده حكم كني.
اسحاق كه از خطر شقاق و نفاق در ميان فرزندان خود خبر دار شده و نگران بود يعقوب را گفت: اي پسرجان اين گيسوان سفيد و پيشاني چروك خورده و پشت خميدة من و از دست رفتن نيرويم همه شواهدي هستند بر اين كه من ساعات و أيام آخر عمرم را مي گذرانم و چيزي از عمر باقي نمانده، و نزديك است مرگ رشته حياتم را پاره كند، و من از سرنوشت تو در آينده انديشناكم، من مي ترسم اين دشمني برادرت رفته رفته علني شود و يك بار غرق ها را شكسته كمر از بين بردنت را ببندد و در اين صورت تو حريف او نخواهي بود با نيروي بيشتري كه دارد و با فاميل هاي هواخواهي كه بهم زده تو را بآساني از بين ببرد، من هيچ چاره اي جز اين نمي بينم كه از اين شهر و ديار كوچ كني و به «فدام آرام» كه واقع در سرزمين عراق است بروي و در آنجا در نزد دائيت «لابان بن بتويل» رفته يكي از دخترانش را بگيري كه اگر چنين كني تو نيز صاحب عزت و فاميل و حامي خواهي شد آنوقت مي تواني بسرزمين خودت بازگردي كه در اين صورت زندگي راحت تر از برادرت، و فرزندان پاكتري را براي تو اميدوارم، برو خدا تو را بعنايت و رعايت خود حفظ فرمايد.

2- اين كلمات در قلب يعقوب همان اثري را داشت كه آب خوشگوار در جگر سوخته عطشان دارد و يعقوب با شنيدن اين كلمات راه تنفسي در سينه اش پيدا مي شد، و دلش مشتاق آب و خاكر پدر جدش مي گرديد، و خلاصه يعقوب رفتني شد، با پدر و مادر خود وداع كرده و دامن آندو را از اشك سوزان خود تر ساخته و براه افتاد2، پدر و مادرش دعاي خير خود را بدرقة راهش كردند، يعقوب رسيدن بدائي را هدف قرار داده، پست و بلندي هاي صحرا را در مي نورديد كلمات پدر چشم و گوش او را پر كرده بود، عنايت خاص خداوندي هم نگهدارش بود، در راه هر وقت اعصابش كوفته مي شد و او را ناتوان مي كرد بياد آرزوي خود مي افتاد همة مشكلات در برابر آن آسان و او را ناتوان مي كرد بياد آرزوي خود مي افتاد همة مشكلات در برابر آن آسان مي گرديد، يكروز در زمين هموار و دور از آبادي بادي مسموم مانند زبانة آتش برخاست و خاك و ريگ بيابان را بر سر يعقوب ريخت اشعة سوزان آفتاب مانند نوك تيرها بر بدنش مي تابيد، يعقوب بي تاب شد، تا آنجا كه چشمش كار مي كرد بيابان مي ديد حتي يك پستي و بلندي و يك نشانه اي از راه به چشم او نمي خورد، احساس كرد كه ديگر قادر به حركت نيست، لحظه اي به فكر فرو رفت، پروردگارا آيا باميد اين كه شايد در بين راه به قوت لايموت دست پيداكنم و نيروي از دست شده را باز يابم براه بيفتم، و يا آنكه از خيري كه آنرا گمان دارم صرفنظر كرده برگردم و جان خود را حفظ كنم.
در اين لحظه فكر مي كرد از دور سنگ بزرگي را ديد كه از يك طرف سايه افكنده بود خود را بسايه آن سنگ رسانيد تا ساعتي استراحت كند و پاهاي كوفته و سوخته خود را اندكي خنك سازد، هنوز تكيه بسنگ نداده بود كه خواب بر چشمانش غلبه كرد و بخوابي شيرين فرو رفت و در خواب با رؤياي شيرين تري روبرو شد آيندة درخشاني در نظرش مجسم گرديد و ديد كه خداوند او را زندگي خوشي و ملك وسيعي و نسل طيب و مباركي ارازني داشته و زمين را بارث فرزندان او داده و كتاب بر ايشان نازل كرده است.
«فأوحي إليه إنّني أنا الله لا أله إلا أنا إلهك و إله آبائك»3
خرم و خوشحال از خواب بيدار شد در حالي كه آثار خستگي همه از بين رفته بود و روزنة اميدش روشن تر از سابق بود، بياد پيشگويي پدرش افتاد، تو گويي جان تازه در كالبدش دميده شد، مانند تيري كه ازكمان بگذرد با عزمي راسخ براه افتاد.

3- زمين در زير پاي يعقوب مي پيچيد، روزها شام شد و يعقوب همچنان راه مي پيمود، تا روزي ناگاه از دور سوادي بنظرش رسيد، پروردگارا آيا اين طليعة همان شهر مورد آرزوي من است؟ آيا من به موطن دائيم «لابان» نزديك مي شوم، يعقوب در گمان خود به خطا نرفته بود زيرا بزودي فهميد كه اين همان شهر «فدام آرام» است با خود مي گفت همانجا خواهد بود زيرا گامهايم استوار و پايم آرام آرام خنك و ناراحتي اندك اندك بر طرف مي شود، و هر لحظه رگفتگي و اندوه دلم را كمتر احساس مي كنم، آيا اين رمه هاي گوسفندان و كلة مرغان هواست كه از دور به چشم 
مي خورد، آري آري نماي درختان هم از دور پيدا شد، اين آوازها يقيناً آواز چوپان ها و كودكان
 آن ها است، آري ديگر صحرا تمام شد و يعقوب به سرزميني رسيد كه ابراهيم خليل ( جد بزرگوارش در آنجا برسالت مبعوث شده بود، او ديگر فاصله زيادي با دائيش ندارد، اينجا همانجاست كه به خاطر رسيدن بآن روزها و شب ها بيابان هاي مخوف را پيمود و مسافت زيادي را پشت سرگذاشت، بايد بشكرانة اين موفقيت خدا را سجدة شكر كند، و بتوفيق و هدايت او اعتراف نمايد.
4- يعقوب اين جوان غريب و ناشناس بچوپان ها نزديك شده مي پرسيد در ميان شما كسي هست كه «لابان» فرزند «بتويل» را بشناسد؟ كيست كه برادر زن اسحاق پيغمبر را نشناسد؟ او رئيس دودمان خويش و صاحب گله ها است، اين گسوفندان كه مي بيني در اين صحرا مشغول چرا هستند همه از آن اوست، مجدداً مي پرسد آيا كسي هست كه مرا بخانه او دلالت كند؟ گفتند: راحيل دختر اوست كه اكنون دنبال گوسفندان مي دود، يعقوب ( نگاه كرد دختري زيبا و ماه رو ديد داراي اندامي متناسب و رونقي خيره كننده ناگهان تكاني در دلش افتاد و احساس كردكه ديگر قادر به تكلم نيست، و كلن خود را ضبط كرد و عنان عقل و حلم را بدست گرفته نزديك رفت، اولين حرفي كه بوي زد اين بودكه ميان من و تو قرابتي نزديك و پيوندي ناگسستني است، آري من از شاخه هاي همان درختم كه بر سر تو سايه افكنده، و از همان سرچشمه اي جاري شده ام كه تو از آن منشعب گشته اي، من يعقوب فرزند اسحاق پيغمبرم، من فرزند «رفقا» دختر جد تو «بتويل» مي باشم كه اكنون از كنعان مي آيم، و اين صحراي پهناور كه پوست بدن را مي سوزاند و پا را پر آبله مي كند باميد ديدن «لابان» و براي امر مهمي پشت سر گذاشته ام، دختر از ديدار او اظهار مسرت كرد و با لحني مؤدبانه او را خير مقدم گفت و بطرف منزل راهنمايي نمود، يعقوب ( در بين راه احساس مي كرد كه گويا در قلبش اضطراب و غوغاي مخصوصي بپا شده مثل اين كه مرغي در دلش پرو بال مي زند، يعني چه؟ آيا به خاطر ديدن اين دتر كه پدرم او را معرفي كرده بود و در بيابان هم خوابي درباره اش ديدم دچار چنين اضطرابي شده ام و يا به خاطر اين است كه در شهر غربت و براي امر مهمي وارد مي شوم ممكن است آن باشد ممكن هم هست ابن بوده باشد، هرچه بود يعقوب ( عنان نفس را بكف گرفته و با گامهاي استواري بديدار دائيش رفت. 
«لابان» همين كه او را ديد مدت نسبتاً طولاني با او معانقه كرده و از خوشحالي اشك در چشمانش حدقه زد، و او را به آغوش باز پذيرفت و در دل خود و همچنين در خاندان خود جاي بلندي داد.

5- يعقوب ( پيام پدر را به «لابان» رسانيده و انتظار داشت لابان سفارش پدرش را عملي كرده و او را داماد خودكند و راحيل را كه در دل او جاي كرده بود، باو بدهد، او براي راحيل شوهري مهربان و راحيل براي وي وسيلة پيوند و ارتباط با دائي باشد، خوشبختانه «لابان» پيشنهاد او و پدرش را پذيرفته و در جواب گفت: من بشكرانه ديدارت اينكار را انجام مي دهم، و تو را در رسيدن بآرزويت ياري خواهم كرد لكن باين شرط كه هفت سال نزد من بماني و شباني گوسفندان مرا به عهده گيري، اين شرط كابين دختر منست، و تو در طول اين مدت در كنف حمايت من و در زير سايه مهر و عطوفت من خواهي بود.
يعقوب ( شرط را پذيرفته و باميد رسيدن بآرزوي شيرين خود هفت سال براي او شباني كرد.

6- راحيل دختر كوچك «لابان» بود و «ليّا»4 كه از جهت زيبايي دست كمي از راحيل نداشت دختر بزرگ او بود، و لابان نه خود ميل داشت و نه شريعتش اجازه مي داد كه قبل از دختر بزرگ دختر كوچك را شوهر دهد و لكن از طرفي هم دلش حاضر نمي شد كه با آن علاقه اي كه به يعقوب ( دارد راحيل را از وي دريغ دارد، به نظرش رسيد كه هر دو دختر را به عقد او در آورد چون هم يعقوب لياقت شوهري هر دو را دارد. و هم شريعت وي جمع بين دو خواهر را ممنوع و حرام 
نمي داند5.
پس از آنكه يعقوب مدت هفت سال را بپايان رسانيد و موقع آن شد كه با همسر خود ازدواج كند، از «لابان» درخواست كرد كه تا بوعده خود وفا نمايد، لابان گفت پسر جان نه دل من كه پدر راحيل و ليا هستم راضي مي شود دختر بزرگ را گذاشته كوچكتر را شوهر دهم و نه شريعت اين شهر اجازة چنين امري را مي دهد، اين ليا دختر بزرگ من در اختيار تو اگر راحيل در حسن و جمال از او پيشي دارد باري او نيز در كمال عقل دست كمي از راحيل ندارد، تو در مقابل صداقي كه دادي او را به همسري خود بگير.
و اگر إلا و لابد راحيل را طالبي تا هفت سال ديگر شباني مرا بكني تا صداق راحيل بوده باشد و من هر دو را بتو بدهم، يعقوب آن پيغمبر كريم هرگز حاضر نمي شد حاجت دائي خود را رد كند و يا با خواسته او مخالفت نمايد، او بياد مي آورد آن آغوش گرمي كه «لابان» براي در بر گرفتنش باز كرد، بياد مي آورد آن احسان ها كه در اين مدت بوي كرده و او را به همسري دخترش بر هر كس ديگري ترجيح داده بود لذا پيشنهاد لابان را پذيرفته و «ليا» را گرفت و بعد از هفت سال ديگر راحيل را هم به ازدواج خود در آورد.

«لابان» بهر يك از دو دختر خود يك كنيز بخشيده بود تا بخدمت خانه و كمك خانمش قيام كند، و لكن اين دو دختر كنيزهاي خود را به يعقوب بخشيدند و يعقوب از ليا صاحب ش فرزند بنام 1- روبيل 2- شمعون 3- لاوي 4- يهودا 5- ايساخر 6- زابيلون و از راحيل صاحب دو فرزند بنام 1- يوسف 2- بنيامين و از كنيزش «بلهه» صاحب دو فرزند بنام 1- ادان 2- نفتالي و از كنيز ليا يعني «زلفه» صاحب دو فرزند بنام 1- جاد 2- اشير گرديد. همة اين فرزندان در شهر فدام آرام براي يعقوب بهم رسيد مگر بنيامين كه او در سرزمين كنعان به دنيا آمد.

يوسف (
در ميان برادران و پدر
در يك صبحگاهي شفق آفتاب كرانة افق را بشكافت تا لحظه اي ديگر عالم را زير پرتو خود گيرد، در اين موقع يوسف از خواب بيدار شد و از يك رؤياي شيرين چشم باين جهان باز كرد، هنوز خود را آماده نكرده شادي كنان نزد پدر شتافت و در حالي كه خندة نمكيني بر لب داشت بپدر چنين گفت: پدر جان من ديشب در خواب رؤياي خوشي ديدم كه از آن قلبم روشن شده و شادي مخصوصي در دلم احساس مي كنم: 

«يا أبت إنّي رأيت أحد كوكباً و الشمس و القمر رأيتهم لي ساجدين»1
من در خواب يازده كوكب را ديدم كه با خورشيد و ماه بر من سجده مي كردند»
روي يعقوب از شنيدن اين رؤيا مانند گلي شكفته گشت و در حالي كه چشم هاي نورانيش آيندة درخشاني را براي يوسف بشارت مي داد بيوسف گفت: پسر جان من اين خوابي كه تو ديده اي رؤيا نيست صادقانه و تأويل آن آيندة درخشاني است كه من براي تو اميدوارم، بشارت بآن 
موهبت هايي است كه بزودي تو را بدان اختصاص مي دهد و مژده بآن علمي است كه بزودي به تو ارزاني مي دارد، و نويد بآن نعمت هايي است كه خداوند بر تو تمام مي كند همچنانكه بر پدرانت ابراهيم و اسحاق تام كرده بود، و لكن زنهار پسر جان «لا تقصص رؤياك علي إخوتك» مبادا نور ديده ام اين خواب را براي برادرانت بگوئي، كه من ايشان را بخوبي مي شناسم و بدست آورده ام كه از كثرت علاقة من به تو و برادرت بنيامين اين كه شما را بيشتر رعايت مي كنم شديداً ناراحت مي شوند، و غيرتشان قبول چنين امري نمي كند، مي بينم كه در پنهاني دربارة شما دو تن نقشه ها مي ريزند، و همواره به شما تعريض دارند و اگر اين خواب خود را براي ايشان نقل كني بطور مسلم ديگر ازكينة ايشان ايمن نتواني بود، چون با شنيدن اين رؤيا آتش دلشان افروخته گشته و خداي نخواسته براي تو تصميم بدي مي گيرند و ايشان مردمي هستد كه شيطان زود مي تواند باتخاذ تصميم بدي وادارشان سازد.
يوسف در آنروز پسري نورس و مليح بود، طلعت زيبا و فريبنده اي داشت در سن دوازده سالگي مادرش راحيل از دنيا رفته او و برادرش بنيامين را در آن اوان كه هنگام احتياج فرزند به قلب رؤوف مادر است به داغ فراق خود مبتلا ساخته و بهمين خاطر يعقوب نسبت به اين دو كودك علاقة بيشتري نشان مي داد، اين بود تا آنكه يوسف آن خواب را ديد، خواب مزبور علاقه يعقوب را نسبت به يوسف مضاعف كرد به طوري كه ديگر براي يعقوب ممكن نبود اين شدت علاقه را از برادران يوسف كتمان كند، همچنانكه كمال مراقبت و سعي را كرد و حتي نسبت به همة ايشان بطور مساوي تظاهر بدوستي نمود، ولكن سرانجام امر يوسف بر برادران مخفي نماند آري:

دلائل العشق لا تخفي علي أحد 
كحامل المسك لا يخلو من العبق2
نتيجه آن شدت علاقه اين شد كه برادران نسبت به يوسف حسد برده، و غيرتشان تحريك شد، و براي تسكين خاطر و فرو نشاندن آتش كينه بمشورت و چاره جويي پرداختند هر يك سخني گفتند و راه چاره ئي جستند يكي گفت آيا نمي بينيد يوسف و برادرش چگونه محبت پدر را يكسره بخود جلب كرده اند و از همة ما نزد پدر مقرب تر شده اند؟! راستي من نمي فهمم چه خلافي از ما سر زده كه ميان ما و قلب پدر حائل شده است، و چرا بايد ما در نظر پدر كمتر از دو كودك بوده باشيم با آنكه ما از آن دو بزرگتر و داراي نيروي بيشتر و تجربة زيادتريم؟ امور زندگيش همه به دست ما اداره مي شود، كمر همت در خدمت بسته ايم چه سبب شده كه پدر علاقه و محبت خود را به آن دو كودك اختصاص داده؟ من هيچ دليل روشني بر اين معنا نمي بينم، مگر اين كه بگويي اين بخاطر آن محبت بيشتري بود كه پدر ما نسبت به راحيل مادر دو فرزند مي ورزيد، ولكن اگر او راحيل را بيشتر از مادران ما دوست مي داشت گناه ما فرزندان چيست؟ راستي اين رفتار پدر نسبت به ما ظلم و گمراهي آشكاري است.
«إذ قالوا ليوسف و أخوه أحبُّ إلي أبينا منّا و نحن عُصبةٌ إنَّ أبانا لفي ضلال مبين»3
آن ديگر گفت: اين چه سخنانيست كه تو مي گويي و براي رفتار بيجا و نادرست پدر دليل 
مي تراشي؟ استدلال مربوط به وادي عقل است نه وادي عشقع مسئله محبت پدر ما نسبت به اين دو فرزند مسئله عشق است، و بطور مسلم اگر دسته جمعي نزد پدر رفته و از وي مطالبه دليل بكنيم برهاني نخواهد داشت، و با اين كلمات كه ما نيرومند و كار آزموده ايم نخواهيم توانست كمترين سهمي از محبت او را به خود جلب كنيم، زيرا محبت كار دل است بلكه حاكم بر دلهاست، اگر در دلي راه يافت نمي توان بيرونش كرد، و اگر دلي از آن خالي شد نمي توان از راه برهان عقلي در آن دل ايجادش نمود، سلطنت عشق مافوق سلطنت عقل است، ما همواره مي بينيم كه يوسف و برادرش در سويداي دل پدر جاي گرفته اند، و اين مطلب ما را از غصه خواهد كشت، و در دل ما كوراني از خشم ايجاد خواهد كرد، و تا كار يوسف را نسازيم و او را از صفحة زمين بر نياندازيم و يا لااقل او را در بيابان دوري به دست درندگانش نسپاريم نمي توانيم دلهاي خود را از اين درد شفا دهيم، و اگر چنين كاري را انجام داديم آنوقت آن شكاف عميقي كه ميان ما و پدر پديد آمده كمتر مي شود، و ممكن هم هست بكلي از بين برود و محبت ما در دلش راه يافته جاي يوسف را بگيريم، و بايد ما اين كار را انجام داده سپس از درگاه خدايتعالي طلب مغفرت كرده از آن پس مردمي نيكوكار باشيم. «اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم و تكونوا من بعده قوماً صالحين»4
يهودا كه از همه فهميده تر و خويشتن دار تر بود گفت: ما پيغمبر زاده و از نواده هاي ابراهيم خليليم، ما هم داراي عقليم و هم داراي دين، و مسئله قتل نفس را نه عق اجازه مي دهد و نه دين، از طرفي ديگر يوسف هم كودكي است بيگناه او نه نسبت به ما مرتكب جنايت شده است و نه به ما بدي كرده، اگر مي خواهيد كاري بكنيد به همين راضي باشيد كه او را درچاهي بيندازيد، و اتفاقاً چاهي كه در سر راه بيت المقدس است بسيار مناسب براي اين كار است، چون سر راه آيندگان و روندگان قرار دارد، اشخاص مختلفي از آنجا عبور مي كنند و او را از چاه در آورده با خود مي برند، هم بمقصود خود رسيده ايد و هم دامن خود را بلوث گناه و ننگ برادر كشي آلوده نساخته ايد.

همگي اين رأي را پسنديده و شب را بر همين تصميم به صبح رسانيدند، صبح دسته جمعي نزد پدر آمده در حالي كه شيطان هواي نفس رأي مزبور را در نظرشان رأي بتمام معنا صواب جلوه داده بود روي بپدر كرده گفتند: پدر جان تو چرا ما را نسبت به يوسف بيگانه مي پنداري و هيچ او را همراه ما نمي فرستي، آخر او برادر ما است، او و ما همگي فرزندان توئيم، و شجر وجود تو بر سر همة ما سايه افكنده است، چرا او را با ما بصحرا و بيرون شهر نمي فرستي تا او نيز از هواي آزاد استفاده كرده و در تابش خورشيد بدنش پرورش بهتري يابد؟ هم ما مشغول چراندن گوسفندان مي شويم او نيز براي خود جست و خيزي مي كند و عصر با مزاج سالمتر و دل شادمانتري بخانه باز مي گردد، اگر او را با ما روانه سازي ما همگي درنگهداريش از دل و جان كوشيده و جان خود را سپر بلاي او مي كنيم.

يعقوب كه با شنيدن اين حرفها گوئي زنگ خطري در دلش زده شد، گفت: من اگر يوسف از چشمم دور شود و در زير پر و بال و در تحت سرپرستي خودم نبوده باشد شديداً نگران و اندوهناك مي شوم، و پيش خود هزاران فكر مي كنم، نكند شما او را ببريد و همان طوري كه گفتيد بكار خود مشغول باشيد، آنوقت گرگي او را طعمه خود سازد، و اگر خداي نخواسته چنين پيشآمدي رخ دهد 
مي دانيد كه چه اندوهي براي من ببار خواهد آورد، آري تا آخر عمر مرا دچار اشك و آه خواهد ساخت. 5
گفتند: اي پدر! آخر اين چه فكري است كه تو مي كني، ما ده تن مردان كارآزموده همراه او باشيم و گرگ او را پاره كند؟ مگر ما مردم زيانكار و ناقص باشيم كه از چنين پيش آمدي پيش گيري نكنيم.

«لئن أكله الذَّئب و نحن عُصبة إنّا اذاً لخاسرون»

يعقوب گفت: اگر قول مي دهيد كه از صميم دل حفظش كرده و مورد توجه خود قرارش دهيد مانعي ندارد او را ببريد، اما بدانيد كه خداوند در همه حال به شما احاطه دارد.

بامدادان برادران، يوسف را همراه برداشته و به طرف چاه مزبور بحركت در آمدند يعقوب آن پير سالخورده قدمي چند از يوسفش مشايعت كرد و او را در آغوش كشيده رويش را بوسه داد و با كمال بي ميلي با ديده گريان با وي وداع كرده بخدايش سپرد.

ژاله از نرگس فرو باريد و گل را آب داد

و ز تگرگ روح پرور مالش عناب داد 

باري برادران يوسف را گرفته رهسپار بيابان شدند هنوز بچاه نرسيده كينة دلهايشان بروز نموده و با قساوت قلبي عجيب او را لخت كرده و بكنار چاهش آوردند و بدون اين كه شفاعت اشك سوزان كودك و التماس هاي رقت انگيز او در دلهايشان اثري كند او را درچاه انداخته و بدست قضا و قدر سپردند تا خود با او چه بازي كند.
گمان كردند با اين عمل مي توانند خشم دروني خود را نشانيده و آتش كينه را خاموش كنند، و يا قلب پدر را شش دانگ بخود اختصاص دهند، با خود گفتند مرور زمان مصيبت فراق يوسف را از ياد او مي برد و علاقة ما با خاطرة يوسف را به دست فراموشي مي سپارد، غافل از اينكه مقدرات خدا بايشان مي خندد، و امر خدا بر تدبير ايشان غالب خواهد بود.

شامگاهان به نزد پدر مراجعت كردند، و در جواب سوال پدر از يوسف دروغ هايي بهم بافته و گرية مصنوعي سر دادند، پيراهن يوسف را كه خود به خوني آلوده بودند نشان داده گمان كردند كه آن گريه ها و اين پيراهن مي تواند دعوي ايشان را نزد پدر ثابت كند، و توأم با گريه پيراهن را نشان دادند و گفتند: پدرجان گر چه ممكن است هر چه ما راستگو باشيم تو به گفتة ما ايمان نياوري لكن ماجراي يوسف اين بودكه ما رفتيم تا با هم مسابقه دو بگذاريم، سرگرمي بمسابقه ما را رفته رفته از يوسف غافل كرد و از او دور شديم، ناگاه گرگي كه در آن نزديكي ها براي خوردن او دركمين بود چون او را تنها و ما را از وي دور ديد حمله كرد و او راخورد، و اندوه بي پاياني براي ما باقي گذارد، اينك سينه هاي ما از اين مصيبت پاره و چاك مي شود و اين پيراهن خون آلود اوست.
يعقوب ( كه توطئه ايشان را پي برده و فهميده بود كه خداوند دربارة يوسف مي خواهد مقدري را اعمال كند در جواب فرزندان خود گفت: نفس شما كار زشتي را در نظرتان جلوه داده و حسد شما را به كار بزرگي واداشته است، من تا آشكار شدن توطئه شما آنقدر صبر مي كنم كه صبر من همه را بشگفت آورد، بايد در آنچه مي گوييد بخدا پناه برد و از او ياري خواست.

يوسف (
در چاه
اينك يوسف در چاه و سكوت وحشتزاي آن به سر مي برد، و يك مرحله از امتحانات خود را طي مي كند، آري خدايتعالي اين عنصر شريف را مانند همة بندگان مخلص خود به انواع مصائب و رنجها مورد آزمايش قرار مي دهد، تا قدرت تحمل و شكيب او در برابر مشكلات و امور مهم زياد گردد و من گمان مي كنم امتحان او از دشوارترين و دردناكترين آزمايش ها بوده، زيرا اگر اين آزمايش در حق مردي سالخورده و شخصي كه سردي و گرمي زندگي را چشيده بود اعمال مي شد آنقدر دردناك نبود، براي اين كه چنين كسي مي تواند فكر كند كه چگونه خود را از چاه نجات دهد ولي متأسفانه يوسف كودكي است چشم گوش بسته از چنين كودكي جز بيم و هراس چه بر مي آيد، از طرفي ديگر اگر بچاه افتادن يوسف از ناحيه دشمني بيگانه مي بود باز آنقدر ناراحت كننده نبود، لكن اين بلا را برادران يوسف بر سر او آوردند. 
لو بغير الماء حلقي شرق 

كنت كالغصان بالماء اعتصاري1
به نظر ما او اكنون باطراف چاه مي نگرد و جز آب راكد چيزي نمي بيند2.
پندارهاي ناراحت كننده خود را در آب مي بيند، به بالاي سر خيره مي شود جز ظلمت قيرگون چيزي به چشمش نمي خورد، سبحان الله اكنون چه خاطراتي در دل او خطور مي كند، آيا به ياد پدر و آغوش باز اوست كه هر صبح وي را در آغوش خود جاي مي داد؟ و يا بياد سخنان شيرين اوست كه همه شب با وي در ميان مي گذاشت؟ آيا خطور اين خاطرات در دل وي و آن علاقه اي كه او نسبت به پدر و پدر نسبت به او داشت در دل شب و قهر چاه چه اندوهي در دلش ايجاد ميكند؟

بطور مسلم اگر بياد پدر نيست ظلمت وحشتزاي چاه و تنگي آن دلش را پر از غم و اندوه ساخته و آرزوي ديدن ماه و ستاره را مي برد، و دقيقه شماري مي كند كه كي مي شود آفتاب طلوع نموده و قدري از ظلمت چاه بكاهد.

آيا يوسف، هم الآن گرسنه نيست اگر گرسنه باشد چگونه مي تواند سد جوع كند، و بغذايي كه از خطر مرگ نجاتش بخشد دست يابد، آيا چند ساعت ديگر نفسش بشماره نخواهد افتاد و دور از پدر و برادر، زنده بگور نمي گردد؟
وه چه افكار كشنده اي! دل اين كودك ناز پرورده چطور تاب تحمل اين افكار پريشان را داشت؟

إن البلاء يطاق غير مضاعف 

فاذا تضاعف صار غير مطاق3
اين فكري است كه ما دربارة وي مي كنيم، و لكن رحمت خدايتعالي او را دريافت و پس از آنكه دلش را آزماش كرد بسيار زود از افكار پريشان نجاتش داده، اعصابش ضبط و حواسش جمع شد، آري دريچه اي از دل يوسف بعالم غيب باز شد، و خداوند وحي فرستاد كه صبر را از دست مده، من تو را از اين تنگنا نجات مي دهم، و باندوهت خاتمه مي بخشم، و تورا بر برادران جفاكارت سلطنت مي دهم، آري پس از مدتي صبر آن افكار پريشان و آن اندوه و وحشت با شنيدن وحي الهي بكلي از بين رفت و يوسف خود را كنترل نموده در انتظار رسيدن به امر خدا صبر كرد، چيزي نگذشت كه صداي حركتي بگوشش خورد، اما در هم و برهم و مبهم، خوب گوش داد و دلش مي خواست كه تمام اعضا و جوارحش گوش مي شد، بلكه بتواند بفهمد كه اين صداها از چيست، عجبا هر چه هست اكنون نزديك مي شود، و خورده خورده مفهومتر مي گردد، مسلماً صداي پاي رهگذراني است، اين صداي سگ بود، حتماً قافله ايست كه سگ هم همراه دارد، شكوفه اميد يوسف اكنون شكفته مي شود، آري خلاصي از قعر چاه نزديك مي گردد.

يوسف كاملاً درست فهميده بود، زيرا صدا از قافله اي بودكه بچاه نزديك ميشد، قافله در كنار چاه بار انداخت، رئيس قافله ساقيرا به صداي بلند كه يوسف آن را شنيد صدا زد دلو خود را در چاه بينداز و زود آبي بياور تا عطش خود را بنشانم، و سپس بآب دادن چارپايان بپرداز، راستي درازي راه چقدر ما راخسته و كوفته كرد ساقي قافله دلو خود را در چاه انداخت، يوسف بلا درنگ خود را در دلو جاي داده و طناب را بگرفت و بالا آمد.
چو آن ماه جهـان آرا بر آمـد 

ز جانش بانگ «يا بشري» بر آمد
بشدت، كز چنين تاريك چاهي

بر آمـد بـس جهـان افروز مـاهي 

ساقي بر خلاف انتظار با كمال تعجب كودكي ماهروي را ديد كه با دست هاي كوچك خود بطناب چسبيده، از فرط خوشحالي صدا زد: «البشاره، البشاره» مژده دهيد، مژده دهيد، كه غلامي جستم، مردم قافله جمع شدند و از شگفتي داستان دهشت كردند، و آنگاه دربارة اين كه با او چه بايد كرد همه نظريه داده فكرشان بدانجا كشيد كه او را به عنوان بردگي بمصر برده بفروشند.
و در اينجا كسي نيست كه اين سوال برايش پيش نيايد: چرا اهل قافله از يوسف حال او را استفسار نكردند و او را بخانه اش نرساندند؟!
مؤلف اين كتاب در جواب اين سؤال بقول شاعر كه گفته:

إنما أنفس الا نيس سباع 

يتفارسن جهرة و اغتيالا4
در درون سينه ها دلي مهربان و نفسي كريم نداشتند، ممكن هم هست بگوييم خداوند براي تحقق دادن به مقدر خود دل ايشان را از خطور چنين مطلبي قفل كرد.

بهر حال قافله به حركت در آمد و در مصر بار برگرفت و قبل از هر كار يوسف را ببازار آورده در معرض فروش قرار داد، غافل از اين كه يوسف برده نيست، بلكه پيغمبري است كريم كه اگر او را به يكدنيا طلا مي فروختند باز ارزش او را دريافت نكرده بودند، لكن به چند درهم ناچيز فروختند و در بهايش سخت گيري نكرده و علاقة زيادي نسبت به او و قيمتش از خود نشان ندادند، چون مي ديدند، اگر زودتر او را از سر باز نكنند مكن است مردم از سر ايشان خبر يافته در نتيجه رسوا شوند.
خريدار يوسف مردي است بنام «قوطيفار» كه گويا وزير دربار و يا رئيس گارد مخصوص بوده، او در يوسف گنجينه اي گرانبها از پاكي و عظمت سراغ كرده بود، لذا به همسرش گفت من از معرفت و بزرگي طبع اين پسر چنين مي فهمم كه او داراي فطرتي كامل و نفسانياتي بلند و از خانداني كريم است، زنهار او را آزار ندهي و يك خدمتگزار معموليش نپنداري و با او آن رفتار درشتي راكه با غلامان مي شود معمول نداري بلكه بايد كه جانب حرمتش را نگاهداشته در مقام رفيعي قرارش دهي، چه من اميدوارم وي پس از بزرگي بكار ما آيد و يا آنكه ما بفرزندي خويش قبولش كنيم.
«و قال الّذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواء عسي أن ينفعنا أو نتّخذه ولداً»5
از آن پس يوسف در خانه عزيز مصر با كمال جديت و امانت بكار پرداخت، اهل آن سراي نيز پاس خدماتش را نگاه مي داشتند.
لكن هنوز محنت حادثة ناگوار چاه را فراموش نكرده بود كه روزگار زمينة محنت ديگري را برايش فراهم ساخت، تا بدين وسيله اراده اش محكمتر و تقربش بدرگاه خدا بيشتر شود، اين بار محنت و گرفتاريش از ناحية زيبايي و جمالش فراهم مي شد آري بخاطر جواني و رعنائيش مدتي طولاني گرفتارگرديد.

و كم رمت قسمات الحسن صاحبها 

و أتعبت قصبات السبق حاويها

و زهرة الروض لولا حسن رونقها


لما استطالت عليها كف جانيها6
يوسف از همان روز اول كه در خانه عزيز قدم گذاشت هر روز از روز پيش وفور عقل و امانت و پاكدامنيش بيشتر بظهور مي پيوست و وثوق عزيز بوي بيشتر مي شد در نتيجه او را باندرون خانه و در ميان اهل حرم خود راه داد، و در دل خويش براي او جاي يك فرزند نيكوكار باز كرد.
«ولمّا بلغ أشُدَّه آتيناه حكماً و علماً و كذلك نجزي المحسنين»7
يوسف رفته رفته بزرگ شده و بفصل بهار عمر نزديكتر مي شد و بزيبايي و رعنائيش افزوده مي گشت، در اين هنگام بود كه قلب همسر عزيز به وي مشغول مي شد و نشست و برخاست و خواب و بيداري و حركت و سكون و حتي خوردن و آشاميدن او را مورد نظر قرار مي داد، و به زيبايي هاي نهفتة او آشناتر مي شد، يك وقت متوجه شد كه او را بي نهايت دوست مي دارد، و علاقة به او در رگ و ريشه اش رخنه كرده يك وقت خبر دار شد كه در تنهايي هايش همه بياد او و آرزومند وصال اوست، آري گلرخان را در دلهاي شب آرزوهايي است و لكن چه مي توانست بكند.
مردم كشور همگي او را مي شناسند، او همسر عزيز مصر و در كاخ او داراي مكانتي است، صلاح او در اين است كه نفس كشي كرده و بر عشق خود تسلط يافته آنرا از دل بيرون كند اما مگر مي توانست؟ او صبح و شام يوسف را مي ديد، و آتش عشقش تيزتر مي شد.

و أشد ما لقيت من ألم الجوي 


قرب الحبيب و ما إليه وصول 

كالعيس في البيداء يقتلها الظما


و الماء فوق ظهورها محمول8
زليخا بكلي از خواب و خوراك بيفتاد، و كارش به بيماري و رنجوري بيانجاميد و تاب تحمل از او سلب شد، بناچار تصميم گرفت دعوت عشق را اجابت كند، و براي اين كه از رسوايي و سقوط از مقام و منزلت خود پيش گيري بعمل آورده باشد شروع كرد به دام تنيدن، و يوسف را از عشق دروني خود خبردار كردن باحتمال اين كه شايد او نيز بدرد وي گرفتار باشد و با ديدن عشوه گري هاي وي عشقش بجنب و جوش در آيد.

لكن متأسفانه تيرش بسنگ خورد، و يوسف كوچكترين اعتنايي بزيبايي و عشوه گري او ننمود، بلكه در عوض نگاه گاه گاهي خود را هم از او دريغ مي داشت، آري دل يوسف كه خود بزرگ و بزرگ زاده بود هرگز به سوي گناه متمايل نمي شد، و بمردي كه او را در كنف حمايت و لطف خود قرار داده و مالك دل خود و امين بر ناموس خود گردانيده (يعني عزيز) خيانت نميكرد.

اعراض يوسف عشق زليخا را دو چندان ساخت و او را وادار كرد كه تا اين بار باشاره و كنايه قناعت نكرده بلكه با جرأت بيشتري صريحاً عشق خود را به يوسف اعلام دارد، او بيشتر از اين نمي توانست صبر كند و رنج دروني را تحمل نمايد، لذا تصميم نهايي را گرفت، و زمينه را فراهم ساخته يك روز او را نزد خود در آن اطاقي كه براي اين كار انتخاب كرده بود خواند، و در حالي كه لباس رسمي خود را كنده و لباسي را كه در كيش صابئين آنروز شعار عاشقان بود بتن كرده بود احضارش كرد، يوسف بر حسب عادت سابق فوراً اطاعت كرده و بر وي در آمد، زليخا فرصت را غنيمت شمرده درها را بسته پرده ها را بينداخت، آنگاه بوي گفت: من آماده ام9
«وراودته الّتي هو في بيتها عن نفسه و غلّقت الابواب و قالت هيت لك»10
لكن يوسف با اين كه در عنفوان جواني و فارغ از هر غم و اندوه بود و همة مقتضيات پذيرفتن دعوت زليخا برايش فراهم بود مع ذلك قبول نكرد.

آري چون در دل او جائي خالي از خدا كه شيطاني بتواند در آن رخنه كند وجود نداشت، زيرا خداوند سبحان او را حكمت بخشيده و در آغوش پيغمبري چون يعقوب پرورش داده بود، و براي رسيدن به مرتبة نبوت آماده اش ساخته و او از هر كسي بهتر مي داند كه نبوت را در كجا قرار دهد.
«الله يعلم حيث يجعل رسالته»

لذا در پاسخ زليخا گفت: پناه مي برم به خدا از اين كه تو را در آنچه از من مي خواهي اجابت كنم، و حاشا بر من كه مولاي خود عزيز را با آنهمه احسان كه بمن كرده نعمتش را كفران و بناموسش خيانت ورزم.
«قال معاذ الله إنّه ربي أحسن مئواي إنّه لا يفلح الظالمون»11
و تو گرچه درها را بسته و پرده ها را افكنده اي، ولكن بين خودت و بين خداوند نمي تواني حائلي ايجاد كني، خداوند نگاه هاي زير چشمي و نيات دروني را مي بيند و حاشا بر من كه نفسم را در معصيت اطاعت كنم، و يا دل من دعوتي را كه موجب خشم خداوند است اجابت نمايد، آري هيچ ستمگري رستگار نمي شود.

زهي خجلت كه در روز  قيامت 


چو  افتد  در خطا كاران    غرامت

جفاي آن جفاكاران نويسند 


مرا سر  دفتر   ايشان   نويسند 

زليخا با همه سطوت و عزتي كه دارد و با همه جمال و زيبائي كه او راست جواني از غلامان و يكي از خدمتگزاران خويش را بخود دعوت مي كند و او نمي پذيرد و خود را از پذيرفتن خواسته او بزرگتر و روح خود را از آن پاكتر مي داند.

اين سرپيچي يوسف ( براي زليخا كه بانوي مصر خود بود و امر و نهيش در همه نفوذ داشت قابل تحمل نبود، لذا سخت او را به خشم آورد، حمله كرد تا او را در زير چنگال خود نرم سازد و عزت بباد رفته را انتقام گيرد. 

يوسف ( فكر كرد برگردد و حملات وي را جواب دهد12، و لكن بنور نبوت دريافت كه فرار بهتر از جنگيدن است و مسالمت از سرو صدا راه انداختن بصلاح نزديكتر است، لذا بطرف در اطاق دويدن گرفت، زليخا او را دنبال كرده خود را باو رسانيد و يقة پيراهنش را از پس پشت گرفته خواست تا او را به طرف خود بكشد پيراهنش از عقب پاره شد در همين حال بود كه يوسف در را گشوده، ناگهان بعزيز كه در آن موقع پشت در ايستاده بود برخورد.
عجب صحنة خطرناكي!! صحنه اي كه ره بيننده را بترديد و سوء ظن دچار مي كند و تهمت خيلي زود كارگر مي افتد. زليخا حيلة مخصوص به زنان را بكار برد، و يوسف ( جز سابقه راستي و صراحتش هيچ مفر ديگري نداشت، زليخا گفت: مي بيني يوسف را كه با آن همه محبت و احسان كه تو با وي كردي پاس نعمتت را نگاه نداشت؟ و مي خواست تا دامن مرا آلوده كند؟ تو خود بگو كه جزاي كسي كه بخواهد بناموست خيانت و دست درازي كند چيست؟ آيا جز زندان و شكنجه چيز ديگري است؟
«قالت ماجزاء من أراد بأهلك سوءاً إلّا أن يُسجن أو عذابٌ أليم»13
يوسف ( كه در برابر دروغ و بهتان جسورانة زليخا جز بيان واقع و حقيقت امر چاره اي ديگر نداشت گفت: او مرا به سوي خود خواند، او مي خواست دامن پاك مرا آلوده كند14 و اين پيراهن من كه از عقب دريده خود شاهد صدق دعوي منست.
در اين ميان پسر عموي زليخا كه مردي زيرك و تيزهوش و عاقل بود وارد شد و قضيه را تا بآخر شنيد، و از ظاهر قضيه باطن آنرا دريافت، روي بعزيز كرده گفت: «اگر پيراهن يوسف از جلو پاره شده دعوي زليخا راست و يوسف از دروغگويان است، و اگر پيراهن او از عقب دريده پس بطور مسلم او راست مي گويد، و گفتار زليخا دروغ و تهمت است.

«و شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قُدَّ من قُبُل قصدقت و هومن الكاذبين و إن كان قميصه قدَّ من دبر فكذبت و هو من الصادقين»15
عزيز وقتي ديد پيراهن يوسف از عقب چاك خورده موضوع را فهميد و حق را از باطل شناخت و پاكي يوسف برايش مسلم شد، آنگاه روي بهمسر خود كرد و گفت: «اين صحنه را تو به پا كرده اي و اين از مكر زنان است، از گناهت طلب مغفرت كن اينك معلوم گرديد كه تو از خطاكاران بوده اي، و رو به يوسف كرد گفت زنهار زبانت را از نقل اين داستان نگهدار، مبادا اين راز فاش و ما را زبان زد مردم سازي».

«يوسف أعرض عن هذا و استغفري لذنبك إنّك كنت من الخاطئين»16
گو اينكه در نهان داشتن اي راز كمال مراقبت بعمل آمد و لكن از هر ناحيه اي كه بود بالاخره شايع گرديد، نخست در چهار ديواري قصر و ميان كاركنان آن، و سپس در خانه هاي ساير در باريان منتشر شد، و همه فهميدند كه همسر عزيز عاشق غلام عبراني خود شده، و در كند عشق او افتاده، و آنچنان سوخته آتش محبت او شده كه بدون كوچكترين توجهي بجاه و مقام خود دنبال آن غلام را گرفته، بمنظور صيد او هر مكر و حيله اي كه مي دانسته بكار برده، و موفق نگرديده است.
آري يوسف ( كوچكترين توجهي بحسن و جمال او نكرده و كمترين رغبتي از خود نشان نداد، بلكه در عوض از او روي گردانيده و زليخا اينك براي او بيدل و بي جان، گشته، مي خواهد عشق خود را نهفته بدارد، اما اشك چشمش از خون دل و رنگ زردش از درد درون نمامي مي كند.
داستان زليخا همچنان دهان به دهان مي گردد و رنگ هاي گوناگوني بخود مي گيرد هر كسي دربارة آن چيزي مي گويد، زليخا از رسوائي خود خبر يافت و از سخناني كه همگنانش از پيش خود بافته و باصل داستان اضافه كرده بودند آگهي يافت، مجبور شد بهر وسيله اي باشد از آن حرفها جلوگيري بعمل آورد، و سخنان ايشان را جواب دهد ناگزير در يكي از روزها طعامي ساخته و همة ايشان را بخانه خود دعوت نمود، و براي هر يك تشكي نرم و بالشي راحت تهيه كرد، و لباس رسمي پوشانيد، و ايشان را غرق انواع نعمت ها ساخته دستور داد تا ميوه آوردند، و بدست هر يك كاردي داد، آنگاه يوسف را گفت تا در آن مجلس در آيد، و در ميان ايشان قدم زند، يوسف از اطاق مخصوص خود بيرون شد، و در آن مجلس قدم نهاد، در حالي كه حياء روي او را به رنگ دلفريبي رنگين كرده بود. از پا تا فرق سر پر از حسن و جمال بود.

آراسته آن يار ببازار در آمد 

فرياد و فغان از در و ديوار برآمد 

زنان اشراف جواني را ديدند چون ساير جوانان، جواني نوراني كه قيافة جذاب و شيرينش مجلس را رونقي ديگر داد، تو گوئي جبه خز او پر از نيروي جواني بود، و پيراهنش يك دنيا مهابت و جلالت در خود نهان كرده بود، از ماوراي اين ظاهر دلفريب باطني دلفريب تر ديدند، و بروحي بزرگ پي بردند، از ديدن وي از خود بي خبر شده و گوئي عقل هايشان زايل گشت، در حالي كه مشغول پاره كردن و يا پوست گرفتن ميوه بودند كارد دستهايشان را پاره كرد، و ايشان احساس نكردند.

چو ويرا اندر آن  ديـدار  ديدنـد 

تمـني شد ترنـج خـود بريـدن 

ندانسـته ترنـج از دست خود باز 

ز دست خود بريـدن گشـت  آغاز 

يكي برخاست از  كف  صفحة  سيم 

كشيدش  جدول از  سرخي  چو  تقويم
بهر جـدول روانه سيلـي از خون 
ز حـد خود نهـاده پاي بيـرون 

«فلما رأينه أكبرنه و قطعن أيديهن و قلن حاش لله ما هذا إلا ملك كريم»17
يوسف از مجلس خارج شد و زنان پس از رفتن او بخود آمده گفتند: «منزه است خدا، اين جوان از جنس بشر نيست بلكه جز فرشته اي نخواهد بود» در اينجا زليخا از خوشحالي دست ها را بهم زده و گفت: اين همان يوسف است كه مرا در عشق باو توبيخ مي كرديد، و آنهمه سخن ها درباره ام مي گفتيد اكنون خود از ديدن وي در يك جلسه و يك نظر اينچنين بي خود شده و نتوانستيد خود را نگاه داريد، پس چگونه بخود اجازه مي دهيد مرا كه هر صبح و شام با او هستم و او در زير نظر من از كودكي باين سن رسيده ملامت كنيد؟ شما خود انصاف دهيد من كه شاهد قيام و قعود او و بيداري و خواب او و خوردن و آشاميدن او و حركت و سكون او هستم چگونه مي توانم عشق او را در دل راه ندهم، همة شما بزيبايي من اقرار داريد و من با اين كه خود را كاملاً آرايش مي كنم مع ذلك وقتي محاسن جمال خود را به او نشان مي دهم او با كمال پاكدامني از من اعراض مي كند، و حتي كوچكترين نظر هم به من نمي افكند و قيافة يك فرشتة آسماني را در زيباترين تجليات خود بخود
 مي گيرد، آيا آتش عشق من از ديدن او ممكن است افروخته و سوزاننده تر نشود؟
كاش آنانكه عيب من گفتند 

رويت اي دلستان بديدندي 

تا بـجاي ترنـج از نظـرت 

بي خـبر دسـت ها بريدندي 

آيا باز هم مي نشينيد و از دور دربارة من قضاوت نابجا مي كنيد؟ و مي گوييد: زليخا با غلامش در آويخته؟ آيا من براي يوسف خانمي مطاع و او براي من غلامي فرمانبردار استع يا او براي من سلطاني قاهر و من در برابرش چاكري ذليل و زبونم؟ من اينجا بي پرده مي گويم كه با همة قدرت و جمالي كه مراست هر چه خواستم او را به سوي خود جلب كنم و دلش را صيد نمايم نتوانستم، او خود را بزرگتر از من و خواهش من ديد، و از من روي گردانيد، از شما چه پنهان كه هم اكنون از آتش عشق او در تب تابم، چنانكه مرا از پاي درآورده و صبر قرار بكلي از من سلب شده ديگر 
نمي توانم زمام دل خود را به دست گيرم، او فعلاً مالك عنان قلب من است، و دل مرا بنده و چاكر خودكرده، هر شبي در فراق او بر من يكسال مي گذرد و خواب با بكلي از چشمانم ربوده و اين را هم بگويم كه اگر در اين عشقم شكست خوردم بانتقام آبروي بباد رفته ام و بخاطر اينكه او مرا رسوا و ذليل كرد تا سياه چال هاي زندان از خانه ام دورش خواهم ساخت، تا در تاريكي زندان رونق جوانيش را از دست بدهد و يا مو بمو بدردهايدروني خودم دچارش مي كنم تا نيك بفهمد رسوايي چه مزه اي دارد و بيخوابي شب و التهاب درون چه بر سر من آورده.
زنان اشراف چون جمال يوسف و رونق و طراوت او را ديدند و از حال دل زليخا آگاه شدند، و نيز از طرفي تهديد او را شنيدند او را حق بجانب دانسته و يا از روي تملق و چاپلوسي و اين كه بدرگاه او تقرب جسته باشند عليه يوسف شوريدند، يكي گفت: اين سرگراني چيست كه از تو مشاهده مي كنيم! چرا از مثل زليخا كسي روي مي گرداني سبحان الله مگر در پشت استخوانهاي سينه تو دل مهرباني كه براي او نرم شود وجود ندارد؟ او قلب خود را در اختيار تو گذاشته و خود را تسليم تو 
مي كند، آيا در تو آن ديده اي كه در ساير مردان است كه از مشاهدة زيبايي و جمال مثل زليخا كسي خيره مي شود وجود ندارد؟ آيا رونق جواني او كم است؟ و يا اساساً در تو غريزة جنسي وجود ندارد؟ آنديگر گفت: از جمال و طراوت او گذشته آيا هيچ فكر نمي كني كه با پذيرفتن دعوت او چه مالها و چه سلطنت و عزتي بدست تو خواهد آمد، آيا نمي داني كه با اطاعت او مالك اين قصر و تمامي اموال موجود آن مي شوي؟ سومي گفت: تنها مسئله مال وجمال نيست طمعي بمال و جمال او نداري باري از خشم و كينة او بترس، مگر نشنيدي تهديد او را، تهديد كوچكي نبود، يا زندان است كه پايانش معلوم نيست و يا عذاب دردناك ديگر است، صلاح تو در اين است كه نرم شوي و از لجاجت دست برداري و از مالو جمال او برخوردار گشته و هم از شر زندان و شكنجة او رهايي يابي.

زنان دلاله حرفهاي خود را زدند گمان كردند كه با اين سخنان توانسته ايد در درون دل يوسف رخنه كنندو هوي و هوس را در دل او تحريك نمايند، و لكن يوسف كه خود را بر سر دوراهي خطرناكي مي ديد و سخت در اضطراب افتاده بود، و مي ترسيد كه نكند امر بر او مشتبه شود و شيطان در دل او وسوسه كند، بخدا پناه برد، آري مردان با ايمان همواره در شدائد و در مواقعي كه امري بر آن مشتبه مي شود بخدا پناه برده و از او ياري و هدايت مي طلبند.

يوسف هم متوجه درگاه خدا گرديد و شكايت بدانجا برد و با تضرع از خدا خواست تا او را از اين مهلكه نجات داده از كيد اين زنان رهائي بخشد، آنگاه برخلاف انتظار زنان گفت:
«پروردگار زندان و ظلمت وحشت زاي آن براي من بهتر است از آنچه اين زنان مرا بدان دعوت مي كنند، من توانائي مبارزه با اين زنان را ندارم من در بلاي تو صبر مي كنم، آري زندان ايمان مرا نسبت به قضاي تو زيادتر و پرموزي از اسرار خلقت واقفم مي سازد، فرصت دعا بدرگاهت برايم بيشتر و مجال عبادت برايم واسع تر مي گردد با رياضت در زندان نفس من براي مبارزه با باطل و اقامة حق و بر قرار ساختن عدالت آماده تر مي گردد، و اگر تو كيد ايشان را از من نگرداني مي ترسم تحت تأثير حرفهاي فريبندة ايشان قرار گيرم و از جاهلان شوم»
«قال ربَّ السجنُ أحبُّ ممّا يدعونني إليه و إلّا تصرف عنّي كيد هنَّ أصبُ إليهن و أكن من الجاهلين»18
يوسف ( از همة اين امتحانات سالم بيرون آمد و از آن دام ها كه بر سر راهش تنيده شد با دامني پاك بيرون جست.

عزيز هم از اين علامت ها به برائت و پاكي يوسف پي برده بود و بقداست و طهارت اوكاملاً اطمينان پيدا كرده بود، ولكن همسرش زليخا كه ديگر تحمل ديدن يوسف را نمي آرست شوهر را وادار كرد تا يوسف را بزندان اندازد، او بشوهرش مي گفت يوسف آبروي مرا برده و بمن تهمت زده و حيثيتي برايم باقي نگذاشته، بايد با زنداني كردن او بي گناهي مرا اعلام داشته و انتقام و داغ دل مرا از وي بگيري.

«ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنّنه حتّي حين»19
عزيز هم كه در اطاعت همسرش كاملا منقاد بود ناچار ويرا اطاعت كرده20 يوسف را روانة زندان كرد، يوسف ( در اين سرنوشت هيچ گناهي نداشت، همچنانكه گرگ كنعان از ريختن خون او بري و بي گناه بود، يوسف ( به محنتي ديگر مبتلا شد، و با قلبي كه صابرين راست و عزمي كه همه مردم با ايمان دارند زندان را استقبال كرد.
يوسف ( زنداني شد

يوسف بزندان در آمد اما نه مانند جنايتكاران و يا دزدان مجرم بلكه او يك زنداني مظلوم و 
بي گناه بود كه خود را در انتظار عدالت آسماني تسليم زندان كرد، او وجدانش آسوده و دلش آرام بود، زندان و ظلمت زندان در برابر آن ماجرائي كه برايش فراهم آورده بودند اهميت نداشت، او در حقيقت از فتنه ايكه دينش را تباه و پرده عصمتش را پاره سازد نجات يافته بود، او از اين كه شايد ديگر روي آفتاب را نبيند و از صبح و شام خبري نيابد باك نداشتع مگر مشقت زندان چقدر است بيش از اين نيست كه وي چند روزي با يك عده اي از مردم مجرم و ستمكار محشور مي شود، و اين شايد خود براي او موفقيتي باشد، زيرا البته بكار هدايت و ارشاد ايشان خواهد پرداخت، و آرام آرام طغيان روح جنايت و صولت خوي ستم را در آنان مي شكند، و پليدي نيات سوء را از صفحه دل آنان
 مي زدايد، مگر اين خود كم موفقيتي است كه گوشه اي از جامعة انسانيت را كه گناهكاران همه در آنجا جمعند اصلاح نمايد، از ظرفي مسلماً در هر زنداني جماعتي بي گناه و مظلوم نيز يافت مي شوند، چه از اين بهتر كه يوسف آنان را تسلي دهد، و شريك غم و محنت ايشان باشد، مسلماً طبع كريم يوسف و دل راضي بقضاي او اين سرنوشت را بنفع او تفسير مي كند، آري خداوند بوي وعده رسالت داده و رسيدن بآن مقام اين شدائد را آسان مي سازد، چه مقامي بالاتر از آن؟ و در مقابل رسيدن بچنان عزت و منزلت زندان چيست و چه اهميتي دارد؟ 
مدت زنداني يوسف بطول انجاميد، در تمام آن مدت وي همواره بعيادت بيماران و همدردي با ضعيفان و نصيحت خيره سران مي پرداخت، در هر صبح و شام چشمة فيض علمش بسوي آنان جاري بود، و در نتيجه سخت مورد علاقة زندانيان قرار گرفت، با بودن او زندان براي همه گلستان گرديد 1 آنروزيكه يوسف بزندان وارد شد دو تن از كارمندان دربار كه يكي خزانه دار و ديگري ساقي شاه بود با وي وارد زندان شدند و اين دو نيز بسرنوشت سايرين دچار بودند.
يكروز چون از خواب برخاستند بياد رؤياي حيرت انگيزيكه در خواب ديده بودند افتاده سراسيمه نزد يوسف آمدند از وي خواستند تا خواب ايشان را تعبير كند. ساقي گفت: من در خواب ديدم كه گويا در باغ انگوري هستم كه تاك بن هاي آن همه روي داربست قرار دارد، و در حالي كه قدح مخصوص شاه را در دست داشتم از زير داربست خوشه هاي انگور را در قدح مي فشاردم.

خزانه دار سلطان نيز گفت: من در خواب ديدم گويا طبقي بر سر دارم كه در آن انواع مختلفي از نان و طعام نهاده، و گويا دسته از مرغان بآن طبق حمله آورده هر كدام پاره اي از آن را به منقار گرفته و بمحلي نامعلوم مي برند، اينك جهت آن علم و فضلي كه در تو سراغ داشتيم نزد تو آمده ايم تا خواب ما را تعبير فرمائي.

يوسف قبل از مراجعه اين دو جوان بمقام رسالت رسيده بود و دستور ابلاغ دين توحيد از عالم بالا بوي وحي شده بود، و مراجعه اين دو جوان در ايامي بود كه يوسف براي تبليغ دين آباء خود زمينه سازي مي كرد و از آنجا كه سر و كارش با مردم فقير و مظلومي بود كه استعداد درك دعوت انبياء و قبول هدايت در آنان بيشتر است، لذا در كار خود پيشرفت قابل ملاحظه اي كرده بود، در همين هنگام بود كه اين دوجوان بوي مراجعه نموده و خواب خود را نقل كردند.

يوسف ( ديد فرصت خوبي براي پيشنهاد و اظهار دعوتش فراهم شده لذا براي اين كه از اين موقعيت كاملاً استفاده كرده باشد نخست آندو را مخاطب ساخته گفت: «يا صاحبي السجن أرباب متفرَّ قونَ خير أم الله الواحد القّهار»2 «اي دو يار زنداني من آيا اربابان گوناگون و فرماندهان مختلف براي بنده بهترند يا خداوند واحد مقتر قهّار»؟ سپس شروع بدعوت همه كرده فرمود.
اي مردم! بشما بگويم غير از اين بتهائي كه شما براي خود خدايان پنداشته ايد و باميد تقرب بآن ها در برابرشان سر تعظيم فرود مي آوريد شما را معبودي است حقيقي كه بايد او را پرستيد، و او بمن وحي فرستاده تا شما را مجسمة آفتاب و ديگري را مجسمة گوساله مي دانيد و همچنين بتهاي ديگر خدايان شما نيستند، و شما و پدران شما بدون هيچ دليل و مدركي اسم خدائي بر آن ها گذاشته ايد، اگر بخواهيد بصدق دعوي من ايمان پيدا كنيد تعبيري را كه از خواب اين دو جوان مي كنم بشنويد اگر راست آمد بدانيد كه من از عالم غيب وحي گرفته ام و كاهن و منجم هم نيستم تا با خواندن علم نجوم و كهانت اين اطلاعات را به دست آورده باشم.
آنگاه در تعبير خواب آن دو جوان چنين گفت: «يكي از اين دو جوان از زندان آزاد و بشغل سابق خود گمارده و بساقي گري در مجلس سلطان مشغول خواهد شد، و آن ديگر در آينده بسيار نزديك بدار آويخته مي شود، و مرغان هوا فرق سرش را سوراخ كرده و از آن مي خوردند، و اين رازي است كه خداي من بمن آموخته و من كيش مردمي را كه بخدا و بروز رستاخيز و جزاء ايمان ندارند ترك گفته و از آن بيزاري مي جويم»3
يوسف ( نسبت به تعبيري كه كرد كاملاً اطمينان داشت، لذا ساقي راگفت: وقتي از زندان آزاد شدي و بقصر سلطنتي در آمدي آنجا مرا ياد بياور، و مظلومي و بيگناهي مرا باطلاع شاه برسان، و بگو كه يوسف بتهمت ناروائي بزندان افتاده و بدون گناه گرفتار زندان گشته است.
چيزي نگذشت كه تعبير يوسف تحقق يافت و خزينه دار شاه بدار آويخته شد، و ساقي وي نجات يافت، مردك ساقي پس از آنكه بكار سابق خود مشغول و مانند همة مردم سرگرم كار و افكار خويش گشت، شيطان ياد يوسف را به كلي از خاطرش محو ساخت و در نتيجه ( چند سال ديگر در زندان عزيز بماند.

اي واي بر اسيري كز ياد رفته باشد 

در دام مانده باشد صياد رفته باشد

چه شد كه يوسف از زندان نجات يافت

صبحگاهي فرعون مصر1 از خواب برخاست ولي مضطرب و نگران بنظر مي رسيد، او خواب عجيب و غريبي ديده بود كه بهيچ وجه از تعبير و معناي آن سر در نمي آورد، ناچار علماي مملكت و بزرگان كشور را دعوت كرده و بدين شرح خواب خود را براي ايشان نقل كرد و گفت: من در خواب هفت گاو لاغر ديدم بهفت گاو فربه حمله ور شده و آن ها را خوردند2 و نيز هفت سنبلة تر و چند خشك ديدم، اينك در تعبير آن مانده و شما را براي اين خواسته ام كه اين خواب را برايم تعبير كنيد، علما و اشراف هر چه به مغز خود فشار آوردند كه بلكه بتوانند معنائي براي آن بتراشند نتوانستند باتفاق گفتند: اين خواب پاره اي خاطرات و اوهام درهم و بر همي است كه قابل تعبير نيست، و ما اگر در خواب اطلاعاتي داريم مربوط بخواب هاي صحيح است نه خواب هاي پريشان.
اين جريان يك خاطرة از ياد رفته را زنده و بيدار كرد، يعني ساقي دربار را بياد خاطرات دور و مربوط بسالهاي قبل انداخت، و بمحضي كه رؤياي شاه را شنيد و فهميد او خيلي مايل است كسي پيدا شود كه خوابش را تعبير كند بياد يوسف زنداني افتاد كه چند سال قبل خواب او را تعبير كرده بود.

گفت: من مرد بزرگواري را سراغ دارم كه داراي فكري صائب و رأيي آسماني است، اينك در زندان محبوس است، جواني است عاقل كه عقلش تا پشت پردة غيب را هم كارگر است، وقتي اشخاص براي او خوابي نقل مي كنند او با نيروي تدبيري كه داراست خواب را هر چه مبهم و تيره و تار هم باشد مانند بلور روشن مي كند و سپس بدقت در آن مطالعه كرده آنگاه تعبيري براي آن مي نمايد كه هيچ تخلف ندارد اگر اجازه دهي همين ساعت او را حاضر سازم.

ساقي بطرف زندان روانه شد و يوسف ( را در آن تاريكي ديدار كرد، او را ديد كه همچنان سرگرم عبادتست و صبر و شكيب سابق را نيز از دست نداده بوي گفت هان اي يوسف صديق؟ من آمده ام بلكه با آمدنم فرجي در كار تو پيدا شود و از محنت نجات يابي، شاه در خواب ديده كه هفت گاو فربه را هفت گاو لاغر خوردند و نيز هفت سنبلة سبز و چند سنبله خشك بچشمش خورده، و فعلاً همة علماي كشور تشنة فهميدن تأويل اين رؤيا هستند، من اميدوارم كه تو اين تشنگان تعبير را سيراب سازي و در نتيجه همه مملكت بعلم فياض و فضيلت سرشار تو پي برند.

يوسف ( تنها عالم بفن تعبير رؤيا نبود، بلكه او رسولي مصلح بود كه خدايش براي هدايت خلق در امور دنيا و آخرت و معاش و معاد ايشان رسالت داده بود، لذا بهيچ فرصتي نمي رسيد مگر آنكه از آن فرصت بنفع كار خود استفاده مي كرد، در چند سال قبل كه همين ساقي و رفيقش در زندان خواب خود را براي او نقل كرده و از وي تعبير خواب خود را خواستار شدند، يوسف از فرصت كاملاً استفاده كرده، نخست مسئله توحيد را بميان كشيد و كيش بت پرستي را نكوهش كرد، آنگاه به تعبير خواب ايشان پرداخت، اينك امروز هم كه تعبير شاه را از او مي خواهند در خلال تعبير خواب نظر اصلاحي خود را نيز گوشزد مي كند.
يوسف ( در جواب ساقي گفت تعبير خواب اين است كه او و مردم كشورش تا هفت سال ديگر در كمال فراخي نعمت بوده3 هفت سال پر نعمت در پيش دارند در اين چند سال باران هاي فصلي در موقع خود خواهد باريد و زراعت ها غلات بسياري خواهد آورد پس از سر آمدن اين مدت هفت سال ديگر قحطي خواهد شد، و ابرها از باريدن باز خواهند ايستاد، در نتيجه رود نيل كم آب خواهد شد، و مردم از فوائد آن محروم مي شوند، تا آنجا كه ديگر گياهي درو كردني بر روي زمين نميماند، و مردم ببلايي بزرگ دچار مي شوند. آنگاه پس از سر آمدن اين مدت روزگار رفته رفته روي خوش نشان خواهد داد، و گره از كارها گشوده خواهد گشت، سال خوشي مي رسد كه جبران گذشته را كرده گندم و جو بسيار مي شود، همچنين مردم پس از هفت سال محروميت حبه قرطم4 و زيتون و كنجد را نوبر مي كنند، و از آن ها و از فشرده آن ها خورش مي سازند، اين تعبير خواب شاه است كه من آنرا از طريق وحي پروردگار دانسته و اين ها كه گفتم بدون هيچ ترديد واقع خواهد شد، اينك شاه را بگو تا دستور دهد در هفت سال اول بقدر احتياج و آذوقه مملكت گندم و جو را بكوبند و مازاد آنرا در همان سنبلة خود باقي گذارند و در انبارها جاي دهند تا در هفت سال قحطي از آن استفاده نمايند.
ساقي با يوسف ( خداحافظي كرد و بدربار بازگشت و آنچه را شنيده بود بعرض پادشاه رسانيد، شاه چون اين تعبير را شنيد و آن تدبير و طرز نگهداري گندم را از يوسف بديد فهميد يوسف داراي عقلي سرشار و فكري آسماني است، لذا دستور داد از زندان احضارش كنند، تا او را از نزديك ديده و از فكر او استفاده كند.

«و قال الملك ائتوني به فلمّا جاءه الرَّسول قال ارجع إلي ربّك فسئله ما بال النسوة اللّاتي قطّعن أيديهنَّ»5
فرستادة شاه بزندان بازگشت و بيوسف گفت: شاه تو را احضار كرده و بمجلس خود دعوت مي كند، و اين تعبيري كه تو براي او كرده اي سخت او را مشتاق ديدارت ساخته، و احتمال مي رود كه وي ترا بكارهاي بزرگ مملكت بگمارد.

يوسف ( بجاي اين كه از اين بشارت به وجد آيد به هيچ وجه حالش تغيير نكرد و اين بشارت كمترين اثري در قيافة او نگذاشت، آري با اين كه او بيش از حد تصور برهائي از زندان احتياج داشت، و ظلمت زندان و غم و اندوه چند ساله چيزي برايش باقي نگذاشته بود، سالها بود كه نور آفتاب و جرم ماه و ستاره نديده و  چشمش بصحراهاي سرسبز و خرم نيفتاده بود و شايد در اين مدت طولاني جز نان خشك و آب ناگوار از گلويش پائين نرفته بود و باز هم شايد براي يك مرتبه هم غل و زنجيرش اجازة چند لحظه استراحت را باو نداده بود و در تمامي اين مدت بسترش خاك و متكايش سنگ بوده آنهم همة اين رنجها را بدون كوچكترين جرمي تحمل كرده بلكه همة اين آلام و مصائب بخاطر داشتن ايمان و پاك دامنيش باو رسيده6.
با اين حال او زير بار آن نرفت كه شاه بر او منت بگذارد، و از زندان رهائيش بخشد بلكه برسول شاه گفت: برگرد و بشاه بگو بايد علت زنداني شدن وي و داستان زناني كه در منزل عزيز دست هاي خود را بريدند تحقيق كند، اول اين معنا را معلوم بدارد كه چرا بايستي من بخاطر ناپاكي و آلودگي يك عده زن هوسران سالها در زندان بسر برم، بالاخره بايد پاك دامني من معلوم شود و از من عذرخواهي نمايند، تا اين كه خيال نكنند با رها ساختن من منتي بگردن من دارند.7
شاه چون پيام يوسف را شنيد سخت در انديشه كار او فرو رفت و مشغول بررسي و تحقيق شد، او هرگز اجازه نمي داد كه مثل يوسف شخصي حتي يك لحظه در زندان بماند، ولكن چه كند خود يوسف ( شرط كرده كه تا شاه شخصاً سرگذشت چند سال قبل را بررسي نكند از زندان بيرون نيايد، و اين سرگذشت امري بودكه تا كنون از نظر وي مخفي مانده ناگزير زنان را احضار كرده و از ايشان پرسيد كه «ما خطبكنَّ إذا راوتنَّ يوسف عن نفسه»8. شما چه سر و كار با يوسف داشتيد؟

موضوع را شاه طوري طرح كرد كه همگي گمان كردند كه وي كاملاً از ماجراي زليخا با اطلاع است.

زنان در اينجا ديگر نتوانستند حقيقت را وارونه قلمداد كنند، ناچار حق و حقيقت بر زبانهايشان جاري گشته گفتند: «حاش لله ما علمنا عليه من سوء» حاشا كه ما از آن جوان كوچكترين خيانتي ديده باشيم، و جز عظمت و بزرگواري و امانت از او سابقه اي نداريم، وقتي همه اقرار كردند بناچار همسر عزيز هم باقرار در آمده گفت:

«الآن حصحص الحقُّ أنا راودته عن نفسه و إنّه لمن الصادقين»9
بالاخره حق و حقيقت كار خود را كرد، و اينك اعتراف مي كنم كه من او را بخيانت و بيعفتي دعوت كردم او در آن ايام، جواني برومند و زيبا بود و چون دائماً در خانه من و در جلوي چشم من به سر مي برد باو علاقه پيدا كردم، و عاشق او گشتم، و وقتي ديدم ديگر نمي توانم جلو دل و هوس خود را بگيرم او را بخود دعوت كردم، و چون بهيچ وجه تن بدين كار در نداد و حاضر نشد كه بشوهر من در ناموسش خيانت كند. لذا براي تشفي دلم او را بزندان انداختم، و اينك بشما مي گويم كه يوسف عفيف ترين مردان دنيا و پاكدل ترين مردم است، و هر چه شكنجه و مصيبت ديده بخاطر پاك دامنيش ديده و در آخر اضافه كرده گفت اگر من در برابر چشم و گوش شاه و در برابر همة وزراي مجلس باين صراحت به خيانت خود اعتراف مي كنم براي آنست كه يوسف بداند من در غيبت بوي نسبت خيانت ندادم و مي دانم كه خداوند خائنين را موفق نخواهد ساخت10.
بجرم خويش كرد اقرار مطلق 
بر آمد زو صداي حصحص الحق 

بگفتا نيست يوسـف را گناهي 
منم در عشق او گم كرده راهي 

نخست او را بوصل خويش خواندم
چو كام من نداد از پيش راندم 

يوسف زنداني، عزيز مصر شد
شهادت زنان و اعتراف همسر عزيز ببرائت يوسف ( و گواهي خاطراتيكه ساقي از يوسف براي شاه نقل مي كرده بود و همچنين تعبير خوابي كه شاه از يوسف شنيد و نيز جوابي كه يوسف در اين اواخر از زندان فرستاده بود چنان شاه را شيفتة محاسن و كمالات نفساني او كرده بود كه تصميم گرفت او را از كرسي نشينان خود گرداند و بلكه صدر اعظم خود كند، آري سلطنت و ملك بوجود چنين اشخاصي احتياج دارد.

يوسف ( در برابر شاه قرار گرفت، شاه ديد آنچه كه دربارة او فكر مي كرده درست بوده و گمانش بخطا نرفته، او را چنين خطاب كرد: اي يوسف مكارم اخلاقي كه در تو است و آن سوابق درخشاني كه تو از خود نشان داده اي و نيز آن خويشتن داري و عقل سرشاري كه تراست ترا در دربار ما بزرگ و داراي مقامي ارجمند گردانيده و از امروز ديگر امين بر تمام شئون مملكت من خواهي بود، و من در اصلاح امور كشور بتو اختيار تام مي دهم، كه بدون كوچكترين باز خواستي هر چه بخواهي و صلاح بداني انجام دهي و رأي، رأي تو باشد.

و لكن يوسف ( از آنجائي كه از آيندة كشور مصر خبر داشت، مي دانست كه بزودي كشور وضع فوق العاده اي بخود مي گيرد و چند سالي باران و حاصل بيش از حد متعارف مي آيد و سپس چند سال ديگر پي در پي دچار قحطي و كم آبي مي شود، و اداره كردن كشور درچنين شرايط منوط بر اين است كه زمام امور مالي هم در دست او باشد، لذا براي بدست آوردن آن بشاه گفت: اگر مي خواهي من اين مسئوليت را عهده دار شوم و مردم مملكت را بسوي خير و سعادت رهبري كنم و كشتي ايشان را بساحل نجات برسانم بايستي مرا وزير ماليه و امين بر خزينه هاي مالي مملكت بگرداني، و اگر چنين كني من قول مي دهم كه ان شاء الله وضع مردم را در هر دو دوره (فراخي و قحطي) عادي و طبيعي نگاه دارم.
خداوند يوسف ( را در زمين مكنت داده و او را بوزارت رسانيد يوسف اينك در كشورمصر مردي مبسوط اليد و نافذ الامر است، آري آن كسي كه دستوراتش بهمه جا مي رود و همه آنرا اطاعت مي كند همان يوسف است كه چندي قبل بعنوان بردگي خريد و فروش مي شد، اكنون كارش بدينجا انجاميده، و اين فضل خداست كه بهر كس بخواهد مي دهد و خدا داراي فضل بزرگي است.

در هفت سال اولي كه يوسف در مصر زمام امور را بدست داشت آب نيل بسيار فراوان شد زمين هاي زراعتي بطور غيرمنتظره اي حاصل آورد، و مردم در فراخي بي سابقه اي قرار گرفته سطح زندگي بطور قابل ملاحظه اي فرق كرد، يوسف ( زمامدار بيداري بود در اين مدت سيلوهاي بسيار بزرگ و انبارهاي پر ظرفيت ساخته و همه را از غلات بترتيب خاصي پر ساخت، تا آنكه اين مدت سر آمد و هفت سال قحطي شروع شد، مردم با اندوختة فراوان و اطمينان خاطر اين قحطي را پيشواز كردند، و اين قحطي دنباله دار كمترين لطمه اي بايشان وارد نساخت.

قحطي مصر تنها در مركز حكومتي آن كشور نبود، بلكه تمام دامنة كشور و خارج كشور را نيز فرا گرفت و از آن جمله بكنعان يعني مقر پيغمبر خدا يعقوب ( و فرزندانش نيز كشيد و خود بخود آوازة يوسف نيز بهمة نقاط قحطي زده رسيد، و همه شنيدند كه در مصر مردي حكيم و داراي نفسي كريم بوزارت رسيده و از سنوات قبل براي اين قحطي آذوقة فراوان تهيه كرده، و اينك بهمة مردم گندم مي دهد و ذخيره خود را در ميان خلق عادلانه تقسيم و بهر كسي بمقدار احتياجش 
مي پردازد و در هر ساعت اهل يك محل را نزد خود مي پذيرد.
اين آوازه بگوش يعقوب ( نيز رسيد، لاجرم فرزندان را گفت اين قحطي و نايابي آذوقه ما را بزانو در آورده، بار خود را گرفته و خود را بعزيز مصر برسانيد من همه روزه دربارة او حرفهايي
 مي شنوم، اسم و آوازه اين مرد همه جا را پر كرده. برويد بلكه از او آذوقه اي خريداري كنيد، لكن زنهار برادر كوچكتان بنيامين را همراه نبريد، كه لااقل در نبود شما من با او مأنوس باشم تا آنكه برگرديد، اميدوارم خداوند بعنايت خود شما را حفظ و براه راست هدايت فرمايد.

فرزندان يعقوب بار و بنه آماده كرده بسوي مصر رهسپار گرديدند.
*****
دربان يوسف ( در باز كرده پس از اداي احترام بعرض وي رسانيد كه ده نفر مرد شبيه بهم آمده از تو إذن مي خواهند و از سيماي ايشان پيداست كه مردمي بزرگ زاده و صالح هستند، و از لهجة ايشان و همچنين از اين كه حيرت زده هستند چنين به نظر مي رسد كه از ديار ديگري آمده اند اگر اجازه فرمائي بحضور در آيند؟ يوسف ( رخصت داد وارد شدند ناگهان چشمش به برادران خود افتاد كه با همان قيافه هاي چندين سال قبل بوي نزديك مي شوند، با خود گفت راستي اين ها برادران منند؟ و اين آنهايند كه آنروز در آن بيابان بآزردن من از يكديگر سبقت مي جستند آيا اين ها همان ها نيستند كه كمر قتل مرا بسته بودند؟ آري براستي همان ها هستند، هم آنانند كه مرا از آغوش گرم پدر جدا ساخته و بآن سرنوشت جانكاه مبتلا كردند و بخيال خود مرا نابود نمودند و اينك روزگار و تقدير پروردگار، ايشان را بدينجا كشانيده كه بحضور من بار يابند.
و قد يجمع الله الشتيتين بعد ما 

يظنان كل الظن أن لا تلاقيا1
باري برادران وارد شدند «فعرفهم و هم له منكرون» يوسف برادران را شناخت و لكن ايشان وي را نشناختند.

چطور ممكن بود كه حتي احتمال اين را بدهند كه عزيز مصر و صاحب اين قصر و اين سلطنت همان يوسفي است كه ايشان او را در چاه انداختند؟ آنها پيش خود فكر مي كردند يوسف يا در همان چاه مرد و بدنش پوسيد، و يا طعمة درنده اي شد، و يا در بازارها بعنوان بردگي بفروش رسيد، يوسف كجا و اين مقام و عزت و تاج و تخت كجا، او كجا و اين خدم و حشم كجا؟
عقل رزين و فهم و فراست يوسف ( بوي اجازه نداد خود را معرفي كند و باين زودي پرده از اين راز باز گشايد، او صلاح را در اين ديد كه فعلا اندكي با ايشان صحبت كند، و از اسرار و منويات ايشان و همچنين از جزئيات احوال آنان آگاه گردد، لذا دستور داد ايشان را چند روز در مهمانخانه شخصيش پذيرايي كنند.
آنگاه روزي ايشان را به حضور طلبيده گفت چون شما در اين چند روزه مهمان ما بوده ايد من بخود حق مي دهم كه از شما دربارة جزئيات احوالتان سؤالاتي بكنم، اكنون بگوئيد ببينم شما كيستيد؟ و شغلتان چيست؟ و چرا باين ديار آمده ايد؟ خلاصه به شما بگويم كه من دربارة شما ظنين هستم و احتمال مي دهم شما جاسوس باشيد و آمده ايد كه براي پادشاه خود گزارشاتي از اين كشور تهيه نماييد، حالا كسي در بين شما هست كه از شما دفاع كند و اين سوء ظن را از دل ما بيرون سازد؟

گفتند: ما دوازده تن فرزندان پيغمبري بزرگوار و رسولي كريم هستيم كه اينك يكي از ما نزد پدر ماند و ما ده تن بار يافته ايم، يك نفر ديگرمان هم چند ساليست كه ناپديد شده و از آنروز تا بحال خبري از وي نداريم و نمي دانيم از دنيا رفته، يا زنده است و در گوشه اي از جهان به سر مي برد، اين خلاصه ظاهر و باطن سرگذشت ما است.

يوسف ( گفت: درست ولكن ما بچه اعتباري اين سخن را از شما بپذيريم شما ناچاريد بر اين گفتة خود شاهد بياوريد، و يا آنكه يك نفرتان را نزد من بعنوان گروگان بگذاريد و برويد تا ما پس از بررسي و تفتيش حال شما را آزاد كنيم.

گفتند: ما در اين مملكت غريبيم كسي ما را نمي شناسد تا از او استشهاد كنيم اين تكليف محالي است كه ما را بدان مكلف مي سازي، پس يك پيشنهاد ديگر بكن كه ما از عهدة آن برآئيم.

يوسف ( گفت: بسيار خوب من دستور مي دهم تا بشما آذوقه بدهند و حتي دستور 
مي دهم كه از همه بيشتر بدهند بشرطي كه نزد پدر بازگشتيد بلادرنگ آن برادر ديگرتان را هم برداشته و نزد من بياوريد، اگر چنين كنيد بار ديگر گرمتر از اين بار شما را پذيرايي خواهم كرد و بشما سهم بيشتري از آذوقه خواهم داد، و گرنه ديگر نزد من سهمي نخواهيد داشت و شما را بحضور خود نمي پذيرم.

«فإن لم تأتوني به فلا كلي لكم عندي ولا تقربون»2
گفتند: ماگمان نمي كنيم كه از عهده اين نيز برآئيم، زيرا پدر ما اجازة سفر به وي نمي دهد، و طاقت جدائي از او را نيز ندارد، و لكن ما مي رويم و سعي مي كنيم بلكه بتوانيم رضايتش را بآوردن وي جلب نمائيم.

يوسف ( دستور داد تا جوال هاي ايشان را پر كرده وپول هاي نقره اي كه بعنوان بهاي آذوقه آورده بودند در جوال هايشان بگذارند، تا وقتي در خانه پولها را ديدند رغبتشان بآمدن بيشتر شود.

برادران يوسف گندم هاي خود را بار كرده و از مصر خارج شدند، راه دور و دراز بين مصر و كنعان را با ذكر نيكي هاي عزيز و خاطرات خوشي كه از اين سفر داشتند طي كرده تا بمنزل رسيدند.

يعقوب ( وقتي ايشان را ديد از جريان سفر و خاطرات آن پرسش كرد، گفتند: مادر مصر آن وزيري كه اسمش را شنيده بودي ملاقات كرديم و نه تنها ديدار بلكه او ما را بمهمانخانه شخصي خود برد، و پس از چند روز پذيرايي ما را بحضور خود بار داد و زياد احترام كرد، راستي چه مرد بزرگواري بود، مثل اين كه از سيماي ما پي برد كه داراي شخصيتي هستيم، لذا از همة مردم بيشتر بما آذوقه داد، چيزي كه هست يك پيمان از ما گرفت و براي اين كه بار ديگر نيز بما گندم بفروشد يك شرطي با ما كرد، و آن اين بود كه گفت: در مراجعت بايد برادر ديگرتان را همراه بياوريد، چون به طوري كه اظهار مي كرد او دربارة ما ظنين بود، و مي گفت: از كجا بفهمم كه شما جاسوس نيستيد، بايد برادر ديگرتان را بياوريد تا گفته هاي شما تأييد شود، و ما زود است كه اين آذوقه را تمام كنيم و دوباره در مضيقه قرار گيريم، شما بايد اجازه دهي تا بنيامين را همراه ببريم.

يعقوب ( با تندي و استيحاش گفت: اين فكر را ازمغزتان دور كنيد من تاب فراق او را ندارم، برادرش يوسف را از من ربوديد و نابود كرديد بس نشد كه اكنون وي را به شما بدهم! با چه اطميناني چنين اجازه اي بدهم؟ بس است ديگر بيش از اين مرا آزار مدهيد.
«فلمّا فتحوا متاعهم و جدوا بضاعتهم رُدَّت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا رُدَّت إلينا»3
فرزندان يعقوب هنگامي كه بارها را پياده مي كردند چشمشان بپولهاي خود افتاد، و فهميدند كه بيش از آنچه مي پنداشتند مورد احترام عزيز مصر واقع شده اند لذا دوان دوان نزد پدر آمده و با شور و شعف فراواني قضيه را براي وي نقل كرده سپس افزودند: پدر جان اين خود گواه بزرگي است بر صدق دعوي ما، و اين كه اگر از تو خواهش كرديم كه برادرمان را همراه ما بفرست تا عزيز مصر او را ببيند خدعه نبود و دروغ نمي گفتيم، و باز هم مي گوييم كه اگر او را با ما روانه كني ما جان خود را سپر بلاي او ساخته در زير پر و بال خود محافظتش مي كنيم.

يعقوب ( چون شنيدو دانست كه بخاطر آذوقه هم شده مجبور است بنيامين را به مصر بفرستد، و از طرفي فرزندانش بعزيز مصر قولي داده اند كه برادرشان را همراه بياورند و اين همه عهد و ميثاق هم دربارة مراقبت او مي سپارند لاجرم از فرزندان ميثاق مؤكد و پيمان محكم گرفت و ايشان را در بردن بنيامين رخصت فرمود، فرزندان نيز عهد پدر را پذيرفته و در آخر يعقوب گفت: خدا بر آنچه ما مي گوييم شاهد و وكيل بوده باشد. «فلمّا آتوه موثقهم قال: الله علي ما نقول وكيل»4
يازده فرزند يعقوب از كنعان بيرون شده و بطرف مصر رهسپار گرديدند، پستي ها و بلندي ها را يكي پس از ديگري پشت سر گذارده سرانجام بديدار يوسف ( نائل شدند، يوسف چون چشمش به بنيامين افتاد طوفان عجيبي از عواطف در دلش بپا خاست، و لكن او بهر نحوي بود خود را ضبط كرده و ميهمانان را باطاق پذيرائي دعوت كرد، و دستور داد ظرف غذا را دو نفري بياوردند، و هر دو نفر از ايشان را بر سر يك خوان بنشانيد، در نتيجه بنيامين تنها ماند و از اين تنهائي سخت در اندوه فرو رفت ناگه اشكش سرازير شد، و در زير لب چيزي بگفت، بنيامين گفت: اگر برادرم يوسف زنده بود در اين مجلس با شكوه با من همغذا مي شد، يوسف ( گفت: غم مخور من با تو هم غذا مي شوم، آنگاه دستور داد هر دو تن از ايشان در يك اطاق بخوابند و بهمين بهانه بنيامين را براي خواب نزد خود نگاهداشت.

آن شب يوسف سر سخن را باز كرده گفت: آيا ميل داري من بجاي يوسف كه ناپديد شد برادر تو باشم؟ بنيامين در جواب گفت: درست است هر كس ميل دارد برادري مانند تو داشته باشد ولي چه بايد كرد كه تو از پدر و مادر ديگري غير يعقوب و راحيل بوجود آمده اي، يوسف چون اسم پدر و مادر شنيد كاسه صبرش لبريز شده و نتوانست خودداري كند اشك از ديدگانش سرازير گشت و بنيامين را در آغوش كشيده و بيش از اين نتوانست و يا نخواست مطلب را كتمان كند، لذا گفت: من همان يوسفم كه سالها در فقدان او مي گريستي و بجان او سوگند ياد مي كردي و از صميم دل تشنة ديدارش بودي، من همان يوسفم كه پس از سالها رنج و محنت و ديدن جفا از برادران و تحمل سختي هاي زندان باينجا رسيدم و خداوند در مقابل صبر و مجاهداتي كه كردم اين نعمت بيكران را بمن ارزاني داشت و مرا از آن ناكامي ها باين نعمت و از آن فقر و ذلت و بي كسي باين ثروت و عزت و جاه رسانيد5  فعلاً اين راز را به ساير برادران مگو، و آنچه ديدي از ايشان پوشيده دار.
بنيامين از اين كه پس از ساليان دراز و اندوه فراوان بار ديگر برادر را ديدار كرد بي اندازه مسرور گشت و در كاخ سلطنتي برادر غرق در نعمت و برخوردار از عواطف برادري وي گرديد.

پس از آنكه ايام ضيافت سر آمد و برادران خواستند تا بسوي وطن بازگردند يوسف ( در صدد بر آمد باري نگهداشتن بنيامين بهانه اي بدست آورد، لذا بغلامان خود دستور داد در موقع بارگيري پيمانه سلطنتي را كه با آن گندم پيمانه مي كردند در خورجين بنيامين بگذارند، موقعي كه قافله بحركت در آمد و برادران خداحافظي كردند كه بروند منادي دربار بلند فرياد زد بارها را بياندازيد و كسي حق بيرون شدن ندارد، شما آمده ايد آذوقه تهيه كنيد يا آنكه در مملكت ما دزدي كنيد. 

«فلما جهّز هم بجهاز هم جعل السقايه في رحل أخيه ثمَّ أذَّن مؤذِّنٌ أيّتها العير إنّكم لسارقون»6
برادران از شنيدن اين حرف آنقدر ناراحت و عصباني شدند كه از خود بيخود شده منادي را خطاب كردند اين بيهوده سخن چيست كه مي گوئي؟ و چرا بماتهمت مي زني؟! از شما چه چيز مفقود شده؟ منادي گفت: پيمانة دربار گم شده و احتمال مي رود شما آنرا برده باشيد، اينك چاره جز اين نداريد كه بارهاي خود را گشوده بما ارائه دهيد، و يا هر كس آنرا برده خود آورده تسليم نمايد و هر كه آنرا بياورد بار يك شتر گندم باو خواهيم داد، و من ضامنم كه يكبار گندم مژدگاني باو بدهم.

برادران يوسف گفتند: بخدا سوگند شما بخوبي مي دانيد كه ما بمنظور فساد باين ديار نيامده ايم، و ما دزد نيستيم، منادي گفت: ما پيمانة خود را مي خواهيم نه اين كه مي خواهيم نسبت سوئي بشما بدهيم، و يا دامي براي شما بگستريم، اينك خود بگوئيد اگر پيمانه ما در جوال هاي شما پيدا شد با صاحب آن جوال چه معامله اي بكنيم، گفتند: در شريعت ما كه بآن ايمان داريم قانون چنين است كه در اين گونه موارد صاحبان مال شخص سارق را اسير و عبد خود بگيريد، چن ما از خود خاطر جمعيم و بطهارت دامن خود اطمينان داريم، يوسف از اين عهد خرسند شد، چون قوانين جزائي كشور مصر بوي اجازة بازداشت سارق را نمي داد، چه از اين بهتر كه برادران خود را بحكم قانون ديني خود محكوم كردند و خداوند زمينة آنچه را مي خواست برايش فراهم آورد.
تفتيش شروع شد، و يك يك جوال ها خالي و بازجوئي گرديد، تا بخورجين بنيامين رسيدند، ناگهان چشم فرزندان يعقوب بپيمانه افتاد كه در ميان گندم برق مي زد، گماشتگان يوسف پيمانه را بيرون آورده و بايشان نشان دادند و رنگ از روي برادران پريده سكوت عميقي حاكي از خشم دروني بر لبهايشان نشست و ساعتي مات و متحير مانده و سرانجام از خجالت سرها را بزير انداختند.
يوسف ( گفت: بايد بشرط و عهد خود وفا كنيد، و بگوييد ببينم صاحب اين جوال كدام يك از شمااست تا حق خود را از او بستانيم؟ گفتند اين جوان است ولكن اي عزيز! اين جوان پدر پيري دارد كه سنين عمرش به هشتاد رسيده، و در ميان ما باو بيشتر از همه علاقه دارد، و در موقع حركت از ما عهد و پيمان گرفت كه او را حفظ كرده و سالم به سويش باز گردانيم، بنابراين استدعا داريم يكي از ما ده تن را بجاي او توقيف كن، كه اگر چنين كني احسان بزرگي در حق ما كرده اي.

«قال معاذ الله أن نأخذ إلّا من وجدنا متاعنا عنده إنّا إذاً لظالمون»7
يوسف گفت: «پناه بخدا از اين كه غير آنكسي را كه متاع خود را در خورجينش يافته ايم بازداشت كنيم زيرا اگر چنين كنيم البته از ستمكاران خواهيم بود».

«فلما استيئسوا منه خلصوا نجيّاً قال كبيرهم ألم تعلموا أنَّ أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله و من قبل ما فرَّطتم في يوسف»8
پس از آنكه برادران از پذيرفته شدن خواهش بيجايشان مأيوس گشتند با يكديگر به شور و نجوي پرداختند، يهودا كه بزرگتر آنان بود گفت: مگر از يادتان رفت كه پدر چه عهد محكمي از شما گرفت؟ مگر ازشما پيمان محكم نگرفت كه فرزندش را سالم بدو بازگردانيد با چنين عهدي امروز چه مي توانيد بكنيد؟ و چه جوابي مي توانيد بدهيد؟ و چنانچه واقع را بوي بگوييد آيا از شما مي پذيرد؟ با آنكه يكبار ديگر عهد خود را با وي شكسته و برادر خود يوسف را از او دور ساختيم آيا جا دارد كه باز هم عذر ما را بپذيرد؟

داغ دوري يوسف هنوز در دل پدر بهبود نيافته، و اشك چشم پدر از فراق او نخشكيده، و با اين كه آن جنايت به دست ما اتفاق افتاد آيا روي آن را داريم كه خبر يك جنايت ديگر را برايش ببريم؟

«فلن أبرح الأرضَ حتي يأذن لي أبي أو يحكم الله و هو خير الحاكمين»9
«من از جايم قدم بر نمي دارم و تا زنده ام روي ديدار پدر را ندارم مگر اين كه پدرم خود بسراغ من بفرستد، و يا آنكه مرگم فرا رسد، و يا خدا ميان من و پدرم حكم كند كه او بهترين حكم كنندگان است»

«ارجعوا إلي أبيكم فقولوا يا أبانا إنَّ ابنك سرق و ماشهدنا إلّا بما علمنا و ما كنّا للغيب حافظين»10
«شما بسوي پدر بازگرديد، و جريان را نقل كنيد و بگوئيد فرزندت بنيامين دزدي كرد و البته ما عالم بواقع و غيب نيستيم بلكه آنچه را كه ديده ايم مي گوييم» و نيز بپدر بگوييد، و از مكاريها كه شما را بكنعان مي برند بازجويي نمايد تا صدق گفتار شما معلومش شود.

يهودا نيز در مصر بماند، و نه تن ديگر بكنعان آمدند، وقتي بر يعقوب وارد مي شدند ديدگان يعقوب همه در جستجوي بنيامين بود، و چون او را نديد گوئي مرغ دلش طپيد و يا پاره اي از جگرش قطع شد، با صوتي حزين گفت: برادرتان را چه كرديد؟ پس آن سوگندهاي غليظي كه خورديد چه شد؟ فرزندان داستان را گزارش دادند.

«قال بل سوَّلت لكم أنفسكم أمراً فصبرٌ جميلٌ عسي الله أن يأتيني بهم جميعاً أنه هو العليم الحكيم»11
يعقوب بگفته هاي ايشان اهميتي نداد و گفت: اين حرفها صحنه سازي است، بلكه باز هم دستخوش فريب ديو نفس شديد و من كه سالها در فراق يوسف صبر كرده ام باز نيز «صبر جميل پيشه مي كنم» و خداوند را در آنچه شما مي گوييد بياري مي طلبم، آري يكروز خبر مرگ يوسف را شنيدم، و امروز بنيامين و يهودا را از دست دادم و در عين حال من اميدوارم كه «شايد خداوند همةآنان را به من باز گرداند او آري هموست دانا و حكيم».

ديدار يوسف و يعقوب (
غم و اندوه چنان از هر سو به يعقوب حمله آورد و چنان پريشاني در افكارش ايجاد كرد كه بكلي خواب از ديدگانش ربوده شد، و جز در دو موقع از چنگ افكار پريشان رهايي نداشت، يكي آن هنگام كه با خداي خويش خلوت مي كرد و بنماز و تهجد مي پرداخت، و از درگاه او صبرو ايمان و يقين مسئلت مي كرد تا در برابر بلاها شكيبائيش دهد، و ديگر در آن موقعي كه بگوشة خلوتي 
مي رفت و فرزندان از دست شده را به ياد مي آورد و آنقدر گريه مي كرد كه چشمهايش متورم
 مي شد، آري با نماز و ذكر، از خدا نير و صبر و ايمان مي گرفت، و با اشك چشم، خود را از غم و اندوه سبك مي ساخت.
لم يخلق الدَّمع لامرء عبثا 

الله أدري بلوعة الحزن1
يعقوب ( بدين منوال شب ها و روزها و ماه ها و سالها را پشت سر مي گذاشت تا آنجا كه چشمانش سفيد گشت و از كار افتاد، و آنقدر زار و نحيف شد كه بصورت چوب خشكي در آمد، حتي يكروز يكي از فرزندانش پشت در اطاق پدر آمد و ديد كه وقتي از نماز فارغ شد و دعايش خاتمه يافت شروع كرد به زمزمه كردن و اشك ريختن و با صوتي حزين و دلخراش مي گفت: «يا أسفا علي يوسف»

درديست در اين سينه كه گفتن نتوانم 

وين طرفه كه آن نيز نهفتن نتوانم 

از ديدن اين منظره بسيار ناراحت شد و برادران ديگر خود را آواز داد تا ايشان بيايند و وضع اسف آور پدر را ببينند.

يكي از فرزندان گفت: پدر جان تو پيغمبر عظيم و رسولي كريم هستي، از عالم بالا بسويت وحي نازل مي شود، ما همه بنور نبوت و وحي تو هدايت مي شويم و تو ما را داراي ايمان بخدا كرده اي و بما نمي رسد كه تو را هدايت كنيم، لكن مي بينيم كه آخر خود را هلاك خواهي كرد، آيا آن همه اشك كه ريختي و چشم خود را نابينا ساختي بس نبود، آيا آن غم و اندوه ها كه خوردي و جشم شريفت را اين چنين نحيف و رنجور ساختي كفايت نكرد، «بخدا سوگند آنقدر بياد يوسف مي گريي كه ما مي ترسيم خود را به مرضي غير قابل علاج مبتلا سازي، و يا خودت را بكشتن دهي»

«تا لله تفتؤ تذكر يوسف حتّي تكون حَرَ ضاً أو تكون من الهالكين»2
يعقوب ( گفت همين سرزنش شما آتش دل مرا تيزتر و سوزنده تر مي كند، من تا يوسفم را نبينم غم و اندوهم ساكن نمي گردد و اشكم خشك نخواهد شد، زيرا گر چه بگمان شما يوسف طعمة گرگ شده و مرده لكن من او را زنده مي بينم، او هم اكنون مانند شما در زير آسمان و روي زمين زيست مي كند، اين احساس دروني و درك باطني من افاضه ايست از خدا كه بر علم و ادراك من شده، چيزي كه هست من از محل كنوني او بيخبرم، و نمي دانم از چه راهي رفته و در چه سرزميني زندگي مي كند و ماية اندوه من همين است كه چرا نمي توانم از او خبري يابم، و چقدر خوبست كه شما در اين صدد برآئيد، آري اگر مي خواهيد مرا از چنگال اين اندوه جانگاه رهائي داده اين درد و شكنجه ام را زائل سازيد بايد در شهرهاي دور و نزديك بجستجوي يوسف و برادرش بپردازيد، اگر اندكي صبر و حوصله بخرج دهيد و از رحمت خدا مأيوس نشويد بخوبي شايستگي اين كار را داريد و بيقين يوسف و برادرش را خواهيد يافت، آري «از رحمت خدا مأيوس نمي شوند مگر مردم كافر كيش»

«يا بنيَّ اذهبوا فتحسسّوا من يوسف و أخيه ولا تيأسوا من روح الله»3
گر چه فرزندان در ظاهر بصحت گفتار پدر اعتراف نمي كردند، لكن در دلهايشان آنرا صحيح مي دانستند، چون فكر مي كردند از كجا يوسف از چاه بيرون نيامده و همراه قافله اي بسرزمين ديگر نرفته باشد، معلوم نيست در چنين فرضي يوسف در كجا است، و بايد بكدام جانب بروند، آري اگر اطمينان بزنده بودن او داشتند و از او مأيوس نبودند ارزش داشت كه همه روي زمين را زير پا گذارند، اما با يأس و نوميدي از حيات وي چنين تلاشي عاده امكان ندارد ولكن جستجوي از بنيامين آسان است چون مي دانند كه وي فعلاً در خانة عزيز مصر به سر مي برد و براي اين كه تا حدي اين پيرمرد روحاني را از درد و غم نجات دهند مي توانند نزد عزيز رفته و با التماس و التجاء بنيامين را به پدر بازگردانند.

فرزندان يعقوب براي سومين بار وارد مصر شدند، در حالي كه نسبت به موفقيت خود بين يأس و اميد بودند، اين بار با ذلت و مسكنتي كه حكايت از عزت و بزرگي سابق ايشان مي كرد در برابر يوسف عزيز مصر ايستاده گفتند:

«يا ايها العزيز مسّنا و أهلنا الضرُّ و جينا ببضاعة مزجاة و أوف لنا الكيل و تصدَّق علينا إنَّ الله يجزي المتصدِّقين»4
اي عزيز مصر اينك روزگار بار ديگر گذار ما را بديار تو انداخت، و باظهار مسكنت در برابر تو مجبور ساخت، آري روزگار از اين فراز و نشيب ها و عزت و نكبت ها بسيار دارد، ما در اين نوبت نتوانستيم پول بيشتري همراه بياوريم و با مبلغ مختصري از خانه بيرون شديم، چون وضع مالي ما خوب نبود، مگر اين بار بما تصدق كني و زندگي ما را رونق بخشي وگرنه نمي توانيم بمقدار احتياج گندم خريداري كنيم و نيز يك خواهش ديگر از تو داريم و آن اين است كه برادر ما را رها سازي و اگر چنين كني به اشك و آه و ناله و اندوه پدر پير و فرتوتش خاتمه داده اي.

يوسف ( خود را معرفي مي كند

پس از آنكه خدايتعالي داستان يوسف و يعقوب ( و ايمان آندو را بقضاء و قدر خود و شكيب ايشان را در برابر شدائد بجائي رسانيد كه تا أبد ضرب المثل و ماية عبرت آيندگان شود، يوسف را إن داد تا خود را ببرادران معرفي كرده و از لغزش آنان در گذرد، تا داستان وي از نظر عفو از خطا و جفاي جفاكاران نيز ضرب المثل شود، لذا در جواب برادران گفت:

«هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه اذ أنتم جاهلون»1
«هيچ ياد داريد كه در ايام جواني به صواب ديد هواي نفس و وسوسه شيطان يوسف را به چاه انداخته و برادرش را آن همه آزار و اذيت كرديد، و آيا بخاطرتان هست كه يكي از شما با پنجة قوي يوسف ناتوان را گرفته و لباسش را از تن بيرون كرد، و او هر چه توسل مي جست و گريه و نالة خود را شفيع قرار مي داد در شما اثر نكرد و كمترين رحمي باو روا نداشتيد؟ و او را كه كودكي خردسال و ضعيف بود در چاه انداختيد و ويرا به دست قضاء و قدر سپرده و بمنزل بازگشتيد؟»

سخنان يوسف ( كه بدينجا رسيد برادران بسكوت عميق و شك و ترديدي ناگفتني فرو رفتند، عجب عزيز از وقايعي خبر مي دهد كه جز ماكسي ناظر و مرتكب آن نبوده است آنروز كه اين جنايت از ما سر زد بيگانه اي در ميان ما نبود، پس چه كسي عزيز را از اين جريان خبر داد، آيا بنيامين كه در اين مدت نزد عزيز بوده بوي گفته؟ نه او نيز مانند ساير مردم كوچكترين خبري از اين جريان نداشت پس از مدتي فكر سر بلند كرده و نگاهي عميق بيوسف انداخته و كاملاً در رخسار وي تأميل كردند و با كمال تعجب همه علاماتي ديدند كه در يوسف بود يك يك در سيماي عزيز خود نمايي مي كند، ناگهان فرياد يكي از برادران2 سكوت مجلس را در هم شكسته با حالتي وصف ناپذير گفت: «ءأنت يوسف»؟ «تو خودت؟ آري تو خودت يوسفي؟!» عزيز مصر بدون درنگ جواب داد: «آري من يوسفم و اين (اشاره به بنيامين) برادر منست، خداوند بر ما منت نهاد، آري كسي كه تقواي پيشه كند و از راه شكيب بر شدائد چيره گردد خداوند أجر نيكوكاران را ضايع نخواهد ساخت.

«قال أنا يوسف و هذا أخي قد منَّ الله علينا إنّه من يتّق و يصبر فانَّ الله لا يضيع أجر المحسنين».

سبحان الله كلام يوسف با برادران مجرم چه كرد رنگ از رخسارشان پريد، مشاعرشان مضطرب گرديد، كلمة يوسف در گوشة دهانشان تردد مي كرد، و خلاصه حالتي بآنان دست داد كه آرزو مي كردند زمين دهن باز كرده آنان را ببلعد، و يا صاعقه اي از آسمان فرود آمده و همه شان را بسوزاند.

«قالوا تالله لقد آثرك الله علينا و إن كنّا لخاطئين».

گفتند به خدا سوگند كه پروردگار ترا بر ما مقدم داشت و برگزيد و البته ما خود خطاكار بوديم.

اما يوسف ( مهربان تر از آن بود كه بتواند اين حالت را در برادران مشاهده كند، و روحش بزرگ تر از آن بود كه لغزش و سوء قصد آنان را تلافي نمايد، هر چند برادران قصد جانش را كرده و آزارها نسبت به او و برادرش روا داشتند، ولكن هر چه باشد برادران وي هستند، لذا در پاسخشان گفت: 
«لا تثريب عليكم اليوم يغفرالله لكم و هو أرحم الرَّاحمين»3
«امروز روزي نيست كه من بخواهم شما را سرزنش كنم، خداوند هم شما را ميآمرزد و او از هر مهرباني مهربانتر است»

در اينجا به كنعان بازگشته مي بينيم آن پيرمرد سالخورده و مبتلا يعني يعقوب چه مي كند؟ يعقوب ساليان دراز درد فراق را كه كوه ها از حمل آن عاجزند تحمل كرده و خداوند بهمين جهت او را در رديف انبياء بزرگ و صاحبان تصميم قرار داده و در پاداش صبر جميلش بهشت را اجر و مزد او شمرده و خواست تا صابرين ديگر و آيندگان در تحمل شدائد تشويق شوند، لذا او را بديدار فرزندش عزيز كه اينكه بزمامداري كشور مصر رسيده نائل گردانيد.

روزي بمصلاي خود رفته و پس از مقداري عبادت و ذكر خدا بحسب معمول همه روزه بگريه بر فراق يوسفش مشغول شد كه ناگاه احساس كرد مثل اين كه ديگر اندوهي در دل وي نيست و اشك چشمش فرو نشسته و آرامشي بي سابقه در قلبش راه يافته، سبحان الله اين چه احساسي است؟ چرا دلم باز شد؟ آن گرفتگي كجا رفت؟ اين خوشحالي چيست كه از سويداي دل احساس مي كنم؟ اين شعور عجيب و غريب و اين ابتهاج من عيناً نظير آن حالتي است كه من قبل از فقدان يوسف يعني در آن ايامي كه او پيش روي من بازي مي كرد داشتم و شيريني زندگي را در ميان دو لب او مي ديدم.

يعقوب ( چون حال خود را چنين ديد با تمامي شراشر وجودش گفت: «إنّي لأجد ريح يوسف»4 من بوي يوسف را استشمام مي كنم بوي يوسفم است كه چنين هيجاني در دلم و چنين سروري در باطنم و روح و ريحاني در من ايجاد كرده.

يعقوب ( در احساس خود خطا نرفته بود، چون قافله اي كه حامل پيراهن يوسف ( بود از مصر بسوي كنعان مي شتافت، اين قافله بدستور يوسف ( پيراهن او را براي پدر مي آورد، تا با افكندن آن بروي پدر چشم نابينا و تاريك پدر بار ديگر بجهان روشن شود.

كاروان نزديك مي شد و كاروانيان بدستور يوسف پيراهن را بروي يعقوب انداختند ناگهان يعقوب پس از ساليان دراز محروميت از نور چشم دوباره چشم بجهان باز گشود، و اشخاصي ناشناس را در اطراف خود بديد، و از جريان پيراهن سوال كرد، داستان يوسف را برايش نقل كردند، و در آخر از او طلب مغفرت و درخواست رضايت كرده و پوزش طلبيدند.

يعقوب ( گفت: من چيزي از خير و شر نسبت به شما مالك نيستم، و اگر خدا بخواهد عذابتان كند من نمي توانم عذاب را از شما دفع كنم، ولكن از پروردگار خود براي شما طلب عفو كرده آمرزش مي جويم، و او آمرزنده و مهربان است، شتران خود را آمادة حركت كنيد، و وسائل سفر را مهيا سازيد تا هر چه زودتر مرا به يوسفم برسانيد.

و اما يوسف؟ چيزي نگذشت كه او نيز از درد فراق پدر و مادر5 نجات يافت روزي چشم باز كرد و آندو را در حالي كه يازده برادران در اطرافشان بودند در برابر تخت خود ديدار كرد، يوسف ( ديد كه پدر و مادر و برادران همه او را تعظيم مي كنند، دست ها را بجانب آسمان بلند كرد و از در شكرگزاري نعمت هاي خدا را شمرد و عرض كرد بار پروردگارا مرا سهمي از سلطنت و ملك مرحمت فرمودي تأويل احاديثم آموختي، اي پروردگار آفرينندة آسمان ها و زمين، توئي ولي من در دنيا و آخرت مرا مسلمان بميران و به نيكانم ملحق ساز6.
شعيب (
مردم مدين قومي از عرب بودند كه در سرزمين معان كه از اراضي اطراف شام است زندگي مي كردند، كيش آنان بت پرستي و شرك بخداي تعالي بود و بت آنان جنگل و نيزار بود، و گناه مشخص آنان كم فروشي، چون جنسي را به مردم مي فروختند سنگ كم و در موقع خريدن وزنة زيادتر در ترازو مي گذاشتند، خداوند شعيب را كه خويش آنان بود در ميان ايشان مبعوث كرد و بوي معجزات و بيناتي داد، شعيب ( مردم مدين را بعبادت خدا و يكتا پرستي و بعدالت دعوت مي كرد و از عاقبت شوم ظلم بر حذر مي داشت، و براي اين كه خدا را بآنان بشناساند نعمت هاي وي را برايشان شماره نموده و برخشان كشيد كه جمعيت آنان اندك بود خداوند زيادشان كرد، فقير بودند بي نيازشان ساخت، و نيز عذاب الهي و عاقبت بدگناهان بيم مي داد و مي فرمود: اگر بهدايت و ارشاد من گوش ندهيد بعذاب خدا گرفتار خواهيد شد، و لكن قوم او را مسخره كرده و گفتند: 

«يا شعيب أصلانك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء1»؟ اي شعيب بما بگو اين نماز تو گفته كه ما را بعبادت غير آن چيزي كه پدران گذشتة ما عبادت مي كردند دعوت كني؟ و از معاملة دلخواهانة ما نهي نمائي؟ ما اين طور بار آمده ايم، و هيچ زياني هم نديديم، ما از همين راه كم فروشي به ثروت هاي هنگفت رسيده ايم، راستي چطور ما را از ديني كه بارث بما رسيده نهي مي كني؟ و حال آن كه ما تو را در جمعيت خود از همه عاقلتر و دور انديشتر و رأي تو را از رأي ديگران محكمتر مي دانستيم؟
شعيب ( در مقابل اين مسخرگي ها و زخم زبان ها هيچ گونه عكس العملي نشان نداد، بلكه همواره جدال ايشان را با نرم زباني و خوشروئي جواب مي داد، و با مدارا و نرمي بسوي خود جلبشان مي كرد، پيوند خويشي خود را برخشان مي كشيد و به همين وسيله كه خود بهترين راه براي قبولانيدن نصيحت و سليم كردن در برابر رأي صحيح و ترغيب در خير و صلاح است همه را مجذوب خود 
مي ساخت، و پس از آنكه فهمي ديگر حاضر براي شنيدن كلمات وي شده اند نخست اين معنا را گوشزدشان ساخت كه ظهور آيات بينات آسماني و كثرت نعمت هاي الهي مانعند از اين كه من به طريقة شما گرويده و وحي خدا و تكاليف او را ناديده بگيرم، سپس مسأله رسالت خود را پي كشيد و رسماً اعلام كرد كه خداوند هدايت خود را بوي وحي فرستاده و به پيغمبري مبعوثش ساخته و اينك او از جانب خداوند حامل رحمتي است كه آنان تا كنون بآن راه نيافته اند، و نيز اعلام كرد كه او هرگز از عمل بآن دين و آن هدايت قدمي باز نمي ايستد، البته كسي را هم بعمل بدان اجبار نمي كند، آنگاه گفت: بطور مسلم بدانيد كه من شما به چيزي دعوت نمي كنم جز آنكه آنرا نيز براي خود 
مي پسندم همة شما سابقة حلم و رزانت عقل مرا داريد، و مي دانيد كه تا كنون جز خير و صلاح شما را نخواسته ام، پس بدانيد كه در اين دعوتم نيز از شما مزدي توقع ندارم تنها و تنها غرضم اين است تا آنجا كه مي توانم مفاسد امور شما را اصلاح كنم.
اما بر خلاف انتظارش احساس كرد كه مردم با اين كه هيچ شبهه و نقطة ابهامي برايشان نمانده و هيچ بهانه اي در دست ندارند مع ذلك از شنيدن نصايحش سر پيچند و بلكه بدست آورد كه فكر مخالف با او را در مغزهاي خود مي پرورانند، لذا دانست كه اين انزجار و اعراضشان از حق جز بخاطر حسادت و بغض و جز از در تكبر نيست، ناچار همين معاني را گوشزد كرد و از پيروي اينگونه حساب ها شيطاني بازشان داشت، و از عذاب الهي زنهارشان داد، حتي در آخر اين نكته را نيز خاطر نشان ساخت و گفت كه اگر نسبت به گناهان گذشتة خود توبه كنيد توبة شما قبول خواهد شد و خلاصه گناهان گذشتة شما مانع از ايمان آوردنتان نخواهد بود.
«و استغفروا ربّكم ثمَّ توبوا إليه إنَّ ربّي رحيم ودود»2 

پس از آنكه فساد عقيدة مردم و عاقبت ترسناك ظلمشان را گوشزد كرد و حجتي بر ايشان باقي نگذارد. پرداختند بهوچيگري كردن و در برابر منطق برهاني و مستدل شعيب ( ياوه سرائي كردن و بد و بيراه گفتن، و از جمله گفتند:
«يا شعيب ما نفقه كثيراً ممّا تقول و إنّا نراك فينا ضعيفاً و لولا رهطك لرجمناك و ما أنت علينا بعزيز» 3
«ما بسياري از اين سخنان را كه تو مي گويي نمي فهميم، و خلاصه كلمات تو راهي بدلهاي ما ندارد و بيهوده يك مشت مردم توانگر و فاميل دار را عليه خود مشوران، چه اگر بخواهند دست باقدامي زنند تو به هيچ وجه تاب مقاومت ايشان را نداري، اگر مردم ملاحظة فاميل هاي ترا مي كنند تو از اين ملاحظة آنان سوء استفاده مكن».
آنان مي پنداشتند آن ثروت و عزتي كه آن ها براي خود اندوخته بودند در نظر شعيب كه يك مرد الهي و آسماني است اهميتي دارد، حاشا شعيب ( باين بلند پروازي ها اعتنائي نكرد و كمترين ضعفي از خود نشان نداد، و در برابر عزت و شوكت آنان سر فرود نياورد بلكه همچنان بمبارزة خود ادامه داده و باطل ايشان را با حق خود از بين مي برد، گوئي بنصرت و پشتيباني خدا چنان دلگرم بود كه قدرت و عزت خود را مافوق همة قدرت ها و عزت ها مي ديد، و در كار خود كوچكترين تكيه بفاميل خود نداشت، لذا در پاسخ قوم گفت:
«يا قوم أرهطي أعزُّ عليكم من الله و اتّخذ تموه و راء كم ظهريّاً إنَّ ربّي بما تعملون محيط»4
«آيا فاميل و قبيلة من نزد شما محترم تر از خدا است، و خدا را بكلي فراموش كرده ايد، و گويا ياد او را پشت سر انداخته ايد، براستي بدانيد كه خداوند بدانچه مي كنيد احاطه دارد» شما چرا حرمت خدا را دربارة من نگاه نمي داريد و او را در اجابت دعوت من اطاعت نمي نماييد، آخر اگر بنا باشد جانب مرا رعايت كنيد نبوت و رسالت من سزاوارتر است برعايت از قوم و قبيله ام.
قوم شعيب آن ملاحظاتي را كه نسبت به فاميل شعيب ( مي كردند كنار گذاشته صريحاً او را تهديد كردند، شعيب ( نه تنها از تهديد ايشان نترسيد بلكه آمادگي خود را براي مقابله با تمامي نيروي ايشان و تحمل هر گونه آزاري اعلام نموده و اضافه كرد كه من جز وثوق به دستگيري خدا و اطمينان به نصرت او هيچ نيروي ديگري ذخيره نكرده ام، و بسرانجام نيك خود ايمان دارم، و مي دانم كه خدا بآنچه شما مي كنيد دانا و آگاه است.
شعيب ( همچنان كار خود ادامه داد تا آنكه عدة قليلي كه گوش شنوا و دل بينا داشتند دعوتش را پذيرفتند و همين موفقيت اضطرابي در دلهاي قوم ايجاد كرد، لذا او و گروندگان را تهديد كرده گفتند: اگر از اين دين بيزاري نجوئيد همة شما را از شهر بيرون خواهيم كرد.

شعيب ( در جوابشان گفت اين ها كه بمن گرويده اند ايمان بخدا در دلهايشان رسوخ كرده و مشاعرشان را مسخر ساخته و ديگر بكيش بت پرستي باز نخواهند گشت، و باختيار خود از عبادت خدايتعالي دست بردار نخواهند بود، و پس از آن كه خداوند از لوث گناهان پاكشان ساخته ديگر دامن خود را آلوده نمي كنند، و خلاصه ديدة دلهايشان آنچنان بينا و بيدار شده كه ديگر ممكن نيست در پرتگاه هاي ضلالت سقوط كنند.

شعيب ( در كار خود، و قوم در ضلالت خود همچنان پافشاري داشتند، تا بدان درجه كه مي گفتند اي شعيب اساساً تو مسحور شده اي و ترا سحر كرده اند كه اين چنين ادعاها مي كني و حال آنكه هر چه ما فكر مي كنيم تو جز بشري مانند ما بيش نيستي5 و ما صددرصد فكر مي كنيم تو دروغگو باشي»
«قالوا إنّما أنت من السحّرين و ما أنت الّا بشر مثلنا و إن نظنّك لمن الكاذبين»6
شعيب بكلي از آنان مأيوس شد، به ناچار پروردگار خود را عليه آنان بياري خود طلبيد، و خواست تا ايشانرا بكيفر كفر و فجورشان برساند، و با تضرع از خدا خواست تا آن عذابي راكه مستحق شده اند زودتر نازل فرمايد، مردم از شنيدن اين نفرين ها هم براه نيامدند، زيرا سرگرمي بدنيا و شيفتگي در برابر لذات مادي ايشان را از حق باز داشته بود، و فرصت آنرا كه لحظه اي دربارة سعادت خود بينديشند براي ايشان باقي نگذاشته بود، و در نتيجه بمقدر خود پشت پا زدند، و بار ديگر به إضلال گروندگان بشعيب پرداخته و گفتند: شما اگر دست از ظلم و كم فروشي برداريد و با مردم بعدالت و انصاف رفتار كنيد بيچاره خواهيد شد، و بكلي از بين خواهيد رفت، و اين مرد كه شما بوي گرويده ايد مردي شعبده باز و ساحر است، اگر راست مي گويد سنگ هايي از آسمان فرود آورد و ما را با آن هلاك سازد.
اينجا بود كه نفرين شعيب ( در حقشان گيرا شد و خداوند با نازل كردن عذاب او را ياري و مدد كرد، و حرارتي سخت بر آنان مسلط ساخت كه هيچ آبي عطششان را فرو نمي نشانيد، و هيچ سايه و سردابي خنكشان نمي كرد، ناچار پا به فرار گذاشته همگي از خانه هاي خود بيرون رفتند، غافل از اين كه از قضا و قدر الهي بسوي عذاب و عقاب او مي گريزند، وقتي از شهر خارج شدند قطعة ابر سياهي را ديدند و با خوشحالي و سرعت خود را زير ساية آن قرار دادند، باشد تا خود را از حرارت طاقت فرساي آفتاب نجات دهند، پس از آنكه همة آن ها يكجا گرد آمدند عذاب خدا نازل گشت7.

«فأخذتهم الرِّجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الّذين كذَّبوا شعيباً كأن لم يغنوا فيها الّذين كذَّبوا شعيباً كانوا هم الخاسرين»8
«ناگهان زمين در زير پايشان زلزله كرد و همه بزانو در آمدند» پاره هاي آتش و سنگ هاي آسماني با صيحه و صاعقه اي از آن ابر بر سرشان باريدن گرفت و دلهايشان از ترس آب شده همه دستخوش هلاك گرديدند. «آنچنان كه گوئي ابداً در آن بوم و ديار نبوده و اصلاً در آنجا اقامت نداشته اند، آري آنانكه بتكذيب شعيب اقدام كردند آنان خود زيانكار بودند».
«ولمّا جاء أمرنا نجّينا شعيباً و الّذين آمنو معه برحمة منّا و أخذت الّذين ظلموا الصيحة فاصبحوا في ديار هم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعداً لمدين كما بعدت ثمود»9.
«چون أمر عذاب صادر گشت ما شعيب را با يارانش مورد رحمت قرار داديم و عذاب و صيحة آسماني ستمكاران را فرو گرفت و همگي بزانو در آمده هلاك گشتند چنانكه گوئي نبودند آري مرگ و دوري باد اهل مدين را همانسان كه با ثمود شد».

شعيب ( نتوانست ناظر اين صحنه وحشتناك باشد، لذا با دلي پر از اندوه چشم از ايشان پوشيد، و اين اندوه همچنان او را آزار مي داد، تنها وقتي كفر ايشان را بخداي تعالي و استهزائشان را بگروندگان خود و نپذيرفتنشان نصايح او را بياد مي آورد قدري از اندوهش كاسته مي شد، و خطاب باجساد ايشان كرده مي گفت:

«يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربّي و نصحت لكم فكيف آسي علي قوم كافرين»

«اي مردم من آنچه بايد از خدا به شما بگويم گفتم و نصيحت خود راكردم ديگر جاي تأسفي برايم باقي نمانده است».
ولادت موسي ( و پرورش او
فرعون كار طغيان و ضلالت را بمنتها درجه رسانيده بود، و جمعيت انبوهي از رعيت خود را كه از فرزندان اسرائيل يعني يعقوب بودند در شكنجه قرار داده، در همان روزي كه اين طائفه در زير يوق بندگي و فشار او مي سوختند، كاهني نزد فرعون بار يافت و بوي گفت «بزودي مولودي در 
بني اسرائيل بدنيا آيد كه باعث زوال سلطنت و ملك تو خواهد شد»اين پيشگوئي آتش خشم فرعون را بر بني اسرائيل تيزتر و خطرناك تر كرد، و در نتيجه دستور داد تا هر پسري را كه از بني اسرائيل بدنيا آيد سر برند و مادران و دختران را زنده نگهدارند.
اما مگر با اين جنايت مي توان جلو قضا و قدر خدا را گرفت؟ قدرت خدا بالاتر از آنست كه در برابر اين گونه تدابير كودكانه بلكه احمقانه متوقف شود، خدا از نخست براي مردم ستمديده و مستضعف چنين مقدر فرموده كه بدست كودكي اسرائيلي كه در دامان اين طاغي جبار رشد مي كند سلطنت را از او بستاند، آري موسي گلي بود كه بايد در آغوش خار رشد كند، و روزنة اميدي بود كه بايد از ميان ظلمت ها گشوده شود.

خداوند مقدر خود را تحقق داد و بني اسرائيل را وارث سرزمين مصر و شام كرد، و بر سر فرعون و هامان و لشكريان آن دو بياورد آنچه راكه از آن مي ترسيدند.
«و نريد أن نمنَّ علي الّذين استضعفوا في الارض و نجعلهم أئمة و نجعلهم الوارثين ( و نمكّن لهم في الأرض و نري فرعون و هامان و جنود هما منهم ما كانوا يحذرون»1
«ما چنان اراده كرديم كه بر آنانكه در آن سرزمين زير دست و ذليل شده بودند منت نهاده و آن ها را پيشوايان خلق قرار دهيم و ايشان را بر دشمن كينه توز غالب ساخته و نيز بفرعون و هامان و سپاهيانش بنمايانيم آنچه را كه از آن بيم داشتند» و بالاخره فرعون و هامان و لشكريان آن دو ديدند آنچه را كه از آن مي ترسيدند.

«يوكابد» مادر موسي (را كنج منزل درد زائيدن گرفت، قابله اي را صدا زد تا وسايل مقدماتي زائيدن او را فراهم سازد، و ديري نگذشت كه موسي بدنيا آمد، مادر موسي چون ديد فرزندش پسر است سخت مضطرب شده و از فرط علاقه اي كه بوي داشت نهايت درجه كوش خود را در پنهان نمودن خبر ولادت او مبذول داشت، و توانست تا سه ماه ولادت او را از فرعون دشمن كودكان بني اسرائيل پنهان دارد، لكن پس از سه ماه كنترل دستگاه فرعون شديد شد، و كارآگاهان از هر سو براي جستجو به راه افتادند.
«فأوحينا إلي اُمَّ موسي أن أرضعيه فاذا خفت عليه فألقيه في اليمّ و لا تخافي و لا تحزني إنا رادوه إليك و جاعلوه من المرسلين»2
خداوند بمادر موسي الهام كرد تا صندوقي تهيه كرده و كودك خود را در جوف صندوق گذاشته آنرا در آب نيل اندازد و وي را وعده فرمود كه فرزندش موسي را بوي بازگردانيده و او را از پيمبران مرسل قرار دهد. 

مادر موسي پس از آنكه دستور خدا را انجام داد و موسي را در صندوق نهاده برود نيل افكند، دختر خود را فرستاد تا از سرنوشت صندوق خبري بگيرد.

خواهر موسي بدنبال صندوق براه افتاد، و وقتي ديد آب نيل صندوق را بدرون قصر فرعون برد بسيار پريشان شده بمنزل بازگشت.

اما رحمت خدا شامل حال موسي بود، همسر فرعون از كنار رود صندوق را ديد فرمان داد تا آنرا از آب گرفته باز كردند كودكي زيبا كه چشمانش چون شمع فروزان مي درخشيد در آن ديد بسيار بوي علاقه مند شد، و خداوند محبتي نسبت به او در دل او انداخت، از شوهرش تقاضا كرد اين كودك را بفرزندي قبول كند، او نيز قبول كرد و بايد بكند زيرا مادر فرزند خود را بخداي تعالي سپرده بود، و اطمينان داشت كه خداوند او را حتي در خانة خود فرعون هم حفظ خواهد كرد.
پس از آنكه بنا شد موسي فرزند فرعون باشد فرستادند تا دايه هاي شيرده و زنان فرزند كشته بيابند بلكه موسي پستان يكي از ايشان را بگيرد، و از خطر گرسنگي و تشنگي نجات يابد، لكن موسي پستان هيچ يك از زنان را قبول نكرد مگر پستاني را كه خواهرش معرفي كرد، و همين معنا هامان وزير فرعون را به شبهه انداخت و دربارة خواهر موسي ظنين گرديد، لذا گفت به طور مسلم اين زن اين كودك را مي شناسد، بايد توقيفش كنيد تا از حال او خبر دهد، خوار موسي را توقيف كردند، و از او بازجوئي بعمل آوردند، در بازجوئي گفت: من براي به دست آوردن دايه دست و پا مي كنم و منظورم خدمت به پادشاه است نه به اين كودك، لذا فرعون دستور داد تا او دايه اي براي موسي معرفي كند، موسي در همه اين چند ساعت گريه مي كرد، و فرعون او را در بغل گرفته و آرام مي ساخت، تا آنكه در ميان زناني كه به دربار جهت اين كار آمدند زني كه همان مادر موسي بود بدربار راه يافته و موسي پستان او را قبولكرده و آرام شد، فرعون از ديدن اين منظره تعجب كرد، و پرسيد تو كيستي؟ كه طفل ما در ميان همة زنان پستان تو را قبول كرد؟ مادر موسي گفت: من زني خوش شيرم، و پستان در دهان هيچ كودكي نگذارم مگر آنكه آنرا مي مكد، فرعون موسي را باو سپرده حقوقي هم برايش مقرر داشت، مادر موسي خوشحال و خرم و خندان بازگشت، آري خداوند اين طور موسي را از مرگ نجات داد و مادرش را مسرور ساخت تا بداند وعده خداوند حق است.

«فرددناه إلي اُمّه كي تقرَّ عينها و لا تحزن و لتعلم أنَّ وعد الله حقٌّ»3
موسي همچنان در آغوش مادر پرورش يافت تا آن كه مدت شيرخوردنش تمام شد، و مادرش پس از آن كه او را از شير باز گرفت بدربار برده و بفرعون تسليمش كرد، و سرانجام دشمن تاج و تخت او گرديد.

موسي ( در دربار فرعون بسر مي برد، تا انكه بحد رشد و كمال رسيد، و جرياني پيش آمد كه ناچار شد و از مصر به مدين فرار كرد و پس از بازگشت در راه خداوند ويرا بنبوت مبعوث ساخت و او را از علم و حكمت سهمي بسزا ارزاني داشت.

هنگامي كه در مصر بود طائفة بني اسرائيل كه از ظلم به جان آمده بودند همه اميد و توجهشان باين جوان اسرائيلي بود كه در دربار به سر مي برد، موسي هم كه داراي نفسي بزرگ و عزتي خدا داد و نورانيتي مخصوص بود با خود عهد كرده بود كه تا زنده است خود را وقف بني اسرائيل كند، و همواره تا آنجا كه مي تواند از ايشان حمايت كرده بلكه روزي بار سنگين آلام و مصائب را از دوش ايشان بردارد.

روزي در هنگامي كه قصد داشت بدربار رود دو تن را ديد كه با يكديگر نزاع و زد و خورد مي كنند، يكي از آن دو سبطي و از طايفه خود موسي ( و آن ديگري قبطي و از صاحب منصبان دربار بود، جوان اسرائيلي چون موسي ( را ديد دست بدامن وي شده و خواست تا وي شر آن فرعوني را از سرش دفع كند، موسي به پشتيباني جوان اسرائيلي مشتي بفرعوني زد تا او را تنبيه كرده باشد، و لكن با همان مشت او از پاي در آمد و نقش بزمين شد.

«فوكزه موسي فقضي عليه»4 «مشتي بر وي زد و در دم جانداد»

اين منظره براي موسي ( سخت ناراحت كننده بود، و از كرده خود پشيمان شد، و عمل خود را عملي نابجا ديد، و گفت پروردگار من بخود ستم كردم و از خداوند طلب مغفرت كرد، خداوند هم از او در گذشت و وي را از شر دشمن حفظ نمود آري خدا آمرزنده و مهربان است.

«قال ربّ إنّي ظلمت نفسي فاغفرلي فغفر له إنّه هو الغفور الرَّحيم»5
اين مغفرت براي موسي نعمت بزرگي بود، چون او را بيش از پيش به مهرباني با مردم و به سلامت نفس سوق داد، لذا بعد از طلب مغفرت گفت: «پروردگارا بخاطر اين نعمتي كه بمن ارزاني داشتي هرگز مجرمين را ياري و مددكاري نمي كنم».

چيزي نگذشت كه موسي به جهت يك پيشامد ديگري در مخاطره سختي قرار گرفت، و آن اين بودكه همان جوان اسرائيلي كه روز قبل او را بياري خود خواند و آن صحنه پيش آمد امروز نيز او را عليه يك نفر فرعوني ديگر به ياري خود طلب كرد، موسي ( چون ديد اين جوان اسرائيلي هر روز با يكي از فرعونيان گلاويز مي شود از در ملامت وتوبيخ گفت: تو عجب مرد گمراهي هستي (هر روز با يكي گلاويز مي شوي) آنگاه دست بلند كرد تا فرعوني را بزند اسرائيلي گمان كرد قصد زدن و يا كشتن او را دارد ترسيد و گفت: «آيا مي خواهي مرا بكشي همان طور كه ديروز جواني را كشتي؟ معلوم مي شود مي خواهي در زمين جباري كني و يا ازجباران باشي، و مقصودت اين نيست كه مردم را صلح دهي و سازش برقرار كني.
هماندم كه اين مطلب از دهان اسرائيلي پريد تماشاچياني كه ناظر صحنه بودند قاتل كشتة ديروز را كه در جستجويش بودند شناخته و مطلب دهان به دهان گشت، و بگوش فرعونيان رسيد.

فرعونيان كه آنروز همه قدرت ها را در دست داشتند عليه موسي بجنب و جوش در آمده و بانتقامش برخاستند، تا به بدترين وجهيكيفر خون خود را از او بازگيرند اما رحمت خدا شامل حال موسي ( بود، شخصي از بالاي شهر (مقامات بالا) دوان دوان خود را به موسي رسانيده گفت: «متوجه باش كه فرعونيان در فكر آنند كه تو را به قتل رسانند، بزودي از شهر بيرون شو كه من خير خواه توام».

«و جاء رجلٌ من أقصي المدينة يسعي قال يا موسي إنَّ الملاء يأتمرون بك ليقتلونك فاخرج إنّي لك من الناصحين»6
موسي ( بسرزمين مدين مهاجرت كرد
موسي ( وقتي اين را شنيد با وحشت و نگراني از شهر خارج شد تا خود را از كيد ستمگران برهاند.
«فخرج منها خائقاً يترقّب قال ربّ نجنّي من القوم الظالمين»1
ازمصر به سوي مدين خارج شد با كمال ترس و بيم و كاملاً مواظب بود كسي از حال وي آگاه نشود و از خداوند خواست كه وي را از آسيب ستمگران محفوظ و از چنگشان نجات بخشد. و گويا شب ها راه مي پيمود و روزها پنهان مي شد، و بهر حال منظورش رفتن به مدين بود هشت شب راه پيموده در حالي كه ياوري جز عنايت خدا، و رفيق و مونسي جز نور حق، و توشه سفري جز تقوي همراه نداشت، اين راه دور و دراز را تنها و پياده پيمود و پايش همه آبله شد و پوست انداخت، و از گرسنگي و ضعف آنقدر لاغر شده بود كه سبزي علف هايي كه با آن سد جوع مي كرد، از زير پوست شكمش ديده مي شد، موسي از تحمل اين محنت ها منظوري جز دوري از فرعون و قوم او و نجات از شر جاسوسان و كارآگاهان نداشت.

چون وارد مدين شد مردمي را ديد كه در كنار چاهي براي كشيدن آب ازدحام كرده و بر سر آن كشمكش مي كنند و هر كه قوي تر است جلو افتاده گوسفند خويش را سيراب مي سازد، در اين ميان ديده اش بدو تن زن افتاد كه در كنار ايستاده و گوسفندان خود را از اين كه داخل گوسفندان ديگر شوند باز مي دارند، و در كمال ضعف و زبوني منتظرند تا اين جمعيت انبوه از آب دادن فارغ شوند آنگاه جلو آمده و گوسفندان خود را آب دهند.
«و وجد من دونهم امر أتين تذوان»2
موسي ( آن پيك رحمت از ديدن اين منظره بسيار ناراحت شد، آن عرق عدالتخواهي و حمايت از بينوايان كه در او بود بحركت در آمده و او را به سوي آن دو زن براه انداخت، نزديك شد و پرسيد در انتظار چه هستند؟ گفتند منتظريم تا همة اين مردم از آب كشي فارغ شوند و چاه را رها كنند آنگاه مشغول شويم، و اگر اضطرار نبود هرگز تن بدين كار نمي داديم، اما چه كنيم كه پدر ما مردي پير و ناتوان و نمي تواند مباشر اين گونه كارها شود، موسي به خود اجازه نداد كه بدون اعانت و كمك به اين دو زن ناتوان، صحنه را ناديده انگاسته و بگذرد، بلكه يك تنه ايستاد و تمامي گوسفندان ايشان را آب داد و آنگاه براي رفع خستگي بسايه اي پناه برده از خداوند براي خود طلب رحمت نمود، و عرض كرد: پروردگارا من بآنچه تو بر من نازل كني فقير و نيازمندم «ربّ إنّي لما أنزلت إلَّي من خير فقير»3
پدر اين دو دختر يعني شعيب ديد كه امروز دخترانش بر خلاف عادت زودتر از هر روز به خانه برگشتند، از جريان سوال كرد، قضيه را برايش نقل كردند، از همين جا مقدمات استجابت دعاي موسي فراهم مي شود، خداوند بدل آن پيرمرد انداخت كه يكي از دختران خود را طلب موسي روانه كند.

«فجاءته إحدا هما تمشي علي استحياء قالت إنَّ أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا»4
دختر شعيب نزد موسي آمد در حالي كه آثار شرم و حيا بر چهره اش نمودار بود بوي گفت: پدرم تو را خواسته تا مزد سقايت تو را بدهد».

موسي به دنبال دختر براه افتاد تا دعوت شعيب را اجابت كند، و وقتي شعيب را ديد او را مردي بزرگوار و منزلش را حرم امني يافت، و بخود اجازه داد تا همة اسرار خود را در اختيار وي بگذارد شعيب او را دلداري داد و گفت: 

«لا تخف نجوت من القوم الظالمين»5
«هيچ مترس كه از شر مردم ستمگر نجات يافتي»
موسي بعد از وصلت با شعيب
بوطن باز مي گردد

خوش ترين ايام زندگي موسي همان ايامي بود كه در خانه شعيب بسر مي برد و از صحبت باوي برخوردار بود، چرا چنين نباشد و حال آنكه نور ايمان از جانب هر دوي ايشان تلألو داشت، و هر دوي ايشان پيغمبر مخلص بودند1، و معلوم است كه سنخيت هر چه بيشتر باشد كشش و كوشش و جذب و انجذاب بيشتر مي شود، در مدت كوتاهي بزرگواري و جوانمردي موسي و فضائل اخلاقي ديگرش مورد اعجاب شعيب و دو دختر وي واقع شده و علاقة دختران را بر وي تحريك كرد، و اين علاقه و محبت بسيار بجا بود، زيرا فكر مي كردند اگر بتوانند موسي را نزد خود نگاه دارند، از نيروي جواني او و طهارت و امانتش استفاده كرده قدرت بيشتري كسب كنند، لذا بپدر گفتند: «اي پدر چه خوب است موسي را اجير كني كه او بهترين اجير است زيرا هم نيروي بي نظيري دارد، و هم امين است» در نيرومنديش همين بس كه در اولي روز ورودش باين شهر با اين كه گرسنگي و خستگي راه جز پوست و استخواني برايش باقي نگذاشته بود مع ذلك يك تنه بر همه مردان قوي هيكل كه چاه را محاصره كرده بودند غالب آمد، و در عفت و پاكدامنيش اين بس بود كه وقتي در آن روز برايش پيغام برديم و او را بمنزل دعوت كرديم او چشم خود را به زمين دوخت و نظر خيانت نينداخت و در راه منزل بدنبال من نيفتاد، بلكه براي حفظ امانت و مكرمت خود پيشاپيش من براه افتاد.
شعيب ( از اين معاني غافل نبود، او بيشتر از دخترانش موسي ( را مي شناخت، پس گفتار دختران در تصميمي كه او خود اتخاذ كرده بود قطعاً جز شكستن سكوت اثري نداشته، آري دختران با اظهار اين پيشنهاد سكوت شعيب را شكستند و لذا شعيب روي بموسي كرده گفت: من ميل دارم يكي از اين دو دختر را بهمسري تو دهم تا يار و مددكار ما باشي و در مقابل هشت سال بعنوان كابين دخترم برايم شباني كني، و اگر ده سال براي ما كار كني لطفي است از جانب خودت، نه اين كه من مجبور كرده باشم. «ستجدني إن شاء الله من الصالحين»2 و ان شاء الله وفا و خلوص مرا خواهيديد.
موسي ( كه مردي غريب و راندة از ديار و دور از ياران و دوستان خود بود با شنيدن اين كلام بزندگي اميدوار شده در پاسخ گفت: من از پيوند خويشي و همنشيني با تو كمال خوشوقتي را دارم، زيرا اين پيوند باعث قوت و عزت من خواهد شد، سپس گفت هر ك دام از اين دو مدت هشت يا ده سال را كه انجام وظيفه مي كنم بر من ستم نيست و خداوند بر آنچه مذاكره شد كارساز ماست.

گر لطف تو ياري ننمايد ز نخست 
   هم عهد شكست است و هم پيمان سست
«أيّما الاجلين قضيتُ فلا عدوان عليَّ و الله علي ما نقول وكيل»3
موسي ( يكي از آن دو دختر را به همسري خود گرفت و مدت مقرر را با كمال دلگرمي و مسرت بپايان رسانيد و شعيب مقداري از گوسفندان خود را بوي بخشيد در اين موقع علاقه بوطن در دل موسي سخت به هيجان آمده و دلش از سرزمين مدين كنده شد:

بلاد ألفنـاها علـي كلَّ حـالة 
و قد يؤلف الشيء الّذي ليس بالحسن
و تسعذب الأرض الّتي لا هوي بها

و لا ماؤها عذب و لكنّها وطن4
لا جرم بار و بنه خود راجمع كرده و آمادة سفر مصر شد، روزي باتفاق همسر خود براي خداحافظي نزد شعيب آمده با وي با گرمي هر چه تمامتر وداع كردند و در حالي كه دعاي شعيب بدرقة راهشان بود از شهر مدين خارج شدند، و راه جنوبي شهر را پيش گرفته تا طور سينا پيش رفتند، در اين وادي بود كه موسي در تاريكي شبي راه گم كرد، و متحير و سرگردان شد، ولكن عنايت خداوند نگهدارش بود.

و إذا العناية لاحظتك عيونها 


نَمْ فالمخاوف كلّهنَّ أمان5
در اين حال بود كه از طرف طور آتشي ديد.

«قال لأهله امكئوا إنّي آنست ناراً لعلّي آتيكم منها بخبر أوجذوة من النّار»6
«باهل خود گفت در اينجا باشيد كه من آتشي ديدم شايد از آن خبر گرفته و يا لااقل مقداري بري شما بياورم، بلكه از سرما نجاتتان دهم»7
روزگار درجانب راست وادي در آن سرزمين مبارك بروي موسي لبخندي زد و در آن شب تاريك از درخت بگوش اين پيغمبر بزرگوار ندائي آمد:

«فلمّا أتيها نودي من شاطئ الوادي الأ يمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسي إنّي أنا الله ربُّ العالمين»8
«اي موسي من آري منم خداي پروردگار عالميان». اين اولين ندائي بود كه در ابتداء نبوت خود از عالم غيب شنيد و فهميد كه خداوند او را به نبوت و كرامت مخصوص گردانيده و به رسالت خود مبعوثش ساخته، چندان طول نكشيد كه بار ديگر نداي پروردگار كريم را شنيد، كه مي فرمايد:
«ماتلك بيمينك يا موسي»؟9
«اين چيست در دست تو اي موسي»؟ قدرت بشري و محدود موسي از اين كه جوابي شايسته مقام رب العالمين بدهد عاجز ماند، لذا جوابي داد كه بافرادي از نوع خود مي داد، و آن اين بود، كه گفت «اين عصاي من است، و من بآن تكيه مي كنم، و گوسفندان خود را مي رانم، و با آن كارهاي ديگري نيز دارم». موسي ( گمان كرده بود كه مقصود از اين سؤال پرسش از خواص چوبدستي است، و حال آنكه خداوند بزرگتر از اين است كه چنين سؤالي بكند، بلكه مقصود از سؤال نامبرده زمينه چيني و مقدمة اعلام و اثبات نبوت او بود، منظور اين بود كه او را متوجه كند بر اين كه حقيقت چوبدستي او چيست، تا بعد از توجه بآنكه عصايش چوبي مانند ساير چوبها است، كه وقتي آن خوارق عادت را از عصايش مي بيند بداند كه همه معجزاتي است كه پروردگار آسمان ها باو داده، و حجت هايي است كه رسالت وي را بآن مخصوص كرده، و دعوتش را بآن وسيله تقويت داده.

فكم طاب به للحقَّ نفسٌ 

بحبل الله تعصمُ اعتصاما10
پس از اقرار بحقيقت عصا مأمور شد تا همان عصا را از دست خود بزمين بياندازد بمحض اين كه عصا بزمين افتاد نخست بصورت ماري بطول و ضخامت پيش در آمده و رفته رفته بزرگ شد تا اژدهائي مهيب گرديد، موسي ( از ديدن آن بسيار ترسيد پا به فرار گذاشت، و از همان ناحيه اي كه مورد خطاب قرارگرفته بود شنيد كه: «اي موسي مترس من حاضرم و در حضور من انيباء نمي ترسند»:
«لا تخف إنّي لا يخاف لديَّ المرسلون»11
از شنيدن اين خطاب بطور جزم فهميد كه بمقام نبوت و رسالت مبعوث گرديده قلبش آرام و دلش خرسند شد پروردگارش او را با معجزة ديگري تقويت كرد، دستور داد تا دست خود را در گريبان كند و بيرون آورد دست در گريبان كرده بيرون آورد ناگاه نوري بدون درد و حرارت و اذيت از ميان انگشتانش تابيدن گرفت.

«واضمم يدك إلي جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية اُخري»

خداوند اين دو معجزه را بموسي داد تا قلب او را استوار ومحكم و رسالت او را در نظر فرعون و مردمش مسلم سازد، و موسي با صدائي رساتر و حجتي قاطع تر عليه ضلالت و انحراف مردم بمبارزه و دعوت برخيزد.

موسي ( فرستادة خدا
فرعون و يارانش از دير زماني در كنار رود نيل در ميان قبطي ها و بني اسرائيل حكومت خود مختارانه اي داشتند، و تا آنجا كه تيغشان مي بريد ظلم و ستم مي كردند و از پيش خود و بر طبق اقتضاي طبيعت ناقصة بشري خداياني ساخته و پرستش آن ها را بر مردم تحميل مي كردند، تا در آخر بخاطر آن پيشگوئي كه شنيده بودند بقتل و اعدام بني اسرائيل پرداخته و ايشان را به عملگي و خدمت گماشتند، و بني اسرائيل به طور كلي از اين كه روزي از اين زندگي نكبت بار و از زير بار يوغ بردگي فرعونيان نجات پيدا كنند نا اميد بودند. و خلاصه مردم مصر بدو دسته متمايز تقسيم شده يك دسته سبطي ها يعني بني اسرائيل كه به تمام معنا محروم از مزاياي حيات و محكوم به مرگ و يا زندگي بااعمال شاقه بودند، و دستة ديگر قبطي ها يعني فرعونيان كه به تمام معنا با قدرت لكن فاقد نور ايمان و غير قابل هدايت و پرت از راه راست، و سرگرم بعيش و شهوتراني.
و قوم في النلالة قد تهاووا 


أليسوا بالرَّسالة يرحمونا1
آري بشر آن روز كارش به منتها درجة از سقوط و هلاكت رسيده بود، ديگر اصلاح امور خود از تحت قدرتش بيرون بود، و نهايت درجة نياز را به رحمت پروردگار داشت و بزبان وجدان خود 
مي گفت كي مي شود مهر عدل الهي و لطف كرمش شامل حال ما شود،آري ما كه بخود رحم نكرده و نمي كنيم مگر خداوند بما خيانت كاران ترحم نمايد، و وسائل نجات از اين ظلمت و رسيدن بمدارج كمال و جهان نور و هدايت و فضائل انسانيت را براي ما فراهم سازد، كي مي شود از اين ظلمت چشم بعالم نور باز كنيم؟ اين زبان حال بشر آن روز بود.
خداوند با فرستادن موسي اين حاجت ضروري را تأمين كرد، و بوي خطاب كرد كه: پروردگار تو بتو برهاني داده كه با داشتن آن مي تواني عليه فرعون و درباريانش قيام كني، خداوند به وسيله برهاني كه بتو داده آئينت را بر هر آئين ديگري غالب مي سازد، بنابراين بايد نزد ايشان شوي و با حجت و برهان از ظلماتي كه در آنند بسوي نورشان هدايت نمائي، و پرچم دين حق را بر بالاي شهرهاي اين كشور باهتزاز در آوري، تا نور هدايت همه جا را پر كند و ظلمت و ضلالت از بين برود.
موسي ( وقتي اين دستور را از عالم غيب گرفت خود را آماده و مهياي كار ساخت، ولكن يك خاطره او را از انجام مأموريتش سست مي كرد آري درست است كه خداوند دل موسي را با ايمان پيوند كرده و دعوتش را بابراهيم مستدل ساخته بود و با آن دو معجزه كه مي توانست در برابر فرعون با كمال قدرت ايستادگي كند و پيام خدا را بوي برساند، لكن با همه اين احوال موسي ( براي قتل نفسي كه كرده بود مورد تعقيب بود، و مدت ها است كه كارآگاهان فرعون در جستجوي اويند، و او بهمين جهت از وطن و فاميل چشم پوشيده و از اين راه كه عملي ترين راه ها براي او بود جان خود را حفظ كرده.

آري گر چه همين اكنون هم مرغ دلش هواي وطن كرده و شايد در اين مدت بارها ياد وطن را در اندوه عميقي فرو برده و هر گاه خواسته دل بدريا زند و خود را بوطن مألوف برساند همين فكر سد راهش مي شده و معلوم است كه رفتن بعنوان رسالت پروردگار متعال تا چه اندازه مورد علاقة موسي است، ولكن اشكال كار هم كوچك و ناچيز نيست، لذا عرض كرد: «پروردگارا من از ايشان يكنفر را كشته ام بيم آن دارم كه در اولين برخورد مرا بكشند» اين را گفت تا كاملاً مطمئن شود كه خداوند از اين جهت هم او را حفظ مي كند، و در نتيجه مي تواند با دلي روشن و مطمئن و اميدوار و خالي از هر ترس و وحشت و بيم بسوي مأموريت خويش برود.

نقص ديگري كه موسي ( دركار خود فكر مي كرد اين بود كه ديد زبانش قدرت بيان آيات هدي و دلايل حق را ندارد، آري بيان آيات هدي و زبان انسان ها عادي مثل دريائي مي ماند كه بخواهيم با كاسه اي بجاي ديگرش انتقال دهيم، اين معنائي بود كه موسي آنرا درك كرد، زيرا كه ديد آيات خدا سراسر وجود و مشاعرش را پر كرده، بر عقل و قلبش چيره گشته حقيقتي باين وسعت و بزرگي را كجا مي توان با زبان هاي عادي بمردم فهمانيد؟ زباني گويا و بياني سليس و روان مي خواهد تا بتواند حق را اثبات و باطل را در هم بكوبد، لذا عرض كرد:

«ربِّ اشرح لي صدري و يسّر لي أمري. و احلل عقدة من لساني. يفقهوا قولي – ألي قوله – و اشدد به أزري»2
پروردگارا سينه ام راگشاده كن تا بتوانم رنج كشيدن اين بار گران را تحمل كنم، و كارم را آسان گردان، و موانع پيشرفت آنرا از پيش پايم بردار، و گره را از زبانم بگشاي، تا داراي بياني سليس و حجتي محكم شوم، و گفتارم تا اعماق دلهاي ايشان نفوذ كند.

«و كسي از اهل و فاميلم را يار و مددكار من قرار داده، برادرم هارون را شريكم ساز و بوسيله او پشتم را محكم كن».

خداوند دعاي اين پيغمبر بزرگوار خود را مستجاب فرمود، و با وزارت هارون پايه هاي دعوت او را استوار گردانيد بدل هارون انداخت تا از مصر بيرون شده خود را بموسي برساند، و با او همكاري كند. درخواست موسي پذيرفته گشت، و هارون به آنچه مهلم شده بود عمل مي كرد، و برادر را در وادي طور ملاقات كرد، و قلب موسي از ديدار او و از اين كه خداوند او را بياري وي فرستاد اطمينان يافت پشتش گرم شد.

خداوند بموسي و برادرش وحي فرستاد كه اينك بايد بسوي فرعون رفته و پيام مرا باو برسانيد، و بايد كه با او بنرمي سخن گوئيد، چه گفتار نرم در دل او بهتر اثر مي گذارد، باشد كه بدين وسيله قساوت و سختي دلش بنرمي مبدل گشته، و از سركشي و سطوتش كاهيده گردد، زيرا اگر بدرشتي با او سخن بگوئيد حماقتش گل كرده و خشمش او را وادار مي كند كه با شما بستيزد، شما بايد طوري باو برخورد كنيد كه نتواند هيچ گونه نقطة ضعفي از شما بگيرد و هيچ جاي عذري برايش باقي نماند، و اين تنها وقتي محقق مي شود كه دعوت شما بنرمي و ملايمت صورت بگيرد و سخنان شما با سلطنت و عزت او ناسازگار نباشد.

اين دستور بود كه خداوند متعال بموسي و هارون داد، و معلوم است كه در تعليم ادب و حسن سلوك كسي اولي و سزاوارتر از پروردگار آسمان و زمين نيست. 

«و من أحسن قولا ممّن دعا إلي الله و عمل صالحاً – إلي قوله – ادفع بالّتي هي أحسن»
موسي ( زير دست فرعون بزرگ شده فرعون نسبت به وي حق تربيت داشت و همين حق اقتضا مي كند كه امروز موسي با او بنرمي سخن گويد: لذا خطاب آمد: اي موسي باتفاق برادرت نزد فرعون رفته آيات مرا براي او و قوم او ببر، و دعوت خود را آرام آرام بوي اعلام كن، و باو بگو: كه ما فرستادة پروردگار توايم، او را دعوت كنيد باينكه دست از ظلم و شكنجة بني اسرائيل بردارد.
موسي ( و هارون ( راه مصر را پيش گرفته نزد فرعون شدند، فرعون بآن ها بي اعتنائي كرد، و سخنان ايشان را به هيچ گرفت، و در جواب موسي گفت: اگر شخص ديگري از قوم بني اسرائيل با من اين گونه سخن مي گفت زياد بر خلاف انتظار نبود تو چرا؟ آيا من در كودكي تو را تربيت نكردم، و تو سالهاي درازي در منزل من متنعم از خوان نعمت من نبودي؟
موسي ( در جواب گفت: تو بمن منت مي گذاري با اينكه تربيتم كردي، و اين را نعمت حساب مي كني؟ و هيچ بياد نمي آوري كه ورود من بمنزل تو علتش چه بود، منشأ ورود من بخانة تو ظلم و ستم تو نسبت به بني اسرائيل بود.
«و تلك نعمة تمنّها عليَّ أن عبّدت بني إسرائيل»3
فرعون سخن خود را دنبال كرد و گفت: تو از همان آغاز مردي ناسپاس بودي ديروز بود مردي از اعوان مرا كشتي، موسي گفت: من او را عمداً نكشتم، بلكه دفاع من از يك مرد اسرائيلي منجر به قتل او شد، و از ترس دستگاه تو بسرزمين ديگري گريختم، و در آنجا نعمت خدا و رحمتش شامل حالم شد، و علم حكمتم ارزاني داشته برسالت مبعوثم كرد، وقتي فرعون ديد بيش از اين نمي تواند در مقابل موسي طفره برود ناگزير بمجادله دربارة دعوت او پرداخت و گفت «و ما ربُّ العالمين»4 رب العالمين چيست؟ موسي گفت:
«ربُّ السموات و الأرض و ما بينهما إن كنتم موقنين»5
اگر وجود و آثار وجودي موجودات را قبول داري معبود من پروردگار همان  موجودات است «يعني پروردگار آسمان ها و زمين و پروردگار همة موجودات كه در ميان آن دو است».
آثار خشم در رخسارة فرعون پديدار گشت و در نظر گرفت تا كرسي نشينان خود را در هو و جنجال كردن همراه خود كند، لذا رو بآنان كرده گفت: «آيا نمي شنويد چه مي گويد»؟ «قال لمن حوله ألا تسمعون»6
من از او حقيقت پروردگارش را مي پرسم او كارهاي پروردگارش را برخ من مي كشد، موسي گفت: پروردگار من همان «پروردگار شما و پدران و نياكان شما است» فرعون بياران خود 
رو كرده با تمسخر گفت: «راستي كه پيغمبر فرستادة شما ديوانه است» 

«إنَّ رسولكم الّذي اُرسل إليكم لمجنون»7
موسي فرمود خداي من پروردگار مشرق و مغرب و موجودات بين آن دو است، اگر اندكي فكر و تعقل كنيد مي فهميد.

خشم فرعون زيادتر شد، و حالتي آميخته از اضطراب و عجز از جواب باو دست داد، ناچار سلطنت و قدرت خود را برخ موسي كشيد و گفت: اگر معبودي غير من اتخاذ كني من دستور مي دهم تا بزندانت بياندازند.

«لئن اتّخذت إلهاً غيري لأجعلنّك من المسجونين»8
موسي ( كوچكترين اعتنائي به تهديد و قدرت نمائي او نكرد، و در جواب گفت. «أولوجئتك بشئ مبين»9 اين خط و نشاني را كه براي من كشيده اي «در صورتي هم كه من معجزة آشكاري كه جاي ترديد برايت نگذارد بياورم عملي خواهي كرد»؟
«قال فأت بها إن كنت من الصادقين»10 گفت بياور اگر راست مي گويي.
معجزات موسي (
موسي ( پشتش به توفيق خدا و ياري او محكم و گام هايش در راه حق استوار بود، و هيچ چيزي را مانع پيشرفت خود نمي ديد.
در آن ايامي كه وي بنبوت مبعوث شد در كشور مصر فن سحر و جادو بحد اعلاي خود رسيده بود، و اساتيد ماهري داشت، تا آنجا كه با سحر دلها را مسخر خود مي ساختند و با عقل مردم بازي مي كردند، همان طوري كه باد با خار و خس بازي مي كند، چون محيط رسالت موسي ( چنين محيطي بود، خداوند بوي معجزه اي داد كه مردم بهتر از هر خرق عادت ديگر معجزه بودن آنرا درك كنند، و راهي براي انكار آن نداشته باشند، لذا عصا و يد بيضا را معجزة او قرار داد كه بي شباهت به رشتة تخصصي خود آنان نبود، و معلوم است كه وقتي اين مردم براي مقابله با آن آخرين تير تركش خود را بكار برند و منتهي درجة سعي و كوشش خود را بكنند و سرانجام از آوردن مثل آن عاجز بمانند قهراً از مقابله و معارضه با معجزات ديگر عاجزتر خواهند بود، و كلام خداوند و خواستة او بهتر و زودتر انجام مي شود، و آنان و خواسته هايشان زودتر مغلوب مي گردند، آري خداوند خائنان را در كيدشان هدايت نمي كند.
موسي ( عصاي خود را كه خداوند آن قوة خارقه را در آن وديعه گذاشته بود از دست خود انداخت، ناگهان اژدهائي بزرگ شد، و فرعون را بحيرت افكند و حالتي آميخته از كبرياء و دهشت به او دست داد، و براي آن كه خود را از تنگ و تا نينداخته باشد، گفت غير از اين چه داري؟ او هرگز خيال نمي كرد كه موسي معجزة ديگري هم داشته باشد، لكن موسي ( دست درگريبان خود كرده و پس از لحظه اي بيرون آورد. فرعون ديد نوري از دست او خارج مي شود، كه از شدت چشم بيننده را خيره و يا ناراحت مي سازد، نوري كه مي تواند تمامي افق را روشن كند فرعون در تنگناي عجيبي قرار گرفت، و در اندوه عميقي فرو رفت، از يك سو علاقة بملك و سلطنت و از سوي ديگر عظمت اين دو معجزه كاملاً او را از خود بيخود كرده، از ديدن معجزات موسي از آن مرتبه اي كه براي خود قائل بود پائين آمد، و خود را كوچك و بي ارزش يافت، و به نداي «أنا ربكم الأعلي» ي خود پوزخند زد، ولكن هنوز راه چاره اي مي جست، بناچار دست به دامن ياران و اقوام خود شد، و در برابر ايشان كه تا آنروز عبد و مربوب خود مي پنداشت تملق و چاپلوسي كرد، و از آنان كمك فكري خواست، و براي آنكه نگذارد تحت تأثير دعوت موسي و معجزاتش قرار گيرند شروع كرد بخدعه و تدليس و حق را لباس باطل پوشاندن، لذا خطاب بايشان كرده گفت: «اين مرد ساحر است، و مي خواهد با سحر خود شما را از كشورتان بيرون كند، اكنون فكر خود را بكنيد»
«قال للملأ حوله إنَّ هذا لساحر عليم. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون»1
ياران فرعون فكرشان باينجا رسيد كه بگويند بايد اين دو را زنداني كني، آنگاه مرداني برانگيزي و شهرها فرستي تا ساحران زبر دست گرد آيند.

«قالوا أرجه و أخاذه و ابعث في المدائن حاشرين»2
فرعون كه مانند غريقي بهر دست آويز هر قدر موهون باشد دست مي انداخت اين نظريه را پسنديد و بلادرنگ دستور جدي و فوري براي جمع آوري ساحران صادر كرد، ولكن بهيچ وجه نمي توانست اضطراب و وحشت خود را جلوگيري كند، او كه تا كنون در بين مردم خدائي كرده بود و عمري در منتها درجة قدرت و عزت گذرانيده بود چگونه مي توانست باور كند كه روزي قدرتش در برابر قدرت خارقه ايكه رب الارباب بدست يك بشر عادي كه مانند همة افراد غذا مي خورد و در بازارها راه مي رود در هم شكسته شود؟
رو بموسي كرده گفت: «بين ما و خودت وقتي معين كن كه نه ما تخلف كنيم و نه تو، موسي گفت: «موعدكم يوم الزينة»3 ميعادمان روز عيد، كه همة مردم با زر و زيور خود در محلي اجتماع كنند، تا همگان حق را چون روز روشن ببينند و داستان غلبة حق بر باطل در همه جا منتشر شود.
فرعون همة قدرت و كوشش خود را در جمع آوري ساحران به كار برد و همه را روز موعود در محلي كه تعيين شده بود فراهم آورد، در حالي كه باقيمانده آرزويش چون شمع نيم سوز در دلش سوسو مي كرد، و از طرفي علاقة بسلطنت و حرص بر آن وادارش مي ساخت كه خود را در برابر موسي از تنگ و تا نينداخته باز با آن ياوه سرائي و لافها و ادعاهايي كه داشت دعوي موسي را از بين ببرد، لكن هيهات كه گرد و غبار بتواند روي آفتاب را بپوشاند، و ظلم و ستم سلطاني جابر از رونق بازار حق و عدالت بكاهد.

كناطح صخرة يوماً ليوهنها 

فلم يضرها و أوهي قرنه الوعل

آري فرعون مانند آن بز كوهي بود كه روزي خواست صخره اي را ناچيز شمرده و آنرا با شاخ خود از جاي بركند ولي شاخش شكست اما بسنگ آسيبي نرسيد.

روز موعود رسيد، نخست ساحران فرمان فرعون را امتثال كرده در نتيجه هزاران نفر جمع شده هر يك ريسماني و عصائي همراه آورده بودند، و براي ترساندن موسي و برادرش همه يكجا مانند يك تن واحد در مقابل قرار گرفته و آستين ها بالا زده بودند.

فرعون در ميان جمعيت خود فرياد زد: زود باشيد، و مقصودش اين بود كه زودتر خود را به تماشاي اين صحنه عجيب برسانند، و در ساعتي كه معين كرده بود يعني اول ظهر عيد همه حاضر شوند، راستي روز عجيبي بود، روزي بود كه دو حريف سترگ در برابر هم قرار گرفته و زور آزمائي مي كنند.
مردم نيز آمدند، در حالي كه اميدوار بودند برد با ساحران باشد، چون ضلالت و نفهمي در دلهاشان راسخ شده بود، ديگر نمي توانستند درست فكر كنند، ساحران هم با طمطراق و غرور عجيبي حاضر شدند، و چرا باد بقبقب نيندازند؟ چون امروز (ديگر آن بازيگران ديروز نيستند) امروز قهرمان ميدان شده اند، و تخت و تاج فرعون بوجود آنان بستگي پيدا كرده.

لذا بفرعون رو كرده گفتند: آيا اگر برد با ما باشد اجر و مزدي هم داريم يا نه؟ گفت: آري اجر شما تقرب بمن است، و در تحت حمايت من قرار گرفته متنعم مي شويد، و با همنشيني با من سعادتمند و نيكبخت مي گرديد، چون در آن صورت شما پشت پناه من مي باشيد، ساحران مطمئن و دلگرم شده، و جام آرزو دور سرشان بگردش در آمد، خود آمدند اما در حقيقت وعده هاي پوچ آن ها را فريب داده و آورده بود.

هنگامي كه ساحران گرد آمدند موسي ( ايشان را با جملاتي كوچك ولي بسيار پر مغز مخاطب ساخته فرمود: 

«ويلكم لا تفتروا علي الله كذباً فيسحتكم بعذاب و قد خاب من افتري»4
واي بحالتان اگر امروز بنا حق حكم نموده بر خدا دروغ بنديد و معجزات او را سحر معرفي كنيد و آنچه را كه از حق مي بينيد صريحاً بفرعون نگوئيد، و ميان سحر و باطل خود، و معجزه و حق من خلط كنيد، و بدانيد كه هر يك از شما براي ابطال حق و يا احقاق باطل حيله اي بكار برد نتيجه نمي گيرد كه هيچ بلكه كارش به خسران روشن و زيان آشكار خواهد گرائيد.

گفتار موسي ( نداي حقي بود كه در گوش ساحران طنين انداخت، و آنان را از خواب ضلالت بيدار ساخته از دلهايشان زنگ مكر و حيله را بزدود، و در پرده هاي دلشان رخنه اي ايجاد كرد تا روزنه اي براي شنيدن دعوت حق و روشن ديدن طريق رشد بوده باشد. و طرفداران فرعون جار و جنجال براه انداختند خواستند تا با هوچيگري كلمات موسي و تأثير آنرا خنثي كنند.

ساحران بموسي گفتند: آيا تو اول شروع به كار مي كني يا ما پيشدستي كنيم؟

موسي ( اصلاً باين جار و جنجال ها و زرق و برقها اعتنائي نكرده و براي اين كه سحر آنان را بهيچ گرفته باشد گفت: شما شروع كنيد، تا آنان آخرين زور خود را زده و منتها درجة سعي خود را بكار برند و آنگاه خداوند قدرت خود را نشان داده، و اظهار حق باطل را بكلي نابود سازد.

جادوان پيش آمده و هر كس هر سحري كه داشت بزمين انداخت، و بنظر مردم و موسي چنان نمود كه اين ها مارند و روز زمين راه مي روند. موسي نخست اندكي در فكر فرو رفت و ترسيد نكند مردم با ديدن اين ظاهر  فريببنده فريب خورده و ديگر زير بار دعوت وي نروند، اما حمايت خداوند دستگيرش كرده فرمود: «لا تخف إنّك أنت الأعلي» نترس كه برد با تو خواهد بود، بزيادي اين چوب ها و طناب ها اعتناء مكن كه اثر همان چوبدستي كوچك تو از همة اين ها بيشتر است، تو نيز چوبدستيت را بينداز، و مطمئن باش كه بقدرت قاهرة من همة آن چوب و طناب ها را مي بلعد، چه آن ها جز چشم بندي ساحر چيز ديگري نيست، و ساحر هر چه را بكار زند به نتيجه نمي رسد.5
موسي به حالت عادي بازگشت، و آن ناراحتي و نگراني كه داشت بر طرف شد، و چوبدستي خود را بينداخت «فإذا هي تلقف ما يأفكون» 6 كه ناگهان اژدهائي مهيب شده و بسرعت بر سحر ساحران حمله كرده همه را ببلعيد و ساحران بروشن ترين وجهي حقيقت را در يافته و رشد را ازضلالت آشكار جدا ديدند، و از روي خضوع و اظهار ذلت در برابر بزرگي خدا بي اختيار بسجده درافتاده و از آنچه نموده بودند توبه كردند.
«فالقي السحرة ساجدين. قالوا آمنّا بربِّ العالمين. ربِّ موسي و هرون»7
اما فرعون، بر آن بيچاره چه گذشت؟ درون سينه اش از شدت كينه و خشم چون ديگ بجوش آمد و شعلة غضبش از چنين پيش آمد ناگهاني افروخته گشت چنانكه شراره هاي آن مي خواست همه را هلاك سازد، چون او تمام آرزويش اين بود كه پس از اين همه زحمت اساس سلطنت خويش را تقويت كند و دعوي باطل خود را محكم و پا برجا نمايد، ولكن ديد كه بدست خود تندبادي برانگيخت كه سرانجام كاخ دروغ و بهتانش را از بيخ و بن بركنده واژگون ساخت.

فرعون در تركش خود تير ديگري نداشت جز اين كه خود را از تنگ و تا نينداخته و حالت خود را عادي جلوه دهد، و روي شرمساري خويش پرده افكند، بهمين منظور گفت: 
«آمنتم له قبل أن أذن لكم إنّه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون»8
«چرا قبل از آنكه من اجازه دهم باو ايمان آورديد و در برابر حكمش خاضع شديد» نكند اتفاقي باشد كه طرحش را قبلاً با او ريخته بوده ايد «حتماً همين است و او استاد شما است كه بشما سحر آموخته» و امروز با او همكاري كرديد، اكنون آنچه نمي بايد كرد كرديد و سر از اطاعت بيرون برده و عهد مرا شكستيد.

«فلا قطعنَّ أيديكم و أرجلكم من خلاف و لا صلبنكم في جذوع النخل»9
بطور قطع و مسلم دست و پايتان را برخلاف هم مي برم و بر شاخه هاي خرما بدارتان مي زنم، تا سرنوشت شما براي ديگران عبرتي شود، چون شما نعمت مرا كفران كرديد، و عهد مرا شكستيد، آري روزگار شدت عذاب مرا بشما خواهد فهمانيد.

اما نيروي ايمان و فيض نبوت كار خود را در دلهاي آنان كرده بود و خداوند پردة باطل و تيرگي و دروغ را از دلهايشان برده، بسوي صراط مستقيم براه افتاده بودند ديگر بلوف هاي فرعون در آن ها كارگر نبود لذا گفتند: راه تو راه خوبي نبود، و در رضا و خشنوديت پاداش نمي ديديم، و بهمين جهت نور ساطع و حق قاطع را به خاطر تو صرفنظر نمي كنيم.

«قالوا لا ضير إنا إلي ربّنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربّنا خطايانا أن كنّا أوَّل المؤمنين»10
ابداً بحال ما زيان ندارد هر چه مي خواهي تهديد كن، تو خود مردي گمراه و گمراه كننده اي ما بپروردگارمان ايمان آورديم تا خطايمان را بپوشد زيرا ما اولين ايمان آورندگان بوديم.

«إنا آمنّا بربّنا ليغفرلنا خطايانا و ما أكرهتنا عليه من السحر و الله خير و أبقي»11
«آري بخدا ايمان آورديم تا خدا ما را ببخشد و آن سحري را كه تو بگردن ما گذاشتي بيامرزد، و خدا بهتر و باقي است»

در اين جريان جمعيت بني اسرائيل رسماً اظهار ايمان كردند و ساحران نيز يكجا بموسي گرويدند.
عناد فرعون
فرعون وقتي بمعجزة موسي ( راكه خود نام سحر بدان گذاشته بود ديد در سرگرداني عميقي فرو رفت، بر سر دو راهي عجيبي قرار گرفته متحير ماند آيا تسليم شود؟ يا بر سر كفر و عناد خويش و مبارزه با موسي ( پافشاري كند، و اين دو عاطفة شكست خورده در دلش كوراني براه انداخته بود، اما از آندو آن قويتر بود كه باز هم از مبارزه عليه موسي باز نايستد، بلكه بتواند با ته ماندة ظلمت و ابر تاريك خود روي آفتاب حقيقت را پوشانده راه را براي خود هموار سازد، از جباري معاند جز اين هم انتظار نمي رفت، او چطور مي توانست از آن عزت و ثروت عريض خود چشم بپوشد! نفس كافر كيش، او را ناچار مي كرد در مقام دفاع بر آيد و هر چه مي تواند تلاش كند، بلكه بتواند اين مرد را كه عليه ستمگري او خروج كرده شكست دهد، فرعون بر عناد خود پافشاري كرد، و اطرافيانش او را پشتيباني كرده گفتند: 

«أتذر موسي و قومه ليفسدوا في الأرض و يذرك و آلهتك»1
آيا موسي و قومش را آزاد مي گذاري كه در زمين فساد انگيخته پرستش تو و خدايانت را متروك سازد»؟

اين جمله بر قدرت و قساوت وي نيروئي تازه بخشيد، و آتش شر و بهتانش گل كرده در پاسخشان گفت:

«سنقتل أبناء هم و نستحيي نساء هم و أنّا فوقهم قاهرون»2
«ما بزودي پسرانشان را مي كشيم و زنانشان را زنده نگاه مي داريم و ما كاملاَ بر آن ها مسلطيم» آنگاه رفت تا انواع ظلم و آزار را بر ايشان وارد سازد.

مؤمنين بموسي پناه آوردند، بلكه در پناه او از شر آن كافر خونخوار در امان باشند چنانكه 
بني اسرائيل مي گفتند: 
«اوذينا من قبل أن تأتينا و من بعد ما جئتنا – الآية»3
«اي موسي ما قبل از اين كه تو برسالت بميان ما آئي از ناحية اين مرد آزارها ديديم آيا اكنون هم كه تو را داريم باز آن شكنجه ها را ببينيم؟» پيغمبر خدا آرامشان كرد، و وحشت و دلهرة ايشان را آرامش بخشيد، و بخير و نجات اميدوارشان ساخته گفت:

«استعينوا بالله و اصبروا إنَّ الأرض لله يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتّقين»4
«از خدا ياري بخواهيد و صبر كنيد كه زمين ملك خدا است بهر كس از بندگانش بخواهد
 مي دهد و عاقبت براي بندگان پرهيزكار اوست».

اين را گفت و بكار دعوت خود پرداخت، تا زمينه را براي نجات قومش آماده سازد، و از طرفي با قلبي آرام و ايماني راسخ و اطميناني كافي متوجه پروردگار خود گشت، و از او استمداد جست.

فرعون چه كرد؟ او با درباريان خود خلوت كرد، و در امر موسي بمشورت پرداخت و هر راه چاره اي كه پيشنهاد مي شد باشكالي بر مي خورد، تا در آخر خسته شدند سرانجام رأيشان بر اين قرار گرفت كه او را بقتل رسانند و اين را از هر راه ديگري براي بقاء سلطنت و قدرتشان نزديك تر ديدند.
در آن ميان كه نقشة كشتن ويرا طرح مي كردند ناگهان مردي شجاع و جوانمرد كه خدا چشم دلش را روشن و راه رشد و ايمان را برايش معلوم كرده بود بسخت ترين وجه از موسي دفاع كرد، و ضررها و سوء عاقبت اين پيشنهاد را براي ايشان بيان نمود مثال ها آورد، و دليل ها ذكر كرد و در آن مجلس گفت:

«أتقتلون رجلاً أن يقول ربّي الله و قد جاء كم بالبينات من ربّكم و إن يك كاذباً فعليه كذبه و إن يك صادقاً يُصبكم بعض الّذي يعدُكم إن الله لا يهدي من هو مسرفٌ كذّاب»5
«آيا مردي را بجرم اين كه مي گويد پروردگار م خداست بقتل مي رسانيد؟ با اين كه برايتان معجزتاتي از ناحية پروردگارتان آورده؟ (از دو حال بيرون نيست). اگر دروغگو است جرم دروغش به گردن خود اوست، و اگر راستگو است بعذابي كه دعده داده است گرفتار خواهي شد. (و مسلماً كشتن وي صلاح نيست) خداوند كسي را كه اسراف كار و كذاب است براه راست نميدارد.

آنگاه مؤمن آل فرعون شروع كرد عذاب خدا و قدرتانتقام او را بايشان يادآوري كردن و گفت: 

«يا قوم إنّي أخاف عليكم مثل يوم الاحزاب – إلي قوله: - مسرف مرتاب»6
«اي قوم من! من بر شما مي ترسم از روزي كه مثل روزهاي امم گذشته باشد، و سنت خدا كه قوم نوح و عاد و ثمود و بعد از ايشان را هلاك كرد شما را نيز هلاك گرداند، و خداوند بناي هيچ ظلمي بر بندگان ندارد، اي قوم من، من بر شما مي ترسم از روز قيامت، روزي كه شكست خورده شويد، و از ناحيه خدا هم پناهگاهي نداشته باشيد، زيرا كسي را كه خدايش گمراه كند ديگر راهنمائي نخواهد بود قبل از موسي يوسف هم آمد و معجزاتي آورده بود، شما مردم در آنروز هم دربارة معجزات او در ترديد بوديد، تا آنكه او از دنيا رفت، با خودگفتيد: ديگر تا ابد خداوند رسولي را مبعوث نمي كند، آري اين چنين خداوند اسراف كاران و دو دلان را گمراه مي كند».

متأسفانه فرعونيان – علي رغم موسي – همچنان بمقاومت و تكذيب پافشاري داشتند و سخت مي كوشيدند تا بلكه او را هم عقيده و همراه و همرأي خود گردانند و كاري كنند كه شايد دست از ياري موسي بردارد، مؤمن آل فرعون اين بار صريحتر گفت: 

«يا قوم مالي أدعوكم إلي النجاة و تدعونني إلي النّار»7
«اي قوم چه نقصي در كار من است كه من شما به سوي نجات دعوت مي كنم و شما 
(نمي پذيريد كه هيچ) مرا هم بسوي آتش (خود) مي خوانيد، مرا مي خوانيد كه بخدا كفر ورزم، و چيزهايي را بدون علم ودليل براي او شريك سازم، من شما را بسوي خداي مقتدر و آمرزنده 
مي خوانم، و شما مرا بچيزي مي خوانيد كه نه در دنيا دعوتي دارد و نه در آخرت، و بازگشت ما بسوي خداست (نه بسوي آن چيزها)، و راستي كه مسرفين اصحاب آتش خواهند بود پس بزودي بياد گفته هاي من خواهيد افتاد، و من امر خودم را بخدا وا مي گذارم، كه خدا بيناي بندگان است».

فرعونيان كه از پاسخ عاجز بودند با خود گفتند اين چه بلاي ناگهاني بود كه يكباره بما 
رو كرد، رسماً عقايد ما را در مقابل رأي سفيهانه خود مي خواند، تصميم گرفتند او را سفيه خوانده بقتل رسانند، لكن خداوند از آن نقشه هاي سوئي كه برايش طرح كردند حفظ و بدترين عذاب را متوجه فرعونيان كرد.

موسي همچنان مشغول دعوت خود بود، نه تهديدي سستش مي كرد، و نه وعيدي از كار بازش مي داشت علناً خود فرعون را بايمان بپروردگار و پرستش آفريدگار زمين و آسمان ها دعوت مي كرد، و مي گفت:

«قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل»8
بايد بني اسرائيل را رها كني تا با من باشند، اما هيچ يك از اين پيشنهادات وي براي فرعون طاغي و جبار قابل پذيرش نبود، و بسيار بر وي گران مي آمد.

لذا نپذيرفت و همچنان بر گمراهي و نادانيش ادامه داد و مشتي از افراد منحرف كه با ذلت و خواري و بردگي خو گرفته بودند جمع كرد، و خواست تا بار ديگر قدرت خود را برخ آنان كشيده در نتيجه بر زندگي ذلت بار و كفر و بي ديني راضي شان كرده و استوارشان بدارد، بآنان خطاب كرده گفت:
«يا قوم أليس لي ملك مصر و هذه الأنهار تجري من تحتي»9
«اي ملت من آيا ملك مصر از آن من نيست و اين نهرها از زير كاخ من نمي گذرد؟ آيا 
نمي بينيد؟»

«أم أنا خيرٌ من هذا الّذي هو مهين و لا يكاد يبين»10
«آيا من خوبترم يااين مرد ناچيز و ذليلي كه قادر بر حرف زدن نيست»

«فلولا القي عليه أسورة من ذهب أو جاءمعه الملائكة مقترنين»11
اگر او پيغمبر بود پس چرا دست بندهاي طلائي (بدستش) نيفكندند؟ و يا چرا فرشتگان دوشادوش او نيامدند.

قوم فرعون ياوه سرائي فرعون را چون كلام حق تصديق كردند و أحسنت أحسنت و صحيح است صحيح است در مجلس طنين انداخت.

«فاستخفَّ قومه فاطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين»12
آري باغبان و ستمگران پايه هاي حكومت و قدرتشان بدوش اين قبيل مردم فاسق و نادان است، كه كوركورانه اطاعتشان مي كنند.

پس از اين همه سرگرداني و ياغيگري، ديگر صبري براي موسي باقي نماند و ديگر اميدي باينكه حجتش مؤثر افتد نداشت، خلاصه دروغ و بهتان فرعون مجالي براي حرف حسابي او نميگذاشت، از همة اين ها بالاتر اين كه انواع اهانت ها و شكنجه ها بر بني اسرائيل روا مي داشت، لذا خدايتعالي بموسي دستور داد تا علناً بفرعون و قومش اعلام بدارد كه ديگر خداوند جزاي كفر و آزارشان بر بني اسرائيل را حتمي ساخته.

و چيزي نگذشت كه خداوند – با سلب اموال و جان ها و ميوه ها – ايشان را بگرفت آب گواراي نيل فرو نشست، و ديگر بزمين هاي زراعتي ايشان سوار نمي شد، در نتيجه باغها خشكيد، و رونق كشت و زراعتشان از بين رفت، و از طرفي رگبارهاي سيل آسا زراعت و اغنامشان را لطمه زد و از سوي ديگر ملخ بر تتمة زرع و ميوه هايشان مسلط گشته، و شپش در رختخواب و لباس ها خونشان را مكيدن گرفت، و خواب را از چشمشان ربود، و نيز ببلاي قورباغه دچار شدند، كه يكباره زندگي را بر آنان تنگ نمود، تا آنجا كه غذا و آب آشاميدني و لباسهايشان پر از قورباغه گرديد از طرفي ديگر خداوند مرض رعاف (خون دماغ) را برايشان مسلط ساخت، و خون از بينشان سرازير گرديد، در اثرگناهان و كفرشان بركت از اموالشان ببرد و چون عذاب بر ايشان مسلط گرديد گفتند:

«يا أيّه الساحرا دع لنا ربّك بما عهد عندك إنّنا لمهتدون»13
«اي جادوگر از پروردگارت بآن عهدي كه نزدت سپرده براي ما درخواست كن كه اگر اين عذاب را از ما برداري ما حتماً بتو ايمان آورده و بني اسرائيل را با تو روانه مي كنيم» خداوند بلا را از ايشان برداشت، باشد كه زمينة رهائي از تعصب را برايشان فراهم آورده و بحكمتش حجت را بر آنان تمامتر سازد. اما فرعونيان پيمان شكستند، چون از جنايتكاران بودند.

كوچ كردن بني اسرائيل از مصر1
مطلب براي همه روشن شده بود، بني اسرائيل راه را از بيراهه تشخيص داده رو بسوي فرستاده خدا نهادند، تا نزد وي از رحمت و هدايت برخوردار شوند، و چرا رو نياورند؟ اين ها همان هايي بودند كه ذلت و مسكنت با آنان جناق شكسته بود، و عمري را با بدترين شكنجه ها و سخت ترين بلاها گذرانيده بودند.
چطور ديدة بصيرتشان باز نشود، و چشمة ايمانشان جوشيدن نگيرد، با اين كه معجزه و آيت بزرگ حق را بچشم خود مشاهده كردند، و دلهايشان روشن گرديد آري با اين سوابق ديگر نبايد گوششان به تهديد و وعيدهاي فرعون بدهكار باشد، از موسي خواستند يكباره باين سرزمين ذلت و نكبت بار پشت كرده و رخت خود را از مصر بيرون كشند.

موسي خواستة ايشان را اجابت فرمود، و در اوائل شب ايشان را بسوي بيت المقدس كوچ داد، خداوند هم راه را بر ايشان آسان كرد، از پيش رو اميد و از پشت سر ترس از فرعون ايشان را بسرعت ميراند، ايمان بخدا هم نگهبانشان بود، تا قسمت خشكزار مصر را پيموده ناگهان دريا2 راهشان را قطع كرده و ميان ايشان و رسيدن به آرزو حائل گشت.
اينك چه قلق و اضطرابي بايشان دست داد و تا چه حد دچار وحشت و قزع شدند خدا 
مي داند، براي اين كه مي دانستند فرعون ايشان را دنبال خواهد كرد، آري بخيال فرعون اين ها بردگان فراري بودند، لذا لشكر پياده و سواره اي آراسته و موسي را تعقيب كرد، و ميانة او و موسي بيش از 
دو ميدان تير و يا كمتر فاصله اي نماند.

آه از دل بني اسرائيل، نزديك بود از پريشاني بند دلها پاره شود، چون مرگ را حاضر
 مي ديدند، همين دم است كه فرعونيان برسند و آنان را با طنابهاي خود مانند شكار در بند كنند، سكوت مرگبار همه را فرا گرفته بود، كه ناگهان صدائي مانند فريادي كه در وسط بيابان طنين بيفكند بگوش موسي رسيد، صدائي و عبارتي بود كه هم عتاب و سرزنش از آن استفاده مي شد و هم تحريك و هم يأس، صاحب اين صوت يوشع بن نون از قوم موسي بود.

خداوند فرمايد:

«فلمّا تراء الجمعان قال أصحاب موسي إنّا لمدركون»3
يوشع فرياد زد: اي كليم خدا! دريا در پيش رو و دشمن پست سر است، اكنون بايد چه كرد؟ هر چاره اي انديشيده اي زود كه بيش از اين دلها ياراي شكيب ندارد، و گويا جز از غرق و مرگ راه فراري نباشد، موسي آن پيغمبر اولوالعزم و بزرگوار با يك دنيا ايمان بخدا و وثوق بوعدة حق فرمود «كلّا إنَّ معي ربّي سيهدين»4
حاشا پروردگار مهربانم با منست و يار و مددكار ما خواهد بود هرگز بخود ترس و بيم راه مدهيد زود باشد كه بما راه چاره بنمايد، اين گفتار روزنه اي از اميد در دلها باز كرد، ولكن هنوز شعاع نور آن كشيده نشده خاموش گشت، و باز جاي خود را به نوميدي سپرد، علاوه هيجاني كه در دلها بر پا شده بود كجا اجازه مي داد اميدي در آن رخنه يابد، و بگفتة پيغمبرشان كه فرج نزديك است گوش بدهند.
لاجرم راه چاره اي جز تسليم در برابر قضاء خدا نداشتند، خدا هم البته بايشان ترحم كرده و نخواهد گذارد با اين ذلت و خواري اسير و دستگير دشمن خونخوار شوند. هماندم پيك رحمت نازل شد و موسي را گفت با عصايت بدريا زن.
«فأوحينا إلي موسي أن اضرب بعصاك البحر»5
خدا بموسي وحي فرستاد: با عصايت به دريا زن، موسي عصا بدريا زد «فانفلق فكان كلُّ فرق كالطود العظيم»6 ناگهان دريا بشكافت و دوازده پاره شد و آب هر قطعه رويهم بسان كوهي بزرگ قرار گرفت. و آن ظلمتي كه وحشت و نوميدي در دلها و ديدگان افكنده بود كنار رفت، و ديدند كه دوازده راه براي دوازده تيرة بني اسرائيل در دريا باز شد، آفتاب و باد نيز بفرمان حق تك دريا را خشكانيد، و راه را براي عبور بني اسرائيل مهيا ساخت آنگاه فرمان رسيد كه:
«فاضرب لهم طريقاً في البحر يبسا. لا تخاف در كا و لا تخشي»7
«پس براي ايشان راه خشكي در دريا فراگير و از رسيدن فرعون و سپاهيانش مترس و (از غرق شدن) مهراس». بني اسرائيل با كمال اطمينان در حفظ خداوند رحمان راه افتادند.

اسباط بني اسرائيل با ايمني و سلامت وارد دريا شدند، دو طرف راه آب مانند كوه رويهم انباشته بود، و با ايشان كاري نداشت، تا آنكه همه عبور كردند.
«و از لفنا ثَمَّ الآخرين. و أنجينا موسي و من معه أجمعين»8
همه را از دوست و دشمن در كنار دريا فرا آورديم، آنگاه موسي و يارانش را نجات و فرعونيان را غرق دريا ساختيم.

بني اسرائيل از آنسوي دريا بفرعونيان نگاه كردند آنانرا ديدند در تنگناي عجيبي هستند 
نمي دانند آيا وارد شوند و خود را به بني اسرائيل رسانيده و دمار از روزگار آنان برآرند؟ آيا مي توانند خود را بدان ها رسانند؟ آيا غرق خواهند شد؟

ديدن اين منظره دوباره بني اسرائيل را دچار پريشاني و اضطراب كرد، ترسيدند باز هم دست ظلم و عدوان فرعون به ايشان برسد، لذا دلها و چشمها همه متوجه موسي شد تا او فكري بحالشان كند، و اين بلا را از ايشان بگرداند، نزديك بود موسي بدريا خطاب كند تا بحال اولش باز گردد، و ميان ايشان و فرعونيان حائل شود، و براي هميشه و در همه جا از شر ايشان ايمن شوند، كه از ناحيه خدايتعالي بموسي وحي رسيد، دريا را بحال خود واگذار و با عصايت بدان مزن تا هيچ تغييري در آن پيدا نشود، چه خدا نخواسته تا دريا ميان تو و ايشان حائل باشد و ايشان بسلامت بمصر بازگردند، بلكه حكم و قضاي او چنين رفته كه همه بايد غرق شوند.

از آنسو فرعون ديد راه در پيش باز و كاملاً آماده است، و مي توانند با صرف چند دقيقه وقت، خود را به بني اسرائيل برسانند، اين فكر رگ گردنهايشان را متورم ساخت و غرور و خودپسندي كورشان كرد، فرعون رو كرد به لشكريان خود و گفت: هيچ مي بينيد كه چطور دريا شكافته شده، اين نيست مگر بامر من، مشيت من بدان تعلق گرفته است تا فراريان خود را بآساني دريابم.

و چنين وانمود كرد كه اين معجزة فرعون است، مردم بهمين حرف فريفته شده خود را بدريا زدند، و چنان از يكديگر سبقت مي جستند كه باعث زحمت هم مي شدند اما هنوز بوسط دريا نرسيده بودند كه دريا خروشي نمود و بهم برآمد «فغشيهم من اليمَّ ما غشيهم»9
«فلمّا آسفونا انتقمنا منهم فأغرقنا هم أجمعين. فجعلنا هم سلفاً و مثلاً للاخرين»10
چون سر از فرمان ما باز زدند موردخشم و غضب ماگشتند از ايشان انتقام كشيديم و همه را غرق دريا ساختيم، و داستانشان براي امتهاي بعد ضرب المثل و ماية عبرت گرديد.

فرعون در لحظات آخر عمر عظمت و مجد پنداري خود را فراموش كرد، و حقيقت را كه يك عمر براي وي پوشيده بود دريافت، و آن طور كه بايد فهميد بنده ايست بي ارزش، ناچيز، محتاج، و حقير، و هيچ حول و قوه اي از خود نداشته، هنگامي كه آن پردة تاريك پس از يك عمر طولاني از روي دلش كنار رفت دانست كه تمام عمر در اشتباه بوده و راه غي و ضلال پيموده چاره را در آن ديد كه اظهار ايمان كند.
و قدَ بهُِرت فلا نخفي علي أحد 

إلّا علي أحد لا يعرف القمرا11
در اين لحظه كه لحظة جان كندن است فرعون ايمان مي آورد.

«قال آمنت أنّه لا إله إلّا الّذي آمنت به بنو إسرائيل و أنا من المسلمين»12
«گفت من ايمان آوردم باينكه معبودي جز آن خدائيكه بني اسرائيل بدو ايمان آوردند نيست و من نيز از مسلمانانم». اما خداوند ايمان اين ستمگر جبار را كه در زمين فساد مي كرد قبول نفرمود، بلكه او را بر اعمال زشتش كيفر داد» در روز رستاخيز بزرگ نيز پيشرو قوم خود خواهد بود بسوي آتش و همه را با خود به دوزخ خواهد برد و بسيار بد آبشخوريست براي ايشان» يقدم قومه يوم القيامة أوردهم النّار و بشي الورد المورود»13
دريا همان طوري كه گفتيم بهم بر آمد، آنچنانكه صداي بهم خوردنش بسيار شديد و مهيب بود، بني اسرائيل از موسي ( پرسيدند اين سرو صداها و خروش از چه بود؟ گفت: خداوند فرعون و همراهانش را در دريا غرق ساخت.
اينجا آن غريزه اي كه در دلهاي بني اسرائيل نهفته بود و آن باطلي كه تا اعماق دلهايشان راه داشت بيدار شده و شايد قوة واهمه هم كمك كرد، گفتند: اي موسي از كجا بفهميم فرعون مرده، او اصلاً نمي ميرد زيرا در همة اين عمر طولانيش روزها و ماه ها بهيچ چيزي كه بني آدم احتياج دارد محتاج نمي شد.
البته يك وهم باطلي ايشان را وادار بچنين سخن كرد، لكن بدشان هم نمي آمد از اين كه براي فرعون حول و قوه اي مافوق بشر اثبات نموده و بتراشند، و بر پندار فاسد خود پافشاري هم بكنند، اما قدرت خدا جائي نرفته، وحول و قوة او در كار است، فوراً بدريا فرمان داد تا جسد فرعون را بيرون بياندازد، تا فردا نگويند: او از دريا به يك عالم ديگري رفت، و در نتيجه از اين كه دچار تفرقه و يا تكذيب موسي شوند محفوظ بمانند، آري اگر جسد او را ببينند زبانشان كوتاه گشته و ديگر بهانه اي براي گمراه شدن ندارند.

و همين طور هم شد، چون چشم بني اسرائي بكشتة فرعون و فرعونيان جبار و ياغي افتاد سخت تعجب كرده بيقين دانستند كه خداوند فرعون و لشكريانش را غرق كرد، و نيز بدن فرعون را بيرون انداخت، تا آيتي براي آيندگان باشد.

«فاليوم ننجّيك لتكون لمن خلفك آية»14
آري اين بزرگترين آيت ناطقه ايست كه قدرت معجزه آساي خدا را برساند، و تفضل و انعام رب العالمين را بياد بني اسرائيل بيندازد.

[باري خداوند بني اسرائيل را از دريا نجات داد و پس از عبور از درياي سرخ گذارشان بدهي بنام «رقه» افتاد در آنجا مردمي ديدند كه تمثالهايي با دست خويش ساخته و آن ها را مي پرستيدند، اين عبادت كاملاً احمقانه آنان را خوش آمد لذا از موسي ( درخواست كردند براي آن ها نيز بتهايي قرار دهد تا ايشان نيز مانند آن مشركين عبادت كنند.

«و جاوزنا ببني اسرائيل البحر فأتوا علي قوم يعكفون علي أصنام لهم قالوا يا موسي اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة قال إنّكم قومٌ تجهلون»15
موسي ( از اين تقاضاي جاهلانه سخت بر آشفت و فرمود شما عجب مردم نادان و بيخردي هستيد اين قوم خود در پرستش بتها دچار هلاكت و نابودي هستند و همة اعمالشان تباه خواهد بود، آخر اين چه فكر باطلي است كه مي كنيد.

«أغير الله أبغيكم إلهاً و هو فضّلكم علي العالمين»16
آيا خدائي جز پروردگرا جهانيان به شما معرفي كنم اين چه نابخرديست كه دست بگريبان شما گشته، آيا فضل خداي را دربارة خود فراموش كرديد؟ يادتان رفت كه چگونه گرفتار عذاب و شكنجة فرعونيان بوديد پسرانتان را مي كشت و زنهاي بيفرزند را باقي مي گذاشت امروز شما را برگزيد و دشمنان شما را هلاك كرد اكنون خدايان ديگر از من توقع مي كنيد.

آري هنوز پاي بني اسرائيل از عبور دريا خشك نشده و نياسوده بود كه چنين درخواست غلط و وقيحانه اي از موسي كردند. همين فكر كوتاه بود كه سالها بلكه قرن ها آنان را دچار بدبختي و ذلت كرده و زير دست فرعونيان ساخته بود.]17
****
از اين پس كار موسي و همراهانش جهانگردي و خوش نشيني است، هر جا بخواهند اقامت مي كنند، و از آنجا بهر سو بخواهند كوچ مي دهند، موسي ( از پروردگار خود خواست تا به وي كتاب و حكمتي دهد كه با آن هدايت شوند، اوامري داشته باشد  تا امتثال كنند، منهياتي داشته باشد كه از آن اجتناب نمايند، و در نتيجه روزگار در پرتگاهشان نينداخته و در امر معاش و معاد دچار خبط و اشتباه نگردند.

خداوند دستور داد تا او خود پاكيزه ساخته سي روز روزه بدارد، آنگاه بطور سينا بيايد، تا با وي تكلم كند، و اوامر خود را در الواحي بوي دهد، «و اختار موسي من قومه سبعين رجلاً لميقاتنا»18 موسي از ميان همة قوم خود هفتاد تن را انتخاب كرد، آنگاه بميقات يعني همان مكاني كه قبلاً تعيين شده بود رفت، و از شدت علاقه از همراهان زودتر خود را بطور رسانيد يعني پس از سي روز بطور رسيد و آن هفتاد نفر عقب ماندند، خدايتعالي پرسيد اي موسي چه ترا بر آن داشت كه عجله كني؟ عرض كرد19: همراهانم در پي مي آيند، من اي پروردگار عجله كردم بسويت تا تو راضي شوي، موسي ( بهمين جهت مأمور شد كه ميقات پروردگار خود را تا چهل روز ادامه دهد.
از آنسو موسي ( هنگامي كه از ميان قوم بيرون آمد برادر خود هارون ( را جانشين و وزير خود ساخت، كه با اُمور آنان رسيدگي كرده و مواظب احوالشان باشد تا وي بازگردد، و آن امانت گرانبها (تورات) را گرفته و بشرفي كه خدايش وعده داده بود مشرف شود.

موسي ( بميقاتگاه رفت و پروردگارش باو سخن گفت، و او را مقرب ساخت، تا آنجا كه جوش و وحشتي در دل موسي بپا ساخت، و آتش شوق در قلبش زبانه كشيد، همان آتشي كه در دل عشاق و بيچارگان زبانه مي زند ناگزير عرض كرد: پروردگار نشانم بده تا بتو نظري بيفكنم20. چرا چنين خاطره اي در دلش خطور نكند، با اين كه از ناحية او بمقام رسالت نائل گشته؟ و از لطف او بمقام قرب او و خلاصه بدرجاتي رسيده كه احدي از عالميان مانند وي بچنان مقام و درجه نرسيده بود، پس تقاضايش بيجا نبود، و بلكه تقاضائي شريف و كريم بود.
علاوه او پيغمبر مردمي بود كه از او درخواست و مطالبه كرده بودند كه خدا را آشكارا بايشان نشان بدهد، با اين حال چرا چنين درخواست مرغوبي نكند، و امر خدا را در اين باره بدست نياورد؟ آري لازم بود حكم خدا را معلوم سازد و اين خود براي قومش كه در آن باره پافشاري داشتند حجتي قاطع بوده باشد.
و خلاصه پروردگارش فرمود: «لن تراني و لكن انظر ألي الجبل فإن استقرَّ مكانه فسوف تراني »هرگز مرا نخواهيد ديد، و لكن بكوه نظر كن اگر در جاي خود توانست قرار گيرد تو نيز مرا بزودي خواهي ديد، موسي متوجه كوه شد كه ناگهان كوه در هم فرو ريخت، و در زمين فرو رفت، از هول اين امر بزرگ موسي را وحشت گرفت، و فريادي زد و غش كرده بزمين افتاد خداوند لطف و مرحمت خود را شاملش گردانيد و در نتيجه بهوش آمده برخاست، در حالي كه خداي كبير و متعال را تسبيح ميگفت:

«و كتبناله في الألواح من كلَّ شئ موعظة و تفضيلاً لكلِّ شئ»21
آنگاه الواح تورات را گرفت، و در آن همة دستوراتي كه بني اسرائيل بدان احتياج داشتند و همچنين موعظه و تفصيل هر چيزي بود، موسي از راه سپاس عرض كرد و پروردگارا تو مرا بكرامتي اكرام فرمودي كه احدي را قبل از من بدان اكرام نكردي. 

«قال يا موسي إنّي اصطفيتك علي الناس برسالاتي و بكلامي فخذ ما آتيتك و كن من الشاكرين»22
خدايش فرمود: اي موسي! من تو را برسالتها و بكلام خودم بر مردم برتري دادم، پس آنچه بتو نازل كرده ام محكم بگير، و از شكر گزاران باش.

از آنسو بني اسرائيل منتظر بودند كه موسي بعد از گذشتن سي روز مراجعت كند. ولكن موسي – بدون آنكه قبلاً پيش بيني كرده باشد – ده روز طول داد، ناگزير بني اسرائيل بتكاپو و بلكه ترديد افتاده گفتند موسي وعده اي كه بما داد خلف كرد، و پيمان خود را بشكست، و ما را در شب تارجهل تنها گذاشت، حال بايد ديد از ميا خودمان چه كسي سزاوارتر براي زعامت است، و مي تواند ما را براه راست ارشاد كند. اينجا بود كه در دل سامري داعية شر و فتنه و فساد پيدا شد و فرصت را غنيمت شمرده گفت: شما بايد براي خود معبودي بگيريد، چون موسي ديگر بسويتان باز نخواهد گشت، او رفت تا با معبود شما گفتگو كند، حتماً راه را گم كرده كه اينقدر دير كرد، و خلف وعده نمود.

شيطان نيز چون ديد بني اسرائيل تشكل و وحدتي ندارند و ضعف را هم در دل آنان خوانده بود گفتار سامري را تأييد كرد، چون مي دانست دلهايشان متمايل بكفر است، و اين سابقه را از ايشان داشت كه وقتي با موسي از شهري گذر كردند كه مردمش بت مي پرستيدند گفتند: اي موسي براي ما نيز خداياني قرار بده و همچنانكه ايشان خداياني دارند «يا موسي اجعل لنا إلهاً كمالهم آلهة»
سامري فرصت را از دست نداد، و از ناداني و ضلالت و كوردلي ايشان استفاده كرد، طلا آلاتشان را گرفت، چاله اي كند، و همه را در آنجا ريخت، سپس آتشي افروخت و از آن طلاها مجسمة گوساله اي ساخت چنانكه آواز گوساله ميكرد و با اين عمل فتنه اي ميان مردم بپاكرد كه 
بي دين و ديندار بخوبي متمايز شدند، بني اسرائيل با اين گوساله فريب خورده و گوساله پرست شدند.

هارون ( از ديدن اين وضع چنان متأثر شد كه نزديك بود از شدت اندوه از دست برود، هر چه فرياد زد: اي قوم شما را با اين گوساله فريب دادند، و پروردگار شما خداوند رحمان است، مرا پيروي كنيد. و دستور مرا اطاعت نمائيد «گفتند ما از پرستش آن دست بر نمي داريم، تا آنكه موسي بسويمان باز گردد».

لاجرم هارون ( با آن عده كه بر دين خود پايدار بودند مانده و متعرض پيكار با پيروان سامري نشد، چون مي ترسيد اگر با آنان بجنگد آتش فتنه بالا گيرد، و دو دستگي غير قابل اصلاحي پيدا شود.

موسي ( هم در ميان كوه طور از كلمات پروردگارش اين پيش آمد را اطلاع يافته بود، چون پروردگارش فرموده بود:

«فإنا فتنّا قومك من بعدك و أضلّهم السامريٌّ»23 
«اي موسي ما قوم تورا بعد از غياب تو آزمايش كرديم، و سامري ايشان را گمراه كرد» موسي ( ميقات را بآخر رسانيد و بسوي قوم خودحركت كرد، از دور سرو صدائي شنيد، و سر قضيه را تا بآخر خواند، آري سامريان در آن موقع اطراف گوساله راگرفته مي رقصيدند، و طرب مي كردند، موسي ( بي اختيار به خشم آمد.

«ألقي الألواح و أخذ برأس أخيه يجرُّه إليه»24
الواح را از دست بينداخت، و بطرف هارون حمله كرد، و سر او را گرفت، در حالي كه 
مي گفت: «چه بازت داشت از اين كه وقتي ديدي گمراه مي شوند روش مرا بكار بندي» گمراهانشان را براه برگرداني و با ماجراجويان بجنگي و بدين وسيله اين آتش را كه جرقه هايش كفر و طغيان بود فرو نشاني؟!
هارون بيش از پيش متأثر و اندهگين شده، به برادر رو آورد و با عذرخواهي و طلب رحمت خشم او را فرو نشاند و گفت: «اي پسر مادرم سروريش مرا مگير من تقصير نداشتم، مردم مرا ضعيف شمردند، و چيزي نمانده بود بقتلم رسانند25 پس بر آزردن من كاري مكن كه دشمنان شاد شوند، و مرا با مردم ستمكار با يك چوب مران

«إنّي خشيت أن تقول فرَّقت بين بني اسرائيل و لم ترقب قولي».

اي برادر من ترسيدم اگر با ايشان در آويزم فردا بگوئي تو ميان بني اسرائيل تفرقه انداختي و گفته هايم را  مراعات نكردي».
خشم موسي فرو نشست، و شروع كرد باصلاح حال قوم نخست متوجه ريشه فتنه و مبتكر اين بدعت يعني سامري شد، وبوي گفت: «اين چه آشوب بزرگي بود براه انداختي؟ سامري گفت: من چيزي ديدم كه كسي ديگر نديد، من مشتي از جاي پاي رسول گرفته و آنراريختم، و اين تلبيسي بود كه نفسم مرا بدان بفريفت»
آنگاه متوجه قوم شده گفت: «اي مردم مگر من نگفتم كه پروردگار وعدة خوب بشما داده، آيا صرفاً بخاطر اين كه از وقت مقرر ديرتر آمدم بايد چنين كنيد و يا خواستار اين بوديد كه خشم خدا شما را بگيرد، كه چنين عهد مرا خلف كرديد26
گفتند: «ما باختيار خود وعدة تو را خلف نكرديم، بلكه مقداري زيادي از زيور آلات فرعونيان با ما بود، سامري آنرا از ما گرفت و مجسمة گوساله اي ساخت كه آواز گاو مي كرد، و بدين وسيله ما را گمراه ساخت»

قوم از آنچه كرده بودند پشيمان شدند و از پروردگار خود پوزش طلبيده گفتند: «اگر راستي پروردگار ما بما ترحم نكند و ما را نيامرزد بطور مسلم از زيانكاران خواهيم بود» موسي ( گفت: شما با گوساله پرستيشان بخود ستم كرديد، پرسيدند پس چه كنيم؟ موسي گفت، بسوي آفريدگار خود توبه كنيد و از او بخواهيد تا طريق توبه را به شما نشان دهد.
پس از چندي موسي ( گفت: وحي آمده كه يكديگر را بكشيد» تا بدين وسيله طغيان و شهوت نفس راسركوبي و آنرا از پليدي شرك و گناه پاك ساخته باشيد، كه ديگر نتواند هر اشتهائي كه بهم مي رساند و هر چه طلب مي كند بر شما تحميل كند، و در نتيجه شماحاكم بر نفس و نفس محكوم شما، و زبون و خوار شما گردد. بني اسرائيل بجان هم افتادند و بدين وسيله نفوس خود را بنصيحت پيغمبرشان تهذيب نمودند، خدا هم توبه شان را پذيرفت، آري او توبه پذيري رحيم است.

اما سامري كه اين ضلالت را به راه انداخته بود؟ خداوند در دنيا عقابش كرد باين معنا كه 
بني اسرائيل را دستور داد تا باو نياميزند، و نزديكش نشوند. در نتيجه او مانند يك جانور وحشي شد كه نه مي توانست با كسي الفت گيرد، و نه كسي با او انس و تماس مي گرفت، و يا نزديكش مي شد، و در قيامت هم وعده عذاب باو داده شد وعده اي كه بهيچ وجه تخلف پذير نيست، تا بخاطر جنايتي كه مرتكب گرديد بسوي آتش دوزخ روانه شود، و چه بد بازگشتي است ستمكاران را.
«إنما إلهكم الله الّذي لا إله إلّا هو وسع كلِّ شئ علما».

«پروردگار شما جز معبود يكتا كه علمش بر هر چيز احاطه دارد نيست».
سرگرداني بني اسرائيل
از آغاز پيدايش دودمان بني اسرائيل هيچ قومي از ايشان بمانند اقوام معاصر موسي مورد عنايت و مشمول نعمت و بركات خدائي قرار نگرفته بودند، چه خداوند اين اقوام را از شر دودمان فرعون و بدترين عذابي كه يك عمر از ايشان مي ديدند نجاتشان بخشيد و فرعون را به دست خود ايشان و در برابر چشم و گوششان هلاك ساخت، و از آن ببعد آنان را مردمي آزاد گردانيد. در ميان ايشان عده اي از انبياء برانگيخت تا ارشادشان كنند، و حال آنكه قبلاً مردمي گمراه و جاهل بودند، سنگ را براي ايشان بشكافت، و من وسلوي براي ايشان نازل كرد، و چيزهايي بايشان داد كه به احدي از عالميان نداد.

خداوند براي اين كه نعمت را بر ايشان تمام كند و كاملاً بايشان احسان نمايد، بموسي وحي فرستاد كه ايشان را بسوي سرزمين بيت المقدس كه از بلاد شام است و همان سرزميني است كه خداوند بابراهيم وعده داد ملك و دين داران از ذرية وي بگرداند كوچ دهد.

و لكن بني اسرائيل از آنجائي كه در سالهاي دراز ظلمهايي پي در پي از فراعنة مصر و حكام ايشان ديده بودند و دماغشان سوخته و گردنهايشان خورد و ذليل گشته بحكم اجبار تن بذلت و خضوع و انقياد داده بودند، به طوري كه ديگر ضعف و تسليم را دوست مي داشتند و با آن خو گرفته بودند و بهيچ وجه نمي توانستند اسمي از مبارزه و جنگيدن بشوند، همچنانكه عمري بود نشنيده بودند آري:

من يَهُنْ يَسهَل الهوان عليه 

ما لجرح بميّت إيلام1
باين حال  موسي چگونه مي توانست آن ها را قانع كند باين كه بايد به اريحا در آئيم و مردمش را كه دو تيرة حيثي ها و كنعانيان باشند بيرون رانده و خود آنجا را كه زمين پر خير و بركتي است وطن سازيم؟ هنگامي كه او اين مطلب را گوشزد كرد از ضعف و ترس گفتند:
«يا موسي إنَّ فيها قوماً جبّارين و إنّا لن ندخلها حتّي يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنّا داخلون»2
«آخر در اينجا مردمي جبار هست، ما هرگز بدينجا نمي شويم تا آنكه آن مردم جبار بيرون روند، اگر بيرون رفتند آنگاه ما داخل خواهيم شد» مثل اين كه طمع داشتند بيرون شدن آن ها هم با معجزة موسي صورت گيرد و آقايان بدون آنكه در راه خدا آسيبي ديده باشند سر سفره آماده حاضر شوند، آري از مردم ضعيف و تو سري خورده و ترسو جز اين هم انتظار نمي رفت.
«قال رجلان ممّن أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإنّكم غالبون و علي الله فتوكّلو إن كنتم مؤمنين»3
در ميان همة آنان دو تن كه خدا آب و گلشان را بر ايمان سرشته و دلهايشان را بر اطاعت و اذعان مفطور كرده بود با قوم همصدا و همساز نگشتند، و چون ايشان سخن نگفتند، بلكه بديشان متوجه شده بنصيحت و ارشادشان پرداخته گفتند: «شما همين قدر هنر بخرج دهيد كه درهاي شهر را باز كنيد، كافي است، چه اگر چنين كنيد البته شما غالب خواهيد بود، بر خدا توكل كنيد و اين كار را بكنيد اگر ايمان داريد».

و لكن قوم داستان ترس و زبوني را از سر گرفته، گفتند: ما مي ترسيم، علاوه بر اين در اين وبت تمرد و وقاحت و نفهمي را اضافه كردند، بموسي حرفي زدند كه بهر مرد بردباري مي زدند كاسة صبرش لبريز مي شد، و كاردش به استخوان مي رسيد، آن اين بود كه گفتند:

«إنّا لن ندخلها ماداموا فيها فاذهب أنت و ربّك فقاتلا إنّا ههنا قاعدون»4
«اي موسي ما ابدا داخل اين شهر نخواهيم شد در حالي كه مردمش در آنجا هستند، تو با پروردگارت برو و پيكار كن ما در اينجا نشسته ايم»

موسي نگاهي باطراف خود كرد جز برادرش كسي را كه اطمينان بمعاونت و ياريش داشته باشد نيافت، آري او و برادرش دو تن تنها بودند، و يك لشكري بسيار ضعيف و تنگ چشم، و در برابرشان دشمني بسيار قوي و داراي قشوني بيشتر، لاجرم بدرگاه خدا روي آورده عرض كرد:

«ربِّ إنّي لا أملك إلّا نفسي و أخي فافرق بيننا و بين القوم الفاسقين»5
«پروردگارا من جز اختيار دار خود و برادرم نيستم، پس ميانة ما و اين مردم تبه كار حكم كن».

«قال فإنّها محرَّمةُ عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس علي القوم الفاسقين»6
«خداوند وي را وحي فرستاد: كه ايشان را رها كن تا در همين بيابان سرگردان گشته، تا چهل سال در اطراف و نواحي آن متحير بمانند» و در اين مدت پيرمردان و رؤساشان هلاك گشته و بتدريج نسلي قوي الاراده و آزاد از ايشان پديد آيد، آن وقت است كه از جنگيدن شانه خالي نكرده و بجهاد بر مي خيزند7
قوم موسي راه مي   پيموده اند 

آخر   انـدر  گام  اول  بـوده اند 

راز   مي  گفتنـد پيدا   و  نهان 

جملگي مرد و زن و پير و جوان 

گر دل موسي زما راضي بدي 

تيه را راه   و كران   پيدا   شدي 

ور بكل    بيزار   بودي او ز ما 

كي رسيدي  من و سلوي از سما

كي   ز     سنگي    چشمه ها   جوشان  شدي 
در  بيابانمان  أمان  جان   شـدي 

بل بجـاي خوان آتش آمـدي 

اندرين  منزل  لهب  بر ما زدي8 

داستان بقرة بني اسرائيل
يا

يتيمي در كنف حمايت خدا

پيرمرد روزگار درازي را پشت سر انداخته بود، و احساس مي كرد همين روزها بايد رخت بديگر سراي بكشد بنده اي صالح بود كه زخارف زندگي از ثقه و اميد بخدا بازش نداشته، فراواني مال و فرزندان از ياد خدا مشغولش نكرده بود، بلكه اصلاً در پي جمع مال بر نيامده و جز يك گاو سرماية ديگري نداشت، همة روزه گاو خود را بچمن زار مي برد، و با آفريدگار خود با قلبي آكنده از خلوص و ثقه مناجت مي كرد، و مي گفت: بار الها من اين گاو را به تو امانت مي سپارم آنرا براي فرزند صغيرم حفظ كن تا بزرگ شود.
اين آرزو و اميد قوي بنور خدا همواره در دل او بود، تا آنكه چشم از اين جهان پوشيد، و در گذشت و از وي تنها همين يك گاو كه متاعي ناچيز بود براي فرزندش باقي ماند، و معلوم است كه اگر رحمت خداي باقي و عزيز نبود اين ارث پشيز دردي از فرزند او دوا نمي كرد.

يتيم پيرمرد هم مانند پدرش بكار چراندن گاو پرداخت، پرتوي از اميد بخدا كه از نياكان صالحش به وي ارث رسيده بود او را نيز به سوي آينده اش سوق مي داد.

از آنسو پيرمرد ديگري از وجوه و سرشناسان بني اسرائيل مرد توانگري بود كه خداوند همه رقم اسباب ظاهري دنيا و نعمت ثروت را بوي ارزاني داشته و از نعمت اولاد تنها پسري باو روزي كرده بود، كه قهراً بعد از او همة ثروتش به يگانه فرزندش منتقل مي گشت.

پيرمرد از دنيا در گذشت، و برادرزاده هاي آسمان جلش با پسرعمو حسد ورزيده و بر او تاختند، و از پايش در آوردند، عدة ديگري بخونخواهيش برخاسته فتنة عجيبي بپا شد، و طرفين راه چاره اي نيافتند جز اين كه بموسي ( مراجعه كنند و نزد او حكومت برده از او بخواهند تا پرده از روي مرتكب اين جنايت بردارد.
موسي ( اين معنا را از پروردگار خود مسئلت كرد، و پس از اخذ دستور بطرفين دعوي دستور داد تا گاوي بكشند و با زبانش بر بدن كشتة خود بزنند، كه در اين صورت كشته به زبان در آمده و قاتل خود را معرفي مي كند، قوة واهمه نامبردگان را بكلي از قوه و قدرت خدا غافل ساخته پينداشتند موسي ( مسخره شان مي كند، و مرافعه شان را سفيهانه مي انگارد، لذا موسي ( فرمود: «من به خدا پناه مي برم از اين كه از جاهلان باشم».

اگر بدستور موسي رفتار ميكردند هر گاوي را كه مي كشتند اين نتيجه را مي گرفتند، ولكن بجرم لجاجتي كه نشان دادند خداوند كار را برايشان دشوار ساخت و براي گاو مزبور علائم و شرايطي مقرر فرمود،و دچار سرگرداني لجاجت خودشان كرد، آري از آنجائي كه دستور موسي ( يك امر خارق العاده، و عقل ايشان از باور كردن آن قاصر بود، لذا با تحير عجيبي پرسيدند اين گاو چگونه گاوي است؟ آيا از همين گاوهاي معمولي است، و يا يك مخلوق ديگر است كه مزيتي منحصر به خود دارد؟ خداوند راه را بر ايشان روشن نموده فرمود:

«إنما بقرة لا فارض و لا بكرٌ عوانٌ بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون»1
«بايد گاوي باشد نه خيلي پير و نه خيلي جوان، بلكه ميانة پيري و جواني باشد بايد آنچه را كه مأمور شديد انجام دهيد»
«گفتند: اي موسي از پروردگارت بپرس رنگ آنرا هم براي ما بيان كند» موسي چنين پاسخ آورد: خداوند مي گويد: «آن گاوي است زرد رنگ خالص كه رنگش بيننده را مسرت بخشد» مراجعه كنندگان بجاي اين كه روشن تر شوند متحيرتر شده افكارشان پريشا گشت و باين الهام عجيب نرسيدند، و مثل اين كه چيزي نفهميده باشند عين سوال را تكرار كرده گفتند: «إنَّ البقر تشابه علينا» و باين عذر كه گاو موردنظر ما بر ما مشتبه شده پوزش طلبيدند، و اظهار كردند: اميد است خداوند بمشيت خود هدايت و ارشادشان فرمايد، جواب آمد: «آن گاوي است كه سابقه اي در شخم و آبياري نداشته و از هر عيبي سالم و رنگش يك دست است».

سرانجام پس از مدتي معطلي بگاو آن يتيم كه خداوند بركت را در آن قرار داده بود راهنمائي شده و آنرا به مبلغ هنگفت خريده و كشتند و بعد از مدتي بس طولاني از تحير و ترديد راحت شدند2.
داستان موسي و خضر
موسي ( در ميان بني اسرائيل بخطبه ايستاد، و سنت جارية خدا را در اقوام و ملل گذشته و شدائد قيامت را خاطر نشان ساخت و اين خطابه را با بياني ايراد كرد كه دلها را متأثر نموده و اشكها را سرازير ساخت.

پس از آنكه سخنانش پايان يافت مردي از وي پرسيد: اي رسولخدا آيا در روي زمين كسي عالم تر از تو هست؟ گفت: نبايد، درست هم گفت، زيرا او بزرگترين انبياء بني اسرائيل و در هم شكنندة قدرت فرعون، و صاحب يد بيضاء و عصائي بود كه دريا را مي شكافت، او كسي بودكه خداوند وي را بتورات و بهم كلامي خود اختصاص داده علناً با او تكلم مي كرد، آيا مقامي از اين بالاتر و شرافتي از اين بزگتر هم يافت مي شود؟
اين قضاوتي است كه ما مي كنيم، ولكن خداوند بوي وحي فرستاد: كه علم بزرگتر از آن است كه در قفسة سينة يك نفر جاي گيرد، و يا پيغمبري بدان اختصاص يابد، و خبر داد كه در زمين كسي هست كه بهره اش از علم بيش از بهرة وي، و نصيبش از الهام فزونتر است. موسي ( پرسيد او كجاست؟ تا وي را زيارت و از خرمن علمش خوشه اي و از نور دانش و الهامش توشه اي برگيرم؟ خطاب آمد: تو او را در آنجا كه دو دريا بهم وصل مي شود خواهي ديد، عرض كرد: عَلمي و نشانه اي تا بسويش راه يابم، خدايش فرمود: يك ماهي با خود بردار هر جا كه آنرا گم كردي همانجا وي را خواهي يافت.
موسي ( توشة سفر فراهم ساخته، همسفر هميشگي خود را نيز همراه خود برداشت، جامه دان خود كه ماهي را هم در آن نهاده بود به هم سفر خويش سپرد و بدنبال و جستجوي آن شخص براه افتاد، و تصميم گرفت بهر زحمت شده خود را بآن محل برساند هر چند روزگار درازي وقت صرف كند، و بلكه هر چند سال طول بكشد. و در ضمن هم برفيقش سپرد هر جا كه ماهي گم شد بوي اطلاع دهد.

وقتي بمجمع البحرين يعني نقطه اي كه خداوند وعده داده بود وي را بديدار بنده صالحش برساند رسيدند، موسي استراحت كرد و بخواب فرو رفت، در خواب بودكه باران باريدن گرفت و ماهي تر شد و بتدريج جان گرفت و خود را در آب دريا انداخت.
موسي ( از خواب بيدار شد، رفيق خود را گفت تا خويشتن را براي سيري سريع و پي گير و شبانه روزي آماده سازد، شيطان داستان ماهي را از ياد همسفر موسي ( ببرد و از آنجا حركت كرده همچنان براه خود ادامه دادند تا رفته رفته خسته مانده شدند، موسي رفيق خود را گفت: غذا راحاضر ساز كه بسيار در اين سفر خسته شديم. وي همين كه خواست غذا را از جامه دان بيرون بياورد بياد ماهي افتاد و بموسي گفت: 
«أرأيت إذا أوينا إلي الصخرة فإنّي نسيت الحوت و ما أنسانيه إلّا الشيطان أن أذكره و اتّخذ سبيله في البحر عجباً»1
آنجا كه بالاي صخره اي نشستيم و تو بخواب رفتي ماهي راه خود را گرفت و بدريا رفت، و من فراموشم شد كه بتو اطلاع دهم، و از ياد منش نبرد جز شيطان.

موسي ( خوشحال شد چون احساس مي كرد رسيدن به مقصد نزديك شده است لذا گفت: آنجا همانجايي است كه مي خواستيم، آماده باشد تا بدانجا باز گرديم و مواظب باش راه را عوضي نرويم كه مقصود ما همانجا است، برگشتند در حالي كه بدقت مواظب بودند راه را گم نكنند.

پس از آنكه بآن نقطه كه ماهي را گم كرده بودند رسيدند مردي را ديدند كه جسمي نحيف و چشماني گود رفته داشت، پيدا بود او خود از اولياء است، و از سيمايش سماحت و تقوي مي باريد، لباس خود را بخود پيچيده يكجانب آنرا زير پاي خود فرش كرده و جانب ديگر را زير سر گذاشته بود.

موسي ( سلام كرد خضر روپوش از صورت خود باز گشوده گفت: مگر در سرزمين من سلام هست! تو كيستي؟ گفت: من موسي هستم، گفت: موسي كه پيغمبر بني اسرائيل است؟ گفت: آري از كجا فهميدي؟ خضر گفت: همان كسي كه تو را بسراغ من روانه كرده ترا بمن معرفي كرده است، موسي فهميد اين همان گمشده ايست كه وي را مي جست، و در راه ديدارش اين همه رنج و تعب كشيد، پس لحن گفتار را عوض كرده با احترام و ادب و تواضع بيشتري كه خدايش آموخته بود شروع به گفتگو كرده گفت:

«هل أتبعك علي أن تعلّمن ممّا عُلّمت رشداً. قال إنّك لن تستطيع معي صبراً»2
اي بنده صالح آيا ممكن است كسي را كه براي زيارتت رنجها كشيده، و بمنظور پيدا كردن مكانت مشقت ها تحمل كرده از درياي علمت چيزي به وي بدهي، و از نور هدايتت پرتوي بر او بيفكني؟ اگر چنين افتخاري نصيب من كني من نيز متعهد مي شوم كمر خدمتت را بسته گوش بفرمان و مطيع امر و نهيت باشم.

خضر گفت: تو نمي تواني در مصاحبت با من صبر كني، و اگر همراه من شوي ناچار حركاتي از من خواهي ديد كه ظاهرش عجيب و غريب و زننده بنظرت مي رسد هر چند كه در واقع آن عمل صحيح باشد، و تو كه مانند همه افراد بشر داراي حس كنجكاوي بوده و باعتراض و قيل و قال مأنوس هستي نمي تواني از اعتراض بمن خود داري نمائي و چطور مي تواني بر مشاهداتي كه از سنخ مشاهدات مألوفت نبوده و ذوق آنرا نداري صبر كني؟ موسي كه هر دم عطش و حرص بر علمش بيشتر مي شد گفت: 

«ستجدني إنشاء الله صابراً ولا أعصي لك أمراً. قال فان اتبعتني فلا تسئلني عن شئ حتّي احدث لك منه ذكراً»3
«بزودي بخواست خدا مرا از صابران خواهي يافت و خواهي ديد كه من هيچ دستوري را از تو نافرماني نمي كنم»

خضر چون چنين ديد گفت: پس من هم از تو همين عهد را مي گيرم و با تو شرط مي كنم كه هر چه ديدي چيزي نگوئي و خود را براي حزم و صبر و ضبط نفس آماده سازي و بهيچ سؤالي مبادرت نورزي تامدت شرط ما يعني دوران مصاحبتمان بپايان رسد، البته بعد از پايان اين دوره من خود كارهايي كه كرده ام تفسير نموده تو را از حيرت نجات مي دهم»

موسي ( اين شرط را پذيرفت، و خود را بدان مقيد نمود و هر دو در كنار دريا به راه افتادند، از دور سفينه اي نمودار شد، از سرنشينان آن درخواست كردند: ايشان را هم سوار كنند، و هر جا مي روند اين دو را نيز ببرند، سرنشينان كشتي وقتي بزرگي و عظمت اين دو را از سيماي ايشان خواندند و ديدند كه نور نبوت از چشمان ايشان مي تابد لاجرم لنگر انداخته و بدون اين كه مزد و كرايه اي معلوم كنند سوارشان كرده و منتها درجة احترام و تجليل را از آن دو بعمل آوردند.
هنگامي كه موسي و خضر در كشتي نشسته بودند، در لحظه اي كه سرنشينان كشتي بآن دو توجهي نداشتند موسي ديد كه خضر بعض از تخته هاي كشتي را گرفت و كند، يعني چه، اين چه كاريست؟ موسي خيلي تعجب كرد، آخر او رسولي بود كه خدايش براي از بين بردن راه و رسم ستم بسوي مردم فرستاده بد چطور مي تواند خوبي و احسان سرنشينان كشتي را به بدي پاداش دهد و احترام و تجليلي كه ايشان از او و همراهاشبه عمل آوردند بچنين عمل زشتي جواب گويد و آنان را دچار غرق و هلاكت سازد! اين افكار موسي را چنان ناراحت كرده بود كه بكلي از عهد و پيمان با خضر غافل گشت! فرياد زد: چه مي كني؟ آيا سزاي نيكي بدي است؟ مي خواهي مردمي را كه اين همه احترام و احسان بما كردند غرق كني «راستي كه چه كار بزرگي كردي».خضر با خونسردي تمام نگاهي به موسي افكند و غير از اين چيزي نگفت كه مگر تو با من عهد نبستي كه بكرهاي من اعتراض نكني، اكنون ديدي گفتم تو نمي تواني از گفتگو خوداري كني؟ نگفتم تو نمي تواني با من صبر كني!
موسي متوجه شد كه باخته و اشتباه كرده است، لاجرم عذرخواهي كرده و پوزش خواست، گفت: «مرا بفراموشيم مؤاخذه مفرما و افتخار مصاحبتت را از من دريغ مدار» قول مي دهم از اين ببعد رعايت آن عهد را بكنم.

كشتي همچنان پيش مي رفت تا در نقطه اي لنگر انداخت موسي و خضر پياده شده و براه افتادند، در راه بكودكي ماهروي رسيدند كه با همبازي هاي خود بازي مي كرد، خضر او را گرفت و به نقطة دوري برد، آنگاه كودك خردسال را خوابانده و او را بكشت! آه چه جنايتي! وه چه گناه بزرگي؟ سبحان الله اين پسر نورس چه گناهي داشت و چه كسي را كشته بود؟ آخر پدر و مادر او چشم براه اويند، و او شمع شبستان ايشان بود، علاوه اين عمل چرا بايد از يك مرد ربّاني و الهي بزرگي سر زند! و كسي كه خود يكي از پيشوايان دين است چرا بايد چنين كند! اين قبيل چون و چراها در دل موسي طوفاني بپا كرد، و در نتيجه او را از عهدي كه بسته بود نيز غافل ساخت به خضر رو كرده گفت:
«أقتلت نفساً زكيّة بغير نفس لقد جئت شيئاً نُكراً»
اين چه كار زشتي بود كه كردي، «آيا نفس پاكيزه و بي جرمي را كشتي؟ راستي عجب كار بدي انجام دادي». خضر اين بار نيز جز اين چيزي نگفت كه:

«ألم أقل لك إنّك لن تستطيع معي صبراً»

«نگفتم تو نمي تواني از پرسش و اعتراض بر علمي كه با آن مأنوس نيستي خودداري كني؟ نگفتم كه تو نمي تواني در مصاحبت با من صبر كني»!

در اينجا موسي ( خجالت كشيد، چون احساس كرد كه بندة صالح خداي را ناراحت 
مي كند، و او از مصاحبت وي بتنگ آمده، و جا داشت صبر مي كرد و جلو زبان خويش را مي گرفت تا خضر خود راز بگشايد و كرده هاي خود را تفسير كند، و از آنچه بر موسي مشتبه شده پرده بردارد، ترسيد از اين كه مبادا خضر اظهار كرامت و ناراحتي كند، لذا با خود عهد بست كه از اين ببعد در سؤال عجله نكند، و گرنه رفيقش حق داشته باشد كه از او جدا شود، و بيش از اين با وي مصاحبت نكند، لذا گفت: «إن سألتك عن شئ بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدنّي عذراً».
«اگر بار ديگر تو را از مطلبي پرسش كردم ديگر با من همراهي مكن، چه عذر تو در اين صورت نزد من پذيرفته و موجّه است» 

براساس همين قرار داد باز براه افتادند تا آنجا كه تعب و كوفتگي هر دو را از ادامه بازداشت، سرانجام خسته و كوفته به دهي رسيدند، بمنظور تهيه آذوقه و تجديد قوا وارد شدند، لكن اهل آن قريه از آنجائي كه مردمي پست فطرت و بخيل بودند حاضر نشدند از آن دو پيغمبر بزرگوار پذيرايي كنند، و بطور ناشايستي بيرونشان كردند، در نتيجه نه طعامي گيرشان آمد و نه منزلي كه ساعتي بيارامند، ناگزير تشنه و گرسنه و بي زاد و توشه بيرون آمدند.

هنوز از خرابه هاي آخر محل نگذشته بودند كه بديواري برخوردند مشرف بسقوط، خضر ايستاد و پي آنرا محكم ببست، موسي گفت: كارهاي تو شگفت آور است، خيلي خوب مردمي بودند كه باصلاح ديوار خرابه هايشان مي پردازي؟ مردمي پست فطرت كه آن طور با ما برخورد كردند كجا لايق چنين احسانند، من معتقدم مزد كار كرد خود را از ايشان بگيري تا با آن سد جوع نموده و خود را از زحمت گرسنگي برهانيم.

خضر البته يقين كرد كه ديگر موسي از اين بيش تاب تحمل ندارد گفت:

«هذا فراق بيني و بينك سأنبّئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً»

اينك هنگام فراق و جدائي ميان من و تو رسيد، و من اكنون سر كارهاي خود را كه تو نتوانستي در برابر آن ضبط نفس و خودداري كني برايت شرح مي دهم و رازاز يك يك آن 
مي گشايم.

اماكشتي، آن كشتي كه ما سوار شديم از آن يك عده فقرائي بود كه در دريا كار ميكنند و از اين راه لقمة ناني بدست آورده امرار معاش مي نمايند، و اتفاقاً پادشاه ستمگري در آنجا همة كشتي هاي سالم را از صاحبانش بزور مي گرفت، من تصميم گرفتم به خاطر آن احساني كه بما كردند كشتيشان را معيوب كنم تا از دستبرد آن پادشاه محفوظ بماند، اين يكي از كارهاي من بود كه ظاهراً كار بدي بود و تو آن را ناپسند مي پنداشتي و حال آنكه بقيمت حيات يك مشت فقير و بيچاره تمام ميشد.
و اما آن كودك، كودكي كه ديدي من او را كشتم بچه اي بي شرم و مورد نفرت مردم بود و برعكس پدر و مادرش مردماني با ايمان بودند، و چون خداوند در دل پدران و مادران مهري نسبت به فرزندان قرار داده، و همين مهمر و علاقه باعث مي شود كه پدر و مادر از فرزند خود چه بحق و چه بباطل دفاع كنند لذا ترسيدم علاقة باين فرزند آن دو نفر مرد و زن با ايمان را وادار به تعصب كرده و سرانجام متمايل به طريقة او شده و كارشان بكفر و طغيان منتهي گردد، لاجرم بأمر خدا او را كشتم تا دين پدر و مادرش را حفظ كنم، و اميدوار هستم كه خداوند فرزند ديگري به آن دو كرامت كند كه هم از نظر طهارت و صلاح و ديانت و هم از نظر عواطف و علاقمندي به آندو از او بهتر باشد.
و اما داستان ديوار، ديواري كه ديدي، من از جانب خدا مي دانستم كه در زير آن گنجي نهفته است و آن گنج را مردي صالح براي دو فرزند خردسالش در آنجا دفن كرده، من خواستم با مرمت ديوار گنج را حفظ كنم تا آن دو يتيم بحد رشد برسند و گنج پدري را بيرون آورده سرماية زندگي خود قرار دهند، و با رزقي چنين حلال و طيب زندگي كنند.

البته اين را هم بگويم كه هيچ يك از اين كارها را بعلم و رأي خودم نكردم، «و ما فعلته عن أمري» هر چه كردم بامر خداي من بود، و از خود چيزي ندارم آري وحي خدائي و هدايت او بود.

«ذلك تأويل مالم تسطع عليه صبراً»

«اين بود تأويل آنچه كه تو صبر بر آن را نمي آراستي4»

قارون و گنجينه هايش
از قوم موسي ( و از نزديكان وي مردي بود كه از راه سبب و پيوند مواصلت با او خويشاوندي بهم زده بود بطوري كه فرزندانش رحم يكديگر به شمار مي رفتند، خداوند به اين مرد وسعت داده و مال بس فراواني روزيش كرده بود، از مال دنيا چندان نصيبش شده بود كه تاريخ كمتر نشان داده كسي بآن مقدار ثروت رسيده باشد.

آري قارون بهرة عظيمي از ثروت داشت، خزينه ها و صندوق هايش مالامال از اموال بود آنقدر خزينه هاي وي زياد بود كه:

«ما إنَّ مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوَّة»1
«بطوري كه كاركنانش از حمل و نقل كليد انبارها و صندوق هايش بستوه مي آمدند و مردان قوي هيكل از كشيدن آن كليدها عاجز مي ماندند».
قارون در ميان قوم خود روزگار را بعياشي و خوشگذراني مي گذراند، لباسهاي فاخر 
مي پوشيد، و با تجمل و آرايش از خانه بيرون مي آمد، قصرها براي خود ساخته و در آنجا خدمتگذاران مخصوص به خدمت گرفته بود، هميشه در تلاش زياد كردن غلامان و حشم خويش بود، و در پي اين بود كه از هر لذتي خود را برخوردار و سير سازد، و حرص و عطش خود را فرونشاند، او مي خواست بآخر حد تنعم رسيده چشم و دلش سير شود، ولكن جز قناعت و يا خاك گور مگر چيزي هست كه آدميزاده را سير كند؟
گفت چشم تنگ دنيا دوست را 

يا قناعت پر كند يا خاك گور

علاوه بر اين مال دنيا از آغاز اساس زينت و بهجت دنيا بوده، و وسيلة زندگي و قوام آن است ولي اين مرد شيطان زده آنرا وسيلة طغيان و ماية تكبر ساخته و با داشتن آن، غرور و نخوت 
مي فروخت، بيچاره گمان مي كرد او تافتة جدا بافته است، و كسي نه حق دارد و نه مي تواند همدوش او باشد، تا چه رسد باين كه او را مقهور خود سازد، او چنين مي پنداشت كه همة مردم مسخر و زير دست اويند، ولذا وقتي صحبت مي كرد بايد سرها را به زير افكنند، و هر وقت اشاره مي كند بايد بخدمتش حاضر باشند غلامانش همين معاني را معمول مي داشتند، هر وقت صدا مي زد: پسر بيا! در شتافتن بسويش از يكديگر سبقت مي جستند، او توقع داشت اين انسان هاي زير دستش بنده هايي خالص باشند، آن بيچارگان هم اين معنا را بر خود واجب دانسته، واي بحال آن خدمتگزاري كه خيال نافرماني ويرا در دل بگذراند و محروميت نصيب آن غلامي كه در اطاعتش دير بجنبد.
قارون در تاريخ بشريت مردي استثنائي و نوظهور نبود همه همينطورند، او هم مانند همة مردم بود كه رسم و راهشان اين است كه چون در خود قدرتي ديدند پا از گليم خود بيرون مي كنند و بمردم ظلم كرده سلطنت و قدرت خود را بر ديگران تحميل مي كنند، و علي رغم ايشان جبروت و سطوت خود را بخورد آنان مي دهند.

و اي كاش اين طبقة توانگر كمي كوتاه مي آمدند، و معناي زندگي صحيح را مي فهميدند، و راه روشن آنرا مي يافتند آري اگر مي يافتند مي فهميدند كه تنها داشتن مال گردن مردم را براي انسان خاضع نمي كند و مردم بطوع و رغبت در برابر انسان سر فرود نمي آورند، بلكه بندة احساسند، وقتي اين مردم را مي توان مطيع ساخت كه آنان را از خير خود سرشارنمود و شكم گرسنه شانرا سير گردانيد، تنها در اين صورت دلها به سوي انسان معطوف گشته و انسان مي تواند خيراتي جلب و شرور زيادي از خود دور سازد، و علاقة مردم را متوجه خويش ساخته و آنان را به دور خود گرد آورد.

علاوه بر اين مي تواند از اين راه رضاي خدا را هم بدست آورد و خوبي هاي مردم را با ثواب و جزائي خدائي تلافي كند و در نتيجه بخير دنيا و آخرت نائل گردد.

و لكن چه بايد كرد كه مال دنيا چشم دل را كور و غرور ناشي از زرق و برق آن بصيرت ها را از بين مي برد، لذا بهر اجتماعي سر بزنيم جز مردمي رياكار بچشم ما نمي خورد، و جز تعارفاتي حاكي از نفاق نمي شنويم، و جز با محروميت و ناله مظلومان برخورد نمي كنيم.

مردم مي ديدند هر چه گرسنگان بيشتر مي شوند او بيشتر در پي جمع آوري ثروت مي افتد هر چه برهنگان زيادتر مي شوند او با لباسهاي فاخر خود بيشتر تجمل و آرايش مي كند، علاوه بر اين كه غرور و بزرگي هم مي فروشد، و همچنان راه طغيان و ظلم خود را دنبال مي كند، لاجرم جمعي تصميم گرفتند روح خير را در او تحريك كرده از آن خواب گرانش بيدار سازند، لذا از در خير خواهي نصيحتش كردند كه مال نبايد وسيلة گمراهي انسان گشته و ميان او و احسان به مردم و ناديده گرفتن لغزش هاي محتاجان، و خوشدل نمودن و تلطف بر بيچارگان حائل گردد، بلكه بهترين وسيله است براي اين كه انسان بتواند به چنين كارهاي نيكي توفيق يافته نام نيك دنيا و ثواب آخرت را بدست آورد، مضافاً بر اين كه احسان بخلق بهتر از خود انسان مال را نگهداري كرده، باقي مي گذارد.
سپس اضافه كردند كه ما براي مال دنيائي تو كيسة طمع ندوخته ايم اين تو واموالت، هر چه مي خواهي از آن استفاده كن، ما پيشنهاد ديگري بتو داريم كه خيرش عايد خودت مي شود، و آن اين است كه مگر مقصود تو غير اين است كه از رزق يب و حلال دنيا كام برگيري؟ البته بگير لكن فقرا را هم در نظر داشته باش، و كاميابي از دنيا محتاجان را از يادت نبرد و بشكرانة اين كه خدا بتو احسان كرده، تو نيز بايشان احسان كن تا نعمت برايت محفوظ مانده و مالت بركت كند، و از آن فقط خير و بركت ببيني، و ماية دردسرت نشود.

علاوه بايد بداني مال دنيا مانند سايه ناپايدار و از بين رفتني است، اما تني است كه از ما خواهند گرفت، پس بآنچه كه بتو داده اند خيلي خوشحال و مغرور مشو بلكه در عوض آنرا وسيلة گذراندن دنيا و تأمين حوائج آن و تحصيل سعادت آخرت كن، و نيز اين را هم بدان كه ما را بر اين نصيحت و خيرخواهي وادار نكرد مگر علاقه اي كه بتو داشتيم، و اين كه آرزويمان بود خداوند اين نعمت را برايت باقي بگذارد، و مي ترسيديم از اين كه تو بدست خود رفتاري كني كه اثرش از بين رفتن مال ومحروميت از نعيم آخرت باشد.

لكن يك مرد طاغي كجا گوشش بدهكار نصيحت است و چگونه ممكن است اندرز را تا پردة دل او نفوذ داد.

بر سيه دل چه سود خواندن وعظ 

نرود ميخ آهنين بر سنگ 

علاقه بمال سراسر دل قارون را پر كرده، و جائي براي نصيحت باقي نگذاشته، بعلاوه در او علو و استكبار ببار آورده، ديگر كجا از افراد خير خواه حرف مي شوند، به نظر او اين افراد كسي نيستند، كه باو دستور دهند و او اطاعتشان كند؟ اصولاً باين ها چه ربطي دارد كه در كار او مداخله كرده و برفتارهاي خصوصي او دست بيندازند.

آري قارون اين طور فكر مي كرد و لذا مي بينيم كه در رد گفتار آنان با كمال خشونت گفت: من احتياجي به نصيحت و خيرخواهي شما ندارم، عقل من خيلي از عقل شما بيشتر و فكرم بسيار از فكر شما تيزتر است، شما گمان كرده ايد هر كسي مي تواند چنين مالي بدست آورد، اين عقل و فكر من بود كه چنين موفقيتي نصيبم كرد، علاوه من نسبت به اين مال سزاوارتر از ديگرانم، پس خواهش 
مي كنم اين خيرخواهي را براي خود نگهداريد و با آن امور خود را اصلاح كنيد، من خود بزرگتر و معرفتم بيشتر از اين است كه محتاج بنصيحت شما باشم.
آنگاه براي اين كه دل مردم را بيشتر بدرد آورد با تجمل و جلال و شكوه هر چه تمامتر از خانه بيرون آمده و نمونه اي از بسيار و مشتي از خروار ثروت خود را برخ مردم كشيد، مردم فقير و بيچاره كه او را ديدند با چه لباسهاي فاخر و چه اسبهاي قيمتي بيرون آمده و خدم و حشم وي از عقبش روانند، چشمهايشان خيره گشته و همه بتماشايش نزديك آمده دلهايشان چاك شد از اين كه او را در آن ناز و نعمت و خود را در اين فقر و نكبت ببينند، به يكديگر مي گفتند:

«يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون إنّه لذوحظِّ عظيم».

«چه مي شد بما هم آنچه را كه بقارون دادند مي دادند، راستي چه بهرة عظيمي دارد».

«و قال الّذين اوتوا العلم و يلكم ثواب الله خير لمن آمن  عمل صالحاً و لا يلقّيها إلّا الصابرون»2
اما آنان كه داراي دانش و بصيرت بودند مي گفتند واي بر شما اين چه سخني است كه 
مي گوييد جزاي خدا و كساني كه ايمان آوردند و داراي كردار نيك و صالحند بسيار بهتر از همه اموال قارون است و اين مطلب را جز مردم خوش فهم و پايدار و با فكر و انديشه نمي فهمند. موسي ( هر چه بقارون در اين خصوص اصرار كرد سود نبخشيد و فائده اي نداشت و قارون بگفتار موسي اعتنا نكرد و خود را بالاتر از آن ديد كه بفرمان حق سر فرود آورد.

وقتي نه نصيحت در او كارگر افتاد، و نه پيوند خويشاوندي عواطف او را تحريك، و نه ديدن پريشاني مردم دلش را برقت آورد ناگزير بايد شمشير قانون را كشيد و اين پرده هاي كثيفي كه روي دلش را پوشانيده پاره كرد، بلكه بدين وسيله از آن ظلمت ها رهائي يافته و بسوي خير و احسان وادار گردد.
بايد موسي ( با شدت و اصرار هر چه تمامتر زكاة مالش را گرفته و با تازيانه قانون بر سرش بكوبد تا بفقراء رسيدگي نمايد، آري در اموال او حق معلومي براي فقرا و محرومين هست، بايد بپردازد.

لكن خدا بر دل قارون مهر زده، و شيطان بخل را در نظرش جلوه داده بود، لذا زير بار فرمان موسي ( نرفت، بلكه آن حضرت را مسخره كرده و به باد بهتان گرفت و چنين گفت: آنچه از تو تا كنون ديده و تحمل كرده ايم بس نيست؟! دين جديد برايمان آوردي چيزي نگفتيم بما گفتي چنين و چنان كنيد اطاعت كرديم، حال مي خواهي از انقياد ما سوء استفاده كرده و به اموال ما دست بيندازي! و با آن پشت خود را بسته ما را زير دست خود سازي! آيا اين بس نيست كه ما دلهاي خود را تسليم تو كرده و گردن هاي خود را در برابرت خاضع نموديم! حال بمال ما طمع بسته اي! لكن هيهات كه ما شيرة جان و حدقة چشم خود را بتو دهيم، تو با همين سخنت دروغ خودت را رساندي و پرده از روي كارخويش برداشتي، فرعون خوب فهميده بود كه ترا ساحر و دروغگو مي دانست.

موسي ( در برابر همة اين تندي ها صبر و پايداري كرد، چون مسئله نبوت امر خداست و با جدال و زود عصباني شدن سازگار نيست، لاجرم آنقدر حوصله بخرج داد تا قارون را كمي خاضع كرد.

قارون بخانه آمد و بحساب اموالش رسيد ببيند حق فقرا چقدر است، ديد سهم ايشان قلم بسيار درشتي است، وحشت او را گرفت و دوباره بهمان درد سابق دچار گشت، و نگهداشتن اموال را بر انفاق آن وخوشحال كردن دلهاي تهي دستان ترجيح داد، آنگاه در صدد بهانه و چاره جوئي برآمد، با خود گفت: موسي مرد رياكاري است، و بمنظور بدست آوردن دنيا دم از ترك دنيا مي زند، و مردم از مكنون دل و ضمير او خبر ندارند، و گرنه خواهند ديد كه او از همه كس از خدا و دين دورتر است.

تصميم گرفت با قدرت سرماية خود مردم را بطمع از اطراف موسي بپراكند، و در عقائد آنان ايجاد تزلزل كند3ولكن خداوند او را رسوا ساخته، و موسي ( از محك تجربه اي كه قارون بوجود آورده بود بدون غش بيرون آمد و در نتيجه نزد مردم محبوب تر شد.
از آنسو چون موسي ( از براه آمدن وي مأيوس شد از خدا خواست تا عذابش را بر او نازل كند، و مردم را از فتنه و اغواي وي نجات دهد.

خدا دعاي موسي را متجاب كرد، و زمين را فرمود تا او و خانة او را در خود فرو برد «آنروز از اموال و خدم و حشم كسي كه او را ياري كند نبود تنها خدا بود كه مي توانست بفريادش برسد، و لكن او از خدا كمك نخواست»

«فخسفنا به و بداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله و ما كان من المنتصرين»

زمين قارون و اموالش را بلعيد و داستانش ماية عبرت قوم موسي و پيروان تهي دستش گرديد، و چون مردم سرانجام بد قارون را ديدند از آن آرزوهائي كه كرده بودند پشيمان گشته، و خدا را شكر كردند كه مثل قارون نشدند، و در اين مقام چنين گفتند: «اگر خدا بر ما منت نمي نهاد، زمين ما را هم بلعيده بود، آه گويا ستمكاران رستگار نمي شوند (آري خدايتعالي فرمود): اين خانه آخرت را تنها براي كساني قرار داديم كه نمي خواهند در زمين بلند پروازي نموده و فساد انگيزند، و سرانجا از آن مردم با تقوا است».
«تلك الدّار الآخرة نجعلها للّذين لا يريدون علوّا في الأرض و لا فساداً و العاقبة للمتقّين».
طالوت
يكي از نعمت هايي كه خداوند به بني اسرائيل ارزاني داشت صندوق عهد بود كه همواره مردم از خيرات و بركات آن استفاده مي كردند، و اين تابوت نزد ايشان شأن عجيب و داستاني شگفت آور داشت، مثلاً هر وقت با دشمني كارزار مي كردند و يا در سفر به دشمن برمي خوردند تابوت را برداشته و در جلو صفوف خود قرارش مي دادند و در نتيجه دلهايشان محكم و آرامش و اطمينان مي يافت، و در دل دشمنانشان اضطراب و رعب مي افكند، اين سر عجيب از مزايا و خواصي بود كه خدا صندوق عهد را بدان اختصاص داده بود.

ولكن وقتي بني اسرائيل از شريعت خود منحرف گشته، و نيت ها بگردانيدند خداوند مردم فلسطين را بر آنان مسلط ساخته و ايشان را از ديارشان بيرون راندند در حالي كه فرندانشان بجا مانده بود، و در آخر صندوق را هم از ايشان گرفتند و يك سره رشتة اتصال و وحدتشان از هم گسيخت، و بذلت و خواري افتادند.1
روزگاري دراز بدين منوال بودند تا نوبت نبوتشان بصموئيل رسيد، عده اي از ايشان نزد وي شكايت بردند تا كي بايد بني اسرائيل در اين ذلت و خواري مانند؟ پرسيد چه كنم؟ گفتند: بزرگي و پادشاهي براي ما تعيين كن، تا همه در زير لواي او در آمده و در سايه زعامتش متشكل و متحد گرديم، باشد كه با كمك و نصرت خدا بر دشمن غالب آئيم.

«ألم تر إلي الملاء من بني اسرائيل من بعد موسي إذ قالوا لنبيِّ لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله»2
صموئيل - كه احوال ايشان را بخوبي مي دانست و بدست آورده بود، و از ضعف و سست عنصريشان خبر داشت – من پيش بيني مي كنم كه اگر چنين كنم شما در روز جنگ پادشاهاتان را تنها بگذاريد، و از اطاعت و فرمان وي سر برتابيد.

«قال هل عيستم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا قالوا و مالنا إلّا نقاتل في سبيل الله و قد اخرجنا من ديارنا و أبنائنا»

گفتند: آيا با اين كه دشمن ما را از ديارمان بيرون رانده و ميانة ما و فرزندان ما حائل شده باز هم از جنگيدن شانه خالي مي كنيم؟ مگر بالاي سياهي رنگ ديگري هست، و بدتر از اين روزي كه داريم تصور مي شود؟ چه ذلتي بالاتر از ذلت ما! 

صموئيل گفت: پس مهلت دهيد تا از خداوند متعال دربارة امر شما خبر و دستور بگيرم.

آنگاه از خدايتعالي خواست تا برايش معلوم كند چه كسي لايق سلطنت بر ايشان است، و 
مي تواند قائد و پيشواي آنان باشد! خدايش وحي فرستاد: «كه من طالوت را براي پادشاهي آنان نامزد كرده ام» صموئيل عرض كرد پروردگارا من تا كنون مردي بنام طالوت نديده و نمي شناسم، جواب آمد: من او را نزد تو خواهم فرستاد، و ديدنش براي تو سخت نيست، وقتي نزد تو آمد تو سلطنت 
بني اسرائيل را باو واگذار و بيرق و لواي جهاد را بدستش بسپار.
و اما طالوت؟ مردي قوي هيكل و بلند بالا و داراي قد و قامتي رشيد و بنيه اي قوي بود، از چشمانش خوانده مي شد كه وي در پشت اين ديدگان قلبي پاك و روحي جوانمرد دارد، ولكن معروف و صاحب آوازه نبود، بلكه با پدرش در دهي زندگي مي كرد و بكار گوسفند چراني و آبياري و زراعت اشتغال داشت.

و اتفاقاً در يكي از روزهايي كه با پدرش مشغول كار كشاورزي بود چارپائي ماده از ايشان گم شد، دست از زراعت كشيد و با غلامي كه داشت بجستجوي گمشدة خود پرداخت اطراف سامان ده و دره ها و كوه ها را گشت آنرا نيافت، اين بار تصميم گرفت با سرعت و جديت بيشتر بجستجو بپردازد، همة پستي ها و بلندي ها را زير پا گذاشت و عاقبت پايش متورم و خسته شد، بغلام رو كرد و گفت: آماده باش كه بايد همة اين راه را كه آمده ايم باز گرديم، چون فكر مي كنم پدرم از دير كردن ما ناراحت و حواسش پريشان شود، و از فكر حيوان بيرون رفته بفكر ما بيفتد.

غلام گفت: ما اكنون در سامان «صوف» موطن صموئيل قرار داريم، و او به طوري كه شنيده ام پيغمبري است كه از ناحية خدا بسويش وحي مي شود، بيا تا بزيارتش شتافته و در ضمن خبر چارپاي خود را از او بپرسيم، بعيد نيست با رأي او بوسيلة وحيش حيوان را پيدا كنيم، طالوت كه نوميدي سستش كرده بود از شنيدن آن حرف نيروئي بخود گرفت، و برق اميد در چشمانش بدرخشيد و 
بي درنگ براه افتاد.

در بين راه دختري چند را ديدند كه مشغول آب كشي بودند، از ايشان درخواست كردند كه بسوي صموئيل راهنمائي كنند، پرسيدند كدام طرف مي نشيند؟ و چگونه مي توانش ديد؟ گفتند: اين جمعيت را كه بالاي كوه مي بينيد منتظر اويند، او هم اكنون پيدا مي شود، در حيني كه صحبت 
مي كردند ناگهان صموئيل پيدا شد، در حالي كه بوي نبوت از او بمشام مي رسيد، و سيمايش نشان 
مي داد كه پيغمبري بزرگوار و رسولي امين است، چشمهاي طالوت بصموئيل دوخته شد، روح او و روح صموئيل يكديگر را شناختند، و محبت او در دل صموئيل بيفتاد، با خود گفت: اين همان طالوت است كه خداوند وحي فرستاده تا سلطنت بني اسرائيل را باو بسپارم، آري همين است كه بايد بار زعامت و سلطنت را بدوش مي كشد.
طالوت اين سكوت چند لحظه اي را شكسته و گفت: اي پيغمبر خدا من آمدم كه بگم شده ام راهنمائي كني، پدرم ماده الاغي داشت كه در پيرامون و دره هاي اين سرزمين گم شد من باتفاق اين غلام بجستجويش برخاستم و لكن هر چه بيشتر تفحص كرديم كمتر يافتيم، و پس از سه روز گردش جز به نوميدي نرسيديم، اينك آمده ايم بلكه علم تو را هادي راه گشته و بحيوانمان راهنمائي كند.

صموئيل گفت: اما مادة الاغ در بين راه كه بنزد پدرت بازگردي پيدا مي شود خيلي در فكر آن مباش، و فكرت را ابداً بدان مشغول مساز، من مي خواهم بتو پيشنهادي كنم خيلي بزرگتر از آن، و آن اين است كه خداوند تو را برگزيده كه بر بني اسرائيل پادشاهي كني، و همه را متشكل و متحد سازي، و امور مهم ايشان را رسيدگي نمائي، و از شر دشمنان نجاتشان دهي، و مطمئن باش كه خدا اگر بخواهد بزودي نصرت را براي تو و نكبت را براي دشمنان تو مسلم مي دارد.

طالوت گفت: آخر من كجا و سلطنت و رياست و پيشوائي كجا، من از فرزندان منيامينم كه از همة سبط هاي دوازده گانه بي اسم و رسم تر و بي سرو صداتر و كم پولتر بود، با اين حال چطور ممكن است كه من پادشاه همة اسباط شده و بر همة بني اسرائيل حكومت كنم؟

صموئيل گفت: اين خواستة خداست، و من از خود نمي گويم، بمن وحي شده و دستورم داده اند، تو نخست شكر خدا را بجاي آر، سپس خود را آمادة جهاد كن، آنگاه دست طالوت را گرفته بميان قوم برد، و فرمود: إنَّ الله قد بعث لكم طالوت ملكاً» هان اي مردم خداوند اين طالوت را بسركردگي و پادشاهي شما فرستاده، و از امروز او حق رياست و سلطنت داشته و بر همة شما اطاعت او واجب است، لاجرم آماده باشيد، و خود را براي برخورد با دشمن مهيا سازيد.

حال از شنيدن اين كه مردي دهاتي و ناشناس و تهيدست و برهنه پادشاه و زمامدار آنان شده دچار چه اندازه خشم شدند خدا مي داند، با نخوتي عجيب باد در گلوگاه ها انداخته گفتند:
«أنّي يكون له الملك علينا و نحن أحقَّ بالملك منه و لم يؤت سعة من المال» و نه در خانوادة محترمي بزرگ شده، نه از فرزندان لاوي است تا بگوئيم از شاخه هاي درخت نبوت و رسالت است، و نه از فرزندان يهوذا است تا بگوئيم سلطنت و رياست را از اجدادش به ارث برده! علاوه كسي مي تواند پادشاهي كند كه صاحب ثروتي باشد و با ثروت خود مملكت را اداره و حوزة سلطنت خود را حفظ كند، و اين مرد از مال دنيا چيزي ندارد «ما خود سزاوارتر از وي بسلطنتيم چه هر يك از ما ثروت و احترام و نفوذي دارد».
صموئيل گفت: «إنَّ الله اصطيفه عليكم و زاده بسطة في العلم و الجسم و الله يؤتي ملكه من يشاء و الله واسعٌ عليمٌ» سركردگي لشكر و رياست مملكت حسب و نسب نمي خواهد و يك مردن كودن و نفهمي كه از امور اجتماعي چيزي سرش نمي شود و ثروت كسي كه از سياست و ادارة قشون سررشته ندارد نمي تواند او را در اين كار ياور باشد، سرماية اين كار فكر وعقل است نه مال و جاه، و اين طالوت است كه واجد چنين سرمايه ي مي باشد، خدا او را بر همة شما برتري داده، چون در او كفايت و قدرت و ساير مواهبي است كه آلت زعامت و رياست است.
و اگر مي بينيد مردي درشت هيكل و قد بلند و داراي عضلاني قوي و اعصابي محكم و استخوان بندي درشت است اين از شرايطي است كه در هر زعيمي لازم است، آري كسي كه زعيم قوم مي شود بايد داراي مهابت و صولت باشد، و قيافه اش چشم بيننده را پر كند، اگر زمامدار شما مردي ريز اندام و ناتوان شد قهراً لشكريان از او حساب نمي برند.
علاوه بر اين كه خداوند در طالوت يك استعداد فطري و علاقة غريزي نسبت به جنگيدن قرار داده و او را داراي عقلي وافر ذهني تيز و نسبت به ادارة امور روشنش ساخته، او مردي است وارد و ماهر و بصير بآداب جنگ، و از همة اين ها بالاتر اين كه خدايتعالي او را براي سلطنت و رياست شما پسنديده، و او نسبت به مصالح و عواقب امور شما از خود داناتر است.
از اين هم كه بگذريم مالك ملك جهان خداست، بهر كه بخواهد مي دهد، و از هر كه بخواهد مي گيرد، و اين صحيح نيست كه شما باين كه خدا ويرا نامزد كرده در مقابل او چون چرا كنيد، و خود را صاحب حكم و اختيار بدانيد.

گفتند: حال كه خدا بر اين معنا حكم كرده، و يا امر و نهيي صادر نموده چاره اي نيست، چه حكم خدا را نمي توان بهيچ گرفت و از آن سرپيچي كرد، ولكن شاهدي بياور تا ما يقين كنيم خدا چنين حكمي رانده، و چنين دستوري داده.

«إنَِّ آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربّكم و بقيّة ممّا ترك آل موسي و آل هرون تحمله الملائكة إن كنتم مؤمنين».

«و آن علامت اين است كه به بيرون شهر برويد خواهيد ديد كه آن صندوق كه بخاطر از دست دادنش دچار ذلت و خواري شده ايد رو بشما مي آيد، و در آن سكينه ايست براي شما از جانب پروردگارتان، و ملائكه آنرا حمل مي كنند (اين علامت سلطنت طالوت است) اگر ايمان داشته باشيد» اين گفتار مورد قبول افتاد و بسلطنت سر اطاعت نهادند.

طالوت بار سلطنت را بدوش گرفت، و به بهترين وجهي لشكري ترتيب داده حزم و عزم و هوش و زيركي عجيبي از خود نشان داد، مثلاً لشكريان را خطاب كرده گفت: «در لشكر من كسي 
مي تواند اسم نويسي كند كه دلش از هوي و هوس و هر مانع ديگري خالي باشد، پس كسي كه ساختماني بنا كرده و بنايش تمام نشده، و يا نامزد گرفته و هنوز عروسي نكرده، و يا معامله اي كرده و از كار آن فارغ نشده نبايد در لشكر من وارد شود».

چيزي نگذشت كه همة امور بنحو دلخواهش اصلاح گرديد، در زير فرمانش لشكري متشكل و سپاهي قوي پنجه بوجود آمد.

اما او بخاطر آن سوابق و ترديدي كه از لشكريان داشت هنوز اطمينان پيدا نكرده، لذا بايد آنان را آزمايش كند، تا مبادا در روزهاي حساس جنگ تنهايش گذاشته و پا بفرار گذاردند، لذا گفت:
«إنَّ الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منّي و من لم يطعمه فإنّه منّي إلّا من اغترف غرفة بيده»
«در اين راهي كه پيش داريم بزودي به نهر آبي بر مي خورديد كساني خويشتن دار و از منند كه بيش از يك كف از آن نياشامند، و اما كساني كه بيش از يك كف بياشامند از امر من تخلف ورزيده و از من نيستند».
اتفاقاً معلوم شد طالوت حق داشت نگران باشد، و بلشكريان خود وثوق نداشته باشد زيرا اكثر سپاهيان جز عدة قليلي كه خويشتن دار و با ايمان بودند همه از آن نهر نوشيدند «فشربوا منه إلّا قليلاً منهم» و لشكر دو قسمت شد، يك دسته افراد مصمم و داراي ثبات قدم و نيات صادقه، و يك دسته افراد سست عنصر و بي اراده و لكن طالوت هر چند پشت گرمي و اتكائش بافراد دسته اول بود اما دستة دوم را هم از خود طرد نكرد، بلكه با ايشان مدارا نمود، و پس از اين آزمايش بسوي دشمن براه افتاد تا در راه خدا جهاد كند.

بني اسرائيل وقتي به جبهه جنگ رسيدند ديدند لشكريان دشمن همه مردمي شجاع و جنگ آزموده و مجربند و خلاصه دشمن هم از جهت نفرات و هم از جهت نيرو بر ايشان برتري و تفوق دارد، و تنها طالوت فرماندهشان است كه مي تواند جواب مبارزخواهان دشمن را بدهد، و معلوم است كه با يك گل بهار نمي شود.
اين فكر رفته رفته در دل بني اسرائيل جان گرفت، و سپاه طالوت دو تيره شدند يكي از آن هائي كه خود را باخته بودند و نيروئي در خود نمي ديدند، اين ها گفتند: «لا طاقة لنا اليوم بجالوت و جنوده» «امروز ما طاقت هماوردي با جالوت و لشكريانش را نداريم» «و ما قال الّذين يظنّون أنّهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله و الله مع الصابرين»
و اما دسته ديگر آن عده كه صابر و پايدار بودند و خداوند دلهايشان را بنور ايمان روشن كرده و علاقه بخود و روز جزا را در دلهايشان استوار گردانيده بود، اين عدة از جان گذشته از زيادي دشمن كمترين ترسي بخود راه نداده و از كمي نفرات خود مضطرب نشدند بلكه بطالوت گفتند: در پي كار خود باش، و راه خود پيش گير كه ما بخواست خدا تا آخرين نفس در ياريت وفا داريم و از كمي نفرات و ضعف خود نمي هراسيم: زيرا چه بسيار جمعيت اندكي كه باذن خدا بر لشكر بسياري غالب آمده اند، و خدا با صابران است.

با سرماية صبر و ايمان و توجه بخدا آمادة كارزار شدند، و از خداي خود خواستند تا دلهاشان را سرشار از صبر كند و نصرت خويش را ارزانيشان بدارد، و همي گفتند: كه خدايا ما جز بمنظور جهاد در راه تو و تحصيل رضاي تو بيرون نشديم.

پس از آنكه تنور جنگ گرم شد جالوت از ميان لشكر خود بميدان آمد و مبارز طلب كرد، بني اسرائيل همگي خود را باختند، و از هيبت و صولت او برخود لرزيده، عده اي هم در جستجوي راه فرار افتادند.

در ميان بني اسرائيل پيرمرد سالخورده اي از اهالي بيت اللحم بود كه عمري را در سلامتي و ايمني و برخورداري از زن و فرزند بخوشي گذرانيده بود، وقتي طالوت مردم را دعوت مي كرد تا براي جهاد بيرون شوند پيرمرد سه تن از بزرگترين فرزندان خود را انتخاب كرده بايشان گفت: توشه و اسلحه برداريد و برادران خود را ياري كنيد، و وظيفة جهادتان را انجام دهيد، آنگاه بكوچكترين فرزندانش گفت: بهرة تو از جهاد اين است كه توشة برادران خود را حمل كني و ميان من و ايشان رابطه و سفير باشي، و همه روزه صبح مرا از احوال ايشان با خبر سازي، و لكن زنهار كه نزديك ميدان جنگ روي، و در معركه قدم بگذاري و مبادا مباشر جنگ شوي چه تو از مردان جنگي نيستي آن كار را بگذار براي افرادي كه جنگ ديده و آشناي بجنگند.

****
اين پسر كوچك همان داود پيغمبر ( است، كودكي است كه در همان كودكي نهال نورسي بود بسيار نوراني و با هوش و روشن ضمير بود، بهمراهي برادران بيرون شد، هنوز بمعركه جنگ نرسيده بمردي برخورد و حدس زد از عمالقه فلسطين و مردي طاغي و گردن فراز باشد، و ديد كه همگنانش از او حساب مي برند و دلاوران از او مي ترسند، پرسيد اين كيست كه چنين باد به غبغب خود افكنده و رجز خواني مي كند، و چرا مردم از او مي ترسند و از نزديك شدن بوي مي هراسند؟ گفتند اين جالوت رئيس دشمن و فرمانده ايشان است، و هيچ دلاوري از ما نزديكش نمي شود مگر اين كه زخم خورده باز مي گردد و يا كشته مي شود، و همه در برابر او بزانو در آمده اند، و دلها از ترس او بطپش افتاده و طالوت فرماندة ما براي كسي كه او را بكشد جائزه اي مقرر كرده، و آن اينست كه يكي از دختران خود را باو مي دهد.
در اينجا غيرت و حميت داود بجنبش آمده و از اين كه يك عملاق كافر اين طور در برابر مؤمنين خودنمائي و رجز خواني كند، و عرصه ميدان را بر همه تنگ سازد بسيار ناراحت شد، لاجرم نزد طالوت رفت، و اجازه خواست تا با جالوت پنجه نرم كند، شايد مرگ او بدست وي مقدر شده باشد، طالوت وي را كوچكتر از آن دانست كه حريف جالوت شود، و ترسيد از همان گرد راه با يك ضرب جالوت سر از بدنش جدا گردد، چون او كودكي است نو رس، و تازه در بهار زندگي قدم گذاشته، لذا گفت، بگذار كسي سالدارتر از تو بميدان او برود، كسي كه هيكل دارتر و با تصميم تر و قوي دل تر از توباشد.

داود گفت: كوچكي و نورسي من ترا از حرارت ايماني كه در دلم شعله ور است غافل نسازد، مثل همين ديروز بود كه شيري بگوسفندان پدرم حمله كرد، من بدنبالش دويدم تا بآن رسيدم و از پايش در آوردم، روز ديگري خرسي خونخوار در سر راهم پيدا شد، با او در آويختم و بخاك هلاكتش در افكندم، رمز موفقيت نيروي معنوي است نه سالدار بودن، و اراده قوي است نه هيكل ظاهري.

طالوت از سخنان او بدست آورد كه جواني است صادق و خردمند و جدي و لذا گفت: بسيار خوب هر چه مي خواهي بكن اميد است خداوند تو را نگهداري و هدايت نموده و بر بصيرتت بيفزايد، آنگاه لباس جنگ بر تن داود كرد و شمشير حمايلش نموده كلاه خود بر سرش گذاشت و روانه نبرد ساخت، اما داود تا آن روز زره بر تن نكرده و شمشير حمايل نساخته و با آن نبرد نكرده بود، از اين رو ديد سنگين شده و نمي تواند بجنبد، لاجرم همه را از تن بيرون كرده چوگان و فلاخن خود را با مقداري سنگهاي صاف و درشت برداشته و راه افتاد.

طالوت گفت: مگر با فلاخن مي توان جنگيد؟ اينجا جاي شمشير و تير است، داود گفت آن خدائي كه با همين فلاخن مرا از دندان هاي خرس و پنجه شير نگاه داشت، اينجا هم بدون شك از شر اين طاغي حفظ خواهد كرد.

داود ( با عزمي آهنين و حزمي چون دژ بيرون شد، آري اگر كسي براستي ايمان داشته باشد او در محكمترين دژها قرار گرفته دلها و ديده ها از او مي هراسند.

جالوت ديد حريفي كه بسويش نزديك مي شود پسري است كوچك و نورس، نه شمشير برداشته، و نه تير و كماني، شروع كرد بمسخره كردن، پرسيد اين چوگان چيست؟ مگر مي خواهي سگي را از خود دور سازي، و يا با كودكي همانند خود در آويزي! پس شمشير و كلاه خودتو كو؟ اسلحه و ابزار كارت كجاست؛ بگمانم تو از جانت سير شده، و مي خواهي انتحاركني، خيلي عجيب است اگر چنين تصميمي گرفته باشي، زيرا تو هنوز ناملايمات زندگي را نچشيده اي! چرا حاضري 
مي شوي خونت ريخته شود و طومار عمرت پيچيده گردد؟ بهر حال من بزودي تو را بصورت گوشت تازه اي براي درندگان صحرا و مرغان هوا در مي آورم.

داود ( گفت: زره و كلاه خود و شمشير و تير از آن تو، من به هيچ يك از اين ها احتياجي ندارم، زيرا من بنام خدا معبود بني اسرائيل آمده ام، همان بني اسرائيل كه تو خوارشان كردي، و بزودي خواهي فهميد آيا شمشير است كه مي كشد و يا اراده و نيروي خدائي!
آنگاه دست خود را به توبره اي كه روي شانه اش انداخته بود و يك سنگ بيرون آورده و در فلاخن گذاشت و آن را بشدت هر چه تمامتر بطرف جالوت پرتاب كرد، جالوت در خون غوطه ور شد، داود سنگي ديگر و سنگي ديگر انداخت تا او را نقش بر زمين ساخت.

«فهز موهم باذن الله و قتل داود جالوت»

رايت نصرت و پيروزي لشكر طالوت باهتزاز در آمد و شوكت لشكر جالوت در هم شكست، و بي درنگ پا بفرار گذاشتند، و مؤمنان به تعقيبشان روانه شدند، زدند و كشتند داغ دل خود را گرفته عزت و مجد از دست شدة خود را باز يافتند.

بني اسرائيل1
بني اسرائيل يعني اولاد يعقوب ( در زمين كنعان مي زيستند تاريخ آنان از آنگاه آغاز 
مي شود كه يوسف ( عزيز مصر شد و نزد فرعون مصر اعتبار يافت فرزندان يعقوب با خود او در سالهاي قحط بمصر رفتند و در آن كشور ماندند سالها گذشت و نسل آن ها جانشين او شدند، مردم مصر با بيگانگان بدرفتاري مي كردند و آنها را بخدمت گرفته آزار و شكنجه مي دادند تا حضرت موسي ( به پيغمبري مبعوث و بني اسرائيل را از مصر بيرون آورد بقصد اراضي شام، سالها در بيابان سينا و نواحي آن بسر بردند و خداوند متعال بر موسي ( تورات را فرستاد و احكام آن در عهد خود او و پس از او دستور معاملات و عبادات و سياسات بني اسرائيل بود، موسي ( تا زنده بود موفق نشد زمين مقدس را فتح كند، اما يوشع بن نون جانشين وي آن سرزمين را بگشود و بني اسرائيل در آنجا ساكن شدند، سياست و حكومت آنان در زمان حضرت موسي ( و جانشينان وي تا چهار صد سال بطرز خاصي بود كه نظير آنرا امروز فدرال گويند.
حضرت موسي ( بني اسرائيل را بگروه هاي مختلف تقسيم كرده بود و كار هر يك را برئيسي سپرده تا باختلاف آنان برسند و ميان آن ها مطابق دستور شريعت حكم كنند، هزاره و صده، بيش و كم هر يك زير فرمان رئيسي بودند، و پس از آن كه زمين مقدس را تصرف كردند همچنان اراضي را ميان دوازده سبط بخش كردند و هر سبط را مانند حضرت موسي ( بگروه هاي زير فرمان رؤسا و قضات مقرر داشتند و احكام شرع ميان آن ها اجرا مي شد و يك رئيس كل يا كاهن و قاضي بزرگ بر آن ها نظر داشت (شمشون كه ميان ما معروف است يكي از قضات بود) نزديك چهار صد سال بدين منوال گذشت از آنگاه بعللي از بزرگان خويش درخواست پادشاهي كردند مانند سائر امت ها و خداوند طالوت را بر آن ها گماشت و پس از وي داود ( پادشاه شد و سليمان ( جانشين وي گشت و حضرت داود از سبط يهودا بود.
«بعد از آن كه ملك بفرزند سليمان رسيد (سال 476 پس از خروج از مصر) اسباط ديگر از فرمان او سر پيچيدند و كشور آنان دو قسمت شد، شمال آنرا كه از شمال بحر الميت تا نزديكي شهر صور حالي امتداد مي يافت، در سر حد فنقيه ميان درياي مديترانه و مرز كشور آشور چند سلسله از پادشاهان بني اسرائيل در تصرف داشتند، و قسمت جنوب را تا خليج عقبه اولاد حضرت داود ( زير فرمان گرفتند، هيجده پادشاه از نسل داود ( از سال 975 تا 576 قبل از ميلاد مسيح يعني 399 سال در قسمت جنوبي حكومت كردند. اما شماليان بيش از 209 سال سلطنت نكردند از 931 تا 722 قبل از ميلاد، و در اين مدت قريب به بيست پادشاه از 9 خاندان مختلف حكومت يافتند، پايتخت دودمان داود بيت المقدس بود، و پايتخت شماليان شهر سامريه.
بني اسرائيل پس از دوران قضات كه حضرت موسي ( مقرر داشته بود آرامش نديدند مگر همان چند سال سلطنت حضرت داود ( و سليمان ( پس از آن ملوك آنان غالباً زير نفوذ همسايگان بت پرست مي رفتند و احكام تورات را سست مي گرفتند و رسوم و آداب كفار را رواج مي دادند و بعياشي و ستمگري و مردم آزاري خداوند را بخشم مي آوردند و غالباً پيغمبران از دست آنان در شكنجه و عذاب بودند، يا متواري و سرگردان مي شدند چنانكه خداوند متعال در قرآن مجيد مي فرمايد: «ذلك بأنّهم كانوا يكفرون بآيات الله و يقتلون النبييّن بغير الحقَّ» (بقره: 61) خداوند بر آن ها خشم گرفت زيرا كه بآيات خدا كافر مي شدند و پيغمبران را به ناحق مي كشتند.
و نيز فرمود «إنَّ الّذين يكفرون بآيات الله و يقتلون النبييّن بغير حقّ و يقتلون الّذين يأمرون بالقسط من الناس فبشّر هم بعذاب أليم» (آل عمران: 21) آن ها كه كافر مي شوند بآيات خدا و 
مي كشند پيغمبران را بنا حق و مي كشند آن كساني را كه مردم را بعدل و داد مي خوانند پس مژده بده آن ها را بعذابي دردناك.
عجب آنكه با آن همه تشبه و تقرب كه به همسايگان مي نمودند هميشه گرفتار تاخت و تاز و قتل و غارت و اسيري مي شدند و بيشتر مغلوب دشمن مي گشتند و غالباً باجگذار بودند تا در سال 722 پادشاه آشور بر قسم شمالي بني اسرائيل تاخت و مردم آنجا را پراكنده ساخت و دولت آنان را برانداخت و ديگر پس از آن دولتي نداشتند.
اندكي از بقاياي آنان كه يهوداي سامري گويند هنوز در نابلس مانده اند و با ديگر مردم معاشرت نمي كنند.

اما قسمت جنوبي در سال 576 بختنصر پادشاه بابل باورشليم لشكر كشيد و دولت يهود را بر انداخت و اهل آنجا را باسيري بابل برد چنانكه خداوند در قرآن مي فرمايد «فإذا جاء وعد أوليهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد» (اسراء: 6) چون وعده فساد اول فرا رسيد بر شما انگيختيم بندگان خود را كه صاحب قدرت سخت بودند. پس از حملة بختنصر يهود پراكنده و اسير بودند تا سال 538 پادشاه فارس از سلسلة هخامنشي كه كورش نام داشت بر غالب كشورهاي مشرق مستولي گشت و بابل را از دودمان بختنصر بگرفت و يهود را آزاد ساخت تا بيت المقدس را ساختند مانند بناي حضرت سليمان و اجراي مراسم ديني آنان را موافق شريعت تورات مجاز فرمود و تا هخامنشيان بودند آنان مرفه و آزاد زيستند و اين آبادي دوم بهتر و بيشتر از آبادي اول بود، و يهود در اين مدت بآسودگي زندگي مي كردند مانند دوران قضات و از خود پادشاه نداشتند و كار با كاهن بزرگ بود و باين زمان خداوند در قرآن اشارت فرموده «ثم رددنا لكم الكرَّة عليهم و أمددناكم بأموال و بنين و جعلناكم أكثر نفيراً» (اسراء: 7) آنگاه شما بر آن ها ظفر داديم و بمال و فرزند مدد كرديم، شمارة شما را بسيار گردانيديم.
پس از دويست سال داراي اصغر كه آخرين پادشاه هخامنشي بود از اسكندر شكست خورد، اورشليم و نواحي آن بدست اسكندر افتاد اسكندر نيز آنان را آزاد گذاشت كه موافق شريعت تورات عمل مي كردند تا مدتي كه جانشينان اسكندر و پس از آنان دولت روم بر آن ها حكومت داشتند كسي متعرض دين و معبد آنها نمي شد. 

گويند وقتي اسكندر ذوالقرنين به اورشليم آمد  عالم بزرگ يهود باستقبال او بيرون شد چون در كتب انبياء وعدة فتح اسكندر و دولت او آمده بود او را بخبر انبياء آگاه ساخت اسكندر او را بنواخت و هم در بابل نسبت به آن ها كه در بابل مانده بودند و هم در اورشليم امت حضرت موسي را در دين آزاد گذاشت، پس از اسكندر يكي از جانشينان او تورات را به يوناني ترجمه كرد و ميان آن ها رواج داد، اما در عهد روميان نزديك به ظهور حضرت عيسي ( رفته رفته اخلاق و آداب يونانيان و روميان در آن ها نفوذ كرده و يهوديان عادات زشت آنان را فراگرفته بودند از غذاهاي بت پرستان مي خوردند، زنان و مردان با هم در مجالس حاضر مي شدند و مي رقصيدند، و تماشاخانه و امثال آن ساخته، و پارسايان را آزار مي كردند، و حضرت يحيي را بسبب نهي از منكر كشتند، و قصد كشتن حضرت مسيح ( كردند، خداوند يكي از روميان را بر آنان مسلط ساخت تا بار ديگر خانه را خراب كردند و بني اسرائيل را پراكنده ساختند.
گزارش آنان تفضيلي دارد كه بايد در كتب خود يهود و نصاري خواند، و باين خرابي دوم قرآن مجيد اشاره فرمود «فاذا جاء وعد الآخرة ليسوؤا وجوهكم و ليدخلوا المسجد كما دخلوه اوَّل مرَّة و ليتبّروا ما علوا تتبيراً»(اسراء: 8) چون وعده ديگر آمد روي شما را سياه كنند و بمسجد در آيند چنانكه بار اول در آمدند و آنچه را ساخته بودند ويران كنند.
خروج بني اسرائيل از مصر در حدود 1500 سال قبل از ميلاد بود.

و پادشاهي طالوت در حدود 1050 سال قبل از ميلاد.

و خرابي بيت المقدس بدست بختنصر 576 سال قبل از ميلاد.

و آبادي دوم بيت المقدس در عهد هخامنشيان 500 سال قبل از ميلاد.

و خرابي دوم بدست تيطوس رومي 70 سال بعد از ميلاد مسيح (.

بني اسرائيل پس از خرابي دوم بيت المقدس در جهان پراكنده شدند و اين حالت را «گالوت» گويند كه عربي آن جالوت است، و رئيس آن ها بنام رأس الجالوت معروف است يعني رئيس آوارگان. چون احكام تورات بي تشكيلات منظم روحاني در بيت المقدس عملي نبود بزرگان و علماء براي آن ها مراسمي چند قرار دادند كه بجاي احكام تورات بدان مراسم عمل كنند و اعياد و شنبه را در هر جا نگاهدارند و ساير احكام كه نمي توانستند انجام دهند از آن ها برداشتند و شريعت آن ها عملاً منسوخ گرديد 
«اتّخذوا أحبار هم و رهبانهم أرباباً من دون الله»2
داود عليه السلام1
داود ( در نبرد با جالوت فاتح شد و در دلها محبوبتر گرديد، همه جا گفتگو از وي بود، از هر جا مي گذشتمورد احترام و انگشت نما بود، طالوت هم بعهد خويش وفا كرده و دختر خود را بحبالة نكاح وي درآورد و او را در سويداي دل و جانش جاي داد، از آن پس داود ( مشاور مخصوص و رازدار طالوت شد، راستي خدا چون بخواهد كسي را بعزتي برساند و وسائلش را نيكو فراهم مي سازد، آري اين فضل خداست كه بهر كس خواهد مي دهد و او داراي فضل بزرگي است.
محشي گويد پس از طالوت داود ( بسلطنت رسيد و او در عين اين كه پادشاه است پيغمبريست بزرگوار، خدا مي فرمايد: «و شددنا ملكه و آتيناه الحكمة و فصل الخطاب» پادشاهي وي را محكم و استوار گردانيديم و نبوت و علم احكام و قضايا و فصل خصومات را بدو عطا كرديم چنانكه در هيچ حكمي فرو نمي ماند.
گويند در آن اوان قوي تر از وي پادشاهي نبود، حكومتش حكومتي الهي بود و قانونش قانوني خدائي بود كه حقوق همة افراد بلكه حيوانات كاملاً رعايت شده بود و خدا هيبتي از او در دل افراد رعيت ايجاد كرده بود كه احدي جرأت تخلف از قانون را نمي كرد، و دامنة عدالتش بقسمي گسترش داشت كه حتي پرندگان وحشي هم از آزار مردم در امان بودند و لذا از جمعيت نمي گريختند «الطير محشورة كل له أوّاب» همگي گرد او جمع و او را مطيع و منقاد بودند و به فرمان و طبق قانون وي آمد و شد مي كردند، كسي حق نداشت بحقوق ديگري تجاوز كند و نمي كرد، مي توان گفت حكومت داود ( نمونه اي از حكومت هاي عادله بوده كه دنيا كمتر بخود ديده بود و آن عدالتي كه آرزو و آرمان همه افراد بشر، و نيز مدينة فاضله اي كه مطلوب فلاسفه است در آن زمان اندكي رخ نشان داد.

باري داود ( اوقات شبانه روز خود را تقسيم كرده بود قسمتي به زندگي داخلي خود اختصاص داده حوائج شخصي و خانوادگي خود را انجام مي داد، و قسمتي به عبادت و تقديس و تسبيح پروردگار خويش مي پرداخت و بدينكار فوق العاده عاشق و دلباخته بود، گويند هنگامي كه در محراب عبادت مشغول خواندن زبور مي شد پرندگان اطراف وي را مي گرفتند و بالهاي خود در يكديگر برده بدو سايه مي افكندند و همه روزه كارشان همين بود «كلُّ له أوَّاب» هنگام عبادت وي 
مي آمدند و از مناجات و خواندن زبورش لذت مي بردند و در هنگام عبادت گوئي بامر خدا كوه و دره و دشت همگي در تسبيح و تقديس پروردگار با او همنوا و همصدا مي شدند «يا جبال أوَّ بي معه و الطير» و قسمتي هم از شبانه روز خود را بحل و فصل امور خلق مشغول و به شكايات مردم مي رسيد و فصل خصومات مي كرد.
قسمتي ديگر هم بارشاد خلق و تعليم احكام و بموعظه و اندرزشان مي پرداخت و چنانكه گفته شد داود ( در عين اين كه پيغمبريست بزرگوار پادشاه نيز هست و آنچه را كه از لشكر و گارد مخصوص و دربان و ساعت كار كه پادشاهانراست او را نيز هست، و براي هر يك از اين امور هم وقت و قانون معيني وضع كرده كه تخلف پذير نيست، و درباريان بلكه سائر مردم نيز همگي اين را 
مي دانند و در غير ساعات مقرر براي داوري و فصل خصومت بدو مراجعه نمي كنند.
روزي در محل مزبور (محراب عبادت) مشغول راز و نياز با خداي خود بود كه ناگهان چند نفر ناشناس از محراب كه شايد در محل نسبتاً مرتفعي بوده2 بالا آمدند و يا اطراف داود چون ديوار حلقه زدند3 داود از اين كه اينان بيموقع و بدون اجازه وارد شدند نگران شد مبادا قصد سوئي نسبت به وي داشته باشند، و از طرفي تخلف از قانون مقرر بر وي سنگين آمد و روي در هم كشيد، آن ها گفتند مترس ما براي رفع خصومت نزد تو آمده ايم، يكي از ما بر ديگري ستم كرده بايد طبق قانون عدل بين ما داوري كني و از حق منحرف نشوي و براه راست دلالتمان فرمائي، داود كه در مقابل عمل انجام شده اي قرار گرفته بود و البته نمي بايست در چنين موقعي بدو مراجعه كنند پرسيد چه شده؟ يكي از آن ها گفت اين رفيق من داراي نود و نه ميش است و من يك ميش بيش ندارم با اين حال اصرار داردكه آن يك ميش را هم از من بگيرد و هر چه او را نصيحت مي كنم سود نمي بخشد، داود ( كه از بي موقع آمدن و رعايت قانون نكردن ايشان ناراحت بود قبل از اين كه تشريفات قانوني قضاء را طي كند و از مدعي دليل بخواهد و از مدعي عليه اقرار و اگر منكر شد ويرا قسم دهد بعلم خود حكم كرد و فرمود: «لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلي نعاجه» بتو ظلم كرده كه ميش تو را براي خود خواسته.
پس از آنكه آنان بيرون شدند داود ( متوجه شد كه در قضاوت تعجيل كرده در حالي كه او برعايت قانون از همة رعيت اوليتر بوده لذا از خداي خويش طلب عفو كرده و خدايش هم اين ترك اولي را بر وي ببخشود4.
روز شنبه و عصيان طائفه اي از بني اسرائيل

يكي از تعاليم پيغمبر بزرگوار خدا موسي بن عمران ( اين بودكه در هفته يك روز را براي بني اسرائيل تعطيل عمومي اعلام داشت، و كسي حق نداشت در آنروز به كار كسب اشتغال ورزد، و همه مأمور بودند بعبادت خدايتعالي و حمد ثناي او بر نعمت هايي كه بر ايشان ارزاني داشته پردازند، تا دلها با ياد خدا پاك گردد، آري ياد خدا براي دل مردم با ايمان بسيار مفيد است.
روزي كه موسي ( آنرا جهت اينكار اختصاص داده بود نخست روز جمعه بود، ولكن 
بني اسرائيل مايل بودند روز عبادتشان روزي باشد كه خداوند (بخيال و پندار آنان فراغتش بيشتر باشد) و آن روز شنبه است كه كسي جز ايشان عبادت ندارد چون خود شنبه را براي اين كار اختيار كردند خدا هم همانروز را روز عبادت قرار داد و موسي ( پس از مراسم عبادت و نياز بدرگاه بي نياز هر هفته هر روز شنبه باندرز و نصيحت ايشان مي پرداخت و بسوي حق و راه راست ارشادشان مي كرد.
سالها گذشت و بني اسرائيل بر حسب عادات روز شنبه را محترم شمرده و بكار عبادت مي پرداختند، و يا اطاعتي مي كردندكه موجب تقرب بخدا مي شد، اين سنت در نسل هاي بعدي هم جريان داشت.

تا در زمان داود ( در يكي از دهاتي كه كنار بحر احمر قرار داشت و آنرا «ايله» مي گفتند و يك تير از اعقاب بني اسرائيل در آنجا زندگي مي كردند، و بر سنت آباء و اجداديشان روزهاي شنبه را تعطيل كرده و بكار عبادت مي پرداختند، و از همه كارهاي دنيا و از شكار ماهي و يا تجارت و يا صنعت دست مي كشيدند.
نزديكي اين ده كنار دريا دو سنگ سفيد قرار داشت كه بيشتر در شب و روز شنبه ماهيان پيرامون آن دو سنگ جمع مي شدند، چون از شر صيادان ايمن بودند، و بهمين جهت تعداد زيادي از ماهيان در آنجا گرد مي آمدند، اما مردم جرأت اين كه در روزهاي شنبه براي صيد ماهي دست بگشايند نداشتند، و اتفاقاً چون شب يك شنبه مي شد ماهيان از آن گودالها خود را بدريا و در عمقهاي بيشتر كشيده مردم در روزهايي كه مجاز در صيد ماهي بودند دستشان بآن ها نمي رسيد.
دواعي حرص و طمع در نفوس بدكاران اين قريه تحريك شد، و در نتيجه از تعاليم پيغمبرانشان غافل و آن مختصر معارفي هم كه ياد داشتند از ياد برده، گرد هم جمع شدند، و براي جستن راه چاره بمشورت پرداختند، يكي گفت: آخر چه جهت دارد ما اين همه ماهي را در روزي كه كنار مي آيند ترك گفته و روزهاي بعد كه در عمق هاي بيشتري پنهان مي شوند بسروقتشان آئيم، و از صبح تا شام تلاش كنيم آيا بتوانيم يك ماهي صيد كنيم يا نه؟ مگر عقلمان را از دست داده ايم، آخر اين اشتباهي است كه مي كنيم.

به نظر مي رسد كه هيچ چاره اي جز اين كه حوضهاي كوچكي در كنار دريا حفر كنيم و از دريا راهي براي آن حوضها بگشائيم و جدول هايي احداث كنيم همين كه شب شنبه شد و ماهي ها خود را بدان جدول ها ريخته و بحوض ها آمدند راه بازگشت آن ها را بدريا بگيريم و روز شنبه كه گذشت آمده و همه را صيد كنيم و بآرزويي كه داريم برسيم، همه بر اين معنا اتفاق نموده دست به كار شدند، و بدون زحمت صيد بسياري بدست آورده با آن هر چه خواستند كردند، يكي پخته، ديگر بريان كرده شكم ها را پر كردند.

پارسايان ايشان از آنچه اين دستة بدكار و بي باك كردند با خبر شده پاره اي نزد ايشان شده به نصيحت و اندرزشان پرداختند، و از عاقبت وخيم اين عمل بيمشان دادند اما تبه كاران جز بر شدت بيباكي و گمراهيشان نيفزود، پارسايان بجوش و خروش در آمده قريه را با اسلحه هاي خود محاصره كردند، و نگذاشتند اين دسته بخانه هاشان در آيند، چون از اطاعت خدا خارج شده و گنه كار و فاسق گشته بودند.
اين عمل روزگار را بر فاسقان تنگ كرد از طرفي هم صرفنظر كردن از صيد ماهي بر آنان دشوار مي آمد، و نمي توانستند از آن همه ماهي در روز شنبه چشم بپوشند، لاجرم گفتند: مگر اين ده تنها ملك شما است، اگر شما مالكيد ما هم مالكيم، چه حقي داريد ما را از كارمان باز مي داريد، و يا در ده راهمان نمي دهيد، ما يكنفرمان هم حاضر نيست ده را بشما واگذار كند، اينجا وطن ما و محل رزق و زندگي ماست، بهيچ قيمتي نمي توانيم وطن خود را ترك بگوئيم، و بفرضي هم بخواهيم چنين كاري را بكنيم كجا برويم، حال اگر خيلي اصرار داريد بياييد ده را تقسيم كنيد، و ميان ما و خودتان ديواري بكشيد، تا هر كدام از ما و شما در قسمت خود بهر طور كه دلش مي خواهد زندگي كند.

پارسايان باين پيشنهاد تن در داده آبادي را تقسيم كرده ديوار بلندي ميانة خود و دسته تبهكار كشيدند، و هر دسته اي بكار خود مشغول گشت.
تبهكاران به لهو و لعب و صيد ماهي پرداختند، و چنان كه گذشت نهرهايي از دريا بدرون حوضهاي مزبور حفر كردند، شبهاي شنبه ماهيان از دريا مي آمدند و بحوضها مي ريختند آفتاب روز شنبه كه غروب مي كرد ماهيان مي خواستند بعادت هميشگي خود را به دريا باز گردانند راه خود را بسته مي ديدند، و نمي توانستند خود را بدريا برسانند و همه طعمه صيد مي گشتند.

و اما مومنان؟ ايشان در همة اين مدت فاسقان را از عذاب خدا بيم مي دادند و در آخر با اين كه در خيرخواهي و جلوگيري از اين عمل پافشاري داشتند جز شدت طغيان آنان اثري نمي بخشيد جماعتي از ايشان گفتند: «لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذَّبهم شديداً قالوا معذرة إلي ربّكم» تا كي مردمي را كه خداوند هلاكشان خواهد كرد و بعذاب شديدي معذبشان خواهد ساخت اينقدر موعظه مي كنيد؟ آنان مي گفتند براي آن است كه در نزد خدا معذور باشيم و بعذاب آنان دچار نشويم و شايد بپرهيزند1.
فاسقان همچنان به لهو و فساد خود ادامه دادند، و از اين راه مالي فراوان بدست آورده و فسق و عصيان را به نهايت درجه رسانيدند.

پيغمبرشان ( از اين وضع به تنگ آمده از خداي خود كمك خواست و تقاضا كرد تا آنان را لعنت كرده از رحمت خود دور سازد، خدا هم درخواستش را اجابت كرد، و دهكده شان را با زلزلة عظيمي بلرزانيد، مؤمنين دچار وحشت گشته از خانه ها بيرون ريختند.

«فلمّا نسوا ما ذكّروا به أنجينا الّذين ينهون عن السّوء و أخذنا الّذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلمّا عتوا عن ما نهو اعنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين»2
پس وقتي سخن انبياء را بدست فراموشي سپردند ما مؤمنان راكه از بدي ها نهي مي كردند نجات داده، و كساني را كه ستم كردند بعذاب شديدي گرفتيم، بخاطر آن فسق ها كه مرتكب شده اند، آري زماني كه سرباز زدند از آنچه نهي شده بودند و طغيان نموده در معصيت و نافرماني پافشاري كردند آنان را بصورت بوزينه مسخ نموديم»3
حكمت سليمان (
داود ( بر اريكة سلطنت بني اسرائيل تكيه داشت، و در امور جارية آنان حكومت و تصرف مي كرد، مراقب وحدت كلمة آنان و وضع اقتصاديشان بود، مخاصمان صبح نزدش حاضر شده ماجري و مرافعات خود را بعرضش مي رساندند، و بر مدعاي خود احتجاج مي كردند، و او ميان آنان بعدل و داد داوري مي كرد.

آن داود ( بود، اين هم پسرش سليمان كه هنوز بسن بلوغ نرسيده يعني در سنين يازده سالگي از عمرش جاي پدر را مي گيرد، آري داود ( ديگر پيري سالخورده شده همين روزهاست كه مرگ مهلت زندگيش را بآخر رساند، دائماً در فكر قوم و امت خويش است، آيا سرپرستي آنان را به كه واگذار كند، گو اين كه فرزندان بسياري دور او پروانه وار مي گردند، اما سليمان با اين كه خردسال است لكن از جهت علم و حكمت بر همه برتري دارد، و از حيث قيافته هم پخته تر و رسيده تر به نظر مي رسد تيزهوشيش بحد كمال رسيده، و عيناً مانند پيران جهانديده با بصيرت و دور انديشي بامور رسيدگي مي كند.

بهمين جهت از دير زماني او را در مجالس قضاء و داد رسيش شركت مي داد، تا نيروي فكريش قوت يافته، و رأيش محكم گردد، سليمان نيز با علاقة فراواني در مجالس قضاء پدر حاضر 
مي گشت تا از پدر آرائي محكم فرا گرفته و بعدها در روشني نور آن مشكلات مملكت و دقائق امور را حل كند.

در يكي از مجالس قضاء و دادرسي داود ( نشسته و فرزندش سليمان در كنارش قرار گرفته بود، دو نفر متداعي مراجعه كردند، يكي گفت: من زراعتي داشتم كه نزديك بود آنرا درو كنم، و آن چنان بود كه از جهت پر باري چشم هر بيننده اي را خيره مي ساخت، گوسفندان اين مرد در آن افتاد و اين مرد نه قبلاً آن ها را حفظ كرده و زمامشان را بدست چوپاني سپرده بود، و نه وقتي زرع مرا پامال كردند بيرونشان كرد، و در نتيجه زراعت مرا نابود كرده و چيزي از آن باقي نگذاشتند1.

صاحب گوسفند هم گفته او را انكار نكرد، و عليه او دليلي نياورد، و معلوم است كه داود ( بنفع صاحب زرع حكم كرد و قضيه خاتمه يافت.

حكم داود ( اين بود كه صاحب زرع گوسفندان طرف دعوي را كه برابر با خسارت زراعتست بعنوان تقاص از زرعش، بجرم اين كه شبانه گوسفندان خود را بدون چوپان رها كرده بگيرد.

اما كودك خردسالش سليمان كه خدايش علم و حكمتي داده و از آغاز اين مرافعه دقيقاً در آن فكر مي كرد، ناگهان از جاي برخاست، و مهر سكوت را شكسته و در مقام خورده گيري بر آمده گفت: غير اين حكم، حكم ديگري است عالي تر و عادلانه تر2. 

مراجعه كنندگان از جرأت اين كودك به شگفت در آمدند سكوت كردند تا ببينند دنبالة حرفش چيست، سليمان سپس گفت: گوسفندان را بايد بصاحبان زراعت داد تا از شير و پشم و نتايج آن ها استفاده كنند، و زراعت را بصاحبان گوسفند سپرد تا مسترد دارند، و هر يك بسر وقت ملك و مال خود برود، اين حكم نه باعث خسارت و ضرر يكي از دو طرف دعوي است، و نه ماية درآمد و غنيمت طرف ديگر، و بعدالت و انصاف نزديك تر است، از همين جا نبوغ و فوق العادگي سليمان ظاهر شد، و همه فهميدند كه او جانشين پدر خواهد گرديد.

سليمان ( و بلقيس

سليمان بن داود ( تصميم گرفت بيت المقدس را در شام بنا كند، تا وسائل عبادت را آسان كرده و با اين عمل بسوي خدا تقرب جويد، با همتي چون كوه دست بكار شد و بسرعت هر چه تمامتر پي ريزي آنرا تمام و سپس به بناي آن پرداخت و بنائي شامخ بالا برد1، وقتي از اين كار بپرداخت دلش آسوده گشت، ولكن آرزوي ديگري باز دلش را مشغول مي ساخت، و آن زيارت خانه خدا و اداي فريضة حج بود بايد با جمعيتي انبوه اين كار را هم انجام دهد.

سليمان ( بقصد حرم كعبه خيمه بيرون زد، و پس از رسيدن بآنجا مدتي اقامت گزيد، وقتي نذرش را بپايان رسانيد، بار سفر بسوي سرزمين يمن بربست، و بشهر صنعا در آمد، تصميم گرفت در آن سرزمين آبي جاري سازد، همة پستي ها و بلندي ها را وارسي كرد، اثري از آب نديد، و از اين جهت ناراحت شد.

«و تفقّد الطير فقال ما لي لا أري الهدهد أم كان من الغائبين لا عذَّ بنّه عذاباً شديداً أو لأذبحنّه أو ليأتينّي بسلطان مبين»2
در ميان پرندگان بجستجوي هدهد در آمد تا او وي را بآب راهنمائي كند، و بگويد در زير چه قسمت از زمين و در عمق چند متري آب هست، ولكن از او هم خبري نيافت، و معلوم شد كه او غيبت كرده، سوگند ياد كرد كه او را شكنجه داده و يا سر از بدنش جدا كند، مگر اين كه عذر موجهي بياورد.

اما غيبت هدهد خيلي طول نكشيد، چيزي نگذشت كه برگشت و سر و دم خود را بعنوان احترام و تواضع در برابر مولايش پائين گرفته بحضور آمد، آمد تا آن خيالهايي كه مولايش درباره او كرده و آن تصميم هاي بدي كه درباره اش اتخاذ كرده بود از دلش بيرون كند، نزديك آمده و اندكي تأمل كرده گفت: من بچيزي اطلاع پيدا كردم كه تا كنون تو از آن بي خبر بودي، و قوا و وسائلي كه در اختيار تو است بدان راه نيافته است. 

«فكمث غير بعيد و قال أحطت بمالم تحط به وجئتك من سبأ بنباء يقين»

اين مژده خشم و حدت سليمان را فرو نشاند و با عجله هر چه تمامتر خواست تا بفهمد خبر تازة او چيست، لذا تأكيد كرد بگو ببينم چه خبر آورده اي، و در اين مدت كجا بودي؟ هدهد گفت:

«إنّي وجدت امرأة تملكهم و اوتيت من كلَّ شئ و لها عرش عظيم، وجدتها و قومها يسجدون للشمس من دون الله و زيّن لهم الشيطان أعمالهم فصدَّهم عن السبيل فهم لا يهتدون»3
«من در سرزمين سبا زني را ديدم كه بر مردم آن سرزمين سلطنت مي كرد، و از نعمت آنچه را تصور شود دارا بود، و تخت سلطنتي بزرگي داشت، اما صد حيف كه شيطان در رگ و پوست او و قومش رخنه يافته و در چشم و گوش ايشا دميده بود، و همه را از راه راست منحرف ساخته، چه من او و مردمش را ديدم كه خدا را گذاشته و براي آفتاب سجده مي كردند، و از اين قسمت خيلي ناراحت و در شگفت شدم، فكر كردم هيچ ملتي بقدر آنان سزاوارتر به پرستش خدا نيست با آن همه نعمت و قوت و شوكت كه خدا بايشان ارزاني داشته آن ها چرا بايد آفتاب پرست باشند، و براي خدايي كه عالم بضمائر است و جز او معبودي نيست و صاحب عرش عظيم است سجده نكنند؟

سليمان از شنيدن اين خبر دحشت كرد، و مي خواست باور نكند، اما گفتار هدهد را هم رد نكرد بلكه در جوابش گفت:

«سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبي. إذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثمَّ تولَّ عنهم فانظر ماذا يرجعون».

باش تا دربارة اين خبر تحقيق كنيم آيا راست است يا دروغ، و اگر همين طور است كه تو 
مي گويي اين نامة من، بردار و آن را در قصر بلقيس بينداز، و خودت از دور تماشا كن ببين چه 
عكس العملي از خود نشان داده و چه مي گويند4.
هدهد نامة سليمان ( را برداشته و بسوي كشور بلقيس پرواز كرد و پس از رسيدن، نامه را در قصر وي واقع در «مأرب» بود پيش وي بزمين انداخت و خود بكناري رفت، بلقيس نامه را گشود ديد نوشته است: «اين نامه ايست از سليمان، مي گويد: بسم الله الرحمن الرحيم، در مقام بلند پروازي و ستيزيدن با من برنخيزيد و از در سلم نزد من آئيد».

ملكة سبا بزرگان و وزراي خود را جمع كرده و خبر نامه را اعلام داشت و برايشان قرائت نمود آنگاه بمشورت پرداخت تا هم رأي آنان را بدست آورده و هم از فكر ايشان كمك بگيرد5، چون بفكر آنان اعتماد داشت، وزراي وي گفتند:

«نحن اولوا قوَّة و الوا بأس شديد و الأمر إليك فانظري ماذا تأمرين».

«ما مردان جنگي و جنگنده ايم» و البته در اين مورد تجربياتي داريم، و اما در امور سياسي ما هيچ گونه اطلاع و تخصصي نداشته و بهمين جهت رأيي هم نداريم، و لذا مي بيني كه تدبير تمامي شئون كشور را بتو واگذار كرده ايم «اختيار با تو است تو خود فكر كن هر چه صلاح ديدي همان را انجام ده» ما در اختيار تو و گوش بفرمان توايم.

ملكه سبا از گفتار وزرا چنين فهميد كه ميل دارند تهديد سليمان را با شمشير و از راه دفاع جواب دهند، لذا در پاسخشان رأي آنان ار سست دانسته و اظهار داشت: صلح از جنگ بهتر است، و آدم عاقل گرهي را كه با دست باز مي شود دندان خود را بيهوده آزار نمي دهد آنگاه چنين استدلال كرد: «إنَّ الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها» پادشاهان وقتي بقريه اي دست يابند و داخل آن شوند آن قريه را ويران ساخته رونق و طراوتش را از بين مي بردند، عزيزان را ذليل ساخته مالك الرّقاب مردمش مي شوند، با آنان بطور استبداد رفتار خواهند كرد، تا بوده رسم و عادت پادشاهان دنيا چنين بوده. «و إنّي مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون».
لذا من هديه اي پر بها و هر چه گرانقيمت تر فراهم مي كنم و آن را براي سليمان مي فرستم، و استقلال و تماميت اراضي كشورم را با آن مصالحه مي كنم، و يا حداقل معلوم مي سازم كه او دربارة ما چه تصميمي دارد و از راه مبارزه ما با او چگونه است.

آنگاه اشياء گرانبهايي جمع آوري كرده و آن را با محترم ترين افراد كشورش نزد سليمان فرستاد، قبل از اين كه فرستادگان بلقيس برسند هدهد خود را رسانيده آنچه را شنيده بود بعرض رسانيد، سليمان بجن دستور داد تا يكي از بناهاي عجيبش را زينت داده و بصورتي در آوردند كه دل هر بيننده را لرزان و چشم ها را خير مي ساخت.

فرستادگان بلقيس وقتي رسيده و آن قصر را ديدند مبهوت شده و از گفتار باز ماندند سليمان با خلقي خوش خير مقدم گفت، و اظهار داشت كه از زيارتشان خرسند است، آنگاه پرسيد چه كار داشتيد، و مقصودتان چه بوده و چه آورده ايد، فرستادگان با كمال احترام نزديك رفته، و هداياي بلقيس را تقديم داشتند تا شايد سليمان اين پيغمبر بزرگوار هدايايشان را پذيرفته و بر سر صلح و سازش آيد.

سليمان از قبول آن تعفف ورزيد، و با لحن خاصي معذرت خواست6 و بفرستاده مخصوص ملكة سبا گفت: «إرجع إليهم فلنا تينّهم بجنود لا قبل لهم بها و لنخرجنّهم منها أذلّة و هم صاغرون» بسوي بلقيس باز گرد و اين هدايا را هم با خود برگردان، و بگو كه خداوند بمن رزقي واسع و عيشي خوش ارزاني داشته و ملك و نبوتم داده و چيزهايي عطا كرده كه به احدي از مردم عالم نداده است، و مثل من كسي، چرا بايد بخاطر هديه اي از گفتن حق سكوت كند، و يا مانند يك دنيا از طلا هم او را از نشر دعوتش باز بدارد؟!

اين شمائيد كه جز ظاهر زندگي مادي سعادت ديگري را سراغ نداشته، و در نتيجه اين هدايا بنظرتان جلوه مي كند، تو اكنون اي فرستادة بلقيس بسوي سبا باز گرد و منتظر باش كه ما با لشكري بسر وقتشان خواهيم آمد كه بهيچ وجه طاقت هماوردي آنرا نداشته باشند، و بزودي ايشان را از سرزمين سبا با خواري هر چه تمامتر بيرون مي كنم، و ملك سلطنت و عزتشان را از بين مي برم.

فرستادة مخصوص بلقيس با همراهانش بازگشته آنچه ديده و شنيده بودند باز گفتند، بلقيس گفت: گويا چاره اي جز اطاعت و پذيرفتن دعوتش نداريم، و اكنون كه حال چنين است پس چه بهتر كه قبل از آن كه او بسوي ما لشكر بكشد ما بنزدش شده و قبولي خود را اعلام داريم، اين بگفت و با قومش بسوي سليمان حركت كرد.

سليمان ( چون شنيد مردم سبا مي آيند بعده اي از ديوان كه مسخر دربارش بودند گفت: كدام يك از شما مي توانيد قبل از رسيدن مردم سبا تخت بلقيس را برايم بياوريد، عفريتي از اجنه گفت: من آنرا تا قبل از آن كه از اين مجلس برخيزي حاضر مي كنم، و من نيروي اين كار را داشته و بر آن امينم، مرد ديگري كه خدايش علم و حكمت داده بود گفت: من آنرا قبل از آن كه چشم بگرداني حاضر مي سازم.

«قال الّذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتدَّ إليك طرفك. فلمّا رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربّي ليبلوني ءأشكرأم أكفر».

پس سليمان گفت با لشكر عيان 

تخت او را حاضر آريد اين زمان

گفت آصـف من باسم اعظمش 

حاضـر آرم پيش تو در يكدمـش 

حاضر آمد تخت بلقـيس آنزمان 

ليك ز آصـف نه از فن عفريتيان 

گفت عفريتي كه تختـش را بفن 

حاضر آرم تا تو زين بيرون شدن 

گر چه عفريت اوسـتاد سحر بود 

ليك آن از نفخ آصـف رو نمود 

گفت حمد الله بدين و صد چنين 

كه  بديد  ستـم  ز رب  العالمين 

سليمان بمحض آن كه اراده كرد تخت بلقيس را نزد خود بياورد معجزه آسا آنرا نزد خويش حاضر يافت و گفت: «اين فضل پروردگار من است، يك نعمت از نعمت هايي است كه او بر من ارزاني داشته تا مرا بيازمايد، آيا شكر نعمتش بجا مي آورم و يا كفران مي ورزم».

آري كسي كه خدايش نعمت خوبي ارزاني داشته، و او با دلي كه از هر عيب پاك باشد خود كند در حقيقت براي خود و بنفع خود شكر كرده، چون فوائد و منافع شكر باز بخود او عايدمي شود، همچنانكه اگر كسي نعمت پروردگار خود را كفران كند، و آن را با دلي ناپاك و روحي پليد تلقي نمايد ضرر كفرانش بخودش بازخواهد گشت و از كساني مي شود كه در آخرت از زيانكارانند، و گرنه خدا از همة عالميان بي نياز است.

سليمان وقتي تخت بلقيس را نزد خود حاضر ديد گفت: «نكّروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الّذين لا يهتدون». آنرا غير آن طوري كه در قصر وي بكار رفته بود كار گذاريد، به ببينم هنگامي كه آنرا مي بيند مي فهمد تخت خود اوست يا نه (و بدين وسيله هوش او را بيازمائيم)7
بلقيس با جمعيتش رسيدند، شخصي باو گفت: «أهكذا عرشك» تخت تو هم مثل اين تخت بود؟ بلقيس از طرفي فكر كرد كه تخت خود را در شهر سبا گذاشت و آمد، و از طرفي ديد تام علامت ها و ظرافت كاري هاي تختش در اين تخت نيز هست، متحير گشته و از اين امر عجيب و شگرف دهشت كرد آنگاه بيش از يك كلمه نگفت «قالت كأنه هو و اوتينا العلم من قبلها و كنّا مسلمين»: «مثل اين كه خود آن است، و ما را قبلاً علم بقدرت الهي و نبوت سليمان داده اند» و لكن چون سابقة كفر و عبادت غير خدا را داشت. دوباره با فكري پريشان و دلي واله و سرگردان ايستاد. «و صدّها ما كانت تعبد من دون الله إنّها كانت من قوم كافرين».

سليمان قبلاً دستور داده بود كاخي از بلور سفيد ساخته بودند، بلقيس را براي پذيرائي بدانجا فرستاد، بلقيس چون بدانجا شد پنداشت آب فراواني است لباس خود را بالا زد، ولي وقتي وارد شد گفت: اين كاخ باين عظمت همه از شيشه است آنگاه گفت «ربِّ إنّي ظلمت نفسي و أسلمت مع سليمان لله ربَّ العالمين» يعني پروردگارا من از دير زماني از بندگي تو سرپيچيده روزگار درازي از رحمتت غافل و گمراه بودم، چه ستمي بنفس خود كردم و او را از نور تو و رحمتت محروم ساختم، اينك با سليمان در برابرت تسليم مي شوم و خالصانه بسوي اطاعتت مي گرايم و تو ارحم الراحميني.

سليمان بر اريكة سلطنت تكيه كرد، و خدايش ملكي عريض و جاهي وسيع به وي ارزاني داشت، تا آنجا كه باد مسخر او بود اجراء كننده مشيت و رأي وي شد، خداوند زبان مرغان را باو بياموخت، و او از آواز هر مرغي خواسته اش را مي فهميد، و از همين راه خبرها بدست مي آورد، و از موهبات خدائيش استفاده مي برد.

چشمه اي را از مس گداخته برايش جاري ساخت، كه از شكم زمين برايش بيرون مي ريخت، و ديوان صنعتگرش از آن مس هر چه مي خواست مي ساختند، آري از طايفه جن جمعي را مسخر وي كرد تا هر چه بخواهد از غرفه ها و مجسمه ها و ديگاي بزرگ مانند حوض و تغارهاي غير قابل انتقال برايش بسازند. و آهن را براي او نرم ساخت8.

سليمان ( پيغمبر و وارث مقام داود ( گشت و خداوند سلطنتي بيمانند او را ارزاني داشت، زبان مرغان را بوي بياموخت، و ديوان را مسخر وي ساخت، و باد را بفرمانش كرد، و او از چكاچك مرغان مي فهميد كه بيكديگر چه مي گويند، و مردم را از خواسته هاي آنها خبر مي داد.


وادي نمل و قصه سليمان و مور

روزي اين پيغمبر خدا و اين پادشاه بيمانند سوار شد، و با انبوهي از آدميان و ديوان و طيور بسرزمين عقلان آمد1 در بين راه به وادي مورچگان رسيد، از دور مورچه ايرا ديد كه از آن انبوه جمعيت بوحشت افتاده فهميد كه ترسش از اين است كه مبادا مورچگان پايمال لشكر وي شوند، سليمان شنيد كه آن حيوان در ميان مورچگان فرياد برآورد:

«يا أيّها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنّكم سليمان و جنوده و هم لا يشعرون»

اي گروه مورچگان بلانه هاي خود اندر شويد، و زنهار بيرون نمانيد كه قرباني لشكر سليمان خواهيد شد، اگر پايمال شديد لشكريان او تقصيري ندارند، چون ايشان عمداً شما را پايمال نكرده اند.

سليمان چون اين ندا را شنيد «فتبسّم ضاحكاً من قولها» از كلام او به تبسم و خنده درآمد، و چرا نخندد، او وقتي مي ديد خداوند دلش را منبع الهام غيبي قرار داده و نيرويي باو داده كه مي تواند زبان اين حيوان خرد را بفهمد و گفتار او را بشنود البته بايد بخندد و ازگفتار او كه دلالت داشت بر اين كه آن حيوان هم وي را شناخته خوشش آيد، آري آن حيوان فهميده بود كه سليمان پيغمبر است، و پيغمبران خلق خدا را آزار نمي كنند، مگر اين كه مردمش توجهي نداشته باشند.

سليمان بهمين جهت بدرگاه خدا رو آورده از پروردگار خود خواست تا توفيق بجا آوردن شكر نعمت ها و عطايايش را نصيب گرداند و راه بجا آوردن اعمال صالح را برايش آسان كرده، از خزينه غيبش وسيله رشد او را فراهم سازد، و پس از مردن با بندگان صالح خود محشوري فرمايد.

«قال ربِّ أوزعني أن أشكر نعمتك ألّتي أنعمت عليَّ و علي والديَّ و أن أعمل صالحاً ترضاه و أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين»2
سليمان از اسبان جنگي بازديد مي كند3
سليمان ( اسب را بسيار دوست و سخت بدان علاقه داشت، شامگاهي نمايندگان وي عدة زيادي اسب نيك رو و سبك خيز بر او عرضه داشتند4 سليمان ( مهلت نداد تا صبح روشن شود، هماندم بدين كار پرداخت تا بكلي هوا تاريك و خورشيد در حجاب شب فرو رفت سليمان فرمود «إنّي أحببت حبَّ الخير من ذكر ربّي حتّي تورات بالحجاب»5 اين علاقه شديد من نسبت به اسبان ناشي از امر پروردگار من است تا براي جهاد آماده و مهيا باشم. سپس غلامان را فرمود كه بازگردانيد اسبانرا و دوباره شروع كرد دست بساق و گردن آن ها مي كشد تا نيك بداند چگونه اند، زيرا اسب را از گردن و ساق مي توان شناخت خصوصاً اسب نجيب چون باستراحت بايستد يك پاي را سر سم نگه مي دارد و اين علامت را در شب با دست كشيدن توان دانست6
سليمان ( وفات يافت1
سليمان ( پس از آنكه چهل سال بر مدت سلطنتش گذشت و نيز از ساختمان بيت المقدس بپرداخت روزي اصحاب خود را گفت: خداوند ملكي بمن ارزاني داشت كه احدي از بني اسرائيل را چنين پادشاهي نسزد، و آدميان و پريان و مرغان هوا رامطيع من ساخته و باد را مسخر من گردانيده و نعمت هايي فراوان بمن بخشيده با اين حال تا كنون ساعتي را بشادي و آسودگي بسر نبرده ام امروز من بقصر خود مي روم مواظب باشيد كسي را بار ندهيد تا مزاحم من گردد و آسايش مرا منغص سازد، اين بگفت و عصاي خويش برگرفته و ببالاي قصر مجلل و با شكوه خويش رفت و بتماشاي آن پرداخت ناگاه جواني زيبا و خوش اندام از كنار قصر پديدار گشت، سليمان پرسيد تو كيستي و به اجازت چه كسي وارد كاخ شدي؟ جوان گفت: باجازت صاحب حقيقي اين قصر، سليمان كه حشمت و جاه و جلال او چشمگير عالميان بوده و نامش موجب لرزش اندام جباران و ستمگران مي شد از جواب جوان تازه وارد رشته افكارش پريشان گشته و بخود لرزيد و رخسارش دگرگون شد چون دانست كه او پيك مرگ است و از جانب خدا براي اجراي فرمان او آمده. پس از لحظه اي سكوت پرسيد براي چه كار آمده اي؟ گفت: براي آن آمده ام تا جانت را بستانم، سليمان گفت ما خواستيم روزي را بشادي و آسودگي بسر بريم خداوند نخواست كه شادي ما جز بلقا و ديدار او باشد.

ملك الموت در حالي كه سليمان بر عصا تكيه داشت روح وي را قبض كرده و ناپديد گشت. سليمان از دنيا رفت و مدتي جسد بيروحش بهمان حال باقي ماند، و از سطوت وي كسي را ياراي آن نبود كه باو نزديك شده و از واقعه خبر يابد و چنان مي پنداشتند كه او زنده است، خداوند موريانه را مأمور ساخت كه قسمت پائين عصا را خورده جسد سليمان بر زمين افتاد آنگاه دانستند كه دير زمانيست از دنيا رفته است. 

«فلمّا قضينا عليه الموت مادلّهم علي موته إلّا دابّة الارض تأكل منسأته»2
ارمياي پيغمبر

و

قضائي كه خدا در بني اسرائيل راند

در بني اسرائيل فساد در همة طبقات انتشار يافت، و همه در منجلال ضلالت فرو رفته بازار گناه در ميان ايشان رواج گرفت، ايمني از عذاب رو به تزلزل نهاد ديگر در دلهاشان جائي براي عاطفه و رحمت باقي نماند، و قلوبشان از انبيا و هيبت آنان حسابي نمي برد، ملايان و قاريان ايشان حق خدا را انكار كردند، زمامداران ايشان پيامبران را تكذيب و كتاب خدا را پشت سر انداختند، و مستحق آن شدند كه خدايتعالي طعم عذاب بايشان بچشناند، ولكن او عادل تر از آن است كه مردمي را قبل از فرستادن پيمبر و ترساننده اي عذاب كند، يا ستمگران را قبل از نشان دادن راه مستقيم عقوبت نمايد.

ارميا يكي از پيغمبران ايشان و از خاندان خود ايشان بود، در ميان آنان بپا خاست و كلمة حق را ببانگ بلند بديشان رسانيده، و براي بكار بردن امر خدا گفت: اي مردم  و اي خويشان من! فساد و بيماري روحي شما را همه ج فرا گرفت و خداوند بر شما غضب كرد، اين كتاب خدا است كه آنرا اين چنين پشت سر انداختيد اين حق خداست كه علناً انكارش نموديد، با آن كه همه مي دانيد كه او چه نعمت هايي بر شما ارزاني داشت، و چه خيرات ظاهري و باطني بشما روزي كرد، در زمين خود مأواتان داد، و در حرم خانة خود فرودتان آورد، و بر مردم زمان برتريتان بخشيد، همين ديروز بود كه به لطف و رحمت خود وسيلة عبرت و موعظتي برايتان فراهم ساخت مگر اين سنخاريت1پادشاه بابل نبود كه با تمام خشم و همة قدرتش و با تمامي لشكر و سپاه و سوارانش بسوي شما روانه شد تا با شما در وسط خانه و شهرتان بجنگد اگر مانعي برايش نمي رسيد تا آخرين فرد شما را از بين مي برد اما خدايتعالي بخاطر شعيا پيغمبرتان بشما رحم كرد، او بدرگاه خدا تضرع و زاري برد، و از او خواست تا بلا را از شما بگرداند، و كيد دشمن را بخودشان بازگرداند، خدا هم دعايش را مستجاب و خواهشش را پذيرفت، و دشمن در كمال خواري و بعد از هلاك شدن لشكريانش بازگشت، آري خدايتعالي مرضهاي واگيردار در ميانشان بينداخت و همه را هلاك ساخته از بينشان برد.

عجب پاس احسان شعيا را رعايت و ياد او را بخاطر سپرده ايد! او اگر در ميان قوم ديگر غير شما مي بود كه خوب و بد را مي شناختند، و نيكي نيكمردان را پاسدار بودند تا آخر دهر احسان شعيا را منظور مي داشتند، و سخنانش را مي شنيدند. اما واي بر شما كه او را بكلي از ياد برديد، سياه باد رويتان و تيره باد روزگارتان با اين رفتاري كه كرديد، آبروئي براي او باقي نگذاشتيد، و ياريش كه نكرديد هيچ در آخر كار او را سر بريده كشتيد، خون پاكش را ريختيد، و مردي چنين بزرگوار و كريم را خوار شمرديد، او با روح پاك و مقدسش بسوي خدا پرواز كرد، در حالي كه رو سفيد بود، اما شكايت خود و طغيان شما را به پيشگاه پروردگارش برد، و از نافرماني و كفران شما بيزاري جست.

شما، آري همين شما تا بوديد گناه پيشه بوديد، يكديگر را در گناه و جور و عدوان ياري و سفارش مي كرديد، و اكنون نيز از هيچ منكري دست بردار نيستيد مثل اين كه تورات در دل شما هيچ گونه اثر نگذاشته، و گويا پيغمبران كه اين همه فرياد مي زدند براي غير شما بود، و روي سخنشان با شما نبود.

هان اي مردم! اينك آخرين گفتار مرا بشنويد گفتاريست صادق، و اعلام خطري است حتمي، و آن اين است كه خداوند به من وحي فرستاده تا شما را بسوي حق دعوت كنم، و از عذاب و عقاب او بيم دهم، اگراز مستي بهوش آمديد، و نفهمي ها را كنار گذاشته بكتاب خدا و باين ريسمان نجات تمسك جستيد، و آيات او را حكم قرار داديد كه هيچ، و گرنه خداوند بنا دارد بردگاني خونخوار و لشكرياني نيرومند بر همة شما مسلط سازد، لشكري كه بصغير و كبير شما رحم نكند، و هيچ چيزي ميان آنان و تصميمشان حائل نشود، مردمي كه بويي از رحم نبرده و رأفت در دلهاشان راه نيافته است.

و اگر خداوند اين قوم را بر شما مسلط سازد، شما را چون گوسفندان به كشتارگاه خواهند كشيد، و دماغتان را به خاك خواهند ماليد، آنگاه پس از كشتن شما باين خانه ها و كاخهاي شما 
مي پردازند، و همين قصرها كه شما امروز در ساية آن ها مي آسائيد بصورت تلي خاك در آورده، و اين دژهاي محكمتان راه عبور و مرور مي شود و اين باغهاي سرسبز و خرمتان لانة شير درنده خواهد گشت، و كشتزارهاتان خوابگاه درندگان خواهد شد، و اين كنيسه ها و معبدهاي شما كه خدا آنرا ماية راحتي دلها و محل اجتماع نفوستان قرار داده، حرمتش از بين رفته و همه با زمين يكسان مي گردد، و جان و مال و ناموستان مباح، جمعي بزاري كشته و عده اي اسير خواهند گشت.

اينك من آنچه شرط بلاغ بود بشما گفتم، و از خير خواهيتان چيزي دريغ نكردم، حال خود دانيد، بهر كدام از اين دو راه خواستيد برويد.

بزرگ ايشان برخاست و با لحني تمسخر آميز گفت: براي اين حرفها بود اين همه مردم را جمع كردي؟! و عقلاي ما را نزد خود خواندي! عجب دروغي بخدا بستي، و چه تهمت بزرگي باو زدي! آيا خدا ما را از ميان همه خلائقش بر مي گزيند تا كتاب خود را بر ما نازل كند! آنگاه بدست مردمي كافر كيش كه جز آتش نمي پرستند و جز در برابر بتها سجده نمي كنند هلاكمان مي كند! خيال بافي مي كني و خواب بد براي مردم مي بيني و دچار وهم و ضلال مي شوي آنگاه اسمش را هم غيب مي گذاري! 

ارميا گفت: اين كه گفتم خداوند بدست بردگاني خوار و ذليلتان مي كند، يعني خداوند ايشان را بعنوان عذاب بسوي شما روانه مي سازد، همچنان كه طاعون و سيل بنيان كن مي فرستد، چه فرق است بين اين كه بيماري واگير دار بفرستد و همه شما را به دست هلاك بسپارد و يا كافري را بر شما مسلط ساخته و شما را خوار و ذليل سازد و جمعتان را پراكند، و خدا گواه است كه من خير خواه شما هستم، حال خود دانيد، هر چه مي خواهيد بكنيد.

گفتند: زياد سر به سر ما مي گذاري، گويا از سكوت ما سوء استفاده مي كني، مي بيني كه ما چيزي نمي گوئيم دور برداشته، و مانند اين كه تا دست و پايت را نبسته و در گودال زندانت نيفكنيم، و يا تبعيدت نكنيم دست بردار نيستي، آنگاه او را دست بسته بزندان افكندند.

«و قضينا إلي بني اسرائيل في  الكتاب لنفسدنَّ في الأرض مرَّتين و لتعلنَّ علواً كبيراً فإذا جاء وعد اوليهما بعثنا عليكم عباداً لنا بأس شديد  فجاسوا خلال الدّيار و كان وعداً مفعولاً»

ما بني اسرائيل را چنان خبر داديم و اعلامشان داشتيم كه شما در زمين شام دو بار فساد خواهيد كرد (اول كشتن شعيا و دوم قتل يحيي) و چون هنگام اول سرآيد برانگيزيم بر شما بندگاني كه سخت از جانب ما مسلط بر شما شوند و دمار از روزگارتان بر آرند و در هر كجا باشيد بخون شما دست آلايند و در ميان خانه ها ريزند و از شما انتقام جويند.

روزي متوجه سمت مشرق شدند ديدند غباري سرتاسر افق را پوشانيده و آنقدر غليظ است كه مي خواهد جلو نور آفتاب را بگيرد و اندك اندك تيرگي و ظلمت همة افق را گرفت، و چيزي نگذشت كه معلومشان شد اين گرد و غبار از لشكر انبوه و خومخواريست كه رو بسوي ايشان مي آيد لشكري است كه تمامي نفراتش مرداني شجاع و جسورند.

اين لشكر سپاه بختنصر بود كه از بابل براي قلع و قمع ايشان حركت كرده و در حقيقت عذابي بود كه خداوند براي هلاكت آنان فرستاده بود، اكنون كيست كه در برابر او و لشكريانش مقاومت كند با خود گفتند: نكند اين همان عذابي باشد كه در برابر او و لشكريانش مقاومت كند با خود گفتند: نكند اين همان عذابي باشد كه ارميا ما را از آن بيم مي داد، اگر آن باشد كار ماتمام شده و بلا بما رو آورده است.

بختنصر مهلت نداد تا حدسشان را تمام كنند، و در كار خود چاره اي بينديشند بلكه مانند سيلي بنيان كن بدرون شهر ريخته شهر از لشكريان و سپاهيانش پر شد و بكشتن و ويران كردن پرداختند، خانه اي نماند مگر آن كه بنيانش در هم كوبيده شد، كوچه ها و خيابان ها بكلي نابود گرديد، خلاصه شهر بصورت تلي خاك در آمد.

در افتادنـد همچون شيـر غران 

بگرز و  نيزة و  شمشير بران 

ز پيكان عالمي را ژاله بگرفت

زخون روي زمين را لاله بگرفت
حرمت بيت المقدس را هتك كردند و كنگره هايش را ويران ساختند، ديگر عبادت كننده اي در كنار و گوشة آن ديده نمي شد، مردم يا كشته، و يا اسير گشته ببابلشان بردند، و يا سر به بيابان نهاده و ناپديد شدند.

كأن لم يكن بين الحجون إلي الصفا 

أنيس و لم يسمر بمكة سامر2
«ثمَّ رددنا لكم الكرَّة عليهم و أمددنا بأموال و بنين و جعلنا كم أكثر نفيراً»3
ماجراي بختنصر گذشت و يهود در بابل تا هفتاد سال باسارت بسر بردند و معامله بردگان با آنان مي شد تا اين كه خداوند برايشان رحم آورد، و بختنصر هم بديار خاموشان پيوست، و تخت و تاج بابل بمردي متواضع و خوش اخلاق و نرمخو4 رسيد وقتي خواري و ذلت بني اسرائيل را مشاهده كرد سبب پرسيد. گفتند: اينان مردمي از احفاد و دودمان يعقوب و داود پيغمبرند كه سابق در شام 
مي زيستند، و شهرهايي پرجمعيت و آباد داشتند، بختنصر ايشان را سركوب كرد، و دماغ بزرگانشان را بخاك ماليد، و آنان را دسته دسته در اطراف دنيا تبعيد و پراكنده كرد، و باين ذلت و خواري كه 
مي بيني مبتلا ساخت.

اين كلمات در دل رؤوف او اثر گذاشت و طبع كريم او را به هيجان آورد، و تصميم گرفت بني اسرائيل را بموطن خود بازگرداند، لاجرم نطقي در ميان آنان ايراد كرد و گفت: جستجو كنيد و قوم خود را در هر كجا باشند گرد آوريد، آنگاه به سرزمين اصلي و بلد خود بازگشته زندگي آبرومندانه سابق خود رااز سرگيريد.

بني اسرائيل به بلد خود بازگشته، و خداوند باو ديگر عزت از دست رفته شانرا برگردانيد، و اموال و فرزندانشان را زياد كرد، و بكشت و زرع و دامهاشان رونق بخشيد، همة اسباب و وسايل يك زندگي مرفه را برايشان فراهم ساخت.

حالا ديگر جا دارد كه از گذشته عبرت گيرند، و نعمتي را كه رو آورده شكر گزارند، اما مگر نفوسي كه پستي و شرارت جبلي آن ها است مي توانند بوئي از خير بشنوند، و بسوي صلاح متمايل گردند! اين ها سلالة همان مردمي هستند كه برادرخود يوسف را از پدر دور كرده و بچاهش انداختند، و خون بدل موسي ( كردند، چگونه ممكن است به آرامش و صلاح گرايند بلكه با بي نظمي و تعدي خو گرفته چگونه ممكن است از خيره سري و عدوان دست برداشته نيات سوء را فراموش كنند!

آري هنوز از گرد راه نرسيده كارهاي زشت و ظلم و ستم را از سر گرفتند، هر چه زكريا و يحيي دو پيغمبر بزرگوار و رحيم بگوششان خواندند سودي نبخشيد، مگر آنكه سرانجام آن دو بزرگوار را كشتند، مثل اين كه در دل اين قوم عطشي نسبت به خون رهبران وجود داشت و گويا با انبياء پدر كشتگي داشتند، و سخن كوتاه اينان ظلم و عدوان را از سر گرفتند، خدايتعالي هم مكر و انتقام خود را از سر گرفت

«فإذا جاء وعد الآخرة ليسؤا وجوهكم و ليدخلوا المسجد كما دخلوه أوّل مرَّه و ليتبّروا ما علوا تتبيراً»5
چون وعده دوم رسيد برانگيزيم بر شما مردمي را كه گرد ذلت و خواري و سياه روئي بر چهره شما كشند و داخل بيت المقدس شده همچنانكه اولين بار لشكر بختنصر بمسجد ريختند تا مغلوبين خود را طعمة هلاك و دمار سازند، آري خداوند در اين مرتبه تيطوس را كه دست كمي از بختنصر نداشت بر ايشان مسلط ساخت و بار ديگر از سرزمين نياكانشان بيرون ريخت، معابدشان را ويران كرد، و بتمام معني پراكنده و دربدرشان نمود و ذلت و مسكنت را براي هميشه و تا ابد الدهر برايشان مقدر فرمود سرانجام هم در قيامت با غضبي از خدا روبرو خواهند شد.

«ذلك بأنّهم كانوا يكفرون بآيات الله و يقتلون النبييّن بغير الحق»

«و اين براي آن بودكه بآيات خدا كفر مي ورزيدند، و پيغمبران را بناحق ميكشند، و نيز براي اين بود كه عصيان ورزيده و تعدي مي كردند»6
عُزَير( 

عزير روزي وارد باغ شد، ديد به به چه باغي، چقدر سبز و خرم و درختها چه زيبا و بهم پيوسته است، چه منظره دلفريبي دارد، مخصوصاً آويزان شدن شاخه هاي پر از ميوه و چكاچك بلبلان و قناري ها چه شكوهي باين باغ بخشيده، ساعتي محو تماشاي جلال و جمال باغ خود گشته آنگاه سبدهاي خود را نزديك آورده يكي را پر از انگور و آنديگر را پر از انجير كرده بار چارپا كرد، و مقداري نان برداشت و بطرف منزل روانه شد.

در ميان راه بفكر اسرار خلقت و عظمت عالم افتاد، و آنچنان در فكر فرو شد كه راه خانه را گم كرد، وقتي بخود آمد و فهميد كه بيراهه آمده نگاهي باطراف بيابان انداخت تا بلكه علامتي و نشانه اي پيدا كرده جهت آبادي را مشخص كند، در اين جستجو چشمش به خرابه هايي افتاد كه از وجود قريه اي و مردمي كه در آن زندگي مي كردند حكايت مي نمود، آري اينجا روزي ناظر جنب و جوش هايي بوده، مردمي در اينجا بسرمي برده اند اينك مرگ همه را در كام خود فرو برده، و جز خرابه ها و استخوان هاي پوسيده اي از آنان باقي نگذاشته.

عزير ديد از مطالعه و سير در اين خرابه ها نمي تواند صرفنظر كند، از مركب خود پياده شد و سبد انگور و انجير را در كنار خود گذاشته افسار الاغ را هم بجائي بسته، آنگاه با دلي درست و خيالي راحت تكيه به ديواري داده توسن فكر را بجولان انداخت و درباره كيفيت زنده شدن اين استخوان ها و اجساد پوسيده فكر كرد، عجب اين اجساد بعد از آنكه طعمة زمين شد و اينك بازيچه باد و باران گشت بار ديگر زنده مي شوند! دنبال اين سؤال پرسشهاي ديگري پيش كشيد، و مرغ فكرش از اين شاخ بآن شاخ پريدن گرفت.

«قال أنّي يحيي هذه الله بعد موتها»

چيزي نگذشت كه زانوها سست شده پلك چشمهايش بهم آمد، و بخواب عميقي فرو رفت. «فأماته الله مائة عام ثمَّ بعثه».

مدت صد سال تمام از اين جريان گذشت كودكان شهر همه بزرگ و سپس پير شدند، سالخوردگان همه به سراي ديگر پيوستند، قبيله ها و فاميلهايي نابود گشت كاخهايي بالا رفته و باز زير و رو گرديد، و عزير همچنان جسدي بيجان افتاده و بلكه استخوان بند بند بدنش از هم گسيخت.

تا روزي كه خدا خواست از راز نهفته اي كه مردم درباره آن سرگردان شدند پرده بردارد، آري معاصرين عزير سالها در امر او متحير شده بودند، و اي بسا بعضي ها از نزديك جسد بيجان او را ديده بودند.

خدايتعالي بار ديگر استخوان هاي عزير را جمع كرده روح در او بدميد، و او كه خلقت تمام عياري از سر گرفته بود برخاست، آري اين عيناً همان عزير صد سال پيش است كه اكنون برمي خيزد، او خود خيال مي كرد از خواب بر مي خيزد، بجستجوي الاغش افتاد و بدنبال سبد انگور و انجيرش گشت.

فرشته اي در دم رسيده گفت «كم لبثت قال لبثت يوماً أو بعض يوم قال بل لبثت مائة عام» پرسيد فكر مي كني چقدر خوابيده باشي؟ گفت – و فكر نكرده گفت - : خيال مي كنم تقريباً يك روز و يا كمي كمتر خوابيده باشم، فرشته در پاسخش گفت: نه چنين است تو صد سال است كه در خواب رفته بودي، باران هاي نرم و رگبارها بر تو باريد، بادها بر ذرات وجود تو وزيد، و اينك بعد از گذشتن سالهاي متمادي هنوز نان و آبت دستخوش تغيير نگشته «فانظر إلي طعامك و شرابك لم يتسنّه» آب و نان  كه همراه داشتي نظر افكن كه هيچگونه تغيير نيافته و مرور زمان نابودش نساخته.

«و انظر الي حمارك – الآيه» لكن الاغت مرد و بدنش پوسيد و استخوان هايش از هم جدا گرديد، و خداي جل شأنه بزودي آنرا پي چشم تو زنده مي كند، و نشانت مي دهد كه چگونه استخوان هاي پوسيده را جمع نموده بصورت كالبدي در مي آورد و سپس در آن كالبد روح مي دمد، تا تو نسبت به معاد و زنده شدن و بعث در قيامت اطمينان بيشتر و ايمانت بدان روز زيادتر گردد.

هين عزيرا در  نگر  اندر  خرت 

كه   بپو سيدست  و ريز يده  برت

دست ني و جزء بر هم مي نهد

پاره  ها  را   ا جتماعي   مي  دهد
پيش  تو  گر آوريم اجزاش را 

آن سر و دم و دو گوش و پاش را
در  نگر  در  صنعت  پار  زني 

كوهمي  دوزد  كهن  بي سوزني 

ريسمان و سوزني ني وقت خرز 

آنچـنان دوزد كه پيـدا نيسـت دوز
چشم  بگشا  حشر  را  پيدا  بين

تا  نماند  شبهه ات  در  يوم  دين

و خدا تو را آيت و معجزه اي براي مردم قرار مي دهد، تا آنان نيز از شك بيرون آيند، و راه ايمان بر ايشان روشن شود.

عزير ديد الاغش با همان رنگ قيافه روي چهارپاي خود ايستاده، و جان در بدن و رگهايش جريان مي يابد بي اختيار گفت: «أعلم أنَّ الله علي كلَّ شئ قدير» «حال مي دانم كه خدا بر هر چيزي تواناست»

آنگاه بار خود را بار كرده و سوار شد، و بطرف شهر روانه گرديد، اما راه ها و كوچه ها را آنطور كه ديده بود نيافت، اصلا وضع شهر عوض شده و وضع سابق برايش صورت يك رؤيا شيريني را بخود گرفته بود، سرانجام بدرخانه خود رسيده ديد پير زالي جلو در ايستاده كه عمر طولاني قدش را خميده و استخوانهايش را سست كرده است و او همچنان روزگار را پشت سر مي اندازد.

اين پير زال سالخورده و نابينا كنيز عزير است، و در آن روزي كه عزير از او جدا شد، وي دختري بوده نزديك سن رشد و بلوغ.

عزير پرسيد: اينجا منزل عزير است؟ پير زال آهي كشيد و در حالي كه اشك در چشمانش 
مي گشت گفت: آري اينجا منزل عزير است، آنگاه صدا بگريه بلند كرده گفت: عزير سالها است ناپديد شده، و يادش از خاطرها محو گشته، من تا امروز كسي را نديدم كه بياد او باشد، تو كيستي كه بياد او افتاده اي!

گفت: من خود عزيرم، خداوند مرا صد سال بميراند، و اينك دوباره زنده ام گردانيده است، پير زال مضطرب گشته نخست از در انكار درآمد، سپس گفت: عزير مردي صالح و مستجاب الدعوة بود هيچ حاجتي از خدا نمي خواست مگر آن كه برآورده مي شد، و براي هيچ مريضي درخواست بهبود نمي كرد مگر آنكه شفا مي يافت، اينك اگر عزيري از خدا بخواه تا بدن مرا سالم گردانيده نور چشمم را به من برگرداند، عزير حاجت او را از خدا درخواست كرد، و در دم چشمش روشن، و رويش نيكو گرديد، از خوشحالي بدست پاي عزير افتاد، و فوراً خود را به بني اسرائيل كه نواده ها و فرزندان عزير در ميان ايشان بودند رسانيد، آري نوادگان عزير در آن روز بين هشتاد ساله و پنجاه ساله بودند، و هيچ يك از ايشان رونق و نيروي جواني را نداشت، لاجرم پيرزن در ميان آنان فرياد زد: عزير كه صد سال قبل ناپديد شد آمده است، و خداوند او را درعين جواني و طراوت برنائي بازگردانيده.

چيزي نگذشت كه عزير خود به طرف آنان آمد، در حالي كه جواني نيرومند و خوش اندام، و قوي هيكل بود بقسمي كه چشم ايشان را پر كرد، خواستند تا نظر خود او را با دلائلي كه داشتند آزمايش كنند، يكي گفت: اگر تو پدر مائي پدر ما در شانه اش خالي بود كه با آن شناخته مي شد، آنگاه لباس از شانه عزير كنار زدند ديدند آن علامت عيناً موجود است.

باز براي اين كه اطمينان بيشتري پيدا كنند، و شك و ترديدشان بكلي زايل گردد بزرگترشان گفت: ما از دير زماني شنيده بوديم كه بختنصر بر بيت المقدس حمله برده و مردمش را قلع و قمع كرد از جمله كارهايي كه كرد اين بود كه تورا ت را آتش زد، و حتي يك نسخه هم از آن باقي نگذاشت، و آن روز در دنيا كسي جز چند نفر تورات را از بر نداشتند، و يكي از ايشان عزير را مي شمردند، حال اگر تو عزيري تورات را از بر براي ما بخوان.

عزير تورات را خواندن گرفت و حتي يك آيه را هم فراموش نكرده بود و بلكه يك كلمه و يك حرف را اشتباه نكرد، اينجا بود كه نوادگان با پدر مصاحفه نموده و او را تصديق كردند، و عمر دوباره اش را تبريك گفتند اما با كمال تعجب مردم از آن شقاوتي كه داشتند ايمان نياوردند كه هيچ بكفر خود افزوده گفتند: عزير پسر خداست.

نبردي در ميان حق و باطل

دو برادر اسرائيلي1 با آن كه هر دو از يك پدر ريشه گرفته و از پستان يك مادر شيرخورده بودند در عين حال خصالشان مختلف بود، همچنان كه دو گياه كه از يك اصل و دو گل كه از يك شكوفه بيرون مي آيد در پاره اي جهات با هم اختلاف پيدا مي كنند.

يهودا بزرگ شد در حالي كه به پروردگارش ايمان داشت، مردي با عفت و جوانمرد و بردبار و نيكو سيرت و از دنيا و حيله هايش روگردان بود، و از ثروت و زينت آن اعراض داشت، برعكس قطروس مردي كافركيش بلكه منكر خدا و بخيل بود، و دلش از رحم و عاطفه بوئي نبرده بلكه مردي جفا پيشه بود.

پدر ثروتي فراوان و نعمتي بيكران براي آندو اندوخته بود، بعد از آن كه او رخت بديگر سراي برد و طومار زندگيش در هم پيچيده شد اين دو فرزند ثروت و مستغلات پدر را تقسيم كرده هر كدام مطابق سليقه و طبع خود در خرج كردن آن راهي پيش گرفت.

يهودا بسوي خدا روي آورده گفت: پروردگارا من از اموال خود در راه رضاي تو انفاق 
مي كنم و آن را در طريق طاعت تو خرج مي نمايم، تا شكر نعمت هايت را بجاي آورده باشم، و اي نعيم بهشتت برخوردار گردم، آنگاه دست خود را به بذل و بخشش باز كرده و مستمندان را بي نياز و اسيران را آزاد همي كرد، يتيمان را كفالت، و با بذل مال عليه مصائب دنيا قيام همي نمود، تا كم كم اوضاعش رو به ضعف نهاده عمدة مالش تمام و يا نزديك باتمام رسيد، لكن با آرامش خاطر و راحتي درون روزگار به سر مي برد، بقدر كفاف قانع و بمال اندك راضي بود.

ولي قطروس، از مال خود چيزي به مستمندان نمي داد، بلكه براي آن صندوق و قفل و كليدها ترتيب داده، دريوزگان را محروم و از شنيدن استغاثة بيچارگان پنبه در گوش كرده بود، بلكه از نگاه بسوي آنان هم دريغ مي كرد.

قطروس دو باغ بوجود آورد، كه تا آن دو بعرصه بنشيند عمري دراز در آن صرف شده بود آري او اين باغها را با آب حيات خود سيراب كرد، همة عمر كوشيد تا توانست دو تاكستان بوجود آورد.

آنگاه ميان آن دو خياباني كشيد و دو طرف آن را درخت كاشت، درختهاي خيابانيش خرما بود، و خلاصه باغهايي بوجود آورد كه هر بيننده گمان مي كرد باغ بهشت است كه در زيباترين جلوه ها و گرانبهاترين زيورش بدنيا آمده است، به به چه جاي سبز و خرمي، و چه ميوه هاي دست رسي، و چه برگان باطراوتي، و چه آب خنكي، راستي گلها را ببين كه چگونه عطر و عبيرش فضا را پر كرده، برگ درختان را ببين كه با وزش بادها چه نواي دلفريبي دارد، راستي چشم و گوش انسان را خيره 
مي سازد.

خداوند در همة انواع نعمت هاي او، از مال و ميوه و فرزندانش بركت قرار داده بود روز بروز مظاهر نعمت و رفاه و عيشش رو بفزوني مي نهاد.

اين همه نعمت كه او در اختيار داشت، و در آن ها غوطه ور بود مي بايستي او را بفكر آفريدگارش بيندازد، و بآن كسي كه اين همه نعمتش داده توجهي كند، به او ايمان آورده شكر 
نعمت هايش را بجاي آورد.

ولكن پاره اي از مردمد كه نعمت آنچنانشان را آنچنان تر كرده و آنان را بطغيان و سركشي وا داشته، پرده اي روي ديدة بصيرتشان مي افكند و ايشان را در گردنكشي بيباك تر و در غفلت فرو رفته تر مي سازد، بطوري كه بخود نيايند تا آن كه روزگار با پنجه و دندان خون آشامش بآنان رو آورد و با مصائبش پرده هاي غفلتشان را پاره كند.

قطروس هم از همان ها بود، هر چه نعمتش بيشتر مي شد بكفران نعمت و طغيان بيشتر 
مي گراييد.

روزي برادرش يهودا را با لباسي ژنده و متوسط ديدار كرد، در چشمش حقير و زبون و پست آمد، از در زخم زبان گفت: مال و املاكت چه شد، طلا و نقره ات كجا رفت؟ چقدر فرق است ميان من و تو! تو خود را بچنين روز رقت باري افكندي كه حتي يك لباس آبرومند هم نتواني در بر كني، نه يار و اعواني، نه مددكار و إخواني ولي من به طوري كه مي بيني در زندگي مرفه و روزگار خوشي بسر مي برم، مال فراوان و فرزندان و خدم و كمك گاران بهم زده ام، بيا باغ مرا ببين كه چطور انگورها از زير داربست ها آويزان شده، چه درختان سبز و خرم و آبهاي روان و سايه هاي ممتدي دارد، آنگاه دست برادر را گرفته و بدرون باغ برد، راستي اين شاخه ها كه سرازير شده و ميوه هاي خود را در اختيار بينندگان گذاشته چه منظره اي دارد، اين درختان ميوه اي كه مي بيني همه ساله بار مي آورد، و اتفاقاً هم خيلي پربار است، من خيال مي كنم اين باغ ثروتي است كه دائماً سود مي رساند، تجارتي است كه كسادي و ضرر ندارد و هميشه هست.

و اما آن قيامتي كه تو دائماً از ترس قيامش مي لرزي، و آن بعثي كه از واقع شدنش دم مي زني من اصلاً معنائي برايش نمي فهمم، و آن را ممكن و معقول نمي دانم «ماأظن السّاعة قائمة و لئن رددت إلي ربّي لأجدنَّ خيراً منها منقلباً» بعلاوه گيرم همين طور كه تو فكر مي كني بوده باشد، من هم تسليم حرفهاي تو شده و مثل تو فكر كنم، تازه باغي از اين بهتر نزد خدا خواهم داشت، آن خدايي كه در دنيا چنين خيري بمن روزي كرده چه مانعي دارد كه در آخرت نيز باغي از اين بهتر بمن روزي فرمايد كه خودش آنرا بهتر و آبرومندانه تر بداند. «قال له صاحبه و هو يحاوره أكفرت بالّذي خلقك من تراب ثمَّ من نطفة ثمَّ سوّاك رجلاً».

يهوداگفت: تو اكنون با انكار قيامت و زنده شدن و محاسبه بعد از مرگ دربارة خدا هم كفر مي ورزي، و او را از اين كار عاجز مي داني خدائي كه تو را از چكيدة گل آفريد و سپس همان را نطفه اي گردانيده در جايگاه محفوظي قرار داده، آنگاه آن نطفه را بصورت كرمي و آن كرم ار به صورت گوشت پوشانيه پس از آن انساني عجيب ساخته و شخص تو را در همة اين ادوار گردانيده تا بدينجايت رسانيده عاجز نيست از اين كه از قبرت بيرون آورد و دوباره زنده ات كند و اين كار براي او آسان تر است از آفريدنت و لكن اين توئي كه دلت پرده گرفته و چشم و گوشت كور و كر گشته و حجاب جهل روي عقلت را پوشانده است، و در نتيجه امر بر تو متشبه شده راه صواب را گم 
كرده اي.

و اينك بي ثروتي مرا مورد سرزنش قرار داده و به مال خود مي بالي، و حال آن كه من در تهي دستيم از تو با آن همه ثروت بي نيازترم، آري بي نيازي بداشتن ثروت و ملك وعقار نيست، ملك عقار جز مشغول ساختن فكر و آرزو ثمره اي ندارد، بلكه بي نيازي از راه بي رغبتي و بي احتياجي بدنيا حاصل مي شود، هر قدر نسبت به حوايج و زرق و برق دنيا بي اعتناتر باشي نسبت بآن ها بي نيازتر خواهي بود، و اينك اين جواهراتي كه بآن ها مي بالي و بداشتن آن ها بمن فخر مي فروشي در نظر من جز سنگ ريزه هايي صاف و سرابي شفاف چيزي ديگر نمي نمايد، و اين باغ و بوستان فرحناك با همه دلفريبيش نزد من بيش از مشتي هيزم تر و قابل نمو نيست، چند صباحي سبز و خرم است، و سپس خشك شده بصورت هيمه در آمده و بازيچه بادها مي شود، و اين چند نفري كه بآن ها اعتماد كرده و بامر آنان اعتنا مي كني بنظر من جز كمك كاراني در بدبختي و گمراهيت نيستند، آري بحساب من همين ها در طغيان و غرور تو سهمي بسزا دارند «لكنّا هوالله ربّي و لا اُشرك بربّي احداً» اما من پروردگار و مددكار و وكيلم خداست و بأحدي با وجود او نياز ندارم و او براي نصرت و ياري و نگهداري من كافي است بنظر من نعمت و همة نعمت در اين است كه رزقي بقدر كفاف و بدني سالم و امنيتي در جان و دل داشته باشم، نه كسي را با من كاري و نه مرا با كسي كاري باشد، من اگر يك روز سير باشم و خدا را حمد و سپاس گويم و روزي ديگر گرسنه باشم و از خدا روزي مسئلت بدارم بنظرم از داشتن مال و ثروت كه مرا مثل تو بطغيان و غرور وادارد بهتر است «فعسي ربّي أن يؤتين خيراً من جنّتك» و من اميدوارم كه پروردگارم بپاداش صبر و مقاومتم در برابر قضايش و بخاطر آن اموالي كه در راه رضايش بفقراء انفاق كرده ام بهشتي بهتر از باغستان تو و نعمتي پايدارتر و بهتر از نعيم تو برايم آماده ساخته باشد.

آري بهشت تو – اين دو بستان – از گزند حوادث ايمن نيست، ممكن است در يك ساعت دستخوش آفات گشته و شاخ برگ و بلكه تنة درختانش خشك شود و اين آب گوارا نرم نرم در ميان اين دو تاكستان جريان دارد، و آندو ار چنين شاداب و زنده نگهداشته در اعماق زمين فرونشسته و بهيچ حيله اي نتوانيش يافتن، و از تخم سيمرغ برايت ناياب تر گردد2.

يهودا وقتي كلام خود را بدينجا رسانيد برادر را در حال غفلت و شيفتگي نسبت به باغ و بوستاني ترك گفته و بيرون رفت، و او همچنان بگلها و رياحين خود مي باليد تا آن كه روزي بر حسب معمول بسر وقت باغهاي خود رفت تا دمي بياسايد، و از سايه درختان و نسيم خنك آنجا – كه بدان عادت پيدا كرده بود – استفاده كند، اما بجاي آسايش دچار وحشت وصف ناپذيري شد، مگر چه ديد؟ چرا وحشت كرد؟ او بوحشت و هول در نيامد مگر بخاطر اين كه از آن باغ و راغ خبري نيافت، و تنها آثار پوسيده و فرسوده اي بجاي مانده ديد، علفها و برگها را خشكيده و داربست ها را شكسته و خورد شده و درختان را سرنگون و خوابيده يافت.

گلويش خشك شد و آب دهانش در گلوگير كرد، و زانوهاش سست شد و آن غرور و نخوت هيچ گشته از خر شيطان پياده شد «فأصبح يقلّب كفّيه علي ما أنفق فيها و هي خاويةٌ علي عروشها و يقول يا ليتني لم أشرك بربّي أحداً»

پس از آن همه سرسختي نرم، و بعد از چموشي ها رام، دستها بر هم مي ماليد و بر آن همه مخارج هنگفتي كه كرده و داربستهايي كه رويهم خوابيده حسرت مي خورد و مي گفت: اي كاش هرگز به پروردگار خود شرك نمي آوردم.

پيرمرد يمني

بامدادان كه شفق ازكرانة افق سر بر مي آورد، و نسيم صبحگاهي به نرمي وزيدن آغاز 
مي كرد، پيرمردي (بگفتة ابن كثير) از بني اسرائيل با قدمهاي كوتاه و نفس زنان نزديك مي شد، پيرمردي بود كه سنين عمر پشتش را خميده و گذشت صبح و شام ها سرو قامتش را منحني ساخته بود، آرام آرام آفتاب سر بر مي آورد و بدر و ديوار باغ پيرمرد چشمك مي زد.

«ضروان» يكي از قراء يمن است، باغي كه در آنجا متعلق به اين مرد است باغي است رشك بهشت برين، بسيار بزرگ، ميوه هايش فراوان، شاخه ها از سنگيني خميده، بوي عطر و عبير همه جا بمشام مي رسد، راستي گلكار و باغبانش چه طرحي زيبا در آن بكار برده، كسي ازتماشايش سير 
نمي شود، آب زلال و گوارا در نهرها روان و نسيم خنك بطور ملايم در ميان قلمستان ها و درختان مي وزد، فصل بهار از گلهاي سرخ و زرد و سفيد جامعه اي زمرد نگار بر بساط آن مي گسترد، در آخر اين گلزار، ميوه زاري بود بس وسيع، كه هر قسمت آن بيك ميوه از قبيل انواع تاكها و اقسام نخلها آراسته بود، كردوهايش را هر كدام به يك نوع حبوبات اختصاص داده، در پشت اين ميوه زار زمين كشت و زراعتي است، و روبروي هم بودن آن از زيبائي و طراوت وضعي بخود گرفته كه هر بيننده را شيفته و غرق تماشا مي سازد، بلكه از بياد آوردن خاطرة آن هم لذت مي برد.

مردم اين باغ را براي خود گردشگاهي قرار داده اند، درش بروي همه باز است و اين باغ كه در حقيقت بايد اسمش را باغ ملي گذاشت همه روزه و هر شب در زير سايه هاي درختانش شاهد انجمن شاهد داستان ها و گفتگوهائيست.

پيرمرد سالخورده هر ساعت در يك طرف اين باغ بساط خويش مي گسترد، و از بوي گلهاي معطر استشمام و چشم خود را از تماشاي ميوه هاي دست رس آن سير مي سازد، و به ترانة بلبلان و چكاچك مرغان گوش مي دهد، و در هنگام نماز بنمازگاه خود شده خدا را بر نعمت هايش شكر 
مي گذارد، و بدرگاهش از اين كه دچار طغيان ثروت گشته و مبادا فتنة دنيا و وسوسة شيطان از جايش بركند با تضرع و زاري پناه مي برد.

اين برنامة صبحانة همه روزه پيرمرد است، بدين منوال سالهاي دراز پشت سر گذاشته و خواهد گذارد، همه ساله در فصل رسيدن ميوه و درو كردن زراعت باغبانان و زارعان و كاركنان خود را فراخوانده داسها و ابزار درو و خرمن آماده ساخته تا به درو كردن زراعت و چيدن ميوه ها بپردازند.

در اين هنگام است كه فقراي شهر برحسب عادت ساليانة خود حاضر شده پيرمرد بهر يك سهمي سرشار مي بخشد، يكي جوال خود و آن ديگري زنبيل خويش را پر مي كند، علاوه پس از گرفتن سهم خويش به خوشه چيني پرداخته آنچه را كه از دست و چشم باغبان پنهان شده و بجاي مانده مي چينند، و آنچه در زمين ريخته بر مي چينند، و رزقي حلال و طيب براي اطفال خود فراهم 
مي سازند.

سالها بدين منوال گذشت، ولي فرزندان از اين كه مال پدرشان به دست فقرا و نيازمندان غارت مي شود، و حاصل بستان در ميان مسكينان تقسيم مي گردد، و بين آنان كه بيك حساب صاحب مالند و در بين دريوزگان و عليلان هيچ فرق نيست، بلكه آنان سهم بيشتري از ايشان داشته و از باغ پدر ايشان بهرة بيشتري مي برند، ناراحت بودند و نمي توانستند بر اين معنا صبر كنند.

و يكي از ايشان سر سخن را باز كرده گفت: پدرجان تو با اين همه بذل و بخششي كه بفقرا 
مي كني بسهم ما لطمه مي زني، و خلاصه از حلقوم ما بيرون كشيده و بديگري مي دهي.

آن ديگري جرأت پيدا كرده و چنين گفت: پدرجان اين طور كه تو پيش مي روي فرداست كه بايد باغ را هم بفروشي بگلوي اين و آن بريزي، آنگاه ما هم پس از تو مثل همان فقرا تهي دست گشته و دست در يوزگي بسوي اين و آن دراز كنيم. 

سومي خود را آماده ساخت كه حرفي بزند پدر با دست اشاره كرد كه ساكت باش، آنگاه چشم خود را در ميان آنان گردانيد، و گفت: من همة شما را در فكر و حسابتان بخطا مي بينم، زيرا اين مالي كه مي خواهيد فردا سر تقسيمش كشمكش راه بيندازيد، و چون درندگان بيابان بر سر لاشه مرداري به روي يكديگر پنجه زنيد تنها متعلق به من و يا شما نيست. اين بستان كه مي بينيد نه ملك طلق من است، و نه ملك طلق شما، بلكه آن متعلق به خدا است كه براي چند صباحي در اختيار ما گذاشته و ما را بر نگهداري آن امين دانسته است، تا در بهترين راه ها انفاق و مصرفش نمائيم و به نيكوترين وجهي براي آيندگان حفظ و مصرف كنيم، حق فقرا را بفقراء و حق مسكينان را بمسكينان و حق درماندگان را بآنان، و حق بيماران را زمينگير را بديشان برسانيم و حتي حق طيور و چارپايان را نيز فراموش نكنيم، و آنچه ضروريست در معاش خويش خرج كنيم.

و مي بينيد رفتار من از آغاز عمر چنين بوده، و فقرا را باين روش عادت داده ام، و بدين وسيله حكم خدارا بكار بسته ام، علاوه بر اين، بايد بدانيد كه اين روش مال را پاك و زياد مي كند، و اين نحو خرج كردن بركت در مال مي آورد، و من از جواني اين طرز عمل كرده ام ضرري نديده ام، تا امروز كه بسن پيري رسيده و آفتاب لب بام شده ام، حال چگونه و چرا بخاطر دل شما روش خود را ترك گويم؟ آنگاه دستي بسر و روي خود كشيد و گفت: اين موي منست، نمي بينيد چطور سفيد شده، و جسمم تحليل رفته، و قد و قامتم خميده گشته، هر روز درد تازه اي بسراغم مي آيد، مطمئن بدانيد من ديگر خيلي نمي مانم و ديري نميپايم، چيزي نمي گذرد كه بديدار خدايم مي روم، و شما بزودي اين باغ و بستان و آن پول و ثروت و آن گاو و گوسفند را بارث خواهيد برد، آنوقت است كه هر يك از شما بر سر دوراهي قرار خواهد گرفت، اگر روش پدر را پيش گيريد مطمئن باشيد كه بيچاره نخواهيد شد چون خدايتعالي وعده داده انفاق كنندگان را بي نياز بدارد، و اگر بخل ورزيد باز هم بدانيد كه خداوند ممسكان را از نابود شدن اموالشان بيم داده و خداوند شما را بهريك از اين دو راه كه مقدر كرده خواهد انداخت.

پيرمرد ديري نپاييد كه از هر طرف مرضهاي كشنده بوي هجوم آورد تا آنكه آخرين نفس خود را جويده فرو برد، و از طرف همه شئون زندگي خود و مردم چشم بربست و رخت به ديگر سراي كشيد، و بجوار رحمت حق پيوست.

ايام بسرعت مي گذشت، و موسم چيدن ميوه ها و درو كردن كشت و زرع فرا مي رسيد، فقراء خود را نويد مي دادند كه بعادت همه ساله بيايند و سهم خود را بگيرند.

از آن سو فرزندان هم گرد هم جمع گشته تا دربارة حاصل خود مشورت كنند، و تكليف آنرا معلوم سازند، يكي از ايشان گفت: من معتقدم از امروز به بعد ديگر از اين بستان به بينوايان و فقرا ندهيم، ديگر نگذاريم مردم در اينجا آمد و شد كنند، مگر اينجا پارك شهر است كه هر رهگذري در آن منزل كند؟ البته پس از آن كه سهم هر يك از ورثه تقسيم كرديم آن وقت هر كس هر چه خواست از مال خود انفاق كند و هر قدر را كه بخواهد بمنزل برد خود مختار است، من فكر مي كنم اگر اين رويه را پيش گيريم ترقي كرده و ثروتمان زياد مي شود.

برادر ايشان كه از جهت طبع و خو به پدر زياد داشت، و طبعاً بكار نيك و خيرات بيشتر مايل بود چنين اظهار كرد: شما مي خواهيد دست بكاري زنيدكه پنداشته ايد كار خوبي باشد، و نتيجة خوبي برايتان دارد، اما از اين مطلب غافليد كه جز ضرر و شر چيزي ببار نمي آورد، بنظرتان مي رسد كه اين رويه در ادارة اين ملك بهتر است، ولكن خبر نداريد كه بكار بستن اين فكر حتي درختان باغ را 
مي خشكاند آري اگر شما فقرا و مسكينان را محروم كنيد علاوه بر اين كه بركت از باغ سلب مي شود چه بسا باعث مي شود فقرا و بيچارگان كه عمري عادت كرده اند بگرفتن سهمي از درآمد اين باغ عليه شما شورش كرده و از در دشمني دست به قطع اشجار زنند، اين چه كاريست؟ مگر پدر شما از 
رويه اي كه پيش گرفته بود چه ضرر ديد؟ شما همان روش را دنبال كرده زكاة و حق فقرا بدهيد، هم آنانرا از خود راضي نگهداريد و هم بركت و فضل خدا را جلب كنيد.

اما برادران بروي او بانگ زده گفتند، پيشنهادي كه مربوط به مال خودت نيست مكن، و حرفي كه بخرج كسي نمي رود مزن، ما صريحاً بگوئيم ديگر گوشمان باين حرفها و نصيحت هاي پوچ بده كار نيست.

گفت: بسيار خوب، اكنون كه پيشنهاد مرا نمي پذيريد و نسبت به نصايح من تمايلي نداريد، پس بياييد و بدرگاه خدا رو آوريد، و از وي بخواهيد كه دلهايتان را بآنچه رضاي او و خير و سعادت شما است هدايت كند، چون خاصيت نماز همين است كه انسان را بكار نيك متمايل و از كار بد باز مي دارد، اين پيشنهاد هم پذيرفته نشد.

و بنا را بر اين گذاشتند كه بامدادان قبل از اين كه فقرا از خواب برخيزند برخاسته و بباغ روند و ميوه هاي باغ را چيده ميان خود تقسيم كنند، و هر كس سهم خود را ببرد آنگاه «سوگند خوردند كه فردا صبح خيلي زود بطور مسلم آن ها را خواهند چيد و چيزي از آن باقي نخواهد گذاشت». «إذا أقسموا ليصر منّها مصبحين و لا يستثنون».

از آنسو خدايتعالي از سوء نيت آنان و از آنچه در دلها مي پرورانيدند خبر داشت، و مي دانست كه رأيشان بر اين قرار گرفته كه حق مسكينان را ندهند، و سهم سائل و محروم را بخورند، در همان شبانگاه بلائي بباغ آن ها فرستاد كه تمامي بوته ها و ميوه ها را كنده و درخت ها را خشكانيد. «فطاف عليها طائف من ربّك و هم نائمون».

فردا سحرگاهن بسراغ باغ خود رفتند و در راه با يكديگر آهسته و زير لبي سخن مي گفتند كه زنهار مبادا فقرا خبر يابند، مبادا كسي از ايشان را راه دهيد.

«فانطلقوا و هم يتخافون أن لا يدخلنّها اليوم عليكم مسكين» همين طور كه مشغول گفتگو بودند و راه مي پيمودند ناگاه بحدود باغ رسيدند زميني ويران و خشك ديدند، عجبا راه را گم كرده ايم، نه ابداً اين باغ ما نيست، گويا بي خوابي شب ما را گرفته و اشتباه مي كنيم. تا آفتاب سر بر آورد مرتب بدنبال باغ خود مي گشتند. آفتاب بالا آمد هنوز از ديوارها و ساير علامت ها سراغ باغ خود را 
مي گرفتند، يعني چه! اين باغ خشك و درهم و بر هم از آن ماست؟ آري اين باغ همين جاست، آخر ديروز باغ پر از برگ و ميوه و گل بود، بسياري ميوه ها شاخه ها را مي شكست، پس آن ميوه ها چه شد؟ بوته هاي صيفي كجا است آن زراعت كجا رفت، آب قنات كجا فرو شد؟ خير، اين باغ ما نيست، مسلماً راه راگم كرده ايم.

برادر وسطي گفت: مطمئن بدانيد كه باغ همينجاست، قبل از اين كه فقير و سائل را محروم كنيد خداوند خودتان را محروم ساخت، و به بدترين كيفري جزاي بخل شما را بكف دستتان گذاشت نگفتم: چرا تسبيح خدا را نمي گوييد، «ألم أقل لكم او لا تسبّحون» گفتند: «سبحان ربّنا» منزه است پروردگار ما، آري ما ستمكاراني بوديم، آنگاه بعضي رو به بعض ديگر كرده يكديگر را ملامت كردند، سرانجام گفتند «يا ويلنا إنّا كنّا طاغين» اي واي بر ما، راستي عجب سركشاني بوديم، «عصي ربّنا أن يبدلنا خيراً منها إنّا إلي ربّنا راغبون» اميد است پروردگار ما بهتر از آن بما عوض دهد، آري ما بسوي پروردگار خويش راغبيم.

اما قضا و قدر كار خود را كرده بود، ديگر جز تأسف برايشان چيزي باقي نگذاشت، و سرانجام كيد خود را نمود، «كذلك العذاب و لعذاب الآخرة أكبر او كانوا يعلمون» اين عذاب دنياي ايشان است، و عذاب آخرت بزرگتر است اگر بناي فهميدن را مي داشتند.1
ايوب (1
در ميان قدوسيان دربارة عبادات و معصيت و اطاعت خلق از هر دري سخني رفته، يكي از ايشان گفت: امروز در روز زمين كسي بالاتر و بهتر از ايوب نيست او مردي است راستي داراي ايمان، و تنها كسي است كه خداوند همة خيرات دنيا و آخرت را بوي ارزاني داشته، آن عبادت و ركوع و سجودش، آن عمر طولاني و رزق فراوانش، آن انفاقهاي پي در پي او كه در اموال خويش سهمي براي سائل و محروم تعيين كرده، و روزگار خويش را در راه عبادت پروردگار و شكر نعمت هاي او 
مي گذراند و عملاً بساير توانگران و دريا زندگاني كه همة عمر بعياشي و فسق و فجور مي گذرانند درس زندگي و سعادت مي دهد، و كسي از ايشان نمي تواند اين درسها را نپذيرد، و چاره اي جز تصديق دعويش ندارند، آري او حجت خداست بر توانگران.

اين بحث و گفتگو بر شيطان و اتباعش سخت گران آمد، و از اين كه مردي مانند ايوب خدايتعالي را اين چنين عبادت كند بسيار ناراحت شد، آري او در زمين مانند جز از گمراه كردن صالحان و تباه ساختن كار مؤمنان و وسوسة مطيعان همّ و غمّي ندارد لاجرم شتابان خود را باو رسانيد، باشد تا از عباداتش بي بهره و يا بكلي گمراهش كند، او را مردي يافت كه در ناز و نعمت غوطه مي خورد، و در عيشي خرم و ثروتي بي پايان جولان مي داد، و در عين حال غنا و ثروت او را به عياشي وا نداشته، و مال دنيا گمراهش نساخته بود، و پيوسته زبانش بذكر خدا در حركت است، نسبت به خانواده اش نكوكار، و به غلامان و كنيزان سخت مهربان است، گرسنگانرا سير و برهنگانرا مي پوشاند اسيرانرا آزاد و صاحبان حاجت را با روئي گشاده مي پذيرد، ستمكاران را از ظلم بازداشته و نادانانرا از ننگ جهل رهائي مي بخشد و علم را در ميان مردم رواج مي دهد.

شيطان تصميم گرفت به دل او راهي يابد، و يا از راه كوشش وسوسه اي را بدلش رخنه دهد، فكر كرد بايد دنيا و ظواهر فريبندة آنرا در نظرش جلوه دهد و از عبادت و لوازم آن دلسردش سازد. اما ديد گوشش از مزخرفات و نامربوطهاي او كر، و دلش از هر هوي و هوس بري و بيزار است، او را از بندگان مخلص خدا يافت و از آنان يافت كه وي بر آنان سلطنت نداشته و زورش بايشان نمي رسد، اين مشاهدات وي را دراندوهي عميق فرو برد.

لاجرم بدرگاه خدا رفته گفت: پروردگارا بنده تو ايوب اگر تو را عبادت و ببندگي تقديس 
مي كند، و اگر قلب او بياد تو و زبانش بذكر و تسبيح تو مشغول است، چندان مهم نيست، و هنري نكرده كه تو را عبادت مي كند، زيرا او رهين منت تو است، و در حقيقت عباداتش بهاي آن نعمت هاست كه باوداده اي، از زن و فرزند و ثروت و مستغلات و غير آن، او منظورش اين است كه تو اين نعمت ها را از او نگيري او ميخواهد دنيايش محفوظ باشد، هزارها گوسفند و شترش، صدها گاو و خرش، بردگان و فرزندانش، مزرعه هاي سرسبز و خرمش باقي بماند، او اين ها را ميخواهد نه تو را.

چرا عبادت نكند؟! آيا اين همه نعمت شكرانه نمي خواهد؟ و نبايد او را به عبادت وادارد؟ و در نتيجه از خطر زوال و فنا محفوظ باشد، پس عبادت او از در بيم و اميد و ترس و طمع است، اگر وي راست مي گويد با نداشتن اين نعمت ها ترا عبادت كند، امتحانش هم آسان است، تو اين نعمت ها كه باو داده اي از او بازگير خواهي ديد كه ديگر زبانش از ذكر تو خاموش، و دلش نسبت به عبادت تو 
بي رغبت و گريزان مي گردد.

خدايتعالي فرمود: چنين نيست كه تو پنداشته اي، ايوب بنده ايست با ايمان و ايمانش از اين گونه شوائب منزه است، او مرا عبادت نمي كند مگر براي اين كه مرا سزاوار پرستش مي داند، و ذكر مرا نمي گويد مگر اين كه مرا مستحق ذكر مي داند و خلاصه ذكر زباني و يا قلبيش از علاقة بدنيا پاك و از طمع و هر غرض مادي منزه مبراست.

او در ايمان شعله ايست درخشنده، و در صبر و يقين مثل اعلاي آن، من اينك ترا آزاد 
مي گذارم تا هر كاري بخواهي در مال واعقار او بكني، برو و يارانت راجمع كن و اعوان و انصارت را بخوان و پيروانت را بگو تا بجان مال و ثروت او بيفتند آنگاه ببين چه خواهي ديد.

شيطان شروع كرد به جمع آوري ديوان و پيروان و اولياء خويش، و به همه اعلام كرد كه خداوند مال و ثروت ايوب را براي شما مباح كرد، اينك در نابود كردن آن بكوشيد، او مطمئن بود و مي دانست كه اوليايش هر كدام در غارت و از بين بردن ثروت ايوب و تباه ساخن آن كوشش خود را خواهد كرد، او اين كار را كرد بلكه ايمان را از دل ايوب بربايد.

شياطين و شيطان صفتان براه افتاده و در مدتي كوتاه كار خود را كردند و تمامي ثروت ايوب را بباد دادند، ايوب در فاصله كمي تهيدست و نيازمند گرديد.

آنگاه ابليس بصورت پيرمردي حكيم و مجرب در آمده باو گفت: آتش بخرمن هستيت افتاد، و ثروتت را تا دينار آخر از بين برد، زراعت و دامهايت بسوخت، مردم هم ايستاده تماشا مي كردند، يكي مي گفت: ايوب چقدر بعبادت خويش مغرور و در خواندن نماز و دادن زكاة چقدر گمراه بود، او سرانجام بفريب نماز و زكاتش پي برد، آنديگري مي گفت: اگر خدا قدرت دفع شر و جلب منفعت مي داشت، چرا از ايوب دفع شر نكرد، او كه از بنده گان ديگرش سزاوارتر بود، سومي گفت: خداوند آنچه مي خواست دربارة ايوب نكرد، مگر اين كه دشمنان را بزخم زبان و سرزنش وي وادارد، و دل دوست خود را بدرد آورد.

شيطان خيال مي كرد ايوب بمحض شنيدن اين خبر دردناك و وحشت انگيز ايمانش سست شده و از دلش زايل مي گردد، اما ايمان ايوب قويتر و محكمتر از اين دلسوزي ها بود، و قلبش از نور ايمان معمورتر و عقلش راسخ تر از اين حرفها بود، لذا در جواب ابليس گفت:

با قضاي ازل و حكم قدر چتوان كرد 
در چنين واقعه جز صبر دگر چتوان كرد

مهم نيست عاريتي بود كه صاحبش مسترد داشت، و امانتي نزد ما بود كه صاحبش آن را باز گرفت، شكر خداي را كه سالها امانتش را در اختيار ما گذاشت، و ما از آن استفاده كرديم، و امروز حكمتش اقتضاء كرد آنرا باز ستانيد و گرفت، پس در هر حال او را سپاسگزاريم، چه در آنحال كه از در رضا و بمنظور نفع ما بماش سپرد، و چه در امروز كه بمنظور رد از ما بازش گرفت، او مالك ملك است، بهر كه بخواهد مي دهد، و از هر كه بخواهد باز مي ستاند هر كه را بخواهد عزيز مي گرداند و هر كه را بخواهد ذليل مي كند، آنگاه در برابر عظمت پروردگار بي اختيار بسجده افتاد و خداي را سپاس گفت، و شيطان از ديدن اين وضع بيچاره شد.

لاجرم بدرگاه خدا بازگشت تا نقشة شوم تازه اي بريزد، و براي گمراه كردن او دام ديگري بريسد، عرض كرد: پروردگارا ايوب هر چند شكر نعمت تو را بجا آورد، و در برابر مصيبت زوال نعمت جز صبر عكس العملي نشان نداد، ولكن اين بدين جهت بود كه او علاقه اي به مال دنيا نداشت، او فكر كرد اين اموال را بكمك فرزندان جمع كرده، اكنون از دست رفت فداي سر آنان، اميد است باز هم بياري ايشان همان اموال فراهم شود، حال اگر مرا بفرزندان او راه دهي تا همه را نابود كنم بطول مسلم همين ايوب عابد يكي از بدترين كفار و نادانترين معاند خواهد شد، چون مصيبتي بقدر داغ فرزند در دل اثر نمي گذارد.

خدايتعالي چنين پاسخ داد: من تو را بر فرزندان او هم تسلط دادم، اما بدانكه يك خردل از ايمان او كاسته نخواهد شد، و يك قطره از درياي صبرش كم نمي شود.

شيطان برگشت و ياوران و حزب خود را خواند، و آنان را برداشته بسروقت آن كاخي رفت كه فرزندان ايوب در آنجا با ناز و نعمت غوطه ور بودند، كاخ را آنقدر بلرزانيد، تا از بيخ و بن ويران گرديد، و سقف و ديوارها بر سر فرزندان ايوب فروريخته و تا آخرين نفرشان زنده بگور شدند.

آنگاه نزد ايوب آمده بصورت مردي در برابرش مجسم شد، و شروع كرد با قيافة دلسوزانه خبر مرگ فرزندان را دادن، آنگاه گفت: هنوز هم منتظري خدا پاس عباديت را نگهدار، آخر تا كي! برخيز، فرزندان و ميوه هاي دلت در زير آوار شدند، اگر خدا رعايت ترا مي كرد بچه هايت را حفظ مي نمود.

ايوب از داغ فرزندان بگريه در آمد، ولي در عين حال در پاسخ شيطان گفت: اين فرزندان را كسي از من گرفت كه همو بمن داده بود، پس شكر او هم در دادنش و هم در گرفتنش در عهده ما است، هم در حال رضايش و هم در حال سخطش، هم در حال نفعش و هم در حال ضررش. آنگاه 
بي اختيار بسجده در افتاد، و شيطان را دچار خشم و غيظي كرد كه از غصه مي تركيد.

بار سوم بخدا عرض كرد: پروردگارا مال و فرزندان ايوب رفت، ولي او هنوز اميدوار است، و چراغ اميدش خاموش نگشته، او فكر مي كند مال و فرزند همه در اثر سلامتي بدن پيدا شده، و باز هم اميدوار است كه صاحب فرزنداني و سپس اموالي شود، اين بار مرا بجسم او هم مسلط ساز، و اجازه ده تا من عافيت را از وي سلب كنم، كه اگر چنين رخصتي دهي من ضمانت مي كنم كه او از عبادتت دست بكشد، و لباس طاعتت را دور بيندازد، و بدرد بي درمان خود بپردازد.

خدا خواست تا ايمان و صبر و شكيب ايوب تا روز قيامت ماية عبرت آيندگان شود، مصيبت زدگان و بيماران و آسيب ديدگان از او عبرت گيرند، و خلاصه او در تاريخ بشريت اولين آموزگار صبر و مثل اعلاي ايمان باشد، و نامش به نيكي در جهان عالمگير گشته، درجاتش در آخرت بالا رود لذا شيطان را فرمود: اينك ترا بجسم او هم مسلط ساختم، و لكن زنهار كه بروح و زبان او و عقل دلش آسيبي نرساني، چه اين ها مظهر ايمان و دين و معرفتند.

خبيث با نقشة شوم تازه اش روانه شد، و در بدن ايوب دميدن گرفت، و او را مريض و عليل ساخت. اما او بيش از پيش به ايمانش افزوده شد، و صبر و پايداريش راسخ تر گرديد، هر چه مرض بيشتر فشار مي آورد او بيشتر شكر مي كرد، و ايمان و يقينش محكم تر و صبر و شكيبش افزونتر 
مي گشت.

سالها بر اين حال بگذشت و ايوب همچنان بيماريش سخت تر مي شد، تا آن كه از او جز پوست و استخواني نماند، ديگر در بستر خود آرام نمي گرفت، ديگر از دوستان و پيروان و اطرافيانش بسراغش نميرفت، و باو نزديك نمي شد، تنها و تنها همسر مهربانش بر وفاداري خود باقي ماند. او تا آنجا كه قلب نازكش گنجايش داشت در حق ايوب رؤوف و مهربانتر مي شد، او تا آنجا كه قدرت و امكانات اجازه مي داد به پرستاريش بيشتر مي پرداخت، و پرو بال رحمت در برابر خدمتش 
مي گسترانيد و جز از ناراحتي و درد و ألم از او شكايتي نمي كرد، تنها نگرانيش زندگي و جان ايوب بود، و گرنه او هم نيز در تمامي اين مدت طولاني و خسته كننده همواره حمد خدا مي كرد و اظهار رضايت مي نمود. ايمانش رو بفزوني مي نهاد، و از خداوند اجر و مزد مسئلت مي كرد.

و اما شيطان پليد كه از كار ايوب خسته و وامانده شد، ايمان و يقيني كه در او مي ديد بيچاره اش مي كرد، و از اين كه تيرش به سنگ آمد بسيار نگران بود، لاجرم ياران و اعوان خود را گرد آورده گفت: چه بايد كرد؟ من كه مال و اولاد او را از بين بردم بلكه در ايمانش خللي وارد سازم، نقشة من باعث شد كه ايمان و شكر او زيادتر گشت، سلامتش را مختل كردم، بلكه از اين راه نتيجه اي بگيرم از شما پنهان نباشد ديدم زبانش از ذكر و حمد خدا ذره اي فرو نگذاشت، و از ايمان قلبيش خردلي نكاست.

همه گفتند تو استاد مائي، هر چه داريم از تو داريم، پس آن حيله ها كه ما از تو سراغ داريم چه شد، آن خدعه و نيرنگ و وسوسه هاي دقيق و لطيف كجا رفت آيا از هزاران اره اغوائي كه 
مي دانستي هيچ كدام در ايوب موثر واقع نشد؟!

يكي گفت: مگر اين تو نبودي كه آدم را از بهشت بيرون كردي! فكر كن نقشه ات چه بود؟! گفت: من آدم را به وسيله همسرش حوّا فريب دادم، گفت: بسيار خوب، ايوب را هم بوسيله همسرش گمراه كن، گفت: رأي خوبي زديد و انصافاً از حق در نگذشتيد، اين بگفت، و بسر وقت همسر ايوب شتافت، او مشغول پرستاري و رسيدگي بكارهاي شوهرش بود، بصورت مردي در برابرش مجسم شده پرسيد شوهرت كجاست؟ گفت: اين شوهر من است كه در شدت اندوه و مرض و در حال احتضار است، و آتش تب اينچنين آبش كرده، بطوري كه مي بيني از شدت درد اين پهلو به آن پهلو مي شود، نه مرده است تا برايش سوگواري كنم، و نه زنده است كه بگويم شوهر دارم.

شيطان وقتي اين را شنيد خود را براي گمراه ساختن وي آماده كرد، جواني و نيرومندي و ثروت ايوب را بخاطرش آورد، آنگاه وضع دلخراش و نابسامان امروزش را هم با آب و تاب گوشزد كرد، سپس چنين نتيجه گرفت: كه تو تا كي مي خواهي خود را معطل كني، و خواست تا او را از بهبود شوهر مأيوس و از پرستاريش دلسرد كند، زن وقتي اين مقال را شنيد نزد شوهر آ'د، و بعنوان شكايت از روزگار گفت: چه زندگي خوشي داشتيم! آن مال و اولاد چه شد؟ آن دوستان و رفقا كجا شدند؟ آن رونق جوانيت كجا رفت؟ آن عزتي كه داشتي چرا از دست شد، و خدا تاكي مي خواهد تو را شكنجه دهد.

ايوب گفت شيطان در دلت راه يافته، و يك امر موهومي را در نظرت واقعيتي جلوه داده، آيا انسان بعزتي كه از دست رفته و فرزنداني كه از او درگذشته اند گريه مي كند؟ گفت: چرا از خدا 
نمي خواهي اين بلا و اندوه را از تو مرتفع سازد؟! ايوب گفت: بگو ببينم چند سال در آسايش و سلامتي زندگي كرده ام؟ گفت: هشتاد سال، پرسيد چند سال است كه در بلا و مرض بسر مي برم؟! گفت: هفت سال.

ايوب گفت: آيا شرم نكنم از اين كه با آن سوابق آسايش طولاني از خدايتعالي درخواست رفع بلا كنم؟ من گمان مي كنم ايمان تو رو بضعف نهاده، و دلت از قضا و قدر خداوندي بتنگ آمده، اگر من بهبودي يافتم و نيرويي بدست آوردم تو را بخاطر اين حرفت صد تازيانه خواهم زد، و از اين پس ديگر از دست تو آب و غذايي نمي خورم، و كار و فرماني به تو واگذار نخواهم كرد، از من دور شو تا خدا آنچه مي خواهد بر سرم بياورد.

ايوب از اين به بعد يكه و تنها مي شود، درد و مرض هم روز بروز شدت پيدا مي كند، لاجرم از باب التماس و درخواست (نه از باب خشم و شكايت) عرض مي كند «ربِّ إنّي مسني الضرُّ و أنت أرحم الرّاحمين» پروردگارا ناملايمات و حوادث ناگوار روزگار از هر سو مرا فرا گرفت، و تو ارحم الراحميني و نيز از شيطان شكايت مي كند كه «ربِّ إنّي مسّني الشيطان بنصب و عذاب» پروردگارا ديو رجيم مراسخت آزار و شكنجه رسانده شرش را از من دفع فرما.

تا اين ساعت آزمايش ايوب به پايان مي رسد، او آن طوري كه بايد از امتحان در آمد، و بنهايت درجة ايمان رسيد و دستخوش وسوسة شيطان نگرديد، صبري عجيب و بي نظير از خود نشان داد، اندوهي را تحمل كرد كه كوه ها از تحملش عاجزند و بآن حد و مقامي كه خدا مي خواست رسيد، يعني مثل اعلاي صبر و برگزيده اي از برگزيدگان ايمان گرديد، لذا خداوند متعال دعايش را مستجاب فرموده و بوي وحي فرستاد كه «اركض برجلك هذا مغتسل بارد و شراب» پايت را بزمين بكش، چشمه آبي برايت مي جوشد، از آن آب بياشام و خود را در آن شستشو ده تا بهبود يابي، و نيروي از دست شده اند بار ديگر بازگردد، ايوب بمحضي كه از آن آب آشاميد، و در آن شستشو كرد، تمامي زخمهاي بدنش بهبودي يافت، و بتمام معنا سالم گرديد، و بكاملترين وجهي كه تصور شود صحت و عافيت را باز يافت.

از آنسو بشنو از همسر ايوب بعد از دور شدن از وي دل رؤوف و سرشار از عاطفه اش طاقت نياورد كه بيمار و رنجور خود را تنها بگذارد و نفس كريمش اجازه نداد كه پس از هفت سال پرستاري در اين آخر كار او را بدردهاي كشنده بسپارد، او از اول عمر شريك خوشي ها و كامروائي هاي او بود، چگونه عواطفش اجازة چنين بي وفائي را مي داد، لاجرم بعنوان عيادت و احوال پرسي، و بلكه اگر اجازه دهد پرستايش كند بازگشت، ولكن امر عجيبي ديد، آري او ايوب را بصورت جواني برومند و نيرومند و فربه يافت، در اول او را نشناخت، ولكن پس از آن كه فهميد اوست دست بگردنش انداخته، و از اين كه صحت و عافيت يافته شكر خدا را بجاي آورد، و اما ايوب از اين كه از عهده امتحان بيرون آمده و مخصوصاً وقتي مي ديد كه ايمان و يقين بيشتري نصيبش شده چقدر خوشحال بوده خدا مي داند.

خدايتعالي بعد از آن كه ايوب را شفا بخشيد بخاطر ترحم بآن بانوي مؤمنه و مخلص در ايمان باو وحي فرستاد كه: نذري كرده اي بدين ترتيب كه دستور مي دهم بجاي آور: «خذبيدك ضرب به ولا تحنث» مقداري تركه نازك و باريك دسته كن و با آن آهسته و آرام همسرت را بزن تا وعده ات را خلف نكرده باشي آري اين همان بانوئي است كه در اين مدت طولاني شريك درد و غم تو بود، بهر حال خدايتعالي جزاي صبر ايوب را داد و از مال و اولاد به أضعاف مضاعف بوي ارزاني داشت، چون ايوب بنده مؤمن او بود، و با جان و دل بسويش توجه داشت2.
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در «نينوا» و محيط بت پرستي در شب ظلماني جهل و شرك يونس ( مشعل يكتا پرستي و ايمان را برافروخت و پرچم توحيد را نيز افراخت و يك تنه در ميان قوم خود بپا خاست و ببانگ بلند فرياد زد اي مرد عقل خود را از ذلت و خواري پرستش بتها نجات بخشيد، و روي خود را گرامي تر از آن داريد كه در برابر اين جمادات بي روح بخاك مذلت ماليد، چشم دل باز كنيد و از خواب غفلت بيدار شويد و اندي در اطراف و جوانب خود نظر افكنده دقت كنيد و در اسرار نهفتة در ذات موجودات اين جهان بزرگ لحظه اي بينديشيد.

چه اگر درست فكر كنيد خواهيد ديد وراي اين عالم بديع معبود بزرگي است يگانه، كه عبادت جز او را سزاوار نه، و حمد و تقديس جز او را شايست نيست، اكنون او مرا براي هدايت بسوي شما فرستاده، و از در رحمت مأمورم ساخته تا شما را بدرگاهش راهنمايي كنم، چون جهل بر دلهاي شما چيره گشته بود، و نمي توانستيد درست فكر كنيد، و خوب بينديشيد.

مردم از شنيدن اين مطالب نوظهور كه با آن هيچ انسي نداشتند، و از شنيدن اسم معبودي كه تا كنون با وي آشنا نبودند حيرت زده گشته و از اين كه يك تن از خود آنان عيه ايشان قد علم كرده، و خود را رسول و راهنمايشان معرفي مي كند ناراحت شدند، و بر ايشان سخت گران آمد.

پدر پاسخش گفتند اين هذيان ها چيستكه بهم مي بافي! و اين دروغ عجيب چيست كه مردم را بدان مي خواني؟ معبود ما همين الهه ايست كه پدران ما مي پرستيدند و نيز خود ما تا كنون 
مي پرستيديم، مگر روزگار فرق كرده، و يا حادثه اي رخ داده يا خدايان ما از خدائي افتاده اند كه اينك بايد خداي ديگري بپرستيم و دين ديگري كه تو بدعت آنرا نهاده اي اختيار كنيم؟ 

يونس گفت: آخر اين پرده هاي خرافات و اوهام و تقليد را از پيش ديدة دلتان كنار بزنيد، و قدري بينديشيد، اين بتها كه ما صبح و شام بدان ها توجه مي كنيد، و در برآوردن حوائجتان بدان ها اعتماد كرده، و در دفع آفات و بليات از آن ها مدد مي طلبيد، مگر قدرت دفع بلا را از شما دارند، آخر اين ها چه كاره اند؟! آيا چيزي را خلق مي كنند؟ و يا كسي را مي ميرانند؟ آيا مريضي را شفا 
مي دهند؟ و يا گم شده اي را بخانه بر مي گردانند؟ اينها همه پيشكش، آيا مي توانند از خود دفع شري كنند؟ آيا اگر من آنها را خوردكرده و ريزريزشان كنم مي توانند دوباره خود را بپا دارند.

بعلاوه اين ديني كه شما را بدان مي خوانم چه ضرري دارد كه از آن اعراض ميكنيد؟ ديني است كه شما را بآنچه صلاح شما است دعوت مي كند، بزندگي شخصي و اجتماعي شما سرو سامان مي دد، بكارهاي نيكو وادارتان كرده و از اعمال ناشايست بازتان مي دارد، ظلم و تعدي را در نظرتان زشت و عدالت را محبوب شما مي سازد، در اجتماعتان امنيت و آرامش عمومي پديد آورده، شما را برعايت و دلسوزي دربارة مسكينان و انفاق بمحتاجان و اطعام گرسنگان و آزاد ساختن بردگان وا 
مي دارد.

يونس ( همچنان از اين گونه سخنان براي مردم همي گفت، باشد كه دلها نرم شده، پاسخ مثبتي از آنان بشنود.

لكن جز سخنان ناپسند جاهلانه و جدلها و سفسطه هاي مغروران پاسخي نشنيد. از جمله بوي گفتند: تو جز بشري چون ما نيستي، هرگز دلهاي ما برهبري تو رضايت نمي دهد، و بدعوتت ايمان نمي آورد، بيهوده خود را رنج مده، و دست از اين حرفها بردار، ميان تو و رسيدن به آرزويت فرسنگ ها راه و حجابها فاصله است. 

يونس ( گفت: من تا مي توانم از نرمي و ملايمت دست بر نمي دارم، و تا سر حد امكان با شما به بهترين وجه سخن خواهم گفت، شايد دعوتم در درون دلهاي سخت شما راهي يابد و من آن چيزي كه از شما آرزومندم نائل گشته روزي چشم باز كنم و شما را مردماني با ايمان ببينم، و اما چنانچه از شما مأيوس شوم، در آن صورت شما را از عذابي حتمي بيم مي دهم، عذابي كه شما را هلاك خواهد ساخت، بزودي علائم و آثارش را بطور آشكار خواهيد ديد.

گفتند: اي يونس ما نه دعوتت را مي پذيريم، و نه از تهديد و وعيدت مي هراسيم اگر راست مي گويي عذابي را كه مي خواهي بياور.

در اينجا كاسة صبر يونس لبريز گشته و عرصه بر او تنگ شده و رشتة اميدش گسيخت ناچار در شدت خشم و غضب و مأيوس از ايمان آوردن قوم دست از آنان شسته و از شهرشان بيرون شد، او فكر كرد كه بيش از اين وظيفه اي ندارد، زيرا هر چه دعوتشان كرد ايمان نياوردند. هر قدر روشنشان كرد ذره اي بفكر نيفتادند، مدارا كرد نشنيدند، دعوت بحق كه بيش از اين نمي شودع اگر بنا بود كسي از ميان آنان ايمان بياورد همان مقدار دعوت كافي بود.

لكن اگر يونس ( حوصله بيشتري بخرج مي داد، و در نشر دعوتش زيادتر پافشاري 
مي كرد دور نبودكساني از قومش ايمان مي آوردند و اميد آن مي رفت كه جمعي انصاف داده به سوي خدا بازگشت كنند، اما او ديگر تاب نياورد صبرش تمام شده بود، از ميان قوم به استقبال قضاء خدا و دريافت جزاي او بيرو شد.

مسافت زيادي از نينوا دور نشده بود كه آثار عذاب و نشانه هاي هلاكت قوم نمودار گشت، گرد و غباري غليظ فضاي اطراف افق را تيره ساخت، و رفته رفته رنگ چهره ها برگشته سياه شد، گفتند: آه گويا عذابست كه بما روي آورده؟! واي بر ما! گويا نفرين يونس گيرا شده، آه چرا تهديد او را دروغ پنداشتيم؟! و اين چنين خود را در دامن عذاب و هلاكت افكنديم؟ اينك چه بايدمان كرد، بياييد چاره اي بينديشيم، تا مانند قوم عاد و ثمود و قوم نوح عرضة هلاك و دمار نشويم.

اما مگر در چنين لحظه اي فكر بكار مي افتد؟ مگر اين كه خداي تعالي دلها را براه نجات ملهم كند، همچنان كه كرد، و بدلشان افكند كه بهمان معبود يونس كه اين عذاب را فرستاده پناهنده شويد، و بسويش توبه برده از گذشته ها طلب آمرزش كنيد، لاجرم همگي سر بقلة كوه ها و بيابان ها نهاده و با گريه و زاري متوسل درگاه او شده بمنظور جلب رحمتش مادران را از اطفال شيرخوار جدا، و ميان حيوانات و بچه هايشان جدائي افكندند، و همه صدا بصداي هم در دادند، مادران از يك طرف فغان صيحه زدند، شتران از سوي ديگر نعره برداشتند، گاوها و ميشها از سوي ديگر فرياد برآوردند خداي تعالي هم ايشان را مشمول رحمت خود قرار داد و بلا را از آنان بگردانيد، چون در توبة خود خالص و ايمان خويش صادق بودند، پس از آن كه معلوم شد كه خدا عذاب را از ايشان بگردانيد در كمال اطمينان و امنيت رو بشهر و خانة خود نهادند، و آرزو مي كردند يونس ( بسوي آنان بازگشته و با ايشان بعنوان يك رسول و پيغمبر و معلم و پيشوا زندگي كند.

اما كجا دستشان به يونس مي رسيد؟ او رفت، و شهر و ديار ايشان را ترك گفت، خبر نداشتند سرانجام كار او به كجا انجاميد، او وقتي از ميان قوم بيرون آمد به عجله از ايشان دور مي شد، تا آن كه بكنار دريا رسيد، جماعتي را ديد كه از دريا مي گذرند تقاضا كرد او را هم همراه خود ببرند و بر كشتي خويش سوار كنند، سرنشينان كشتي از آنجائي كه از سيماي او آثار عظمت و بزرگي را مشاهده كرده او را مردي پارسا و صالح ديدند تقاضايش را با آغوش باز پذيرفته، و با عزت و احترام در بهترين نقطة كشتي جاي دادند.

اما هنوز مسافت زيادي از ساحل دريا نگذشتند كه هوا منقلب و دريا طوفاني شد و كولاك از هر سو كشتي را تهديد مي كرد، به طوري كه چشم چشم را نمي ديد، سرنشينان احساس خطر كرده بوحشت افتادند، دلها از جاي كنده شد، زانوها بلرزه افتاد، پس از فكر و مشورت ديدند چاره اي جز اين نيست كه كشتي را سبك كنند1
از آن سو ديدند كيست كه بخاطر نجات ديگران حاضر شود خود را به امواج دريا بسپارد؟ بنظرشان رسيد قرعه بيندازند و همگي بر اين معنا راضي شدند، اما هر كسي در اين تشويش است كه مبادا قرعه بنام او اصابت كند، ولكن با كمال تعجب ديدند قرعه بنام يونس درآمد، حال كيست رضا دهد كه مردي چنين بزرگوار به امواج دريا سپرده شود؟ لاجرم باتفاق آراء قرعه را تكرار كردند، ولي ديدند اين بار نيز باسم آنجناب بيرون آمد، بار ديگر و بار ديگر همچنان قرعه باسم او بيرون مي آمد.

يونس فهميد مطلب از چه قرار است، و در اين معما سري نهفته است، و خداوند درباره او تدبيري دارد، متوجه اشتباه خود شد، كه چگونه قبل از رسيدن دستور از ناحيه پروردگار قوم خود را بدست عذاب سپرده و بيرون آمد، لذا خود داوطلبانه پيش آمد، و خويشتن را تسليم امواج دريا كرد، تا با او چه رفتار كند، و در تاريكي هاي تك دريا چه سرش آيد؟!

خداي تعالي در دم بماهي بزرگ فرمان داد: بگير يونس را، و او را بدون اين كه با دندان خود بگزي و استخوان هايش را بشكني او را ببلع، آري مهمان از راه رسيدة تو پيغمبري بزرگوار است كه دچار ترك اولي اي شده، و در رفتارش عجله كرده و اينك نادم و پشيمان است، متوجه باش كه يونس نزد تو وديعتي است از ما، كه هر وقت خواستيم بايدش سالم برگرداني.

يونس ( در شكم ماهي سر بگريبان، و مركب راهوارش شكافتن امواج و سير در اعماق تاريك دريا بود، تا آن كه از شدت اندوه بدرگاه خدا (يعني پناه هر دردمند اندوهگين) تضرع و زاري برد، و به پيشگاه او كه خدائي واسع الرحمه پذيراي توبه و بخشنده گناهست چنين عرضه داشت كه «لا إله إلا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين»2 در آن تاريكي ها ندا برآورد – كه معبودي جز تو نيست، منزهي تو، اينك اعتراف مي كنم كه من از ستمكاران بوده ام.

خداوند دعايش را مستجاب كرد، و بماهي دستور فرستاد تا ميهمان خود را بخشكي بيندازد، كه مدت زندانش بسر رسيد، و كيفري كه مقدرش بود ديد، ماهي يونس ( را آرام بكنار دريا بينداخت، اما با چه وضعي؟ در حالي كه از شدت ترس بكلي نيروي خود را از دست داده و اعضايش نحيف گشته بود، در همان ساعت رحمت خدا او را دريافت، و بوته كدوئي بالاي سرش روئيدن گرفت و كدو آورد، يونس از كدوي آن خورد، و در ساية آن آرميد، تا رفته رفته نيروئي يافت و بزندگي اميدوار گشت.

«لولا أن تدار كه نعمة من ربّه لنبذ بالعراء و هو مذموم، فاجتبيه ربّه فجعله من الصالحين»3
و چنانچه نعمت خدا و رحمتش وي را در نيافته بود، با كمال خواري در گوشه اي از بيابان 
بي آب و علف افكنده مي گشت ولكن خداوند وي را برگزيد و از نياكان قرار داد و ترك اولاي وي را ببخشود.

پس از آن كه توانست روي پاي خود بايستد، خداي تعالي وي را وحي فرستاد: كه بسوي قوم و شهر و وطن خويش بازگرد، كه مردمش ايمان آورده اينك از نتايج ايمان خود بهره مند شده اند، بتها را دور ريخته و در جستجوي تو مي باشند و در انتظار بازگشت تو بسر مي برند.

يونس ( بموطن خويش بازگشت، و با كمال تعجب ديد مردمي كه در برابر سنگ و چوب سر بسجده مي گذاشتند و ورد زبانشان خدا و ياد رحمان است.

زكريا و يحيي عليهما السلام

زكريا ( ساليان دراز را پشت سر انداخته، و اينك موي سرش سفيد، و استخوان هايش سست و قامتش خميده گشته، ديگر ياري راه يافتن ندارد، مگر بهمين مقدار كه بر سر كار خود (توليت معبد) شده بكارهاي آنجا رسيدگي كند، و در موقعش براي نماز خوان ها كه بدانجا مي آيند موعظه اي ايراد نمايد، آنگاه بنماز و عبادت خود پرداخته در آخر روز براي گذراندن تاريكي شب بمنزل بازگردد، و در خانه اي كه او و همسر پيرزالش را در خود جاي مي دهد بيارامد.

همسر او نيز مانند وي سفيد مو و از كار افتاده است، و خود بيش از اين توانائي ندارد كه روزها از خانه بيرون شده خود را بدكان برساند، و در آنجا مختصر درآمدي كسب كند، تا با آن پشيز خود و همسرش سد جوع كنند و نيز اگر سائلي در خانه آمد تهي دست بازنگردد، سپس با دلي فارغ از هر چيز جز از ياد خدا و زباني ساكت از هر سخن جز از ذكر پروردگار بخانه بازگردد.

زكريا تا باين سن كه نزديك نود سال است رسيده هنوز داراي فرزندي نشده و دامنش هنوز سبز نگشته، او اگر همين روزها از دنيا برود خلفي كه رابطة او را با عالم وجود برقرار و حفظ كند ندارد، هر وقت بخانه باز مي گشت حالتي آميخته از بي ميلي و اندوه و نوميدي داشت، فكر مي كرد بزودي طومار ايامش پيچيده شود و كسي را كه وارث حكمتش باشد و امانتش را حفظ كند ندارد، زيرا دوستان و آشنايان و عموزاده هايش همه نالايق اند، كسي را بايد كه نگهبانشان باشد، چارپاياني را مانند كه شباني را بايد تا از انحراف بازشان دارد، چه اگر باختيار خود واگذار شوند شريعت و دين را تباه ساخته فساد را گسترش و معارف و احكام كتاب را تغيير دهند. 

اين ها افكاري بود كه لحظه اي زكريا را آسوده نمي گذاشت، همواره دل او را مضطرب و پريشان مي داشت، ولي وي ناسپاسي نكرده و صبر  و شكيب را از دست نمي داد، و كاري نمي كرد كه كسي از درد درونش خبر يابد، تنها در دلهاي شب آه و ناله سر مي داد، و خود را از عقده هاي درون آرام مي ساخت، بايد هم چنين كند زيرا چه كسي سزاوارتر از پيغمبران است برضا و خشنودي از قضاي خدا؟ و چه كسي سزاوارتر از زكريا است كه در مصلحت خدا چون و چرا نكند؟ كسي چه مي داند؟ شايد در اين كار حكمتي باشد كه از وي پوشيده است؛ و اين نوميدي را سرانجامي باشد كه تو بي خبر است، آري وظيفة او و هر بندة مخلصي اين است كه بگويد: حمد خدا را سزد بر آنچه بما ارزاني داشته و شكيبائي بر آنچه از ما دريغ داشت بر عهده ماست و در اين كار قطعاً مصلحتي است و رازي است كه از ما پوشيده است.

زكريا ( روزي بر حسب عادت همه روزه اش به معبد آمد، و به نماز و عبادت پرداخت، سپس لمحه اي بمحراب مريم رفت، تا مثل هميشه احواي از او بگيرد، مريم را ديد كه غرق در بحر فكر و سرگرم بنماز و عبادت است، نگاهي باطراف وي افكند طبقي از ميوه يافت، با كمال تعجب گفت: آيا اين ميوه است در جلو مريم؟ يعني چه! خيلي عجيب است! در چنين فصل وسط زمستان ميوه تابستاني يافت نمي شود، و بر فرض هم كه يافت شود، از كجا بمحراب مريم آمده؟ از آن روز كه من بساير رهبانان پيشنهاد كردم كه تكفل مريم را بعهده من واگذاريد و قرعة اين كار بنام من بيرون آمد مريم دائماً در غرفه و محراب خود بسر مي برد، و حتي از همگنانش هم پنهان است، بلكه مادر وي نيز از آن روزي كه او را بعنوان وفاي به نذر خود و تقرب بخدا به معبد قدس آورده تا كنون نتوانسته است او را ببيند، پس اين رزق عجيب و غريب از كجا آمده و داستانش از چه قرار است؟ بايد از خود او بپرسم، و از مكنون امرش آگاه شوم.

رو بمريم كرده پرسيد: اي مريم، اين طعام از كجا برايت آمده؟ گفت از ناحيه خداي تعالي، من همه روز يك نوبت در صبح و نوبت ديگر در شام رزق خود را حاضر نزد خود مي يابم با آن كه در پي آن نرفته و حتي از خدايتعالي هم درخواستش نكرده ام، او خود بدون درخواست من مي فرستد، حال تو چرا اينقدر تعجب مي كني مگر غير اين است كه خدا هر كس را بخواهد بي حساب روزي مي دهد.

اينجا بود كه بر زكريا حالتي شگفت دست داد، و در فكر عميقي فرو رفت و آن عظمت و بزرگواري اين دختر رباني و خداشناس بود، آري كرامتي كه از او ديد شوق بداشتن فرزند را در دلش برانگيخت، درست استكه نيرويش از دست شده و اعصابش نحيف و ضعيف گشته، و بسني رسيده كه عادةً نبايد صاحب فرزند شده، و نيز درست است كه همسرش عجوزه اي نازاست، و اميد زائيدنش بكلي قطع شده، ولكن قدرت خدايتعالي كجا شده؟! مگر همين خدايتعالي نيست كه چنين كرامتي ميوه هايي بهره مند مي كند؟ آيا چنين خدائي قادر نيست كه وي را هر چند همسرش پيرو نازا است و خودش سالخورده و فرتوت است فرزندي كرامت فرمايد؟ قطعاً قادر است، پس چرا مأيوس شوم و از دعا كوتاهي كنم.

لاجرم دست بتوسل و صدا بدعا برآورد گفت: «ربِّ لاتذرني فرداً و أنت خير الوارثين»1 «پروردگارا مرا فرد و بي فرزند مگذار، و تو بهترين وارثاني» زكريا كسي نيست كه خداي تعالي دست رد به سينه اش زند، او بزرگتر از آن است كه دعايش مستجاب نگردد، لذا مي بينيم ديري نمي گذرد كه فرشتگان نداش در مي دهند، و در حالي كه او مشغول نماز است خطابش مي كنند: «يا زكريّا إنّا نبشّرك بغلام اسمه يحيي لم نجعل له من قبل سميّاً» «اي زكريا خداوند تو را بفرزندي كه اسمش يحيي است بشارت مي دهد، ما قبلاً كسي را همنام او نكرديم».

زكريا ( وقتي اين ندا را شنيد، از تعجب مبهوت شد، نه اين كه از قدرت خدا غافل و يا از استجابت دعايش مأيوس باشد، خير حاشا از زكريا كه اين چنين فكري كند، ولكن مقصودش از تعجب آن حالتي است كه هر آرزومند وسائل در موقع برآورده شدن آرزو و حاجتش درخود احساس مي كند.

بهر حال پس از شنيدن اين پيام هاتف، عرض كرد «أنّي يكون لي غلام و كانت امرأتي عاقراً و قد بلغت من الكبر عتياً» يعني كجا براي من فرزنديست با اين كه پيري فرتوت گشته ام، و با اين كه همسرم عجوزه اي نازاست چگونه صاحب فرزند خواهم شد؟

اين سؤال عيناً مانند سؤالي است كه قبل از او ابراهيم ( كرده و پرسيده بود: خدايا چگونه مرده را زنده مي كني؟ و چطور مردم در قيامت دوباره زنده مي شوند، و منظور ابراهيم و زكريا از اين سؤال اين بوده كه اطمينان بيشتري كسب كنند.

ملائكه در پاسخ وي گفتند: مگر همين خدا نبود كه تو را قبلاً بيافريد با اين كه تو چيزي نبودي! پس چرا قادر نباشد به اين كه در آخر عمر فرزندي برومند روزيت كند؟

«قال ربِّ اجعل لي آية قال آيتك ألّا تكّلم الناس ثلاث ليال سويّاً»

زكريا از خدا تقاضا كرد: كه قبلاً علامتي براي اين عنايتت قرار ده، تا من از آن بفهمم كه چه وقت صورت خواهد گرفت، خطاب آمد علامتش اين است كه مدت سه روز زبانت از گفتار خواهد افتاد، چنانكه قادر بر تكلم نباشي و ناچار باشاره و رمز مقاصدت را بفهماني.

چيزي نگذشت كه خداوند يحيي را در سن پيري بوي داد، و فرزندي پاكيزه و داراي عقل زرين ارزانيش داشت.

يحيي از همان كودكي داراي مقام نبت بود، علاقة فراواني به عبادت داشت، بلكه علاقه اش بحد عشق رسيده بود، آنقدر عبادت كرد كه گوشت بدنش آب شد و بسيار زار و نحيف گشت، تا آنجا كه پوست صورتش باستخوان چسبيد، از آنسو بسيار داناي بتورات بود، بطوري كه مي توانست همه مسائل تورات را بشمارد، و مطالب مهبم آن را تفسير كند، باصول و فروع تورات احاطة كاملي داشت، همه در اختلافات خود بوي مراجعه مي كردند، و او در ميان مردم در مطالب معقول تورات كه مورد اختلاف مي شد داوري مي كرد، در ميان همه معروف شده بود باينكه او در امر حق بسيار غيرتمند و جسور، و در باطل بسيار سختگير است، و در راه خدا از ملالت احدي و قدرت هيچ سلطان جائري حساب نمي برد.

روزي برايش نقل كردند كه هيروديس حاكم فلسطين عاشق هيروديا دختر برادرش شده2، چون هيروديا بسيار زيبا و داراي چهره اي فتان و آب و گلي گيرا بود، و او تصميم گرفته بود كه با وي ازدواج كند همسر برادرش كه مادر اين دختر باشد و همچنين خود دختر و ساير اقارب با اين كار موافقت و بلكه مساعدت مي كردند، يحيي بمحض شنيدن اين حرف اعلام كرد: چنين ازدواجي باطل و غيرمشروع است، و روح تورات با آن مخالف دارد، آنگاه اضافه كرد كه من تا سر حد امكان از مبارزه با اين عمل و منكر شمردن آن باز نمي ايستم.

فتواي يحيي همه جا دهان به دهان گشت، در كاخها، در پس پرده ها، و در مراكز لهو و لعب، در مراكز عبادت همه جا راه يافت، تا سرانجام به گوش هيروديا رسيد، و شنيد كه او رازش را در ميان مردم فاش و منتشر كرده، بسيار خشمگين شد، و كينه اش را در دل گرفت، و رفته رفته كينة او در دلش مبدل بحزن و اندوه گشت، و ترسيد مخالفت يحيي امديش را بنوميدي مبدل سازد، و عمويش از ازدواج با او منصرف گردد، تصميم گرفت، از حسن و جمال خود كمك گرفته، باشد بدين وسيله بمراد دل برسد، لاجرم خود را تا آنجا كه مي توانست بياراست، و آنچه زيور آلات داشت بخود بياويخت، و با زيبائي و رعنائي دلفريب و وصف ناپذيري بنزد عموي خود در آمد، و طنازي و عشوه گري آغازيد و دل عمو را آن طوري كه بايد صيدكرد، هيروديس پرسيد چه آرزوئي داري بگو تا برآورم، و من اينك در اختيار توأم، از تو بيك اشاره از من بسر دويدن.

هيروديا چون مطمئن شد كه كار خود را كرده است گفت: اگر پادشاه راضي شود من بغير از سر بريدة يحيي چيزي نمي خواهم، چه اين مرد حيثيت پادشاه و آبروي مرا در ميان مردم برد، اگر پادشاه خواهش مرا بپذيرد چشم من روشن و دلم آرام و خاطرم آسوده مي گردد.

هيروديس تقاضاي وي را پذيرفت، و بخاطر جمال و زيبائي او از شنيدن نداي وجدان خويش پنبه در گوش نهاده كر شد، و بيش از چند ساعت نگذشت كه سر بريدة يحيي در برابرش قرار گرفت، هيروديا از ديدن سر خوشحال شد و آتش غيظش خاموش گرديد، ولكن با اين عمل لعنت و دوري از رحمت خداي را بجان خود و جان بني اسرائيل خريده همه را مستحق عذاب كرد3.
مريم عليهما السلام

مادر مريم داراي فرزند نشده بود، چون زني نازا و عقيم بود، سالها آرزو مي كشيد تا شايد دل و ديده اش بطلعت روي فرزندي روشن گردد، هر وقت مرغي را مي ديد كه جوجگانش را دانه 
مي دهد، و يا مادري را مشاهده مي كرد كه فرزند خويش را در آغوش كشيده رغبتش بيش، و آرزويش تند و تيزتر مي گشت، عيناً همان رنجي و اندوهي كه زني فرزند مرده از مرگ طفل و انيس وحشت و مونس تنهائي خويش دارد او نيز داشت.

اين غصه پيوسته حتي در بستر وي را آزار مي داد و افكارش را پريشان مي ساخت تا آنجا كه دلش مي خواست آنچه دارد بدهد و صاحب فرزندي شود، همه چيز خود را بدهد و چشمش به جمال طفلي روشن گردد، و او هم متقابلاً بوي انس گرفته بسويش برود و خود را در آغوشش بيفكند، او نيز همه عواطف خود را نثار قدمش نموده غرق در مهر و محبت خود سازد و از جان خود در راه آسايش و نمو جان و تن او مايه بگذارد، تا بحد رشدش رسانيده رونق جواني و رعنائيش چشم و گوشها را پر كند.

روزها و بلكه سالها باميد رسيدن به اين آرزو پشت سر انداخت، و مدت ها رنج و تعب آنرا تحمل كرد، و از مشاهدة درختان ميوه دار و زنان صاحب فرزند غبطه همي خورد.

من فكر مي كنم او هم مانند ساير زنان نداي ضمير خود را لبيك مي گفت و خواسته غريزة خويش را پاسخ مي داد تو گوئي فرزند خود را مي ديد، و با او حرف مي زد، همچنان كه مي بينيم دختران خردسال عروسكها ساخته و نوازش مي كنند و با آن ها چون اطفال واقعي رفتار نموده و بنرمي و مهرباني حرف مي زنند.

مادر مريم فكر كرد رسيدن به فرزندش دير شده لذا به پروردگار آسمان و زمين پناه برده و با تضرع و زاري بدرگاهش توسل جست و نذر كرد كه اگر بآرزويش برسد و خدايش فرزندي نصيب گرداند او را به بيت المقدس تصدق دهد تا خادم آنجا باشد، و نيز با خود عهد بست كه او را بهيچ كاري نگمارد جز اين كه خدمتگار خانه خدا باشد و كوچكترين فرماني بوي ندهد بلكه خالص وقف بيت المقدس شود.

و اين خود دليل بر اين بود كه او مقصودش از فرزند كمك گار نبود، بلكه تنها مي خواست آرزويش برآورده شود، و رغبت درونيش اشباع گشته آرامش خاطر پيدا كند، نه اين كه با داشتن او نيرويش دو چندان و بازويش قوي گردد، او فرزند را مي خواست نه خدمت فرزند را بهمين خوشحال بود كه داراي فرزندي شود، هر چند وي را بخدا بخشد و شش دانگ خدمتگار خانه اويش كند.

خداي تعالي دعاي او را مستجاب و خواسته اش را برآورد، يكوقت متوجه شد كه جنيني در رحمش حركت مي كند، جهان در ديده اش روشن و برگ اميدش سبز و شاداب و خرم گشت، و باستقبال از زندگي خوشي روي آورد، و با شوهرش مي نشست و افكار شيرين و مقدراتي را كه براي فرزندش در خاط مي پرورانيد با او در ميان مي نهاد، او نيز با مسرت هر چه تمامتر بگفته هاي او گوش مي داد، آرزوهاي شيريني كه ميان آن دو رد و بدل مي شد آندو را غرق در شادي مي كرد، و رنج و تعب و اشكهايي را كه ساليان دراز در اميد رسيدن به چنين روزي داشتند از يادشان مي برد.

در همين ميان كه او مقدمات بدنيا آمدن مولودش را فراهم مي كرد، و اميد زندگي خوشي را در دل مي پروراند، روزگار بار ديگر چهره خود را براي او عبوس كرد، و غم و اندوه را در دل او جايگزين شادي و مسرت ساخت، آري او هنوز چشمش بروي فرزند روشن نشده بود كه مرگ شوهرش شرنگ تلخي در كامش ريخت و غم و اندوه بر دلش هجوم آورد، صبح و شام كارش گريه و زاري شد. آه ديدي چگونه روزگار ميان شوهرم و ديدار فرزندش حائل گشت، و او را كه هنوز پارة جگر خود را نديده، و حاصل بذر خود را نچيده و ديدگانش را بديدار او روشن نكرده بود بكام مرگ انداخت! اما غير تسليم و رضا در برابر قضاي خدا چه چاره اي هست، و چه چيز مي تواند سد راه قضا و قدر او گردد.

با قضاي ازل و حكم قدر چتوان كرد 
در چنين واقعه جز صبر دگر چتوان كرد
مادر مريم با دلي اندوهناك و قيافه اي گرفت يكه و تنها، هر روزي كه بوضع حملش نزديك مي شد اميد مشوب با اندوهش و اندوه آميخته با اميدش بيشتر مي گرديد هر قدر آلام درونيش تازه تر مي شد، اميد برحمت پروردگار دلش را آرامتر مي ساخت، و آرزوي ديدن آنچه در ميان دو پهلو دارد پرتوي بر دلش مي افكند و درد و اندوه او را تخفيف مي داد، و آن وحشت و اضطراب را از بين مي برد.

زمان وضع حمل رسيد و آنچه براي زنان زائو آماده مي كنند براي او نيز آماده شد، و لحظه اي بعد مولودش بدنيا آمد، ازگوشه و كنار بستر خود شنيد كه مولود دختر است، آه اميدم نااميد شد، آنچه كه در دل مي پروراندم معكوس و كاخ آرزويم ويران گرديد، پروردگارا آرزو داشتم فرزندم پسر باشد و او را به بيت المقدس ببخشم و بخدمت خانه ات بگمارم، تا شكر نعمتت را بجا آورده بدرگاهت تقربي يافته باشم «ربّ إنّي وضعتها انثي و ليس الذّكر كالانثي»1
اما چه كنم كه مولودم دختر است!! دختر را كه نمي توان بدينكار گمارد، ابري از اندوه او را احاطه كرد، و موجي از يأس او را فروگرفت، اسم دختر را مريم گذاشت، و از خداوند خواست كه بعنايت خود حفظ و برعايت خويشتن مرعي دارد، و او را از نظر رفتار و كردار مطابق اسمش زني عابد و پارسا قرار داده، او و ذريه اش را از شر ديو رجيم حفظ فرمايد.

آري مادر مريم عمري با باندوه گذرانده بود، زيرا تا بود در غم بي فرزندي مي سوخت، پس از آنكه خدايتعالي دعايش را مستجاب و دامنش را سبز كرد و بآن اندوه كه قسمت عمدة زندگي او را تاريك كرده بود خاتمه بخشيد، هنوز چشم فرزندش بدنيا باز نشده بود كه شوهرش از دنيا چشم بپوشيد، و دوباره دوران اندوه ديگر در زندگيش شروع شد، هنوز اين مصيبت هم كهنه نشده بود كه اندوه ديگري نيز بر دلش رخنه يافت، و آن اين بود كه فرزندش دختر بدنيا آمد، با اين كه مي خواست وي را خادم بيت المقدس سازد.

ولكن در اين بار نيز از رحمت خدا مأيوس نشد، و توسن همت را متوقف نساخت بلكه همچنان بدرگاه او تضرع و زاري مي برد، خداوند بضعف او رحم آورده دعايش را مستجاب كرد، و با قبول هديه و نذر وي نعمت خود را بر وي تمام كرد، و باو خبر داد كه او بهتر مي داند كه چه زائيده، و چه نذري كرده.

در اين موقع از پذيرفته شدن هديه اش فهميد كه خداوند بكرامت خاص خود مخصوص گردانيده، بسيار خوشحال شد، مريم را در پارچه اي پيچيده به بيت المقدس آورد، و او را به راهبان داد، و گفت: اين دختر را بگيريد، كه من او را براي خدمتگزاري اين خانه نذر كرده ام، او را گذاشت و رفت.

«فتقبّلها ربّها بقبول حسَن و أنبتها نباتاً حسناً»2
ما داستان مادر مريم را در همين جا خاتمه مي دهيم، اجمالاً زني بود كه ديروز شوهرش را از دست داد، و امروز پاره جگرش را از خود جدا كرد، و بدست خادمان خانة خدا سپرد، حتماً زني بوده كه بقضاء خدا راضي و اين كه خدا بقبول حسن دخترش پذيرفت، و از ميان همة زنان عالم اين كرامت را تنها بدختر او داد خوشحال بوده.

فرض هم مي كنيم كه گاهگاهي مهر مادري تحريكش مي كرده، و او را باحوال پرسي دخترش تا معبد مي آورده، و پس از اطمينان خاطر شكر گويان بخانه باز مي گشته.

اكنون بايد ببينيم كار دخترش مريم بكجا رسيد، و اين مهمان كوچك در ميان خدّام خانة خدا چه بر سرش آمد؟

از آن ساعتي كه قنداقة مريم بمسجد آمد خدام مسجد بر سر تكفل و پرستاريش نزاع كردند، هر يك از ايشان مي خواست تكفل او را به وي واگذارند، و تربيت مريم را او عهده دار گردد، چون مريم دختر پيشواي آنان، و سليلة صاحب قرباني ايشان بود. 

از ميان آنان زكريا بيشتر علاقه نشان مي داد، و اصرار مي ورزيد، بهانه اش اين بود كه من شوهر خالة اويم، بايد او را بمن بسپاريد، چون من از همة شما باو نزديك ترم و قهراً در تكلفل من وثوق اطمينان بيشتري هست.

اما نزاع هر لحظه شديدتر مي شد، و داد و فرياد بالا مي گرفت، هر كس براي خود بهانه و حجتي مي آورد، و خود را بر ديگران برتري مي داد، و تا آخر هم از ميان خود بر يكي انفاق نكردند، چون منظور همه تقرب بخدا بود، و نمي توانستند از آن صرفنظر كنند.

زكريا همچنان پافشاري مي كرد و خود را سزاوارتر از ديگران مي دانست، بعد از آنكه از بدست آمدن اتفاق آراء مأيوس شدند همه باين پيشنهاد تن دردادند كه قرعه بيندازند، بنام هر كه اصابت كرد او متكفل امور مريم شود، حتي زكريا هم وقتي ديد به گفتة او تن در نمي دهند باين پيشنهاد رضايت داد، همه بسوي نهر آبي كه در آن نزديكي بود حركت كرده چوبه هاي تير خود را در آب انداختند و قرعه زكريا مستقيم بر روي آب آمد، و از بقيه در آب فرو رفت و يا غير مستقيم شد، قهراً همه بكفالت او راضي شدند و مريم را به وي سپردند، از آن پس كفيل و مربي ولي مريم زكريا شد.

او هم بشكرانة اين كه خدايتعالي زمام امور مريم را بوي سپرد در فراهم آوردن وسائل آسايش و رفاه اين طفل از قبول هيچ زحمتي دريغ نمي داشت، حتي براي اين كه سروصداي مسجديان آسايش از او نكند او را در نقطة دوري از مردم جاي داد، و خود را وقف خدمتگزاري او كرد، و ديگران را از اين كه بر او در آيند ممنوع ساخت، و در همان بيت المقدس غرفه اي عالي و بلند ساخت كه جز با نردبام آمد و شد در آن ممكن نبود.

زكريا ( دائماً بامور مريم رسيدگي مي كرد و ساعتي يكبار بمحراب او سر مي زد، تا از حال اطمينان يافته، و حوايج زندگيش را فراهم سازد.

و معلوم است كه از اين كار خوشحال بوده، و گرنه اين قدر عنايت براي راحتي و آسايش او بخرج نمي داد، و لذا مي بينيم كه از روش خود خسته نشد و همچنان ادامه داد، و رفته رفته مريم بزرگ شد تا آن كه زكريا روزي امر عجيبي از او مشاهده كرد، بحدي كه در تحير و فكر فرو رفت.

و آن اين بود كه ديد گاهي كه بسركشي مي رود مي بيند ميوه اي و رزقي نزد اوست، يعني چه! اين ميوه را من كه نياورده ام، ديگران هم كه بغرفة مريم راهي ندارند، كسي را هم كه نديدم از نردبام غرفة او بالا رود، پس اين ميوه ها از كجا باين غرفه راه پيدا كرد؟ مدتي سر به فكر فرو برد بلكه از سر اين كار آگاه شود.

«كمّا دخل عليها زكريّا المحراب وجد عندها رزقاً»3
بالاخره نتوانست راه حلي براي اين معما پيداكند، با خود گفت: من كه هر دري را زدم چيزي نفهميدم، چطور است از خود او بپرسم، اين بگفت، و بغرفه مريم رفت، پرسيد: «يا مريم أنّي لك هذا» اي مريم اين رزق را – كه شباهتي برزق دنيائي ندارد – چه كسي برايت آورد در اين فصل كه مثل چنين ميوه اي يافت نمي شود، علاوه بفرضي هم كه يافت شود درها همه بروي تو بسته است، راهي نيست كه كسي بدرون غرفة تو در آيد؟!

مريم گفت: اين رزق از ناحية خداست، خدايتعالي هر كه را بخواهد بدون حساب روزي 
مي دهد، «قالت هو من عندالله يرزق من يشاء بغير حساب»

در اينجا مقام مريم در نظر زكريا بسيار عظيم آمد، و فهمي كه منزلت او نزد خدا غير منزلت ديگران است، خداوند او را بر همة زنان عالم برتري داده، و همان  طوري كه سابقاً گفتيم از دين اين كرامت آرزوي ديرينه اش نسبت به داشتن فرزند بهيجان در آمد.

«هنا لك دعا زكريا ربّه» اينجا بود كه از خداوند درخواست فرزند كرد.

و با خود گفت: درست است كه سن من از داراي فرزند شدن گذشته و زنم نيز يائسه و عقيم است ولكن رحمت و قدرت خدا نيز واسع است، هيچ امري نه در آسمان ها و نه در زمين او را عاجز نمي كند، لذا بدرگاه فاطر آسمان ها و زمين متوجه شده به ندائي آهسته و خفي آرزوي خود را عرضه داشت، و بر آمدن آنرا درخواست نموده چنين گفت: «ربِّ إنّي و هن العظم منّي و اشتعل الرَّاس شيباً»4 بارالها من استخوانهايم سست و موي سرم سفيد گشته، ولكن نسبت به دعا ناميد نيستم، پروردگارا من از خويشان و بازماندگان (پسرعموها) مي ترسم كه پس از من دين تو را تباه سازند، از آنسو همسرم هم عقيم و نازاست تو خود از خزينة غيبت جانشيني بمن ارزاني دار تا وارث من و آل يعقوب باشد، پروردگارا او را شايسه (پيغمبر) قرار ده. خدايتعالي دعايش را مستجاب كرده و فرمود «يا زكريّا إنّا نبشّرك بغلام اسمه يحيي لم نجعل له من قبل سمّياً»: «اي زكريا ما تو را بفرزندي بشارت مي دهيم كه نامش يحيي است، و ما تا كنون هم اسمي براي او قرار نداديم».

****
مريم رشد و نمو همي كرد، تا بحد جواني و نيرومندي رسيد، خداوند دل او را به تقوي و صلاح آباد ساخت، و لذا هميشه در خانة خدا بعبادت، و پريشاني خدائي كه روزي دهندة اوست مشغول بود، و با كمال خلوص بخدمت خانة خدا مي پرداخت، تا آنجا كه زبانزد همگان قرار گرفت و نام مقدسش در پهناي گيتي پيچيد.

در يكي از روزها مريم بعادت هميشگي خود اعتكاف كرد، و سرگرم نماز و مناجات5 بود كه ناگهان در دل خود اضطراب و ترس بي سابقه اي احساس كرد؟ تا آمد كه در سبب اضطرابش بينديشد فرشته اي را در برابر خود مجسم ديد كه بصورت انساني تمام عيار ايستاده و مي خواهد با وي مأنوس شود، فرشته بصورت بشر در آمد تا او وحشت نكند، ولي او بيشتر ترسيد، و خواست تا راه فراري پيدا كند، ولي مجالي نيافت، و فكر كرد مبادا اين مرد مرد متجاوز و گنهكار و فاجر و پستي باشد ناچار بخدا پناه برد، آري او خانمي پرهيزگار و با ايمان و عفيف و پاك دامن بود. لكن همان فرشته با يك جملة كوتاه دل مريم را آرامش بخشيد، و ترس و وحشتش را از بين برد، و چنين آغاز كرد: «مطمئن باش كه من رسولي از ناحيه پروردگار توام مرا فرستاده تا فرزندي پاكيزه به تو بخشم» 

«قال إنّما أنا رسول ربّك لأهب لك غلاماً زكيّاً»

ابري از اندوه مريم را گرفت و موجي از غم او را در خود فرو برد اما اين غم و اندوه مثل ساير غمها زبان او را از كار نينداخت، او كاملاً بر اعصاب خود مسلط بود، لذا سكوت را شكسته با كمال جرأت باحتجاج پرداخت، و چنين گفت: «أنّي يكون لي غلامٌ و لم يمسسني بشر و لم أك بغيّاً»6 «كجا مرا فرزند تواند شد با اين كه بشري با من تماس نگرفته، و من هم زني بدكاره نبوده ام» «قال كذلك قال ربّك هو عليَّ هيّن و لنجعله آية للناس و رحمة منّا و كان أمراً مقضياً» فرشته گفت اين چنين است اما پروردگار فرمود: اين كار برمن آسان است، و ما منظورها داريم، ازجمله اين كه او را آيتي براي مردم و رحمتي از جانب خود قرار خواهيم داد، و اين امر قضايش رانده شده و امرش حتمي گشته است7.

فرشته اين را بگفت و ناپديد گشت، مريم متحير و سرگردان دربارة آنچه شنيده بود فكر كرد، و در دل خود احساس ترس نمود، و يقيناً پيش خود عكس العمل مردم را مجسم ساخت و حرفهايي كه دربارة دوشيزه اي باكره كه بدون شوهر فرزند آورده خواهند زد از نظر گذرانيد، و قهراً دچار پريشاني خاطر و اضطراب شديدي شد و حق هم داشت مضطرب شود، زيرا اين پيش آمد در دل مردم ايجاد شك و ترديد مي كند، اين اضطراب او را وادار كرد كه بيش از پيش از مردم اعتزال جويد، و قهراً دوري از مردم و تنهائي بيشتر او را دچار اندوه و ترس مي سازد و لذا مي بينيم دربارة اين راز وحشتزا و نگفتني بفكر عميق و دائمي فرو مي رود.

ماه ها گذشت، و او در همة اين مدت با افكار ناراحت كننده، و وسوسه هايي كه پيوسته در دل او آمد و شد مي كرد دست به گريبان بود، و بيشتر اوقات خويش را بتنهائي بسر مي برد، زندگي برايش ناگوار و آب و غذا در كامش تلخ مي نمود، و از شدت فكر و پريشاني خاطر بحرف كسي گوش نمي كرد، و دربارة هيچ كاري علاقه اي نشان نمي داد.

لاجرم از غرفه خود بدهكده ناصره موطن اصلي و مسقط الرأس خويش رفت و در خانه اي پر آب و گياه وارد شد، و در آنجا از هر خوشي و خرمي كناره گيري جست، و چه بسا آنجا را از اين جهت اختيار كرد كه تا خود را ازچشم مردم پنهان كرده باشد، و من گمان مي كنم حتي از اين جهت اختيار كرد كه تا خود را از چشم مردم پنهان كردبه باشد، و من گمان مي كنم حتي از خلطه و آميزش با قوم و عشيره اش نيز كناره مي گزيد، و در جواب ايشان بكسالت و ناتواني عذر مي آورد، تا مبادا كسي از مكنون سرش آگاه گردد، و اسمش بر سر زبان ها افتد.

هر روز كه از اين وضع ميگذشت آلام و حزن و اندوه مريم عليهاالسلام بيشتر مي شد چون آشكار گشتن رازي كه آنرا پنهان مي داشت نزديكتر مي گشت.

خدايا خودت رحم بحالم كن، اين چه سرنوشتي بود كه دست قضا براي من نوشت، و اين چه رازي است كه روزگار برايم پنهان داشته، آخر من از سلالة انبيايم از دودماني هستم كه ريشه اش در اعماق زمين و شاخ و برگش در آسمان است! نه پدرم مرد بدي بوده، و نه مادرم زني بدكار، خدايا مردم درباره ام چه حرفهايي خواهند زد؟ و من تهمت هاي آنان را بچه زباني از خود دفع كنم؟ راستي اين چه گرفتاري عجيبي است كه هر كه دچارش گردد از ترس آن پير مي شود، و تنها تصورش اندام آدمي را مي لرزاند، آيا مردم مي گويند: فلاني گرانبهاترين سرمايه ايرا كه دختران دارند از دست داده؟ آيا خواهند گفت: فلاني آبروي دودمان خود را بباد داد؟ آيا خواهند گفت: فلاني لكه اي بدامن شرافت فاميل خود افكنده كه بهيچ وجه زدوده نخواهد شد؟ آيا مي گويند: قبيله و فاميل خود را از اوج عزت و عظمت بحضيض ذلت كشانده، و دماغشان را بخاك ماليد و آبروي همه را ريخت! واي بحال من اگر زنده بمانم و اين حرفها و اين گونه سخنان را بشنوم.

اي بسا در همان موقع از گوشه و كنار اشخاص درباره اش به ترديد افتاده بودند و در دل اين گونه سؤال و جواب ها با خود مي كرده اند، ولي مريم مرتكب گناهي نشده، از دامنش پاكتر از اين حرفهايي است كه چه بسا در فكر مردم حلجان مي كرده، و دورتر از اين تهمت ها است كه از 
خاطره ها مي گذشته.

بهر حال آيا مريم عليهاالسلام جز تسليم در برابر قضاي خدا و سرنوشتي كه دست تقدير برايش نوشته و پيش آمدهايي كه روزگار آبستن بدان است چارة ديگري دارد؟ قطعاً نه، لكن اين را نيز بايد دانست كه در چنين حالي تسليم خدا شدن كار هركسي نيست آن تقوي و عبادات مريم بود كه او را حفظ كرد و آلامش را تخفيف داد، و اميد فرج را در دلش تقويت بخشيد، و اضطراب درونيش را باطمينان و سكون مبدل ساخت علاوه بر اين كه فرشته آسماني او را خبر داد كه بزودي فرزندي 
مي آوري كه در گهواره سخن مي گويد، آيا اينها كافي نبود براي اين كه دل مريم آرام گيرد؟ قطعاً چرا، زيرا داشتن چنين كودكي خود بهترين گواه بر برائت و پاكي اوست، و همين كودك خود جواب مردم را خواهد داد.

مريم عليهاالسلام اگر آن افكار را داشت اين ماية تسلي راه هم داشت، در ميان آن خوف و اين اميد روزها را بشام و هفته ها و ماه ها را بآخر مي رسانيد، تا آنكه ساعات وضع حمل نزديك شد، و درد مخاض را احساس كرد، از آبادي بيرون آمد و راه دور بيابان را در پيش گرفت لكن شدت درد اجازة پيش رفتن بدو نداد، و مجبورش كرد تا زير نخلي خشكيده بنشيند. «فأجاء ها المخاض إلي جذع النخلة»8
مريم عليهاالسلام تنها است برخلاف همة زنان، قابله و كمكگاري ندارد، كسي نيست كه در اين لحظات حساس با او مهرباني و دلسوزي كند، آلام ظاهري و روحيش را تسكين دهد، آري همين بيابان و همين جا بود كه مريم را درد زائيدن گرفت و در آن فضاي وسيع عيساي مسيح ( بدنيا آمد.

هر مادر ديگري بود با ديدن فرزند دردهايش را فراموش مي كرد، اما مريم عليهاالسلام وقتي چشمش به پسرش افتاد نزديك بود دلش پاره شود، آرزو كرد ايكاش زمين شكافته مي شد و او را فرو مي برد و ايكاش قبل از اين كه بدون شوهر مادر شود در شكم زمين جاي مي گرفت لذا گفت: «يا ليتني متُّ قبل هذا و كنت نسياً منسيّاً» اي كاش من قبل از اين مرده بودم، و يادم از دلها رفته بود.

سبحان الله در اين لحظات بر آنجناب چه گذشت؟! در كار خود حيران كه چه بايد كرد، از شدت پريشاني فكرش از كار افتاد ديگ خشمش جوشيدن گرفته سر بگريبان نشست، لكن چيزي نگذشت كه صدائي در پردة گوشش طنين انداخت.

به! چه صدائي بود كه همة ترس و لرزها و اشك و اندوه ها را از بين برد، اين صدا از فرشته اي بود يا از فرزند نورسيده اش، كه با لحني كودكانه و ظريف گفت: «غمگين مباش كه پرودگار تو در كنارت نهر آبي جاري ساخته كه از اين پس اين سرزمين خشك را سيراب كند، شاخه هاي اين نخل را به طرف خود بكش تا بر تو رطب تازه و رسيده بريزد، از آن رطب بخور تا نيروي از دست رفته ات بازگردد، و از آن چشمه بياشام و از اين كه مي بيني خدايتعالي درخت خشكيده اي را برايت سبز و ميوه دار كرده و در اين دشت سوزان برايت چشمة آبي گوارا پديد آورده چشم روشن و دل قوي دار.

«فناديها من تحتها ألّا تحزني قد جعل ربّك تحتك سريّاً . و هزَّي إليك بجدع النخلة تساقط عليك رطباً فكلي و اشربي و قرِّي عيناً».

و بايد هم چشم روشن و دل قوي مي داشت زيرا معجزة چشمه و درخت بدون شك قوي ترين دليل بر برائت و پاكي دامن او بود، و مشت محكمي بود كه بدهان تهمت زنندگان و ياوه گويان ماجراجو نواخته مي شد.

لكن اين دو معجزه تنها جوابگوي كساني بود كه در اين دشت بديدن مريم عليهاالسلام 
مي آيند، و اما اهل محلي كه فردا مريم با كودك خود بدانجا وارد مي شود آن ها جواب ديگرش لازم دارند، چون مسئلة درخت و چشمه را نديده اند، پس هنوز جا دارد كه مريم نگران باشد و از اين كه مردم قريه زبان به ملامتش گشوده و با زخم زبان آزارش دهند بترسد.

عيسي ( اين مولود نوزاد نيز اين معنا را تفرس كرده و خدا را از نگراني مادر آگاهش ساخته بود، لذا دستوري بمادر داد تا جوابگوي آنان نيز باشد، و آن اين بود كه گفت: «إمّا ترينَّ من البشر أحداً فقولي إنّي نذرت للرّحمن صوماً فلن أكلّم اليوم انسيّاً» «پس هر گاه از جنس بشر كسي را ديد – و حتماً خواهي ديد – باشاره بگو من براي خداي رحمان روزه نذر كرده ام، پس امروز بهيچ وجه با انساني حرف نمي زنم».

در اينجا آن نگراني هم از دل مريم بيرون شد، و دلش آرامش يافت، و با نيروي تمام قنداقة فرزند را برداشته به طرف قريه و قوم و قبيلة خود براه افتاد، چيزي نگذشت كه داستانش در همة ده منتشر گشته و تهمت ها شروع شد، بعضي دربارة او و پاكدامنيش تشكيك كردند و بعضي رسماً زبان به سرزنش و بهتان گشوده، مي گفتند: حيف از آن دودمان شريف كه بدست اين دختر لكه دار گشت! و سرانجام بخود او گفتند: اي مريم عجب دسته گل تازه اي به آب دادي، «اي خواهر هارون پدر تو مرد بدي نبود و مادرت هم سابقة بدكارگي نداشت» «يا اُخت هارون ما كان أبوك امرء سوء و ما كانت اُمّك بغيّاً».

اما با كمال تعجب ديدند لبان مريم به پاسخ گشوده نشد، خيال كردند شرمندگي زبانش را گره زده و از اين جهت حرف نمي زند، ولكن يك اشاره مختصر اين خيال باطل را رد كرد و آن اين بود كه با دست اشاره بقنداقه نوزاد كرد، كه با او صحبت كنيد مردم تعجب كردند، و اشاره اش را بسخريه گرفته «قالوا كيف نكلّم من كان في المهد صبيّاً» «آخر ما چگونه با كودكي كه در گهواره است سخن گوييم؟.

در اينجا خداوند زبان اين طفل صغير را باز كرد و با آن حلق نازكي كه هنوز نكوئيش به حد كمال نرسيده و با آن لبهايي كه تا آن ساعت پستان مادر نمكيده رو به مردم كرده بدون اين كه دربارة تهمت هايي كه بمادرش زده اند چيزي بگويد، و يا سرزنش هايي كه دربارة مادر نكوكار و پاكش روا داشتند پاسخي دهد، چنين آغاز كرد: «إنّي عبدالله آتاني الكتاب و جعلني نبياً» «آري من بندة خدايم، او مرا كتاب داده و به پيغمبري برگزيده است و هر جا كه باشم موجب بركت و خير فراوانم قرار داده، و بانجام نماز و دادن زكاة تا روزي كه زنده ام سفارشم فرموده، و باحسان بمادرم توصيه كرده، و مرا جبّاري بدبخت قرار نداده، سلام بر من آنروزي كه بدنيا آمدم و آن روزي كه مي ميرم و آنروزي كه زنده سر از قبر برمي دارم» «والسلام عليَّ يوم ولدت و يوم أموت و يوم ابعث حياً»

خوب؛ آيا بعد از اين بيان روشن دليلي ديگري بر ابطال گفته هاي آنان لازم است؟ قطعاً نه، براي اين كه اگر اين مولود بشري عادي بود، چطور در گهواره و در آغوش مادر حرف مي زد، بطور مسلم همان طور كه خودش گفت، فردي غير عادي است كه خدايتعالي او را براي نبوت آماده كرده، و لذا بحكمت خود زبانش را بسخن گشوده، و اين خود آيت و معجزه ايست بر برائت و طهارت مادرش، چون آن قدرتي كه زبان او را در عهد كودكي بحكمت باز كرده چه مانعي دارد كه بدون پدر هم خلقش كرده باشد، و با اين حال ديگر جاي هيچ گونه ملامت و سرزنش نيست، و حقاً بايد از تعرض به حيثيت او و مادرش خوداري كرد.

و من خيال مي كنم مردم از شنيدن كلام اين كودك همة حسابها را پيش خود كردند، و اين معجزه زبانشان را كند ساخت بلكه خبر سخن گفتنش در همه جاي دهكده پيچيد،و به همه خانه ها راه يافت، مردم در خانه هايشان جز در اين باره گفتگوئي نداشتند، رفته رفته آن بد دليها و سوء ظنها مبدل به يقين به برائت مادر و احساس عظمت در حق او شد، و فهميدند اين بچه مثل ساير كودكان نيست، بلكه بزودي كارش بالا گرفته و يقينا صاحب شأن خطيري خواهد گرديد.

البته اين را هم نبايد خيال كرد كه همة مردم باين حقيقت پي برده باشند، زيرا اين از محالات است كه يك اجتماعي بر امري اتفاق پيدا كند، و من گمان مي كنم كساني بوده اند كه بعد از اين همه كرامات باز داستان مريم را جزء خرافاتي مي پنداشتند كه قوم و قبيلة او آنرا تراشيده، و خواسته اند بدين وسيله او را از كار زشتش تبرئه نمايند و زبان بدگويان را كه چون تيغ در دلهايشان كارگر 
مي افتاد قطع سازد.

و معلوم است چنين اشخاصي كه حجت و برهان سرشان نمي شود و اصلا از اين كوزه آب نمي خوردند در اقليت بودند، و خلاصه جمعي اراذل نادان بودند كه نه آن قدرتي را داشتند كه در برابر حق عرض اندام كنند، و نه آن هنر كه با وسوسه و تبليغات سوء از رونق حق و حجت بالغه و معجزه روشن بكاهند.

زيرا افراديكه اينقدر وسعت فكر و قدرت انديشه ندارند كه بفهمند خدائي كه آسمان ها و زمين را آفريده و از برهم ريختن نگاه داشته و ملكوت آن دو را در دست دارد مي تواند انساني را بدون پدر خلق كند، و نمي توانند درك كنند كه پروردگارشان خدا است كه او هر چه بخواهد بصرف اين كه اراده كند موجود مي شود، و چنين پروردگاري مي تواند برخلاف نظام مألوف آنان كاري را انجام دهد، چنين افراد كوتاه نظر مخالف و موافقشان در اجتماع اثري ندارد.

و مردم براي آنان حساب باز نمي كنند، پس چه بهتر كه مريم عليهاالسلام هم به آن ها اعتنائي نكرده و ارزشي براي گفتارشان قائل نشود، و اي بسا كه كينه هاي ديرينة فاميلي چشم و دلشان را از ديدن و فهميدن حق كور ساخته و خدا بر دلهايشان مهر نهاده باشد، لذا مي بينيم كه مريم كوچكترين اعتنائي به آنان نكرده، و با كمال طمأنينه در آن دهكده اقامت مي گزيند، و به پرستاري طفلش و تربيت او مي پردازد، آري او مطمئن استكه خدايتعالي فرزندش را برعايت و عنايت خود حفظ مي كند تا او بتواند رسالت خويش را بپايان رساند.
نبوت عيسي بن مريم عليهاالسلام
عيسي ( مانند ساير كودكان نشو و نمو كرد، و چون همة آنان بحد رشد رسيد، و لكن فضيلت كه از او بظهور مي پيوست او را از ساير كودكان و جوانان متمايز مي ساخت، او در عين اين كه با همسالان خود بازي مي كرد ايشان را از آنچه خورده بودند و يا در خانه هايشان ذخيره كرده اند خبر مي داد، وقتي با همسالان نزد معلم قريه مي شد رفتارش مانند آن ها نبود، و راه و روش آنان را نداشت، بلكه در كمال جديت و اهتمام بگفته هاي معلم گوش فرا مي داد، و پيش از آن كه استاد شروع به درس كند او دربارة آن درس سخن مي گفت.

و بمحض اين كه استاد چيزي مي گفت مثل اين كه او ياد گرفته و راجع به همان درس سوالاتي دقيق مي نمود، استاد با كمال تعجب مي ديد كوچكترين مسئله هم از ذهن كودك محو نشده.

هنوز سنش از دوازده سال نگذشته بود كه باتفاق مادرش به بيت المقدس كوچ كرد، و در بين راه و در خود بيت المقدس رنگهاي گوناگون كه از مردم مي ديد تعجب نمي كرد، و مناظري را كه مشاهده مي كرد هر قدر هم جالب بود با خونسردي تلقي مي نمود، وضع زيباي شهر اصلا توجه او را به خود جلب نكرد زندگي مرفه و زر و زيور مردمش چشم او را خيره نساخت، با اين كه كودكان در اين سنين عادتاً جز به بازي و تماشا علاقه ندارند، اما او برخلاف عادت كودكان چشم از همة مناظر تماشائي مي پوشيد، و بسيار علاقمند به علم بود، تشنگيش جز بحضور در مجلس علم فرو نمي نشست، ناگزير هر كجا حلقة درسي مي ديد، مي نشست، و بحرفهاي اشخاصي كه خود را عالم بمردم معرفي كرده بودند گوش مي داد، و مي شنيد كه چگونه خرافات مردم را مشاطه گري مي كنند.

باين حلقه و آن حلقه سر مي زد و مانند مردم بگفته هاي اين كاهن و آن كاهن گوش مي داد و مي ديد مردم عيناً مانند گوسفند هر چه را قبول مي كنند، و بدان ايمان مي آورند، و ناقل آنرا تصديق مي نمايند، نفس از سينه احدي بيرون نمي آيد مثل اين كه مرگ بر سر آنان سايه افكنده، حوصله اش از اين وضع به سر آمد، و سكوت را در هم شكست، از اين پس نمي گذاشت هر كس لاطائل خود را بخورد مردم دهد، از زبان گوياي خود شمشيري بجان كاهنان كشيد، بعضي از مردم كه براينوع كاهنان مقام شامخي قائل بودند بوي اعتراض كردند كه تو چقدر جري و جسور هستي؟ در آخر خودكاهنان معركه گير وقتي ديدند عرصه بر آنان تنگ كرده زبان باعتراض گشودند، چون تا كنون سابقه نداشت كسي بالاي حرف آنان حرفي بزند و با ايشان بمجادله و مباحثه پردازد.

اما وي گوشش باين حرفها و اعتراضات بدهكار نبود، و همچنين با سوالات پي در پي ميدان را بر ايشان تنگ، و راه را از هر جانب بر آنان مي بست، اين كار رفته رفته بحدي بالا گرفت كه خواب و خوراك را از ياد او برد، روزها مادرش هر چه بانتظار او مي نشست مي ديد خير، خبري از او نشد، لاجرم برخاسته از هر طرف در جستجويش براه مي افتاد، و از هركسي كه احتمال مي داد او را ديده باشد سراغش را مي گرفت، و در آخر نوميد و خسته باز مي گشت اما دلش قرار و آرام نمي يافت بگمان اين كه شايد با بعضي از اقارب بده رفته باشد راه را در پيش گرفته بهر كه مي رسيد سراغ فرزند را مي گرفت و لكن هر چه بيشتر جستجو مي كرد كمتر خبري از او مي يافت، باز باميد اين كه آن كه به مسجد باز گشته است به بيت المقدس باز مي گشت.

مدتي بدين منوال گذشت تا آن كه روزي مريم تصميم گرفت تا از او خبري كسب نكند آرام نگيرد، هر دري را كه تصور شود زد، و هر جائي كه كمترين احتمالي مي داد رفت، و همين طور كه مشغول جستجو بود ناگهان چشمش به او افتاد كه در حلقة درس كاهني نشسته، اما نه مثل ساير مردم، بلكه او خود را يك طرف و كاهن و همة مردم را طرف ديگر قرار داده و بر آنان حمله مي كند، 
حمله هاي سنگين علمي.

اين معنا مريم عليهاالسلام را بدهشت آورده او را نزد خود خواند، و از اين كه مدتي است غيبت كرده و مادر را به انتظار گذاشته سرزنشش كرد، و مشقت هايي را كه در جستجوي وي تحمل كرده براي باز گفت، عيسي ( از در معذرت خواهي و پوزش جواب داد: مناقشه و مباحثه با علماء همه چيز را از يادم برده، سپس مادر را از فكر خود آگاه و رضايت او را جلب نموده آنگاه باتفاق مادر بدهكدة «ناصره» بازگشت.

عيسي ( وقتي به سن سي سالگي رسيد جبريئيل بر او نازل شد، و فصل نويني در زندگيش شروع گرديد، آري آنرزو نخستين روز نبوت و اينك روز رسالت و مأموريت او است و چيزي نگذشت كتاب آسماني انجيل كه مصدق تورات بود برايش نازل شد و رسالت خود را در ميان مردم اعلام نمود و آنان را به متابعت خويش همي خواند، و در برگردانيدن يهود از راه ضلالت زحمات زيادي كشيد و فداكاري عجيبي كرد.

چه يهوديان از راه استوار دين منحرف شده شريعت سهل و آسان موسي ( را تحريف كرده بودند، و جز جمع مال هم ديگري نداشتند، كارشان در جمع اموال و اخاذي از مردم باينجا رسيده بود كه فقرا و بيچارگان را تحريك مي كردند كه براي رفع پريشاني و تهيدستيشان براي معبد نذر و نياز كنند، بدين وسيله علاوه بر هدايا پول يك مشت فقير بدبخت را هم به جيب مي زدند، و صندوق ها و خزينه هاي خود را انباشته تر مي ساختند با اين كه وضع فقرا را از نزديك مي ديدند، و مي دانستند كه در نهايت درجة درويشي و احتياج به سر مي برند، و بيش از ستر عورت و سد جوع خود و پدر و مادر و عائله شان زائدي ندارند.

بعضي از طوايف يهود هم به كلي قيامت و ستاخيز را انكار كرده و زير بار حشر و نشر و ثواب و عقاب نمي رفتند، احبار و رهبانان يهود هم غرق شهوات و فريفتة زر و زيور بودند و براي رسيدن بدين منظور، زشتكاري ها و شهوت راني هاي خود را از مردم پنهان داشته و خود را عابد و زاهد نشان مي دادند و همة كارشان اين شده بود كه مردم را بدام تزوير خود انداخته اموالشان را باصطلاح خود پاك مي كردند، آنگاه همان اموال را در خلوت بمصرف شهوات خود مي رساندند.

اين وضع آن محيطي بود كه ستارة نوراني دعوت عيساي مسيح درخشيدن گرفت، و آفتاب نبوتش طلوع كرد، خدايتعالي او را برانگيخت تا باين وضع خاتمه داده و مردم را از ظلمتها بسوي نور بكشاند، او از هيچ مقدوري مضايقه نكرد و براي هدايتشان راهي نماند كه نپيمود و دري نبود كه نزد، او همة همتش را صرف اين كرد كه مردم را از اين انحطاط و منجلاب بدبختي نجات دهد.

ملايان يهود احساس خطر كردند خطري كه چون سيل موقعيت آنان را از بيخ و بن بركنده و از بين مي برد، اين خطر وجود عيسي ( بود كه مي خواست نگذارد بيش از اين مردم را بدوشند، و اين قدر در شهوت و عيش و كيف فرو روند، و در جمع مال بيشتر و كسب لذات نامشروع تر با يكديگر مسابقه بگذارند، و او اگر خودش در مقام مبارزه بر نيايد و يا نتواند كاري انجام دهد، باري همين بس كه اسرار آنان را فاش و زشت كاريهايشان را برملا مي كند، لذا گرد هم جمع شده به مشورت پرداختند، و آخرين رأيشان اين شد كه در مقام معارضه با او در آيند، تا هر جا كشيد بكشد، و نبوتش را تكذيب نمايند هر چه مي خواهد بشود.

اما عيسي بن مريم عليهاالسلام باتفاقي كه عيه او كردند و معارضه اي كه آغاز نمودند اعتنائي نكرد، و همچنان در راه حق پافشاري مي كرد، و با گام هاي استوارتري مردم را براستي و درستي دعوت همي كرد، و از اين ده با آن ده همي رفت، و مردم را نسبت به خرافات و لاطائلاتيكه بدست ملايان يهود در آنان انتشار يافته بود بيدار مي ساخت مردم از او معجزه اي طلب كردند كه رسالتش را تأييد كند، و دعوتش را اثبات نمايد خداوند او را بمعجزة باهره اي ياري و بآيت روشني تأييد فرمود، او از گل مجسمه اي بشكل مرغ مي ساخت، و آنگاه در آن دميده در حال باذن خدا جان مي يافت، و به پرواز در مي آمد، و نيز مردگان را بفرمان خدا زنده مي كرد.

و پر واضح است كه اين كارها از احدي ساخته نيست، و هيچ بشري جز تأييد خدا نمي تواند آنرا انجام دهد، لكن در عين حال و با داشتن چنين معجزات و حجت ها قوم بر طغيان خود افزوده، و دست از ضلالت خويش برنداشتند عده اي از مردم كه گفتيم: اصلاً منكر مبدء و معاد بودند گفتند: اين جز سحري آشكارا چيز ديگري نيست.

عيساي مسيح عليهاالسلام همچنان به كار خويش ادامه مي داد، تا سرانجام چند تن كه داراي گوش شنوا و دل روشن بودند، در ميان افرادي كه زخارف دنيا مفتونشان نساخته بود پيدا كرد، اما دشمنان نمي گذاشتند آب خوشي از گلوي مؤمنان فرو رود، و اين معنا بر عيسي ( گران آمد، غيرت ديني او اجازه نمي داد كه مؤمنان اين چنين در خانه هاي خود مورد هجوم دشمنان واقع شوند، لذا همه را با خود برداشته به بيت المقدس رفت، و براي آنان و عموم پيروان خود عيدي معلوم كرد تا در آن روز همه از اطراف جمع شده دعوتش را بشنوند، رفته رفته كارش بالا گرفت، و يارانش زياد شده و پيروانش همه جا  منتشر گشتند، و افراد براي شنيدن كلماتش گرد او جمع مي شدند.

و معلوم است كه اين پيشرفت چه بر سر كاهنان آورد، خشم دروني آنان را برانگيخت، و بفكر چاره شان واداشت، تا به چه وسيله خود را از گرفتاري او راحت كنند اما فكرشان به جائي نرسيد، و نتوانستند كمترين آزاري بوي برسانند، چون خداي تعالي وي را وعده نصرت داده بود «ايشان مكر كردند خدا هم مكر كرد و خدا بهترين مكركنندگان است»1
داستان نزول مائده

عيسي بن مريم عليهاالسلام بهر شهرستان و دهات مي رفت، و همه جا مردم را به دين خدا دعوت مي كرد، و رسالت خود را بآن اعلام مي داشت، او مي خواست تا كاخهاي ظلم و ستم را در هم بكوبد، و با ياري حواريين آثار شركت داشتند، رنج سفر و سختي معيشت را تحمل نموده، ميان او و كساني كه سايه اش را با تير مي زدند و همه جا در كمينش مي نشستند حائل بودند، چه عيسي ( از پيغمبراني بود كه يار و انصار فراواني نداشت و كساني كه درباره اش تعصب و فداكاري بخرج دهند زياد نبودند.

و اثر تعصب در دفع كيد دشمنان و ستمگران قابل انكار نيست، مگر قوم شعيب نبودند كه بوي مي گفتند: «ما بسياري از آنچه مي گويي نمي فهميم، و ما ترا در ميان خود ضعيف مي بينيم اگر بملاحظة فاميليت نبود تو را سنگسار مي كرديم و گرنه براي شخص خودت عزتي قائل نيستيم كه بخاطر آن نتوانيم ترا از بين ببريم».

كار عيسي ( اين بود كه با ياران خود چند روزي در محلي اقامت مي گزيد و سپس از آنجا بمحل ديگر مي رفت، و همچنان از شهري به شهري كوچ مي داد تا آن كه روزي با ياران گذارش به بياباني افتاد كه گويا سالها باران نديده بود، صحرائي خشك و سوزان بود، گرسنگي يارانش را رنج 
مي داد، و تشنگي گلوي آنان را مي خشكانيد، رفته رفته نيرويشان از دست مي شد، و عزيمت هاشان دستخوش فتور و سستي مي گشت، خستگي هم از يك سو رنجشان مي داد، ناگزير در نقطه اي 
بي آب و علف فرود آمدند و دربارة كار خويش تبادل نظر مي كردند، باشد كه براي نشر دعوت ديني خود راه بهتري پيدا كنند، تا بهتر بر دشواري هاي فائق آمده و از دشمنان دين كه در كمين ايشان هستند نجات يابند.

عيسي ( هم در آن بيابان ايشان را اميدوار مي كرد، و تصميمشان را حدث مي بخشيدند، و آلام و رنجهاي دروني ايشان را تخفيف مي داد، و با غمديده و اندوهگينشان اظهار همدردي مي نمود، و در ضمن مرتب شبهاتي را كه در ذهنشان بود كه از فهميدن حق و واقع عاجز مانده بودند حل 
مي كرد، و هر مبهمي را برايشان توضيح مي داد.

و اين حواريين هر چند بوي ايمان آورده و برسالتش شهادت داده بودند، و گو اين كه پيروي رأي او را گردن نهاده در ياريش باستقبال مرگ مي شتافتند، لكن در عين حال محتاج باين معنا بودند كه در هر آن يقينشان كاملتر و اطمينانشان افزونتر گردد، و ايماني بر ايمانشان بيفزايد.

اين علاقه در سويداي دلهايشان مي بود، و دائماً عيسي ( را در دفع شبهاتي كه در ذهنشان خلجان مي كرد زحمت مي دادند، مثلاً از جمله پرسيدند: «اي عيسي آيا پروردگارت مي تواند از آسمان سفرة طعامي بر ما نازل سازد؟»

«إذ قال الحواريّون يا عيسي ابن مريم هل يستطيع ربّك أن ينزَّل علينا مائدة من السما»1
البته اين سوال ايشان از جهت شك در قدرت خدا نبوده آري حاشا از مثل حواريين كه در قدرت خدا شك و ترديد داشته باشند، چه اينان همان كساني بودند كه بخدا و رسولش ايمان آورده و بعيسي گفته بودند: «آمنا و اشهد بأننّا مسلمون»2 «ما ايمان آورديم و تو شاهد باش كه ما مسلمانيم» ما زمام امر خود را تسليم تو كرديم، و مردمي اينچنين هرگز شك و ترديد بدل راه نمي دهند، بلكه سوالشان از بابت همان سوالي بود كه ابراهيم ( از پروردگار خود كرد و گفت: «پروردگارا بمن بنما چگونه مردگان را زنده مي كني، خطاب شد: مگر ايمان نياوردي؟ عرض كرد: چرا، و لكن براي اين خواستم كه دلم مطمئن شود.

مسيح ( در پاسخ ايشان در حالي كه از عاقبت سوالشان بيمناك بود گفت: «اتّقوا الله إن كنتم مؤمنين»: «از خدا بترسيد اگر ايمان داريد» و زنهار از افتراح اينگونه معجزات اجتناب كنيد كه من مي ترسم سرانجام باعث فتنه و فساد ايمان شما شود، آن همه معجزه كه ديد براي اطمينان دلهاتان و ازالة شك و شبهه اي كه داشتيد كافي نبود كه اينك معجزة ديگري مي خواهيد؟

اين درخواست و اقتراح شما حكايت از عناد و لجاج مي كند، چرا خود را بچنين گناه آلوده مي سازيد! و پس از آن همه معجزه كه بدست من جاري شد بعد از شفا دادن كور مادرزاد و پيس و مرده زنده كردن درخواست معجزه اي ديگر مي كنيد؟ راستش را بگوئيد، آيا هنوز دچار شك و ترديد هستيد؟ آيا باز هم فكر باطلي در دلهاتان رخنه يافته؟ هان اي ياران بعد از آن آيات كه هر باطلي را ابطال و هر شكي را زايل مي سازد ديگر دست از اين گونه سوالات برداريد، و اگر ايمان داريد خود را دستخوش اين گونه وسوسه ها مسازيد.

حواريين از ناراحتي و خشم پيغمبرشان افسرده گشته، و با لحني ملايم تر حقيقت مطلب را برايش توضيح داده «قالوا نريد أن تأكل منها و تطمئنَّ قلوبنا نعلم أن قد صدقتنا و نكون عليها من الشاهدين» گفتند: ما در ايمان خود صادقيم، و در اسلام خود مخلص معجزات تو را منكر نيستيم، و در رسالت تو ترديدي نداريم، تو خودت خوب مي داني كه ما به نبوتت اقرار داشته، و به دعوتت ايمان داريم، چيزي كه ما را به اين درخواست واداشت چند امر بود يكي اين كه از تو چه پنهان گرسنگي سخت به ما فشار آورده، و خودت هم مي داني كه چند وعده است غذائي نخورده ايم، و حتي گياهي هم كه با آن سد جوع كنيم نيافتيم.

دوم اين كه هر چند ما بقدرت خدا ايمان داريم، و اين معنا را، هم بدليل عقل هم بحس خود در يافتيم، و در نتيجه باو ايمان آورده و رسالت تو را تصديق كرديم اما اگر معجزة درخواستي ما را بياوري اطمينان و يقين ما بيشتر شده و ايمانمان محكم تر مي گردد.

باز هم تكرار مي كنيم كه ما از مشاهدة معجزات تو يقيني پيدا كرده ايم كه هر گونه مرض قلبي و شك و ترديد را برطرف ساخته، و از بين مي برد، و تو خود در سابق رسالتت را براي ما تأييد كردي و ما نسبت به صدق دعوت تو نيز كاملاً علم پيدا كرديم، و از اين پس از ما شك و ترديدي مشاهده نخواهي كرد و پيمان شكني و نقض عهد نخواهي ديد، و منظور ما همان طور كه بعرض رسيد افزايش ايمان و ازدياد يقين ما است.

حواريين دست بردار نبودند، باصرار هر چه تمامتر اضافه كردند: ما خوب مي دانيم آنچه كه تو مي گوئي راست و درست است، و همه وحيي است كه از جانب پروردگار ما بتو مي آيد، و خدا تو را بنصرت خويش تأكيد مي كند، و نعمتش را بتو ارزاني داشته است، و لكن معجزات گذشته ات همه زميني بود، و اين معجزه اي كه ما درخواست مي كنيم آسماني است، و قهراً ما با ديدن آن امري عجيب تر و بزرگتر خواهيم ديد، و آنرا بهمه اكناف عالم منتشر خواهيم كرد، در نتيجه پيروانت بيشتر خواهند شد.

عيسي ( وقتي اصرار و التماس آنان را ديد و فهميد كه مقصودشان اذيت نيست، و دچار شك و عناد نشده اند، و جز رسيدن بحقيقت غرضي ندارند لذا از خدايتعالي درخواست نموده عرض كرد پروردگار تو مالك ملكي، مدبر آسمان ها و زميني، متولي و عهده دار شئون خلق خويشي، امور بندگانت همه بدست تو است.

«اللّهمَّ ربنّا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً لأوَّلنا و آخرنا و آية منك و ارزقنا و أنت خير الرّازقين»

«پروردگارا مائده اي از آسمان بر ما نازل ساز تا روز نزولش را براي نسل حاضر و براي آيندگان نيز عيد گيريم، و هم آيتي از جانب تو باشد، پروردگارا آنرا روزيمان فرما كه تو بهترين روزي دهندگاني».

خدايتعالي دعايش را مستجاب نموده و فرمود:  «إنّي منزَّلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فانّي اعذَّ به عذاباً لا اعذَّ به أحداً من العالمين» من مائده را بر شما نازل خواهم كرد، تا ايمان و يقين پيروانت بنبوت تو بيشر شود، اما بايد بدانند كه اين معجزه عليه آنان حجتي خواهد بود كه خداوند بايشان فرستاده، و خود از طرف كسي است كه باطل بدو راه نيافته و هرگز نخواهد يافت، بنابراين اگر كسي بعد از اين كافر شود من به عذاب دردناكي معذبش سازم كه احدي از عالميان را بدان عذاب نكرده باشم.

آنگاه سفره اي از آسمان نازل گرديد كه سرشار از رزق بي حساب و خير وافر بود، عيسي ( وقتي آن را ديد نگران گشت كه مبادا اين معجزه كار حواريين را بفتنه و كفر بكشاند، لذا از خدايتعالي خواهش كرد كه آنرا براي ايشان رحمتي و نعمتي قرار دهد، و از پروردگارش خواست تا حواريين را بسوي ايمان ثابت و طريق استوار هدايت فرمايد، آنگاه فرمود: اينك آن مائده اي كه 
مي خواستيد خداوند براي شما نازل ساخت، از آن بخوريد و شكر نعمتش بجاي آريد، باشد كه فضلش را براي شما زياد كند.

حواريين شادمان گشته هر قدر خواستند از آن مائده خوردند تا گرسنگيشان بر طرف گشت و ايمانشان قوي شد آنگاه هر جا نشستند از اين معجزة باهره سخن راندند و در نتيجه خلق كثيري به مسيح ايمان آوردند، و آن ها هم كه ايمان داشتند ايمانشان راسخ و استوارتر گرديد.

سرانجام كار مسيح (
عيسي ( در اداي رسالتش بسي جديت داشت، و از دعوت مردم دمي باز نمي ايستاد، و روش يهود را در اخاذي و زر پرستي سخت نكوهش مي كرد و از اموال بي حساب كه ذخيره 
مي كردند نهي مي نمود، و با آنان از اين كه فقط به تشريفات ظاهري شريعت تورات مقيد باشند و اساس دين را پايمال و تباه سازند همواره مخحالفت مي كرد و سرزنش مي نمود، و هر چه او را تهديد بقتل كرده و مردم را بر او مي شورانيدند و جاسوس ها برايش تعيين مي كردند از پاي نمي نشست.

تا آن كه معجزات او بر دلها و آياتش بر ديده ها چيره گشت، و نور حق بر محبت آنها غالب آمده فكرشان در دفع وي بجائي نرسيد، ولكن دست از تكذيب زبانيش هم بر نداشتند.

آري دشمني و حسد و لجاجت نمي گذاشت در برابر حق گردن نهند، آنان ترس اين را داشتند كه آقائي و دولتشان از بين برود، و طومار قدرت و نفوذشان در هم پيچيده گردد.

با همة اين ها روز بروز اتباع و ياران عيسي ( زياد مي شدند، البته همة آنان از طبقة سوم و نوعاً مردمي فقير بودند.

هر چه عده پيران وي رو بفزوني مي گذاشت يهود در محو آثار دعوت او و مشتبه ساختن امر او سعي بيشتري مي كردند، و خوشبختانه نتيجة كمتري مي گرفتند، آري دعوت او مانند فلك دوار و ستارة سيار بود كه همه جا بشر را به سوي خدا مي خواند، و همه جا خار چشم يهود بود.

عقائد خرافي ايشان را جاهلانه دانسته و آنان را بر آن توبيخ مي كرد، تا آنجا كه يهود به خشم آمده ناچار سعايت او را نزد رجال سياست و زمامداران مملكت برده او را مردي فتنه انگيز و ماجراجو معرفي كردند، باشد كه آنان را در دشمني با وي همدست خود سازند و خشم دروني خود را شفا داده به آرزوي ديرينة خويش نائل آيند.

عيسي ( هم در هر حال يكه و تنها بود، يعني قوم و فاميلي كه از تعصب و حمايتشان برخوردار گشته، و از ياري و مساعدتشان استفاده كند نداشت، ولي در عين حال بخشم آنان هم ترتيب اثري نمي داد، و به هيچ وجه باكش نمي شد چون خداي تعالي او را بحفظ خود تكفل و بقدرت خويش حفظ و حراست مي كرد، و نمي گذاشت منكرين دعوتش بر او دست يابند، و وعده اش داده بود كه نقشه هاي شوم آنان را خنثي بروز مردم بيشتر از ايشان رميده و به پيروان عيسي مي پيوستند و عليه آنان متحد گشته متشكل مي شدند.

اين معنا ملايان يهود را كاملاً بوحشت انداخته پيش خود مي پنداشتند سرانجام بتحريك مسيح عليه آنان قيام مي كنند، و بزودي شورشي عليه ايشان بپا برمي خيزد ولكن چنين كه مي پنداشتند نبود، مسيح خيرشان را مي خواست، و او دعوتشان مي كرد به اين كه بتورات خود عمل كنند، آري مسيح تورات را تصديق داشت، اي ملايان يهود بودند كه فرسنگ ها از كتاب خود دور شده نعمت خدا را كفران كرده، و ملت يهود را بسوي انقراض سوق داده بودند، دين خدا را وسيلة غارتگري و جمع ثروت قرار داده و بخاطر حفظ آقائي و اعمال نفوذ خود سنگ آن را به سينه مي زدند. 

و به همين جهت بود كه وقتي ديدند ديگر حنايشان در بين مردم رنگي ندارد و نمي تواند با براه انداختن «واتوراتا» مردم را تحريك كرده و از سيل بنيان كن دعوت مسيح جلوگيري كنند، و فهميدند كه بهمين زودي در اين سيلاب غرق و نابود مي شوند از هيچ دسيسه و تبليغات سوئي خودداري نكردند، جاسوس ها بر سر راه ها گماردند دروغها انتشار داده او را ساحر خواندند، و گفتند: آنچه معجزه مسيح از خود نشان داده همه درسهائي است كه شيطان برايش ديكته كرده، و اگر او تورات را قبول دارد چرا مراسم ديني ما را پيروي نمي كند، و در روز شنبه كه روز عيد و عبادت ما است از كارهاي دنيائي دست نمي كشد، او متدين بدين ما نيست، و پيغمبر ما را قبول ندارد، و عقائد ما را خرافات مي داند.

آنچه ملايان يهود از اين اكاذيب انتشار دادند ذره اي در مسيح اثر نگذاشت و او را در كارش سست نساخت، بلكه همچنان سرگرم كار خويش بود و رسالت خود را انجام مي داد، رفته رفته بدگوئي به ملايان علني و نقل مجالس شد، دسته دسته مردم از آنان فاصله مي گرفتند، و ديگر حاضر به سواري دادن نبودند، روز به روز، راه درآمد آنان مسدودتر مي شد، ديگر از راه تبليغات و اشاعة اكاذيب نمي توانستند كاري صورت دهند لذا تصميم قطعي گرفتند ريشة اين فتنه را قطع كنند، و آتش دروني خود را با خون مسيح فرونشانند، تا بيش از اين روي مردم بايشان باز نشود، و آقائيشان بكلي از بين نرود.

راستي چقدر نسبت به دين خدا جاهل و از صراط مستقيم حق پرت بودند، كه حتي راضي شدند خون پيغمبري كه ايشان را بكتاب خودشان دعوت مي كرد بريزد، مگر او چه جرمي داشت جز اين كه مي گفت: بياييد بدين خود عمل كنيد، و حدود خدا را رعايت نمائيد، و بيش از اين پيرامون گناه مگرديد، آري او جرمي نداشت جز اين كه خواست ايشان دست از تزوير كشيده و بسوي حقيقت و دين خدا برگردند و دعوتشان مي كرد با اين كه بهتر و با خلوص بيشتري به دين خدا بگرايند.

به جاي پاساري زحماتش تصميم گرفتند بقتلش رسانند، ولي دست باو نمي يافتند و نمي دانستند كجاست، و هر چه هم به جستجويش برمي خواستند جز خستگي چيزي عايدشان نمي شد و مسلماً با دماغي سوخته بر مي گشتند، پس چه بايدشان كرد؟ بايد پول مايه گذارند، و براي كسي كه از او خبري بياورد جائزه اي معلوم كنند، وعده هاي دروغين دهند، كار آگاه و جاسوس باطراف بفرستند، براهنمايان پولها بدهند، و در آخر والي و حكومت را عليه او برانگيزند، و به دستگاه حاكمه چنين وانمود كنند كه پاگير شدن دعوت مسيح مستلزم زوال ملك و سلطنت قيصر است.

كاهنان و روحاني نمايان يهود در بيت المقدس اجتماع كردند تا نقشه هاي شوم خود را پياده نموده به مرحلة اجرا بگذارند، و انتقام خود را از او گرفته خشم دروني خود را فرونشانند.

در آن ميان كه با يكديگر مشغول مشورتبودند و راه چاره را از هر طرف بسته مي ديدند، و درماندگي و اندوه و نوميدي و حيرت عنان اختيار از كفشان ربوده بود ناگهان مردي يهودي1 آرام آرام در حالي كه از ناراحتي و اضطراب قدمي پيش مي گذاشت و قدمي باز مي گشت خود را به پاسبان رسانيده و با ترس و لرز چيزي بگوش او گفت و آن اين بود كه من خبر مهمي دارم و مي خواهم بملايان كه همه در اينجا جمعند گزارش دهم.

وقتي بر آنان وارد شد همه باستقبالش شتافته با اضطراب از سبب آمدنش پرسيدند، او چيزي گفت كه يك باره نگرانيشان رفع شده آرام شدند، او با عصبانيت گفت: مگر نمي بينيد عيسي از دين بيرون شده، چگونه خواب بچشمانتان مي رود، و چگونه غيرتتان قبول مي كند كه او علناً روش شما را سفيهانه بخواند؟! چطور مي تواند ببيند مردم اطرافش را بگيرند، و دعوتش را تأييد كنند؟ آنگاه آهسته و با ترس و لرز گفت: اينك من داوطلبم كه او را پيدا كرده به شما گزارش دهم كه در كجاست، آنگاه شما خود دانيد كه براي آسوده كردن خويش و از بين بردن اين نگراني و پريشاني خاطري با او چه معامله اي كنيد.

هنوز كلامش تمام نشده بود كه از هر جانب صداي احسنت احسنت بلند شده قيافه هاي عبوس و در هم ناگهان بشاش و خرم گرديد، و همه در وعده و نويد دادن بوي صدا بصداي هم در دادند، آنقدر او را تطميع كرده و با وعده هاي خود دلخوش ساختند كه ديگر هيچ ترديدي برايش باقي نماند، هم داغ بودن خودش و هم رسيدن بوعده و نويدهاي آنان كار وي را يكسره كرد، و تصميمش جزم شد.

از آنسو براي آن كه مددكاري داشته باشد او را نزد والي بردند و داستانش را براي والي بگفت، و تقاضا كرد عده اي از سربازان خود را با او روانه كند، تا هر كجا به عيسي دست يافت به ياري آنان دستگيرش كرده و احضارش نمايد.

عيسي ( از نقشة شوم آنان خبردار شد، و گزارش آنچه در ميانة آنان گذشت همه به وي رسيد، و بدست آورد كه كار آگاهان يهود در كمينش هستند، مأمورين سلطان هم از هر طرف به جستجويش مي پردازند، لذا دائماً محل خود را تغيير مي داد و حتي دو روز در يك محل نمي ماند، هر روز خبرش از طرفي بگوش نمي ايستاد و پيوسته مردم را به تمسك بحبل خداوندي دعوت و از ارتكاب گناهان نهي مي كرد. شاگردانش همه همچنان در پيرويش استقامت بخرج داده قدمي از او جدا نمي شدند.

روزي باتفاق ياران در بوستاني منزل گرفت، تا شب را در آنجا استراحت كنند، بگمان اين كه جاسوسان يهود از ايشان خبري ندارند، اما هنوز پاسي از شب نگذشته كارآگاهان به پليس خبر برده، و در اسرع وقت دور باغ را محاصره كردند بامداد ياران كه از جريان خبر يافتند و خود را نگين وار در محاصرة دشمن ديدند دست از ياري آن جناب برداشته و از اطرافش پراكنده شدند، و هر يك بگوشه اي بگريخت.

آن ها گمان مي كردند پس از رفتنشان دشمن عيسي ( را گرفته و قطعه قطعه كرد، ولكن غافل از اين كه خداوند عزيز پيغمبري گرامي و مجاهد در راه اعلاء دين خود را تسليم دشمن نمي كند، آري عيسي ( همان كسي است كه خدايش تا امروز حفظ كرده و بوسيلة معجزات و آيات بينات تأييدش فرموده، و هر دم بنصرت خود عليه دشمنان دين وعده اش داده، و به نجات از كيد مكاران نويدش بخشيده حاشا در اين لحظات خطرناك و حساس به دشمنش بسپارد، آري او قدرت خود را تجلي داد، و دست عنايت و حمايت به سوي وي دراز كرد، خواهي پرسيد چه كرد؟ و چگونه تني واحد و بي دفاع را از چنگال خون آشام صدها تن دشمن كه خود را در يافتن او خسته و هلاك كرده بودند نجات داد! خدايتعالي او را از نظر آنان مخفي داشت، و مردي كه از خود ايشان بود و بعيسي بن مريم ( بسيار شباهت داشت در نظر آنان به صورت مسيح ( جلوه داد، لاجرم بجاي آن حضرت ريختند و آن مرد را كه بدون شك عيسايش پنداشته بودند دستگير كرده و در گرفتنش آنچنان خشم و غضب از خود نشان دادند كه مردك از ترس زبانش بند آمد، و نتوانست بگويد من مسيح نيستم، و امر بر شما مشتبه شده، ترسان و لرزان مانند گوسفندي كه به كشتارگاهش بكشند تسليم شد، و اين معنا هيچ بعدي ندارد، زيرا هر جمعيتي بمانند يهوديان و دشمنان مسيح كه پس از مدت ها جستجو و صرف هزينه هاي گران سرانجام به دشمن خود دست يابند دچار چنين حالتي مي شوند، يعني شدت هيجان و اضطراب اجازة تحقيق بآنان نمي دهد، چنين جمعيتي نمي توانند فكر خود را به تحقيق وادارند با سرعت هر چه تمامتر و شتابزدگي فوق العاده اي مي خواهند زود داغ دل خود را گرفته و دشمن خويش را در زير دست و پنجه خود نرم سازند.

بطور مسلم ميل داريد بفهميد اين مردي كه بجاي عيسي گرفتار شد كه بود، او كسي بود كه اين چاه را براي مسي كنده بود و خود در آن بيفتاد، او همان «يهوذاي اسخريوطي» بود كه داستانش گذشت، خداوند خود او را به مكر و خيانتي كه كرده بود گرفتار ساخت، و در چشم به هم زدني به پاي دارش كشيد، او بفرضي هم كه وحشت و خطر اجازة حرف زدنش مي داد، و مي توانست يك كلمه بگويد من مسيح نيستم صداي ضعيفش در ميان فريادها و هلهله ها و شعارهاي طولاني بجاي نمي رسيد.

مأمورين يهود و غلامان قيصر يهوذا يگانه خدمتگذار خويش را به سياستگاه برده و به دار آويختند، چيزي نگذشت كه بدن منحوسش سرد شده و ايشان مي پنداشتند مسيح را كشته اند.

«و ما قتلوه و ما صلبوه ولكن شبّه لهم و إنَّ الّذين اختلفوا فيه لفي شكِّ منه. ما لهم به من علم إلّا اتّباع الظنِّ و ما قتلوه يقيناً بل رفعه الله إليه و كان الله عزيزاً حكيماً» (نساء: 157)

و حال آن كه او را نكشتند و بدارش نياويختند، ولكن خدا امر را برآنان مشتبه ساخت و كساني هم كه دربارة او اختلاف كردند از روي دانش و بينش نبود و جز پندارها و اوهامي دليل ندارند، و البته بايد بدانند كه او را نكشته اند بلكه خدايتعالي او را از ميان ايشان به سوي خود بالا برد، و او همواره مقتدر و درستكار است2.

لقمان حکیم1
در میان عمو زادگان ابراهیم ( مردی بنام لقمان مورد توجّه شد2 آوازۀ فضل و دانشش جهان را گرفت وی با اینکه چهره ای سیاه و رخی نازیبا داشت، دارای قلبی نورانی و دلی روشن و ضمیری آگاه بود، از تیرگی جهل بری، و از آلودگی گناه پاک، و در بین اقران چون ستارۀ زهره تابناک بود، از لیاقت و سماحت حظَی وافر داشت و از موهبت عقل نصیبی کامل، پروردگارش وی را عمری طولانی و با برکت عطا فرموده و عقلی سرشار ارزانیش داشته، دلش را از حکمت لبریز ساخته بود. در آغاز جوانی غلامی مملوک بود ، و نبوغ عجیب و کمال خردش موجب آزادیش شده، روز بروز کارش بالا گرفت تا شهرۀ آفاق گردید3 ، از شغل شبانی معیشت خویش می گذرانید، اوقات فراغت خود را بعبادت و پرستش خدا بسر میبرد و احیاناًّ مردم را موعظه کرده بکارهای نیک وامیداشت و از کارهای زشت منع مینمود، هر گاه فرصتی میافت تشنگان علم و دانش را از سرچشمۀ فیض خود سیراب میساخت.

روزی جمعی گردش را گرفته و او برای ایشان سخن میگفت و از اندرزهای حکمت آمیزش بهره میداد، نا گاه گذار مردی بر او افتاد و بکلمات دلفریبش دمی گوش داد، سپس با کمال تعجّب پرسید آیا تو آن چوپان نیستی که در فلان موضع گوسفند میچرانیدی؟ لقمان گفت آری من همان شبانم که تو میگوئی ، مرد با شگفتی پرسید از کجا بدین مقام بلند از معرفت رسیدی ؟ لقمان گفت: «براستگوئی، و أداء امانت، و ترک آنچه مرا بکار نیاید، و چشم فرو بستن از آنچه نارواست، و دم فرو بستن از سخن بیهوده و عفّت نگهداشتن در خوراک، پس هر آنکس که این صفات را کم داشت او از من پست تر و آنکه اضافه داشت از من بهتر و بالاتر است و هر کس بدان عمل کرد مانند منست»4.

بعضی گویند لقمان بنده ای بود حبشی و صنعت او درودگری ، پاره ای گویند خیّاط بود و از اهالی سودان مصر.

آورده اند خواجه اش با همگنان در حال مستی گرو بسته بود که آب بحیره را یکجا بخورد چون بهوش آمد در گرو بماند و پشیمان گشت، لقمان وی را پریشان یافت سبب پرسید گفت در مستی چنین شرطی بسته ام که از عهده هیچکس نیاید، لقمان گفت اگر شرط کنی که بدینکار باز نگردی و توبه نمائی باکی بر تو نیست، خواجه اظهار ندامت نموده توبه کرد لقمان گفت چون از تو وفا خواستند بمن اشارت فرما تا ترا خلاص کنم، چون بدو مراجعه کردند گفت خواجه بر آب بحیره آنچه آنوقت در آن  بوده گروگان بسته، اکنون شما راه رودها را بر او ببندید و آب را از رفتن جلو گیرید تا من او را وادار نمایم که بعهد خود وفا کند ، گفتند این کار ممکن نیست و نتوان آب بحیره را از هر سو گرفت، گفت چاره ای نیست  أدای نذر خواجه متوقّف بر آنست، هر گاه شما آب را از حرکت باز داشتند و از کم و کاست شدن و افزون گشتن مانع شدید او بانجام عهد و انجاز وعد وفا خواهد کرد.5
حمّاد بن عیسی گوید از امام جعفر صادق (ع) سؤال کردم که لقمان کیست و بچه سبب خداوندش حکمت بخشید ؟ امام فرمود بخدا سوگند لقمان را بخاطر حسب و نسب مال و جمال حکمت ندادند بلکه او مردی بود نیرومند در انجام فرمان خدا بسیار متّقی و پرهیزکار، خموشی پیشه ، دل آرام و مطمئن ، متفکّر و با اندیشه، تیز بین، و حدید الذّهن، تجربه آموز، دیدگانش روزها بخواب نمیرفت، از شرم و آزرمی که داشت کسی او را هنگام قضاء حاجت و تطهیر ندید، بیهوده نمی خندید مبادا در گناه افتد، هیچگاه دستخوش خشم و غضب نمیگشت، از مزاح و شوخی کاملاّ بر حذر بود ، از کامیابی دنیا شادمان نمیشد و از ناکامی از آنهم اندوه نداشت، زنانی گرفت و فرزندانی بهمرسانید ، اکثر شان در برابر دیدگانش جان سپردند ، بر مرگ هیچ یک جزع ننمود ، همواره اصلاح طلب بود، اگر بین دو تن کشمکشی رخ میداد اصلاح نکرده نمیگذشت ، سخن سودمندی نمی شیند مگر اینکه از مأخذ و تفسیرش می پرسید، با دانشمندان و ارباب فضل و علم بسیار می نشست ، و بر قضاوت و زعما و حکّام وارد میشد، بر حال قاضیان و مسئولیت بزرگ ایشان تأسف میخورد ، و بر وضع زعما و حکّام میگریست که چگونه به نعمتهای خدا مغرور شده و بز خارف دنیا و جاه و مقام آن فریب خورده اطمینان نموده اند. از کار آنان عبرت گرفته، تجربه می آموخت تا بداند بر هوای خویش چگونه غالب آید ، و بر نفس سرکش چگونه چیره شود و شیطان را چگونه از خود دور سازد ، قلب خویش را بداروی تفکّر در نظام عالم وجود شفا می بخشید، و با نفس خود بدادن  اندرز مدارا مینمود ، و جز بکارهای سودمند قدم بر نمیداشت . بدین جهت بود که خداوند او را شایستۀ مقام حکمت دید و سزاوار آن یافت ، لذا خلعت حکمت بوی ارزانی داشته و لباس عصمت بوی پوشانید.

نیمروزی بود که از حرارت و گرما دیدگان همه بخواب رفته بود خداوند کریم فرشتگان را فرمود تا لقمان را ندا دادند ( در حالیکه آوازی را می شنید امّا کسی را نمی دید) که ای لقمان آیا خوش داری تا در بین مردم  خلیفه باشی و داوری کنی ، لقمان گفت اگر خدایم بدینکار امر کرده البتّه  اطاعت خواهم کرد و تسلسم خواهم بود زیرا مدیانم که او خد مرا یاری میکند و علم و داریتی شایستۀ این مقام بمن عطا میفرماید و در لغزشها دستگیر من خواهد بود، امّا چنانچه در ردُّ و قبول آن مرا مغیّر میدارد البتّه از پذیرفتن آن احتراز جسته عافیت را بر آن اختیار مینمایم . فرشتگان پرسیدند چرا از این مقام کناره میجوئی؟ لقمان گفت زیرا داوری در بین خلق خدا اگر از نظر دینی رتبه ایست بسیار عالی، لکن گرفتاریهای زیادی در پی دارد و انسان را بفتنه های عجیبی در می افکند که راه فرار را از هر سو بروی وی بسته احدی یاریش نکند و کسی دستگیریش نتواند ، تاریکیهای شبهات از هر جانب وی را احاطه کند و بر سر دو راهی حقّ و باطل متوقّفش سازد، اگر بحقّ داوری کرد شاید که نجات یابد امّا اگر راه خطا پیمود از طریق جنّت منحرف گشته بدوزخ رود و گمنامی در این جهان چون در آخرت جبران خواهد شد بمراتب آسانتر نماید ، چه کسیکه جاه و مقام دنیا را بر آخرت برگزید هر دو را زیان کرده هم دنیایش از دست رفته و هم بثواب آخرت نخواهد رسید.

فرشتگان را گفتار دلپذیرش خوش آمد، خداوند رحمن عقل و منطقش را آفرین گفت شب تیره فرارسید، لقمان بر عادت معمول مراسم نیایش بجای آورد و در بستر راحت آرمید، دیدگانش یکسره در خواب رفت، تو جّهش از جهان مادی بریده شد و بملکوت عالم متوجّه گشت ، شب به نیمه رسید پروردگار سبحان فرشتگان را فرمود تا خلعتی از معرفت و حکمت پیراسته6 و سرا پای لقمان را بدان بیاراستند کانون  وجودش بنور دانش و بینش افروخته شد و چشمۀ علم و معرفت از درون سینه اش منفجر گشت ، دیده از خواب ناز بر گشود در حالیکه در جهان احدی چون او حکیم نبود.7
ذوالقرنین
ذوالقرنین بمنظور فتح و کشور گشائی و جنگ و جهاد بسوی مغرب خیمه بیرون زد، و با لشکریانش براه افتاد بیابان و جلگه ای نماند مگر آنکه پیمود، دشت و کوهی نماند مگر آنکه زیر پا گذاشت، دشمنی نماند مگر آنکه او را مغلوب ساخت، او در امر جهاد از هیچ سرما و گرمائی پروا نداشت، و از هیچ هموار و ناهمواری نمی اندیشد چون خدایش بر زمین مسلّط کرده بود، و لشکری در اختیارش گذاشته بود که چشم به اشاره و گوش بفرمانش دوخته بودند،  و هر وسیله که در پیشبرد سلطنتش مورد نیاز  واقع میشد برایش فراهم میساختند، در امر کارزار بهره ای وافی ارزانیش داشته مشیتّش بر این تعلّق گرفته بود که همه جا برای وی فتح شود. 

او شب و روز با پیروزی میراند تا بچشمه ای رسید که آب و گلش بهم آمیخته بود، بنظرش چنین رسید که آفتاب در آن غروب میکند، و چنین پنداشت که دیگر بعد از آن سرزمینی نیست تا آنجا را هم فتح کند، و لکن بمردمی برخورد که کفر و عقائد خرافیشان حیرت آور بود، و ظلم و طغیانشان بر او گران می آمد، چون مردمی بودند که گویا در طغیان و فساد و خونریزی مانند نداشتند، و یکسره پیرو شیطان هوای نفس بودند، لاجرم در امرایشان از خدا چاره خواست خدایتعالی او را در میان دو کار مخیّر نمود، تا هر یک را میخواهد دربارۀ آنان اختیار کند، یا آنکه همه بخاطر کفر و طغیانشان از دم تیغ بگذراند،  و یا بامید آنکه شاید افرادی از ایشان هدایت شوند مهلتشان داده و بکار تربیت و دعوتشان بپردازد.

ذوالقرنین شق دوّم را اختیار کرد، و احسان را بر قتل عام ترجیح داد آنگاه برنامۀ کار خود را چنین اعلام داشت  و بخشنامه صادر کرد که «هر کس از این پس ظلم کند بزودی ما او را عذاب خواهیم کرد، و در آخرت هم که بسوی پروردگارش باز میگردد او بعذاب بس شدیدی کیفرش خواهد داشت، و امّا کسی که ایمان بیاورد و عمل صالح کند جزای نیک خواهد داشت ، و بزودی با وی بلحنی نیکو و آواز نرم و کلامی بر فنّ مدارا سخن گوئیم».

آنگاه بمنظور ادارۀ امور و تربیت آنان مدّتی در آنجا اقامت گزید، دست ستمکاران را کوتاه و مظلومان را یاری همیکرد، و ضعفا را دستگیری همی نمود، عدالت را گسترش داد و باصلاح آنان همی پرداخت.

سپس بنظرش رسید که باید بسوی مشرق غزیمت کند، از آنجا خیمه بیرون زد و همه جا بکار جنگ و جهاد پرداخته همچنان پیش میراند، و منصور و موفّق میبود و از طالع نیک از فتح و فیروزی نصیبی وافر داشت! تا آنکه بآخرین نقطۀ مسکون زمین رسید «حتی اذا بلغ مطلع الشمس و جدها تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونها ستراً»1 در آنجا به اقوامی بر خورد که جز آفتاب که بر آنان میتابید پوشش یا خانه ایکه در آن زندگی کنند نداشتند، و حتّی درختی که از سایه اش استفاده کنند در منطقه شان دیده نمیشد ، مثل اینکه مردمی وحشی و جاهل بودند، و بنور علم و رأی خود از تاریکی جهلشان رهانید، آنگاه از سرزمین ایشان حرکت کرده راه را بطرف شمال کرۀ زمین کج کرد، و همه جا نیز بکار جنگ و جهاد بپرداخت و پیروزی یافت تا به شهرهائی رسید که در میانه دو رشته کوه قرار داشتند، و مردمی در آنجا زندگی میکردند که لغت و زبان ایشانرا نمیفهمیدند.

و این اقوام دیگری بودند بنام یأجوج و مأجوج که مردمی بسیار وحشی و مفسد و نژادی کج و متجاوز و گمراه کننده بودند.

اهالی آن بلاد بمحض آنکه فهمیدند ذوالقرنین پادشاهی است نیرومند و آزموده و کسی است که دامنۀ سلطنتش همه جا را فرا گرفته و سکنۀ بیشتر دنیا پیرو اویند از موقعیّت استفاده کرده گفتند: دیواری میان ما و یأجوج و مأجوج بکش تا میان ما و ظلم و تجاوز آنان حایل باشد، چه یأجوج و مأجوج مردمی هستند که گویا شرّ و فساد طینت آنها است، و مثل اینکه آب و گِلشان با فساد خمیر گشته، دیگر نصیحت و شمشیر نمیتواند براهشان بیاورد، و سپس اضافه کردند هر چه هم که هزینه بردارد میپردازیم.

امّا ذوالقرنین با آن طبع بزرگی ک خدایش داده بود و آن نیستی که در انجام کارهای خیر و صلاح داشت، و آن گنج های زمین و خیرات و برکات که خدا در اختیارش گذاشته بودکجا زیر بار میرفت که از آنان در خواست کمک مالی بکند، و یا دستمزدی از ایشان قبول نماید، بلکه درخواستشان را پذیرفته و عطایشان را برگردانید و گفت: «ما مکّنّي فیه ربّی خیرُّ فأعینونی بقوَّة أجعل بینکم و بینهم ردماً»2
«آن مالی که خدا مرا در آن مکنت داده بهتر است.

و تنها همین را از ایشان خواست که بدادن کارگر او را کمک کنند» مردم هم از دل و جان پذیرفته بدنبال جمع آوری آهن ومس و زغال رفتند، ذوالقرنین فرمان داد تا قطعه های آهن را میان دو کوه قرار دهند، و اطرافش را چوب و زغال رویهم بچینند، آنگاه چوبها را بسوزاند، آنگاه مس گداخته را در فواصل آن آهنها ریخته تا بهم چسبیده و یکپارچه میشد، ذوالقرنین بدین ترتیب میان دو کوه سدِّمحکمی بست، و دیگر یأجوج و مأجوج نتوانستند از آن بالا رفته  و یا سوراخش نموده و بداخل آن رخنه کنند، خداوند مردم آنجا را از شِّر آنها راحت کرد.

ذوالقرنین وقتی سدِّ را دید که چقدر محکم و استوار شده از در شکر گزاری از صمیم دل گفت: این رحمتی است از ناحیۀ پروردگار من، و این تا وقتی که وعدۀ پروردگارم (قیامت) برسد و آنرا از هم متلاشی سازد و همچنان پایدار خواهد ماند، و وعدۀ پروردگار من حقّ است».3
اصحاب کهف

افسوس نام شهری است از شهراهای اطراف طرسوس1 سکنۀ آن مردمی بت پرست بودند، در یکی از روزهای عید بر حسب عادت همیشگی بزیارت بتکدۀ خود آمده و بدانها تقرّب میجستند، در میان آنان جوانی از اشراف و از محترمترین خانواده ها دلش از اینکار آب نمیخورد و عقلش نمیتوانست خدائی مشتی چوب و سنگ را بپذیرد،  همواره در دل با خود بگو نگو داشت، رفته رفته این بگو نگو بشکّ و تردید و سپس باضطراب و تحیّر رسید، لاجرم خود را از میانۀ جمع کنار کشیده و مخفیانه از میان صفوف آنان بیرون رفت، تا بدرختی رسید، زیر سایۀ درخت نشسته و به مغز خود فشار آورد که آخر یعنی چه؟ مگر این سنگ و چوب ها چه نفع و ضرری دارند، و چه حاجتی از ما را میتوانند بر آوردند، پس خضوع و پرستش آنها چه معنی دارد؟ از این قبیل پرسشها از خود میکرد، و در هیچ یک جواب مثبت نمی یافت. چیزی نگذشت جوان دیگری از راه رسید و بدو ملحق شد، معلوم شد او نیز بهمین درد مبتلا شده، و اتّفاقاً او هم از خاندان محترمی بود، باز طولی نکشید یکی دیگر و یکی دیگر تا هفت نفر نزدهم گرد آمده، و معلوم شد همۀ آنان از خانواده های اصیل این شهرند، و کرامت عنصر و شرافت خانوادگی باعث چنین تحولی در افکار آنان شده است.

دیری نگذشت که راز دل را برای یکدیگر فاش کرده باتّفاق نظریّه و سنخیّت روحی یکدیگرپی بردند، و با اینکه از یک خانواده نبودند، گروه خونشان یکی نبود، و رابطة خویشاوندی نداشتند مع ذلک همه یک طرز فکر میکردند، و همه منکر خدائی آلهة ملّت خود بودند، آنگاه افکار خود را در جستجوی معبود حقیقی در پهنای گیتی و نظام آفرینش بجولان انداخته چشم دل و فطرت سالمشان بسوی پروردگار عالمیان  و سرً وجود هدایتشان کرد، و دلهاشان بنور توحید و یکتا پرستی روشن گردید، و وجدانشان آرامش یافت.

تصمیم گرفتند اعتقاد خود را در دلهای خود پنهان بدارند، و از اعماق درون بیرونش نیفکنند، چون پادشاه مردی بت پرست و حامی مشرکین بود، لاجرم برای اینکه رسوا نشوند همرنگ جماعت شده، تا میان مردم بودند در موارد اطمینان ایشان خود را مطمئن و در موارد اضطراب آنان خود را مضطرب وانمود میکردند امّا هنگامیکه تنها میشدند بسوی خدایتعالی توجّه کرده عبادت و نماز میکردند و تسبیح پرودگار میگفتند.

همچنان بود تا در شبی که باز گرد یکدیگر جمع شده بودند یکی از ایشان آهسته گفت: من دیروز خبری شنیده ام که اگر راست باشد ـ و خیال میکنم راست است ـ در این قضیّه دین ما تباه و یا جان ما در خطر خواهد افتاد من شنیده ام که پادشاه از راز ما خبر یافته و بزدوی، اعتقاد و دین ما فاش گشته، و او از این معنی بسیار عصبانی و خشمگین شده، و برای ما در صورتیکه بسوی بت پرستی بر نگردیم خطُّ و نشانها کشیده.

حال فکر خود را بکنید، و هر چه زودتر تکلیف خود را معلوم سازید، یا باید از این دین که تا سویدای دل ما راه یافته و با فطرت و وجدان و فکر و اندیشۀ ما تطبیق کرده دست برداریم، و یا آنکه از جان خود چشم بپوشیم، زیرا همین فرداست که در برابر وی قرار خواهیم گرفت ، و شاهد تخته شلّاق و شمشیر و جلّادش خواهیم شد. 

دوُّمی گفت: من نیز این خبر را قبلاّ شنیده بودم، لکن گمان میکردم أراجیف دروغ پردازان است، حالا معلوم میشود واقعیّت داشته که چنین شایع گشته  و خلاصه احتمال وقوعش قوی بنظر میرسد ، و من معتقدم باید در دین خود ثابت قدم  بمانیم و آنچه را که میخوهند بسر ما بیاورند تحمّل کنیم.

آری محال است من بار دیگر بخدائی یکمشت مجسّمه ایکه قوم ما میپرستند تن در دهم، و با اینکه به بطلان مسلک آنان پی برده ام باز از عبادت خدائی که این آفتاب درخشان همه روزه با غروب و طلوع خود و هر موجود دیگری بر خدائیش دلالت میکند دست بردارم.

شایعات مزبور راست آمد، دیری نپائید که همه را از میان خانه هایشان دستگیر و بدر بار پادشاه بردند، و بمحض اینکه چشم وی بایشان افتاد گفت: میخواستید امری را از من پنهان دارید ولکن نتوانستید، و همۀ سعی و کوششی که در نهان داشتن دین خود بخرج دادید بی نتیجه ماند، شما خیال کردید که دستگاه حکومت از آنچه میکردید بی خبر بوده، چه خیال خامی !! تمامی سر وُّ علن شما بما گزارش داده میشد ومن با خبر بودم. از اینکه شما از دین پادشاه و ملّت خود بیرون شده اید و دین اختیار کرده اید کاملاً مطّلع شدم لکن نتوانستم بفهمم از کجا بشما رسیده و چه کسی شما را گمراه کرده است. و برای من اهمیّتی نداشت که شما را بدین خود واگذاشته متعرِّضتان نشوم امِّا فکر کردم شما مردمی ناشناس نیستید که دینداری و بی دینیتان در اجتماع اثری نگذارد بلکه از اشراف و خانواده های سر شناس این کشورید، من اگر شمار را باختیار خود واگذارم بدون شک مردم خبر یافته و بدین شما میگروند و طریقۀ شما را مپذیرند، و دیگر معلوم است که در این صورت چه هرج و مرج و فسادی براه می افتد.

من در شکنجه و اعدام شما شتاب نمیکنم تا شما در کار خود تجدید نظری کرده آخرین تصمیم خود را اعلام دارید، یا بکیش و مذهب ما برگردید، و عقائد مردم را محترم بشمارید، و یا آنکه برای کشته شدن، خود را آماده سازید و اجازه دهید تا مردم سرهای بریدۀ شما و اعضای قطعه قطعه و بخون کشیده شما را در برابر خود ببینند، و ناظر و تماشاچی اعدام شما شوند.

امّا خدایتعالی آنچنان دلهای آنانرا بنور ایمان روشن و به نیروی  آن محکم و استوار کرده بود که نه تنها از تهدید او حساب نبردند، بلکه صریحاً گفتند: ای پادشاه! ما دینی را که اختیار کرده ایم دین تقلیدی نیست و کسی آنرا بما تلقین نکرده و کور کورانه آنرا نپذیرفته ایم ، بلکه فطرت ما ما را بدان دعوت کرد و ما پذیرفتیم، عقل ما ما را روشن ساخت و در پرتو نور عقل بدان راه یافتیم، و فهمیدیم که معبود ما خدای واحد و یکتا است، و نباید جز او معبود دیگری را بپرستیم، و اگر حقیقتش را بخواهی مردم که این بتها را میپرستند جاهل و مقلّدند، نه ما، زیرا در بت پرستیشان هیچ دلیل و برهانی ندارند، ما اینچنین فکر میکنیم، و اینطور فهمیده ایم، حال تو هر کار که میخواهی بکن .

پادشاه گفت: فعلاً بروید و فردا نزد من باز گرید تا من در امر شما بنگرم و تکلیفتان را معلوم ساخته حکم خود را صادر نمایم.

« و إذا اعتزلتموهم و ما یعبدون إلّا اللة. فأووا إلی الکهف ینشر لکم ربّکم من رحمته و یهیّیءلکم من أمر کم مرفقاً».3
اصحاب کهف از نزد سلطان بیرون آمده دربارة امر خود بمشورت پرداخه بفکر فرو رفتند که چه باید کرد، یکی از ایشان گفت: همة کوشش ما در این بود که شاه از راز ما آگاه نشود، اکنونکه او خبر یافته هیچ مصلحت نیست که ما نزد او بر گردیم و یا اصلاً در کشور او بمانیم، من معتقدم برای حفظ دین و ایمان خود جان خود را برداشته از شرِّ وعد و وعید و تطمیع و تهدید او بکوهها پناهنده شویم، اتّفاقاً در هیمن کوه که میبینید غاری سراغ دارم، چه خوبست که بدانجا شویم، آری من معتقدم که آن غار تنگ و تاریک از زمین فراخی که نتوانیم در آن خدا را پرستش کنیم هزاران بار بهتر است.

چه فائده از سرزمینی که انسان نتواند آزادانه مراسم دینیش را انجام دهد، و در آنجا عقیده آزاد نباشد، و انسان مجبور شود دینی را پیروی کند که بدان اعتقاد ندارد، همگی نظریّه او را تأیید کرده گفتند آری شهری که دین و مذهب هم در آن تحمیلی باشد جای درنگ نیست.

آنگاه صبح زود همگی زاد و توشة خود را برداشته و از وطن مألوف خود چشم پوشیده براه افتادند ، یکوقت متوجّه شدند سگی بدنبالشان میآید ، با خود گفتند: چه عیبی داردکه این حیوان هم با ما بیاید، و حارس و نگهبان و همدم ما باشد.

اصحاب کهف همچنان براه خود ادامه میدادند تا بغار (کهف) رسیدند در آن نزدیکی میوه و آبی دیدند از آن میوه خورده و از آن آب آشامیدند، سپس بمنظور رفع خستگی درون غار بیاسودند تا نیروی از دست شده را تجدید کنند، هنوز شب فرا نرسیده بود که خواب بردیدگانشان مسّلط شده، رفته رفته سرها بطرف زمین متمایل میشد، چیزی نگذشت که همگی بخواب سنگینی فرو رفتند.

روزها از پی شبها و سالها در پی هم میگذشت و این جوانان خدا پرست همچنان در خواب بودند، در این مدَّت بادهای هولناکی وزید، ابرها عرِّش های سختی کردند، امّا خواب گران چشم و گوش آنان را از درک آن حوادث پوشانده بود، آفتاب از روزنة در غار بر آنان میتابید ، و با نور و حرارت خود نوازششان میکرد ، و لکن تابش آن بیدارشان نمیساخت ، خداوند باطلوع و غروب خورشید آنان را مانند همه موجودات پرورش میداد، و پیکرشانرا از آفات حفظ میکرد، اگر کسی باحوالشان مطّلع میشد و میدید که چگونه گاهی بطرف راست و زمانی بطرف چپ می غلطند قطعاً دچار وحشت و رُعبی عجیب میگردید.

گفتند مدَّت سیصد و نه سال گذشت که اصحاب کهف همچنان در خواب بودند چون سیصد و نهمین سال خوابشان فرا رسید از خواب برخاسته، از شدَّت گرسنگی نمیتوانستند آرام گیرند، و حتّی قادر نبودند خود را کنترل کنند، بنظرشان میرسید که چندان از زمان وردشان بغار نگذشته است، روز همان روز است که وارد شده اند، هفته همان هفته وماه همان ماه وسال همان سال است.

یکی از ایشان گفت: رفقا! من گمان میکنیم خواب ما خیلی طولانی بوده، شما چه فکر میکنید؟ 

دوُّمی گفت: من از شدَّت گرستگی حسّ میکنم یک روز تمام خواب بوده ایم.

سوُّمی گفت: چطور میگوئی یک روز تمام خواب بوده ایم، ما وقتی وارد غار شدیم صبح بود، و هنوز آفتاب در افق است، و غروب نکرده روی این حساب من گمان میکنم یک نصف روز در خواب بوده ایم.

چهارمی گفت: حالا فائدة این حرفها چیست؟ خدا بهتر میداند که چقدر خوابیده ایم، فعلاً فکری برای گرسنگی بکنید که ما را از پا در آورد، من که اینقدر گرسنه شده ام که گویا چند روز است غذا نخورده ام، یکی از ما برخیزد و فوری بشهر رفته قدری طعام تهیّه کند، البتّه از میان ما کسی باید متصِّدی این کار شود که از همه زیرکترباشد، و احتیاط کند که ما را لو ندهد، وأحدی از راز ما خبر نیابد چه اگر مردم شهر از ما و خُفیه گاه ما خبر یابند در خطر خواهیم افتاد، یا ما را بقتل میرسانند و یا مجبور میکنند از دین خود دست برداریم.

یکی از ایشان از غار بیرون آمده در کمال احتیاط بسوی شهر روانه شد تا غذائی فراهم کند، وقتی وارد شهر «اُفسوس» شد ناگهان دچار حیرت عجیبی گردید چرا؟ برای اینکه وضع شهر را بطور کلّی دگرگون یافت، خرابه های دیروز را دید که بصورت کاخهای رفیعی در آمده، کاخها را دید که ویران گشته، یعنی چه، أصلاً از مردم شهر یکی آشنا بنظر نمیرسد، مثل اینکه سکنةاین شهر بکلّی عوض شده اند.

هر لحظه بحیرتش افزوده میشد، و اضطراب از وضع حرکاتش کاملاً نموادر بود، تا آنکه مردم گردش جمع شده یکی از ایشان پرسید: عمو اهل کجائی؟ گویا در این شهر غریب هستی، چرا اینقدر حیرت زده و سرگردانی؟ دنبال چه میگردی؟ گفت: من غریب نیستم، لکن دنبال نانوائی میگردم قدری نان بخرم ، و نمیدانم کجا است، مردک دستش را گرفته بدکان نانوائیش رهنمائی کرد.

غار نشین پول خود را از جیب بیرون آورده و به نانوا داد، پول وی را گرفت پشت و روی آنرا تماشا کرد، و با کمال تعجّب دید این سکّه مربوط به سیصد سال قبل است، خیال کرد مشتریش گنجی پیدا کرده غیر این چند پول سیاه خمره ها از این پول دارد، مردم از هر سو بتماشای آن پولها جمع شدند.

غار نشین گفت: اینطور که شما خیال میکنید نیست، من دیروز در همین شهر معامله ای کرده ام و این پولها را مشتریم بمن داده نه اینکه گنجی یافته باشم، و اینک آمده ام تا طعامی خریداری کنم ، و من از این تعجّب و حیرت شما در شگفتم مگر شما آدم ندیده اید مگر تا کنون چشم شما بپول نیفتاده که اینطور گرد من جمع شده اید و میگوئید گنج پیدا یافته ای. 

 سپس خواست تا بازگردد مردم بدنبالش آمده این بار از در مهر و ملاطفت به حرفش گرفتند، او ترس این داشت که مبادا رازش فاش شود، مردم هم با اصرار هر چه تمامتر از اصل و نسب وی میپرسیدند، وقتی بر ایشان معلوم شد که او یکی از همان چند تن اشرافی است که در سیصد و نه سال قبل از این از ترس پادشاه خونخوار آن روز فرار کرده و از قرار مسموع پادشاه نامبرده در بدر بدنبال آنان میگشته و مأمورین بهر سو میفرستاده  و عاقبت هم بر ایشان دست نیافته، هر چه مردم بحیرت و تعجّبشان افزوده میشد همان مقدار ترس غار نشین بیشتر میگشت. و بهمین جهت خود را آماده میساخت تا فرار کند.

یکی از تماشاچیان گفت: عمو جان چرا اینقدر میترسی؟ آن پادشاهی که فعلاً بر این شهر حکومت میکند مردی با ایمان  است و آن خدائی را که شما باو ایمان دارید میپرستد، حال بگو بدانم بقیّةرفقایت کجایند ؟ 

مرد غار نشین اندک اندک مطلب را فهمید، و ملتفت شد که یک تاریخ بس طولانی میان او و مردم این شهر فاصله است، و او برای این مردم صورت یک رؤیای خیالی را دارد بهمین جهت بآن شخص گفت: بگذار من بطرف غار و رفقای غار نشین خود بروم، و داستان را برای ایشان نیز بگویم، چه ایشان در انتظار منند، و آمدنم طول کشیده و رفقایم نگران شده اند.

این داستان بگوش پادشاه آن زمان رسید، بی اندازه مشتاق دیدار آنان شد و خود بطرف غار ایشان حرکت کرد وقتی بغار رسید چند تن را دید که در آنجا دور هم نشسته اند، مانند همة مردم زنده و متحرِّکند، لاجرم با ایشان مصافحه و معانقه کرده تقاضا نمود تا بکاخ سلطنتی او بروند، و از مهمان نوازی او بر خوردار گردند، ولکن اصحاب کهف نپذیرفتند، و در جواب وی گفتند: حال که پدران و فرزندان ما در گذشته و اثری از قوم و قبیله و شهر و دیار نمانده دیگر زندگی برای ما لذّت بخش نیست، آنگاه از صمیم دل بدرگاه خدا روی آورده و درخواست کردند که خدایشان بجوار خویش ببرد، و مشمول رحمت خود گرداند، بیش از چشم بر هم زدنی نگذشت که اجسادی بیجان در کف غار بیارامیدند.

پادشاه و همراهانش گفتند: بطور مسلّم خدایتعالی ما را از راز و سرنوشت این چند تن واقف نکرد مگر برای اینکه بما بفهماند وعده قیامتش حق است، و ساعت (روز رستاخیز) آمدنی است، و هیچ تردیدی در آن نیست، آنگاه  در اینکه بر سر غار آنان بارگاهی بسازند و یا نسازند اختلاف کرده، گفتند: بر سر تربت آنان بنیانی بنا کنیم، پروردگار ایشان آگاه تر است، سرانجام کسانیکه رأی خویش پیش بردند بر در غار و اجساد آنان مسجدی بنا نهادند.4
«و کذالک أعثرنا علیهم لیعملوا أن َّ وعد اللة حقُّ و أنَّ الساعةلاریب فیها إذ یتنازعون بینهم أمرهم فقالوا ابنوا علیهم بنیاناً ربّهم أعلم بهم. قال الّذین غلبو اعلی أمرهم لنتّخذنَّ علیهم مسجداً ».


(كهف – 21) 

اصحاب اخدود

اشعة آفتاب مانند تیرهای تفتیده شهر صنعا را هدف گیری کرده، بادهای داغ و سوزان از بیابان اطراف بسوی این شهر حمله میبرد، و شهر را از جنب و جوش انداخته، مردمش را بدرون خانه ها فراری داده بود، حتّی یکنفر هم در کوچه ها و خیابانها بچشم نمیخورد در چنین وضعی مردی از طرف شمال شهر که گوئی از صحرا آمده سراسیمه و مضطرب کوچه ها و محله های صنعاء پایتخت یمن را پشت سر میگذاشت و خود را بقصر ذونواس پادشاه یمن نزدیک میساخت.

چهره درهم گرفته اش، چشمان سرخ شده، گامهای لرزانش، خلاصه سراپایش هر بیننده ای را به تردید می انداخت و بخوبی میرسانید که وی راز نهفته ای دارد میخواهد آنرا تنها بگوش شاه رساند، پیدا بود که برای امر مهمّی آمده اما مگر در این گرمای ظهر او میتواند با شاه تماس بگیرد ، پاسبان مخصوص پرسید در این گرمای سوزان که هر جانداری در کنج کاشانه خزیده از کجا می آئی و چه حاجت داری؟گفت: من برای امر مهمّی آمده ام، رازی مهم دارم که باید آنرا تنها به شاه گزارش دهم.

دربان گفت: آنقدر گرفتاری دارد که نه تنها تو را بلکه احدی را بحضور نمیپذیرد، آری او هر چند از کشتن «ذوالشناتر» پرداخته و فتنة او را خاتمه داده و اساس سلطنت خودرا در صنعاء استوار ساخته و دین یهود را دوباره در یمن برگردانیده و رونق زمان «تبّع» را بآن داده است الّا اینکه او اکنون مشغول به تهیّة سفری طولانی و لشکر کشی بکشوری دور دست است؛ و میخواهد شرق و غرب عالم را بدین یهود در آورد، سوگندهای  محکم و غلاظ و شداد یاد کرده که تا آئین یهود را در سراسر گیتی منتشر نسازد سر آسوده بر بالین نگذارد و تا حکم تورات را بر پهنای زمین نافذ نگرداند از خواب و آسایش کام نستاند، او کجا میتواند وقت خود را صرف تو کند، فقط میتوانی هنگام غروب آفتاب که هوا قدری خنک میشود و ذونواس از قصر خود باین باغ میآید او را ملاقات کنی، از این موقع بهتر وقت دیگری نیست، چه او همه روزه در این موقع  بباغ میآید، و همة رؤسا و اشراف و سران سپاه و فرماندهان لشکر را بحضور میپذیرد و با آنان در باره امور جنگ و بسیج و سایر مهمّات سپاه گفتگو میکند.

مرد گفت: من از منویّات پادشاه بی اطلاّع نیستم، اصولاً کار من مربوط بکار و تصمیم اوست، و راجع بهمان دین است که وی برای انتشار آن شمشیر از نیام کشده و میخواهد مردم را بپیروی  آن وادار سازد ، و اطمینان دارم اگر ورود مرا بوی اطلاّع دهی بی درنگ مرا بحضور میپذیرد

این بگفت، و در گوشه ای از زاویه های قصر نشست تا کمی از گرمای هوا کاسته گردد، و پادشاه از قصر پائین آمده ویرا ملاقات نماید.

چیزی نگذشت که ذونواس از قصر بیرون آمد، و در جای مخصوص خود در باغ نشست و کرسی نشینانش نیز یکی پس از دیگری گرد آمده، هنوز وارد گفتگو نشده بودند که پیشخدمت مخصوص نزدیک آمد و گفت: امروز مردی از نجران آمده و تقاضای ملاقات دارد، و بطوریکه اظهار میدارد میخواهد در باره دین جدیدی که یهودیّت را تهدید میکند اطّلاعاتی بعرض برساند.

ذونواس با کمال تعجّب پرسید: دین جدید! فوراً او را حاضر کن، مرد بیدرنگ حضور یافت و گفت پادشاه ها شبت خوش باد، سلطنت جاوید باد، ظفر و پیروزیت را تبریک میگویم، دستت بر دشمنان گشوده ومنصور باد و خداوند بر هدایت و توفیقت در آنچه اراده کرده ای بیفزاد، پادشاها من برای گرفتن عطا یا بتظلّم از سمتکاری حضور نیافتیم لکن حادثه ای ناگفتنی در دیار ما یعنی نجران اتفاق افتاده که مرا بدینجا کشانیده آمده ام تا اعلام خطر کنم که اگر پیشدستی نکنید و جلوگیری نشود کار بجائی باریک میکشد، و آن حادثه از دیار ما بسایر نواحی یمن سرایت خواهد کرد و ای بسا عالم گیر شود. 

ذونواس گفت: با این خبر هایت مرا بوحشت انداختی بگو ببینیم چه حادثه ای رخ داده؟ گفت: چند روزی است که دین جدیدی بنام نصرانیّت در نجران آمده، و میگویند: آورندة آن مردی بنام عیسی مسیح است، و درمیان  مردم ومخصوصاً بت پرستان آنچنان مورد استقبال واقع شده که دسته دسته بدان میگروند، و فوج فوج  بدان ایمان میآورند، البتّه از یهود جز عدّة معدودی از دین بیرون نرفته اند، و بیشتر بر دین خود استوارند ، ولکن در اقلیّت قرار گرفته ومورد آزار و اذیّت واقع شده اند، و اگر پادشاه یهودیّت  نجران را در نیابد، بطور مسلّم در مدَّت کمی آئین یهود از آن دیار رخت بر بسته اثری از آن باقی نخواهد ماند.

ذونواس که تا کنون تکیه داده و بگفته های مرد گوش میداد وقتی این خبر را شنید روی دو زانو نشسته در حالیکه آب دهانش در گلو گیر کرده بود گفت: چه میگوئی! چطور این دین در نجران رخنه یافته، و چطور توانسته  است پایگیر شود و با اینکه دینی تازه است چگونه توانسته در راه  دلها یابد ، و دلها را مسخَّر خود سازد، قدری بیشتر توضیح بده. 

گفت: توضیح اینکه چندی قبل در میان بردگانی که به نجران آورند دو تن برده بود که یکی اهل روم بود بنام فیمیون، و دیگری عرب بنام صالح ، فیمیون را مردی از بت پرستان که «نخله » را خدای خود میدانست خریداری کرد، و او را مردی بزرگوار منیع الطبع و سخی یافت، آری فیمیون مردی بود که راستی در سیمایش نور تقوی تلألؤ داشت، و از گفتار و رفتارش بوی صلاح و سداد استشمام میشد، فیمیون برای آقایش در تمامی روز کار میکرد، هرگز اظهار خستگی و ملال نمینمود، و چون شب فرا میرسید بدرون حجره اش شده بعبادت و نماز می پرداخت.

زمانی آقایش بحجرة وی در آمد و دید او مشغول نماز است أمّا حجره اش بدون چراغ روشن است، بسیار تعجّب کرد، و از او پرسید چه دینی میپرستی، و مگر بجز این درخت خرمائی که معبود ماست معبود دیگری هست، فیمیون در پاسخ گفت: من خدای را که مالک جهان و مدبّر خلایق ومنشأ هستی است میپرستم، و کسی را عبادت میکنم که مسیح از وجودش خبر داده بقدرتش ما را رهنمون گشته و امّا این خرما بُنی که شما عبادت میکنید مالک هیچگونه سود و زیانی نیست حتّی قادر نیست خیری را بخود جلب و یا ضرری را از خود دفع کند، تا چه رسد باینکه مالک خیر و شرِّ دیگران باشد، میگوئی نه، همین الآن دعا میکنم خدایتعالی بادی بفرستد و آنرا از ریشه برکند، و یا آتشی بفرستد و آنرا بسوزاند.

گفت: راستی تو چنین قدرتی داری؟ فیمیون گفت : قول میدهی که اگر من دعا کنم ومستجاب شود بدین نصرانیّت در آئی؟گفت : آری قول میدهم، فیمیون بطوریکه مریدانش نقل کرده اند برخاست و بنماز ایستاد، و دعا کرد، چیزی نگذشت که خدا یتعالی بادی فرستاد و خرما بن (بت آقایش ) را از ریشه برکنده بر زمین انداخت، آقایش چون این را بدید ایمان آورد، و این خبر در میان مردم نجران مانند بمب صدا کرد و در همه محافل منتشر شد و در نتیجه مردم فوج فوج بدین نصرانیّت در آمدند و خلاصه کار بجائی رسیده که مردم نجران یا نصرانی شده اند و یا بزودی نصرانی میشوند.

ذونواس گفت: بسیار خوب دیگر چه خبر داری بگو ، مرد نجرانی گفت: اگر پادشاه رخصت دهد حرفهائی را که مردم نجران از فیمیون نقل میکنند برایش بگویم تا بداند چقدر نسبت بدین او علاقه مند شده اند.

ذوانوس گفت: آری آنچه اطّلاعات در این باره داری بگو و  در میان بگذار چه تو با نقل این اطّلاعاتت دل مرا یکسره متوجّه این مرد و آن دین ساختی.

مرد نجرانی گفت: از صالح رفیق هیمن مرد نقل کنند که وی در یکی از دهات شام مشغول کار بوده ناگهان چشمش به فمیمیون که از راهی عبور میکرده افتاده از همان دور در سیمای او آثار تقوی را مشاهده میکند، و او مردی عاقل تر از مردم دیگر مییابد، و باو علاقه مند میشود، بطوریکه دیگر نمیتواند از او صرفنظر کند، لاجرم تصمیم میگیرد دست از کار و زندگی کشیده چون سایه در پی او براه بیفتد و همین کار را نیز کرده، هر جا فیمیون بنماز ایستاده بود، صالح از دور ناظر او بود، ناگهان دید که اژدهائی بطرف فیمیون می آید، دهان گشاده الآن است که او را ببلعد، بسیار ترسید و فریاد زد: آی فیمیون بپرهیز که الآن طعمة اژدها میشوی، ولکن با تعجّب دید که فیمیون اعتناء نکرده و بنماز مشغول است، و اژدها هنوز خود را بدو نرسانده در جای خود خشکید و مُرد، صالح وقتی این ماجرا را دید نزدیک آمده و خود را معِّرفی کرد،  و گفت: که من مدتَّی است همواره تو و ناظر رفتار توام، اینک اجازه میخواهم تا مونس و همراز تو باشم، فیمیون اجازه داده و از آن پس هر دو با هم بودند و از این ده بآن ده می گشتند، و فیمیون روز بروز کرامتهای بیشتری از خودشان میداد، و محبّت صالح را نسبت بخود زیادتر میکرد تا آنکه روزی در یکی از بادیه های عرب میگذشتند، عربی بایشان بر خورده و هر دو را اسیر کرده به نجران آورد، و در آنجا بفروخت، این بود آنچه که مردم نجران در بارة فیمیون میگویند.

هنوز کلام نجرانی تمام نشده، آتش خشم و غضب در دل ذونواس شعله ور گردید بطوریکه نزدیک بود از غصّه اینکه چرا دینی غیر از یهودیّت باید بر نجران حکومت کند بترکد، همانجا قسم خورد شمشیر خود را در نیام نکند تا آنکه اهل نجران را یا عرضة هلاک و دمار سازد، و یا آنکه بآئین یهود برگرداند .

لذا لشکری گران تجهیز کرد و بقصد نجران رهسپار گردید و پس از رسیدن بدانجا شهر را محاصره کرده، مردم نجران بوحشت و اضطراب افتادند، ولکن بر خلاف انتظار آنان ذونواس دست بکشتارشان نزد بلکه نخست بزرگان شهر را خواست و گفت: من بشما ترحّم و تفضّل نموده شمشیر در میانتان ننهادم تا اختیار قبول یکی از دوکیش را بشما واگذار کرده باشم، اگر یهودیّت را که دین من و دین « تُبع » است پذیرفتید نزد من عزیز خواهید بود، و از عنایاتم برخوردار خواهید گشت و اگر باقی ماندن بر دین جدید را که خود اختراع کرده اید برگزیدید آنوقت کارتان را بشمشیرحوالت میدهم ، حال در کار خود فکر کنید و نتیجه را اعلام دارید.

بزرگان نجران گفتند: مسیحیّت دینی است که اعتقاد بدان تا اعماق دلهای ما راه یافته و ما بهیچوجه نمیتوانتم از آن دست برداریم ، چه اینکه تو ما را مهلت دهی و چه ایکه از دم شمشیرت بگذرانی.

ذونواس چون دید مردم نجران بر دین خود پافشاری بخرج میدهند، و از آن دست برنمیدارند دستور داد خندقی بزرگ و عمیق حفر کرده و از اطراف بیابان هیزم ها جمع آورده در خندق ریختند ، آنگاه هیزم ها را آتش زده مردم نجران را در آن افکندند ، نه به پیران آنان ترحّم کردند ، نه باطفال شیر خواری آنقدر سوزاندند تا آنکه نجران از مسیحیان خالی گشت، و جز یهودیان کسی بر جای نماند.1
سیل عرم

پس از «معینیّه» دولت «سبأ» در یمن روی کار آمد و اینان در لغت رسوم و عادات پیرو امّت قبل بودند و ابتدا فقط شهر «سبأ» در تصرُّف ایشان بود و بتدریج پیشرفتند تا از صورت یک حکومت ساده و مختصر بدولتی عریض و پهناور و سلطنتی بزرگ و مقتدر در آمدند.

در «صراواح» یکی از شهر های یمن که در سابق عبارت از چند قلعة نزدیک بهم بود کاخهای رفیعی بالا بردند و بدانجا هم قناعت ننموده به «مأرب» رفته و آنجا را چون پر نعمت یافتند برای خویش وطن گزیدند.

اصولاً کشور یمن سرزمینی است وسیع ، و دارای جلگه های بسیار بزرگ و خاکی قابل کشت است، لکن بسیار کم آب، بقسمیکه اگر بارانی رگبار بکوهستانها نمی بارید  رودخانه هایش سال بسال بخود آب نمیدید و در صورتیکه چنین بارانها هم میآمد باز بدرد کشت و زرع نمیخورد ، بلکه از بلندی کوهها برودخانه ها  سرازیر شده و بصورت سیل راه خود را بطرف دریا میگرفت ، و چیزی از آن باقی نمانده و بزمین نمی نشست بلکه فرو میرفت ، و آمد و شدش صورت رؤیای زود گذری داشت.

این وضع مردم یمن را وادار کرد تا چاره ای بیندیشند  و بوسیله ای جلوسیلابها را بگیرند ، و از آب باران استفاده کنند، پس از مشورتها سرانجام بنظرشان رسید سدهائی بسازند و با نقشة هندسی صحیحی نهرها از آن منشعب نموده از آب پشت سدّ به آسانترین وجه بهره برداری کنند.

چیزی نگذشت که یکی پس از دیگری سدّها ساخته شد، و بعدد کوهها و مسیلها سدّی بالا رفت تا آنکه شمار آنها از صدها تجاوز کرد، ولکن از همه آنها محکمتر و پر آبتر سدِّ مأرب بود.

شهرستان مأرب در انتهای بیابانی وسیع رو بجنوب قرار گرفته و کم کم تنگ میگردد تا بمیان دو کوه بنام «بلق» میرسد که آنجا تنگ ترین دهانه آن دو کوه است و همانطور امتداد دارد تا بسیلهای کوههای «سراة» می پیوندد.

پادشاهان بزرگ دودمان سبأ در این وادی سدِّی بسیار عریض و محکم و قوی و پر آب بوجود آورده در دو طرف آن بر طبق نقشه و اسلوب هندسی صحیحی مجاری استفاده از آب ترتیب دادند و در نتیجه آن بیابانهای خشک سوزان را بصورت سرزمینی شاداب و سبز و خرّم در آوردند، از هر سو تا چشم کار میکرد زراعت بود و باغ بود و بستان، آن صحرای وسیع خاموش با درختان میوه دار و گلهای رنگارنگ خود لب بسخن گشود، و آن شنزارهای بی سر و ته بصورت چمن زارهای سبز و خرَّم در آمد، در میان این چمنزارها کاریزهایی روان گردید، مرغان خوش أالحان بر شاخسارها نغمه سرائی در آمد، انواع میوه ها وگلهای رنگارنگ دلفریبی آغاز کردند. 

آنقدر درختان میوه فراوان و پربار بودند که زنان و دختران زنبیل خود را روی سر میگذاشتند و از کوچه باغها عبور میکردند چیزی نمیگذشت زنبیل پر از میوه ها میشد که خود بخود از درختان افتاده بود در نتیجه از این فراخی نعمت و فراوانی خیرات عدَّة کثیری بتجارت پرداختند ،و در اثر کثرت آمد وشد راهها آباد گردید، از مأرب تا شام غالباً بیش از یکمنزل و دو منزل نمیرفتند جز اینکه بقریه و آبادئی میرسیدند و خداوند بهمین وسیله قراء نامبرده را پرخیر و برکت گردانیده تجّارت پس ازیک  روز و یا دو روز راه رفتن بآن قریه ها میرسیدند، و از خستگی و گرما زدگی دمی میآسائیدند آنگاه پس از تجدید نیرو و تهّیه آذوقه براه میافتادند، از همه اینها بالاتر اینکه در راه از امنیّت برخوردار بودند، و کوتاه سخن نعمتهائیکه خدا بدیشان داده بود یکی دو تا نبود بلکه خدایتعالی نعمتی روی نعمت وفضلی دنبال فضلی ارزانیشان داشته بود «بلدة طیبّة و ربُّ غفور» بلده ای طیّب و پروردگاری بخشنده.

با این همه نعمت که خدا بایشان  داده بود جا داشت شکر او را بجای آوردند ولکن همان روشی را که امّتهای گذشته وقتی شکمشان سیر میشد و از نعمت امنیّت برخوردار میشدند پیش میگرفتند ، اتّخاذ کرده نعمت خدا را کفران نموده بشهو ترانی و عیش و نوش پرداختند، و هر چه خداوند پیغمبرانی در میانشان برانگیخت و آنانرا موعظه کردند و اندرزشان دادند سودی نبخشید، هر چه راهنمایان در اصلاح آنان کوشیدند، پنبه در گوش نهاده استکبار ورزیدند، ومعلوم است که چنین مردمی رفته رفته از سعی و کوشش و آبادانی باز مانده و مملکتشان رو بویرانی مینهد.

خدایتعالی برای اینکه سرنوشتشان مایة عبرت دیگران گردد و ضرب المثل نسلهای بعدی گردند چنین اراده کرد که وبال گناهانشان را بایشان بچشاند، وعذابی بر ایشان بفرستد که بعدها هر ملّتی خواست روش آنان را پیش گیرد بیاد آن عذاب افتاده چنین خیالی را از سر بیرون کند.

بدین منظور سیلی عظیم فرستاده، سدّ نامبرده را درهم شکسته و نیروی مقاومت در برابر دریای پشت سر را از آن سلب کرد. لاجرم بناگاه منهدم شده آبهای انباشته بطرف درهّ سرازیر شد و زراعت و دامها هر چه بود غرق نموده کاخها و ساختمانهای شهر هر چه بود با خود ببرد ، و در کمترین  وقت آن سرزمین سبز و خرَّم بصورت همان صحرا و بیان خشکی که بود در آمد، دیگر سبزه ای دیده نمیشد و جز درختان هرزه ومیوه های تلخ از قبیل بوته های گز بی مصرف ومختصری درخت سدر باقی نماند، آن بلبلان و مرغان خوش ألحان همه فرار کردند ، و آوای دلخراش جغدها و کلاغها بر بالای درختان خشک جایگزین نغمه بلبلان گردید، و مردمش وقتی روزگار خود را برگشته ومنحوس دیدند نتوانستند صبر کنند، و با دلی پر از حسرت و اندوه و زندگانی اشک بار از وطن مألوف خود یعنی بهشت دیروز و جهنم امروز و کاخهای دیروز و خرابه های امروز چشم پوشیده و آواره و در بدر شدند، و هر قبیله ای بطرفی روی نهاده، زادگاه خویش را ترک گفت.

قبیلة غسّان بشام و قبیلة انمار بمدینه و جذام به تهامه وازد بعمّان گوچ کرده و بدینسان سرنوشتشان مایة عبرت و نقل مجالس و زبانزد سایر ملل و اقوام گردید، آری در چه ناز و نعمتی غوطه ور بودند و چگونه نگهداریش نکردند ، چه عزَّتی داشتند، و چطور از کف دادند و خدایتعالی چگونه کفرشان را کیفر داد: «وهل تجازی إلّا الکفور » و آیا جز مردم کفران پیشه را کیفر میدهیم».1
اصحاب فیل

چنانکه گذشت ذونواس کشور یمن را مسخّر ساخت، و آن بلاد همان سرزمین پر خیر و برکتی بود که سرانجامش از نظر خواننده گذشت، ذونواس وقتی زمام امور یمن را بدست گرفت روش پیشینیان و شهوترانی آنانرا سخت نکوهش کرده، و از آنهاکه مزاج روحیشان منحرف گشته و دوستدار گناه و تبه کاری و مستغرق در فحشاء و منکرات شده بودند بیزاری جست.

و این کار از زهد و تقوای او حکایت میکرد، آری پیدا بود که او از فسق و فجور گریزان بود و دوست میداشت تا بتواند از لذائد صوری دوری گزیند، و تا بتواند دلها را بسوی صلاح و سداد بکشاند و روح دیانت و تقوی را در میان رعیّت خویش تقویت کند.

در عهد وی یثرب یعنی مدینه شهری یهود نشین بود ، مردمش آنچنان نسبت به آئین یهود علاقه و تعصّب میورزیدند که مبلّغین یهود آنجا را مرکز دعوت خود و عاصمة مذهب خویش قرار داده ، معابد بسیاری بر پا کردند.

روزی ذونواس در سفری از آنجا عبور کرد مبلّغین یهود فرصت را غنیمت شمرده فوراً گرد آمده اطرافش را گرفتند، و از معارف دین یهود و مزایای آن برایش همی گفتند ، تا شاید بتوانند او را بدین خود متمایل ساخته و از قدرتش در دینشان استفاده کنند، و خلاصه آنقدر بروی خواندند تا کار خود را کرده علاقه و ایمان بآنرا تا اعماق دلش رخنه دادند ذونواس رسماً بدعوت به آئین یهود پرداخت ، بلکه خود را نیز وقف اینکار نمود، و تصمیم گرفت همه طوائف عرب را به پیروی آن در آورد، و هرکس و یاهر قومی مخالفت کند بشدید ترین عقوبتها مجازات نماید، لذا چیزی نگذشت که بسیاری از طوائف عرب از ترس ذونواس و عدَّة اندکی از روی واقع دین یهود را پذیرفتند، و همین معنا سبب شد که کار وی بالا گرفته، شوکتی عظیم بدست آورد.

در این میان مردم نجران بدینی که تازگی انتشار یافته بود یعنی کیش مسیح گرویده بودند و نسبت بآن آنقدر علاقمند شده که از بذل جان خود در راه حمایتش دریغ نداشتند، و پر معلوم است که این مردم در حقیقت از سلطنت و فرمان ذونواس سر بر تافته اند، و با عقیدة او مخالفت کرده اند.

 شنیدید که گفتیم یکی از هواخوهان یهودیّت بدر بار ذونواس آمد، و او را علیه مسیحیان برانگیخت تا بدین وسیله دینی را که نزدیک بود یهودیّت را در نجران محو سازد از بین ببرد و بدان خاتمه دهد.

ذونواس هم پیشنهادش را بپذیرفت، و دنبال این فکر باطل براه افتاد و به نجران آمد ابتدا مسیحیان را بترک گفتن کیش مسیح خواند و آنانرا دعوت کرد که از دین خود دست بردارند و بدین یهود در آیند ، و وقتی دید نمیپذیرفتند و در مقابلش ایستادگی میکنند دستور داد گودالی را پر از آتش کردند و آنانرا در آن افکندند، مردم هم با اینکه میدیدند همه طعمة آتش میشوند با این حال از مرام و مسلک خود برنگشته ، بلکه با کمال قدرت استواری و ثبات بخرج دادند و در آتش اخدود سوختند، و بدنهاشان بخاطر مخالفت با ذونواس طعمة آتش سوزان گردید.

در این گیرو دار یکی از ایشان بگریخت و خود را بهر وسیله که بود بقیصر روم رسانیده و واقعه را گزارش داد و ذونواس و لشکرش از او استمداد جست، قیصر چون داستان را شنید گفت: کشور شما و شهرو دیارتان از ما دور است، و برای ما میسور نیست  سپاه خود را بمدد شما بفرستیم، لکن من بپادشاه حبشه که او نیز بر دین نصاری است مینویسم که او شما را مدد کند، چون او ببلد شما نزدیک است.

مرد نجرانی نامة قیصر روم را گرفته و بسوی حبشه روانه شد، و نامة قیصر را بپادشاه حبشه رسانیده و مصائبی که بر سر قومش آمده بود همه را مفصّل شرح داد، نالة کشتگان و فریاد آتش زدگان را بگوشش رسانید، و خبر سوختن عدّه بسیاری از رجال دیندار مسیحیّت و حامیان آنرا ابلاغ کرد. 

نجاشی از این که خود بر دین مسیح باشد و در همسایگیش چنین وضعی بر سر مسیحیان بیاورند، و در مقام برآیند که دین مسیح را بکّلی از میان ببرند بسیار ناراحت شده و در کمال خشم و غضب تصمیم گرفت از ذونواس مرتکب این جنایتها خونخواهی کنند لذا لشکری گران تجهیز و روانه یمن ساخت تا از پادشاه آنجا و مردمش که در نجران خونها ریخته و مالها بغارت برده و کشت و زرعها پایمال کرده بودند انتقام گیرند.

پس از آنکه دو لشکر با هم مصاف داده  سپاه نجاشی حمله های گرانی بر لشکر ذونواس بردند و طولی نکشید که ایشانرا هزیمت داده و یمن را  گرفتند و از آن پس یمن در قلمرو سلطنت نجاشی در آمده و از توابع حبشه گردید. 

****
نجاشی (پادشاه حبشه) «ابرهه» را بحکومت آنجا گماشت، و از جمله تصمیماتی که او دربارة یمن اتّخاذ کرد این بود که آئین مسیح را در آنجا برونق و نیروی سابقش برگرداند، و چون دید مردم آن سامان بمکّه میروند و بیت الحرام را زیارت میکنند در صدد آمد این عظمت ار از مردم مکّه گرفته و این تاج افتخار را از تارک قریش برداشته و مردم را از رفتن بدانجا و زیارت خانه کعبه منصرف نماید، و دلها را یکسره متوجّه کشور خویش سازد، بالأخره فکرش بدینجا رسید که خانه و زیارتگاهی در صنعا که یکی از شهرهای یمن است بپا کرده و آنرا بجواهرات و زینت های دیگر بیاراید، آنچنان که چشمها از دیدنش خیره شود.

همین کار را کرد، و در آنجا معبدی بنا نمود، و نهایت درجه سعی و کوشش خود را در آراستن آن بکار برد و پنداشت که این آرایش و زر و زیور ظاهری همة أعراب یمن را متوجّه زیارت این معبد تازه ساز خواهد کرد بلکه اهالی مکّه نیز فریفتة آن شده و دست از معبد خود برداشته بسوی صنعا میشتابند.

ولکن بر خلاف آنچه میپنداشت عرب کمترین توجّهی بدانجا نکرد، و ذرهِّ ای از توجّهش بخانة کعبه و معبد دیرین (بیت عتیق) نکاست، حتّی دید مردم یمن نیز معبد او را واگذاشته ، بسوی کعبه میشتابند بخاطر توهینی بود که او نسبت به خانة کعبه نموده و دلها را پر از خشم و کینه ساخته، آری عرب بصورت خرمنی از باروت درآمد که با جرقّة کوچکی منفجر میشد، چون میدید خانة عبادت و مرکز بتهاشان رغیب پیدا کرده، لذا تصمیم گرفتند معبد صنعا را کوچک شمارند، و یکباره نقشة دشمن را بآب دهند، و همین کار را کردند ، در شبی از شبها یکی از افراد قبیله کنانه خانه مزبور را آلوده ساخت.

وقتی جریان بگوش ابرهه رسید بی اندازه عصبانی شد، و دیگ خشمش بجوش آمد و سوگند یاد کرد که تا کعبه را ویران نکند، و خانة ابراهیم و اسماعیل (ع) را از بین نبرد و انتقام از عرب نستاند آرام ننشیند ، باید ولو بزور و اعمال قدرت هم شده عرب را در برابر معبد خود خاضع گرداند، و همه باید آنجا را قبلة خویش قرار دهند، و دیگر کسی بیاد زیارت کعبه هم نیفتد.

ابرهه آماده جنگ شد، لشکری گران و در پیشاپیش آن فیلهائی غول پیکر براه انداخت ، و بطرف مکّه روان گشت تا بدین وسیله کعبه زیارتگاه عرب را خراب و قبلةآمال و محلِّ اجتماع و عبادت آنها را ویران سازد.

از آنسو هنگامیکه قبائل عرب از جریان با خبر شدند، و شنیدند که مرد حبشی میخواهد زیارتگاهشانرا منهدم سازد و محلِّ تمرکز خدایانش را ویران کند بی اندازه ناراحت گشته یکی از اشراف یمن بنام «ذونفر» قوم و قبیلة خود را فرا خواند و بقیام علیه ابرهه دعوت نمود . وغیرت و  حمیّت آنان را تحریک کرد و بقبیلة خود اکتفاء ننموده سایر قبائل عرب را بجنگ باو برانگیخت امّا کاری از پیش نبرد، و در برابر سپاه نیرومند ابرهه تاب مقاومت نیاورد ، بلکه در همان برخورد اوَّل نفراتش پا بفرار نهاده و خود اسیر شد.

ولکن آیا این شکست، عرب را از مقاتله و کارزار با ابرهه منصرف کرد و آیا عرب از جنگ با او تقاعد ورزید؟ نه، زیرا غیرت عرب هرگز اجازة چنین مسامحة را نمیداد، چون پای دین و کعبه در میان بود و لذا همه جا در برابر ابرهه مصاف میدادند امّا با کمال تأسف همه جا شکست میخوردند، و فراری میشدند.

سرانجام ابرهه بمکّه نزدیک، و در حالیکه مغرورانه تاج بر سر نهاده و مدالها بسینه آویخته بود، پیش میراند، و قبائل عرب همه تسلیمش شده، دسته دسته میآمدند و مراسم اطاعت و انقیاد را تقدیم میداشتند، و عدِّه ای از ایشان بعنوان راهنما در پیشاپیش سپاهش براه افتاده لشکر را از راهی بهتر و أمن تر رهبری میکردند.

ابرهه با یکی از راهنمایان خود بنام «ابورغال» - که هم اکنون قبرش در کنار راه طائف در قریه ای بنام «مغمّس» قرار دارد -  وارد مغمّس شد و در آنجا با سپاهیانش منزل گزید، و پس از آنکه از این کار بپرداخت یکی از سرداران را مأمور ساخت تا با نفرات خود باطراف مکّه دستبرد زده اغنام و احشام و شتران اهل تهامه را از قریش و غیر قریش گرفته بیاورد.

در میان اموالیکه از تهامه آورده بودند دویست شتر از عبدالمطّلب  فرزند هاشم بود که در آن ایّام سمت سقایت حاج را داشت، و بزرگ قوم و رئیس عشیره خویش بود، قریش وقتی خبردار شدند که اموالشان بغارت رفته ابتدا بر آن شدند که با لشکر ابرهه کار زار کنند، ولکن دیدند که حریف آن لشکر گران نیستند لاجرم بیچاره و درمانده شدند. درهمین حال که سر بگریبان فرو برده بودند مردی از طرف ابرهه وارد شده و پرسید بزرگ این شهر کیست؟ مردم او نزد عبدالمطّلب بردند، وقتی در برابر او قرار گرفت گفت: پادشاه ما ابرهه میگوید: من بجنگ شما نیامده ام، تنها غرضم ویران کردن کعبه است، اگر متعرِّض من نشوید و دست بشمشیر نکنید من نیز متعرِّض شما نمیشوم و خونی از شما نمیریزم، و اگر بزرگ قریش در صدد نبرد و کار زار با ما نیست بگو تا نزد من آید و با من ملاقاتی کند.

عبدالمطّلب گفت: نه بخدا سوگند ما در صدد جنگ با او نیستیم، و توانائی نبرد با او را نداریم، فرستادة ابرهه گفت: پس بیا تا بملاقات او برویم، چون او مرا مأمور کرده تا تورا نزدش برم، عبدالمطّلب بهمراهی فرستاده ابرهه براه افتاد، و عدهّ ای از دودمان بنی هاشم و سایر بزرگان قبائل مکّه را همراه برد، تا بلشکرگاه ابرهه رسیدند.

وقتی عبدالمطّلب وارد بر ابرهه شد او را معرفی کردند که سیّد و بزرگ قریش است، و او کسی است که در شهر مردم و در کوه وحوش را غذا میدهد، عبدالمطّلب که مردی جسیم و با عظمت و دارای هیبت و وقار بود چشم ابرهه را پر کرد، لاجرم مقدمش را گرامی داشت و از وی تجلیل و احترام نموده پائین دست خود جای داد، و چون نمیخواست او را در برابر حبشیان بر تخت سلطنت بنشاند، ناگزیر خود نیز از تخت بزیر آمده و پهلوی او روی بساط نشست.

آنگاه پرسید حاجتت چیست تا بر آورم، عبدالمطّلب گفت: دستور ده تا آن شترانی که لشکریانت از ما ربوده اند باز پس دهند، ابرهه گفت: هنگامیکه ترا دیدم از سیمای تو عظمت و وقار را مشاهده کردم، ولی چون بسخنت در آوردم گفتارت ترا از نظرم انداخت، چطور درباره شترانت با من حرف میزنی و اما راجع بکعبه که مربوط بدین تو و پدران تو است و من آمده تا ویرانش کنم، خواهشی نمیکنی؟! عبدالمطّلب در پاسخ گفت: «أنا ربُّ الاء بل ، و للبیت ربُّ سیَمنَعُه» من صاحب شترم، خانه هم نیز صاحبی دارد، که از آن بزودی دفاع خواهد کرد، ابرهه گفت: صاحب خانه هیچ کاری بمن نمیکند، عبدالمطّلب فرمود: «أنت و ذاک» این تو و این خانه. 

آنگاه ابرهه فرمان داد تا شترانش را بوی برگردانند، همراهان عبدالمطّلب از او درخواست کردند که از خراب کردن کعبه صرف نظر کند، ومتعهّد شوند که ثلث درآمد حجاز را همه ساله باو دهند، لکن او نپذیرفت، و گفت: در این باره بهیچوجه حاضر بگفتگو نیستم، مردم مکّه با وحشت و اضطراب و با یأس و نومیدی بمکّه بازگشتند.

عبدالمطّلب از در نصیحت باهل مکّه گفت تا برای حفظ جان خود بدرِّه های اطراف پناهنده شوند، و بدین وسیله از ننگ فرار و هزیمت برکنار باشند، آنشب باهل مکّه چه گذشت خدا میداند شبی بود که از شدَّت ناراحتی و از دوری خانه و شهر و از بلائی که بدانان روی آورده بیش از یکسال طول کشید، مردم همه دچار پریشانی عجیبی شده و از هر سو صدای فغان و شیون بگوش میرسید، جمعیّت در بلندیهای کوه بیکدیگر پناهنده شده و صدا بصدای هم در داده بودند، فریاد مردم از یکطرف صدای شتران و گوسفندان و ناله زنان و گریه اطفالان از سوی دیگر صحنة رقّت باری بوجود آورده بود.

در چنین وضعی عبدالمطّلب باتّفاق چند تن از قریش بطرف خانه کعبه روانه شد و حلقة در کعبه را گرفته او و همراهانش بدعا و نیایش پرداختند، و از خداوند علیه ابرهه و سپاهیانش طلب نصرت همی کردند، و با تضرّع و زاری همی خواستند تا خدا خانه خود را حفظ کند و از حریم خود دفاع نماید، آنگاه با همراهانش باز گشته از کوه بالا رفتند، در انتظار اینکه ببینند چه میشود، و این مرد طاغی وسرکش وقتی وارد مکّه میشود چه خواهد کرد.

دیگر در شهر مکّه از اهالی کسی باقی نماند و موقع آن رسید که ابرهه با سپاهیانش در آیند و کعبه را ویران کنند، از آنسو ابرهه خود را آماده حرکت کرده و فیلها را مجهّز ساخته و سپاهیان مهیّای حرکتند، که خداوند از خانه خود دفاع کرد «و دفاع او آنی است احتیاجی بوقت و آمادگی قبلی ندارد» بمحض آنکه ابرهه با لشکریانش نزدیک شدند خداوند چند دسته مرغ که در منقارها سنگریزه هائی داشتند بفرستاد، مرغها هر کدام بالای سر یک تن از افراد نظامی قرار گرفتند و با سنگریزة خود، او را هدف قرار داده سنگباران کردند، سنگریزه ها بر سر لشکریان فرو میآمد استخوان سرهاشان را خورد و گوشت بدنشان از هم میگسیخت و در دم هلاک شده بزمین افتادند یکی از آن سنگریزه ها بسر ابرهه آمد، در کمال وحشت و اضطراب فریاد زد تا نفرات باقیمانده بسوی یمن باز گردند، او با افرادی انگشت شمار که از سپاهیان بیشمارش باقیمانده بودند خود را بزحمت به صنعاء رسانیده و نیروی مقاومتش در برابر آن زخم فرو کاست و در دم با منتهای بیچارگی جان سپرد.

خداوند بدینوسیله خانه خویش را برای قریش حفظ کرد، و سروری و مایة افتخارش را برای همیشه باقی گذارد.1
این حادثه عجیب و غریب بر شرافت و عظمت مکّه بیفزود، و اهل مکّه را وادار کرد تا بیش از پیش حرمت آنرا مرعی دارند و ایمان و اطمینانشان را در محفوظ بودن و نابود شدن هر که قصد سوئی بدان کند بیشتر گردانیده در حقیقت اساس نبّوت خاتم النبیّین محِّمد (ع) را پی ریزی کرد، آری او از همین سرزمین پاک و در زیر سایه همین خانةعتیق نشو و نما میکند.

و چون این حادثه از عجیب ترین حوادث عرب بلکه از عجیب ترین حوادث عالم بود لذا عرب آنرا مبدء تاریخ خود قرار داد ، و همواره در همه اعقاب و نسلها بر سر زبانها میگردید.2
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زندگی رسول خدا( از بعثت تا رحلت

آغاز وحی1
در روزگاریکه ابرهای متراکم جهل و نادانی سراسر علم بشریت را تیره و تار ساخته بود، زشتخوئی و فساد اخلاق همه جا رواج داشت، شرک و بت پرستی جایگزین یکتا پرستی و توحید گشته بود، مزدک ها مانی ها بنام مذهب و آئین بر عقول و افکار مردم حکومت میکردند، هرزگی و گناه در هر جای جهان افتخار شمرده میشد، خونریزی و ستم امری عادی بود. بشریت در پرتگاه نیستی قرار گرفته و آخرین دوران انحطاط خود را میپیمود، زنها از مزایای زندگی محروم، و با آنها معاملة برده و حیوان میشد و بهمراه شوهران مردة خویش بآتش میسوختند. 

در سرزمینی خشک و سوزان که سنگهای تفیده اش از خون بیکسان مظلوم طراوت مییافت، و خاکهای تیره اش از پیکر دختران معصوم زنده بگور کام میگرفت، ابوجهل ها و ابوسفیان ها بر جان و مال مردم مسلّط بودند.

در میان مردمیکه سنگ و چوب معبودشان بود، و غارتگری و چپاول شغلشان، در پست ترین شرائط میزیستند، و با فقر و تنگدستی و شترچرانی روزگار میگذرانیدند، در میان سنگهائی درشت و ناهموار و مارهای پر زهر منزل داشتند، با آبی تیره و ناگوار ونانی جوین و ساخته از هسته خرما و خوراکی پرداخته از ملخ و سوسمار بسر میبردند، با برادر کشی و قطع رحم خو گرفته تا گلوگاه در لجن زار خرافات و أوهام فرو رفته بودند، و بدین طریق روزگارشان سپری میشد و عمرها بفنا میرفت.

در چنین گردابی زورق زندگی سراسر ننگ بشر بدون هدف از سوئی بسوئی در حرکت  بود، همه از زندگی خویش ناخشنود و در ظلمات حیرت و سرگردانی صبح را شام و شام را سحر میکردند، یأس و نومیدی بر دلها چیره شده، شب دیجور جهل و شرک جهان را تیره و تار ساخته بود. در چنین وضع آشفته ای نوری الهی از غار حراء درخشیدن گرفت و جهان را منّور ساخت، و برق آسا باطراف و اکناف عالم رسید، از اقیانوس اطلس تا دریای هند، و از باب المندب تا شمال اروپا را روشن ساخت و بوضع نکبت بار دنیای آنروز خاتمه و بروزگار سیاه بشر پایان داد، جهانیان را سر و سامان بخشیده ، پرچم توحید باشعار مقدَّس «لاإله إلّا اللّه» در روی زمین باهتراز در آمد .

محمّد (  را رسم چنان بوده که هر سال ماه رجب و شعبان و رمضان این سه ماه را از مردم دوری می جست و از مکّه بیرون رفته در غار حرّا منزل میگزید و بعبادت پروردگار خویش و اعتکاف میپرداخت.

تا در سال610 میلادی شش ماه قبل از بعثت مرتباً خوابهائی میدید که عیناً در خارج بقوع میپیوست و گاهی در عالم رؤیای فرشته ای او را بیا رسول اللّه خطاب میکرد و این خود موجب وحشتی برای آنحضرت شده بود، که مبادا شیطان بر من راه یافته یا دیو رجیم مرا آسیبی رسانده باشد2، روزی میان کوه حراء مشغول چرانیدن گوسفندان عمویش ابوطالب بود شخصی را دید که میگفت یا رسول اللّه، پرسید تو کیستی و چه میگوئی؟ گفت من جبرئیلم و خداوند مرا بسوی تو فرستاده تا ترا به پیغمبری بشارت دهم. وحشتزده بخانه آمد و خدیجه را بدان آگاه ساخت خدیجه گفت امیدوارم که تو بمقام پیغمبری رسی، رسول خدا این راز را پنهان میداشت و مدَّ تها گذشت و جبرئیل نیامد و پیغمبر هراسان بود چه شده چرا دیگر فرشته وحی را نمی بینم مبادا خدا بر من غضب کرده باشد، از صمیم قلب بدرگاه خدا پناه میبرد، تا روزی از غار حراء بیرون شده و بدامنة کوه رسیده بود که ناگاه صدائی شنید کسی او را بنام میخواند هر چه اطراف خویش را نظر افکند احدی را ندید در فکر و اندیشه فرو رفته وحشت زده بغار بازگشت و از شدَّت ترس و ناراحتی بخواب رفت هنوز پاسی نگذشته بود که فرشته وحی بر او نازل شد و نوشته ای در دست داشت ویرا گفت بخوان، با تأثّر پرسید چه بخوانم؟ فرشته او را فشاری داده گفت بخوان ، این بار نیز گفت چه بخوانم ، فرشته باردیگر او را فشاری داد و گفت بخوان باز گفت چه بخوانم؟ 

گفت «اقرء بإسم ربّک الّذی خلق. خلق الانسان من علق اقرء و ربّک الاکرم. الّذی عّلم با لقلم علّم الانسان مالم یعلم2 از خواب بیدار گشت، در حالیکه وحشت سراپای او را گرفته بود، این چه رؤیائی بود که دیدم ، مبادا دستخوش شیطان شده باشم، آیا آنچه دیدم از جانب خداست، آیا این جبرئیل بود که بر من نازل شد، بهر حال با کمال اضطراب از غار بیرون آمده تا بدامنة کوه رسیده بود که ناگهان صدائی مهیب شنید کسی میگفت «یا محّمد» بهرجانب نظر افکند او را ندید نظر بآسمان کرد جبرئیل فرشتة وحی را دید که بصورت اصلی خود سرتاسر افق را گرفته و میگوید «ای محّمد تو فرستاده خدائی و من جبرئیلم» همچنان بدو مینگریست و یارای حرکت نداشت و در آنحال باقی بود تا جبرئیل از نظرش ناپدید گشت، بمکّه بخانه خدیجه آمد و فرمود «دثّرونی دثّرونی» مرا بپوشانید خدیجه گفت من تا بالای مکّه بجستجوی تو فرستادم و ترا نیافتم، کجا رفته بودی و چرا وحشت زده ای سبب پریشانیت چیست؟ حضرت اجمالاً قصّه خویش باز گفت، خدیجه با چهره ای گشاده که حکایت از سرور دلش مینمود گفت بخدا سوگند من این امید را از پیش در بارة تو داشتم دل خوش دار که تو پیغمبر خدائی و اکنون بتو ایمان آوردم .

من هماندم دل و دین هر دو بیغما دادم 

که مقیّد شدم این دلبر یغمائیرا 

باری حضرتش جامه ای بخود پیچید و از شدَّت خستگی بخواب رفت ، خدیجه آنحضرت را بجای خود گذاشت و شتابان خود را به پسر عمّش «ورقة بن نوفل» که از کتب آسمانی خبر داشت رسانید و پرسید که جبرئیل کیست؟ ورقه گفت «قدُّوس قدُّوس» در این دیار بت پرستی جبرئیل را از کجا دانستی؟ خدیجه گفت محّمد شوهرم میگوید جبرئیل بر من نازل شده ورقه فکری کرد و گفت محّمد راست میگوید من وصف او را در تورات و انجیل خوانده ام که خداوند پیغمبری از عرب مبعوث خواهد کرد که یتیم باشد و خدا او را پناه دهد و تهی دست باشد او را بی نیاز سازد، بر روی آب راه رود و با مردگان سخن گوید و سنگ و درخت بر وی سلام کنند و بر نبوَّتش شهادت دهند، آری جبرئیل ناموس أعظم است که بر موسی و عیسی ( ع) نازل میشده و او فرشتة وحی است. اکنون ای خدیجه من بتو بگویم که شبی چند است که من در عالم رؤیا می بینم که خداوند پیغمبری بمکّه فرستاده که نامش محّمد است و من در این سرزمینی کسیکه شایسته تر از وی بدینمقام باشد سراغ ندارم، آری ای خدیجه برو و سلام مرا بدو برسان و مطمئن باش که او پیغمبر خداست، خدیجه با یکدنیا خوشحالی و مسرَّت بخانه بازگشت.

أمّا پیغمبر هنوز گرم خواب نشده بود که جبرئیل آمد و این سوره را آورده «یا أیّها المدَّ ثر . قم فأنذر . و ربّک فکبّر . و ثیابَک فطهّر . والرُّجز فاهجر . و لا تمنن تستکثر . و لربّک فاصبر»: ای جامه بهود پیچیده ، برخیز و مردم را از غذاب خود بترسان. و پروردگار خویش را تکبیر گوی، جامة خود را پاکیزه ساز، و از گناهان دوری گزین، و منّت گذار مباش، و بیش از آنچه باید توقّع مدار، و برای پروردگار خود صابر باش.

آری ای پیغمبر گرامی کاری بس مهم در پیش داری برخیز و بکوش ومردم را از وضع دلخراش نجات ده و از عذاب خدا بترسان ، نام خدا را در دنیا بلند ساز و چنان کن که در هر صبح و ظهر و شام ندای «اللّه اکبر» درزیر قبّة آسمان طنین اندازد، برای این دعوت پر افتخار دامن همّت را بکمر بند و از هر آلودگیش پاک ساز، و از پلیدیها و ناروائی ها کناره جوی و در این کار بر کسی منّت منه و بیش توقّع مدار، و در انجام فرمان خدا پایدار و صابر باش و شکیبائی را هیچگاه از دست مده.

رسول خدا( از خواب برخاست خدایش بتوسّط جبرئیل نماز بوی بیاموخت حضرت وضو ساخت با خدیجه نماز میگذارد علی( که در آنروز بسنّ بلوغ نرسیده بود وارد شد و بر ماجرا اطّلاع یافت در دم ایمان آورد، و خود گوید که من از پیغمبر خدا جدا نمیشدم و هر کجا میرفت همراه وی بودم، بر هیچ سنگ و درختی نمیگذشت جز اینکه بر او بنبوَّت سلام میکردند، و من و خدیجه با پیغمبر نماز میخواندیم و در مکّه خانه ای جز ما نبود که خدا پرستش شود، و نور وحی را معاینه میدیدم ورنّه و شیون شیطان را می شنیدم و از پیغمبر میپرسیدم که صدای چیست؟ حضرتش میفرمود نالة شیطانست که از عبادت کردن مردم بتها را مأیوس گشته. 

آغاز دعوت پیغمبر (
پيغمبر اكرم (  مدَّت سه سال نبوَّت خود را از مردم مکّه بخصوص قریش پنهان میداشت و جز علی ِّ بن أبی طالب و خدیجه و زید بن حارثه که  ایمان آورده بودند و یکی دو تن دیگر از این امر باخبر نبودند . اوقات نماز علی ( و خدیجه برسول خدا اقتدا کرده نماز میخواندند، اسماعیل بن ایاس تاجر عرب گوید من در أیام حجّ بمنی رفتم و باعباس بن عبدالمطّلب برای تجارت کاری داشتم روزی با عباس بودم که دیدم مردی از خیمه بیرون آمد و مقابل کعبه ایستاد و پس از وی بانوئی بیرون شد و در پشت سر وی قرار گرفت و سپس کودکی بیرون آمد و او هم در کنار ایشان ایستاد و مشغول رکوع و قیام و قعود شدند از عباس پرسیدم این مرد کیست و این دین چیست؟ عباس گفت نمیدانم این چه دینی است لکن ای شخص محّمد بن عبداللّه  است پنداشته که فرستاده خداست و این بانو خدیجه همسر اوست و آن جوان علی بن ابی طالب است که هر دو بدو ایمان آورده اند.

و گاهی هم بدرِّه های مکّه میرفتند و مخفیانه مراسم عبادت را بجای میآوردند. در این مدَّت گو اینکه پیغمبر اکرم بدعوت رسمی مأمور نبود لکن در مواقع مقتضی مردم را از پرستش بتها و عبادت آلهه منع میکرد، رفتار و کردار زشتشان را سرزنش کرده عبادت آلهه را نکوهش مینمود و احیاناً بتها را ببدی نام میبرد و محّمد( در بین آنها مردی پاک و بزرگوار معروف شده بود احترام خاصّی برای وی قائل بودند از گوشه و کنار سر و صداها در آمد و اعتراضات شروع شد و به ابوطالب شکایت بردند که برادر زاده ات آلهة ما را ناسزا میگوید و سخنانی تازه آورده و از دین آباء و اجدادی ما بیرون رفته و صابی گشته است. این گفتگوها روز بروز شدَّت میگرفت تا اینکه آیة «وأنذر عشیر تک الأقربین » نازل گشت، رسول خدا قریش را بخانة ابوطالب دعوت کرد و علی ( را فرمود تا برای آنها طعامی ترتیب داد ، همگی دعوت را بپذیرفته ، چون از طعام فارغ شدند پیغمبر خواست تا سخن گوید ابولهب کلامش را برید و حضّار مجلس را متفرَّق ساخت.

بار ديگر رسول خدا آنان را دعوت كرد و پس از صرف طعام بي درنگ بحمد و ثناي الهي سخن آغاز نمود و شهادت بر زبان جاري ساخت سپس فرمود «إنَّ الرَّائد لا يكذب أهله، و الله الّذي لا إله إلّا هو إنّي رسول الله إليكم خاصّة و إلي الناس عامّة و الله لتموتنَّ كما تنامون و لتبعثنَّ كما تستقيظون و لتحاسبنَّ بما تعملون و لتجزون بالإحسان إحساناً و بالسوء سوءاً، و انّها الجنّة أبداً أوالنار أبداً» براستي كه پيشرو قافله به ياران خود دروغ نگويد، سوگند به آن خدائي كه جز او معبودي آنچنان كه مي رويد خواهيد مرد و همانطور كه از خواب برمي خيزيد در قيامت از گور برانگيخته خواهيد شد و بحساب شما دقيقاً رسيدگي خواهند كرد و برفتار نيكتان پاداش نيك و بكردار زشتشان سزاي بد خواهند داد و سرانجام كارتان يا بهشت جاويد است و يا آتش دوزخ.

كلام آن حضرت كه بدينجا رسيد ابوطالب با لحني بسيار آرام و متين كه حكايت از ايمان و انقلاب دروني او مي كرد گفت: نصيحت و خيرخواهي تو را بجان و دل پذيرفتيم و از سر صدق و راستي نبوت را تصديق نموديم و چه بسيار آرزومند و عاشق ياري تو هستيم، و اشاره بحضار كرده گفت ايشان برادران و خويشان و تبار تواند و من يكي از ايشانم جز اين كه بر ديگران درخواسته تو سبقت جستم هر چه مأموري انجام ده بخدا سوگند تا زنده ام دست از ياريت برندارم1 لكن ابولهب با لحني تند و مسخره آميز گفت اين عجب رسوائي است، اي قريش قبل از آن كه او بر شما دست يابد دستش را كوتاه سازيد، ابوطالب گفت به خدا سوگند تا زنده ايم از او دفاع خواهيم كرد.

پاره اي گويند رسول خدا ( رو كرد به پسران عبدالمطلب و فرمود «يا بني عبدالمطلّب إنّي والله ما أعلم شابّاً في العرب جاء قومه بأفضل ممّا قدجئتكم به قد جئتكم بخير الدُنيا و الاخرة و قد أمرني الله تعالي أن أدعئكم إليه فأيّكم يوازرني علي هذا الأمر علي أن يكون أخي و وصيّي و خليفتي فيكم» اي پسران عبدالمطلب براستي جواني از عرب نمي شناسم كه چيزي را براي قوم خود آورده باشد بهتر از آنچه من آوردم، بي شك بدانيد من خير دنيا و آخرت را براي شما آورده ام، پروردگارم بمن فرمان داده كه شما را بسوي او بخوانم اكنون هر كدام از شما حاضر باشد مرا ياري كند او برادر و وصي و خليفة من در بين شما خواهد بود؟ علي ( كه در آن هنگام جواني بالغ بود بپاي خاست و گفت يا رسول الله من حاضرم تا آخرين نفس تو را ياري كنم پيغمبر او را نشانيد و سخن خود را تكرار كرد تا سه بار علي ( گفت من حاضرم كه در اين كار پشتيبان تو باشم، سپس رسول خدا بازوي او را گرفت و فرمود «انَّ هذا أخي و وصيّي و خليفتي فيكم فاسمعوا له و أطيعوا»: اين علي برادر و وصي و جانشين من است در بين شما، از او بشنويد و او را مطيع باشيد، قريش خنديدند و به علي و پدرش ابوطالب نگريسته از روي تمسخر گفتند اي ابوطالب اكنون از پسرت پيروي كن كه او را بر تو امير ساخت.

بهر حال اين مجلس خاتمه يافت و قريش پراكنده شدند لكن با سينه هاي پر از خشم و چهره هاي در هم كشيده و عبوس و دلهاي پر از كينه، اما چاره اي نداشتند چون رسماً ابوطالب را كه رئيس دارالندوه بود حامي محمّد مي ديدند، چندي بدين منوال گذشت تا اين كه پيغمبر مأموريت پيدا كرد همة مردم را بدين خويش دعوت كند و آية «فاصدع بما تؤمر و أعرض عن المشركين» نازل گشت پيغمبر اكرم از كوه صفا بالا رفت و ندا داد «يا بني فهر! يا بني عدي! يا بني فلان! و يا بني فلان» يكايك بطون و قبائل را بنام خون همگي گرد آمدند و ابولهب هر طور كه بود خود را رسانيد شايد بتواند از دعوت پيغمبر جلوگيري كند پس از آن كه همه جمع گشتند فرمود اگر من بگويم كه سواراني در اين وادي خيال غارت بردن بر شما دارند مرا تصديق خواهيد كرد؟ گفتند آري ما تا كنون دروغي از تو نشنيده ايم، آنگاه فرمود «فإنّي نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شديد»: براستي كه من شما را از كيفر زشتكاريهايتان بعذابي سخت بيم مي دهم. دست از كيش بت پرستي برداريد و معبود حقيقي خداي آسمان و زمين را پرستش كنيد اي زادگان عبدالمطلب، اي زادگان عبد مناف، اي زادگان زهره، اي زادگان تيم، اي زادگان مخزوم، اي زادگان أسد، خدا بمن فرمان داده تا خويشاوندان نزديك خود را پيش از ديگران انذار نمايم، اكنون از شما هيچ نمي خواهم جز اين كه بگوييد «لا إله إلّا الله».

ابولهب كه مردي تنومند و درشتخو بود فرياد زد «تبّاً لك ألهذا جمعتنا» واي بر تو، ما را براي همين جمع كردي2. پيغمبر نگاهي به ابولهب كرده چيزي فرمود، لكن جعفر بن ابي طالب و عبيدة بن حارث و جماعتي ايمان آوردند.

قريش هر چه كوشيدند كه شايد بتوانند اين نور را خاموش كنند و از دعوت پيغمبر جلوگيرند ممكن نشد لاجرم به آزار و اذيت مسلمين پرداختند لكن بخاطر ابوطالب نسبت به شخص پيغمبر و علي ابن ابي طالب خيلي جسارت نمي كردند.

از جمله كساني كه در اين جا ايمان آورده و مورد آزار قريش قرار گرفته بودند عمار ياسر، و پدر و مادر و برادرش، خباب الأرت، صهيب بن سنان، بلال بن رباح عامر بن فهيرة بودند كه سخت تحت فشار و شكنجه قريش واقع شدند اكنون قصة بلال را چنانكه جاد المولي آورده بشنويد.

( بلال (
اميّه بن خلف بمجلسي كه در قريش تشكيل يافته بود شركت كرده و در آنجا نشسته بود كه مردي آرام آرام خود را بدو نزديك مي كرد، او خود را بوي رسانيده و آهسته بگوشش گفت هيچ خبر داري؟! پرسيد چه خبري چه شده؟ گفت: غلامت با محمّد رفت و آمد پيدا كرده، و من خود اين معنا را بچشم ديده ام، حتي بدست آورده ام در چه موقعي نزد او مي رود، يا در گرماي ظهر و يا در تاريكي شب است، و مكرر ديده ام كه راه رفتنش با ترس و احتياط است كه مي خواهد كسي از كارش سر در نياورد، و اگر فهم مرا تخطئه نكني من گمان مي كنم دعوت او را هم پذيرفته باشد چه من ان معنا را از سيماي بلال مي خوانم و من احوالات او را مورد نظر گرفته ام و چنين گمان مي كنم كه او نيز مانند بسياري از مردم مكه بدام وي افتاده، و دين او را پذيرفته است.

اميه با كمال تعجب پرسيد: راست مي گوئي، آيا دليل هم داري؟ گفت: آري اگر صرف پندار بود و اطمينان نداشتم بتو نمي گفتم، من آنچه ديده ام گفتم تا  هر چه زودتر غلامت را از اين آلودگي پاك سازي و بطور كلي فكري دربارة اين فتنه بكني چه بزودي در همة بردگان و بعد از آنان رفته رفته در ساير طبقات مردم رخنه خواهد كرد.

اميه در حالي كه از شدت خشم آتش گرفته بود برخاسته بمنزل رفت، و در راه دندان روي دندان فشار داده و در اين كه چگونه بلال را شكنجه كند مي انديشيد.

بلال آمد و از چهرة در هم گرفته آقايش به آتش خشم و قصد سوء او پي برد، در برابر اميه قرار گرفت اما چه قرار گرفتني مانند بيد مي لرزيد، اميه گفت: اين حرفها چيست كه از تو به من رسيده آيا راست است كه با محمّد رفت و آمد داري و در تاريكي هاي شب و گرماي روز نزد او مي روي، آيا تو باو ايمان آورده اي و خرافات و ضلالت او را پذيرفته اي و به «لات» و «عزي» كافر شده از دين و از پرستش خدايان قريش و عرب بيرون رفته اي؟

بلال گفت: اين كه بتو رسانيده كه من اسلام آورده ام من از تو چيزي را كتمان نمي كنم، آري من نزد محمّد رفتم و برسالت او ايمان آورده و تصديقش نمودم، و حال كه تو را خبردار كردم ديگر از اين كه ساير مردم هم خبر يابند باكي ندارم.

اميه گفت مگر نمي داني كه تو مملوك من و بندة زر خريد و عيناً مانند ساير اموال من هستي، و مگر نمي داني كه از همان روز كه تو را خريده ام عقل و جسم و روح و بدنت ملك منست، دل تو چنين اختياري ندارد كه به هر چه بخواهد ايمان و اعتقاد بهم رسانده، و فكرت آزادانه هر جا بخواهد جولان دهد، با اين حال چرا از حد خود تجاوز كرده اي و از دين مولايت بيرون شدي!

بلال گفت: درست است كه من بنده و اسير و خادم و زر خريد توام، من اين را انكار ندارم بشهادت اين كه اگر مرا امر كني در شب هاي تار بيابان هاي هولناك را بپيمايم و اگر تكليفم كني كه در روزهاي گرم سنگهاي گران بدوش كشم خواهم كشيد و ابراز خستگي هم نمي كنم و اما عقل و فكر من و عقيده و ايمانم ملك تو نيست و چيزي نيست كه در تحت ملكيت و سلطنت تو در آيد، چون عقيده و ايمان يك برده ضرري به حال مالك و مولايش ندارد. غلام مادامي كه بر خدمت مولا و حفظ عهد و فرمان او قيام دارد وظيفة بردگي را انجام داده هر چند عقيده و افكارش جز عقايد و افكار مولايش باشد.

اميه در حالي كه از شدت خشم عنان اختيار از دستش ربوده شده بود فرياد زد: تو اي بنده همه جايت از سر تا بقدم مملوك من است، و از آن جمله عقايد و افكار تو و حتي خاطرات قلبي و حركات زبان تواست، تو از هيچ يك اين ها چيزي را مالك نيستي و من اكنون آنقدر عذاب و شكنجه ات مي دهم تا عقايدي را كه در دلت راه  يافته از خود بيرون كرده آنچه را كه در دل بافته اي پنبه كنم، آنگاه در كمال هيجان غضب و نخوت و قدرت و بادلي خالي از عاطفة انسانيت و با كمال 
بي رحمي بر او حمله كرد و دست و پايش را محكم ببست و او را به كودكان سپرد تا چون گوهري هدف قرار داده و سنگ بارانش كنند.

***
اميه كه در آخر وقت به سروقت غلامش مي آمد پيش خود فكر مي كرد كه اين شكنجه و عذاب ايمان را از دل او زدوده، و هواي پيروي از دين جديد را از سرش ربوده است، ولكن اين خيالي خام بود كه وي در مغز خود مي پرورانيد و محال بود كه بتواند با شكنجه و آزار ايمان را از دلي كه تسليم خدا شده و روي خود را به سوي معبود حقيقي كرده زايل سازد، غل و زنجير و شكنجه و عذاب در برابر حلاوت ايمان چه اثري مي تواند داشته باشد، آري دل بلال از نعمت اسلام متنعم شده بود، او ديگر با اين نقشه ها از اين نعمت چشم نپوشيد.

اميه وقتي به غلام خود رسيد پرسيد عذاب را چگونه ديدي، آيا باقي ماندن در انواع شكنجه ها را بهتر مي داني يا برگشتن به پرستش بتها و كفر بآئين محمّد، كدام يك را؟ بلال نگاهي به اميه كرد كه از آمادگيش براي بلا و عذاب و ناچيز شمردن شكنجه هاي وي حكايت مي نمود، و با اين نگاه خود گويا مي خواست بفهماند كه تو هم تازيانه داري كه مي تواني با آن بدنم را كبود كني و هم طناب داري كه مي تواني پا و گردنم را بهم ببندي و هم تير و نيزه داري كه مي تواني به گلوگاهم فروسازي، و هم شمشير داري كه گردنم را بزني، ولكن آن چيزي كه نداري و در اختيار تو نيست عقل و دل منست، تو كوچكتر، و كمتر از آني كه بتواني حكومتي بر دل و عقل من داشته باشي، قدرت و سلطنت تو در اينجا كاركرد و موثر نيست، و خلاصه تو بدانجا دسترسي نداري.

بلال پس از آن نگاه پرمعني بيش از اين كلمات چيزي نگفت: «أحد، أحد» و خواست تا بمولايش اعلام بدارد كه او همچنان بر دين توحيد و ايمان و اعتقاد خود باقي است هر چه انواع محنت ها و اصناف بلاها بر سرش ببارد.

روز دوم پس از آن كه آفتاب طلوع كرد، و اشعة آن چون تيرهاي آتشين بر بيابان هاي اطراف تابيد و سنگ و ريگ صحرا چون براده هاي تفتيده آهن داغ و سوزان شد اميه بلال را به صحرا آورده و او را بزمين خوابانيده تخت سنگ بزرگي را بروي سينة وي بغلطانيد، ولكن نه آن ريگهاي تفتيدة بيابان در دل او اثر كرد و نه آن تخته سنگ سنگين و سوزان، و نه تابش اشعة آفتاب داغ، و نه گرد و غباري كه بسر و رويش مي ريخت، بلال همة اين ها را تحمل مي كرد و و حتي يك كلمه از حرف خود را پس نمي گرفت، و دائماً با تكرار كردن شعار عقيده و عنوان دينيش مترنم بود و مي گفت، «أحد، أحد» احد است آن خدائي كه من او را پرستش مي كنم و روي دل به سويش دارم، و اعتمادم بر اوست، و در راه او از اين عذابها باكي ندارم، و اين شكنجه ها مرا از ايمان و عقيدتم بوي باز نخواهد داشت.

«أحد، أحد» آن خداي يكتائي است كه من همواره بليات را بوسيلة او از خود دفع مي كنم، و در هر گرفتاري باو پناهنده مي شوم و هر قدر شدت بلايا راه و روزنة اميد را تنگ تر كند اعتماد من بر او بيشتر مي شود.

«أحد، أحد» آن خداي يكتائي است كه محمّد ( را برسالت مبعوث كرد، و او را رهبري امين قرار داد، و از مهمترين نعمت ها و احسان ها كه بمن كرده اين است كه توفيق پيروي او را بمن ارزاني داشته، و مرا از جمله دوستان و ارادتمندان او قرار داد، من بشكرانة اين نعمت در برابر همة اين شكنجه ها صبر مي كنم.

روزگار درازي گذشت كه بلال همچنان در شكنجه و عذاب بسر مي برد، و مولايش اميه هر روز از روز پيش خشمناكتر و دل سنگتر مي گشت، و بلال را به عذاب هاي دردناكتر شكنجه مي داد، و او جز صبر و شكيبائي عكس العملي از خود نشان نمي داد؟ تا آن كه روزي ابوبكر در بعضي دره هاي مكه مي گذشت بلال را ديدكه از شدت درد مي ناليد و بخود مي پيچيد، و مولايش اميه در كنارش ايستاده از فرياد و ناله او لذت مي برد، و مثل كسي كه خشم و غيظ خود را تسكين داده و آتش كينه را در سينه خاموش كرده باشد خوشحالي مي كرد.

ابوبكر از اين منظرة رقّت كرد، و عواطفش تحريك شده با ناراحتي باميّه گفت: تا كي 
مي خواهي اين بدبخت را مورد شكنجه هدف آزار خود قرار دهي. آخر از شنيدن اين نالة دلخراش و از اين اشك هاي سوزان چه لذتي مي بري؟ گناه او چيست، و مگر چه جرمي مرتكب شده؟!

اميه دركمال غرور و نخوت و عجب و تكبر باد در دماغ افكنده گفت: اين بندة من، و ملك زير دست من است، تا آنجا كه بخواهم شكنجه اش مي دهم، و هر وقت بخواهم رهايش مي كنم، و به كسي هم مربوط نيست تا چه رسد به تو كه بي دخالت در جرم او نيستي، آري تو و رفيقت او را باين روز انداختيد، حالا اگر خيلي دلت مي سوزد او را از من بخر و از شكنجه اش نجاتش ده، و گرنه مادام كه در ملك من است رفتار من با او همين است كه ديدي، آنقدر او را عذاب مي دهم كه تا به كيش بت پرستي برگردد، ابوبكر فرصت را غنيمت شمرده، براي نجات بلال از شكنجة مولايش فرصتي مناسب تر از اين نديد، او را از اميه خريده آزاد كرد پايان قصه از جاد المولي.1
محشي اوراق گويد: تنها بلال موردآزار قريش نبود بلكه جماعتي از مسلمانان به بلائي چون بلاي او مبتلا بودند عمّار ياسر، پدر و مادر و برادرش در زير شكنجه و عذاب جان سپردند، خباب الأرت را تا دروازة مرگ بردند، گويند پشت او را بآتش گرفتند چنانكه چربي پشت او آب مي شد و آتش را خاموش مي ساخت، وي خود براي عمر بن الخطاب در زمان خلافتش مصيبت هاي خود را نقل كرد، چون عمر پشت او را نگريست گفت تا امروز چنين چيزي نديده ام.

ياسر پدر عمّار كه در دار أرقم بر رسول خدا ( گرويده بود با اين كه حليف و همسوگند بني مخزوم بود، روزها هنگامي ريگهاي بيابان از شدت حرارت آفتاب تفتيده بود او را با پسر و زوجه اش با زنجير آهنين بسته به صحرا مي بردند و روي ريگهاي سوزان شكنجه مي كردند، گويند هر گاه رسول خدا ( بر آن ها گذر مي كرد و شدت رنج و عذاب آن ها را مي ديد دل مباركش بدرد مي آمد و مي فرمود «صبراً آل ياسر فانَّ موعد كم الجنّة» شكيبايي كنيد ال آل ياسر وعده گاه شما بهشت خواهد بود. بالاخره ياسر و زوجه اش در اين راه جان سپردند، و عمّار باقيماند تا در جنگ صفّين در ركاب امير المؤنين ( شهيد شد.

عامر بن فهيره نيز غلامي بود كه قبل از دخول رسولخدا ( بدار ارقم ايمان آورده بود وي از كسانيست كه مورد زجر و شكنجة مشركين بود تا اين كه بعض از اصحاب – كه گويند ابوبكر بود – وي را خريده آزاد ساخت.

ابوفكيهه كه نامش أفلح يا يسار است غلام صفوان بن امّيه بود و بهمراه بلال حبشي برسول خدا ( ايمان آورد، اميه بن خلف پاي او را در ريسماني مي بست و دستور مي داد كه وي را تا بصحرا روي ريگهاي سوزان و تفتيده بكشند. روزي اميه وي را عذاب مي كرد «جُعَل» كه نام حشره ايست از آنجا گذشت اميِّه بابي فكيهه گفت «آيا اين خداي تو نيست» وي گقت «الله ربّي و ربّك و ربُّ هذا» چون اين بگفت اميه گلوي او را گرفت و سخت فشار داد، برادر اميه أبي بن خلف حاضر بود گفت بر شكنجه اش هر چه تواني زياد كن تا محمّد بيايد و با سحر خود او را خلاص كند.

آنقدر وي را عذاب كردند تا اين كه پنداشتند مرده است. سنگها روي سينه اش مي نهادند به قسمي كه زبانش از دهانش بيرون مي افتاد با اين حال دست از دين خود بر نمي داشت.

ابن اثير گويد «لبينه» كنيزي است كه برسولخدا ( قبل از اين كه عمر اسلام آورد ايمان آورده بود عمر براي اين كه وي از اسلام برگردد او را شكنجه مي داد و مي گفت آنقدر تو را اذيت كنم تا خسته شوي و از ايمانت دست برداري.

و نيز گويد «زنّيره» كنيزي بود كه عمر يا ابوجهل آنقدر وي را آزار رسانيد كه چشمش كور شد و مي گفت دست از اسلام برندارم و خداي من قادر است كه چشم را به من بازگرداند.

و نيز «نهدية» كنيز ديگري بود كه بانويش وي را مي زد و مي گفت بايد از اسلام برگردي وي حاضر نمي شد و عذاب را مي چشيد.

و همچنين «ام عبيس» را كه كنيز يكي از بني زهره بود اسود بن عبد يغوث او را شكنجه 
مي داد و مي گفت بايد از اين دين تازه دست برداري.

و غير اين ها بسياري از آنان كه ايمان آورده بودند و پناهي نداشتند مورد آزار قريش بودند.

( دار ارقم (
سابقاً گفته شد رسول خدا با آنان كه ايمان آورده بودند هنگام نماز بدره هاي اطراف مكه پناه برده و بجماعت نماز مي گزاردند، روزي جمعي از كفّار بر ايشان گذشتند صفوف جماعت و قيام و قعودشان آنان را به شگفت آورد، زبان استهزار و سخريّه گشودند مسلمانان تحمل نكرده ناسزا گفتند كار مشاجره بالا گرفت سعد بن ابي وقاص استخوان شتري را برداشته محكم بر سر يكي از مشركين نواخت فرقش شكافته خون جاري شد.

رسول خدا ( بعد از اين پيش آمد از اين كه مبادا كفّار انتقامجوئي كنند خائف گشت و در دار ارقم بن أبي الارقم كه جواني بود و دوازدهمين نفري است كه ايمان آورده بود پنهان گشت و جز تني چند از يارانش كسي آگاه نبود، مدت يك ماه در آنجا بود خانه او را بعداً «دارالسلام» ناميدند تا اين كه عمر بن الخطاب ايمان آورد و او چهلمين نفري است كه ايمان آورده بودند. كم كم نيرو گرفتند و پيغمبر از خانة ارقم كه مورخين آن را «دار الاسلام» نامند بيرون آمد و نماز را رسماً در خانه كعبه بجماعت مي خواند.

قصة بعد يعني معراج اقتباس از كتاب جاد المولي است.

معراج رسول الله(
رسول خدا ( شبي پس از نماز عشاء بمنزل امّ هاني رفت، و شب را در آنجا به سر برد، سحرگاهان از بستر خويش برخاست و آب طلب كرده وضوء ساخت، و فريضة صبح را بجاي آورد سپس ام هاني را احضار كرد تا امر عجيبي را كه آن شب در خانة وي رخ داده با وي در ميان گذارد، آري خداوند او را در آن شب بفضيلت و شرافت خاصي اختصاص داده بود، چه معلوم نيست احدي از انبياء قبل از او بچنين شرافتي نائل شده باشد، و معلوم است كه بعد از او هم احدي بآن شرافت نخواهد رسيد، و اين واقعه امري است كه بايد فاش شود و مردم از آن با خبر گردند.

ام هاني – دختر عمويش ابوطالب كه از پيروان و ياران آن حضرت بود – شرفياب شده حضرت فرمود: ام هاني من شب گذشته به طوري كه ديدي نماز عشاء را در اين وادي خواندم آن گاه به بيت المقدس شده در آنجا نيز نماز خواندم، سپس نماز صبح را باز در همين جا با شما به پا داشتم و اينك مرا بنزد خود مي بيني، و من هم اكنون بيرون مي روم و آنچه را در شب گذشته ديده ام با قريش و مشركين در ميان مي گذارم تا نعمت خدا را به همه برسانم، و قدرت او را بنمايانم.

ام هاني زني مؤمن و داراي ايماني قوي بود، مسلماني بود داراي اسلامي محكم و بهمين جهت كوچكترين شك و ترديد آنچه شنيده بود قبول نموده و آن جناب را تصديق كرد، ولكن در عين حال قريش را مي شناخت، و سابقة مكر و دشمني و آزار و اذيت آنان را داشت، و مي دانست كه هر چه از آن جناب بشنوند تكذيب خواهند كرد، لذا در اين جريان هم بر آن جناب ترسيده و از در شفقت و علاقمندي دامانش را گرفته مي كشيد مي گفت: اي پسر عم شما را بخدا سوگند به سر وقت اين مردم مرو كه مي ترسم ترا استهزاء و تكذيب كنند بلكه بيم آن دارم كه تو را آزار رسانند و نيز تقاضا كرد كه اصلا اين داستان را به كسي مگو، چون بدوستان هم كه بگوئي بالاخره بگوش دشمنان خواهد رسيد.

ولكن رسول خدا ( رسالتش بسوي تمامي مردم بود، چه مردم آن عصر، و چه آيندگان، و با اين حال او چطور ممكن است دچار ترس شود، و آن چه بر او نازل گرديده آن چنان اهميت و عظمت دارد كه ممكن نيست كتمانش كند، او از كيد و اذيت باكي نداشته، از استهزاء و تكذيب هراسي ندارد.

لذا دامن خود را از دست ام هاني بيرون كشيد و خود را آماده حركت ساخت و بدون كمترين وحشتي براه افتاد تا جريان را بگوش قريش برساند، ام هاني دچار وحشت وصف ناپذيري شده كنيز خود «نبعه» را كه مورد اعتماد و محرم اسرارش بود خوانده گفت: بدنبال رسول خدا برو، و ببين چه 
مي گويد، و فوري باز كرد و جريان را برايم نقل كن.

نبعه بدنبال آن جناب براه افتاده و پس از ساعتي بازگشته گفت: من در حطيم يعني بين كعبه و حجر الاسود برسول خدا رسيدم، ديدم كه تا چشم ابوجهل بآنحضرت افتاد مانند هميشه از جا جست و شروع كرد به مسخرگي كردن، و پرسيد: هان باز خبر تازه اي هست؟ حضرت فرمود: آري، ديشب مرا به معراج بردند، ابوجهل گفت: بكجا بردند؟ فرمود: بيت المقدس، گفت: ديشب بيت المقدس بودي و اكنون در ميان ما هستي؟ فرمود آري، ابوجهل از تعجب و استهزاء برگشت و گفت: مي خواهي قوم و عشيره ات را صدا زنم تا آنچه بمن گفتي بآنان نيز بگوئي؟ فرمود آري، ابوجهل دوان دوان رفت، مانند گاو ميش، فرياد مي زد اي گروه بني كعب بن لؤي.

وقتي سخنان نبعه باينجا رسيد ام هاني گفت: بنشين ببينم بعد از آن چه شد، معلوم مي شود تازه اول مطلب است، و جريان طولاني است، نبعه نشست، و داستان را از اينجا شروع كرد:

چيزي نگذشت كه ديدم مردم از هر طرف گرد او جمع شده و دسته جمعي به طرف رسول خدا روانه شدند، ابوجهل از جلو و مابقي از دنبال.

آنگاه ابوجهل گفت. اينك داستان ديشب را براي اينان بازگو، او فكر مي كرد رسول خدا ( كلام خود را تغيير مي دهد، و داستان را طور ديگري نقل مي كند، ولي برخلاف انتظارش ديد رسول خدا فرمود شبانه مرا به بيت المقدس بردند، و عده اي از انبياء از قبيل ابراهيم و موسي و عيسي را نزد من فرستادند، و ايشان دنبال من نماز خوانده و من با آنان گفتگو كردم.1
ابوجهل مسخرگيش گل كرده گفت: اگر تو انبياء را ديدي بگو به بينم قيافته هاي آنان چگونه بود؟ حضرت فرمود: اما عيسي قامتش بلندتر از كوتاهان و كوتاه تر از درازقامتان بود، صورتي سرخ داشت، به طوري كه گوئي از ريشش لؤلؤ مي ريخت، و اما موسي؟ او مردي درشت هيكل و بلند بالا و سياه چرده بود، مانند مردي از قبيلة شنّوءة و اما ابراهيم؟ بخدا سوگند من كسي را نديدم كه بقدر او به پيغمبر عصر شما شباهت داشته باشد، و پيغمبر شما هم باحدي بقدر او شباهت ندارد.

مشركين برگشته و آيت ديگري خواستند تا شاهد صدق گفتارش باشد، حضرت فرمود: آيت و نشانة صدق گفتار من اين كه در بين راه كه به شام مي رفتم در فلام بيابان بقافله و شتران فلان قبيله برخوردم كه بارشان جملگي آذوقه بود، شتران ايشان از صداي مركب من رم كردند، و يكي از آن ها گم شد، من افراد قبيله را بدان دلالت كردم، نشانة ديگر اين كه در مراجعت در دامنة كوه ضجنان بقافله اي از فلان قبيله برخورده ديدم كه همه بخواب رفته اند، و ظرف آبشان را با روپوشي پوشانده بودند من روپوش را برداشته و از آن آب نوشيدم، دوباره روپوش را همان طور كه بود بر سر ظرف نهادم، يك نشانه اش هم اين است كه آن قافله هم اكنون از سراشيبي وادي تنعيم سرازير خواهد شد و پيشاپيش آن شتري خاكستري رنگ در حركت است كه دو خورجين بار آن است، يكي سياه رنگ و آن ديگري ابلق.

مردمي كه گرد آنجناب جمع بودند با سرعت و شتاب خود را به گردنة تنعيم رسانيده قافله را با تمامي مشخصاتي كه آن حضرت فرموده بود يافتند، و ديدند كه شتري خاكستري رنگ پيشاپيش آن در حركت است.

ام هاني گفت: خوب بگو ببينم مردم با دين اين كرامت، اين همه معجزة روشن چه عكس العملي از خود نشان دادند؟

نبعه: من ديدم سرهاشان را تكان داده و با چشم يكديگر اشاره كردند، آنگاه دسته جمعي از در انكار باد در حنجره ها انداخته فرياد زدند قبول نداريم، قبول نداريم و از ميان همة آنان مطعم بن عدي بخود جرأت داده و گفت: ادعائي كه تا كنون مي كردي زياد مهم نبود، امروز ادعاي عجيب و غريبي كردي كه گفته هاي پيش را تحت الشعاع قرار داده! آخر اين چه حرفي است كه ميزني؟ ما شتران خود را هلاك مي كنيم يك ماه متوالي از بلندي ها بالا مي رويم و يك ماه ديگر سراشيب مي پيمائيم تا بشام برسيم، چطور تو در يك شب تا بيت المقدس رفتي و بازگشتي، به لات و عزي سوگند من به نوبه خود تو را تصديق كه نخواهم كرد هيچ، رسماً تكذيبت هم مي كنم.

گفتار نبعه هنوز تمام نشده ابري از اندوه به رخسارة ام هاني نشسته و از شفقتي كه نسبت به رسول خدا داشت اشك در چشمانش بگرديد.2
( هجرت مسلمانان به حبشه (
قريش با خود عهد كردند كه مسلمين را بهر نحو كه ممكن است ولو بزجر و اذيت از دين اسلام برگردانند و هر طائفه اي براي اغواء چند تن از مسلمانان كه در ميان قبيلة آنان بود مأمور گشتند، و لذا كار بر مسلمانان بسيار سخت شد و روز بروز آزار كفار قريش و مشركين بر مسلمين افزوده 
مي گشت، پيغمبر اكرم ( دستور فرمود تا مسلمين بحبشه مهاجرت نمايند، و در ماه رجب سال پنجم بعثت پانزده تن از مسلمين: يازده نفر مرد و چهار نفر زن به حبشه فرار كردند نام آن ها بدين قرار است: رقيه دختر رسول خدا با شوهرش عثمان بن عفّان، امّ سلمة و شوهرش ابوسلمة بن عبدالأسد، ليلي بنت أبي حثمه و شوهرش عامر بن ربيعه، سهلة بن سهيل بن عمرو و شوهرش أبوحذيفه، زبير بن عوّام و عبدالله بن مسعود، و عبدالرحمن بن عوف، و مصعب بن عمير، و عثمان بن مظعون، و سهيل بن بيضاء و حاطب بن عمرو.

روزگاري بعد جعفر بن أبي طالب و عده اي از مسلمين از زن و مرد و كودك كه بالغ بر شصت و هفت تن مي شدند به همراه او به حبشه مهاجرت كردند1 و كفار قريش چون خبر يافتند عمر و بن العاص را با همسرش، و عمارة بن وليد كه جواني زيبا و خوش صورت بود با هداياي زيادي به طرف حبشه فرستادند، عماره در كشتي شراب خورد و به عيال عمرو عاص همپياله خود طمع كرد، و عمرو چون اطلاع حاصل كرد ناراحت شد و به عماره ناسزا گفت، عماره صبر كرد و چون عمرو مست شد او را به دريا افكند، عمرو به زحمت به چوبة كشتي چنگ زد و نجات يافت و اين عمل ايجاد عداوتي بين اين دو نفر نمود، و چون بحبشه رسيدند به دربار نجاشي رفته، هداياي قريش را تسليم كرده و بار خواستند، چون بر او وارد شدند عمروعاص گفت اي پادشاه مردمي از ما با دين ما مخالفت كردند و آلهة ما را دشنام دادند و بديار شما آمده اند درخواست ما اين است كه امر فرمائي تا ايشان را بما برگردانند.

نجاشي فرمان داد تا مهاجرين را حاضر ساختند، جعفر بن الي طالب كه رئيس ايشان بود به يارانش اطمينان داد كه عمرو عاص و رفيقش بر ما دست نخواهند يافت، و شما در حضور پادشاه سخن را به من واگذاريد، ياران پذيرفتند، و چون بر نجاشي وارد شدند عمروعاص سخنان سابق خود را باز اظهار كرد جعفر برخاست و گفت اي پادشاه از اين شخص بپرسيد كه آيا ما بندة ايشانيم؟ عمرو گفت نه، گفت آيا از ما طلبي دارند؟ عمرو گفت نه، ما از ايشان طلبي نداريم، گفت آيا برگردن ما خوني دارند كسي را از آن ها كشته ايم؟ عمرو گفت نه، جعفر گفت پس از ما چه مي خواهيد؟ شما ما را اذيت كرديد ما مجبور شديم كه از ديار شما خارج شويم.

آنگاه رو به نجاشي كرده گفت اي پادشاه خداوند در بين ما پيغمبري مبعوث فرموده كه ما را به پرستش پروردگار يكتا دعوت كرده، و از شرك و بت پرستي بازداشته و ما را به نماز و زكات و عدل و احسان و ايتاء ذي القربي امر كرده، و از زشتكاري و ناشايست و جور و ستمكاري نهي فرموده است، نجاشي گفت عيساي مسيح نيز بهمين احكام مبعوث شد.

آنگاه پادشاه رو به عمرو كرده گفت بدانيد كه اين قوم را بمن پناهنده شده اند به هيچ قيمتي به شما تسليم نخواهم كرد، و امر فرمود آن ها را بيرون كردند و به جعفر احترام كرد و با همراهانش با كمال عزت خداحافظي نمود.

فرداي آن روز عمروعاص خود را به دربار شاه رسانيده گفت اي پادشاه اين قوم دربارة عيسي كلماتي ركيك و ناهنجار مي گويند.

نجاشي بار دوم آن ها را احضار كرد و از جعفر پرسيد آيا از آنچه بر شما دربارة عيسي نازل شده چيزي محفوظ داري؟ جعفر گفت آري گفت بخوان جعفر شروع كرد و قسمتي از سورة مريم از آية «واذكر في الكتاب مريم إذا انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً» خواند تا اين كه رسيد به آية «و هزَّي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً فكلي و اشربي و قري عيناً ... الآيه» به اينجا كه رسيد نجاشي شروع كرد به هاي هاي گريستن و گفت بخدا سوگند كه اين دين حق است، عمرو عاص گفت اي پادشاه با دين ما مخالف است، نجاشي دست گشوده سيلي محكمي به صورت عمروعاص زد و گفت ساكت باش اگر اين سخن را تكرار كني تو را خواهم كشت.

عمرو عاص بيرون آمد در حالي كه خون از صورتش مي ريخت و نجاشي دستور داد هدايا و تحفي كه آورده بودند به ايشان رد كردند.2
( تحصن بني هاشم در شعب ابي طالب (
پس از آن كه مشركين قريش فهميدند كه عده اي از طرف رسول خدا ( بحبشه رفته اند و مورد احترام نجاشي سلطان حبشه قرار گرفته اند و وي از آن ها جانبداري كرده است تصميم بقتل رسول خدا گرفتند و به ابي طالب گفتند به برادرزادة خود بگو هر چه مي خواهد باو مي دهيم بشرط آن كه دست از اين گفتار بردار و آلهة ما را ناسزا نگويد، ابوطالب سخنان مشركين قريش را بآنجناب گفت حضرت فرمود اي عم گرامي اگر آفتاب را در دست راست من و ماه را در دست چپم بگذارند من از دعوي خود دست بر نخواهم داشت و اگر براي عم بزرگوارم زحمتي فراهم ساخته ام بفرمايد تا از حمايتش بيرون شوم؟ ابوطالب از اين بيان افسرده گشت و اين اشعار را سرود:

و الله لن  يصـلوا  إليك  بجمعهم 


حتي أوسّد في التراب دفينا
و دعوتني   و   زعمت    أنّك    ناصح 

و لقد  صـدقت و كنت ثَمَّ أمينا

و عرضت ديناً قد علمت بأنه 


من خيـر أديان البـريّة ديـنا

و فوراً از خانه بيرون شده خود را بجماعت قريش رسانيد و سخن آن حضرت را باز گفت و با كمال جرأت و شهامت از رسول خدا دفاع تمود.

قريش متوجه شد كه ابوطالب از برادرزادة خود سخت دفاع مي كند ناچار در دارالندوة كه محل شوراي آنان بود گرد آمده و پس از مشورت هاي زياد تصميم گرفتند كه صحيفه اي بدين مضنون بنويسند كه هيچ يك از ما حق هيچگونه معامله و داد ستد و معاشرت و رفت و آمد و حتي مكالمه با بني هاشم نداشته باشد، پس نامه را بمضنون فوق نوشته و همگي امضاء كردند و هم قسم شدند و آنرا پيچيدند در خانة كعبه آويختند.1
چون خبر اين صحيفه به ابوطالب رسيد سراسيمه از خانه بيرون شد و به نزد قريش شتافت، و گفت اين خبر چيست كه شنيده ام؟ آنان اظهار كردند اي ابوطالب بيا برادرزادة خود را بما تسليم كن و بعوض او عمارة بن وليد را بگير2 و خود بر تمام ما إمارت و آقائي كن ابوطالب گفت عجب مردمان بي انصاف هستيد، من حاضر شوم اولاد خود را به شما بدهم كه او را بكشيد و در عوض پسري براي شما تربيت نمايم پس اين اشعار را بخواند:

و لمّا رأيت القوم لاودَّ فيهم 

وقد قطعوا كلَّ   العري   و    الوسائل
كذبتم – و بيت الله – نبزي   محمّداً

و لمّا نطاعن دونه و نناضل
و نسلّمه حتّـي نصـرّع حوله 

و نذهل عن أبنائنا   و   الحلائل
ألم تعلموا أنّ ابننا   لا   مكذِّب 

لدينا   ولا يُعني  بقول  الأ  باطل
و  أبيض    يستسقي   الغمام    بوجهه

ثمال  اليتامي   عصمة  للارامل

يلوذ   به  الهلاك    من آل     هاشم 

و  هم    عنده   في  نعمة  و   فواضل
لعمري   لقد    كلّفت   و جداً بأحمد

و أحببته     حبَّ الحبيب المواصل
حدبـت    بنفسي    دونه    و   حميتـه 
و دافعت عنه     بالذُّ ري     والكلاكل
فلازال   في    الدنيا    جمالا    لاهلها 
و شيناً لمن     عادي و    زين  المحافل
حليماً   رشيداً   حازماً   غير   طائش 

يوالي إله   الحقَّ    ليس   بمحال 

و أيّده ربُّ العباد  بنصره

و أظهر   ديـناً حقّه    غيـر  باطل
سپس رو به بني هاشم كرده گفت: «عليكم يا بني هاشم و حصن الشعب» پس همگي داخل در شعب ابي طالب كه درهّاي بين دو كوه بود گرديدند.

ابوجهل، و عاص بن وائل، و نضر بن حارث، و عقبة بن أبي معيط اطراف شعب پاس ميدادند و مراقب بودند كه كسي داخل شعب نشود و طعامي به مسلمين نرساند، كسي نمي توانست علناً آذوقه براي ايشان ببرد، ابوالعاص بن ربيع داماد آن حضرت در تاريكي هاي شب با صدمات زيادي مقدار طعام و گندم و خرما بر شترش بار كرده و نزديك شعب كه مي رسيد شتر را رها كرده و خود مي رفت و شتر خود آذوقه را به مسلمين مي رسانيد، بعضي گويند در بيرون شعب مي ماند تا سپيده صبح آنگاه داخل مي شد. چون ابوطالب از ابوجهل و يارانش خائف بود شبي بر سر او بريزند و آن بزرگوار را بقتل رسانند.

حكيم بن حزام برادر زادة خديجه عليهاالسلام روزي مقداري طعام براي عمة خود خديجه 
مي برد، ابوجهل او را گرفت و گفت طعام براي عمة خود مي بري بخدايم سوگند نمي گذارم قدم برداري تا آن كه ترا در ميان قريش متفضح سازم و با هم آويختند ناگاه ابوالختري رسيد و به ابوجهل پرخاش كرد كه چرا مانع مي شوي براي عمه اش طعام ببرد! ابوجهل درشتي كرده ابوالختري استخوان شتري بر سر او زد و او را به زمين كوبيد، و حمزه سيّد الشهداء او را در آن حال مشاهده مي نمود.

هشام بن عمرو شبي مقداري آذوقه به شعب برد قريش فهميدند و از او مؤاخذه كردند قرار گذاشت ديگر تكرار نكند ولي دست برنداشت و باز هم طعام براي بني هاشم مي برد و مدت سه يا چهار سال با كمال سختي و فقر و تنگدستي در شعب باقي ماندند و از اموال خديجه عليهاالسلام خرج مي شد و بني هاشم در نهايت سختي بسر مي بردند چنان كار بر آن ها سخت گشته بود كه فرياد گرسنگي اطفالشان از بيرون شعب شنيده مي شد چندان كه بعضي از قريش از رأي خود برگشتند و تصميم گرفتند كه در روز معين به خانة كعبه در آيند و صحيفة خود را با دست خويش پاره كنند. 

جبرئيل براي رسول خدا خبر آورد كه موريانه در آن صحيفه افتاده و تمام آن را جز نام خدا نابود كرده، رسول اكرم ( عموي خود را از موضوع آگاه ساخت ابوطالب فوراً از شعب بيرون آمد موقعي بود كه قريش در بيرون حرم اجتماع داشتند ابوطالب داخل جمعيت آنان گرديد او را ديده گفتند اي ابوطالب گويا دست از لجاج برداشتي و حاضر شدي با ما صلح كني و برادر زاده ات را بما تسليم نمايي؟ فرمود اي قوم صحيفه و عهد نامه اي راكه نوشته ايد حاضر كنيد ببينم كه راه فرج و چاره اي دارد تا اين كه دست از قطع رحم برداريم و با خويشان نستيزيم؟ چون صحيفه را حاضر آوردند ابوطالب سوال كرد كه آيا هيچ در آن تجديد نظر شده است يا بحال اول باقي است؟ گفتند از آن روز كه ما اين نامه را مهر كرده ايم تا كنون دست به او نزده ايم، گفت بسيار خوب اكنون از طرف برادر زاده ام به شما خبري مي دهم كه جبرئيل باو خبر داده و آن اين است كه تمام صحيفه را موريانه خورده است و جز نام خدا چيزي باقي نگذارده اگر اين گفتار راست باشد چه خواهيد كرد؟ گفتند او را رها مي كنيم و ديگر متعرض او نخواهيم شد.

ابوطالب اگر در اين سخن كاذب باشد من او را تسليم شما مي كنم و شما او را بقتل برسانيد.

آنگاه صحيفه را باز كرده ديدند كه موريانه همة نامه را جز نام باري تعالي از بين برده، قريش تعجب كرده عده اي گفتند اين عجب ساحري است و اين جز سحر چيز ديگري نباشد، پاره اي سكوت كرده، بسياري هم ايمان آوردند، ابوطالب قريش را ملامت كرد و فرمود «يا قوم اتّقوا الله و كفّوا عمّا أنتم عليه» و قصيده اي اشاره كرد.

وفات ابوطالب و خديجه عليهاالسلام
در سال نهم بعثت پس از آزاد شدن مسلمين در ماه رجب ابوطالب مريض شد و از دنيا رفت، گويند رسول خدا در مصيبت او گريست و جلو جنازة او حركت مي كرد و مي فرمود اي عموي گرامي چه بسيار رعايت رحم كردي و چقدر وفادار بوديو براي خدا دينش را نصرت دادي، مصيبت تو دنيا را بر من تاريك ساخته و تو يگانه حامي و پناه من و نور شبهاي ظلماني و موجب آرامش خاطرم بودي خدايت رحمت كند و بهشت برينش را بتو ارزاني دارد.

چند روز بعد خديجه عليهاالسلام مريض گشته و از دنيا رفت و رسول خدا ( به دست مبارك خود او را در قبر خوابانيد و لحد بر او گذارد و با يك دنيا غم و اندوه از سر مزار او بخانه آمد.

پس از وقات ابوطالب و خديجه مصائب از هر سو به رسول خدا روي آورد و قريش هم كه تا كنون به خاطر ابوطالب از جسارت خودداري مي كردند مانع را برطرف ديده بآزار شخص رسول خدا برخاستند و بي خردي را تحريك كردند كه هنگام عبور خاكستر بر سر آن حضرت ريخت پيغمبر ( به خانه آمد يكي از دخترانش كه غم مرگ مادر او را سخت آزرده ساخته بود چشمش به پدر افتاد و ديد كه با پدرش چه مي كنند بنا كرد هاي هاي گريستن رسول خدا او را دلداري مي داد و مي فرمود اي دختر عزيز اندوه مخور كه خدا يار و پشتيبان پدر تو است و اين مصيبات در اثر مرگ عمويم ابوطالب است.1
( رفتن رسول اكرم ( به طائف (
پس از فوت ابوطالب مشركين بر عناد خود افزودند و روز به روز آزارشان را زياد مي كردند، و حضرت دين خود را بر قبائل عرب در موسم عمره و موسم حج اظهار مي داشت و كسي 
نمي پذيرفت، و چون قصد قتل او را داشتند در اواخر ماه شوال همان سال حضرت با زيد بن حارثه بطائف رفت و در آنجا رؤساي ثقيف: «عبدياليل بن عمرو و مسعود بن عمرو، و حبيب بن عمرو» كه سه برادر بودند به آن ها پناهنده شد و دين خود را بر آن ها عرضه داشت هر يك حضرت را به جواب سختي پاسخ دادند، يكي گفت كه من پردة خانة كعبه را دزديده باشم اگر تو راست بگوئي و خدا تو را مبعوث كرده باشد، ديگري گفت خدا عاجز بود كه غير ترا پيغمبر گرداند، سومي گفت بخدا سوگند كه هيچ گونه حاضر نيستم با تو سخن گويم زيرا اگر واقعاً پيغمبر باشي من كوچكتر از آنم كه با تو سخن گويم، و اگر نباشي بزرگتر از آنم كه با تو كلامي گويم، رسول خدا مأيوس شد لذا درخواست كرد اكنون كه ايمان نياورديد و گفتارم را نپذيرفتيد امر مرا مخفي داريد و با كسي در ميان منهيد، لكن آن ها مردم را خبر كردند و امرش را فاش ساختند و گفتند كه او چنين توقعي كرد و ما او را رد كرديم، آنگاه سر راهش را گرفته او را آزار و استهزاء كردند و آنقدر سنگ بر پاي مباركش زدند كه خون جاري شد.

موسي بن عقبه گويد آنقدر سنگ به ساق پاي مباركش زدند كه نعلينش پر از خون شد و از شدت جراحت خسته مي شد و بر زمين مي افتاد، بازوهاي او را مي گرفتند و او را مي نشانيدند و باو مي خنديدند، و بنا بر بعضي روايات تنها زيد بن حارثه از حضرت دفاع مي كرد آنقدر كه چندين جاي سر زيد را شكسته و همه روز كارشان همين بود تا يك روز اطفال و سفهاء قوم او را تعقيب كردند تا آن كه حضرت از طائف خارج شد و در بيرون شهر طائف باغي بود كه عُتبه و شيبه پسران ربيعه با غلامشان عداس در آن باغ بودند حضرت در ساية ديوار باغ نشست و خون از پاي مباركش جاري بود چون چشم عُتبه و شيبه باو افتاد شفقت كرده غلام خود عداس نصراني را با مقداري انگور نزد حضرتش فرستادند، عداس انگور را آورد و عرض كرد ميل فرمائيد چون دست مبارك را برد تا تناول كند فرمود بسم الله الرَّحمن الرَّحيم، عداس پرسيد اين سخن از كلام اين بلد نيست، حضرت فرمود اهل كجا هستي؟ گفت اهل نينوا حضرت فرمود شهر يونس بن متي بندة صالح پروردگار؟ عداس پرسيد از كجا دانستي يونس كيست فرمود خدايم به من خبر داده است، پس او را دعوت به اسلام كرد عداس مسلمان شد و بخاك افتاد سجده كرد و صورت و دست و قدم هاي آن حضرت را كه خون از آن جاري بود بوسيد، و چون نزد ارباب خود بازگشت بدو گفتند واي بر تو اين مرد با توچه كردكه سجده كردي، و چرا قدم هاي او را بوسيدي؟ عداس گفت او مرا بامري خبر داد كه جز پيغمبر خدا بدان دانا نيست، بدو خنديدند و گفتند اين مرد تو را از كيش مسيح بازداشت.

قريب يك ماه حضرت در طائف بود و هر روز مردم را بدين اسلام دعوت مي كرد و هر چه مي توانستند او را آزار مي دادند و هيچ كس ايمان نياورد تا اين كه بدن مباركش از شدت صدمه ورم كرد و به طرف مكه بازگشت در بين راه زير ساية درخت انگوري نشست و مشغول راز و مناجات با پروردگارش گرديده عرض كرد:

«اللّهمَّ أشكوه إليك ضعف قوَّتي و قلّة حيلتي و هواني علي النّاس، أنت أرحم الرَّاحمين، أنت ربُّ المستضعفين و أنت ربّي إلي من تكلني إلي بعيد يتجهّمني أو إلي عدوُّ ملكته أمري إن لم يكن بك عليَّ غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الّذي أشرفت له الظلمات و صلح عليه أمر الدُّنيا و الآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحلَّ عليَّ سخطك لكن لك العتبي حتّي ترضي و لا قوَّه إلّا بك».

چون نزديك مكه رسيد شخصي را فرستاد و از مطعم بن عدي پناه خواست و مطعم او را پناه داده، در بيست و سوم شهر ذي القعدة الحرام همان سال وارد مكه گرديد و مشغول دعوت مردم بود و در بين قبايل مي رفت و مي فرمود «يا بني فلان إنّي رسول الله إليكم آمركم أن تعبدوا الله و لا تشركوا به شيئاً» و ابولهب همراه او مي آمد و مي گفت او را اطاعت نكنيد كه دروغ مي گويد.

بيعت انصار1
قبيلة اوس كه از جنگ و ستيز با قبيلة خزرج بتنگ آمده بودند با خود گفتند جنگي اين چنين ما را از هستي ساقط كرد، و بخاطر مقاومت در برابر دشمن ما را به تعب و مشقت انداخت جنگ ميان ما و بني اعمام ما خزرجيان بود، اينك خزرجيان يهود را هم با خود همدست و همداستان كرده اند، و بدين وسيله نيروي خود را چند برابر ساخته اند، و اگر ما بعضي از قبائل عرب را با خود همدست نسازيم ديگر نمي توانيم در برابر دشمن مقاومت كنيم.

اوس و خزرج دو قبيله بودند كه در مدينه زندگي مي كردند، و اين دو قبيله با اين كه از يك ريشه منشعب شده و جد اعلاي هر دو حارثه بن عمرو ... يكي از پادشاهان قديمي يمن بود لكن از دير زماني بود كه حتي يك روز هم آتش جنگ در ميان آنان خاموش نمي شد. بلكه روز به روز شكاف و تيرگي ميان آن ان افزون مي گشت، تا آنجا كه كارشان به جنگ معروف به بعاث انجاميد و بزرگان و رؤساي دو قبيله عرضه هلاك و دمار گشته، بيابان بعاث كه در نزديكي هاي مدينه است بخون هر دو طرف رنگين گرديد.

پس از آن تا مدتي جنگ خاموش شد، و در اين مدت خزرج با يهوديان پيمان نظامي برقرار نموده اين كار اوس را برانگيخت تا او هم با بعضي از قبائل عرب پيماني داشته باشد.

در چنين زمينه عده اي از اوسيان از قبيل ابوالحسير واياس بن معاذ و ديگران رو به سوي مكه نهادند تا شايد عليه خزرجيان با يكي از قبائل پيشنهاد پيمان را در ميان بگذراند، از آن سو رسولخدا از روزي كه مبعوث به نبوت شده بود هر وقت مي شنيد كه جمعي دربارة امور داخلي خود دور هم جمع شده اند از موقعيت و فرصت استفاده مي كرد، و خود را بايشان رسانيده دعوت خويش را در ميانشان انتشار مي داد و در اين راه از ديدن هيچ آزار و عذابي باك نداشت، و هيچ چيز را مانع كار خود 
نمي ديد آري او در صدد هدايت بشر بود، و هر مكروه و ناملايمي كه مي ديد در راه خدا مي ديد.
رسول خدا (  شنيد كه قبيلة اوس به مكه آمده اند تا همپيماني براي خود پيدا كنند، آمد در ميان آنان نشست، و فرمود: آيا ميل داريد من شما را به چيزي راهنمائي كنم كه از آن هدف كه بمنظور آن بدين ديار آمده ايد بهتر باشد؟ پرسيدند آن چيست؟ فرمود: من رسول خدايم خداوند مرا به سوي بندگان خود فرستاده تا آنان را دعوت بدين و پرستش خداي يگانه كنم، و از شرك بخدا بازشان دارم، و كتابي بر من نازل كرده، آنگاه شروع كرد به تلاوت قرآن، و پس از آن احكام اسلامي را برشمردن.

اياس كه جواني نورس بود رو به همرهان كرده گفت: اي قوم بخدا قسم پذيرفتن اين دين از جستجو و بدست آوردن همپيمان بهتر است، ابوالحسير دو مشت خود را از ريگ بيابان پر كرده و بر سر اياس كوبيد و گفت: خاك بر سر تو ما براي اين حرفها نيامده ايم، اياس ساكت شد و رسول خدا ( برخاست و اوسيان هم به مدينه بازگشتند. در همين سال در موسم حج عده اي از خزرجيان بمكه آمدند2 رسول خدا (  ايشان را ملاقات كرده پرسيد شما كيستيد؟ عرض كردند عده اي از قبيلة خزرجيم فرمود از همپيمانان يهوديد؟ گفتند: آري، فرمود نمي خواهيد چند دقيقه اي بنشينيد من با شما گفتگو كنم؟ گفتند: چرا آنگاه نشستند، و رسول خدا (  ايشان را به سوي خداي عزوجل دعوت كرده، قرآن را بر آنان تلاوت فرموده و اسلام را بر ايشان عرضه داشت.

بعضي به بعض ديگر گفتند: خوب فهميديد كه او همان پيغمبري است كه يهوديان نويد آمدنش را مي دادند؟ بخدا سوگند اين هموست، و بياييد قبل از اين كه ديگران بر ما پيشدستي بگيرند بوي ايمان آوريم، همگي اين پيشنهاد را پذيرفته و بوي ايمان آوردند و عرض كردند: ميان ما و بني اعمام ما كينه و عداوتي است كه ميان هيچ قومي چنين عداوتي نيست، و ما اميدواريم خداوند بوسيلة تو اين عداوت را از ميان ما برطرف سازد.

و اينك ما باز مي گرديم و بنزد اقوام خود رفته آنان را به سوي دين تو دعوت مي كنيم، اگر خداوند آنان را هم همراه كند در اين صورت در عرب احدي نيرومندتر از تو نخواهد بود.

خزرجيان بمدينه بازگشته و قوم خود را بدين اسلام دعوت كردند، و بر خلاف انتظار و پيش بيني همه را آمادة قبول اسلام يافتند، چيزي نگذشت كه اسلام در ميان آنان انتشار يافت، و هيچ خانه اي از خانه هاي انصار نماند مگر آن كه نام رسول خدا ( در آن برده مي شد.

رسول خدا  ( وقتي جريان را شنيد خوشحال و مسرور گرديد، و روح اميد در دلش قوت يافت، چون تا آن روز از قريش – فاميل خود – جز آزار و اذيت و زخم زبان عكس العملي نديده بود، لذا به اميد بيشتري بنشر دعوت خويش در سايه ساير قبايل بپرداخت، قبيلة ثقيف و كنده و بني عامر و بني حنيفه را دعوت كرد، ولكن در آن قبائل نتيجه اي نگرفت، و آنان را بهتر از قريش نيافت، بخلاف خزرجيان كه در دعوتشان هيچ اذيت و آزاري نديد، بلكه بمحض آن كه به اسلامشان خواند، با كمال خلوص و اطمينان ايمان آورند.

يك سال از اين جريان گذشت، و رسول خدا ( منتظر فرا رسيدن موسم حج بود كه ناگاه دوازده تن از مدينه به مكه و به نزد مسلمانان آمدند دو نفر از اوس و دوازده نفر از خزرج، و همگي اسلام خود را به رسول خدا (اعلام نموده و رسول خدا ( دست گشود تا با ايشان بيعت كند، اوس و خزرج بدين قرار با رسول خدا (بيعت كردند كه ديگر بخدا شرك نورزند و هيچ چيز را انباز او نگيرند، مرتكب زنا نشوند و فرزندان خود را نكشند، و به احدي بهتان و افتراء نبندند، و خدا را در هيچ كار نيكي عصيان نكنند، كه اگر به اين شرايط عمل كردند جزاي ايشان بهشت باشد، و اگر در چيزي از آن مخالفت ورزيدند كيفرشان با خدا باشد، اگر خواست عذابشان كند، و اگر خواست مشمول آمرزش خود قرارشان دهد، آنگاه از ايشان پيمان گرفت كه اسلام خود را از قريش پنهان دارند، و در آخر فرمود ديدار بعدي با ايشان در سال آينده باشد.

رسول خدا (مصعب بن عمير3 را با ايشان به مدينه فرستاد تا در آنجا احكام دين را به آنان بياموزد، و قرآن را بر ايشان تلاوت كند.

اوس و خزرج به مدينه بازگشتند در حالي كه دلهايشان سرشار از ايمان به خدا بود، و نور ايمان در سيماي آنان مي درخشيد، و روز به روز دعوت رسول خدا (در دلهايشان جاي بيشتري باز ميكرد، و علاقه شان بدين توحيد بيشتر مي شد آن كينه هاي ديرينه و دشمني هاي كهنه همه از دلهاشان زدوده شد و اختلافات قبيلگي همه از ميان رخت بربست، و جاي خود را به صفا و صميميت داد.

سال ديگر در موسم حج هفتاد تن مرد و دو نفر زن از مسلمانان اوس و خزرج به مكه آمده ورود خود را به رسول خدا (اطلاع دادند، رسول خدا محرمانه قرار گذاشت تا در شب دوم از ايام تشريق يعني يازدهم و دوازدهم و سيزدهم ذي الحجه در عقبه اي كه در راه مكه قرار دارد با ايشان ملاقات كند.

شب موعود رسيد و يك ثلث از شب گذشته بود كه اوس و خزرج از خيمه و خرگاه خود بيرون شده تك تك و مخفيانه خود را به «عقبه» رسانيدند، و در دره اي كه نزديك عقبه بود گرد هم جمع آمدند، چيزي نگذشت كه رسو

( باتفاق عمويش عباس بن عبدالمطلب وارد شدند، عباس هر چند بر كيش بت پرستي باقي بود و لكن از حضور و شركت در امر برادرزاده اش هم بدش نمي آيد، و ميل داشت كه تا بتواند ماية دلگرمي او باشد.

عباس رو به قوم كرد و گفت: اي گروه خزرج شما مقام و منزلت محمّد را در ميان ما مي دانيد، و خوب اطلاع داريد كه ما چطور او را در حمايت خود از شر دشمنان حفظ كرده، و از او دفاع مي كنيم او همواره در ميان قوم خود عزيز و در شهر خود محفوظ بوده و فعلاً خودش ميل دارد از اين شهر بيرون رود و در ميان شما آيد، و به هيچ وجه از اين تصميم خود دست بردار نيست، حال اگر ميخواهيد او را در نزد خود بي كس و تنها بگذاريد، و چون به ميان شما آمد دست از ياريش برداريد همين اكنون دست از او برداريد، ما تا زنده ايم، خود از او دفاع مي كنيم.

خزرجيان گفتند: آنچه را كه تو گفتي شنيديم، اكنون اي پيغمبر گرامي تو خود صحبت كن، و آنچه را كه براي خودت و براي پروردگارت بهتر است انتخاب نما.

رسول خدا (لب به سخن گشوده نخست چند آيه اي از قرآن تلاوت كرده سپس حاضران را به سوي خداوند دعوت فرمود آنگاه چنين گفت: من با شما بيعت مي كنم براي اين كه از من دفاع كنيد، همان دفاعي را كه از زن و فرزند خود مي كنيد.

از ميان آن جمع براء بن معرور بپا خواست و عرض كرد: آري دفاع مي كنيم، بآن خدائي كه ترا بحق مبعوث فرموده ترا از همة آنچه كه زن و فرزند خود را از آن دفع مي دهيم حفظ خواهيم نمود، و از تو تقاضا مي كنيم كه با ما بيعت كني، و هيچ دقدقه اي بخود راه ندهي كه ما مردمي نبرد ديده و جنگ آزموده ايم، و شجاعت را از پدران و اجداد بارث برده ايم.

عباس بن عباده گفت: اي گروه خزرج هيچ مي دانيد بر چه قيد و شرطي با اين مرد پيمان مي بنديد و بيعت مي كنيد؟ گفتند: آري مي دانيم، گفت: شما با او بيعت مي كنيد بر اين كه با نژاد سرخ و سياه بجنگيد، خوب فكر خودتان را به كار بريد اگر مي بينيد در مواقع خطرناك و بمحض اين كه اموال و نفوستان بمخاطره افتاد دست از باريش برميداريد هم اكنون دست برداريد و به بيعت با وي تن در ندهيد، چه اگر چنين نكنيد بخدا سوگند در دنيا و آخرت بي آبرو خواهيد شد.

و اگر مي بينيد مي توانيد از عهدة قول و قرار خود برآئيد هيچ درنگ نكنيد كه بخدا سوگند خير دنيا و آخرت را كسب كرده ايد، گفتند: ما با او بيعت مي كنيم بر اين كه تمامي اموالمان و جان هايمان را در راه مقصودش بدهيم، آنگاه پرسيدند يا رسول الله در برابر اين بيعت، شما چه چيز را براي ما عهده دار مي شويد؟ حضرت فرمود: بهشت را، گفتند: پس دست بگشا تا با تو بيعت كنيم، رسول خدا (دست گشود و همگي بيعت نمودند.

در آن ميان ابوالهثيم بن تيّهان نزديك آمد و گفت: يا رسول الله ميان ما و يهوديان قراردادهائي هست، و ما بخاطر تو همه آن ها را زير پا مي گذاريم، آيا ممكن است بعد از آن كه خداوند دين تو را ظاهر ساخت و آنرا رواج داد به مكه رو كرده و به ميان قوم خود بازگردي و كار ما را با يهود بگذاري؟

حضرت تبسمي كرد و فرمود: با هر كه شما دوست باشيد من نيز دوستم، و با هر كه دشمن باشيد من نيز دشمنم، من از شما و شما از منيد، با هركس بجنگيد بجنگم و با هر كس مدارا كنيد مدارا خواهم كرد، آنگاه به همة آنان رو كرده و فرمود: از ميان خود دوازده نفر نقيب انتخاب كنيد و نزد من بفرستيد، بعد از آن كه انتخاب كردند، حضرت فرمود: من شما را كفيل قوم خودتان قرار دادم همان طوري كه حواريين كفيل عيسي بودند، و من خود كفيل بر قوم خود خواهم بود.

****
با همة احتياطي كه بخرج داده شد داستان بيعت شبانه اوس و خزرج در مكه منتشر گرديد، و قريش فهميد كه اسلام در مدينه هم رخنه يافته است، بسيار مضطرب و عصباني شده، و همه در فكر چاره جوئي، بي چاره شدند، و ناگزير بأذيت و آزار مسلمانان مكه افزودند، و آنان را بانواع ستم ها و شكنجه ها عذاب مي دادند، استهزاء و سخريه مي كردند، و مسلمانان جرأت انجام مراسم ديني و عبادات را نداشتند، كار بر آنان سخت شد، به طوري كه نزديك بود از شدت غم و اندوه هلاك شوند، رسول خدا ( اجازه داد تا به مدينه مهاجرت كنند، و فرمود خداوند براي شما در مدينه برادران و خانه هاي امني قرار داده، مسلمانان دستور حضرتش را به كار بسته و دسته دسته به مدينه مهاجرت كردند، و در راه رضاي خدا از خانه و وطن و اموال و اولاد خود چشم پوشيدند.4
و چرا چشم نمي پوشيدند مگر ممكن بود زندگي در مكه را با آن همه عذابهاي طاقت فرسا ادامه دهند؟ خير، آن وضع قابل دوام نبود، زيرا نه مي توانستند آزادانه از كوچه اي عبور كنند، و نه در گوشه اي به نماز بايستند، البته بايد هر چه زودتر خود را نجات داده يا به سوي مدينه و يا حبشه هجرت كنند.

وقتي خود رسول خدا (كه گرامي ترين افراد بشر است، و در زير آسمان فردي به مقام و منزلت او نيست كارش به جائي برسد كه يكي جامعه بگردنش بيندازد و آنقدر فشار دهد تا نزديك به مرگ برسد، آن ديگري سنگ بر سرش بكوبد، و خدا كه همواره او را زير نظر لطف و عنايت خود گرفته بود جانش را حفظ فرمايد يك مشت مسلمان بي پناه چگونه مي توانستند دوام آورند.

آري مكه براي آنان خانة عذاب و بلا بود، خانة شكنجه و خواري بود، و از طرفي مسلمانان هم مسلمانند و هم عرب هم اسلام دين عزّت و حريّت و احترام است و هم عربيّت اجازه نمي دهد كه تن به ذلّت دهند.

علاوه، مگر اسلام دين سكنة مكه به تنهائي است، مگر تنها قريش را خدا مي خواست از ضلالت برهاند؟ نه، بلكه ديني است عمومي و براي تمام افراد بشر، چه نسل حاضر و چه آينده چه عرب و چه عجم، چه نژاد سرخ و چه سياه، ديني است كه از ساعت اول بعثت خاتم الانبياء تا روزي كه زمين و آسمان زمين ديگري و آسمان ديگري بشود معتبر و زنده است.

پس چرا مسلمانان مكه نسبت به مكه پابند باشند؟ و چرا به مدينه نروند، و براي مردم آنجا مثل اعلا و افراد نمونه باشند؟ و رفتارشان و از خودگذشتگي هاشان براي نسلهاي بعدي حجت و مايه عبرت نباشد؟ آري بايد بروند و رفتند مردم مدينه كه همان انصار بوده باشند باستقبالشان آمدند، مسلمانان براي اولين بار به مردمي مانند خود داراي اهميت و قابل آميزش برخورد كردند.

قريش وقتي خبردار شد كه مسلمانان از مكه به طرف مدينه بيرون رفتند بسيار نگران و ناراحت شدند، و با خود گفتند، اگر به فكر چاره نيفتيم كار محمّد روز به روز بالا مي گيرد و موقعيت آن ها به سقوط نزديك تر مي شود، لاجرم در دارالندوه اجتماع نموده در جستجوي راه چاره بشور پرداختند، ولكن هر چه بيشتر گفتگو مي كردند گيج تر مي شدند، از ميان اشراف و خردمندانشان يكي برخاست و گفت: منظور ما از اين كه شما را در اين انجمن جمع كرديم اين بود كه هر كدام هر فكري كه دربارة محمّد به نظرتان مي رسد پيشنهاد كنيد، تا هر چه زودتر جلو خطر را بگيريم، همة شما خوب مي دانيد كه او نه تنها در مكه كارش بالا گرفته و دعوتش علني شده بلكه باطراف نيز سرايت كرده، و قطعاً داستان استقبال گرم اهل مدينه از مسلمانان بگوش همة شما رسيده، و من هم اكنون به شما اطمينان مي دهم كه اگر به فكر چاره نيفتيد يثرب كه سهل است به تمام شهرها رخنه مي كند.

قبل از اين كه وارد مذاكره شويد اين را بگويم كه ما همانطور كه مي دانيد محمّد را بانواع شكنجه ها كه توانستيم اذيت كرديم لكن ديديم كه او محكم تر و پايدارتر از اين است كه تسليم شود، اصحاب و يارانش را آزار كرديم ايشان را نيز چنان يافتيم كه چون كوه آهنين مقاومت نموده و از مرام خود دست برنداشتند.

ما آن روز كه شنيديم قبيلة بني حنيفه چه بر سر محمّد آوردند خيلي خوشحال شديم، و همچنين وقتي شنيديم كه ثقيف چه اذيت و آزار به او دادند و يا ساير قبايل عرب او را تكذيب كردند بسيار خرسند گشتيم و مخصوصاً وقتي ابوطالب از دنيا رفت نفسي راحت كشيديم و با خاطري جمع گفتيم ياور و پشتيبانش از دنيا رفت ديگر كسي نيست كه پناهش دهد، قطعاً از بين مي رود.

ولكن با كمال تأسف امروز مي بينيم اوس و خزرج كه با هم چون گرگ و ميش بودند در ياري او متحد شدند، و با اين كه سالياني دراز ساية يكديگر را با تير مي زدند امروز در اثر دعوت وي با يكديگر برادر شدند، قبلاً به خاطر دشمني با يكديگر هر يك به تنهائي مردمي ضعيف بودند، و امروز در اثر اتحاد و دوستي با يكديگر قوي و برومند گشتند، و اي كاش مصيبت ما بهمين جا تمام مي شد، ولي چنين نيست، براي اين كه اصحاب محمّد از خانه و زندگي و مال و اولاد خود چشم پوشيده و با اين دو طائفه پيوسته اند، و من باحتمال قوي گمان مي كنم محمّد هم بنا دارد بآنان بپيوندد و معلوم است كه در اين صورت مصيبت ما چقدر بزرگتر خواهد شد، زيرا در چنين فرضي چه اطميناني داري از اين كه يثربيان بر ما بتازند و ما را هلاك سازند.

ابوالختري بن هشام گفت: محمّد را بگيريد و با زنجير ببنديد و در زندان افكنده درها را برويش بسته تا مرگ او مانند شاعران ديگر برسد.

گفتند: اين كه حرف نشد مگر از اصحابش غافلي كه تا چه حد به وي علاقمندند مگر وقتي خبردار شدند آرام مي گيرند و يا مي گذارند ما آسوده بنشينيم، بطور مسلم بر سر ما ريخته و او را از ما بازخواهند گفت، دوباره اوضاع همان اوضاع اول خواهد بود.

ابوالاسود ربيعة بن عمرو گفت: چطور صلاح مي دانيد كه او را از شهر و ديار خود بيرون و تبعيد كنيم وقتي ميان ما نباشد ديگر به حال ما فرقي نمي كند كه كجا زندگي كند.

گفتند اين هم رأي صحيحي نيست، و مثل اين كه شما از جاذبيت گفتار و شيرين زباني او غافليد و نمي دانيد كه تاچه اندازه بر دلها مسلط است و چه بر سر دلها مي آورد، بخدا سوگند اگر اين پيشنهاد را عملي كنيد هيچ ايمني از اين خطر نخواهيد داشت كه وي با همين زبان و بيان سحر آساي خود به يكي از قبائل عرب در آيد و آنان را مسحور خود ساخته آنگاه آنان را براه انداخته و بر شما بتازد و همة شما را لگد مال كند. و زمام امور را از دستتان بگيرد، و هر طوري كه دلش خواست با شما رفتار نمايد، پس خواهش مي كنم از اين پيشنهاد صرفنظر كنيد و رأي ديگري بزنيد.

ابوجهل بن هشام5 گفت: بخدا من يك رأيي دارم كه خيال نمي كنم هرگز فكر شما بآن برسد، گفتند: هان بگو ببينم چيست؟ ابوجهل گفت: آن است كه از هر قبيله يك جوان زرنگ و چالاك كه خانواده اش در اين شهر خانواده متوسطي باشد انتخاب كرده آنگاه به هر يك از آنان شمشيري دهيم و اينان در نيمه شبي بر سر محمّد ريخته و او را از پاي در آورند، البته باين نحو كه همة آنان يك مرتبه شمشير خود فرود آوردند و او را كشته و ما را راحت سازند.

چه اگر چنين نقشه اي را بكار بريم خون او در ميان قبايل عرب پراكنده گشته و فردا بني هاشم دستشان بجائي بند نخواهد بود و نمي توانند با همه قبائل عرب در افتند و چاره اي جز اين ندارند كه از ما دية او را بگيرند ما نيز دية او را هر قدر گران باشد مي پردازيم.

حاضران جلسه با كف زدن قبول و امضاء خود را اعلام داشته، و بر همين اساس قرار گذاشته و متفرق شدند.
( هجرت (
آن روزي كه قريش براي آخرين بار در دارالندوه اجتماع كرده و خود را براي بكار بردن نقشة قبلي آماده مي ساختند خداوند رسول خود را وحي فرستاد كه اشراف مكه عليه تو متحد شده اند، و درباره تو سوء قصد دارند، ولكن خداوند نگهدار تو است و تو بايد خود را آماده حركت كني و بسوي مدينه كوچ دهي.1
رسول خدا( به خانه خود بازگشت در حاليكه مي دانست بزودي مردم با شمشيرهاي آخته بر سرش خواهند ريخت ديري نپائيد كه دور خانه اش محاصره شد دشمنان منتظر بودند كه كي بيرون خواهد آمد، اما رسول خدا ( كمترين اعتنائي باجتماع آنان نكرد چون دلش بوعدة خدايتعالي گرم و آرام بود، هنوز شب نصف نشده بود كه آنجناب علي ( را فرمود تا در بسترش بخوابد، و خدايتعالي خواب را بر چشم دشمنان چيره ساخت، همه بخواب فرورفتند، و بيرون شدن آن جناب را نفهميدند آري «و يمكرون و يمكرالله و الله خير الماكرين»2
رسول خدا ( بعد از آن كه از ميان دشمن گذشت به منزل ابي بكر رفت و باتفاق وي از پنجره اي كه در اطاق ابي بكر بود بيرون شده و براه افتادند تا بغار ثور رسيده و در آنجا پنهان شدند.3
از آن سو بشنويد كه دشمنان و ياغيان قريش كه در انتظار بيرون شدن آن جناب بودند ناگهان متوجه شدند كه صبح دميده و فهميدند كه همه انتظارشان بيهوده بود، زيرا در خانه علي بن ابي طالب خوابيده بود نه رسول خدا (، با كمال تعجب و دهشت خود را به بزرگان و اشراف مكه رسانيده جريان را گزارش داده، آنان نيز دچار حيرت شدند خواستند علي راآزار كنند ولي منصرف شدند زيرا فائده اي نداشت.

ابوجهل راه منزل ابي بكر را پيش گرفت و از دختر او اسماء پرسيد پدرت كجاست؟ او گفت: اطلاعي ندارم، ابوجهل يك سيلي بصورت دختر نواخت، و باتفاق همراهان جا پاي رسول خدا( را تعقيب كرد تا به غار ثور رسيد.

ولكن خدايتعالي غار را طوري بآنان نشان داد كه همه گفتند اين غار از دير زماني تا كنون سر به مهر مانده و پيداست كه سالياني دراز احدي در آن قدم نگذاشته است. 4
لاجرم به مكه بازگشتند و صد شتر جايزه مقرر كردند براي كسي كه ايشان را به خفيه گاه محمّد رهبري نمايد، سُراقه كناني داوطلب شد و خود را آماده ساخت، و با ايشان قول و قرار بسته و بجستجو پرداخت.

و اما رسول خدا(  و ابي بكر؟ ايشان مدت سه روز در غار ماندند، و در اين مدت از شير گوسفندان ابي بكر كه به شباني غلام وي از جلو غار عبور مي كرد استفاده كرده، عبدالله پس ابي بكر هم اخبار شهر را براي ايشان مي آورد، وقتي خبر رسيد كه مردم شهر از جستجو دست برداشته اند عبدالله  بن اُريقط راحله ها را حاضر كرده، رسول خدا( و همراهش سوار شده و به سوي مدينه براه افتادند، و تا مدتي نگاه ابي بكر همه به پشت سر بود، و گاهي هم جلو را به دقت مي نگريست كه نكند بر سر راه كمين كرده باشند اما رسول خدا از فراغ خانة كعبه سخت نگران بود.5
در اين ميان سُراقه خود را بايشان نزديك كرد، ولكن چيزي نمانده بود بايشان برسد كه اسبش سر خورد و دست و پايش بزمين فرو رفت و گردبادي آميخته با دود او را محاصره كرد، به طوري كه چند قدمي خود را نمي ديد، فهميد كه او نمي تواند و نبايد به رسول خدا(  دست پيدا كند، ولكن چه كند كه از محاصره اين گردباد نجات يابد؟ لاجرم بالتماس افتاد و بآنجناب استغاثه برد، رسول خدا( فرمود، من از خدا مي خواهم تا نجاتت دهد به شرط آن كه قريش را از مسير من خبردار نكني، سراقه قبول كرد و رسول خدا( دعا كرد، و بدعاي آن حضرت گرد و غبار فرو نشست و سراقه آزاد شده به مكه بازگشت و جريان را از مردم مكه مكتوم داشت.6
حال ببينيم مسلمانان مدينه چه كردند؟ ايشان از آن روزي كه شنيدند رسول خدا( بنا دارد از مكه بيرون شود، همه روزه به بيرون شهر باستقبال حضرتش بيرون مي شدند و آنقدر مي ايستادند تا آفتاب بالا مي آمد و هوا گرم مي شد، ناگزير بخانه هاي خود باز مي گشتند، حتي يك روز آنقدر ايستادند كه در مراجعت پاهايشان از شدت حرارت مي سوخت، در همين بين يك وقت صدائي در كوچه هاي مدينه طنين انداخت و مردم شنيدند كه شخصي فرياد مي زند: محمّد آمد، همه به عجله بيرون دويده و هروله كنان باستقبال آنجناب شتافتند، تا آن كه او و همراهش ابي بكر را ديدند كه در زير ساية خرمائي نشسته اند، مردم او را در سويدار دل خود جاي داده و به محله قُبا واردش كردند، حضرت چند روزي در ميان قبيله بني عمرو بن عوف بسر برده و در قُبا مسجدي بنا كرد.

آنگاه ناقه خود را سوار شده و مهار آن را رها كرد تا ببيند در كجا خواهد ايستاد در همان جا فرود آيد، از هر محله و از ميان هر قبيله اي مي گذشت به سويش مي شتافتند، و التماس مي كردند: يا رسول الله به قبيلة ما در آي و در ميان ما منزل كن، نفرات و نيروي ما بيشتر و طمع دشمنان بما كمتر است، ولكن رسول خدا( مي فرمود مهار ناقه را رها كنيدكه او مأمور است مرا به منزلي كه برايم مقدر شده است برساند.

مهار ناقه اش را رها مي كردند و آن حيوان همچنان كوچه ها و محله هاي مدينه را طي
 مي كرد تا رسيد به خانه مالك بن نجار كه آن روز در دست سهل و سهيل يتيمان رافع بن عمر بود كه تحت سرپرستي اُسيد ين زراره بودند و آنجا را انبار خرماي خود كرده بودند، ناقه كه بدانجا رسيد سينه زمين زد و لحظه اي خوابيد و برخاسته و براه افتاد، بعدها همان جا كه آن شتر خوابيده بود مسجد بزرگ مدينه شد كه اكنون بنام مسجد النبيّ است.

ناقه بار ديگر براه افتاد و همچنان مي رفت تا بدر خانه أبو أيّوب انصاري رسيد آنجا خوابيد، رسول خدا( فرمود: بخواست خدا اينجا است منزلگاه من.

ابوايّوب اساس و رحل آن حضرت را گرفته و حضرتش را در خانه خود منزل داد، اسعد بن زراره آمد و زمام ناقه آنجناب را گرفته و آن را بخانه خود برد.

مردم مدينه مقدم شريفش را گرامي داشته و فرياد شادي و سرور فضاي مقدَّس مدينه را پر ساخت و اين سرود معروف زبان ها شد:

طلع    البدر   علينا 

من  ثنيّات   الوداع

وجب الشكر علينا

ما  دعا  لله  داع 

أيّها المبعوث   فينا

جئت بالأمر المطاع7
آنگاه رسول خدا( مسلماناني را كه از مكه آمده بودند و همچنين مسلمانان مدينه را احضار فرموده دستة اول را مهاجر و دستة دوم را انصار ناميده، و ميان آنان عقد اخوّت و برادري برقرار نمود، و همه را در راه روشن و طريق مستقيم دين برادر يكديگر، و با عزمي راسخ و نيروئي جديد بكار دعوت بپرداخت.8
( فهرست وقايع مهم بعد از هجرت (
سال دوم هجري قبلة مسلمين از بيت المقدس به كعبه مبَّدل گشت. و ازدواج امير المؤمنين با حضرت زهراء عليهاالسلام صورت گرفت. و غزوة ابواء و عزوة بواط و غزوة ذي العشيره. و غزوة بدر اولي. و غزوة بدر كبري. و غزوة بني قينقاع. و غزوة قرقرة الكُدْر. و غزوة سويق اتّفاق افتاد.

سال سوم غزوة غطفان يا أنمار. و غزوة بحران يا بني سليم. و غزوة اُحد. و غزوة حمراء الاسد روي داد.

سال چهار غزوة بني النضير واقع شد.

سال پنجم غزوة مريسيع يا بني مصطلق. و غزوة خندق. و غزوة بني قريظه1 و غزوة دومة الجندل پيش آمد.

سال ششم غزوة ذات الرقاع. و غزوة بني لحيان. و غزوة حُنين اتفّاق افتاد.

سال نهم غزوة تبوك واقع شد.

سال دهم قضيّة مباهله. و سفر حجّة الوداع واقع گشت.

سال يازدهم پيغمبر اكرم ( از دار دنيا رحلت فرمود.

( غزوة بواط و ذي العشيره و بدور اولي (
چون رسول خدا( به مدينه هجرت فرمود، پس از ساختن مسجد1 و حجرات، خويش بين مهاجر و انصار اخوَّت انداخت و هر يك از مسلمين را با ديگري برادر ساخت، و امير المؤمنين را با خود برادر خواند. آنگاه بوضع داخلي مدينه پرداخت و با يهوديان مدينه معاهده اي بسيار مهم بست و چون مسلمين مهاجر تمام اموال و ثروت خويش را در مكه نهاده و فرار كرده بودند و وضع اقتصادي آن ها خوب نبود، و بعلاوه هواي مدينه با مزاج آن ها سازش نداشت و سخت در مضيقه بودند، و بيش به فكر اموال و زندگاني خود كه بدون نگهبان در دسترس مشركين قرار گرفته بود افتادند و پيغمبر اكرم ( پيوسته مترصّد بود تا راهي پيدا كند كه بر مشركين دست يابد و كفّار قريش هم متوجّه باشند كه مسلمين از هستي خويش دست نكشيده بلكه منتظر فرصتي هستند كه انتقام خود را بكشند و بهمين جهت موقعي كه كاروان قريش از شام به طرف مكه مي رفت پيغمبر اكرم ( با دويست تن از اصحاب آنان را تا اراضي بُواط كه نزديك كوه رضوي است تعقيب نمود ولي موفّق نگرديد و مراجعت فرمود.

بار ديگر كاروان قريش از مكه به طرف شام براي تجارت مي رفتند رسول خدا( با عدّه اي تا ذوالعُشَيره آن ها را تعقيب كرد ليكن اين بار هم بآن ها دست نيافت و به مدينه مراجعت كرد.

پس از چند ماه كرز بن جابر فهري كه از مشركين مكه بود با عدّه اي از مكه به طرف مدينه حركت كرده و در نواحي مدينه شتران آن حضرت را با چهارپايان مردم ديگر كه در صحرا 
مي چريدند غارت كرده به مكّه برد، و چون حضرت خبردار شد جماعتي را با علي بن ابي طالب ( به طرف بدر فرستاد و خود با جمعي به منزل «سفوان» كه در نواحي بدر است آمد و هر چه جستجو نمود از مشركين خبري نيافت و به مدينه مراجعت فرمود.

و پس از اين وقايع جنگ بدر كبري اتّفاق افتاد، و ما آن را نخست چنانكه جادالمولي نقل كرده است ذكر مي كنيم سپس با مطالب ديگر كه مورخين ثبت كرده اند كامل مي سازيم.

( واقعة بدر (
مهاجرين مكّه در ديار غربت يعني در شهر مدينه سروساماني نداشتند تا آن كه عقد اُخوت ميان آنان و مسلمانان مدينه برقرار گرديد، و يار و همسايه و مددكار يكديگر شدند، اما در عين حال آزار و شكنجه هاي مردم مكّه را از ياد نمي بردند، و نمي توانستند علاقه به وطن را هم فراموش كنند، همواره در مقام بر مي آمدند خبري از آنجا بگيرند، و از شهري كه در آنجا نشو و نمو نموده از آب و هوايش استفاده كرده بودند و هم اكنون فرزندان و اقارب، دائي ها و عموها و خويشاوندان تازه و قديميشان در آنجا به سر مي بردند كسب اطلاعي كنند.

لاجرم چنين به نظرشان رسيد كه بايد كاري كرد كه قريش از نيرو و شوكت ما باخبر شود و مجبور شود از ترس ما با ما كنار بيايد و بدين وسيله براي نشر دعوت ديني باز گردد و چاره اش اين است كه بر سر راه قافله مال التجارة  آنان رفته راه را بر آنان ببنديم و ضرب شستي بايشان نشان دهيم.

همين كار را كردند، در سال دوم هجرت رسول خدا عبدالله بن جحش را با جماعتي از مهاجران گسيل داشت و نامه اي بوي داد و فرمود تا قبل از دو روز سر نامه را نگشايد، و بعد از دو روز راه نامه را قرائت نموده بر طبق دستوري كه خدا بوي داده رفتار كند، و احدي از همراهان را مجبور ننمايد.

عبدالله براه افتاده بدون اين كه بداند به كجا مي رود پيش هميراند، و بخاط اين كه دستور خدا در كار بود به منظور تنفيذ فرمان با اعتماد و اطمينان باو خود را يكسره باو سپرد، و سريع پيش 
مي رفت.

دو روز تمام راه پيمود، آنگاه نامه را گشوده قرائت كرد، ديد نوشته است وقتي اين نامه مرا از نظر گذراندي پيش رو تا به نخله كه بين مكه و طائف است برسي در آنجا در كمين قريش مي باش و مرتّب اخبار قريش را به دست آورده براي ما بفرست.

عبدالله پس از قرائت نامة رسول خدا( نفرات خود را از مضنون آن آگاه ساخت و گفت: رسول خدا( بمن دستور داده تا به سوي نخله روم و در آنجا دركمين قريش بنشينم و اخبار قريش را براي آن جناب بفرستم، و نيز امر فرموده كه احدي از شما را مجبور به كاري نكنم، اينك هر يك از شما ميل دارد بدرجه شهادت برسد با ما بيايد، و هر كدام از شما حاضر نيست از همين جا باز گردد، و من خود امر پيغمبر را اطاعت نموده براه مي افتم.

نفرات عبدالله همگي با وي موافقت كرده آمادگي خود را اعلام داشتند، و همه به سوي هدف رهسپار شدند، در حالي كه اميد بخدا پيشاهنگ و اطمينان و اعتماد باو رهبرشان و عنايت پروردگاري نيز نيرو بخش دلهاشان بود، ولكن در بين راه شتري از ايشان گم شد، و در جستجوي آن در بيابان شده و پاره اي از ايشان اسير قريش گشتند.

عبدالله و بقيّة نفراتش همچنان مي راندند تا به نخله رسيدند، در آنجا كارواني از قريش حامل مال التجاره ايشان بود مي گذشت، بمحض آن كه به عبدالله و يارانش برخوردند دچار دهشت و ترسي عجيب گرديدند.1
اصحاب عبدالله نيز متحير شدند كه چه كنند، اگر با آنان مصاف دهند در ماه حرام جنگيده اند كه خود عمل حرامي است، و اگر مصاف ندهند اينان فرداي همين شب به مسجدالحرام مي رسند، و ديگر دستشان بايشان نخواهد رسيد.

لاجرم لحظه اي متحيّر ماندند، لكن سرانجام رأيشان بر اين قرار گرفت كه بر ايشان حمله برند و مال التجارة ايشان را بغنيمت برگيرند.

همين كار را انجام دادند چيز نگذشت كه واقد بن عبدالله تميمي باانداختن تيري عمروبن حضرمي را هدف قرار داده و از پايش در آورد، عثمان بن عبدالله و حكم بن كيسان هم اسير شدند و خداوند همة آن اموال و مال التجاره را نصيب لشكر اسلام گردانيد. عبدالله بن جحش با همرهان بسوي مدينه بازگشتند، و اموال و اسيران را نزد رسول خدا( آورده بمحض آن كه چشم رسول خدا به ايشان افتاد فهميد كه ميان آن دو فريق كارزار افتاده و مشركين فراري شده اند، و اموالشان نصيب مسلمانان گشته، فرمود: من به شما دستور ندادم در ماه حرام دست بجنگ بزنيد، و حاضر نشد آن اموال راتصرف كند و بانتظار رسيدن وحي توقف نمود، تا خدايتعالي تكليفش را روشن سازد.

لشكريان اسلام متأثّر گشته ترسيدند نكند مرتكب گناهي شده باشند، ساير مسلمانان هم شروع كردند بخورده گيري كه چرا بدون دستور خدا به چنين عملي اقدام كرديد، از آن سو قريش نيز به خشم آمده گفتند: محمّد و يارانش حرمت ماه هاي حرام را نگاه نداشتند، و در ماه حرام دست به خونريزي زدند، و اموال دشمن خود را بغارت برده و از آنان اسير گرفتند.

در چنين حالي خدايتعالي دربارة جنگجويان مجاهد اسلام آية زير را2 فرستاد و آنان را مشمول عنايت و لطف خود قرار داده فرمود: «تو را از ماه حرام مي پرسند كه مگر جنگيدن در آن جايز است؟ بگو نه قتال جايز نيست، و لكن جلوگيري از پيشرفت دين خدا، و بخدا كفر ورزيدن، و مسلمين را از ماندن در مسجد الحرام جلوگيري كردن، و اخراج اهالي آنجا نيز جايز نبود، بلكه گناهش در نزد خدا بزرگتر خواهد بود و بپا كردن فتنه (ايكه مردم را گمراه كند) گناهش از قتل بزرگتر است» «بقره: 217» 

وقتي اين آية شريفه نازل شد مسلمين از آن ترسي كه داشتند اندكي آسوده شده خوشحال گرديدند، و مخصوصاً نفراتي كه مباشر جنگ بودند مسرور گشتند، و رسول خدا اموال و اسيران را قبول كرد.

قري فستاده اي نزد آنان گسيل داشته خواستار آن شدند كه آن حضرت بهاي اسيران را گرفته و ايشان را آزاد سازد، حضرت درجواب فرمود اين كار را به شرطي مي كنم كه شما نيز دو تن مسلماني كه اسير گرفته ايد آزاد سازيد، چه ما از شما بجان آنان مي ترسيم، و منتظريم تا اگر شما اسيران ما را كشتيد ما نيز اسيران شما را بكشيم.

قريش ناگزير شدند شرط آن جناب را بپذيرند، و اسيران آن حضرت را نزد وي روانه سازند، خداوند بدين وسيله نعمت را بر مسلمين تمام كرد و وعدة نصرتي كه داده بود عملي فرمود.

اما عبدالله جحش و همراهانش به نازل شدن اين آيه قناعت ننموده و اندوهشان زايل نگرديد، چون انتظار داشتند آيه اي در اجر و ثوابشان نازل شود، لذا به رسول خدا( عرض كردند آيا مي شود جنگي پيش بيايد كه ما در آن شركت جسته و خداوند به ما اجر مجاهدين را مرحمت فرمايد؟ خدايتعالي در جواب آنان اين آيه را فرستاد:3 «براستي كساني كه ايمان آوردند و كساني كه مهاجرت كردند و در راه خدا جهاد نمودند ايشان را اميدوار رحمت خدايند و خداوند آمرزندة رحيم است».

با نازل شدن اين آيه اندوه ها زايل گشت و دلها آرامش يافت، و مسرَّت همه جاي دلها را فرا گرفت، چه مي ديدند نعمت خدا و رحمت او ايشان را فرا گرفته.

اين سريّه اولين جنگي بود كه سياست و روش حكومتي اسلام را روشن ساخت و در حقيقت اساسنامة نظام آن بود، و چند نتيجه داشت كه ذيلاً اشاره مي شود اول اين كه فهماند كه خود مشركين مرتكب گناهاني شده و مي شوند كه بسي بزرگتر از آن است، و آن يكي اين است كه آنان از راه خدا جلوگيري بعمل آورده اند و در مقام بر آمدند با تهديد و زور مسلمانان را از دين اسلام برگردانند، ديگر اين كه بخدا كفر ورزيدند، و نيز اين كه سكنة مسجدالحرام را از آنجا بيرون كردند و بخاطر همين جرائم بود كه خداوند قتال با آنان را تجويز كرد.

نتيجه سوم اين كه در اثر اين جريان قريش از اين ضربت و اين كه هم اموالش بغارت رفت و هم عدّه اي كشته داد و هم دو نفر نيز اسير شدند از آن غرور و نخوتي كه داشت پائين آمد، و به همين جهت تصميم گرفت مسئلة جنگ در ماه حرام را بهانه كرده و شبه جزيرة عربستان را عليه رسول خدا( و يارانش بشوراند، و كار هو و جنجال به جائي رسانيد كه مسلمين يقين كردند ديگر هيچ اميدي بسازش و اصلاح نيست.

در چنين وضعي روزي رسول خدا( به مسلمانان خبر داد كه ابوسفيان فرزند حرب، كاروان قريش را از شام به سوي مكّه مي راند، و اموال و سرماية تجارت قريش با آن كاروانست، و شما 
مي توانيد هم اكنون بر سر راهشان شده و با آنان كارزار كنيد باشد كه خداوند نيروي شما را با آن اموال تقويت نمايد، بعضي مسلمانان شتابيده و پاره اي كوتاهي كردند گمان نمي كردند رسول خدا( از آداب و رسوم جنگي اطلاع كافي داشته باشد.

از آن سو ابوسفيان هم كه داستان نخله را داشت در تجسّس اخبار رسول الله ( و يارانش بود، و هر كه را در راه مي ديد از حال آن جناب مي پرسيد، تا آنكه خبر يافت رسول خدا( ياران خود را به تعقيب كاروان وي روانه كرده، از ترس مال التجاره و حرصي كه بر اموال خود داشت سخت در انديشه شد، تصميم گرفت بهر نحوي شده قريش را از اين جريان آگهي دهد، لاجرم ضمضم بن عمرو غفاري را اجير نموده روانة مكه كرد، و بوي گفت بايد خود را بقريش برساني و آنان را بسروقت اموالشان بياوري، و بايشان بگوئي كه محمّد و يارانش متعرِّض اموال ايشان شدهاند.

در همين ايّام عبّاس فرزند عبدالمطلب در مكّه بوليد بن عتبه برخورد و بوي گفت: عاتكه4 ديشب خوابي عجيب و غريب ديده بطوري كه سخت نگران شده است، و وقتي خوابش را براي من نقل كرد به نظرم چنين رسيد كه پيشامد بدي براي شما قريش خواهد كرد، وليد پرسيد چه خوابي ديده؟ گفت: خواب ديده كه سواري از بيرون شهر وارد مكّه شد، و بر بالاي شتر خود با صداي هرچه بلندتر فرياد زد مردم برخيزيد و بسوي قتلگاه خود حركت كنيد كه بيش از سه روز مهلت نداريد، آنگاه وارد مسجد شد در حالي كه مردم پشت سرش براه افتاده بودند، در همين حال كه مردم گردش را فرا گرفته بودند شترش بر بالاي خانة كعبه قرارگرفت آنجا نيز همان مطلب را سه بار فرياد كرد و گفت: بايد تا سه روز ديگر برخيزيد و براه افتيد سپس گفت ديدم او و شترش بر بالاي قلّة ابوقبيس قرار گرفته در آنجا نيز همين فرياد را برآورد، آنگاه سنگ بزرگي برداشته از بالاي كوه به طرف شهر بغلطانيد، سنگ همچنان پائين آمد تا بدامنة كوه رسيد در آنجا قطعه قطعه و متلاشي شد، و هر قطعه اش به يكي از خانه هاي مكّه افتاد، بدون اين كه هيچ خانة را فروگذارد.

اين خوابي است كه خواهرم عاتكه ديده و تو آن را از من نشنيده بگير.

لكن وليد داستان را براي پدرش نقل كرد، و قضيّه منتشر گرديد، تا در اسرع وقت نقل مجالس قريش شد.

فرداي آن روز عبّاس مشغول طواف خانه بود، ابوجهل با عدّه اي از قريش در مسجد نشسته مشغول نقل خواب عاتكه بودند، همين كه چشم ابوجهل به عبّاس افتاد صدا زد: آي ابوالفضل وقتي طوافت تمام شد تو را ببينم.

عبّاس پس از فراغت از طواف به حلقة قريش در آمد و نشست، ابوجهل از در سخريّه گفت: از كي در ميانة شما بني عبدالمطلب اين زن پيغمبر شده كه ما خبر نداشتيم؟ عبّاس گفت: چطور مگر؟ گفت: آن خوابي كه عاتكه ديده؟ گفت: مگر عاتكه چه خوابي ديده؟ ابوجهل گفت: شما بني عبدالمطلب باين قناعت نكرديد كه مردانتان دعوي پيغمبري كنند حالا زنانتان شروع كردند؟ شنيده ام عاتكه گفته در خواب ديده ام مردي سوار فرياد زده: مردم تا سه روز ديگر كوچ كنيد، حال ما فرشيان اين سه روز را در انتظار مي گذرانيم اگر از اين خواب خبري شد كه هيچ وگرنه اعلام مي كنيم هيچ خانداني از خاندان هاي عرب دروغگوتر از شما نيست، عبّاس در پاسخش بكلّي انكار كرد و گفت: من از اين ها كه تو مي گوئي هيچ خبر ندارم.

عصر آن روز هيچ زني از خاندان عبدالمطلب نماند مگر اين كه همه نزد عبّاس آمده و او را توبيخ كردند كه انكار تو در برابر اين مرد خبيث و فاسق انكار نبوَّت برادرزاده ات بود، و او به مردان و زنان دودمان ما توهين كرد و تو اينقدر غيرت نداشتي كه جوابش را بدهي.

عبّاس گفت: اين طور كه شما شنيده ايد نبوده، و او توهيني به ما نكرد، و هر چه گفت جوابش را دادم و بحقّ قسم او را بحال خود وا نميگذارم، و اگر از اين پس اسمي از زنان ما ببرد دفاعي مي كنم كه خبرش بگوش شما برسد.

روز سوم از خواب عاتكه عبّاس با كمال خشم و غضب و تأثّر از اين كه چرا ديروز دهان ابوجهل را خورد نكرده وارد مسجد الحرام شد، ابوجهل از دور ديد به طرف او رفت بلكه باز سر حرف او باز كند و بهانه اي دست دهد تا او جريان ديروز را تلافي كند.

ولكن ديد ابوجهل برخاست و به طرف درب مسجد روانه شد، عبّاس گمان كرد او پي برده كه وي بناي تلافي دارد از اين جهت برخاست و فرار كرد، ولكن اين طور نبود، بلكه ابوجهل صداي نالة بي سابقه اي شنيده بود، و از شدّت نگراني اصلاً متوجه آمدن عباس نشده، و بطرف آن صدا بيرون رفت.

اين صدا از ضمضم بن عمروغفاري فرستاده ابوسفيان بود كه در همان لحظه از راه رسيده و در حالي كه بيني شترش را پاره كرده و بار آن را وارونه بسته و پيراهن خود را از عقب و جلو دريده بود فرياد مي زد: اي گروه قريش، مال التجاره مال التجاره، اي فرياد و اي فغان كه ابوسفيان با اموال شما مورد حملة محمّد و يارانش قرار گرفت، اي داد و بيداد گمان نمي كنم بتوانيد او را دريابيد.

مردم همه در وحشت و اضطراب شدند و بسرعت اجتماعي را تشكيل داده به مشورت پرداختند و سرانجام قرار شد هر چه زودتر حركت كنند و همين كار را كرده، بدون استثناء همه شركت كردند، و اگر برخي از آنان حركت نكرد كسي را بعوض خود روانه ساخت، از آن جمله ابولهب بود كه مردي را بمبلغ چهار هزار درهم كه از او طلب داشت اجير كرد تا با لشكر قريش حركت كند.

بعد از آن كه همه از تدارك اسباب سفر فراغت يافته و آمادة حركت شدند، بيادشان افتاد كه ما همين چندي قبل با قبيلة كنانه جنگ داشتيم، يكي از آن ميان گفت: اگر ما حركت كنيم احتمال دارد كناني ها از دنبال بر سر ما بتازند، و ما از رفتن به كمك ابوسفيان بازمانيم.

ولكن سراقة بن مالك كه از اشراف كنانه بود گفت: من به شما پناه مي دهم و همه در امان من هستيد، برويد و از قبيلة من نگراني نداشته باشيد، من نمي گذارم از قبيلة كنانه به شما آسيبي رسد.

در اينجا رأي آن هائي كه مي گفتند بايد هر چه زودتر حركت كرد تقويت شد، و همه براه افتادند.

از آن سو رسول خدا( از مدينه بيرون شد در حالي كه پيشاپيش لشكرش دو بيرق سياه در اهتزاز بود، يكي بدست عليِّ بن ابيطالب و آن ديگر بدست انصار و با همراهان بدنبال شتران قريش به راه افتاد در بين راه به مردي برخورد كرده از وي خبر كاروان قريش را بپرسيد، ولكن خبري نزد او نيافت، و شب و روز بسرعت ميراند تا به نزديكي «صفراء» رسيدند، حضرت شخصي را فرستاد تا از ابوسفيان خبري گيرد و خود پيش هميراند. تا به «ذفران» يكي از بيابان هاي پيرامون دهكدة صفراء رسيد، در آنجا باز گرفت، و خبرگزاران بنزدش آمده گزارش دادند كه قريش همه از مكّه بيرون شده و به كمك ابوسفيان شتافته اند.

رسول خدا( چون ديد مطلب رنگ ديگري بخود گرفت با ياران خود به مشورت پرداخت.

آري ديگر قافلة مال التّجاره ابوسفيان مطرح نيست بايد با لشكري روبرو شود كه نيرو و نفراتش چند برابر نيروي اوست.

از ميان اصحاب مقداد بن عمرو برخاست و عرض كرد: بهر جا كه خدايت دستور داده برو و ما يك قدم از تو جدا نمي شويم، ما آن كلامي را كه بني اسرائيل در پاسخ دعوت موسي به ميان آورده گفتند: «فاذهب أنت و ربّك فقاتلا إنّا ههنا قاعدون» «تو با پروردگارت برويد و با دشمن كارزار كنيد ما همينجا نشسته ايم»5 در جواب تو نخواهيم گفت، بلكه ما مي گوئيم: «تو و پروردگارت بكار زارت دشمن برويد ما نيز همراه شما هستيم و به همراه شما كارزار مي كنيم، و بآن خدائي كه تو را بحق مبعوث فرموده اگر ما را بدورترين نقاط زمين اگر چه حبشه باشد ببري همراهت مي آئيم» رسول خدا( دعاي خيرش فرمود.

آنگاه رو به ساير ياران كرد و فرمود: اي مردم رأي خود را اظهار داريد (مقصودش از مردم طائفة انصار بود) از ميان انصار سعد بن معاذ برخاست و گفت: اي رسول خدا گويا مقصودت ما انصار بوده؟ حضرت فرمود: آري، سعد گفت: ما بتو ايمان آورده و تو را تصديق نموده و شهادت داديم بر اين كه آنچه آورده اي حق است، و بر ايمان و شهادت خود عهد و پيماني سپرديم، و آن اين بود كه در هر حال تو را اطاعت كنيم، بنابراين يا رسول الله هر چه كه مي خواهي انجام شده و هر تصميم كه مي خواهي بگير كه ما با توئيم و از تو جدا نمي شويم، و بخدائي كه تو را بحق مبعوث فرموده سوگند اگر ما را به دريا عرضه بداري و بفرمائي كه ما خود را بهمراه تو در آن بيفكنيم خواهيم افكند، و يك تن هم از ما تخلف نخواهد كرد.

و هيچ ملاحظة ما را مكن زيرا كه كوچكترين كراهتي از جنگيدن با دشمنانمان نداريم، و ما خويشتن دار در جنگ و هماوردان ميدان كارزاريم.

و اميدواريم خداوند از ما بتو رفتاري نشان دهد كه ماية خرسندي و روشني چشمت باشد، ما را راه بينداز و از خدا توفيق و مدد بخواه.

هنوز گفتار سعد تمام نشده بود كه آثار خرسندي در رخسارة رسول خدا( نمودار شد، آنگاه فرمود: حركت كنيد، و اميدوار ظفر باشيد، چه خدايتعالي مرا يكي از اين دو بشارت داده، و ما به طور مسلم يا بقافلة آنان ظفر مي يابيم و يا بر لشكريان آنان، و گوئيا من هم اكنون قتلگاه آنان را مي بينم.

رسول خدا( و ياران از آن منزل حركت كرده در نزديكي بدر پياده شدند و آن جناب برخي از ياران را به سوي چاه بدر روانه كرد تا آنجا از قافله و يا لشكر قريش خبري بگيرند، فرستادگان بدو نفر رسيدند كه مشغول آب كشي بودند معلوم شد آب را براي لشكر قريش مي برند، پرسيدند به كجا مي رويد، و از چه قبيله اي هستيد، و هدفتان چيست؟ گفتند ما سقّايان قريش هستيم، ما را فرستاده اند تا براي آنان آب ببريم.

فرستادگان باور نكردند كه اين دو نفر وابسته به لشكر قريش باشند، احتمال دادند سقايان قافله مال التجاره ايشان باشند، به همين جهت آن دو را تحت شكنجه قرار دادند، و آن ها را مفصل زدند، وقتي خوب از كارشان در آوردند ناچار گفتند: ما از قافلة ابوسفيانيم، مسلمين از كتك زدنشان باز ايستادند.

رسول خدا( مشغول نماز بود وقتي اصحاب خود را مشاهده كرد نماز را تمام كرده فرمود: اگر راست گويند كتكشان مي زنيد؟ و چون دروغ گويند رهايشان مي كنيد؟ در حالي كه بخدا سوگند راست مي گويند و از لشكر قريشند نه از كاروان ايشان.

آنگاه رو بآن دو تن كرده فرمود: بمن بگوئيد ببينم قريش كجا هستند گفتند بخدا سوگند در پشت همين تل كه از دور نمودار است اردو زده اند، رسول خدا( پرسيد عده شان چند است؟ گفتند: بسيارند، فرمود چند نفرند؟ گفتند: نمي دانيم، فرمود: خوراكشان در روز چند شتر است؟ يك روز نه شتر و روز ديگر ده شتر رسول خدا( رو باصحاب كرد و فرمود: لشكر قريش بين نهصد و هزارند، آنگاه رو به همة مسلمين كرد و فرمود: بدانيد كه مكه همه  جگرگوشه هاي خود را در اختيار شما قرار داده است.

حال ببينيم ابوسفيان كاروان را بكجا سوق داد؟ او وقتي بگزارش جاسوسان خود از جايگاه مسلمين خبر يافت، و فهميد كه مسلمانان بناي تعرُّض بكاروان وي را دارند، مسير كاروان را تغيير داده و از راه معمولي كنار رفت، و بدر را در دست چپ قرار داده بكلي از نظر مسلمين پنهان و ناپديد گرديد.

وقتي كاملاً مطمئن شد كه كاروان را از دستبرد نجات داده رسولي نزد قريش فرستاد كه شما به منظور نجات دادن اموال خود از مكّه بيرون شديد، و اينك من اموال را حفظ كردم، بنابراين هر جا كه هستيد به مكّه بازگرديد.

ابوجهل گفت: بخدا سوگند از نميگرديم تا آن كه بكنار چاه بدر برسيم و سه روز در آنجا به عيش و نوش و مي گساري بپردازيم و خمياگران برايمان موسيقي بنوازند، و عرب وحدت كلمه و نيروي ما را بفهمد و از اين پس خيال حمله بما را در سر نپروراند.

«اخنس بن شريق» با اين رأي مخالفت كرد، و گفته هاي ابوجهل را پاسخ داد، و به قبيلة زهره كه همسوگند با قريش بودند گفت: اموال و افراد شما به سلامت نجات يافتند و منظور شما هم همين بود، اينك بازگرديد و ديگر وجهي ندارد بيهوده به دياري سفر كنيد كه در آنجا منافعي در نظر نداريد، خيرخواهي مرا بپذيريد و گوش به حرف اين مرد مغرور ندهيد، و از آنجائي كه اخنس در ميان قبيلة بني زهره محبوبيّت و وجهه خوبي داشت يك نفر زهري از گفته او سرباز نزد و هيچ كدام به بدر نيامدند.

صبح روز بعد به مسلمين كه در جستجوي كاروان ابوسفيان بودند خبر رسيد كه ابوسفيان مال التجاره را به منزل رسانيد، و اينك بايد با لشكر قريش كه در فاصلة مختصري قرار دارد روبرو شوند در نتيجه آرزوئي كه مسلمين باميد رسيدن بآن خرسندي مي كردند مبدَّل به يأس گرديد، و جماعتي از ايشان به رسول خدا( اصرار مي ورزيدند كه به مدينه باز گردد و با لشكر قريش مصاف ندهد، خدايتعالي دربارة ايشان مي فرمايد6 «بياد آر آن روزي را كه خداوند پيروزي به يكي از دو طائفه 
بي جمعيت يعني كاروان و اموال نصيب شما شود، ولي خدا مي خواست تا به كلمات خود حق را محقّق و كفّار را نابود سازد. (انفال: 7)

پس از مختصري مسلمانان يك دل و يك جهت بر آن شدند كه با لشكر قريش مصاف دهند، به همين جهت خود را زودتر به آب رسانيده و چاه را تصرُّف كردند، خدايتعالي باراني فرستاد تا بيابان شنزار و لغزنده جهت آنان محكم و استوار گردد، و قسمت لشكرگاه قريش كه زميني خاكي بود گل و لغزنده شود، و بالاخره لشكر اسلام توانست خود را قبل از قريش به محل مناسب يعني كنار اولين چاهي در قسمت بدر برساند.

سپاهيان اسلام جاي خود را گرفتند، حباب بن منذر پرسيد: يا رسول الله پياده شدن در اين قسمت از زمين بامر خدا است به طوري كه نمي تواني غير آن را اردوگاه سازي؟ و يا به سليقة خود شما است، و به نظرتان چنين رسيده؟

حضرت فرمود: نه به دستور خدا نيست، به نظرم چنين آمده، عرض كرد: اگر چنين است به هيچ وجه صلاح نيست، مردم را به نقطه اي ببر كه آخرين چاه باشد، آنگاه در آنجا جستجو مي كنيم تا چاهي كهنه و قديمي پيدا نموده آن را لايه روبي كرده و در كنار آن حوضي ساخته و آن را پر از آب مي سازيم و چاه هاي ديگر را فرو مي پوشيم و در نتيجه ما داراي آب خواهيم شد و لشكر دشمن 
بي آب خواهند ماند حضرت فرمود: خوب رأيي زدي.

و بلادرنگ سپاه اسلام را حركت داد و به كنار چاهي كه از همه چاه هاي بدر بدشمن نزديكتر بود آورد، و دستور داد تا آنرا لايه روبي كرده و در كنارش حوضي ساختند، و آن را پر از آب كردند.

آنگاه خود را آماده قتال كرده به مشورت پرداختند، در حالي كه گفتگو مي كردند سعد بن معاذ پيش آمد و عرض كرد: اي پيغمبر خدا اجازه مي دهي سايباني جهت شما بر پاكنيم تا شما در آنجا قرار گيريد و مركب هاي شما را در كنار آن آماده نگه داشته و خود با دشمن مصاف دهيم؟ اگر پيروز شديم كه هيچ، و اگر خداي نخواسته كشته گشتيم تو بر مركب سوار شده به پيروانت در مدينه ملحق شوي، چه آن مسلمان ها كه در مدينه مانده اند كمتر از ما به تو معتقد و علاقمند نيستند، و اگراحتمال مي دادند كار تو سرانجام به جنگ منتهي مي شود هرگز تخلف نمي كردند، و اگر چنين پيش آمد رخ دهد ايشان شر دشمن را دفع مي كنند و از در خيرخواهي با تو به جهاد مي پردازند.

رسول خدا(  او را بستود، و در حقّش دعاي خير كرد، سعد با ياران بساختن سايبان پرداخت تا اگر پيروز و فتح نصيب او و يارانش نشد او بدست دشمن گرفتار نشود و بتواند خود را به باقي اصحاب برساند، و دعوت خود را ادامه دهد، چه اسلام براي طائفة معيني نيامده بودع اگر همه اهل مدينه هم كشته شوند او بايد بماند و ساير قبائل عرب و ديگر ملل دنيا را رهبري كند.

و امّا قريش، قريش نيز آماده جنگ شدند و شخصي را فرستادند تا از مسلمانان خبري بياورد، آن شخص بازگشت و خبر آورد كه اصحاب محمّد سيصد نفر و يا كمي كمتر و يا بيشترند، و هيچ كميني هم ندارند، و از آب هم بسيار دورند، ولكن با همة اين احوال مردمي هستند كه جز شمشير پناهگاهي براي خود قائل نيستند، و جز بايمان ثابت و يقين استوار خود اتكائي ندارند.

اين خبر رعب و وحشتي در دلهاي قرشيان ايجاد كرد، و برخي از عقلاي آنان باين فكر فرو رفتند كه اگر سپاه اسلام همة آنان را بكشد حرمتي براي مكّه باقي نخواهد ماند، از ميان آنان عتبة بن ربيعه برخاست و گفت: اي گروه قريش بخدايم سوگند شما از اين كه با محمّد و يارانش مصاف دهيد كاري از پيش نمي بريد زيرا اگر او را بكشيد پيوسته چشمتان بروي مردمي باز مي شود كه يا پسرعمويش را كشته ايد و يا پسرخاله اش را و يا مردي از عشيره اش را، پس بهتر اين است كه بازگرديد، و او را بعرب بسپاريد، چه اگر ساير طوائف عرب او را بكشند شما به مقصود خود نائل آمده ايد و اگر او بر عرب فائق آمد شما كاري كه مايه كراهت و ندامتتان شود نكرده ايد.

كلام عتبه به گوش ابوجهل رسيد پر از خشم و غيظ گشته شروع كرد كينه هاي ديرينه اي را كه با مسلمين داشتند يادآوري كردن، و همين معني باعث شد كه همه بر قتال با سپاه اسلام يك دل و يك جهت شوند.7
رسول خدا( وقتي كثرت عدد دشمنان و بسياري نيروي آنان را ديد به ميان ياران آمد و با سخنان گرم و دلنشين خود روحيّيه آنان را تقويت كرده و به تنظيم صفوف ايشان پرداخت، و دستور داد قبل از آن كه وي فرمان دهد حمله نكنند، و فرمود: چنانچه دشمن را محاصره كرديد با تير به ايشان حمله كنيد، آنگاه بعريش خود يعني سايبان بازگشت در حالي كه از سرانجام كار ياران بسيار نگران بود، در آنجا بدرگاه خداي سبحان ملتجي گشته و از او درخواست پيروزي و تنجيز وعده مي نمود و تضرُّع و زاري همي كرد و همي گفت: بارالها اين قريش متكبّر و متعصّب است كه همواره با تو مخالفت و دشمني مي ورزيد و فرستاده ات را تكذيب مي كرد، اينك روي آورده تا با پيغمبرت بجنگد، پروردگارا آن نصرت كه مرا بدان وعده فرمودي بفست، بارالها اگر امروز اين گروه كه بامنند كشته شوند ديگر كسي تو را پرستش نخواهد كرد.

رسول خدا( همچنان دعا مي كرد و رو به قبله دست به دعا بلند همي داشت تا آن كه ردايش از شانه اش بيفتاد، و نيز بحالت وحي درآمد و اين آيه بر وي نازل شد.

«اي پيغمبر، مؤمنان را بر قتال كفّار تحريك كن كه اگر از شما بيست نفر خويشتن دار باشند بر دويست نفر پيروز مي شوند، و اگر از شما صد نفر (خويشتن دار) باشند بر هزار تن از كساني كه كافر شدند غالب مي آيند، چه آن ها مردمي نادانند»9
رسول خدا( پس از گرفتن اين وحي به ميان سپاه خود آمد و آنان را بر قتال با كفّار تحريص كرده و فرمود: بآن خدائي كه جان محمّد در دست او است هيچ يك از شما امروز با اين كفّار نمي جنگند و با صبر و پايداري كشته نمي شوند مگر اين كه خدايتعالي او را به بهشت درخواهد آورد، آنگاه مشتي خاك (از دست عليّ امير المؤمنين() در قلب معركه قرار گرفته مردم را تشجيع مي نمود و به نصرت خدا نويد مي داد.

بودن رسول خدا در ميان صفوف ايشان از يك سو و كمك ملائكه از سوي ديگر اثر عميقي در روحيّة مسلمانان داشت و به همين جهت كشتار زيادي از لشكر دشمنم كرده و عدِّة بسياري اسير گرفته، چنان فداكاري و از خودگذشتگي نشان دادند كه در تاريخ كم نظير بلكه بي مانند بود و افتخاري بزرگ در تاريخ اسلام براي هميشه به يادگار گذاشته اند و بدريّون در بين اصحاب پيغمبر از ديگران ممتازند، يكي از كفّار مكّه كه فرزندانش كشته شده بود گويد:

ألاقد ساد بعدهم رجالٌ 


ولولا يوم بدر لم يسودوا

پس از كشتگان مردمي بسروري و افتخار رسيدند كه اگر روز بدر نبود سرور نمي كشند.

بلال در آن معركه اميّة بن خلف را ديد كه در ميان صفوف مشركين آمد و شد مي كند، و اين اميّه همان بود كه در مكّه بلال غلام خود را به صحرا و ريگزار مكّه مي برد و در بحبوحة گرماي روز او را مي خوابانيد و سنگ بسيار بزرگي روي سينه او مي گذاشت و مي گفت از اين شكنجه رهائي نخواهي يافت مگر آن كه از دين محمد برگردي و بلال در جوابش همي گفت. أحد أحد.

آن روز اين مولاي متكبّر و سنگدل چنان در نظر بلال خوار و بي مقدار آمد كه با قدرت تمام خود را باو نزديك كرد، و فرياد زد اين اميّة بن خلف سردمدار كفر است، خدا مرا نجات ندهد اگر او را نكشم، شخصي كه در آن نزديكي بود سعي داشت او را اسير كند، ولكن بلال با صداي هر چه بلندتر گفت رهايش كن آنگاه با شمشير حمله كرد و لاشة كشته اش را بزمين افكند.10
غبار معركه بر روي اجساد بي جان كفّار فرونشست، و اهل مكّه با وضع فضيحت باري فرار كردند.

رسول خدا( فرمان داد تا كشتگان كفّار را در چاهي كهنه ريختند، سپس خود بكنار آن چاه آمد و فرمود: اي ساكنان چاه چه بد خويشاونداني بوديد براي پيغمبرتان، مرا تكذيب نموديد در حالي كه ديگران با آغوش باز منزلم دادند، و با من به كارزار برخاستيد در حالي كه ديگران ياريم كردند، حال بگوئيد ببينم آيا وعده هائي را كه پروردگارتان مي داد درست يافتيد يا خير؟ من كه وعدة پروردگارم را درست يافتم.

ياران عرض كردند: آيا با يك مشت جيفه سخن مي گوئي؟ فرمود: شما از ايشان نسبت به آنچه گفتم شنواتر نيستيد، ولكن ايشان قادر بر پاسخ نيستند.

در همين حال كه رسول خدا با كشتگان بدر خطاب مي كرد ناگهان چشمش به «ابي حذيفه» پسر عتبه افتاده وي را اندوهگين يافت، فرمود: مثل اين كه از سرانجام پدرت در دلت چيزي خلجان كرده؟ عرض كرد نه بخدا سوگند يا رسول الله من در ضلالت پدرم هيچ ترديدي ندارم، ولكن در همه امور پدرم را دانا و عارف و فهميده مي دانستم و همواره اميد مي داشتم كه وي راه حق را يافته و از ضلالت و گمراهي نجات يابد و براه صواب افتد، و از خدا مي خواستم تا بدين اسلامش هداقت فرمايد، اكنون كه مي بينم با كفر و ضلالت از دنيا رفت لذا متأثّر مي شوم، حضرت او را دلداري داد و دعاي خيرش فرمود.11
سپاه اسلام با افتخار و پيروزي و غنيمت بسياري بسوي مدينه بازگشتند، در حالي كه از ياري و نصرتي كه خداي تعالي ارزانيشان داشته خوشحال و شكرگزار بودند.12
عتابي دربارة گرفتن فداء

قريش با دلي آكنده از اندوه و سرهائي افكنده از ذلّت و شرم و جگرهائي سوخته از داغ عزيزان و سينه اي سرشار از كينه و بغض به مكّه بازگشتند، آن ها هيچ انتظار چنين پيشامدي را نداشتند، و احتمال هم نمي دادند كه با جمعيتّي ثلث خود روبرو شوند، و وقتي گرد و غبار عرصة نبرد فروبنشيند هفتاد نفر كشته و ده ها اسير داده باشند، از دست دادن اموال و اسبان و چهارپايان مهم نيست، مهم كشته شدن افراد است آن هم اي كاش افراد عادي و معمولي مي بودند نه بزرگان و رؤساي مكّه آري قرشيان بيچاة امروز رؤساي و شجاعان و اشراف و بزرگان قوم خود را از دست دادند، و چه خواري و ذلّتي از اين بالاتر؟

و امّا رسول خدا( كه تا آن روز از قريش آزار و زخم زبان مي ديد امروز بياري خدا و توفيق او بر آنان غلبه يافه است، فرمان مي دهد جنازة همان هائي را كه سالها خون بدلش كرده بودند در چاهي انداخته خاك برويشان و بروي اعضاي قطعه قطعه شده شان بريزند، آنگاه اموالشان را ميان مسلمين تقسيم كرد، پس از تقسيم اموال نوبت باسيران رسيد، با آنان چه بايد كرد، هنوز در اين خصوص دستوري از آسمان نرسيده لا خواست تا با مشورت ياران تكليف آنان را معلوم سازد، آري روش آن حضرت در زندگيش همين بود كه در مشكلات روشن بين تر و داراي عزمي راسختر بود، ولكن از او مي خواست بملوك و سلاطين دنيا چيزي ياد دهد و براي آنان روش و سنّتي از خود به يادگار بگذارد.

لذا رو به ياران كرده و فرمود: دربارة اين اسيران نظر شما چيست؟ ابوبكر گفت: اين ها قوم و فاميل تواند بد نيست از كشتنشان صرفنظر كني، و مهلتشان دهي شايد خداوند از جرمشان درگذرد و براه راستش هدايت فرمايد، و در عوض از آنان قديه بگيري و با آن وضع مالي اصحابت را سروسامان دهي.

پس از وي عمر برخاست و گفت: يا رسول الله اين ها همانهايند كه تو را تكذيب نموده و از خانه ات بيرون كردند، من معتقدم گردنهاشان را بزني، چه اين ها نه تنها كافرند بلكه از پيشوايان و سران كفرند، خدا هم درباره امور مالي اصحابت قادر است از جاي ديگر تو را از فديه اينان بي نياز فرمايد.

رسول خدا( پس از آن كه رأي اين دو تن را شنيد بدون اين كه يكي از آن دو را تأييد كند به جايگاه خود بازگشت، پس از رفتن آن جناب در ميان اصحاب گفتگو درگرفت يكي مي گفت: هم اكنون دستور كشتار آنان را مي دهد، آن ديگري مي گفت: همه را آزاد مي كند، در همين بين رسول خدا( تشريف آورد و فرمود: اسراء اگر مسلمان نشوند يا بايد فديه دهند و يا كشته شوند.

ديري نپائيد كه خطابي عتاب آميز راجع به آن ها كه نظرشان به فديه گرفتن بود بدو وحي شد كه چرا به گرفتن فديه رأي دادند، شايد نظر بدين جهت بود كه مسلمانان آن روز هر چند تهي دست بوده اند ولكن احتياجان بهلاكت دشمنان و سركوبي آنان بيشتر بوده، چون بايد در دنياي عصر خود قدرت و سلطنتي بدست آورد و در دل دشمنان شوكت و هيبتي تحصيل كنند، و شخصيّت دشمن را در هم بشكند تا هركس را از هر جا عليه آنان قيام نكند و هواي ستيزيدن با آنان را در سرنپروراند، و اما كسب بنية مالي در درجة دوّم قرار دارد لذا وحي آمد: «هيچ پيغمبري حق ندارد اسير بگيرد مگر بعد از آن كه امر نبوَّتش در زمين پاگير شود1، شما ملاحظه مال دنيا را كرديد، و حال آن كه خدا آخرت را براي شما مي خواهد و خداوند مقتدر شايسته كار است ( اگر نبود قضائي كه قبلاً رانده شده بود در برابر آن غنيمت ها كه گرفتيد عذاب بزرگي به شما مي رسيد»

به هر حال رسول خدا( فديه اسيران را قبول كرد، و با ضعفاي ايشان مدارا نمود، از فقراي ايشان يكي «ابوعزّه جُمحي» بود كه عرض كرد يا رسول الله تو خود مي داني كه من فقير و محتاج و عيالمندم، پس بر من منّت گذار حضرت از محل خمس غنائم فديه او را داد و آزادش كرد.

محشّي اوراق گويد: اينجا كلام جادالمولي تمام شد و از اين به بعد توضيحاتي است كه راجع وضع ميدان كارزار است و چون بيانش لازم بود ما با اشاره بمصادر و مآخذ آن ذكر مي كنيم:

امير المؤمنين( فرمود ما به بدر رسيديم و در بين ما جز مقداد كسي اسب سواري نداشت و هر دو يا سه تن يك شتر داشتيم، و آن شبي كه فرداي آن جنگ شروع شد همگي خوابيدند جز رسول خدا( كه تا سپيده دم بيدار و مشغول عبادت بود.2
بامدادان مسلمين بدستور سعد بن معاذ براي رسول خدا( سايباني در پشت لشكر بر پا ساختند كه در صورت فتح آسوده باشد، و در صورت غلبة دشمن از خطر محفوظ مانده خود را به مدينه برساند. رسول خدا( بيرون آمده و در پيش لشكريان حركت مي كرد و چوب نازكي در دست داشت و صفوف را مي آراست عربي كه از صف مسلمين قدري پيش آمده بود، حضرت با چوبي كه در دست داشت بر سينة او نهاد و فرمود اندكي عقب رو. اعرابي گفت يا محمّد مرا آزار دادي هم اكنون قصاص بده حضرت فوراً بدن خود را برهنه كرده فرمود قصاص نما، آن مرد عرب سينة مبارك حضرت را بوسيد و بجاي خود بازايستاد.

رسول خدا( چون كمي عدّة مسلمانان و انبوهي كفّار را نگريست به سامان بازگشت و رو به قبله نموده دست مبارك به دعاء برداشت و عرض كرد «اللهمَّ أنجز ماوعدتني. اللهمَّ إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الارض» پروردگارا آنچه وعده فرموده اي انجام فرما كه اگر اين جمعيت كم هم از بين روند ديگر روي زمين عبادت نمي شوي. در آن وقت كه مشغول دعاء و تضرُّع بود ناگاه حالتي چون خواب او را بربرود و فتح و پيروزي خويش را ملهم گشت و خداوند اين آيه را در موضوع نازل فرموده «اذتستغيثون ربّكم فاستجاب لكم أنّي ممدّكم بألف من الملائكة مردفين ( و ما جعله الله إلّا بشري و لتطمنَّ به قلوبكم و ما النصر إلّا من عندالله إنَّ الله عزيز حكيم»3 بالجمله مشركين صفوف خود را آراستند، و چون مسلمانان را گروهي اندك يافتند گفتند: «مساكين غرَّتهم دينهم فيقتلون السّاعة».

يعني مردمان بيچاره اي هستند كه دينشان ايشان را فريب داده است و اين آيه د نازل شد «اذ يقول المنافقون و الّذين في قلوبهم مرض غرَّ هؤلاء دينهم و من بتوكّل علي الله فانَّ الله عزيز حكيم»4 در اين هنگام عتبة بن ربيعه و برادر او شبيه و پسرش وليد از صف دشمن بيرون آمدند و آواز دادند كه يا محمّمد أخرج إلينا أكفاءنا من قريش» اي محمّد هماوردان ما را از قريش نزد ما بيرون فرست. رسول خدا( سه تن از جوانان انصار را به مبارزة ايشان فرستاد. ولي چون به ميدان آمدند و نسب خويش باز گفتند كفّار نپذيرفته گفتند ما با شما كار نداريم بايد از خويشان ما به مبارزة ما بيرون آيند، حضرت عبيدة بن حارث و حمزة سيدالشهداء و عليَّ بن ابي طالب را به سوي ايشان فرستاد. مشركان گفتند شما كيستيد؟ نسب خود را بگوئيد؟

هر يك نام و نشان خويش باز گفت: مشركان گفتند «أكفاءٌ كرامٌ» هماورداني كريمند. پيغمبر اكرم ( قبلاً دستور فرموده بود كه عبيده نا شيبه كه هر دو سالمندند بجنگد، و حمزه را فرموده بود با عُتبه باشد، و علي ( را فرمود با وليد كه هر دو همسالند نبرد كنند.

امير المؤمنين( فرمود من با وليد مشغول جنگ بودم و در ميان من و او دو ضربت ردّ و بدل شد و من ضربت وليد را ردّ كردم و شمشيري بر او زده دست چپش را افكندم. «و كأنّي أنظر إلي و ميضخاتمه في شماله» گوئيا هنوز برق انگشتري او را كه در دست چپ داشت مي نگرم، ضربتي ديگر بر وي زدم و جان داد، آنگاه بسوي حمزه كه با عتبه درآويخته بود آمدم ضربتي محكم بر او زده و سر حمزه زير بغل عُتبه بود او را آواز دادم كه سر خود را دور دار، حمزه سرخود را كشيد من شمشيري محكم به سر عُتبه نواخته او را هلاك ساختم و اتّفاق حمزه نزد عبيده شتافتم شيبه زخمي بر پاي او زده بود كه استخوانش شكافته و مغز آن بيرون آمده بود، شيبه را كشتيم و عبيده را برداشته خدمت رسول خدا( آمديم در اين موقع ميان من و حمزه نسبت به قاتل عتبه اختلاف شد. رسول اكرم ( فرمود يا علي اگر تو حمزه را ياري نمي كردي او خود عتبه را كفايت مي كرد، و به حمزه فرمود اگر علي تو را ياري نمي كرد بسيار به زحمت افتاده بود. سپس ما هر دو خشنود شده بازگشتيم اما عبيده از آن زخمي كه خورده بود بيهوش شده ولي چون بوي پيغمبر اكرم ( به مشامش رسيد ديدة خود باز كرد و چون چشمش بر جمال آن بزرگوار افتاد عرض كرد؟ «ألست بشهيد يا رسول الله» آيا من شهيد نيستم؟ حضرت فرمود بلي تو از شهداء و از سران شهداء اهل بيت مني. عبيده گفت اگر ابوطالب زنده بود انصاف مي داد كه من اولي و أحقّم با آنچه او گفته است:

و نسلمه حتّي نصرَّع حوله 

و نذهل عن أبنائنا و الحلائل

يعني ما در سلامتي و حفظ وجود پيغمبر اكرم ( مي كوشيم تا جان داريم و گرداگرد او هستيم و از او غافل نخواهيم بود و از زنان و فرزندان خويش گذته او را حمايت مي كنيم، رسول خدا( چون اين بشنيد رنگ مبارك متغّير گشت و فرمود «رحم الله عمّي أباطالب». اگر عمّم ابوطالب در اين واقعه حاضر بود بسيار مردانگي و شجاعت از خود نشان مي داد. عبيده ترسيده عرض كرد «يا رسول الله أستعبذ عن سخط الله و رسوله» پناه مي برم بخدا از خشم و غضب او و رسولش، حضرت فرمود از اين سخن كه گفتي خشم نكردم ولي حاضر نيستم كه نام عمّ گرامم ابوطالب جز بخوبي برده شود، و دعاي خير در حقّ عبيده كرد و او را به بهشت بشارت داد و در مراجعت از بدر به صفراء5 كه رسيدند عبيده برحمت ايزدي پيوست و روح مسعودش به جنان فردوس شتافت، رسول خدا( در مرگ او بسيار گريست زيرا از نزديكان آن حضرت بود و چون پيرمردي كهن سال بود او را شيخ المهاجرين ميگفتند.

باري امير المؤمنين ( مي فرمايد در اين اثنا حنظلة بن ابي سفيان پيش آمد كه مرا به قتل رساند همين كه نزديك رسيد چنان ضربتي بدو زدم كه هر دو چشمانش از كاسه بيرون جست و بر زمين نقش بست.6
در اين غزوه با آن كه عدّة مسلمين اندك بود نيروي ايمان و شدَّت محبّتشان نسبت به رسول خدا( ايشان را تقويت كرد و پروردگار عظيم كه رسول خود را وعدة فتح داده بود آنان را ياري فرمود و دلهاي ايشان را محكم ساخت تا بر دشمن ظفر يافتند7.

ابوامامة بن سهل بن حنيف از پدر خود حكايت كند: در روز بدر هر يك از ما كه بر مشركين حمله مي كرد هنوز شمشيرش بدو نرسيده بود آن مشرك هلاك مي شد.

ابن عبّاس گويد مردي از بني غفار كه از مشركين بود به من گفت كه در غزوة بدر من و يكي از خويشانم بالاي كوهي كه بر بدر مشرف بود رفتيم تا جنگ را به خوبي مشاهده كنيم و ببينيم غلبه با كدام دسته است ناگهان ابري پديدار گشت در ميان آن صداي شيهة اسبي شنيديم و شخصي فرياد مي زد أقدِم حَيزوم أقدِم حَيزوم»8 رفيق من از شنيدن اين سخن في الحال جان داد و من خود را نگاهداري كرده گذشتم.9
بخاري در صحيح خود گويد10 عكرمة از ابن عبّاس روايت كرده كه روز بدر رسول خدا( اشاره مي كرد مي فرمود اين جبرئيل است كه عنان اسب خويش بازگرفته و همراه او اسلحه است.

در اين جنگ هفتاد تن از كفّار قريش كشته شدند و سي و پنج تن از معاريف و بزرگان قريش و بقول ابن قتيبه 44 تن اسير گشتند كه عبّاس بن عبدالمطلب و عقيل بن ابي طالب جزء آنهايند، و دويست و پنجاه شتر و مقداري اسلحة جنگي به دست مسلمين افتاد.

از لشكر اسلام چهارده تن كشته شدند و بروايت ارشاد مفيد سي و شش تن از سران و شجاعان كفّار قريش تنها به دست امير المؤمنين( كشته شد بدين اسامي 1- وليد بن عتبه كه پهلواني شجاع و بي حياء و خونريز بود و تمام دلاوران از او هراسان بودند. 2- عاص بن سعيد كه بسيار هولناك و مخوف و عظيم الجثّه و شجاع بود كه هميشه عمر بن الخطّاب از او مي گريخت و قضية او با عمر معروف و مشهور است. 3- طُعَيمة بن عديّ بن نوفل كه از رؤساي كفّار بود. 4- نوفل بن خويلد كه با رسول خدا( عداوت بسيار داشت و از رؤساي قريش و هميشه مورد تعظيم و تكريم كفّار بود و همين نوفل بود كه قبل از هجرت در مكّه معظمّه يك روز ابي بكر و طلحه را با هم گرفت و هر دو را با ريسمان بهم بست و يك شبانه روز آن ها را آزار مي رسانيد و وقتي پيغمبر اكرم ( شنيد كه نوفل بن خويلد در جنگ بدر حاضر شه سر بآسمان بلند كرد و عرض كرد «اللّهمَّ اكفني نوفل بن خويلد». 
5- زَمعة بن اسود 6- حارث بن زمعة 7- نضر بن حارث 8- عُمَير بن عثمان 9- عثمان برادر طلحة 
10- مالك (برادر طلحة بن عبيدالله) 11- مسعود بن ابي اميّه 12- قيس بن فاكه 13- حذيفة بن ابي حذيفه 14- ابوقيس بن وليد 15- حنظلة ابن ابي سفيان 16- عمر بن مخزوم 17- ابومنذر بن ابي رفاعه 18- مُنَبّه بن حجّاج سهمي 19- عاص بن م مُنَبّه 20- علقمة بن كلدة 21- ابوالعاص بن قيس22- معاوية بن مغيره 23- لوذان بن ربيعه 24- عبدالله بن منذر 25- مسعود ابن اميّه 26- حاجب بن سائب 27- اوس بن مغيره 28- زيد بن مليص 29- عاصم بن ابن ابي عوف 30- سعيد بن وهب 31- معاوية بن عبد قيس 32- عبدالله بن جميل 33- سائب بن مالك 34- ابوالحكم بن اخنس 35- هشام بن ابي اميّه 36- عيسي ابن عثمان

اينان كساني هستند كه تنها به دست امير المؤمنين كشته شدند و بقيه را تا هفتاد تن ديگران كشتند كه ابوجهل عمرو بن هشام جزء آن ها است. و كفّار قريش كينة اسلام و مسلمين بخصوص علي ابن ابي طالب را در دل گرفتند تا به جنگ جمل و صفين و وقعة عاشورا منتهي گشت. و هر آزار كه باهل بيت پيغمبر روا داشتند كينة جنگ بدر بود.

( غزوه بني قينقاع (1
پس از آن كه چندي از جنگ بدر گذشت رسول خدا در نيمة شوّال همان سال با ياران خود به محلّة بني قينُقاع كه تيره از يهود يثرب بودند رفت و آنان را باسلام دعوت كرد و از عواقب كفر ترسانيد، يهوديان گفتند اي محمّد پيروزي بدر كه بين تو و چند تن از خويشانت بود ترا فريب ندهد، اگر با ما به جنگ پردازي خواهي دانست كه ما غير آن ها هستيم. نزاع و گفتگو بين يهوديان و مسلمين در گرفت2 تا اين كه گويند رسول خدا چند روز آن ها را محاصره كرد. عبدالله أبي سلول خزرجي بپا خاست و عرض كرد يا رسول الله اينان موالي و هم پيمانان منند و همواره مرا از شرِّ دشمنان نگهداشته اند و چهار صد تن زره پوش و سيصد تن پياده هستند اكنون شما تصميم گرفته ايد كه همه را هلاك سازيد، بخدا سوگند من از عاقبت كار بيمناكم و مي ترسم اوضاع دگرگون شود و بضرر ما تمام گردد.

در صورتي كه اينان همپيمان خزرج بودند و با اوسيان معاهده اي نداشتند با اين حال عبدالله أبي بسيار ابرام و اصرار كرد تا اين كه پيغمبر خدا از محاصره دست برداشت و به مدينه بازگشت.

لكن بني قينقاع در خود احساس ذلّتي كردند لذا از يثرب كوچ داده و به أذرعات شام رفتند و آية شريفه «يا أيّها الّذين آمنوا لا تتّخذوا اليهود و النصاري أولياء – إلي قوله – في أنفسهم نادمين» دربارة عبدالله أبي نازل گشت.

( غزوة قرقرة الكدر و سويق (
ابوسفيان كه از كشتگان بدر اطلاع يافت نذر كرد كه آب غسل بر سر نريزد تا اين كه با محمّد بجنگ پردازد، بنابراين با صد سوار قرشي بيرون آمد و تا چهار فرسنگي مدينه تاخت و در آنجا توقّف كرد و به قبيلة بني النضير كه تيره اي ازيهود مدينه بودند رفت و خواست تا شبانه درخانه حُيي بن أخطب كه يكي از رؤساي آنان بود وارد شود راهش ندادند بنزد سلام بن مشكم كه او نيز يكي از رؤساي قوم بود رفت و كلماتي چند پنهاني با وي گفت و فوراً بيرون آمده باردوگاه خود بازگشت و عدّه اي بطرف مدينه گسيل داشت آنان تا نزديك مدينه آمدند و دو تن از انصار را كشته فرار كردند.

چون رسول خدا از اين ماجرا آگاه شد سباعث بن عرفطه يا عبدالله بن امِّ مكتوم را براي نماز در مدينه خليفه ساخت و پرچم را بدست علي ( داد و خود با دويست تن بطلب ايشان بيرون آمد تا بقَرقرة الكُدْر رسيد، لكن به لشكر ابوسفيان دست نيافت زيرا آنان وقتي فهميدند كه پيغمبر با ياران بقصد آن ها از مدينه بيرون شده آنچه توشة سفر داشتند زمين گذاشته با شتاب به مكّه فرار كردند.

مسلمين آذوقه آن ها را كه به جا گذاشته بوند و اغلب سويق (يعني آرد) بود برداشته به مدينه بازگشتند و از اين رو نام اين غزوه را سويق گويند.

پس از اين جريان غزوة ذي امر است و پس از آن غزوة قرقرة الكدر را غزوة بني سليم دانند.

( غزوة ذي امر (
پس از چند ماه كه از غزوة سويق گذشت رسول خدا( خبر يافت كه گروهي از قبيلة غطفان خيال هجوم به مدينه را دارند و رئيس آن ها مرديست بنام دعثور بن حارث، رسول خدا( با چهارصد و پنجاه تن ياران از مدينه بيرون آمد و متوجّه ايشان شد، لشكر اسلام كه بآن ها نزديك شد پا به فرار گذاشتند و بر سر كوه ها منزل كردند و سپاه مدينه در وادي كه آنرا ذوأمر يا أنمار گفتند منزل كردند، اتّفاقاً باران شديدي باريد كه جامه ها تر شد رسول خدا در كنار بيابان جامة خود را از بدن بيرون كرده روي شاخ درختي افكند تا بخشكد و خود در زير ساية ان خوابيد سيل آمد و بين حضرت و ياران حائل گشت، اعراب بر سر كوه ها اين منظره را مشاهده مي كردند دعثور رئيس خود را گفتند اكنون محمّد از ياران خود جدا گشته و اسلحه اي ندارد و مي توان او را كشت و اگر از اصحاب خود ياري خواهد سيل مانع است و ياريش نتوانند كرد، دعثور با شمشير برهنه خود را به بالين رسول خدا رسانيد و فرياد زد اي محمّد امروز كيست كه تو را از شمشير من نجات دهد حضرت از جا پريد و فرمود: خدا، چنان هيبتي از رسول خدا در دل آن مرد افتاد كه دستش بلغزيد و شمشيرش رها شد حضرت شمشير را برداشته فرمود اكنون كه تو را از من نجات مي دهد؟ دعثور گفت هيچ كس و شهادتين جاري كرده اسلام آورد رسول خدا شمشيرش را بوي باز داد دعثور تعجّب كرده گفت والله كه تو عجب مردي كريمي هستي رسول خدا فرمود آري من بكرم سزاوارترم.

گويند چون دعثور بنزد ياران خود رفت از وي پرسيدند چه شد كه با شمشير برهنه رفتي و محمّد را نكشتي در حالي كه او خوابيده بود؟ گفت: مردي بلند قامت سفيد رو دست بر سينه ام زد و نتوانستم خودداري كنم شمشير از دستم رها شد و دانستم كه او فرشته بود لذا تصميم گرفتم با محمّد جنگ نكنم و اسلام اختيار كردم آنگاه قوم خود را به اسلام دعوت نمود.

قتل كعب بن اشرف اوسي

كعب يكي از بزرگان اوس بود و پس از كشته شدن اشراف قريش در بدر بغايت ملول گشته و اظهار داشت كه اينان بزرگان قريش بودند بخدا سوگند اگر محمّد بر آنها دست يافته باشد مرگ براي ما بهتر از زندگي است و پيوسته شعر مي سرود و رسول خدا و مسلمين را هجو مي كرد و از هر راه كه ممكن بود بآزار و اذيت ايشان مي پرداخت تا اين كه به مكّه رفت و قريش را تسليت داد و در مصائبشان گريست و ايشان را بر جنگ با مسلمين ترغيب و تحريص كرده وعد و وعيد بسيار داد آنگاه به مدينه بازگشت، چون اين خبر برسول خدا رسيد ناراحت شد و از خداوند دفع شرِّ وي را خواسته عرض كرد «أللّّهمَّ اكفني ابن الاشرف بما شئت» محمّد بن مسلمه برخاست و گفت يا رسول الله چنانچه اجازت دهي من شرِّ او را كفايت كنم، حضرت او را رخصت داد وي با سعد بن معاذ و چند تن ديگر توطئه كرده و به بهانة قرض گندم ابونائله را كه برادر رضائي كعب بود بنزد او فرستادند، ابونائله رفت و با كعب گفتگو و صحبت كرد و در آخر مذاكراتش اظهار داشت من سرِّي دارم و براي حاجتي آمده ام و ميل دارم كه افشا نشود، كعب پرسيد سرِّ تو چيست؟ گفت اي كعب آمدن اين مرد (يعني پيغمبر) به مدينه براي ما بلائي ناگفتني شده زيرا به سبب او جمع عرب با ما دشمن گشته و به كلّي وضع اقتصادي ما بهم خورده و بيچاره شديم، كعب گفت: من به شما نگفتم كه عاقبت چنين خواهد شد و اين كار چه گرفتاري هايي در پس دارد؟! ابونائله گفت اكنون براي ما احتياجي روي داده، اگر بتواني مقداري گندم بما قرض دهي بسيار ممنون مي شويم، و هر چه بخواهي بگروگان خواهيم داد، كعب گفت زنان خود را به من بگرو دهيد تا به شما گندم دهم، ابونائله گفت اين كار صلاح نيست زيرا تو جواني خوش صورت و خوش هيئت هستي و زنان ما به تو مايل خواهند شد، گفت پس فرزندان خود را گرو دهيد، ابونائله گفت اين هم ميسّر نيست، چه براي ما فرزندان ما عاري مي شود كه قابل جبران نخواهد بود امّا ممكن است اسلحة خود را نزد تو بگرو دهيم و آنرا بايد شب هنگام بياوريم كه كسي آگاه نشود، كعب قبول كرده، ابونائله بيرون آمد، و خدمت رسول خدا رسيد و قصّه را بعرض رسانيد.

چون پاسي از شب گذشت با چند تن از رفقاي خود بقلعة يهود آمدند شبي مهتاب بود از بيرون حصار آواز دادند، كعب تازه داماد بود و نزد همسر خويش نشسته بود كه شنيد او را مي خوانند خواست تا برخيزد زوجه اش مانع شد و گفت شب به كجا مي روي؟ گفت محمّد بن مسلمه و برادرم ابونائله آمده اند مي روم ايشان را ببينم، زن گفت مرو صلاح نيست زيرا من آوازي شنيدم كه از آن خون مي چكد، هر چه اصرار كرد فايده اي نبخشد، كعب اعتنا نكرده از غرفه بزير آمد، محمّد بن مسلمه رفقاي خود را دستور داده بود كه هنگامي كه من سر كعب را در بغل گرفته مي برم شما با شمشير كار او را تمام كنيد، چون كعب نزد آنان آمد به بهانه سير در مهتاب او را بسخن گرفته آرام آرام از حصار دور شدند آنگاه محمّد بن مسلمه – يا ابونائله – باو گفت عجب بوي خوشي استعمال كردي اجازه بده سرت را ببويم، پس سر او را در بغل گرفته بوئيد، ناگهان مويش را محكم بر دست پيچيد و گفت «اضربوا عدوَّ الله» بزنيد دشمن خدا را، ياران شمشير فرود آوردند لكن كاري نشد، محمّد بن مسلمه خود با خنجر شكم او را تا ناف دريد كعب فرياد زد و نقش بر زمين گشت، سر او را جدا كرده فرار كردند، اهل قلعه همه صدا را شنيدند و آتش روشن ساخته و تا خود را به بالين او رساندند ابونائله و رفقايش خود را نجات داده بودند.1
( قتل سلام بن ابي الحقيق (
پس از كشتن كعب مدَّتها گذشت1 و خزرجيان به فكر افتادند كه سلام بن أبي الحقيق را كه به خيبر رفته و همواره درصدد آزار مسلمين است و پيوسته كفاّار را بر عليه آنان تحريك مي كند نيز بقتل رسانند لذا عبدالله بن عتيك و چند تن ديگر همدست شده از پيغمبر رخصت طلبيدند و بجانب خيبر 200 كيلومتري شمال غربي مدينه شتافته تا روزي غروب آفتاب به حصار رسيدند عبدالله ياران را در نزديكي قلعه گذاشته خود داخل شد و پنهان گشت تا شب شود، آنگاه از نردبان غرفه «سلام» بالا رفت و بحجره اش داخل شده بانك برداشت و او را صدا زد تا در تاريكي شب محل خوابش را بداند چون موضع را فهميد شمشير به سوي او انداخت اندكي صبر كرده با صداي مبدَّل گفت ابورافع اين صدا چه بود؟ سلام گفت كسي به من اسلحه انداخت، موضع را نيك شناخت پيش رفته شمشير را بر شكمش فرو برد و از حجره با شتاب بيرون آمد و از نردبان در افتاد و پايش شكست با دستار آن را بست و لنگان لنگان از قلعه بيرون شد و به ياران خود پيوست و نجات يافت.
( جنگ احد ( 1
در سال دوم هجرت كه در ميدان بدر ميان حقّ و باطل و كفر و ايمان آن نبرد اتّفاق افتاد و كفّار قريش شكست خوردند. سپاهيان مغلوب با شرمساري هر چه تمامتر به مكّه بازگشتند. بزرگشان ابوسفيان حزب شيطان را براي بار ديگر آماده نبرد كرد و كينة خون ها و اسيراني را كه دادند سوژة تحريكات خود قرار داده با اين كه هيچ مايل و حاضر براي نبرد ديگري نبودند بالاخره آن ها را آماده ساخت.

يك سال تمام مشغول جمع آوري اسلحه و سرباز بودند تا سال سوّم هجرت فرا رسيد، عبدالله بن ربيعه و عكرمة بن ابي جهل و صفوان بن اميّه و عدّة ديگري از مردان قريش كه در سال قبل يا پدران خود را از دست داده، يا بداغ فرزندان و يا برادران مبتلا شده بودند براه افتاده و مردم مكّه را بر قتال و خونخواهي تحريك كردند، و فرياد همي زدند: اي گروه قريش محمّد بزرگان شما را كشت و خاك بدر را بخون جوانانتان آغشته ساخت اينك با اموال بيكران كه در اختيار داريد ما را در خونخواهي از او ياري كنيد، شايد بتوانيم انتقام خونهاي خود را از او و يارانش بگيريم.

اين فرياد بگوش مردم قريش رسيد، همه در جمع آوري سپاه يك صدا شده مالهاي فراوان در اين راه خرج كردند، مثلاً جبير بن مُطِعم به غلام خود مي گويد اگر عموي محمّد حمزه را بانتقام خون عمويم بقتل رساني من تو را آزاد مي كنم، و همچنين ساير طاغيان بي دين اموال و بردگان خود را 
مي دادند تا شايد داغ دل خود را بستانند، خدايتعالي در اين باره فرموده است «إنَّ الّذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدُّوا عن سبيل الله فسينفقونها ثمَّ  تكون لهم حسرة ثمَّ يغلبون و الّذين كفروا إلي جهنمَّ يحشرون».

«كساني كه كافر شدند اموال خود را خرج مي كنند تا شايد از راه خدا جلوگيري بعمل آورند ولي بزودي همة آنرا مي دهند و بر آن حسرت مي خورند كه چرا اموالمان را در راه بدبختي خود صرف كرديم، چون هم در دنيا شكست مي خورند و هم در آخرت بسوي جهنم محشور مي شوند» (انفال 36)

اين وعده ايست كه خدايتعالي بآنان داد، و از خدا راستگوتر كيست، خدا وعده خود را عملي فرمود، و لشكر خود را ياري كرد و فتح و فيروزي بزرگي نصيب ايشان ساخت.

قريش به سركردگي ابوسفيان و به اتفّاق جمعي از كنانه و مردم تهامه برجنگ با رسول خدا( متّفق و مجتمع شدند، بازار شيطان صفتان در آن ميان گرم شد، مردم را بر جنگيدن با خدا تشويق و تحريك مي كردند از آن ميان صفوان بن اُميّه به سراغ «أبوعزِّة» كه گفتيم در جنگ بدر به خرج رسول خدا( آزاد شد رفته و بچنين شيطنت سخن آغاز كرد.

اي ابا عزِّة تو مردي شاعر و سخنوري، حيف نيست ما را در چنين روزي از زبان گويا و بيان ساحرت بهره مند نكني، برخيز و به همراه ما بيا، ابوعزِّة گفت: محمّد بر من منّت گذارد و مرا از كيسة خويش فديه داد و آزاد كرد، حال سزاوار است كه بارديگر مردم را عليه او تحريك كنم؟ صفوان گفت: تو با اشعار و حماسه سرائيت ما را ياري كن و من قول مي دهم اگر چنين كني در مراجعت آنقدر مال در اختيارت بگذارم كه بي نياز و توانگر شوي، و اگر كشته شدي دخترانت را مانند عيال خود سرپرستي كنم، بدخترانم هر چه گذشت از تنگي معيشت و فراخي آن به ايشان نيز بگذرد.

بزرگان قريش خيمه بيرون زده بودند در حالي كه زنان خود را همراه بردند و در ميان زنان اشراف يكي هند دختر عتبه همسر ابوسفيان بود كه به اتفاق همسرش به راه افتاده بود، لشكر انبوه قريش حركت كرد، و راه مدينه را به سرعت طيّ كرده در شمال مدينه در دامنه كوه احد كه مقابل شهر مدينه قرار دارد اردو زد.

رسول خدا( با اصحاب خود مشورت كرد، و فرمود: اين پيشنهاد چطور است كه شما در مدينه بمانيد و كفّار را واگذاريد تا هر جا كه دلخواهشان بود پياده شوند، اگر در همانجا ماندند كه معلوم است كنار شهر مدينه جاي ماندن ايشان نيست، و اگر خواستند داخل شهر شوند آن وقت دست به شمشير زده و با آنان كارزار كنيم؟ عبدالله بن ابيّ بن سلول منافق2 مرحبا گويان از جاي برخاسته و در ميان اصحاب فرياد مي زد همين رأي را بگيريد، و در مقابل او آن هائي كه خدا دلهايشان را علاقمند به شهادت كرده بود بپا خاسته گفتند: يا رسول الله ما را به سوي دشمنانمان حركت ده تا گمان نكنند ما از آن ها ترسيده ايم، عبدالله بن ابيّ مخالف كرده گفت: يا رسول الله در همين مدينه بمان و بسوي دشمن حركت مكن چه من تجربه كرده ام كه بسوي هيچ دشمني نرفتيم مگر اين كه كشته داديم و هيچ دشمني بسوي ما نيامد مگر اين كه ما بر آن ها پيروز شديم.

ياران در ميان اين دو رأي و اين كه كدام صحيح تر است به بحث و گفتگو پرداختند، تا در آخر رسول خدا( بعد از نماز جمعه زره به تن كرد و آمادة قتال شد، اصحاب عرض كردند يا رسول الله مثل اين كه ما تو را بدين كار وادار كرديم و خود شما مايل به حركت نبوديد، و شأن ما نيست كه تو را به كاري مجبور كنيم، اگر ميل داريد در مدينه بمانيم ما حرفي نداريم، فرمود: براي هيچ پيغمبر سزاوار نيست بعد از آن كه زره بتن كرد و آمادة قتال شد واز تن بيرون كند مگر بعد از قتال.

رسول خدا( با هزار نفر از اصحاب خود حركت كرد، و ابن امّ مكتوم را جانشين خود قرار داد تا در نبودن او در نماز بر مردم امامت كند، هنوز لشكر اسلام به اُحد نرسيده بود كه عبدالله بن أبي يك سوّم جمعيّت را از رفتن به جنگ منصرف ساخت، و اين عدّه عبارت بودند از يك تيره از قبيلة خزرج بنام بنوسلمه، و تيره اي از اوس به نام بني حارثه، بهانة اين شيطنت را اين قرار داد كه رسولخدا بحرف او اعتنا نكرد و گوش به حرف ديگران داد، آنگاه اضافه كرد اي مردم چرا بيهوده خود را بكشتن دهيم؟ اگر اين راهي كه پيش گرفته ايد جنگ بود البتّه ما هم بدنبال شما مي آمديم وليكن اين جنگ نيست و خود به مهلكه انداختن است.

ولي عبدالله بن عمرو بدنبال اين عدّه روان شد و فرياد زد: اي مردم خدا را از ياد نبريد و پيغمبرتان را تنها مگذاريد، لكن بدون اين كه بگفته او توجهّي كنند پشت بوي كرده و راه شهر را پيش گرفتند، و اين خود امتحاني بود كه خدايتعالي بوسيلة آن منافقان بي ايمان را از مؤمنان جدا كرد: «تا منافقان را معلوم كند، و وقتي بايشان گفته شد بيائيد در راه خدا كارزار و يا دفاع كنيد گفتند ما اگر مي دانستيم كارزاري پيش مي آيد همراه شما مي آمديم، لكن ايشان آنروز به كفر نزديك تر بودند تا بايمان، به زبان هاي خود مي گويند آنرا كه در دلهاشان نيست، و خدا به آنچه پنهان مي دارند داناتر است ( همان هائي كه خود تقاعد ورزيدند و به برادرانشان كه جهاد كردند گفتند: اگر رأي ما را 
مي پذيرفتيد كشته نمي شديد بگو اگر راست مي گوئيد مرگ را از خود دور سازيد»3 (آل عمران: 167)

رسول خدا( با ياران خود برفت و در درِّة اُحد در نقطة بلندي از وادي پياده شد و كوه اُحد را پشت سر خود و لشكريانش قرار داد و فرمود: كسي حق ندارد دست به قتال زند تا من دستور دهم، آنگاه لشكريان خود را كه بالغ بر هفتصد تن بودند4 صف آرائي كرده، قريش هم كه بالغ بر سه هزار نفر بودند از سوي ديگر آمادة كارزار شدند، در لشكر قيش دويست نفر سواره بود، خالد بن وليد را پرچمدار ستون راست و عكرمة بن ابي جهل را پرچمدار ستون چپ قرار دادند.

رسول خدا( در ميان لشكر خود ايستاده فرمود: كيست اين كه شمشير را از من بگيرد و حقّ آن را از لشكر دشمن بستاند؟ ابودُجانه پرسيد حقِّ آن چيست؟ فرمود آن است كه با آن آنقدر با دشمنان خدا كارزار كند كه منحني شود عرض كرد آنكس منم، رسول خدا شمشير را باو داد و او پارچه اي از انبان خود بيرون كرده و رسول خدا( آنرا بر سر وي محكم ببست.

ابودجانه در ميان دو صف با تكبّر و تبختر قدم مي زد و خود نمائي مي كرد، رسول خدا( فرمود: اين قسم راه رفتن را خدا دشمن مي دارد مگر در اين مقام.

از آن سو ابوسفيان رو به پرچمداران لشكر قريش كه از قبيلة بني عبدالدَّار بودند كرده و به منظور تحريص آنان بر قتال چنين گفت: اي بني عبدالدَّار شما بودي كه جنگ بدر پرچم لشكر ما را بدوش كشيديد و اين همه كشته و اسير كه مي دانيد داديم، آري هر چه بر سر هر لشكر بيايد چه فتح و چه شكست از ناحية پرچمداران است اگر علمداران شكست خوردند لشكر شكست خورده است، اينك در امروز يا عهده دار شويد كه تا آخرين مرحله نسبت به پرچم ما وفاداري كنيد يا آنرا بخود ما واگذاريد.

اين حرف به غيرت بني عبدالدَّار برخورده در پاسخ ابوسفيان كلماتي درشت و ناهنجار گفتند، و سپس اضافه كردند ما پرچم را به شما واميگذاريم ببينيم در موقع گير و دار جنگ چه خواهيد كرد.

ابوسفيان از يك طرف مردان را تحريك مي كرد و همسرش «هند» از سوي ديگر، زنان بدف و ني زدن مردان را تحريض مي نمودند و اشعار زير را مي خواندند.5
تنور جنگ گرم شد و آتش نبرد زبانه كشيد، ابودجانه با شمشير رسول خدا( به مبارزه پرداخت، در همين گير و دار كه او گرم جنگيدن بود ناگهان به شخصي برخورد كه با حرص و فعّاليّت عجيبي قريش را بر قتال مسلمين تحريك مي كرد، ابودجانه قصد جان او كرده شمشير به اهتزار در آورد، نزديك بود كه شمشير ابودجانه دونيمش كند كه با فغان و فرياد گريخت، ابودجانه خيره شد ديد وي همان هند دختر عتبه است، با خود گفت شمشير رسول خدا( محترم تر از آن است كه با آن زني را از پاي در آوردم، لذا از كشتن هند صرفنظر كرد.

همان طور كه گفتيم جبير بن مطعم جايزه اي براي غلامش وحشي مقرّر كرده بود و آن اين بود كه او را آزاد سازد، در روز جنگ وحشي همه در انتظار فرصت بود تا شايد بتواند حمزه را بقتل رسانيده و آزاد گردد، ناگهان چشمش به حمزه افتاد كه چون شير فرياد مي زد، وحشي بوي نزديك شد و او را با حربه اش هدف قرار داد و از زير ناف تا ميان دو پاي او را دريد حمزه در دم جان سپرد.

اصحاب گرم جنگ شدند، رسول خدا( كه در زير پرچم انصار نشسته بود مسلمين را نيروي معنوي مي بخشيد و دلهاشان را به صبر و تقوي محكم و از مخالفت خدا و رسولش تحذير مي فرمود، و خاطر نشان مي ساخت كه به هيچ وجه مواضع خود را از دست ندهيد و به محض آن كه علائم پيروزي نمايان گشت مغرور نگرديد، و زرق و برق غنيمت هاي دنيوي شما را فريب ندهند، به جمع آوري غنيمت نپردازيد و مشركين را به طمع زينت دنيوي تعقيب نكنيد، ولكن اين نصايح را عملي نكردند، و خواهيد ديد كه به چه زيان ها رسيدند و به چه هلاكتي دچار شدند.

در اين حملاتي كه ميان مشركين و مسلمانان ردُّ و بدل مي شد نخست مسلمانان پيروز گشته و سپاه شرك را از لشكرگاهش عقب راندند، و خداوند بوعده اي كه داده بود وفا كرده و آنان را ياري فرمود.

هنوز لشكر كفّار بيش از مسافت دو تير افكن نگريخته بودند كه لغزشي از لغزش هاي شيطاني كه همواره در دل آدمي رخنه كرده و آمد و شد دارد مسلمانان را از تعقيب هدف خود منصرف ساخت، و همه نصايح رسول خدا( را از يادشان برد، و هر چه از پشت سر فرياد زد بازگرديد سودي نبخشيد، و چنان سرگرم جمع آوري غنيمت شده كه به كلّي از دشمن و نقشه هاي او غافل شدند.

آري اندكي مانده بود كه كار لشكر كفّار يكسره شود چون لواء آنان به دست غلامي از ابوطلحه بود، او كارزار كرد تا هر دو دستش قطع شد لواء را به سينة خود چسبانيد در همين لحظه عمره دختر علقمة حارثيّه دويد و آن را بلند كرد و دوباره قريش گرد آن جمع شدند.

در همين لحظه بود كه مسلمانان در اثر غفلت از دشمن دچار ضعف و فتور گشته كفّار بار ديگر به سوي آنان برگشتند، البتّه اين برگشت بصورتي انجام شد كه سربازان اسلام پيش بيني اش نمي كردند، و آن اين بود كه در آغاز جنگ رسول خدا( پنجاه نفر از تيراندازان را به سركردگي عبدالله بن جبير مأمور حفظ تنگه اي كه در يك طرف اُحد قرار داشت فرموده بود، و دستور اكيد صادر كرد كه چه مسلمين فتح كنند چه مغلوب شوند آنان از سنگرگاه خود حركت نكنند، چون آن تنگه نسبت به لشكرگاه طوري واقع شده بود كه بيم آن مي رفت مشركين از آنجا بآخر سپاه اسلام حمله برده و در نتيجه لشكر اسلام در حلقة محاصرة كفّار قرار گيرد.

لكن آن هنگام كه آثار فتح و پيروزي لشكر اسلام نمودار شد نفرات عبدالله بمنظور اين كه از جمع غنائم باز نماند عجله كرده و تنگه را رها ساخته به لشكرگاه قريش روي آوردند و با آن كه رسول خدا فرموده بود اگر ديدي ما لشكر دشمن را هزيمت داده حتّ تا مكّه بعقب رانديم مع ذلك شما نبايد از جاي خود حركت كنيد مع الوصف هر چه عبدالله اصرار كرد كه اين عمل مخالف خدا و رسول اوست بخرج ايشان نرفت در نتيجه جز عبدالله و دوازده تن از يارانش كسي باقي نماند و در همين لحظه خالد بن وليد با گروهي از مشركين راه خود را به سوي تنگه منحرف كرده عبدالله و آن عدّه را كشته خود به لشكرگاه مسلمين رسانيده، و از پشت سر حمله بردند، و مسلمين در تنگناي سختي قرار گرفتند و بسياري رو به فرار نهادند، و صدائي در فضا طنين انداخت كه «ألا إنَّ محمّداً قد قُتل» براستي كه محمّد كشته شد، تنها كسي كه نسبت به خدا و رسول او وفادار ماند امير المؤمنين ( خود را سپر بلاي رسول خدا( قرار داده در نتيجه نود زخم برداشت كه شانزده تاي آن كاري بود رسول الله ( هم پيشانيش شكست و لب مباركش شكافته و از دندانش خون جاري شد، مسلمين يقين كردند كه رسول خدا( كشته شده، و اين بيشتر آنان را به وحشت انداخته بود، لكن يكي از ايشان بنام كعب بن مالك رسول خدا( را ديد كه چشمانش از زير كلاه خود مي درخشيد فرياد زد اي گروه مسلمين بشارت باد شما را كه رسول خدا زنده است و اينك در اينجا است.

مسلمانان چون اين بانگ را شنيدند همه به سوي وي شتافته و گردش جمع شدند رسول خدا( رو به طرف آن تنگه نهاد، يكي از مشركين بنام أبي بن خلف فرياد كرد: محمّد كجا است، من زنده نمانم اگر او را زنده گذارم، مردم گفتند يا رسول الله هر چند او تو را به مبارزه طلب مي كند لكن اجازه بده يكي از ما هماورد وي باشد، حضرت اجازه نداد، فرمود: واگذاريدش، أبي كه نزديك شد رسول خدا( حربه اي كه در دست زبير بود گرفت و با آن به گردن وي زد مختصر خراشي برداشت لكن به همان زخم مختصر از پاي درآمد و هلاك شد.6
آنگاه علي ( ظرف آبي آورد و رسول خدا( با آن خون از سر و روي مبارك خود شست، و بعد از آن چنان ضعف شديدي بر وي عارض گشت كه نشسته نماز خواند.

پس از آن كه آسياي جنگ از گردش باز ايستاد معلوم شد بخاطر آن هزيمتي كه مأمورين آن تنگه كرده بودند نزديك هفتاد تن از نيكان ايشان شهيد شده است7 و ماية تأسف اين است كه اين زيان جبران ناپذير بعد از فتح و پيروزي ايشان روي داد، گويا خدايتعالي اين چنين مقدَّر فرموده و چنين حكم رانده بود، و او بهترين حكم كنندگان است.

ابوسفيان چون خواست تا با نفراتش به مكّه مراجعت كند بالاي بلندي رفت و با رساترين آواز بانگ برداشت: جنگ هميشه بُرد و باخت داشته يك روز به نفع شما تمام شد يك روز به نفع ما، رسول خدا( به عمر فرمود: برخيز جوابش را بده عمر در پاسخش شعار جنگي مسلمين را كه جملة: «الله أعلي و أجلُّ» بود تكرار كرد، و گفت: درست است كه كشتگان امروز ما زياد بود، لكن كشته شدگان ما در بهشت و از شما در جهنّم اند پس ما زيان نكرده ايم، ابوسفيان بانگ زد كه اي عمر نزد من بيا مرا با تو كاري هست، حضرت فرمود: برو ببين چه مي خواهد، عمر نزد ابوسفيان شد، ابوسفيان گفت: ترا بخدا سوگند مي دهم آيا محمّد را كشته ايم؟ گفت بخدا سوگند او را نكشته ايد و هم اكنون نداي تو را مي شنود.

هنگامي كه ابوسفيان با نفراتش بازگشت، رسول خدا( علي ( را در پي ايشان فرستاد و فرمود رسيدگي كن ببين شتران را سوار شده و اسبان را يدك مي كشند و يا بعكس اسبان را سوار شده شتران را يدك مي كشند، چنانچه بر اسبان سوار شده باشند مسلماً قصد شبيخون به مدينه را دارند، و اگر شتران را سوار شده اند قصد مكّه را دارند، و بآن خدائي كه جان من در دست اوست اگر قصد مدينه را داشته باشند، من باستقبالش شتافته و به مقاتلة با آنان مي پردازم.

ولكن ابوسفيان و مردمش به مكّه مراجعت كردند، و در موقع مراجعت بسياري از كشتگان سپاه اسلام را مُثله ساختند، زنان ايشان بيني آنان را پاره و گوشهايشان را بريده و از آن ها براي خود گردن بند ساختند، از آن جمله هند همسر ابوسفيان شكم حمزه عموي رسول خدا( را پاره كرد جگر او را بيرون آورد و با دندان جويدن گرفت، ولكن نتوانست فرو برد.

رسول خدا( وقتي كشته آن جناب را بدين حالت ديد دستور داد پارچه اي روي بدنش بكشند آنگاه برجنازة او نماز گزارد و فرمان داد تا ساير كشتگان را در كنار كشتة عمويش آوردند و هفتاد و دو تكبير بر آن ها گفت و فرمود تا همگي را در آن نقطه بخاك بسپارند.

آنگاه با لشكريان در حالي كه رايت جنگيش پيچيده بود، بدنبال دشمن روانه گرديد تا به حمراء الأسد كه در هشت ميلي قرار دارد پيش رفت تا دشمن از آنان حساب برده و بدانند كه نيروي خدا و دين مغلوب و ضعيف نگشته.

ابوسفيان و يارانش خبر يافتند بسيار وحشت كرده و بسرعت خود را به مكّه رسانيدند، و در همان جا هم از ترس لشكر اسلام خواب نداشتند.

آنچه را كه جاد المولي راجع به غزوة اُحد آورد بود تا اينجا در متن پايان يافت، و مطالب بعد تا غزوة بني النضير از اضافات ما است.

خبر كشته شدن رسول خدا( وحشتي در دل مسلمين پديد آورد در اين ميان يكي از سپاهيان بنام مالك بن دخشم گويد كه من بر خارجة بن زيد ربيع كه هر دو را زخمهائي كاري رسيده و در آخرين لحظات حيات بودند گذشتم، هنگامي كه منظر خون آلود آن دو را ديدم متأثر شدم، بخارجة بن زيد گفتم آيا خبر داري كه محمّد (  كشته شده، او جوابي داد كه حاكي از رضاي او در مقابل حق و بيداري انديشه اش بود، وي گفت: «إن كان محمّدٌ قُتل فإله محمّد حيٌّ لايموت و إنّ محمّداً قد بلّغ فاذهب أنت و قاتل عن دينك» اگر محمّد كشته شد خداي محمّد زنده است نمي ميرد همانا محمّد پيامش را رسانيد پس برو و در راه آئينت پيكار كن.

مالك گويد: از او گذشتم و به سعد بن ربيع همان خبري را دادم كه آيا از كشته شدن رسول خدا آگاهي؟ سعد گفت: «أشهد أنَّ محمّداً قد بلّغ رسالة ربّه فقاتل عن دينك فإنّه لايموت» گواهي 
مي دهم كه محمّد رسانيد پيام پروردگارش را پس تو برو و در راه حمايت آئين خود شمشير زن به درستي كه خداوند يا دين او زنده است و هرگز نميرد.

چون از ظه روز قبل كه وضع مسلمين دگرگون شد اخبار مختلفي در مدينه منتشر گشته و مردم مدينه را پريشان كرده بود، رسول خدا( علي ( را كه خود غرق خود و سراسر پيكرش چاك چاك و مجروح بود به مدينه فرستاد كه مردم نگران نباشند، در حالي كه اهل مدينه منتظر خبر تازه اي بودند علي ( وارد شد و مردم آن بزرگوار را كه با آن حال مشاهده كردند متوحّش شده و اطرافش را گرفتند و از حال رسول خدا( و ديگران سؤالاتي كردند حضرت واقعة جنگ را اجمالا تذكر داد و به طرف اُحد مراجعت فرمود.

و چون خبر شهادت حمزه و شهداء ديگر در مدينه منتشر گشت از هر خانه صداي گريه و شيون بلند شد و مردم از خانه ها بيرون ريختند و زن و مرد مدينه سراسيمه به طرف اُحد شتافتند و پيشاپيش آن ها صفيّه خواهر حمزة سيد الشهداء پريشان مي دويد و سر نعش برادرش مي رفت، رسول الله زبير پسر صفيّه را دستور فرمود كه با هر زباني ممكن است مادرت را به مدينه بازگردان و نگذار به بالين برادرش حمزه برود و بدن او را بدان حالت رقّت بار مشاهده كند. زبير خود را بمادر رسانيد، و خبر سلامتي خويش را باو داد عرض كرد مادرجان من جسارت نمي كنم ليكن رسول خدا( دستور فرموده تا تو را از رفتن سر نعش برادرت مانع شوم خواهش دارم به مدينه بازگردي و از اين ديدار صرفنظر كني، صفيّه گفت براي چه مانع مي شوي؟ زبير گفت مادرجان برادرت زخم زياد دارد و مشرف به موت است صورت خوشي نداد كه ببالين او حاضر شوي، صفيّه گفت اي فرزند من آنچه بايد بشنوم شنيده ام من مي دانم برادرم كشته شده، مي دانم پهلوي او را شكافته اند، مي دانم جگرش را بيرون آورده اند مي دانم او را مُثله كرده اند، مي دانم بدنش قطعه قطعه شده، ليكن صبر خواهم نمود ولي ميل دارم اين قرباني راه خدا را از نزديك مشاهده كنم آنگاه از حضرت اجازه خواست حضرت اجازه فرمود، آمد كنار نعش برادر، وضع دلخراش او را خيره خيره نگريست و اشك از ديدگان خود پاك كرده گفت «إنّا لله و إنّا إليه راجعون» و درود بر او فرستاد و او را بخدا سپرد.

واقدي گويد پس از آن كه خبر شهادت رسول خدا در مدينه انتشار يافت «هنده» دختر عمرو بن حزام عمّة جابر بن عبدالله انصاري از مدينه به اُحد آمد و جنازة پسرش خلّاد و شوهرش عمرو بن جموح و برادرش عبدالله بن عمرو (يعني پدر جابر) را كه همه در اُحد شهيد شده بودند از بين كشتگان برداشت آنگاه پيكر آن ها را بر شتر بست و به طرف مدينه رهسپار گشت تا آنان را در مدينه بخاك سپارد در ميان راه با زنان رسول خدا( كه به اُحد مي آمدند برخورد كرد پرسيدند چه خبر داري اين زن با كمال خوشروئي پاسخ داد خبري بسيار خوب و خوش دارم رسول خدا زنده است و ديگر هر مصيبتي كه پيش آيد كوچك و ناچيز خواهد بود، پس از آن گفت خبرهاي خوش ديگري نيز دارم و آن اين است كه خداوند مردان با ايمان ما را به افتخار شهادت رسانيد و كفّار را با خشم و ناراحتي هرچه تمامتر بسوي جايگاه خود بازگردانيد و مؤمنين را در ميدان نبرد كفايت فرمود، پرسيدند كه بار شتر خويش چه داري؟ گفت برادرم و شوهر و پسرم كه در راه خدا جانفشاني كردند و اكنون جنازة آنها را به مدينه مي برم.

ابن أبي الحديد گويد عمرو بن جموح شوهر هنده لنگ بود و چهار فرزند مانند شير داشت كه در تمام غزوات پيغمبر حاضر مي شدند، در روز اُحد خواست خود را به لشكر اسلام برساند قومش جلوگيري كردند و گفتند تو پير ناتوان و لنگي پسرانت همه با پيغمبر رفته اند، عمرو گفت آيا فرزندانم به بهشت روند و من نزد شما بمانم، روانه اُحد شد و از خدا خواست كه او را به سوي اهلش بازنگرداند، و با پاي لنگ نزد رسول خدا حضور يافت حضرت فرمود خدا ترا از جنگ معاف داشته، عمرو اصرار كرد و بالاخره بدرجة شهادت رسيد.

هنده همسرش كه جنازه شوهر خويش را با پيكر برادر و پسرش با شتر به سوي مدينه مي برد چون بحرِّه رسيد شتر باز ايستاده و قدم به جانب مدينه بر نمي داشت و چون او را به سوي اُحد بر 
مي گرداند حركت مي كرد. زن به خدمت رسول خدا( آمد و واقعه را بعرض رسانيد، رسول خدا( فرمود شتر از جانب خدا مأمور است، آيا شوهرت زماني كه براي اُحد از مدينه بيرون آمد سخني گفت: زن گفت آري رو به قبله كرد و گفت خدايا مرا بأهلم باز مگردان و شهادت روزيم فرما. حضرت فرمود سبب همين است.

باري عمرو بن جموح را بامر رسول خدا با عبدالله برادر هنده در اُحد در يك قبر دفن كردند، و چون در ممرّ سيل بود چهل و شش سال بعد سيلي عظيم آمد و قبر ايشان را برده و جنازة آن ها ظاهر گشت ديدند، بر روي عبدالله جراحتي است و دست خود را بر آن نهاده، چون دستش را از روي جراحت برداشتند خون روان شد ناچار دستش را بر روي زخم گذاشته و خون بند آمد، جابر گويد ابداً بدن پدرم تغيير نكرده بود حتّي علف حَرمَلي كه بر روي پايش ريخته بودند تر و تازه بود، خواستم كه بوي خوش بر او بريزم اصحاب گفتند به همان نحو كه هست بگذار تصرُّفي در بدنش مكن. ا هـ

باري رسول اكرم ( بر جنازة حمزه و شهداء ديگر نماز خواند و كشتگان را يكايك دفن كرده و با يك دنيا غم به مدينه مراجعت فرمود.

( غزوة حمراء الاسد (
چنانكه گذشت رسول خدا( بعد از آن كه مشركين به طرف مكّه رفتند اصحابش را در حالي كه همه زخم برداشته بودند فرمان داد تا سوار شدند و علي بن ابي طالب ( پرچم بستة مهاجرين را در دست گرفته پيشاپيش لشكر، قريش را تعقيب كردندو تا حمراء الاسد كه نام موضعي است پيش رفتند. از آن سو ابوسفيان با لشكر كفّار كه به روحاء رسيد فرود آده قصد بازگشت به مدينه داشت و مي گفت ما بزرگان اصحاب محمّد را از بين برديم اكنون اگر به مدينه هجوم آوريم آن ها را مستأصل خواهيم ساخت.

در آن هنگام معبد خزاعي كه از طرف مدينه به مكّه مي رفت به مشركين برخورده ابوسفيان از او پرسد از مدينه چه خبر داري گفت به خدا سوگند محمّد و يارانش را ديدم كه سخت خشمگين و ناراحت و قصد انتقامجوئي دارند و اكنون لشكري كه علي بن ابي طالب پرچمدار آنست شما را تعقيب مي كند و من از ديدن اين جريان ناگزير شدم تا شعري بگويم. ابوسفيان گفت شعرت چيست؟ معبد گفت:

كادت تهدُّ من الأصوات راحلتي 


اذ سالت  الارض  بالجرد  الأبابيل

تردي     بأسد    كرام   لا  تنابلة 

عند     اللّقاء  و  لا  ميل    معازيل

ابوسفيان بفكر فرو رفت و صلاح ندانست به طرف مدينه برگردد با رهبر قافله اي كه از آنجا مي گذشت و به مدينه مي آمد پيغام داد كه ما قصد مراجعت داريم كاروان در حمراء الاسد به لشكر اسلام رسيد و پيام را گزارش داده رسول خدا فرمود خداوند يار ماست و ما امور خود را بدو واگذارديم.

( حادثة رجيع (
پس از غزوة اُحد جمعي از قبيلة عضل و ديش به مدينه آمده از رسول درخواست كردند گروهي از مسلمانان را با ما بفرست تا قرآن و احكام دين اسلام را به ما بياموزند، حضرت مُرثد بن أبي مرثد غنوي و خالد بن بكير و عاصم بن ثابت و خبيب بن عدي و زيد بن دثنه و عبدالله بن طارق را با ايشان فرستاد و مُرثد را بر آن ها امير ساخت چون به رجيع كه نام چشمه ايست از هذيل رسيدند، گروهي از هذليان كه آن ها را بنولحيان مي گفتند بيرون ريخته و همة مسلمانان را جز خبيب و زيد شهيد كردند و آن دو را اسير كرده به مكّه برده و فروختند. گويند عاصم بن ثابت در غزوة اُحد دو پسر از سلافه بنت سعد را كشته بود و آن زن نذر كرده بود كه در كاسة سر عاصم شراب نوشد، چون عاصم را كشتند خواستند تا سرش را جدا كرده به سلافه بفروشند بامر خداوند زنبوران گرد سر او فراهم آمدند و هر كس نزديك مي شد مي گزيدند، با خود گفتند صبر كنيد شب فرا رسد زنبوران پراكنده گشته آن وقت كار خود را انجام خواهيم داد، چون شب در آمد بامر خدا سيلي عظيم آمد و جنازة عاصم را برد و اثري از او نيافتند و اين براي آن بود كه عاصم سوگند ياد كرده بود كه بدنش با بدن كافري هرگز تماس نگيرد.

و امّا خبيب و زيد را به مكّه برده و فروختند و پس از چندي خبيب را به دار كشيده هنگامي كه او را به پاي دار مي بردند گفت مهلتم دهيد تا دو ركعت نماز بگزارم، چون نماز كرد دست به دعا برداشته قريش را نفرين كرد و شعري چند كه مشعر بر رضا و خشنودي او از شهادت در راه خدا بود خواند و او را زنده به دار كشيدند.

( وقعة بئر معونه (
چهار ماه پس از غزوة اُحد أبو براء عامر بن مالك با هدايا و تحفي براي رسول خدا از نجد به مدينه آمد، پيغمبر اكرم فرمود تا اسلام اختيار نكني هديّه ات را نخواهم پذيرفت، عامر هر چند ايمان نياورد لكن امتناع هم ننمود عرض كرد يا محمّد امري كه ما را بدان مي خواني نيكست، و چنانچه مصلحت بيني گروهي از بزرگان اصحاب خود را به همراه من به نجد فرست تا قرآن و احكام اسلام را به ما بياموزند، رسول خدا فرمود اين كار را خوش ندارم و بيم آنست كه اصحابم در اين راه كشته شوند، ابو براء گفت ايشان در امان منند و هيچ كس بدان ها ضرري نتوان رسانيد و در اين كار پافشاري و اصرار ورزيد، پيغمبر اكرم در حدود چهل تن بلكه بيشتر از كساني كه اسلام را بهتر 
مي شناختند برياست منذر بن عمرو با نامه اي به همراه ابوبراء به نجد فرستاد ازجمله كساني كه همراه او بودند حارث بن صمّه و حرام بن ملحان و عامر بن فهيره را برداشته نزد عامر بن طفيل كه رئيس قبيله بود برد، عامر از قبول مكتوب خودداري نموده، حرام بن ملحان از خيمة عامر بيرون آمد و در ميان قبيله رفت و بانگ برداشت اي گروه بني عامر من فرستادة رسول خدايم اين نامة اوست و شما را باسلام دعوت مي كنم همچنان كه مشغول سخن بود مردي از خيمه بيرون آمد و با نيزه اي كه در دست داشت بر تهيگاه وي زد حرام بن ملحان كشته شد.

از آن سو عامر بن طفيل قبيلة خود را براي جنگ با مسلمان ها دعوت كرد بايشان امتناع كرده گفتند امان ابوبراء محترم است1 و ما نقض نمي كنيم، عامر ناچار به قبائل بني سليم رفت و آن ها عبارت از سه تيره اند: عصيّه، ذكوان، رِعل، آنان را بر عليه مسلمين برانگيخت بني سليم اجابت كرده دست به شمشير زدند و با مسلمانان به جنگ پرداختند و اصحاب نيز با ايشان قتال كردند تا همگي شهيد شدند.

از جمعيت مسلمين دو تن عمرو بن اُميّه ضمري و مردي از انصار شتران مسلمانان را براي چرا به صحرا برده بودند از دور مرغاني را ديدند كه دسته دسته اطراف خيمه گاه مسلمين پرواز مي كنند با خود گفتند لابد حادثه اي رخ داده پس به شتاب خود را به ياران رسانيدند ناگاه چشمشان به ابدان كشته شهداء افتاد كه در ميان خاك و خون جان سپرده بودند، وحشتي بهت آور آن ها را گرفت پس از سكوتي طويل مرد انصاري سربلند كرد و گفت اي عمرو تو چه نظر داري عمرو گفت ناچار
 مي روم و رسول خدا را از اين ماجرا آگاه مي سازم، مرد انصاري گفت از جائي كه منذرين عمرو شهيد شده باشد من ياراي رفتن ندارم، اكنون بدان كه من از اين سرزمين گام بر نمي دارم تا اين كه كشته شوم، پس شمشير كشيد و جهاد كرد تا كشته شد.

عمرو بن اميّه را اسير كردند لكن عامر بن طفيل گفت مادرم نذر كرده بنده اي آزاد نمايد من او را بجاي آن بنده رها مي كنم. عمرو آزاد شده به مدينه آمد و خبر را به رسول خدا گزارش داد، حضرت بسيار محزون گشته اشك از ديدگان مباركش سرازير شد و فرمود اين كار را ابوبراء كرد، من خود از آن خائف بودم.

گويند حسّان بن ثابت در مذمّت ابوبراء و نقض عهدش اشعاري سرود و وي را سخت سرزنش كرد چون خبر به وي رسيد از غصّه هلاك شد و پسرش ربيعه بتدارك نقض عهد پدر از عامر بن طغيل انتقام گرفت.

بنابر بعض روايات آية شريفة «لا تحسبنَّ الّذين قتلوا في سبيل الله» دربارة شهداء بئر معونه نازل گشته است.

بعد از اين وقايع غزوة بني النضير است كه ما آن را از كتاب جادالمولي با اندك تصرُّفي نقل مي كنيم.

( بنو النضير (
راوي مي گويد: عمرو بن اميّه ضمري را ديدم كه به مدينه وارد مي شد در حالي كه قيافه اش وحشتزده و غير عادي به نظر مي رسيد، بدو گفتم چشمانت مرا خبر مي دهد از اين كه در راه كار بزرگي انجام داده اي، و پيداست كه بسيار مضطرب و پريشاني بگو ببينم چه كرده اي؟ 

عمرو بن اميّه كه در دوران جاهليتش دلاوري بي باك و در دوران مسلمانيش سواري يكه تاز بود در جواب گفت: آري درست فهميدي، من در راه كه به مدينه مي آمدم دو نفر از قبيله بني عامر را در حالت غفلت ديدم و هر دو را كشته، زمين را از خون آن دو سيراب ساختم، و پيش خود فكر كردم با اين عمل آن آتشي كه در سينة مسلمين از خاطرات تلخ بني عامر و روز بئر معونه شعله ور است فرونشانده ام.

راوي حديث مي گويد: بدو گفتم كار بسيار زشتي كردي خون گمان كرده اي كار خوبي انجام داده اي عجب ماجراي بزرگي براي مسلمانان بپا كردي، آخر فكر نكردي اين دو نفر كه كشتي عامري بودند، و عامري ها با رسولخدا معاهده دارند و خود را در پناه مسلمانان مي دانند اكنون رسول خدا( جواب اين جنايت را به آن حضرت برسان و جريان كار خويش را بوي اعلام نما.

عمرو فهميد به جاي صواب گناه بزرگي مرتكب شده، از عاقبت كار سخت انديشناك شده و ترسان و لرزان نزد رسول خدا( آمد و چنين اظهار داشت: يا رسول الله من دو نفر عامري را كه در مدينه با ايشان ملاقات كردم به قتل رسانيده پيش خود پنداشتم انتقامي از بني عامر گرفته ام، هنوز گفتارش تمام نشده متوجّه شد كه رسول خدا( چهره اش برافروخت و ابري از اندوه بر سيمايش سايه افكند.

آنگاه فرمود دو نفري را كشتي كه بايد خون بهايشان را بپردازيم، و اتفاقاً دية قتل فوري و بدون مهلت است، و رسول خدا( در اين ايّام بسيار در مضيقة مالي بود، پس چه بايدش كرد بايد از قبيلة بني النضير استمداد كند كه همسوگندان اويند و در اواني كه به مدينه آده بودند با ايشان معاهده اي بسته كه نه وي با آن ها محاربه كند و نه ايشان با وي چون بني عامر با بني النضير معاهده و سوگند دارند.

لذا رسول خدا(  با چند تن از اصحاب خود براه افتاد تا در ميان قبيلة بني النضير كه در جنوب شرقي مدينه منزل دارند رفته و از ايشان كمك بگيرد.

حُيي بن أخطب رئيس اين قبيله وقتي رسول خدا( را از دور مشاهده كرد فرياد زد: اينك محمّد با تني چند تن از يارانش به سوي ما مي آيد، و حتماً پيش آمدي رخ داده كه رو به سرزمين ما نهاده است.

همه از جا برخاسته و با چهره هاي گشاده به استقبالش شتافتند، و در حالي كه دلهايشان از خشم و كين سرشار بود و در دل براي آن جناب آرزوهاي ناگوار و پليدي داشتند در ظاهر خير مقدم گفته و آمدنش را گرامي داشتند.

حُيي بن اخطب گفت: خوش آمدي «أهلاً و سهلاً» رسول خدا( فرمود: يكي از مسلمانان دو نفر از بني عامر را به گمان اين كه دشمن است به انتقام خونهائي كه از مسلمانان ريخته شده بقتل رسانيده و حال آن كه بني عامر با ما همسوگند بودند، اينك نزد شما آمده ايم تا از اموالتان ما را در پرداخت دية اين دو نفر كمك دهيد، چون ما با شما نيز همسوگند و داراي معاهده ايم.

حُيي بن أخطب گفت اي محمّد اينكه چيزي نيست هر چه بخواهي در اختيارت مي گذاريم، فعلاً بفرمائيد دقيقه اي چند در اينجا استراحت كنيد تا ما مبلغ را فراهم ساخته بحضور شما آوريم.

رسول خدا( تكيه به ديواري داد و يارانش نيز در پيرامونش نشسته منتظر بودند تا حُيي بن أخطب آن مبلغ را حاضر ساخته بياورد.

امّا مردان بني النضير چون از آن جناب جدا شده و به ميان قبيله بازگشتند به فكر آن افتادند كه چه خوبست هم اكنون كار محمّد را تمام كنيم زيرا فرصتي از اين بهتر بدست ما نخواهد آمد او با پاي خود به ميان ما آمده و بآسانترين وجه مي توان او را از پا درآورد، زيرا جز چند نفر ضعيف و ناتوان كسي با او نيست، نه ياري دارد و نه ياوري، نه اسلحه اي دارد و نه پناهي، اگر ما امروز او را بكيم براي هميشه راحت خواهيم بود، و بلكه تمامي قبائل عرب از دست او آسوده شده نفسي آزاد خواهند كشيد و اگر او را رها سازيم هيچ گاه بدو دست نيابيم، و اينك كيست كه داوطلب كشتن وي شود؟1 

عمرو بن جحاش بآواز بلند گفت من اين مهم را به گردن مي گيرم، همين فرياد باعث شد كه همه فهميدند مردان قبيله درصدد مكر و خدعه عليه محمّد برآمده و مي خواهند او را به قتل برسانند به طوري كه اگر وحي آسماني رسول خدا( را آگاه نكرده بود او را كشته بودند.

بنابراين عهد و سوگند ميان مسلمين و بني النضير از درجة اعتبار ساقط شد، و از اين پس مسلمانان مي توانند اقدام به جنگ آنان كنند و عذرشان هم موجّه است، و قبيلة بني النضير نمي توانند انكار كنند كه آنان همجواري و عهد و پيمان خود را شكسته اند.

لذا رسول خدا( محمّد بن مسلمه را به ميان آنان فرستاد تا اعلام كند افراد قبيله هر چه زودتر بايد اطراف مدينه را تخليه كرده و از وطن خود كوچ دهند، و گرنه بزودي بر سر آنان خواهند تاخت، و به بدترين عذاب دچارشان خواهند ساخت.

محمّد بن مسلمه ميان بني النضير آمد و فرياد زد: اي گروه بني النضير ما مسلمانان از مكرو خدعة شما خبر يافتيم و خداوند رسول خود را از نيّت سوء شما آگاه ساخت اينك عهد و ميثاقي كه ما با شما داشتيم لغو و بي اعتبار است، و از امروز به بعد حق نداريد در ديار ما زندگي كنيد، و ما أمان را از شما برداشتيم، و بايد هر چه زودتر از اين ديار كوچ كنيد، اگر مي خواهيد مانند بني قينقاع خود و اموالتان سالم بماند بايد فوري از اين شهر خارج شويد و گرنه منتظر عذاب باشيد.

يهود بني النضير آن روز متوجّه شدند كه مرتكب چه اشتباه بزرگي شده، لذا نخست تصميم گرفت كه گفتة محمّد بن مسلمه را بكار بندد و از آن ديار كوچ كند، ولكن خداوند غير آن را مي خواست، عبدالله بن أبي – بزرگ منافقين – بايشان گفت:2 از ديار خود بيرون نشويد كه ما بزودي به شما مي پيونديم، و در زمرة انصار و ياران شما مي شويم. 

يهود بني النضير فريب دروغهاي ابن أبي را خورده از عزم خود برگشت و تصميم گرفت از ديار خود حركت نكند، اين معنا بگوش رسول خدا( رسيد، دستور داد تا مسلمانان آمادة جنگ با ايشان شوند چيزي نگذشت كه قلعة بني النضير در محاصرة سپاه اسلام قرار گرفت، چند شب متوالي اين محاصره بطول انجاميد، و مردم قبيله تسليم نگشتند، تا با خبر شدند كه مسلمانان تصميم گرفته اند مراتع و باغهاي ايشان را غارت كنند به ناچار به رسول خدا( پناهنده شده،3 و درخواست كردند اجازه دهد جان خود را به سلامت برداشته و به مقداري كه شتران قدرت تحمّل دارند از اثاث و زندگي خود بار كرده از آن ديار بيرون روند.4
رسول خدا( خواستة آنان را پذيرفت، و در نتيجه به خاطر آن مكر و خدعه كه كرده بودند اين طور بذلّْت و خواري اطراف مدينه را تخليه كردند.
( جنگ قرده (
سابقاً ذكر شد كه پس از جنگ بدر مشركين ناچار شدند راه تجارت خود را از حجاز بشام تغيير دهند، لذا راه كاروان را از طريق عراق قرار دادند، در يكي از سفرها كه ابوسفيان، يا صفوان بن اميّه رياست كاروان را داشت، رسول خدا( زيد ابن حارثه را با صد سوار بر سر راه ايشان فرستاد چون به قافله رسيدند بزرگان قوم فراركرده و مسلمانان كاروان را كه حامل مال التجارة بسيار و مقداري نقره بودند پيش كرده به مدينه آوردند، رسول خدا خمس آن را جدا ساخته بقيّه را بين سربازان زيد تقسيم كرد، در اين ماجرا دو تن اسير شدند كه يكي از آنان به نام فرات بن حيّان اسلام آورد و نجات يافت.

( غزوه دومه الجندل (
در سال پنجم از هجرت ماه ربيع الأوَّل رسول خدا( خبر يافت كه گروهي از اعراب دومة لجندل1 راه را بر كاروانيان بسته و بر عابرين تجاز مي كنند، حضرت سباع بن عرفطه غفاري را بجاي خويش در دينه گماشت و خود با هزار تن مجاهد حركت كرد شب ها راه مي پيمودند و روزها پنهان بودند تا نزديك آن سرزمين رسيدند آنان چون از لشكر اسلام خبر يافتند احشام و اغنام خود را رها كرده فرار نمودند.

سپاهيان برمواشي و گوسفندانشان دست يافته آنچه بود برگرفتند، حضرت مأموريني به تعقيب آن ها فرستاد، هر چه جستجو كردند از آن ها اثري نيافتند لذا غنائم را پيش رانده به مدينه بازگشتند، در سال ششم نيز رسول خدا عبدالرحمن بن عوف را با هفتصد تن سرباز بدومة الجندل فرستاد.

گويند روزي كه بنا بود حركت كند نفراتش سحرگاهان به «جُرف»2 رفته و خود به مسجد نزد رسول خدا شتافت، عبدالله عمر گويد من در آن مجلس حضور داشتم رسول خدا نخست پارچه اي به سر عبدالرحمن بسته دو سر آن را از هر سو بر كتفش بياويخت و فرمود عمامه را اين چنين مي بندند، عبدالرحمن شمشيري مزيّن داشت حمايل كرده، حضرت فرمود اكنون به نام خدا بسوي مقصد رهسپار شو، أمّا زنهار تا خيانت نورزي و حيله مسازي و اطفال و كودكان را طعمه تير و نيزه و شمشير ننمائي.3
باري عبدالرحمن در جرف به ياران پيوسته و سوي مقصد پيش راندند و چون بدان سرزمين رسيدند چند روز توقّف كرده هر چه آنان را به دين اسلام خواندند سودي نبخشيد و تنها «اصبغ بن عمرو كلبي» كه بزرگ آنان بود و دين نصرانيّت داشت اسلام آورد پس از ايمان او عبدالرحمن دختر وي را كه نامش «تُماضِر» بود با اجازة رسول خدا( بزني گرفت و اين كار موجب شد كه بيشتر اهالي دومة الجندل ايمان آوردند.
غزوة بني مصطلق و مريسيع

در ماه شعبان سال پنجم1 هجرت پيغمبر اكرم خبر يافت كه حارث بن ضرار رئيس 
بني المصطلق (همان ها كه در غزوة اُحد مشركين را ياري كردند) سپاهي براي جنگ با مسلمين فراهم ساخته و بزودي بر مدينه هجوم خواهند كرد، رسول خدا با گروهي بسيار از مدينه آهنگ ديار آنان كرد و ابوذر يا بقولي زيد بن حارثه را بر مدينه امير ساخت و عائشه و امّ سلمه را به همراه خويش بيرون برد، در اين غزوه منافقين كه در هر جنگي عذر و بهانه جسته تخلّف مي كردن باميد غنيمت با لشكر اسلام از مدينه خارج شدند، و مسلمين شب و روز پيش مي راندند تا در راه بجاسوسي از دشمن دست يافتند او را اسير كرده نزد پيغمبر آوردند، حضرت هر چه كوشش كرد كه از وي خبري درباره دشمن بگيرد مردك امتناع ورزيده و كلمه اي ابراز ننمود، رسول خدا فرمان داد تا او را سياست كردند.

چون خبر سپاه اسلام و كشتن جاسوس به بني المصطلق رسيد وحشت كرده گروهي از ترس فرار كردند، اما مسلمانان پيش مي راندند تا در مريسيع كه نام آبي است از خزاعه با لشكر دشمن روبرو گشتند، و چنان كه رسمشان بود نخست ايشان را به اسلام دعوت كرده، آنان نپذيرفتند لاجرم به قتال پرداختند و به يكديگر تيراندازي كردند، در اين موقع پيغمبر فرمان داد تا همه با هم يك مرتبه بر سپاه دشمن حمله برند سپاه اسلام ريختند و آنان را مهلت نداده ده تن را كشته و بقيّة لشكر فرار كردند و مسلمين زن و فرزند ايشان را جملگي به اسيري گرفتند و دو هزار شتر و پنج هزار گوسفند غنيمت بردند.

رسول خدا «شقران» غلام خود را مأمور حفاظت مواشي كرد، و «بريده» را مأمور اسيران و به طرف مدينه حركت كردند، و از مسلمين يك تن بيش شهيد نگشته بود.

بني المصطلق كه خود را عزيزترين اقوام عرب مي پنداشتند اين پيش آمد ناگوار بر آن ها سخت گران آمد. حق هم داشتند زيرا اگر از شرفاء هم نباشند از عرب كه بودند، غيرت و حميّت عربي اجازه شان نمي داد كه زنده باشند و ببينند زنان و فرزندانشان كه با كمال عزّت و احترام در ميان آن ها مي زيستند اكنون دچار چنين ذلّتي گشته و آن ها را از ديارشان بيرون برده بين سربازان اسلام براي كنيزي و بردگي در ديار غربت تقسيم ميكنند.

راستي انسان حاضر است بوضع هر چه فجيعتر كشته شود و بار چنين ننگي را بدوش نكشد، چه ننگ و فرومايگي بدتر از اين كه در مقابل چشم انسان زن و فرزندش را از او گرفته ببرند و به كنيزي بفروشند، و پر واضح است كه اين پيشامد چه انقلابي در روح مردم بني المصطلق بپا كرده و چه بغض و عداوتي در دل آن ها نسبت به اسلام و مسلمين ايجاد نموده است. چنان حقد و كينه و بغض بر قلب و دل آنان مسلط گشته كه ديگ مجالي براي تفكّر و تدبّر در حقيقت دعوت پيغمبر اسلام و قرآن براي آن ها باقي نمانده است اكنون هيچ چيز دردنيا بدتر از اسلام و مسلمين در نظر آن ها نيست.

در اين صورت راه تابش نور هدايت در دل آن ها مسدود گشته و روزنه اي براي شعاع نور حق و ايمان باقي نمانده است.

و از طرفي انبياء عظام براي هدايت مردم مبعوث شده اند نه براي لشكركشي و خونريزي، كار آن ها دعوت به خدا و نشان دادن روش صحي زندگي و بالاخره تكميل نفوس و تتميم مكارم اخلاق است نه جهانگيري و كشورگشائي، مأموريتشان آزاد ساختن بندگان خداست از قيد رقيّت و بندگي نه اسير كردن و غنيمت بردن.

اكنون بايد چه كرد. به چه وسيله اي مي توان بني المصطلق را از اين عقده رواني و اين احساسات خصمانه و اين فشارروحي كه مانع از پذيرفتن دعوت حق است نجات داد و اين بيماري رواني كه بني المصطلق اكنون بدان مبتلا شده اند نمي توان چون احساسات زودگذر و كاذب دانست زيرا شب و روز موجبات پيدايش اين بيماري در فعّاليت است و آني از كار خود باز نمي ايستد.

بدين معني كه تا افراد اين قبيله برده و كنيزند و از آن ها سلب آزادي شده اين حالات روحي باقي است و لذا راه دعوت باسلام بتمام معني بسته است. در حالي كه انبيا هميشه با دل مردم سروكار دارند نه با مال و ديار و كشورشان.

رسول خدا پس از آن كه غنائم را تقسيم كرد همواره بدين فكر بود كه چاره اي بينديشد و راهي براي برطرف ساختن اين مانع بجويد و قلوب آزرده و پر از خشم و كين بني المصطلق را اندكي نرم ساخته و آلام روحي و رنجهاي دروني آنان را شفا بخشد تا راه براي قبول پيام حق و پذيرفتن آئين اسلام باز شود، و دعوت پروردگار در دل آن ها نفوذ يابد. هميشه در اين انديشه بود تا بالاخره خدايش او را موفّق ساخت و چنانكه خواهيد ديد با نقشه اي بسيار ساده و در عين حال جالب و بدون مؤونه كار خود را انجام داد و بني المصطلق چه زن ها كه اسير شدند و چه مردان آن ها كه در قبيله باقيمانده بودند همگي از سر شوق و با كمال اختيار اسلام آورده مؤمناني پاك گشتند.

پس از آن كه رسول خدا( غنائم و اسيران را بين مجاهدان تقسيم فرمود، بريره دختر حارث بن ضرار رئيس بني المصطلق كه دو يا سه تن از كسانش در اين جنگ به قتل رسيده بودن سهم مردي از انصار بنام ثابت بن قيس شد.2 بريره با مولاي خويش مكاتبه كرد (يعني قرارداد نمود كه تا فلان مدّت مبلغي بپردازد و آزاد شود) ثابت بن قيس قبول كرده، بريره نزد رسول خدا آمد و تقاضاي كمك مالي كرد تا وجه مكاتبه را ادا نمايد، پيغمبر اكرم كه در جستجوي راهي براي آرام ساختن دردهاي دروني بني المصطلق بود فرصت را غنيمت شمرده به بريره فرمود من بهتر از آن كنم كه تو خواهي آنگاه تمام مبلغ مكاتبه را نقداً از كيسة خود داد و بريره را آزاد ساخت سپس رسماً با وي ازدواج كرد و نام وي را بجويريه تغيير داد و اين موضوع را در ميان اصحاب خود اعلام داشت، اصحاب خود اعلام داشت، اصحاب چون ديدند كه رسول خدا با اسيران خويشي پيدا كرده و جويريه را آزاد و سپس تزويج نمود با خود گفتند اين پسنديده نيست كه ما آنها را برقيّت باقي گذاريم هر كس در خانة خود از بني المصطلق كنيزي داشت آزاد ساخت و بيش از صد خانوار از آن ها آزاد گشتند و آن عقده هاي رواني و خشم و كين همه مبدّل به دوستي و يگانگي شد و جاي خود را به محبّت و مهرباني بخشيد، و اين موجب شد كه بني المصطلق ايمان آوردند.

كساني كه تزويج پيغمبر را با جويريه خورده مي گيرند و بدين امور تمسّك جسته رسول خدا را – العياذ بالله – مردي هوسران و عيّاش مي شمرند، سخت در اشتباهند و يا كوچكتر از آنند كه بتوانند موضوعات را درست بررسي كرده و حقيت را دريابند و يا مردمي مغرض و مخالف انبياء مي باشند.

القصّه پس از آن كه همه اسلام آوردند، رسول خدا وليد بن عقبة بن أبي معيط را براي أخذ صدقات به سوي قبيله ايشان اعزام فرمود، آنان چون شنيدند نماينده پيغمبر بجانب آن ها مي آيد گروهي سواره به استقبال او آمدند وليد در راه چون چمش بدان ها افتاد ترسيد مبادا قصد جانش را داشته باشند بازگشت و خود را به مدينه رسانيد و گفت يا رسول الله من نزد آن ها رفته لكن آنان علاوه بر اين كه حاضر نشدند چيزي بدهند قصد كشتن مرا هم داشتند.3
مسلمانان ساده و خوش باور به رسول خدا اصرار كردند كه بايد بار ديگر با آن ها جنگيد. و روز و شب پيغمبر راتحريص بر جنگ مي كردند تا اين كه جماعتي از بني المصطلق به مدينه آمده بر رسول خدا وارد شدند و عرض كردند يا رسول الله ما شنيديم كه فرستاده تو به جانب ما مي آيد براي احترام وي به استقبال او بيرون آمديم و صدقات و زكات خود را آماده ساخته تا بپردازيم او از دور كه چشمش به ما افتاد ترسيد و فرار اختيار كرد ما بعداً با خود فكر كرديم چنانچه به شما اطلاع ندهيم ممكن است نماينده شما چنان وانمود كرده باشد كه ما قصد كشتنش را داشته ايم و فسادي بر پا شود، اكنون سوگند ياد مي ك نيم كه چنين چيزي نبوده، رسول خدا از ايشان پذيرفته و آن ها را مورد شفقت قرار داد و آية شريفة «يا أيّها الّذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنبأ فتبيّنوا» تا آخر نازل گشت.

( منافقان (
خاتم الانبياء ( ظهور كرد و رسالتش مشاعر و دلهاي خلق را مسخّر نمود، و در سويداي دلها جاي كرد، و راه خود را به سوي اكناف جهان پيش گرفت، و آوازه اش در همه جا پيچيد.

اما سه طائفه از دشمنان در برابر آن مقاومت و سرسختي نشان داده از هر فرصتي عليه اين دعوت استفاده مي كردند، باشد كه بتوانند ضربتي بر آن وارد سازند، هدف مشتركي كه در همه اين طوائف وجود داشت و آنان را وادار بر اين كارشكني ها مي كرد خوف زوال رياست و دوران آقائي و يا حسد و ناپاكي سريره و طينت آنان بود، و اين سه طائفه عبارت بودند از مشركين مكّه، و يهود مدينه، و منافقينيكه به ظاهر در زمرة مسلمانان در آمده ولي در دل بر كفر خود باقي بودند.

امّا مشركان، اين طائفه كفر و دشمني خود را علني ساخته و يكي پس از ديگر صحنه هاي خونين جنگ را بر پا كردند و وظيفه مسلمانان با ايشان معلوم و يك طرفي بود، همچنين طائفه دوم يعني يهود كه ايشان نيز از پيشرفت اسلام ناراحت بودند و بر نعمت رسالت رسول خدا( حسد مي ورزيدند1 و در نتيجه آن ها نيز از ابراز دشمني خودداري نكردند مسلمين هم از ناحيه آن ها تكليفشان نيز معلوم بود، هراس و ناامني مسلمانان هم از ناحية طائفة سوم بود كه شايد از همه بيشتر تظاهر به مسلماني مي كردند، و در باطن يار و مددكار كفّار بودند، به ظاهر شمشيرشان با مسلمانان مي نمود، ولي در واقع دلهاشان با كفار بود، مردمي بودند پست و فرومايه و در عين حال بسيار ترسو، به مسلمانان مي گفتند ما با شمائيم، و وقتي به كفار مي رسيدند مي گفتند ما مسلمان ها را مسخره كرده و از شما خواهيم بود.

و همان طوري كه گفتيم خطر اين طائفه به مراتب بيش از آن دو طائفه ديگر بود، و همواره مسلمانان از ناحيه ايشان پريشان خاطري و دلهره داشتند تا آن كه خداوند در واقعه بني المصطلق و بر لب آب مريسيع كه آبي از بني خزاعه بود رسواشان ساخت و از كفر باطنيشان خبر داد.2
هنگام بازگشت از غزوة بني المصطلق مسلمانان بر سر چاهي منزل كردند. عمر بن الخطّاب اجيري داشت به نام جهجاه كه اسب سواري وي را يدك مي كشيد و از طائفة بني غفا بود اين مرد با سنان بن وَبَر جُهني كه از همپيمانان خزرج بود بر سر آب نزاع كردند كار بزد و خورد كشيد، مرد غفاري سيلي محكمي به روي جهني زد و خون جاري گشت وي انصار را بياري طلب كرد و اجير عمر نيز مهاجرين را، غوغا در گرفت. صدا به گوش عبدالله أبيّ سلول منافق كه دراين سفر باميد غنيمت شركت كرده بود رسيد. فرصت مناسبي به گمان خود به دست آورد با قوم و قبيلة خود گفت اين سخن درستي است كه پيشينيان گفته اند «سمّن كلبَك يأكلك» سگت را فربه كن تا تو را بخورد «لئن رجعنا إلي المدينة ليُخرجنَّ الأعزُّمنها الأذلَّ»3 اگر به مدينه باز گشتيم و مهاجرين را بيرون رانديم آن وقت معلوم خواهد شد كه عزيز كيست و ذليل كدام است پس روي باصحاب و ياران خود كرده گفت آري اين نتيجه و ثمرة كار شما است، مهاجرين را در خانه هاي خود مأوي داديد، و با هستي خود شريك ساختيد، و از جان و دل آن ها را پذيرائي كرديد، و خود را سپر بلاي آنان نموديد، زنانتان بي شوهر و فرزندانتان بي پدر شدند، و روز به روز شمارة آنها افزون گشت و از شما كم شد. اكنون با كمال وقاحت با شما درشتي مي كنند، اگر به آن ها اعتنا نمي كرديد ناچار از شهر و ديار شما كوچ مي كردند.

زيد بن أرقم كه جواني نورس و در آن مجلس حضور داشت اين سخنان را شنيد و فوراً بگوش رسولخدا رسانيد، حضرت فرمود شايد تو از عبدالله عقده اي در دل داري يا بر وي غضب كرده اي؟ گفت نه يا رسول الله بخدا قسم هيچكدام اين ها نيست من آنچه شنيده ام گفتم. حضرت فرمود شايد اشتباه مي كني. عمر گفت يا رسول الله دستور دهيد كه بلال يا عبّاد بن بشر عبدالله را بكشد، حضرت فرمود عمر مي خواهي فردا مردم بگويند «إنَّ محمّداً قَتل أصحابه» محمّد ياوران خود را مي كشد، نه اين كار هيچگونه صلاح نيست.4
گفتار عبدالل أبي منتشر گشت گروهي او را ناسزا مي گفتند و جماعت منافقان از وي جانبداري مي كردند، هر كسي سخني مي گفت، رسول خدا خواست تا آتش فتنه را خاموش سازد در صورتي كه هوا بسيار گرم و به هيچوجه موقع حركت نبود فرمان داد تا بانگ رحيل زدند و خود آماده حركت شد.

در اين بين كه رسول خدا( در حركت بود أسيد بن حضير آن جناب را ديد و بسيار مضطرب و پريشان شد، زيرا حركت آن حضرت در آن موقع براي او بي سابقه بود، لاجرم عرض كرد: يا رسول الله در ساعتي حركت كردي كه هيچ وقت در چنين ساعت حركت نمي فرمودي؟ رسول خدا( فرمود: مگر نشنيده اي رفيقتان چه گفته؟ پرسيد كدام رفيق؟ فرمود: عبدالله بن أبي، عرض كرد مگر چه گفته است؟ فرمود: گفته كه اگر به مدينه باز گردد عزيزتر ذليل تر را بيرون كند، اسيد گفت: بخدا شوگند تو او را بيرون مي كني و ذليل اوست نه تو، تو عزيزي سپس اضافه كرد: با او مدارا كن، چه تو از ناحية پروردگار بسوي خلق مبعوث شده اي و براي همه عالميان رحمتي، و اين بيچاره بدبخت از اين جهت ناراحت است كه يك روز رئيس قوم بود و قوم و قبيله اش مشغول ساختن تاج براي او بودند و فعلاً مي بيند آن تاج و آن سلطنت بوسيله تو از دستش بيرون رفته لذا هيچ لحظه از حسد و اندوه كشنده آرام و قرار ندارد.

در آنجا عبدالله خود را به آن حضرت رسانيد عرض كرد يا رسول الله آنچه از من به تو گفته اند دروغ است من چنين سخناني نگفته ام، لكن حضرت بدو اعتنائي نكرده سوار شد و با مسلمانان تمام روز راه پيمود و شب تنها براي نماز مختصر توقّفي كرده براه افتادند و تا سپيده دم در راه بودند و نماز صبح را خوانده باز حركت كردند و تا نماز ظهر مي راندند تا به منزلي رسيده فرود آمدند پس از انجام نماز آنقدر خسته و كوفته بودند كه حال نشستن و گفتگو نداشتند پهلويشان كه بر زمين رسيد همه بخواب رفتند و بدين وسيله و اين حسن سياست رسول خدا قصة عبدالله أبي را از ذهن اصحاب بيرون كرد و چون به مدينه رسيدند سورة منافقين فرود آمد و گفتار زيد بن أرقم بصحت پيوست و خداوند عبدالله و يارانش را رسوا ساخت أمّا اين سرعت حركت موجب يك نگراني ديگر شد كه آن قصه افك است و ما آنرا كه مطابق تواريخ مشهور است از ترجمة كتاب جادالمولي و ما بقي را از مصادر نسبتاً معتبر نقل مي نمائيم.

( داستان افك (
شبي تيره و تار پرده اي قيرگون بروي صحرا گسترده و سكوت در همه جا حكم فرما بود، آنچنان ظلمتي كه مسافر رفيق راه خود را نمي ديد، و آنچنان سكوتي كه آواي بال حشرات و پاي مورچگان شنيده مي شد، در اين تاريكي و اين سكوت صداي پاي مسافري از دور بگوش مي رسيد كه بر شتر خود سوار و با سرعت نزديك مي شود، گوئي دزد و يا قاتلي است فراري و يا كسي كه قاتلي را تعقيب ميكند.

او صفوان بن معطّل سلمي است كه از اردوي رسول خدا( در مراجعت از جنگ 
بني المصطلق عقب مانده و مي كوشد خود را به اردو برساند، و يا حداقل مسير آنان را بيابد.

صفوان در اين بيابان مخوف ناگهان چشمش به يك سياهي افتاد كه روي زمين افتاده بود چون نزديك شد با كمال تعجب ديد شخصي است كه خود را در رداي خود پيچيده و بخواب رفته است.

از ناقه پياده شد و به طرف او روانه گرديد، و همه همّش اين بود كه آن شخص از نزديك شدن وي نهراسد و ناراحت نشود، از طرف ديگر خود او دچار وحشت و اضطراب عجيبي شده بود، نكند دشمني باشد كه در اينجا كمين گرفته، ولي وقتي فهميد او عائشه همس رسول خدا( است در اين بيابان خشك و تاريك افتاده يقين كرد كه در اثر حادثه اي از دنيا رفته است، فرياد زد «إنّا لله و إنّا إليه راجعون» اين همسر رسول خدا( است كه مرگ او را گرفته.

عائشه از فرياد او بيدار شد در حالي كه از كلمه استرجاع وحشت كرده بود، آنگاه روي خود را با حجابي كه داشت گرفت و پرسيد مگر چه خبر شده است، خدا تو را رحمت كند، صفوان از شدَّت شرمساري نتوانست پاسخ بدهد، تنها كاري كه كرد اين بود كه ناقة خود را نزديك آورده عائشه سوار شد، و او زمام ناقه را به دست گرفته براه افتاد، و در تمامي طول راه نه به طرف عائشه نگاهي انداخت و نه با او سخني گفت، تا آن كه در ظهيره باُردوي مسلمين ملحق شد.

رسول خدا از جريان كار او و اين كه چرا از اردو عقب مانده پرسش كرد عائشه گفت: ديشب شنيدم كه مناديت ندا در داد: اردو حركت كند، من براي قضاء حاجت به نقطة دوري رفتم، و وقتي برگشتم اثاث سفرم را جمع كردم ديدم كه گردن بندم بگردنم و در ميان اثاثم نيست، بناچار دوباره بآن نقطه مراجعت نمودم و چون بازگشتم ديدم اردو حركت كرده، حتّي صداي احدي هم به گوش 
نمي رسد و هر چه فرياد زدم صداي مرا كسي نشنيد، ناگزير پتوي خود را به خود پيچيده و در همان اردوگاه خوابيدم، با خود گفتم ممكن است به سراغ من بيايند بهتر است جاي خود را عوض نكنم و از خواب بيدار نشدم مگر با صداي صفوان كه ميگفت «إنّا لله و إنّا إليه راجعون».

رسول خدا( فرمود: راست مي گوئي، و دربارة او كوچكترين شبهه و ترديدي نكرد، ولكن هرزه گويان و مردمي كه همواره به دنبال ياوه اي مي گردند تا آن را بهانه ساخته جنجال به پا كنند شروع كردند به بيهوده گفتن و عائشه و صفوان را آزار كردن.

يكي از ياوه سرايان عبدالله أبي رئيس منافقين بود كه گفت بخدا سوگند نه عائشه از شرِّ صفوان محفوظ مانده و نه صفوان از شرِّ عائشه.1
سخن عبدالله أبي در ميان مردم شيوع يافت و موجب گفتگو و مشاجره بين اصحاب شد، و رفته رفته بگوش رسول خدا( رسيد، حضرت سخت برآشفت خداوند اين آيات را دربارة كساني كه اين چنين تهمت ها را نسبت به پاكان روا مي دارند فرو فرستاد: «والّذين يرمون المحصنات ثمَّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة ً أبداً».2
اشخاصي كه زنان پارسا را تهمت مي زنند و چهار شاهد نمي آورند ايشان را هشتاد تازيانه بزنيد و شهادت آن ها را در هيچ مورد نپذيريد زيرا آنان فاسقند.

«إنَّ الّذين جاؤ بالافك عصبةٌ منكم لا تحسبوه شرّاً لكم بل هو خيرٌ لكم لكلِّ امرئ منهم ما اكتسب من الإثم و الّذي تولّي كبره منهم له عذابٌ عظيم»3
كساني كه تهمت و نسبت ناروا دادند طائفه اي از شمايند، مپنداريد كه آن براي شما بد است بلكه خير شما است، هر يك از آن ها به كيفر عمل زشت خود خواهند رسيد و آن كس كه سهمش در اين جرم بيشتر است و عمده و سرمنشأ اين افترا اوست (يعني عبدالله أبي) جزاي بسيار سخت و بزرگ براي گناهي كه مرتكب شده است در كمين او خواهد بود.

«إنَّ الّذين يحبّون أن تشيع الفاحشة في الّذين آمنوا لهم عذابٌ أليم في الدُّنيا و الآخرة».4
آنان كه اينگونه نسبتها را راجع به مؤمنين شيوع دهند براي آنها در دنيا و آخرت به كيفر و عذابي است دردناك.

اين آيات نازل گشت و عبدالله أبي و يارانش همگي رسوا شدند.
( غزوة بني لحيان (
بني لحيان كساني بودند كه در حادثه رجيع1 عاصم بن ثابت و يارانش را كشتند رسولخدا پيوسته مترصّد بودند كه آن ها را به كيفر عملشان برساند تا در ربيع الاول سال ششم هجرت اصحاب خود را امر فرمود آماده گردند و به سوي ديار بني لحيان حركت كرد اما اظهار نفرمود به كجا 
مي روم2 و مقصود چيست مبادا بني لحيان آگاه شوند عبدالله امِّ مكتون را بجاي خود در مدينه گماشت و با دويست سوار حركت كرد تا به مقتل اصحاب رجيع رسيد بر آن ها درود فرستاد و در حق ايشان دعا كرد اين خبر بگوش بني لحيان رسيد در كوه ها پراكنده شدند، رسول خدا دو روز تمام در سر زمين آنان توقّف فرمود و كسانش را به جستجوي آنها فرستاد از ايشان خبري نيافتند، جمعي را به عسفان كه موضعيست در نزديكي مكّه فرستاد تا قريش را بترسانند و از آنجا بكُراع الغميم كه نام كوهي است در هشت ميلي عسفان آمد و از آنجا به مدينه بازگشت و مي فرمود «آئبون تائبون لربّنا حامدون، أعوذ بالله من و عثاء السفر و كآبة المنقلب و سوء المنظر في الاهل و المال».
( جنگ احزاب يا خندق (
حُيي بن اخطب رئيس قبيله بني النضير كه خود يكي از بزرگان يهود بود پس از بيرون شدن از اطراف مدينه با دلي پر از اندوه و سري افكنده از ذلّت و شمشيري غلاف شده در خيبر منزل گرفت، امّا روز به روز آتش كينه اش نسبت به رسول خدا تيزتر مي شد، و همواره در جستجوي فرصت بود تا به هر وسيله شده انتقام خود را بازگيرد، حتّي جدِّيت داشت كفّار و مشركين راعليه وي ياري كند، ولي دوست مي داشت كه مشركين خود از او بخواند، بسيار آرزو مي برد كه رسول خدا( در مدينه كشته شود، و او بتوانند دوباره به سرزمين آباء و اجدادي خود بازگردد.

امّا خواست خداوند چيز ديگري بود، مي خواست تا او از خشم بميرد، و جز نصرت و پيروزي مسلمين خبري به گوش او نرسد، همچنان در آتش حسرت و غيظ مي سوخت و آه سرد از سينه پركين و درد خود مي كشيد.

تا آن كه روزي تصميم گرفت فكر باطلي را كه شيطان در نظر او جلوه داده بود دنبال كند و نقشة موهومي را كه در سر پروردانيده عملي سازد، و درصدد بر آمد كه تمامي دشمنان رسول خدا( را يكجا جمع كرده همه را عليه او بشوراند، چه مشركين را و چه قوم و قبيله خود را كه صبح و شام از دوري ديار خود آه مي كشند و اشك حسرت سر مي دهند، و اين قبيل اشخاص و قبائل زيادند، چه كمتر فاميلي در عرب يافت مي شود كه از محمّد خوني طلبكار نباشند.

شايد بدين وسيله دولت و قدرت محمّد در هم كوبيده گشته و از حركت بازايستد، و در نتيجه بار ديگر آقائي و عزَّت از دست رفته او باز گردد.

حُيي بدين اميد سلام بن أبي الحقيق و كنانة بن ربيع را از بني النضير، و هوذة بن قيس و أباعماره را از وائل و عدّة ديگري را از ساير قبائل گرد آورده باتّفاق آنان به مكّه نزد قريش رفت، قريش قبل از آن كه حُيي وارد مذاكره شود گفتند فعلا حرفهاي خود را بگذاريد و اول جواب پرسش هاي ما را بدهيد.

آيا اين اختلافي كه ميان ما و محمّد وجود دارد حلّش نزد شما هست؟ چون شما پيرو كتاب «تورات» هستيد، قطعاً در كتاب شما چيزي كه بتواند حَكم ميان ما و او باشد وجود دارد، اينك بگوئيد ببينم از نظر معارف كتاب شما دين محمّد صحيح است يا دين ما؟ و آيا خداي محمّد بهتر است يا خدايان ما؟

حُيي از موقعيّت استفاده كرده در جواب با كمال بي شرمي گفت: چگونه شما در صحّت و اعتبار دين خود ترديد داريد؟ بخدا سوگند دين صحيح دين شما است و دين محمّد خرافاتي بيش نيست، خدايان شما معلوم و داراي ضرر و نفعي هستند، خداي محمّد را هيچكس نديده او چه ضرري از انسان دفع نتواند كرد و چه نفعي مي تواند داشته باشد، زنهار مبادا بدين او درآئيد، و مبادا در دين خود دچار تزلزل و ترديد شويد، و نكند در عقائد خود سست گرديد،2 زنهار مبادا از مخالفتش لحظه اي آرام گيريد من به شما كاملاً اطمينان مي دهم كه همة قبائل عرب را با شما هدست و همداستان كنم چنانچه با فعاليّت و تبليغ، قبيلة أشجع و غطفان و بني قريظه و ديگر قبائل با شما همدست شدند، ديگر چرا بايد بگذاريد كار او بالا گيرد.

حُيي از اين ملاقات نتيجه اي را كه مي خواست به عقيده خود صددرصد گرفت و جمله از نزد قريش بيرون شده بازگشته به ميان قبيلة غَطفان رفتند و حُيي مردمش را عليه رسول خدا( تحريك كرده شيطنتش در آنجا نيز مؤثّرتر افتاد، با خرسندي هر چه بيشتر خود را به قبيلة أشجع رسانيده در آنجا نيز كار خود را كردند و سپس به قبيلة بني قريظه آمدند.

بني قريظه همان يهوداني بودند كه در مدينه سكونت داشتند و ميان ايشان و رسول خدا( پيماني گذشته بود كه نه مسلمانان با ايشان بجنگند و نه ايشان در مقام محاربة با مسلمين برآيند، و طرفين بطور مسالمت آميز با يكديگر رفتار كنند و بعد از رعايت اين پيمان با هر قبيله و هر طائفة ديگري هر عهدي كه بخواهند مي توانند ببندند.

بني قريظه همواهر بر عهد خود وفادار بودند تا آن كه حُيي بن أخطب و يارانش به ميان آنان در آمدند، كعب بن أسد قرَظي رئيس بني قريظه وقتي از آمدن حُيي خبر يافت به قوم و قبيلة خود گفت: اين مرد جز شرُّ و فساد ارمغان ديگري براي شما نياورده، در خانه هاتان را برويش ببنديد، و گوشهاتان را از شنيدن كلمات او بپوشيد، بخدا سوگند او هيچگاه شما را به خير نمي خواند و براه صواب رهبري نمي كند.

قبيلة بني قريظه درهاي قلعه را بروي حُيي بستند وي از پشت در فرياد برآورد واي بر تو اي كعب در را باز كن آخر من پسر عموي تو و بر كيش و عقيدة توام، و اينك براي كاري آمده ام كه اميد مي دارم صلاح تو و قومت در آن باشد، كعب از درون قلعه گفت تو مردي هستي بد قدم، و در نصيحت و خيرخواهيت متّهم، و در سخن گفتنت مزوِّر و حيله گر.

من به تو گويم ما با محمّد پيمان بسته ايم و از دير زماني از او و پيروانش جز سلم و ايمني و راستي و وفا چيزي نديده ايم، و ما قبيلة بني قريظه فعلاً زندگانيمان خوش است آنچنان كه اندك كينه و دشمني در آن نيست، و با احدي سر جنگ و ستيز نداريم.

حُيي بن أخطب گفت: درست است كه محمّد با تو پيمان بسته ولكن دين تو غير دين اوست و او هرقدر هم با تو خوش رفتاري كند، در اعماق دل از همجواري و پيمان شما ناراحت است، و دوست مي دارد به اندك بهانه اي شما را از مدينه بيرون كند، همچنان كه ما را از ديارمان خارج ساخت، و اينك من كوشش كرده و آمده ام عزَّ هميشگي شما را تأمين كنم و تو را بشارت دهم كه در همين روزها كار محمّد يك سره خواهد شد و براي هميشه دعوتش خاموش مي گردد، من مدَّتها است كوشش كرده ام و تمامي رؤساي قريش را عليه محمّد همدست ساخته ام، و قريش اكنون درمسيل بزرگي كه ميان مكّه و مدينه است اردو زده اند.

از سوي ديگر قبيلة غطفان و أشجع را به راه انداختم و ايشان در بين راهند، و اي كعب تو خود نيك مي داني كه اين لشكر گران كه من براه انداخته ام همه مردماني هستند شجاع و مورد اطمينان.

كعب گفت: بخداقسم ذلّت ابدي را براي ما آورده اي و اين وعده هاي دلخوش كني كه 
مي دهي ابري را مي ماند كه بدون باريدن يك قطره آب همه رعد و برق باشد، بيا و دست از ما بردار و ما را به جنگ با محمّد مبتلا مساز، من به هيچوجه نمي توانم عهد خود را بشكنم و تا كنون هم عهد شكني نكرده ام.

اما مگر حُيي دست بردار بود، اينقدر وسوسه و تلبيس كرد تا آن كه در آخر كعب را رام ساخت، و با نفراتش او را از قلعه براي جنگيدن با رسول الله ( بيرون آورد.
از آن سو همه روزه خبرهاي پي در پي رسول خدا( مي رسيد كه قريش آخرين تير تركش خود را به كار زده و تمامي عدَّه و عدَّه خود را آماده كرده و قبيلة غطفان و أشجع و سليم را نيز با خود همدست ساخته و اينك با تمام قوا به سوي مدينه رهسپار گشته است.

حضرت به صواب ديد سلمان فارسي فرمان داد تا شمال شهر مدينه را خندق كندند3 در همان حال كه مسلمانان خود را براي مقابلة با قريش آماده مي كردند خبر ناگهاني و وحشتزاي ديگري رسيدع و آن اين بود كه بني قريظه يهودان ساكن شرق مدينه عهد خود را شكسته و با قريش و غطفان و أشجع همدست شده تصميم گرفته اند كه به گمان خود از فرصت استفاده كرده در موقعي كه شما از پيش رو با اين لشكر انبوه نبرد مي كنيد ايشان از پشت سر يعني از داخل شهر حمله ور شوند و شما را حلقه وار از داخل و خارج در محاصره گيرند.

اين خبر ترسناك به گوش همة مسلمانان رسيد و فهميدند كه همة احزاب از پيش رو و از پشت سر ايشان را محاصره كرده اند، چشم ها از ترس به گودي فرو رفت، دلها تپيدن آغاز كرد، مغزها دربارة لطف خدا به وسوسه و افكار پريشان دچار گشت.

آن هائي كه براستي ايمان داشتند اين پيشامد را يك آزمايش خدائي تلقّي كردند تا معلوم شود چه اندازه در راه خدا مجاهده مي كنند، و ترس آنان همه از اين بود كه مبادا دچار لغزشي شده در نتيجه از اين امتحان مردود گردند.

و امّا منافقين كه در دل بر كفر سابق خود باقي بودند گفتند: محمّد به ما وعده خزينه هاي سلطنتي كسري و قيصر را مي داد امروز ا زخانة خودمان جرئت بيرون رفتن نداريم آري وعده هاي خدا و رسول همه فريب بود.

گروهي ديگر از منافقان تصميم گرفتند براي ايجاد ضعف در صفوف مسلمين پا به فرار بگذارند، و براي اين كه همه بفهمند كار بسيار مشكل است از راه خدعه بدروغ نزد رسولخدا آمدند و عرض كردند، از خانه و زندگي خود ترسانيم و در خانه ايمن نيستيم اجازه بده تا بيرون رويم، و حال آن كه چنين نبود، بلكه مقصودشان فرار بود «يقولون إنَّ يبوتنا عورة و ماهي بعورة إن يريدون إلّا فراراً»4
رسول خدا( در ميان سه دسته دشمن گرفتار شده بود يكي آن لشكر بيكران كه رو به وي نهاده، ديگر يهودان بني قريظه كه در خود شهر منتظر فرصتند سوُّم از همه خطرناكتر است و آن ها منافقينند كه در ميان صفوف مسلمين پراكنده اند، و براي تضعيف روحية مسلمانان از هر چيز استفاده مي كنند، گرفتاري اگر يكي باشد انسان يم تواند با حزم و احتياط بر آن فائق آيد ولي وقتي زياد شد انسان چه مي تواند بكند.5
در آن شب ديجور سراسر غم كه راستي چه شب هولناكي بود و چه افق تيره اي داشت و چه ترس و هراسي براي مسلمين بوجود آورده بود كه خدا مي داند، پروردگار متعال يكي از رجال غطفان را كه نامش نعيم مسعود بود به سوي مسلمانان روانه كرد، او به رسول خدا( عرض كرد: من مسلمانم، لكن از قوم و قبيلة خود امرم را پنهان داشته، اينك من در اختيار شما به هر چه مي خواهي فرمانم ده.6
حضرت فرمود: تو در ميان ما از بني غطفان يك تن بيش نيتس و با افراد قبيله چه مي تواني كرد، جز اين كه بازگردي و راهي پيداكني و مردم را از جنگ با ما منصرف سازي، زيرا جنگ خدعه و سياست است، و خدعه در جنگ جائز است.

نعيم رفت و با اسلحه اي برنده تر از شمشير و كشنده از تير به جان دشمن افتاد، يعني از نيروي ايمان و يقيني كه خداوند وي را ارزاني كرده بود و عزم راسخي كه بوي بخشيده و همّتي كه چون كوه بلند و استوار بود از فطانت و بزرگي كه داشت تيغي ساخت كه هيچ سلاحي كار آنرا نتواند كرد.

نعيم به ميان بني قريظه (يهوديان مدينه) كه در دوران جاهليّتش نديم ايشان بود در آمد و بايشان گفت: شما از دير زماني مرا مي شناسيد و مي دانيد كه من دوست و خيرخواه شمايم؟ گفتند آري ما دوستي تو را تصديق داشته، و نصايح و خيرخواهيت را از هر تهمت و إعمال غرضي دور 
مي دانيم، گفت: شما نبايد وضع خود را با وضع قريش و يا غطفان قياس كنيد حساب شما با آنها جداست، قريش و غطفان در مدينه زندگي نمي كنند و خانه و زن و فرزند ندارند، ولي شما در اينجا زندگي مي كنيد اصولاً مدينه شهر شما است، مگر مي توانيد به آساني از مدينه به محلِّ ديگر كوچ دهيد، شما چرا بايد قريش و غطفان را عليه محمّد پشتيباني كنيد، اما شما چه مي كنيد در آن صورت آيا قريش شما را با خود مي برند و يا بي كس و تنها به دست دشمن مي سپارند، قطعاً شما را تنها و مخذول گذاشته خود مراجعه مي كنند.

بني قريظه گفتند: پس رأي چيست؟ ما با اين كه با قريش و غطفان عهد بسته ايم كه با محمّد كارزار كنيم چه چاره اي داريم؟ نعيم گفت: شما بايد از قريش و غطفان بخواهيد كه اشراف خودشان را به عنوان گروگان به شما بدهند كه در صورت بروز خطر نتوانند شما را تنها بدست دشمن بسپارند و خود جان سالم بدر برند، بني قريظه بسيار خشنود شدند و بنا شد همين كار را انجام دهند.

نعيم پس از آن كه كار خود را در ميان بني قريظه پيش برد، فوراً خود را به قريش رسانيد و بايشان گفت: شما دير زماني محبّت و دوستي مرا نسبت به خود آزموده ايد كاملاً مي دانيد كه تا چه اندازه با محمّد دشمن و از او خشمناك بودم، و من مطلبي شنيده ام كه به هيچ وجه نتوانستم آرام گيرم و از خيرخواهي بر شما مضايقه كنم، لذا به عجله آمدم تا باطلاع شما برسانم به شرطي كه از ناحية من افشا نشود و مردم را با من دشمن نكنيد، و آن اين است كه خيال مي كنم بني قريظه از معاهده اي كه با شما عليه محمّد بسته اند پشيمان شده و شخصي را نزد وي فرستاده اند كه از او پوزش طلبند و اعلام دارند كه ما از كرده خود پشيمان گشته و از خيانتي كه نسبت به تو مرتكب شده شرمساريم، اگر از تقصير ما بگذري ما حاضريم عدِّه اي از اشراف قريش و غطفان را دست بسته به تو تحويل دهيم و تو آنان را بدون زحمت گردن بزني، و آنگاه به صف يپيونديم، و با تو شمشير زنيم تا بكلّي نابودشان سازيم، محمّد هم پيغام داده كه در اين صورت از خيانت شما صرفنظر مي كنم، اكنون آمده ام به شما بگويم اگر بني قريظه گروگاني از اشراف شما طلب كردند زير بار نرويد و متوجّه باشيد هر كه را بايشان بدهيد خود او را گردن زده ايد.

نعيم قريش را ترك گفته به شتاب خود را به قبيلة غطفان رسانيد و عين اين مطالب را با ايشان در ميان نهاد آنگاه به منزل خويش بازگشت و در انتظار گرفت نتيجه نشست.

شب شنبه اي از ماه شوّال قريش و غطفان عكرمة بن ابي جهل را به همراه عدِّه اي به قبيلة 
بني قريظه فرستادند تا بايشان اعلام دارند در فلان روز حركت كنند، عكرمة وقتي پيغام خود را ابلاغ كرد در پاسخش گفتند: امروز روز شنبه است و ما يهوديان در روز شنبه دست به كار نمي زنيم، زيرا معتقديم اگر دست به كار زنيم جز بيچارگي و خسارت نتيجه اي نميگيريم، علاوه بر اين ما حاضر نيستيم با محمّد مصاف دهيم مگر بعد از آن كه شما از رؤساء و اشراف خود چند تن را به ما گروگان بسپاريد، چه ما مي ترسيم اگر جنگ شدَّت پيدا كند شما به سوي شهر و ديار خود فرار كنيد و ما را در ميان لشكر محمّد تنها بگذاريد، و معلوم است كه در آن صورت ما حريف ايشان نخواهيم بود.

عكرمة با همراهان به سوي قريش و غطفان بازگشت و جريان را به اطلاع ايشان رسانيد رؤساي اين دو قبيله گفتند: بخدا سوگند نعيم بن مسعود راست گفته بود، بازگرديد و بايشان بگوئيد بخدا قسم يك نفر هم به شما گروگان نمي دهيم، مي خواهيد ما را ياري كنيد حركت كنيد و اگر نمي خواهيد به حال خود باقي باشيد.

بني قريظه با خود گفتند: نعيم درست گفته بود، از همين جا دو دستگي و اختلاف عجيبي ميان احزاب درگرفت، از طرف ديگر خدايتعالي در شب بادي سخت به لشكرگاه قريش فرستاد كه از شدَّت و تندي خيمه و خرگاه و حتي ديگ ها و ظرفهايشان را بلند كرده پرتاب مي كرد و به رعب و وحشتنشان بيفزود، و ناگزير اطراف مدينه را ترك گفته به سوي مكّه گريختند رسول خدا( از اردوگاه خود برگشت و به سر وقت افراد از قبيله بني قريظه رفت كه قريش و غطفان را كمك كرده بودند ايشان را از قلعه هايشان بيرون كرده زنانشان را اسير گرفت و مردانشان را گردن زد، و اراضي و اموالشان را به غنيمت در ميان مسلمين تقسيم كرد.

محشي اوراق گويد اينجا كلام جادالمولي پايان يافت و چون بعض موضوعاتي كه ذكرش لازم بود وي نياورده به عنوان توضيح از مصادر معتبر نقل مي كنيم:

در ذي القعدة سال پنجم هجرت غزوة خندق يا غزوه (احزاب) رخ داد، چون پيغمبر اكرم ( بني نضير را از مدينه بيرون كرد در خيبر و اطراف آن ساكن گشتند و قريب بيست تن از بزرگان و اشراف آنان مانند حُيي بن أخطب و كنانة بن ربيع و هوذة بن قيس. و ابوعمارة وائلي و عدِّة ديگر به مكّه معظّمه رفتند و قريش را به جنگ سيّد كائنات تحريص و ترغيب كردند و به آنان وعدة ياري دادند و براي جنگ موعدي معين كردند، سپس نزد غطفان و سليما و بني فزاره و بني مرَّه و قبيلة اشجع و ديگر قبائل رفتند و با آنان نيز قرار نهادند و سپاه زيادي فراهم آوردند. قريش هم سپاهيان خود را فراهم كردند. عدة لشكريان قريش بالغ بر چهار هزار تن مي شد و لواء جنگ را در دارالندوه بستند و به عثمان بن طلحه و يا طلحة بن ابي طلحه سپردند و سيصد سوار همراه او كردند. ابوسفيان سپهسالار لشكر قريش بود و در مرُّ الظّهران به بني سُليم رسيدند كه عدة آنان هفتصد تن بود. و ابوالاعور سلمي فرماندهي را به عهده داشت. بني اسد نيز بفرماندهي طلحة بن خويلد بآنان پيوستند، بني فزاره نيز با هزار تن، اشجع با چهار صد تن و بني مُرَّه با چهار صد تن به ياري ايشان آمدند.

لشكري مجهز كه شماره آنان به ده هزار تن مي رسيد از قبائل مختلف در مرُّ الظّهران گرد آمد و بدين جهت جنگ خندق را جنگ احزاب هم مي نامند. در اين موقع پيغمبر اكرم ( از اجتماع احزاب كفّار و يهود مطّلع گشت. و تصميم داشت را در جنگ قوي ديد. لذا مردم مدينه را آگاه ساخت و با اصحاب و مسلمين در داخل مدينه به جنگ آنان قيام كنند. سلمان فارسي رحمة الله عليه اين رأي را نپسنديدند و مصلحت ديد شمال مدينه كه سر راه دشمن است خندقي بكنند مسلمانان از اين رأي بسيار شادمان شدند. رسول اكرم( لشكريان را بيرون مدينه برد و كوه سَلع را پشت سر قرارداد. در اين وقت شمار لشكريان اسلام به سه هزارتن مي رسيد. پيغمبر اكرم ( عبدالله بن امّ مكتوم را براي نماز در مدينه خليفه گماشت و شمال مدينه را خندق كندند.

و چون رسول خدا( اطلاع يافت كه بني قريظه نقض عهد كرده اند فرمود حسبنا الله و نعم الوكيل آنگاه سعد بن معاذ و عبدالله رواحه و خوَّات بن جبير را و بنابر قولي سعد بن عباده را كه رئيس خزرج بود فرستاد تا از حقيقت كار خبر يابند و چنانچه بتوانند بني قريظه را منصرف سازند و اگر كاري از پيش نبردند امر را پنهان دارند و با اصحاب در ميان نگذارند و كسي را خبر ندهند، چون نمايندگان پيغمبر به اقامتگاه بني قريظه رسيدند كار را سخت تر از آنچه شنيده بودي يافتند، سعد بن معاذ كه با آن ها هم پيمان بود هر چه آنان را نصيحت كرد سودي نبخشيد جز آن كه به رسول خدا( ناسزا گفتند، كعب بن اسد پيشواي بني قريظه رسماً گفت محمّد كيست؟ ما با او پيمان و عهدي نداريم از اين سخنان زياد رد و بدل شد و يكديگر را ناروا گفتند وبالاخره با كمال يأس نزد رسول خدا( بازگشتند و حضرت را آگاه ساختند.

در اين حال مسلمين از كثرت دشمن كه بالغ بر ده هزار نفر بود به وحشت افتادند قرآن در اين باره مي فرمايد: «إذ جاؤكم من فوقكم و من أسفل منكم و إزاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنّون بالله الظنونا هنا لك ابتلي المؤمنون و زلزلوا زلزالاً  شديداً و اذيقول المنافقون و الّذين في قلوبهم مرضٌ ما وعدنا الله و رسوله إلّا غروراً» (سورة احزاب آية: 10 – 11).7
رسول اكرم( سلمة بن أسلم را با دويست تن، و زيد بن حارثه را با سيصد تن به مدينه فرستاد مبادا بني قريظه بر شهر حمله برند و زنان و فرزندان را آزار دهند.

مشركان حركت كرده آمدند در نواحي خندق و لشكر مدينه را محاصره كردند و قريب 
سي شبانه روز اين محاصره به طول انجاميد، كفّار برابر مسلمانان ايستادندو هر روز سرداري جنگ را با قوم خود ادامه مي داد و به مسلمين تير اندازي مي كردند، زيرا عبور از خندق براي آنان ممكن نبود، روزي به مشورت پرداختند تا موضع تنگي از خندق را بيابند و از آنجا به مسلمانان حمله برند ولي نتوانستند و گفتند بخدا سوگند اين حفر خندق حيلتي است كه از عرب ساخته نيست، يكي گفت اين رأي را مردي ايراني داده است سپس مكاني نسبتاً ننگ يافتند. 

عكرمة بن ابي جهل با نوف بن عبدالله و ضرار بن خطّاب و هبيرة بن أبي وهب و عمرو بن عبدود كه از شجاعان بودند لباس جنگ پوشيده و سوار بر اسب شدند و از آن مكان گذشتند و به شوره زاري كه ميان خندق و كوه سلع واقع شده رسيدند، امير المؤمنين ( با چند نفر بيرون آمدند و آن مكان و رخنه را كه آن ها از آنجا عبور كرده بودند گرفتند همين كه عمرو بن عبدود چشمش به آن ها افتاد گفت آيا مبارزي هست؟ عمرو مردي سخت دلاوب رود و سنِّ او به نود سال مي رسيد8 و هر چند مبارز خواست كسي را ياراي آن نبود كه بجنگ او رود «كأنَّ علي رؤسهم الطّير»9
اصحاب سرها را بزير انداختند، پيغمبر اكرم ( فرمود كسي هست شرِّ اين مرد را دفع كند علي ( برخاست و گفت يا رسول الله اجازت فرما من به ميدان او روم، حضرت ساكت شد، عمرو دوباره مبارز خواست و شروع كرد به رجز خواندن.

علي ( گفت يا رسول الله اگر اجازت فرمائي من به مبارزة او بروم حضرت اين بار رخصت داد و شمشير خود را بدو عطا فرموده، عمّامه اش را بر سر او بست و فرمود «اللّهمَّ أعنه عليه» خدايا ظفر ده او را بر دشمنش، علي ( روانة ميدان شد و رجز عمرو را پاسخ داد .

در اين وقت پيغمبر اكرم ( فرمود «برز الايمان كلّه إلي الشرك كلّه» علي ( عمرو را به يكي از سه چيز دعوت فرمود.

1- آنكه اسلام آورد. عمرو گفت مرا بدان حاجتي نيست.

2- آنكه دست از جنگ بدار. عمرو گفت من كاري نساخته باز نميگردم.

3- آنكه تو سواري من پياده تو هم پياده شود تا با هم جنگ كنيم.

عمرو سوّمي را پذيرفت و پياده شد ولي در دلش جنگ با علي ( را مايل نبود لذا گفت يا علي بازگرد كه تو طفلي و من مردي نودساله ام مي ترسم به دست من به قتل رسي و من با پدر تو دوست بودم نمي خواهم من قاتل تو باشم. علي ( فرمود اين سخنان بگذار امّا من دوست دارم ترا در راه خدا بكشم، عمرو برآشفت و از اسب پياده گشته آن را پي كرد، لشكر از هر طرف نگاه 
مي كنند، آن دو با يكديگر درآويختند، گردي سياه برخاست چنانچه لشكريان آنان را نمي ديدند. عمرو ضربتي بر سر علي ( زد كه سپر را بدونيم كرد و سر را جراحتي رسانيد، علي ( مثل شير حمله برد و صدا به تكبير بلند كرد و ضربتي محكم بر پاي عمرو زده عمرو بيفتاد.

جابر انصاري گويد در پي علي ( مي رفتم تا جنگ آن دو را تماشا كنم كه ناگاه غباري برخاست من نتوانستم هيچكدام را نيك ببينم ولي بانگ تكبير علي را شنيدم و دانستم كه عمرو را كشته است.

لاجرم علي ( بر سينه او نشست عمرو گفت يا علي «قد جلست منّي مجلساً عظيماً» يعني در جاي بزرگي نشسته اي، آنگاه گفت چون مرا كشتي جامه از تن من بيرون مكن، حضرت فرمود اين كار سهلي است، سپس سر او را جدا كرده خدمت رسول خدا( آورد و روي زمين انداخت. ابوبكر و عمر از جا برخاسته علي را بوسيدند10 عمر بن خطّاب گفت يا علي چرا زرة او را بيرون نياوردي كه در ميان عرب نظيرش يافت نمي شود؟ حضرت فرمود اي عمر من شرم داشتم او را برهنه كنم.

چون عمرو كشته شد آنان كه با وي از خندق گذشته بودند بگريختند و نوفل ابن عبدالله در خندق افتاد و گردنش شكست و مسلمانان بر او مي زدند، نوفل گفت مرا بدين ذلّت نكشيد. علي ( پيش رفت و ضربتي بر وي زد و هلاكش ساخت بالجمله كشته شدن عمرو تا حدّي سبب رعب و هزيمت لشكر شد «وكفي الله المؤمنين القتال» خداوند به علي مؤمنين را از جنگ كفايت فرمود. و پيغمبر اكرم ( فرمود «ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين»11. ضربت علي در روز خندق از عبادت جنّ و انس تا روز قيامت بهتر است.

در آن شبي كه فرداي آن مشركين هزيمت كردند خداوند بادي سخت فرستاد كه ريگ بيابان را بر سر و روي لشكر ابوسفيان ريخت، حذيقه گويد مرا رسول خدا فرستاد تا از دشمن خبر يابم چون آن باد وزيد ديديم كه هر يك سپر خود را حاجب قرار داده و من صداي خوردن ريگهاي پي در پي را بر سپرها مي شنيدم كفّار اين را عذاب شمرده رو به هزيمت نهادند.

پس از آن كه جنگ پايان يافت خواهر عمرو خبر شد و به بالين او رفت ديد زره او را از تن وي بيرون نكرده اند از روي تعجّب گفت «ما قتله إلّا كفوٌ كريم» برادرم را نكشته است مگر مردي كريم النفس، پس پرسيد قاتل او كيست؟ گفتند علي بن ابيطالب است گفت با فخرتر از قاتل برادرم نشنيده ام و اين دو بيت را انشاء كرد:

لو كان قاتل عمرو غير قاتله 

لكنت  أبكي  عليه  آخر  الابد

لكنَّ  قاتله  من  لا يعاب  به 

من كان يدعي أبوه بيضة البلد

گويند پس از آن كه مشركين فرار كردند بني قريظه هم كه از تابعين قريش بودند به قلعه هاي خويش بازگشتند.12
( بني قريظه (
جنگ احزاب پايان يافت و خداوند دشمنان اسلام را پراكنده ساخت و قبائل عرب به ديار خويش بازگشتند. بني قريظه از عاقبت كار خود بيمناك شده موقعيّت خويش را در خطر ديدند ناچار به حصار خود پناه برده متحصّن گشتند.

در روز چهار شنبه 23 ذيقعده سال پنجم هجري رسول خدا به مدينه مراجعت فرمود و بحجره عائشه رفت و لباس جنگ از تن بيرون كرده و روي خود را از غبار سفر شست آنگاه وضو ساخته به مسجد رفت و نماز ظهر را با اصحاب بجاي آورد و بلادرنگ علي ( را طلبيده پرچم مهاجرين را بدو داد و بلال را گفت تا در ميان مردم ندا كند كه نماز عصر را بايد در سرزمين بني قريظه بجاي آوريد، بلال ندا در داد و رسول خدا خود به منزل بازگشت و لباس جنگ در بر كرده، خود بر سر نهاد، و نيزه اي برداشته بر اسب سوار شد، مسلمان ها چون نداي بلال را شنيدند آماده گشته علي ( پرچم را بدست گرفته و پيشاپيش لشكر براه افتاد و نزديك غروب در سرزمين بني قريظه فرود آمدند.

پس از نماز امير المؤمنين پرچم را در پاي قلعه اي كه حُيي بن أخطب در آن بود نصب كرد، يهود چون سپاه اسلام را ديدند ترس آن ها را فراگرفت و سخت پريشان شدند، شروع كردند به رسول خدا و مسلمين ناسزا گفتن. ابوقتاده انصاري گويد در اين حال موكب پيغمبر اكرم رسيد، علي ( نگهباني پرچم را به من واگذاشت و خود به استقبال آن حضرت شتافته تقاضا كرد كه رسول خدا نزديك حصار نيايد مبادا سخنان نارواي يهود را بشنود، حضرت فرمود يا علي خداوند مرا با ترس دشمن ياري كرده و بيم و هراس يك ماه راه پيشاپيش من مي رود و بدان كه آنان چون مرا ببينند دم فرو بسته به من جسارت نخواهند كرد، آنگاه نزديك قلعه آمد و فرمود اي برادران ميمون و خوك آيا مرا ناسزا مي گوئيد، كعب بن أسد از بالاي قلعه سر بيرون كرده گفت «يا محمّد ما كنت جهولا» تو مردي نادان نيستي و ما هرگز تو را دشنام گو نشناختيم.

رسول خدا مراجعت فرمود و تا هنگام شام همة سپاه در بني قريظه فرود آمدند. صبح روز بعد فرمان محاصره صادر شد، يهود را در ميان گرفتند مدَّت 15 روز يا بقولي 25 روز محاصره بطول انجاميد در خلال اين مدت چندين بار طرفين يكديگر را تيراندازي كردند و با پرتاب سنگ و ريگ به مبارزه پرداختند. تا آن كه يهود ناچار به پيغمبر پيام فرستادند كه ابولبابه را اجازه ده نزد ما آيد تا با وي در كار خود مشورت كنيم، حضرت ابولبابه را به قلعه فرستاد، چون وي را ديدند اطرافش جمع شده زنان و كودكان صدا به شيون و ناله بلند كردند و گريه و زاري آغاز نمودند چندان كه ابولبابه بر آن ها رقّت كرد، از وي مي پرسيدند كه چاره چيست؟ ما را چه بايد كرد؟ آيا مصلحت هست كه تسليم شويم، ابولبابه گفت چاره اي جز تسليم نيست آنگاه به گلوي خود اشاره كرد يعني كشته خواهيد شد.1
چون ابولبابه از قلعه بيرون شد كعب بن اسد قوم خود را مخاطب ساخت و گفت اي قوم بايد به دين محمّد درآئيد و مسلمان شويد تا جان و مالتان محفوظ بماند و زنان و فرزندانتان نجات يابند، شما خود نيك مي دانيد كه محمّد راست مي گويد و برگزيده خداست و ما را از پذيرفتن اين دين بازنداشت جز حسادت بر عرب و اين كه محمّد از بني اسرائيل نيست.

همان روزي كه حُيي بن أخطب شما را به شكستن پيمان او دعوت كرد من مخالف بودم و شما را برحذر مي داشتم و از عاقبت آن بيم مي دادم رأي مرا نپذيرفتيد و شومي اين مرد (حُيي) شما را گرفت تا كارتان بدينجا كشيد اكنون به شما بگويم اگر اسلام اختيار نكنيد محمّد احدي از شما را زنده نخواهد گذاشت و به سرنوشت بدي گرفتار خواهيد شد.

سپس اضافه كرده گفت: آيا بياد داريد روزي را كه «خِراش» بر ما وارد شد و به پيغمبري كه خداوند در اين ديار مبعوث خواهد كرد سفارش نمود و گفت اگر من زنده بمانم و او را دريابم بدو ايمان خواهم آورد و ازنصرت و ياريش دست برنخواهم داشت، و چنانچه از دنيا رفتم و شما دوران او را درك كرديد مبادا با او حيله كنيد بلكه وي را پيروي كرده يار و انصار او باشيد؟

كعب باز در گفتار خود پافشاري كرده گفت اي گروه يهود اين همان پيغمبري است كه ما را به او بشارت داده اند اكنون بيائيد تا فرمانش را گردن نهيم و او را تصديق كرده ايمان آوريم و خون خود و زن و فرزند و اموال خويش را حفظ كرده از خطر نجات دهيم و در سلك مسلمانان درآمده در شمار آن ها باشيم.

سخن كعب كه بدينجا رسيد بنوفريظه گفتند ما هرگز حاضر نيستيم دين آباء و اجدادي خود را رها كرده پيرو ديگران شويم، ما خود داراي كتاب و پيغمبريم چرا از آئين خود چشم پوشيده تابع ديگران باشيم.

كعب ديگر بار به نصيحت آغاز كرد و با زباني نرم آنان را به پذيرفتن گفتارش خواند اما هر چه كوشيد سودي نبخشيد همه يك دل و يك زبان گفتند شايسته نيست ما از دين خود بيزاري جسته، آئين موسي را رها كنيم و به دين محمّد عرب درآئيم.

كعب گفت اكنون كه چنين است پس بيائيد زنان و كودكان را از دم تيغ بگذرانيم و با خاطري آسوده شمشير در دست گرفته با محمّد و يارانش پيكار كنيم تا خداوند بين ما و ايشان حكم كند، چنانچه كشته شديم كسي نباشيد كه از اسارتش نگران باشيم و اگر پيروز گشتيم زن و فرزند را 
مي توان بار ديگر بازيافت.

حُيي بن أخطب با خنده اي مسخره آميز گفت گناه اين بيچارگان چيست كه آن ها را بكشيم، ديگران گفتن زندگي پس از مرگ آنان چه سودي خواهد داشت، كعب گفت من يك پيشنهاد ديگر كه بسيار با روحيّة شما مناسب است مي كنيم چنانچه صلاح دانستيد انجام دهيد اميد است نجات ما در آن باشد، گفتند آن كدام است؟ كعب گفت امشب شب شنبه است و محمّد و يارانش از ما اطمينان دارند كه در چنين شبي دست به كاري نخواهيم زد لذا با كمال آسودگي به خواب رفته اند ما 
مي توانيم در حالي كه غافلند بر آن ها شبيخون برده هلاكشان سازيم، گفتند در اين صورت حرمت شنبه از ميان مي رود و ممكن است به بلائي كه گيرندگان ماهي دچار شدند گرفتار شويم.

حُيي بن أخطب برخاست و گفت اي كعب مگر قريش و غطفان جز اين را از تو خواستند و تو سرباز زدي و امتناع نمودي اينك من مانع نيستم اگر ديگران رأي دادند همين كار را انجام دهيد، 
بني قريظه فرياد زدند ما حرمت شنبه را نمي شكنيم.

نبّاش بن قيس گفت اين كار چگونه ممكن است در حالي كه روز به روز ياران محمّد بر شدّت و فشار مي افزايند، در آغاز كار روزها به محاصره مي پرداختند و شبها دست برداشته به خيمه و خرگاه خود باز مي گشتند اكنون تمام روز به مبارزه و شبها در كمين ما هستند در اين صورت محال است بتوانيم كاري از پيش ببريم، اين خود بلاي عظيمي است كه خدا خواسته ما را بدان عقوبت فرمايد.

در اين هنگام چند تن2 كه از مردم متوسّط بني قريظه بودند پيش آمده گفتند اي مردم شما بخوبي مي دانيد كه محمّد پيغمبر خداست و برگزيدة اوست و نام و نشانش در كتب ما موجود است و علماء و بزرگان به ما خبرداده اند اينك حُيي بن أخطب شاهد است از وي بپرسيد جبير بن هبيان كه راستگوترين مردم بود در هنگام مرگ صفات محمّد را يكايك به ما خاطر نشان ساخت و سفارش كرد و ما را به آمدن او بشارت داد.

گفتند محال است با اين سخنان بتوانيد ما را از دين خود بيرون برده تورات را رها كنيم، آنان چون ديدند كه بنا بر ستيز و مخالفت است ناچار شبانه با زن و فرزند خويش از قلعه بيرون آمده نزد پيغمبر رفتند و ايمان آوردند و بدين وسيله جان و مال و فرزندانشان محفوظ ماند.

پس از رفتن آن ها عمرو بن سعدي پيش آمد و گفت اي گروه بني قريظه من در پيمان نخست كه با محمّد بستيد حاضر نبودم و روزي هم كه پيمان را شكستيد غائب بودم اما اكنون از روي خيرخواهي به شما مي گويم اگر حاضر نيستيد اسلام آوريد بر يهوديّت خود باقي باشيد و به محمّد جزيه دهيد، بخدا سوگند نمي دانم او اين را از شما مي پذيرد يا نه امّا پيشنهادي است مي كنم، يهود گفتند ما چنين عملي نخواهيم كرد و خود را براي هميشه بدهكار عرب نمي سازيم، كشته شدن نزد ما بهتر از جزيه دادن است، آن مرد گفت پس من از شما دوري خواهم گزيد تا به سرنوشت شما گرفتار نباشم اين بگفت و از قلعه بيرون آمد و راه مدينه را پش گرفته در راه به يكي از مأمورين آن حضرت به نام محمّد بن مسلمه برخورده محمّد پرسيد كيستي گفت عمرو بن سعدي گفت برو، عمرو به مدينه آمد و در مسجد شبانه منزل كرد و بامدادان بيرون شد و ديگر او را نيافتند رسول خدا چون اطلاع يافت فرمود او مردي بود خدا او را بوفايش نجات بخشيد.3
باري كعب بن اسد گفت اكنون كه بهيچ يك از پيشنهادات من تن در نداديد پس تسليم مرگ شويد زيرا همه ديديد كه ابولبابه چه كرد و چه گفت، يك تن از يهود برخاست و گفت عاقبت كار ما كه بدتر از بني النضير نخواهد شد، دوستان ما از طايفة اوس نمي گذارند از جانب محمّد به ما بدي رسد. من نظرم اين است كه به محمّد پيشنهاد كنيم ما را رخصت دهد تا از اين سرزمين كوچ كرده به اطراف شام رويم، همگي اين رأي را تصويب كرده يك تن را فرستادند تا درخواست آنان را با رسولخدا مذاكره كند، حضرت از قبول آن امتناع ورزيد و فرمود ناگزير بايد تسليم شويد.

يهود ناچار براي مسلمانان طائفة اوس پيغام فرستادند كه موقعيّت ما سخت در خطر است همان طوري كه خزرجيان از دوستان خود حمايت كردند شما نيز از ما حمايت كنيد، گروهي از اوسيان نزد رسول خدا( رفته گفتند بني قريظه از همپيمانان ما مي باشند درخواست ما اين است كه با ايشان مدارا فرمائي و همان طوري كه با خزرجيان رفتار نمودي همان كار را در حق اينان انجام دهي.

رسول خدا( فرمود اي مردم اوس مي خواهيد ميان من و دوستان شما يك تن از خودتان هر كه را كه بخواهيد حكم قرار دهيد و هر چه داوري كرد همه تسليم باشيم؟ يهوديان اين پيشنهاد را پذيرفته، سعد بن معاذ را براي حكميّت انتخاب كردند.

سعد بن معاذ همان كس است كه در جنگ احزاب وقتي كه خبر نقص عهد بني قريظه به رسول خدا رسيد حضرت وي را براي خبريابي از اين ماجرا نزد بني قريظه فرستاد و سعد هر چه آنان را نصيحت كرد و از عاقبت كار بيم داد نشنيدند و رسول خدا و مسلمين را ناسزا گفتند و سعد مأيوسانه بازگشت. اكنون بدون اين كه توجّه داشته باشند او را به داوري برگزيده و انتظار داشتند كه مانند عبدالله اُبيّ كه از بني قينقاع حمايت كرد او نيز از ايشان حمايت كرده از مهلكه نجاتشان دهد.

باري پيغمبر اكرم ( سعد را طلبيد و وي در آن وقت در مدينه بود و زخمي كه در جنگ احزاب برداشته بود معالجه مي كرد اصحاب او را سوار كرده نزد آن حضرت آوردند سعد نخست از طرفين پيمان محكم گرفت كه از حكمش سرباز نپيچند آنگاه دستور داد كه يهوديان سلاح بگذارند و از قلعه بيرون آيند، همگي اطاعت كرده از حصار بيرون ريختند، آنگاه حكم كرد كه سربازان يهود كشته شوند و اموالشان بين مسلمانان تقسيم، و زنان و كودكانشان اسير گردند، رسول خدا( فرمود اي سعد خدا و رسولش از حكم تو راضي خواهند بود.

آنگاه فرمان داد تا آنان را محبوس كنند، سپس فرمود در پشت بقيع حفره ها كندند و ده تن ده تن را بيرون كشيده گردن مي زدند و در آن حفره ها مي ريختند گويند عدِّة آن ها كه كشته شدند هفتصد و پنجاه نفر بود و جرم آنان اين بود كه به هيچ عنوان حاضر نبودند دست از مخالفت با حق بردارند و جز نابود ساختن اسلام و مسلمين مقصودي نداشتند، اين حُيي بن أخطب كه خون يهود عمده به گردن اوست پيمان نخست را كه بني النضير با پيغمبر بستند شكست امّا آرام نگرفت، قريش را بر عليه مسلمانان تحريك كرد آرام نگرفت، غطفان را به جنگ با پيغمبر وادار ساخت دست برنداشت دشمني ميان مسلمين و يهود را استوار كرد از پا ننشست، يهود بني قريظه را در حساسترين موقع با آن همه اصرار و كوشش بر پيمان شكني واداشت و آنان را بر عليه مسلمانان شورانيد در هنگام مرگ هم كه او را براي كشتن و در حفره انداختن مي بردند به رسول خدا گفت من از دشمني با تو پشيمان نيستم و مردم را در همان حال نيز بر عليه اسلام تبليغ مي كرد و مي گفت اي مردم از فرمان خدا نگران نبايد بود و اين حوادث بامر خدا بر بني اسرائيل وارد آمد.

نبايد از جريان كشتن هفتصد تن متعصّب پيمان شكن و ضد حق ملول بود زيرا اگر اين چنين مردماني باقي باشند روز به روز پيمان شكني و جنگ و خونريزي در ميان بني آدم رواج مي يابد و كار بدانجا مي كشد كه بجاي هر يك از آنان شهر و كشوري به خون كشيده مي شود.

«ولا لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض» از بين بردن اين گونه افراد مانند جرّاحي طبيب حاذقي است كه موضع سياه زخم گرفته را از پيكر بيمار مبتلا قطع مي كند، در اين گونه موارد نبايد ترحّم سفيهانه كرد زيرا رواج كفر و نقض عهد هزاران فساد و شرّ در پي دارد و  چنانچه جلوگيري نشود و ريشة آن قطع نگردد همان كاري را كه سياه زخم يا سرطان با بدن مبتلا مي كند آن ها را با پيكر اجتماع خواهند كرد، هميشه بايد عاقبت و مآل كار را سنجيد و نتيجه را در نظر داشت، اگر غدّة سرطاني در انگشت پاي كسي پيدا شد همة عقلا قطع آن انگشت را لازم و فوري مي دانند چه اگر اندكي سستي و سهل انگاري شود سراپاي مريض را گرفته او را تلف مي سازد.

بني قريظه با كمال اطمينان مي دانستند كه محمّد راستگو است و در دعوتي كه مي كند افترا بسته و از جانب خدا مبعوث است و چنانكه ديديد بزرگانشان بدين معني كاملاً اعتراف داشتند در اين صورت مخالفتشان با پيغمبر جز از راه دشمني با خدا و دين او نبود. و آنچنان حقد و كينه و عداوت با مسلمانان و پيغمبر و اسلام در روح آنان ريشه دوانيده بود كه اگر زنده مي ماندند پيوسته درصدد آزار و اذيّت مسلمين و در پي تبليغ و تحريك مردم بيگانه بر عليه آن ها بودند و در راه اين مقصود به هيچ پيمان و عهدي پاي بندنبوده بلكه هر گونه تعهّدي كه از ايشان گرفته مي شد مي شكستند.

اساساً گروهي از يهود نژاد را اصل و دين را شعار مي دانستند و مي گفتند نژاد اسرائيل بايد آقا باشد و ديگران تابع و زير دست و چنانچه آئين موسي ( با اين معني مخالف بود چندان مهم نيست زيرا دين در نظر آن ها بيش از شعراي ارزش نداشت و اكنون كه خداوند پيغمبري از غير بني اسرائيل مبعوث ساخته هر كه باشد و هر چه حقيقت بگويد زير بار او نبايد رفت و به كيش او نبايد گرويد، بلكه به عوض بايد تا سر حدِّ امكان با او به پيكار برخاست و كوشش كرد كه دعوت او منتشر نشود و چراغ هدايتش خاموش گردد.

سعد بن معاذ صحابي بزرگ از دوستان آن ها بود و روحيّة آنان را نيكو مي دانست كه چنين حكمي صادر كرد، البته در اين ميان هر جمعيتي مردمان عاقل و نرم دل و حق پذير موجود است در بين بني قريظه نيز اين طور مردم بودند و چنانكه خوانديد آنان حساب خود را جدا ساخته از آن ها كناره جستند و به مسلمين پيوسته خود را نجات دادند لذا جان و مال و عرض و زن و فرزندشان محفوظ ماند و آسيبي نديدند، يهود بني قريظه اگر دست از عصبيّت جاهلي خود برداشته بودند و نژاد پرستي را كنار مي گذاشتند آسوده بودند.

اين را هم بايد در نظر داشت كه چنانچه خداوند باد را بر لشكر دشمن در آن شب تاريخي مسلّط نمي ساخت و آنان را فراري نمي داد، و نعيم بن مسعود آن سياست را عملي نمي كرد كار مسلمانان به كجا مي كشيد و آيا مي توان فكر كرد كه قريش با آن همه تجهيزات و سپاهيان و كين و حقديكه در سينه داشتند أحدي از مسلمين را زنده مي گذاشتند؟ آيا در مقام انتقامجوئي بر زن و فرزند و كودك ناتوان و پير از كار افتاده رحم مي كردند؟ أبداً، اينان همان مردمند كه زنانشان در جنگ اُحد جگر شهداء را زير دندان جويدند و از گوش و بيني آن ها گلوبند و زينت ساختند، بني قريظه حاضر شدند اينان را بر عليه پيغمبر ياري كنند همان پيغمبري كه براي نجات آن ها از چنگال خونين ظلم و جور و جهل و شرك و خونريزي و چپاول مبعوث گشته و پيكار و نزاعي كه سالها بين اوس و خزرج دوام داشته به سازش و دوستي و محبّت مبدّل ساخته. همان پيغمبري كه بعدها در فتح مكّه با آن همه آزاري كه از قريش ديد از همه مي گذرد و براي آن ها ازخدايش آمرزش مي طلبيد.

در همين غزوه با بني قريظه چه كرد جز اين بود كه نيرو را از دست دشمن پيمان گرفت و تنها سربازان فاسد و فاقد انسانيّت آن ها را گشت. آن هم از پيش خود بلكه در حقيقت با رضايت و امضاء خود آنها بود خود خويشتن را محكوم حكم سعد بن معاذ ساختند، رسول خدا هم به موجب آن عمل كرد.

باري پيغمبر ( علي ( و زبير را مأمور كشتن سربازان قرظي كرد و سپس اموال و زنان و فرزندانشان را پس از وضع خمس در ميان مجاهدين تقسيم نمود بدين نحو كه براي هر سواري دو سهم و براي اسبش يك سهم و پياده را نيز يك سهم. واقدي گويد براي اسب دو سهم و براي سوار يك سهم قرار داد و براي پياده نيز يك سهم مقرَّر فرمود، و اسيران را پنج تقسيم كرد يك پنجم آن ها را براي خدا گذاشت بقيّة را در بين سربازان قسمت نمود، از سهم خدا هم بعضي را آزاد ساخت و بعضي را به ديگران بخشيد و پاره اي را براي خدمتگاري برگزيد، و بين مادر و فرزند جدائي نمي افكند، از زبير نقل كنند كه او گفت رسول خدا براي سوار و اسبش هر كدام يك سهم قرار داد.

و در جملة غنائم خمره هايي از شراب بود همه را روي زمين خالي ساختند و 1500شمشير و 300 زره و 2000 نيزه و 500 سپر، و اثاثية زيادي به دست آوردند و از زنانشان يك تن بيش كه مسلماني را با سنگ آسيا كشته بود مقتول نگشت.

و قصّة اين زن چنانكه عائشه نقل كرده چنين است:

گويد هنگامي كه بدستور رسول خدا سربازان قرظي را براي سياست به كنار خندق ها
 مي آوردند اين زن در كنار مي نشسته بود و سخن مي گفت و مي خنديد و مسخرگي مي كرد ناگاه شخصي وي را بنام خواند و گفت «أين نباته»؟ نباته كجاست؟ زن گفت من اينجايم و از جا برخاست، گفتم كجا مي روي؟ گفت به كشتن زيرا شوهرم مرا گفت تا سنگ آسيائي بر جماعتي از مسلمين كه هنگام محاصره در زير ديوار قلعه نشسته بودند افكنم من هم به خاطر او اين عمل را انجام دادم و خلّاد بن سويد را كشتم امروز بايد قصاص شوم. عائشه گويد از خوشحالي او در اين هنگام بسيار تعجّب كردم.

بالجمله منافقان مدينه از اين حادثه سخت به انديشه فرو رفتند و حساب خود را رسيده و دانستند كه ديگر نفوذي نخواهند داشت.

در بين اسراء ريحانه دختر عمرو بن خُناقَه نصيب رسول خدا گشت حضرت اسلام را بر او عرضه داشت وي نپذيرفت پيغمبر مي خواست او را آزاد ساخته تا به عقد خود در آورد ريحانه گفت من كنيز باشم هم مصلحت تو است و هم براي من بهتر است.4
( فتح مكّه را در خواب ديد (
رسول خدا( در حالي كه خوشحال به نظر مي رسيد از خواب بيدار شد،  ياران و خاصّان خود را به حضور طلبيد، آنان وي را بسيار خرَّم و شادان يافتند، و آن خرسنيد و مسرَّت كه در رخسار او نمايان بود پيش آمد خوبي را براي مسلمانان مژده مي داد و چنان مي نمود كه به طور يقين خبري خوش و مسرَّت انگيز نزد آنجناب خواهد بود.

چيزي نگذشت كه رسول خدا خوابي را كه ديده بود براي آنان نقل كرد و حاصلش اين بود: شما به ياري خدا به زودي به مسجدالحرام وارد خواهيد شد در حالي كه سر تراشيده و موي و ناخن گرفته موفّق به انجام مناسك باشيد.1 پس آمادة حركت شويد و زاد، توشه برگيريد، و هدف خود را عمره و طواف قرار دهيد و حتماً براي قرباني و بزرگداشت خانة خدا شترها همراه بياوريد.

خبر رؤياي رسول خدا بگوش همه رسيد، و مسلمانان به يكديگر مژده داده شادي مي كردند، يكي مي گفت يعني چنين روزي خواهد آمد، آن ديگر مي گفت: تا كنون كدام پيشگوئي رسول خدا( برخلاف واقع در آمده؟ او هرچه گفته است صورت گرفته، اين خبر هم خبر اوست، پس به زودي تربت وطن مألوف را خواهيم بوئيد، از همه بالاتر اين كه بزودي خانه كعبه را طواف خواهيم كرد و استلام حجر خواهيم نمود، آري ديري نپايد كه ميان صفا و مروه سعي خواهيم كرد، و يا بجاي پاي پدر بزرگمان إبراهيم و إسماعيل خواهيم گذاشت كسي چه مي داند شايد خدا خواسته يك باره بيني قريش را به خاك بمالد، و گردن فرازان ايشان را خوار و بي مقدار نمايد، و كلمة توحيد و يكتاپرستي را در مكّه بر آئين بت پرستي چيره سازد؟ روز ديگر آفتاب از كرانة افق مشرق سرزد، گوئي آفتاب امروز غير از آفتاب روزهاي ديگر است، نسيم رحمت از هر سو مي وزد و آرزوها را نيز تازه تر مي سازد، گوئي هم اكنون مسلمانان قرباني هاي خود را در پيچ و خم كوه هاي مكّه به سوي خانة خدا سوق مي دهند.

پاره اي همان هائي بودند كه وقتي رسول خدا( به سوي جنگ دعوتشان مي فرمود مي گفتند ما گرفتاري هاي مالي و داخلي داريم در پيكار با دشمن سستي نموده، تعلّل مي ورزيدند، و همان هائي كه پس از رفتن آن جناب به صحنه هاي نبرد مي گفتند او و همراهانش ديگر به خانه باز نخواهند گشت، امروز با كمال شوق و ذوق و با يك دنيا آرزو و اميد، و با اراده اي محكم و عزمي راسخ به سوي مكّه نزديك مي شوند.

هنوز راه را نصف نكرده بودند كه ناگهان به شير خزاعي از دور پديدار گشت و يكسره شرفياب حضور رسول خدا گرديد و گزارش مأموريّت خود را چنين آغاز كرد: 

يا رسول الله من همانطور كه فرموديد به طور ناناس خود را به قريش رسانيدم و كاملاً بگفتگوهاي ايشان گوش فرانهادم و با كمال تعجّب ديدم خبر رؤياي تو و حركتت بديشان رسيده، هر چه با خود انديشيدم چه كسي از ايشان در مدينه بوده و جاسوسي مي كرده فكرم به جائي نرسيد.

رسول خدا( فرمود: بسيار خوب بگو بدانم آنان در مقابل داستان رؤياي من چه عكس العملي نشان دادند، و براي روبرو شدن با ما چه قوا و تجهيزاتي تهيّه ديده اند؟

بشير گفت: يا رسول الله شتران و بچّه شتران را به همراه خود انداخته و خود گوئي پوست پلنگ بر تن كرده اند، و با خود عهد بسته كه به هيچ قيمتي نگذارند تو به مكّه داخل شوي و خالد بن وليد را كه يكّه سوار خود مي دانند روانه ساخته اند، و او هم اكنون با سواراني باستقبال تو مي شتابد و دور نيست اكنون بكراع الغميم2 رسيده باشند.

رسول خدا( آه دردناكي كشيد سپس فرمود: اي واي بر قريش كه هستي خود را بر سر اين كينه توزي ها از دست دادند، چرا روز اوَّل مرا به عرب واگذار نكردند، بالأخره از دو حال بيرون نبود، يا اين كه قبائل عرب مرا از بين مي بردند قريش هم به مقصود خود رسيده بودند، و اگر خداوند دعوت مرا پيش مي برد و مرا بر عرب غلبه مي داد، آن وقت قريش هم مسلمان شده و بوجود من و دعوتم افتخار مي كردند و چنانچه مسلمان نمي شدند و مي خواستند با من پنجه نرم كنند باري مثل امروز تحليل رفته و ضعيف نشده بودند، آخر مردم قريش چه فكر مي كنند؟!!

بخدا سوگند بر سر اين ديني كه خدا بر من فرو فرستاده آنقدر ايستادگي و مقاومت مي كنم تا خداوند مرا بر شرك و مشركين غلبه داده و يا كشته شوم.

آخر اين خالد وليد حرفش چيست؟ ما كه براي جنگ بيرون نشده ايم امروز هم كه روز جنگ و خونريزي نيست، ايّام حجّ و زيارت است، بنابراين اين يكي از شما ما را از سر راه خالد بگرداند، و براهي غير از او راهنمائي كند، راهي كه ديدبان قريش و جاسوسهايش خبردار نشوند.

مردي از قبيلة أسلم كه راه هاي حجاز را خوب مي دانست پيش آمد، و مهار ناقة رسول خدا( را به دست گرفت و براه افتاد، و مسلمانان را به راه بسيار دشواري سوق داد و همچنان پيش مي رفت تا سرانجام براه هموار و فراخي رسانيد.

مسلمانان با دلي پر از آرزو همي رفتند، و هر لحظه اميدشان بيشتر و به مقصود نزديك تر 
مي شدند تا آن كه ناگهان شتر رسول خدا از رفتن باز ايستاد، و خود را به كنار جادّه كشانيد، و به هيچوجه گام برنداشت، يعني چه؟ آيا رسول خدا از تصميمش برگشت؟ آيا بدو وحيي شده كه راه خود را به ديگر سوي بگردان.

نه رسول خدا( از پيش خود منصرف شده بود، و نه وحيي به آنجناب رسيده بود، زيرا او خود هم در بلند كردن ناقه كمك مي كرد و مي كوشيد تا براهش بيندازد، پس يقيناً ناقه از پاي در آمده، رسول خدا( وقتي اين احتمالات را از مردم شنيده فرمود: نه بخدا سوگند او خسته نگشته و اصولاً شتري نيست كه از پاي در آيد، مركبي است بسيار راهوار و سبك خيز، و اين خداست كه او را مانند فيلهاي ابرهه از راه رفتن بازداشته و قطعاً در بازداشتنش سريّ نهفته و مصلحتي خواهد بود، و بخدا سوگند هر پيشنهادي كه از ناحية قريش بشود و در آن حرمت خانة كعبه رعايت شده باشد من
 مي پذيرم.

رسول خدا( از ايستادن ناقه يقين كرد بزودي وحيي نازل مي شود، لذا به مردم دستور داد در يك مكان همواره و گشاده اي فرود آيند، و آن محل همان حديبيه3 بود، مردم خيمه هاي خود را بر پا كرده و بيرق ها را افراشتند.

در همان شب ناگهان صداي گام هائي از دور به گوش رسيد، او هر كه هست با ما كار دارد، هم اكنون معلوم خواهد شد كه كيست و چه منظوري دارد، اين شخص بُديل بن ورقاء خزاعي است، گفتند اشكالي در آمدنش نيست، هر چند از مكّه مي آيد چون از خزاعه است و ما از خزاعه جز راستي و درستي و وفاء و اخلاص چيزي نديده ايم، و او بزودي خبر راست و درست را به ما مي رساند.

بُديل به ميان مسلمين آمد و مسلمانان گردش را گرفته براي شنيدن خبر تازه از سر و دوش يكديگر بالا مي رفتند، و از هر طرف از او سؤالات مختلفي مي كردند يكي مي گفت: از كجا 
مي آيي؟ آن ديگر مي گفت به كجا مي روي؟ يكي مي پرسيد آيا از راه دور خبري آورده اي؟ چهارمي مي پرسيد اگر از مكّه مي آيي از قريش چه خبر؟ وضع قوا و تجهيزات لشكر ايشان چيست؟ پنجمي مي پرسيد راستي خالد و سپاهش چه شد؟ آيا بعداز بيرون آمدن از مكّه دوباره به مكّه بازگشته است؟

بُديل گفت: اينقدر مرا سؤال و پرسش مكنيد، من جواب كدامتان را بدهم، خيالتان آسوده باشد كه به هيچ يك از پرسشها جواب مثبتي نخواهم داد تا نزد محمّد ( برسم، آنگاه راه خود را به طرف خيمه رسول خدا( پيش گرفت و پس از سلام و تعارف زبان به اخبار خود گشوده چنين آغاز كرد: اي محمّد من همين ساعت بيرون شدم و قريش از بيرون آمدنم هيچ اطلاعي ندارند لكن من خود مطلبي شنيدم كه از عاقبت آن بر شما مي ترسم، و چون به تو و يارانت علاقمند بودم تصميم گرفتم از جانتان دفاع كنم و خبر سرّي قريش را به تو برسانم، و آن چنانست كه روز پيش بر حسب معمول خود به مجلس مشاوره قريش رفتم، ديدم همه نشسته و يكسره درباره تو به گفتگو پرداخته اند، و با كمال خشم و شدَّت كينه پيشنهاداتي داده سپس رد مي كنند، مي دوزند و مي شكافند. و شدَّت غضبشان به حدّي بود كه اندامهاشان مي لرزيد و مخصوصاً وقتي اين صحبت پيش مي آمد كه تو مي خواهي به مكّه در آئي و گامهايت بريگهاي گرم مكّه برسد آنچنان بيتاب گشته كه گوئي دلهاشان پاره مي شود.

سرانجام سخنانشان بدينجا رسيد كه با تو بجنگ برخيزند و تمام نيروي خود را به كار برند، آنگاه همسوگند شدند كه تا ابد نگذارند تو داخل مكّه شوي و سپس لات و عزَّي و هبل (بت بزرگ) را بر سوگندهاي خود گواه گرفتند.

من از اين ترسيدم كه مبادا خداي نكرده تو را غافل كرده و دستگيرت نمايند و يا نابكاري از ايشان به نامردي و بي خبر به تو لطمه اي بزند، آمده ام تا بگويم فكر خود و يارانت را بكن و بر اين ماجرا چاره اي بينديش.

رسول خدا( فرمود: اي بُديل براي جنگ نيامده ايم، بلكه منظور ما تنها و تنها زيارت خانه خدا است، آمده ايم تا پاس حرمتش را به جاي آريم، و اگر باور نمي كني اين وضع سپاهع مي بيني كه همه شمشيرها را در غلاف و شترها را شعار كرده اند، و چنانكه مشاهده مي كني در إرام عمره هستند، اينك اگر مقتضي مي داني بازگرد و وضع و هدف ما را به قريش گوشزد كن شايد بدين وسيله و به دست تو خونها را از ريخته شدن نگاه دارد و آتش كينه را در دلها فرونشاند.

بُديل بازگشت و ديد كه قريش بار ديگر مجلسي تشكيل داده و مشغول گفتگو هستند، از گفتگوي ايشان چنان فهميد كه تصميم گرفته اند نگذارند محمّد وارد مكّه شود، و نيز دانست كه ميل دارند رسول خدا از تصميم خود دست برداشته از زيارت خانه خدا صرفنظر كند و بدون سرو صدا به مدينه بازگردد، و براي انجام همين نقشه دور هم گرد آمده اند، و هيچ خبر ندارند از اين كه بُديل نزد آن جناب رفته و اينك بازگشته است.

چون از اين ماجرا خبر يافتند بسويش شتافته پرسيدند از محمّد چه خبر؟ آيا او بناي جنگيدن دارد؟ آيا او مي خواهد ما را از شهرمان بيرون كند؟ نظر دارد باقيماندة عزَّت و آبروي ما را بريزد؟ آيا آن همه بزرگان و دلاوران كه از ما كشت بس نيست، هنوز خاطرات تلخ كشته شدن عتبه و شيبه و حنظله و ابي هشام از نظر ما هنوز محو نگشته، هنوز اشكهائي كه در مرگ عمرو بن عبدودّ ريخته 
مي شود سرد نشده باز تصميم گرفته بيايد و آن خاطرات تلخ را تجديد كند؟ بگو ببينم او چه منظوري دارد و تكليف ماچيست؟

بُديل گفت: شما سخت در اشتباهيد، و در مثل معروف «خودكشتة اي حافظ خود تعزيه 
مي داري» پيش خود گمان هائي كرده و خيالهائي بافته ايد آنوقت نشسته و دربارة آن ماتم گرفته ايد كه تكليف چيست، من هم اكنون از نزد محمّد مي آيم، و با او گفتگو كردم و از هدف او خبر يافتم، و اينك اگر برأي من عمل كنيد من نظريّة خود را مي گويم.

گفتند: بگو تا چه خبر داري و نظريّه ات چيست، ممكن است رأي تو را بكار بنديم و ممكن است نظريّه ديگري داشته باشيم.

بُديل گفت: من به نزد محمّد رفتم و از مقصودش جستجو كردم، او به من گفت: ما به منظور جنگيدن بيرون نيامده ام، و تنها به منظور انجام عمره و تعظيم خانة خدا از وطن بيرون شده ايم، آنگاه نظريّه اي داد كه به عقل و سليقة من نظريّه اي پسنديده آمد، و من گمان مي كنم اگر شما هم آنرا بپذيريد پيشنهاد مصلحانه ايست كه اين كينه ها و نفرت ها را از بين مي برد، و آن اين است كه موافقت كنيد او بزيارت خانة خدا بيايد و مراسم عمره را بجاي آورده باز گردد، يا عرب بر او غالب مي شود و يا او بر عرب، و شما هم بهر طرف كه غالب شد ميگرائيد، و در نتيجه خود را آلوده به قتال با او نكرده ايد، خدا مي داند كه من در آنچه مي گويم هيچ غرضي جز نيكي و اصلاح ذات البين ندارم.

قريش گفتند: عجب رأي فاسد و پوچي، گويا خواسته اي ما راخام و گمراه سازي، آخر اين مرد به ما مي گوئي شمشيرهاي خود را در غلاف كنيم آنگاه در برابر محمّد سرها را فرود آريم و بگذاريم او به مكّه در آيد، و ما خوار و ذليل تماشاگر عزَّت و قدرت او شويم، در اين رأي كه زدي فائده اي كه نيست هيچ سمّي مهلك هم نهفته است و از چون توئي غير از اين هم انتظار نمي رفت زيرا تو از همان قبيله هستي كه طرفداري ايشان از محمّد و دوستي آنان با دودمان وي معروف است، بُديل خواست تا از خود دفاع كند با وي پرخاش كردند كه زبان خود را نگهدار و سخن بيهوده گو، بُديل گفت: خود مي دانيد هر چه مي خواهيد بكنيد ولكن بزودي خواهيد دانست كه من منظوري جز خيرخواهي نداشتم.

قريش وقتي بُديل را كنار زدند متوجّه زعيم و پيشواي خود ابوسفيان گشتند تا بدانند نظريّة او در اين باره چيست.

ابوسفيان گفت: بايد در اينجا از وجود حُليس بن علقمه بزرگ احابيش4 كه هم اكنون در انجمن ما حاضر است استفاده كرد، چه او همسوگند ماست و ما بر او حقِّ جوار داريم، و از همه بالاتر اين كه مرديست كه در مشكلات خوب مي تواند با رأي خود ظلمت ها راكنار زده راه حلّي پيدا كند.

او كه هم در نظر ما امين است و هم مرد محترمي است نخست بايد نزد محمّد رود و شايد بتواند محمّد را از تصميمش منصرف سازد، و او را به مراجعت وادار نمايد، آنگاه بنشينيم دربارة او شوري كنيم.

رسول خدا( بعد از آن كه بُديل را نزد قريش روانه كرد چيزي نگذشت كه ديد حُليس 
مي آيد، به ياران فرمود: اين كه از دور به سوي ما مي آيد حُليس است، مثل اين كه از ناحية قريش پيامي آورده، و او مردي خدا پرست است شما شتران خود را براي قرباني شعار كرده ايد باو نشان دهيد تا بداند، ما براي چه منظوري آمده ايم.

حليس چون نزديك شد با كمال تعجّب شتراني ديد كه همة آن ها نشان دارند و معلوم است كه همه براي قرباني خانه خداست، از همانجا با كمال خشم و عصبانيّت به نزد قريش بازگشت و فرياد زد اي مردم به خدا قسم بي جهت بخود زحمت مي دهيد، و در اين كه تجهيز نيرو مي كنيد سخت در اشتباهيد بندگان خدا بزيارت خانه خدا مي آيند و مي خواهند عمل عمره را انجام دهند، شما چرا از زوَّار خانه خدا جلوگيري مي كنيد چطو شد هر جذامي و پيسي حق دارد خانه خدا را زيارت كند ولي پسر عبدالمطلب با آن همه شرافت و عظمت خانوادگي و فرزند اجدادي كه همه سادات مكّه بوده اند حق زيارت ندارد!! به پروردگار خانه سوگند قريش در هلاكت است، و ما اگر چه با شما قرشيان هم عهديم ولي پيمان نبسته ايم كه در ظلم و بيدادگري هم شما را مددكنيم. و اگر همقسم شده ايم سوگند نخورده ايم كه بخاطر شما هر عمل قبيحي را مرتكب شويم و بر حرف ناحساب شما صحه بگذاريم، و اينك براي اولين بار و آخرين بار اعلام ميكنم بخدا سوگند چنانچه محمّد را از زيارت خانة خدا جلوگير شويد من تمامي خانواده هاي قبيله خود را بكلّي از ميان شما كوچ مي دهم.

گفتند: پس اندكي مهلت ده تا ما در كارخود فكري كنيم، آنگاه حيرت زده و غمناك دور هم نشسته به مشورت پرداختند يكي مي گفت اين محمّد است كه در پشت كوه هاي مكّه اردو زده و آنقدر نمانده كه داخل مكّه شود، و درست است كه ما با يكديگر بر سر جنگيدن با او و دفاع از مرام خود سوگند خورده و عهد بسته ايم و لكن بايد ديد چه فائده اي در جنگ هست و چه نتيجه اي در پيكار با او مي توان سراغ داشت؟ مگر ما مردمي را كه همراه اويند نديده و نشناخته ايم، مگر ما با ايشان نجنگيده ايم، پايداري و توانائي آنان را ملاحظه نكرده ايم، و استادي و چابكيشان را در حرب نيازموده ايم، همه بخوبي مي دانيم كه تمامي نفرات وي جنگجو و غيورند.

ما در روز جنگ بدر با آنان روبرو شديم، كه چه روز نحسي براي ما بود، در جنگ اُحد هم، گمان مي كرديم كه شكستشان داديم لكن هنوز زخمهاي آن جنگ التيام نيافته بود كه بخاطر داريم در جنگ خندق چه بلائي به سر ما آوردند، اين لشكري كه در پشت اين كوه ها خيمه زده همانهايند، تا كنون ما بدنبال آنان راه مي افتاديم، اينك ايشان به سر وقت ما آمده اند، ببين تفاوت ره از كجاست تا به كجا، بنابراين اگر دست به شمشير كنيم به طور مسلّم همگي بايد راه ديار عدم را پيش گيريم، و اگر بگذاريم وارد مكّه شوند ننگي براي بزرگان خود خريده ايم كه ممكن است فردا مردم روزگار به همان خاطر دودمان ما را مورد سرزنش قرار دهند و قضيّه را برخ آنان بكشند، و گرنه هيچ عيب ديگري در كار نيست، چيزي كه هست نمي دانيم كدام طرف را اختيار كنيم و مفسدة كدام يك كمتر است.

عروة بن مسعود در همين حال مي رسد و قريش را با اين پريشاني و حيرت مشاهده مي كند، و به منظور كمك فكري چنين مي گويد: اي قريش شما همگي مي دانيد كه دودمان من از تمامي قبائل عرب شريف تر و محترم تر است، و من نيز خود رئيس قبيلة ثقيف و از مالكين طائفم، و از همه اينها گذشته در عين اين كه وطنم غير وطن شما است و با شما فاصلة زيادي دارم از صميم دل به شما نزديكم و دوستدار شما هستم چون مي دانم كه ما و شما بر روي يك ريشه و يك پايه روئيده ايم لذا كمتر از شما بامور شما اطّلاع ندارم.

و شما خود از دير زماني مرا آزموده ايد، و در هيچ خيرخواهي مرا متّهم نيافتيد، و شايد تاكنون حتّي يك كلمه دروغ از من سراغ نداشته باشيد، نيك به خاطر داريد كه من اهل عكاذ را وادار 
مي ساختم تا بازار خود را به ميان شما انتقال دهند، و چون گفتارم را نپذيرفتند من خود اهل و اولاد و پيروان خويش را برداشته از آن ها دوري گزيدم و به ميان شما در آمدم، بنابراين من به خود اجازه و حقّ مي دهم كه در امور شما رسماً دخالت كرده نظرية خود را اظهار نمايم، واينك در اين مشكلي كه پيش آمده من نيز رأيي دارم و آن چنين است كه من بعنوان سفارت از ناحية شما نزد محمّد بروم و آرام آرام در گوشش بخوانم، و اگر در كار او هم اشكالي بود جواب دهم، و خلاصه با وي مذاكره كنم تا اين مشكل را چاره سازم، لكن به شرطي كه به من وكالتي دهيد كه اگر كار به جائي رسيد بتوانم از قِبَل شما عهد و پيماني دهم و قول دهيد چنانچه دستخطّي آوردم شما همگي بپذيريد، و بدانيد كه من هر كاري بكنم از جانب شما انجام داده ام، در حقيقت از كمان شما تير زده و با فكر شما رأي مي دهم و اميدوارم با كمال موفّقيّت و پيروزي بازگردم.

گفتند: اي برادر ثقيف ما تا كنون سابقه نداشته كه حتّي براي يك بار رأي تو را ردّ كرده باشيم، تو ماية اميد و مورد اطمينان ما هستي، هيچگاه دروغ و ناروائي از تو نشنيده ايم، برو و اين امانت را بخوبي حفظ كن، ما عنان اختيار خود را به كف با كفايت تو سپرديم.

عروة بيرون آمد و مركب خويش را به جانب حديبيه پيش راند و بنزد رسول خدا شتافت. چون بر وي وارد شد او را چون قرص ماه در ميان خرمني از ستارگان يافت، ديد كه در ميان ياراني بر روي تختي كه پاية آن بر سويدار دل آنان جاي گرفته استوار است، آنچنان تختي كه با الواح يارانش ساخته و پرداخته شده، چون فرمان دهد در مقام انجامش از يكديگر پيشي گيرند، و چون لب به سخن گشايد نفسها در صندوق سينه ها محبوس گشته خاموش نشينند، هرگاه بر آن ها نظر افكند از سر شرم و حيا ديده بر زمين دوزند، مهابت و بزرگيش قلوب و دلها را فرا گرفته، مقام و منزلش ديده ها را پر ساخته است.

عروة بن مسعود از ديدن اين منظره در خود احساس كهتري كرده ناچار گامها راكوتاه تر گفت و دربارة پيامي كه داشت به ترديد افتاد. آيا بگويم، آيا نگفته منصرف شوم. اندكي تأمل كرد و تمام نيروي خود را براي كنترل اعصابش بكار برد و با زحمت و كوشش فراوان مشاعر از دست رفتة خود را بازيافت و آرام آرام پيش آمد و از ميان صفوف مسلمين گام برداشته به حضور رسول خدا شرفياب گشت و رخصت طلبيده به سخن چنين آغاز كرد:

«اي محمّد بگو دانم چه خيالي در سر داري، و اين دعوتي كه افراد مختلف مردم را براي آن گرد خود فراهم ساخته اي چيست؟ و تا چه اندازه داراي اهمّيّت است كه به خاطر آن بر سر قوم و قبيله ات لشكر مي كشي، و تا پاي ذلّت و نابودي آنان ايستاده اي، هيچ ميداني اين راهي كه پيش گرفته اي راه مكّه و بسوي قريش است، و هيچ مي داني قريش چگونه مردمي هستند، تو خود آن ها را از من بهتر مي شناسي، مردمي هستند شجاع و خويشتن دار و آتش افروز كه با جنگيدن خو گرفته و بيشتر عمرشان بر پشت اسبان گذشته است.

ايشان چنين فهميده اند كه تو براي پيكار با ايشان بدينجا شده اي، اگر چنين است بايد بداني كه قريش با خدايان خود عهد بسته اند كه به هيچ قيمتي نگذارند تو به مكّه درآئي، و بخدا سوگند من كأنّه مي بينم اين افرادي كه در پيرامون تو گرد آمده اند همه از ترس قريش گريخته و تو را تنها گذاشته اند.

چرا دربارة جان خود احتياط نمي كني؟ و چرا پاس حرمت فاميل خود را نگاه نمي داري؟ خوب فكر كن ببين به چه شرِّ بزرگي اقدام كرده اي.

رسول خدا( فرمود: «من تبديل و حُليس گفتم كه ما منظور جنگ بيرون نيامده ايم، تنها و تنها مقصودمان بجا آوردن عمره است، بطواف و تعظيم خانة خدا آمده ايم حال اگر مايلند بما راه دهند و اگر راه دهند و اگر راه نمي دهند ما تكليف ديگري با ايشان خواهيم داشت، و در انتظار خواهم بود تا چه دستوري از ناحية خدايتعالي رسد».

عروة بن مسعود به سوي قريش بازگشت در حالي كه كاري از پيش نبرده بود، مردم قريش به استقبالش شتافتند تا چه آورده، آري اميد و آرزوي آنان نسبت به عروة بيش از اميدي بود كه به حُليس داشتند، لذا وقتي به او رسيدند با عجله گفتند: هان بگو بدانيم چه كردي؟ آيا توانستي كاري انجام دهي كه خون ها از ريخته شدن حفظ شود، و مقام و منزلت كعبه در ميان عرب محفوظ بماند؟

عروة بن مسعود گفت: گوش دهيد تا برايتان بگويم، بخدا قسم من بدربار سلاطين دنيا رفته ام من قيصر را در تخت سلطنتش ديده ام من كسري را در حشمت و عزَّتش مشاهده كرده ام، نجاشي را بر اريكة سلطنتش ديده ام بخدا سوگند هيچ امپراطور و سلطاني را نيافتم كه كسانش او را چون ياران و پيروان محمّد احترام كنند، و بمانند ايشان مطيع و منقاد زمامدار خود باشند، آري پيروان محمّد در يك كلمه از گفتار او چون و چرا نمي كنند، و روي سخنش كلامي ندارند، رأي او را رأيي صائب شمرند و از فرمانش رخ نپيچند و دستورش را از دل و جان بپذيرند حال خود دانيد هر چه مي خواهيد عمل كنيد، فقط به شما سفارش مي كنم عقل و انديشة خود را از دست مدهيد و هر چه مي كنيد در روشنائي نور عقل انجام داده و با فكر و رويّه باشد.

ولكن تعصّب هاي جاهلانه كجا مجالي براي عقلها باقي گذاشته بود، درجواب او گفتند: قريش پلي نيست كه هر كه بخواهد از آن عبور كند، مقام قريش منيع تر از آن است كه لگدكوب هر رهگذر شود، و بلندتر از آن است كه هر مرغي بتواند باوج آن برسد، و اين آرزوئي كه محمّد كرده آرزوي خامي است كه هرگز بآن نخواهد رسيد.

( صلح حديبيه (
بعد از سفارت عروة بن مسعود قريش فهميدكه رسول خدا از تصميمش بر نميگردد زيرا اين چند سفير نتوانستند او را از آمدن به مكّه منصرف سازند، ناگزير متوسّل به زور شده مكرز بن حفص را گفتند: برخيز و آن شجاعت و تهوُّر و حزمي را كه ما در تو سراغ داريم به كار بر، و از ميان ما قرشيان هر كه را خواهي همراه ساز و به لشكرگاه مسلمين برو و در اطراف آنان جولاني زن و قدرتي نشان ده، باشد كه از اين عمل ترس و رُعبي در دل آنان افتد و مجبور شوند در تصميم خود قدري كوتاه آيند.

شبي تاريك و ديجور بود كه مكرز بن در اطراف سپاه اسلام بتاخت و تاز پرداخته بود، كه ناگهان وحشت و اضطراب سراپاي وجودش را فرا گرفت باطرافيان رو كرده گفت خوب نگاه كنيد ببينيد اين مرد كيست كه گرد اصحاب محمّد پاس مي دهد، نيك دقّت كنيد شايد بتوانيد او را بشناسيد من از آن مي ترسم كه او محمّد بن مسلمة باشد و گمان مي كنم خود اوست، چون من او را از قامت و قيافه و نشانه هايش مي شناسم، و اينك زنهارتان مي دهم تا از او بترسيد، بخدا سوگند او شيري درنده و گرگي گرسنه است كه با يك چشم خود مي خوابد و چشم ديگرش همواره بيدار است، شير خوابيده ايست كه چون حمله كند به هيچ قدرتي نمي توان حمله اش را پاسخ داد.

هنوز برايشان مسلّم نبود كه او همو است مع ذلك دچار چنان وحشتي شدند كه بندبند دلشان از هم گسيخت و افرادي كه خود را شجاع مي پنداشتند بخود لرزيده و شجاعت خود را به كلّي از ياد بردند.

با اين كه همة اين گفتگوها در گوشي و آهسته بود با اينحال همان طور كه مكرز گفته بود محمّد بن مسلمه از جريان خبر يافت، رو به اطرافيان خود كرده گفت: صداي پا و همهمه مي آيد، و من خيال مي كنم غير از قريش كس ديگري نيست، اينها آمده اند ما را از مقصود خود خبر دهند و بفهمانند كه با ما سر جنگ دارند، آنگاه با صداي بلند فرياد زد شمشيرها از غلاف بيرون كنيدكه طليعة لشكر قريش پيرامون شما است.

مردان اسلام شمشيرها كشيدند و مكرز و همراهانش تا بخود جنبيدند همه اسير و دستگير شدند1، امّا رسول خدا( كه بناي جنگ نداشت و تنها مأمور به زيارت خانة خدا بود دستور داد تا اسيران را آزاد كنند، و اجازه دهند تا به وطن خود بازگردند و كسي مزاحمشان نشود، شايد نسبت به مقصود و منظور ما ايمان و اطمينان پيدا كنند.

آنگاه رو به خراش كرد و فرمود: اي خراش تو خود دنبال اين اسيران برو و از نزديك گوش فراده ببين اين رفتار ما چه اثري در قريش گذاشته و قريش از شنيدن آن چه عكس العملي از خود نشان مي دهند.

خراش رفته و بازگشت و چنين به عرض رسانيد: يا رسول الله منتظر نرمش قريش مباش قريش بعد از همه اين رفتارهاي مسالمت آميز كه از تو مشاهده كردند و اگر احابيش نبودند مرا كشته بودند.

رسول خدا( چون اين شنيد سر به زير انداخت و خشم خود را فرو برده و نگذاشت حلم و شكيبش دستخوش كوران غضب گردد، آنگاه سربرداشت و فرمود: ما همچنان با اين مردم بصير و شكيبائي سلوك مي كنيم، و آنقدر عفو و گذشت بخرج مي دهيم تا كينه هاي درونيشان را از دلهاشان بزدائيم، آنگاه فرمود: شايد اين توهين بخاطر اين بود كه خراش از خزاعة بوده و آنان با قبيلة خزاعه ميانة خوبي ندارند، از اين جهت سفارت او را به هيچ گرفتند، اي عمر اين بار تو برخيز و به ميان آنان رو باشد كه با عقل و درايتت، و به كمك سوابق دوستي كه با قريش داري اين مشكل را چاره سازي، برو و ايشان را از مقصود ما آگاه ساز و از اشتباهشان بيرون آر.

عمر عرض كرد يا رسول الله من از فرمانت سر نمي تابم ولكن از تو چه پنهان از جانم 
مي ترسم، چون گذشته از اين كه با ايشان سابقة دوستي ندارم فرد فرد آنان با من دشمني ديرينه دارند، و آن دوستان كه مي فرمائي همه از بني عدي هستند كه فعلاً از مكّه تبعيد شده اند و من در مكّه حمايت كننده اي سراغ ندارم، گمان مي كنم عثمان بن عفّان براي اين كار شايسته تر است چون او از بني اميّه است، و همواره بني اميّه از او حمايت مي كرده اند، معاويه و ابوسفيان و همچنين عقبه و أبان همه در مكّه و در ميان قريشتند و اگر جز نامبردگان حمايت كننده اي نداشته باشد همان ها برايش كافي باشند.

ابان بن سعيد در مكّه در خانه اش نشسته بود كه ناگهان شنيد در را مي كوبند برخاسته از خانه بيرون آمد عثمان بن عفّان را ديد گفت: «مرحباً و أهلاً» پسر عمو! چه عجب كه از ما يادكردي، چه شده كه به محمّد پشت كرده در اين ساعت نزد ما آمدي؟ گفت: من بعنوان سفارت از ناحية او آمده ام تا پيام او را به قريش برسانم و مطلبي را كه براي ايشان مخفي مانده روشن سازم، باشد كه اين سوء تفاهم از بين رفته دلها را به يكديگر مهربان و نزديك كنم، ولكن چون مي ترسيدم در مقام آزار و عذاب من برآيند لذا آمده ام از تو پناه بخواهم آنگاه در جوار تو مأموريتم را انجام دهم لذا از تو درخواست مي كنم بخاطر آن علاقة خويشاوندي و نسبتي كه با تو دارم مرا پناه دهي.

ابان آن شب از عثمان پذيرائي كرد و بامدادان وي را نزد رؤساي قريش برد و گفت: اين عثمان بن عفّان پسر عموي من است، از محمّد ( براي شما پيامي آورده، و اينك مي خواهد رسالت خود را ابلاغ نمايد، و او در پناه و جوار من است تا به سلامت بازگردد، رؤساي قريش با سختي و كراهت پناه ابان را پذيرفته گفتند: ما را به پيغام تو كاري نيست اگر آمده اي موافقت ما را در ورود محمّد و پيروانش به مكّه جلب كني، اين كار هرگز ممكن نخواهد بود، و اگر خودت خيال طواف خانه را داري مجازي، بفرما.

عثمان گفت: هرگز پاي من بدون محمّد خانه را طواف نخواهد كرد، و با قهر و عصبانيّت از آنان رو گردانيده نزد ضعفاي مسلمين كه در مكّه حبس نظر و از هجرت به مدينه ممنوع بودند رفته، و آهسته بآنان نويد داد كه روز فتح نزديك است، و ساعات خلاصي از اين زندان و ممنوعيّت فرا خواهد رسيد، لكن با همه احتياطي كه بخرج داده شد اين سخن بگوش قريش رسيد و آنان از ترس اين كه مبادا خبر انتشار بيشتري پيدا كند و مردم مكّه در تصميم خود سست گردند عثمان را نيز گرفته محبوس داشتند.

رسول خدا( بانتظار خبر خوشي بود كه از ناحية عثمان رسد ناگهان خبر رسيد عثمان به دست قرشيان كشته شد، و اين خبر مانند توپ در ميان مسلمانان صدا كرد و آنان را دچار خشم و شگفتي ساخت، اين بار شكيب را از دست داده همه آمادة قتال شدند، رسول خدا هم كاسة صبرش لبريز شد، لاجرم فرمود از جاي خود برنخيزم تا تكليف خود را با قريش معلوم سازم.2
( بيعت رضوان (
در آن لحظه رسول خدا( زير ساية درختي جاي گرفته بود كه مناديش فرياد زد اينك كساني كه حاضرند از جان خود دست بشويند بيايند و با رسول خدا( بيعت كنند.

اوّلين كسي كه اين ندا را لبّيك گفت ابوسنان اسدي بود، عرض كرد يا رسول الله دست خود را به من ده تا با تو بيعت كنم، فرمود: برچه چيز بيعت كني؟ عرض كرد: بر آنچه دل بران نهاده اي هر چند لازمه اش جان فشاني و تحمّل مشقّت و بلكه مستلزم دادن جان باشد، از پس وي مسلمانان يك به يك پيش آمده بيعت نمودند و مراتب انقياد و فرمانبرداري خود را اعلام داشتند،1 خدايتعالي در اين خصوص آيه اي فرستاد و در آن مژده داد كه از ايشان راضي است، و در ازاي اين فداكاري سكينت و وقار را بر دلهايشان نازل ساخت و بفتح نزديكي نويدشان داد.2
بعد از اين بيعت مسلمان ها آمادة كارزار شدند، و شمشيرها را از غلاف بيرون كشيده بودند كه ناگاه شخصي از دور ديدند كه از مكّه مي آيد خوب دقّت كردند كه كيست يكي از ايشان فرياد زد من او را مي شناسم او سهيل بن عمرو است، آنگاه دوان دوان نزد رسول خدا( شتافت و گفت: به نظر من اين شخص كه به ما نزديك مي شود سهيل بن عمرو است، حضرت فرمود اگر چنين باشد به طور مسلّم مردم مكّه پيشنهاد صلح داده اند، چه من او را مردي زيرك و خردمند و پخته مي دانم، او مادامي كه بتواند از راه صلح امور را حلّ و فسخ كند هرگز نشده كه به جنگ و ستيز رضايت دهد.

اتّفاقاً حدس او درست درآمد، و مرد وارد سهيل بن عمرو بود، و نظريّة رسول خدا( هم صحيح بود زيرا سهيل پيشنهاد صلح آورده بود، سهيل بعد از آن كه لحظه اي از خستگي بياسود سفارت خود را چنين آغاز كرد: «اي محمّد داستان بيعتي كه مسلمانان با تو كردند به گوش ما رسيد، و ما همه از جزئيات آن خبر يافتيم و قرشيان سخت در انديشه شده و از خشونتي كه رؤساي ايشان به خرج داده بودند سخت نادم گشته و ناراحت شده اند، ديگر اين كه عثمان كه شما پنداشته ايد كشته شده زنده است ولكن محبوس مي باشد، و مردم مكّه از زنداني شدن او ناراحتند، و رأي بزرگان خود را در اين باره غلط و اشتباه مي دانند.

اينك قريش مرا بعنوان سفارت نزد تو فرستاده تا پيام ايشان را ابلاغ و زمينه اي براي صلح فراهم سازم، و اين شكاف عميقي كه ميان ما و مسلمين پديد آمده اصلاح نموده، آتش خشمي كه در دلها زبانه كشيده فروبنشانم، و نيز نويد دهم كه عثمان بزودي خلاص شده و نزد شما باز مي گردد.

رسول خدا( كه پيوسته خواهان صلح و سازش بود، و همواره از ريختن خون اجتناب 
مي ورزيد علاوه بر اين از نظر احترام خانه خدا شديداً از جنگ پرهيز داشت از گفتار سهيل خشنود گرديده فرمود: من حاضرم در اين خصوص با تو صحبت كنم.

رسول خدا( با سهيل مدّتي به گفتگو پرداخت سپس نتيجة بحث را سهيل چنين اعلام داشت: «بنا شد در اين نوبت شما بدون انجام مراسم عمره به مدينه بازگرديد، و در سال آينده باتفّاق پيغمبرتان به زيارت مكّه بياييد و قريش سه روز مكّه را براي زيارت شما تخليه نمايند به شرط آن كه از اسلحه بجز شمشير آن هم در غلاف با خود برنداريد، و مقرَّر گشت تا مدت ده سال طرفين جنگ و خونريزي را كنار گذارند چنانچه مسلماني ميان قريش رفت قريش ملزم نباشد او را برگردانند و بعكس اگر از مشركين كسي به شهر و ديار آن ها آمد، و يا مسلماني اختيار كرد ويرا توقيف نساخته به قريش برگردانند. و نيز مردم آزاد باشند هر كه خواست با مشركين عهد بندد و هر كه خواست به عهد رسول خدا( در آيد».3
مسلمين از شنيدن اين جريان كاملاً عصباني شده با كمال تأثر به يكديگر مي گفتند عجب، امسال عمره نرويم، آخر قريش كار خود را كرد، و اسلحة خويش را در گلوي ما فروبرد، و بالاخره نظر خود را عملي ساخت و ما را از رفتن به خانه خدا جلوگيري كرد، چگونه مي توان زير بار اين رفت كه چنانچه مشركين مسلمان شد و به ما پناه برد او را تحويل دشمن داده و هر كه از ما مرتد گشت و از دين بيرون رفت و بآنان پناه جست از ايشان مطالبه اش نكنيم؟ اين امر به كلّي اختيارات ما را محدود و دست و پاي ما را مي بندد.

عمر كه مردي تندخو و عصباني بود ديگ خشمش به جوش آمده و بي درنگ خود را به 
ابي بكر رسانيده و گفت: تو را به خدا قسم مي دهم كه بگو ببينم مگر اين رسول خدا نيست؟ گفت: چرا فرستاده خداست، پرسيد مگر ما مسلمانان نيستيم؟ گفت: چرا، پرسيد مگر قرشيان مشرك نيستند؟ گفت آري مشركند، پرسيد پس چرا دين خود را خوار بشماريم؟!

ابوبكر گفت: اي عمر مگر ما مسلمان نيستم؟ اگر مسلمانيم چاره اي جز اطاعت امر او نداريم، عمر گفت: آري من هم مانند تو شهادت مي دهم به اين كه او رسول خدا است، و تا كنون هم در رسالت او شكّ نكرده ام، امّا امروز در اين باره به شكّ افتاده ام و اعتقادم سست شده، و ترديد و وسوسه در دلم راه يافته.

ابوبكر گفت: هيچ چاره اي نداري مگر اين كه وضع خويش را بخود او عرضه بداري، عمر كه مردي درشتخو و بي ملاحظه بود بدون درنگ خود را به رسول خدا رسانيده و سؤالات خود را از سر گرفت، و چنين گفت: آيا تو رسول خدا خدا نيستي؟ فرمود چرا رسولم، گفت آيا ما مسلمان نيستيم؟ فرمود: آري، عرض كرد: آيا قريش مشرك و كافر نيستند؟ فرمود: چرا، پرسيد با اين حال چگونه راضي باشيم كه دين خدا خوار گردد؟ فرمود: امر خداست و من بنده خدا و فرستاده اويم، و هرگز او را مخالفت نمي كنم، و او هم مرا وانخواهد گذاشت.

عمر گفت: مگر تو نبودي كه به ما وعده دادي بزودي خانه خدا را طواف مي كنيم؟ فرمود: چرا، من چنين وعده اي دادم ولي آيا وقت آن را هم تعيين كردم؟ و هيچ گفتم كه همين امسال خانه خدا را طواف مي كنيم؟ عمر گفت: نه، فرمود: هم اكنون هم بتو وعده مي دهم كه خانه خدا را زيارت و طواف خواهي كرد.

گويند اين جواب تا حدِّي در دل عمر نشست، و شكّ و ترديد او را تا اندازه اي از بين بد، و هر چه بود بالاخره خاموش گشت.

از آن پس رسول خدا( با سهيل نشسته آنجناب علي ( را خواند تا عهد نامه را بنويسد، علي ( حاضر شد، حضرت فرمود بنويس: «بسم الله الرحمن الرحيم» سهيل گفت من اين عنوان را به رسميّت نمي شناسم، بايد بنويسيد: «بسمك اللّهم» علي ( نوشت «بسمك اللّهم» آنگاه قلم را برداشت تا عبارت عهدنامه را به املاء رسول خدا( بنويسد. آن جناب فرمود: بنويس: «اين صلح نامه ايست كه ميان محمّد رسول الله و سهيل بن عمرو نوشته مي شود»4 سهيل بازوي علي ( را گفت و گفت: ننويس تا بگويم، آنگاه رو به رسول خدا( كرده گفت: اگر ما رسالت تو را از ناحية خدا پذيرفته بوديم چرا اين همه با تو قتال مي كرديم پس نبايد كلمة «رسول الله» نوشته شود، بايد تنها اسم خود و پدرت را بنويسي.

رسول خدا( فرمود: بنويس اين عهدي است ميان محمّد بن عبدالله و سهيل بن عمرو مقَّرر شد كه تا مدَّت ده سال جنگ را در ميان خود موقوف سازيم، تا مردم در اين مدَّت ايمن باشند و ديگر متعرِّض يكديگر نشوند، قرار بر اين شد كه اگر كسي از قريش نزد محمّد آمد اگر از سركرده خود مأذون نباشد محمّد او را بوليّش بازگرداند، و اگر كسي از ياران محمّد نزد قريش رفت آنان ملزم نباشند او را به مسلمين برگردانند ولي چنانچه كسي از مشركين نزد مسلمين رفت بايد او را به قرشيان تحويل دهند، و مردم ديگر آزاد باشند اگر خواستند بعهد قريش و اگر خواستند به عهد محمّد در آيند و ديگر اين كه محمّد ملتزم مي شود در اين نوبت از عمره صرفنظر كرده به مكّه نيايد، در عوض سال آينده قريش مكّه را تخليه نموده او و اصحابش براي زيارت خانه خدا داخل شوند و تا سه روز در آنجا زيارت كنند، در حالي كه شمشيرها همراه داشته و لكن از غلاف بيرون نكشند.

علي ( از نوشتن عهدنامه بپرداخت. و از دو طرف عدِّه اي گواهي دادند، و مسلمانان با كمال بي ميلي آنرا خوانده و همچنان ناراحت و عصباني بودند. ناگهان مردمي را ديدند كه با قيد و زنجير خسته و كوفته به سويشان مي آيد، و اين مرد همان ابوجندل بن سهيل بن عمر بود كه ناله كنان نزديك شده و از رسول خدا( پناه مي خواست.

ابوجندل با حالتي رقّت آور گفت: يا رسول الله دعوتت به من رسيد و من مسلمان شدم، آياتي از قرآنت را شنيدم از سر اخلاص ايمان آوردم، و تا توانستم دين خود را از قريش پنهان مي داشتم، لكن سرانجام كه خبر يافتند من از كيش آنان بيرون شده ام بآزار و اذيّت من پرداختند. و من هر چه سعي نمودم به سوي تو مهاجرت كنم راه ها را بر من بستند، و ميان من و هدفم حائل شدند، تا آنجا كه نزديك بود نسبت به دين خود دچار تزلزل گردم، و اكنون كه مرا بدين حال مي بيني استدعايم آنست كه مرا با خود به مدينه بري، تا از مهاجران باشم و در راه خدا جهاد كنم.

سهيل بن عمرو كه ناظر شكايت فرزندش بود در عين اين كه از وضع فرزندش متأثر شد مع ذلك برسول خدا گفت ما قراردادمان را قبل از آمدن اين مرد نوشته بوديم بنابراين من مي توانم او را به مكّه بازگردانم، چه او بخواهد و چه نخواهد، رسول خدا فرمود: صحيح است.

سهيل دست پسرش ابوجندل را گرفت، و لباس او را به گردنش پيچيد و او را كشان كشان تا مكّه ببرد، ابوجندل مرتّب از مسلمانان استمداد مي جست و مي گفت به فريادم برسيد و راضي نشويد مرا به اجبار به مكّه برند، و دين مرا دستخوش تزلزل و وسوسه سازند، ناله هاي ابوجندل تا اعماق دلها اثر مي گذاشت، و همه را در شدَّت اندوه فرو مي برد، اما مسلمانان هيچ چاره اي نداشتند، زيرا همه مجبور بودند به حكم خدا و رسول گردن نهند.5
به علاوه رسول خدا( موقعي كه سهيل خواست او را ببرد، اطمينان داد و فرمود صبر كن كه بزودي خداوند تو و همه مسلمانان مستضعف را نجات مي بخشد، فعلاً اين عهدي كه بسته ايم 
نمي توانيم آنرا بشكنيم.

سپس جارچي در مكّه و در قبايلي كه در مكّه زندگي مي كردند فرياد برآورد هر كه بخواهد مي تواند با قريش باشد، و هر كه بخواهد مي تواند با محمّد و در عهد او در آيد، قبيلة بكر به عهد قريش و قبيلة خزاعه به عهد رسول خدا در آمدند.

منادي ديگري هم از رسول خدا( فرياد زد هان اي مسلمانان كار عهدنامه پايان يافت اينك از احرام خود بيرون شويد، قربانيهاي خود را نحر كرده سرها بتراشيد و تقصير كنيد سپس بار سفر ببنديد كه بايد بازگرديم، منادي در عين اين كه ندا مي داد متوجّه مردم بود و مي ديد كه مايل نيستند از احرام بيرون شوند لذا بار ديگر ندا در داد، همچنين بار سوم أمّا احدي گوش نكرد.

ناگزير نزد رسول خدا آمد و جريان را بعرض رسانيد حضرت از اين عصيان بي سابقه غمگين شده، چون از مسلمانان جز اطاعت انتظاري نداشت، در آن حال به خيمة ام سلمه آمد، وي پرسيد يا رسول الله اندوهناكت مي نگرم؟ فرمود: مردم از اين نافرماني خود را هلاك خواهند ساخت. من آنان را دستور دادم كه از احرام در آيند حلق و نحر و تقصير كنند، دعوتم را اجابت نكردند امِّ سلمه عرض كرد، يا رسول الله مردم چشمشان به رفتار و عمل تو مي باشد اكنون بيرون شو و در حضور مردم نحر و حلق و تقصير كن، باحتمال قوي مردم از تو پيروي خواهند كرد.

رسول خدا( از خيمة ام سلمه بيرون آمد و رو به مردم كرده فرمود: اين عهد نامه تا چه حد شما را ناراحت ساخته! اگر كسي از ما نزد آنان برود ما چنين كسي را نمي خواهيم و باو احتياج نداريم، و اگر كسي از ايشان نزد ما شد اميدواريم بتوانيم او را نجات دهيم.

پس اين قسمت از عهدنامه خيلي سنگين و ناگوار نيست بلكه به نفع ماست، و اما مسئلة طواف مطمئن باشيد كه به همين زودي شما خانه خدا را طواف خواهيد كرد، و اين را نيز بدانيد كه من اين كار را از پيش خود نكرده ام بلكه از ناحية خدا و دستور او بوده، و خدا يار وياور ماست، و هرگز ما را وا نمي گذارد، آنگاه خود سرتراشيده و شتر خويش را نحر كرد و از احرام بيرون آمد.

مردم كه اين رفتار را ديدند دلهاشان نرم شده و سر تراشيده و يا تقصير كردند، آنگاه قرباني ها را ذبح نموده از احرام بيرون آمدند، و به سوي مدينه روانه گشتند.

 (سرانجام صلح(
مسلمانان بدون نيل به مقصود، و ديدن وطن مألوف، نااميد به مدينه بازگشتند در حالي كه همه از اين پيش آمد در شگفت و ناراضي بودند.

چون رسول خدا( بايشان وعده داده بود كه به طور مسلّم وارد مكّه خواهند شد، و پيرامون كعبه طواف خواهند كرد، مردم مي دانستند كه او فرستاده خداست و وعده اش صدق و گفتارش حق است، او هرگز از پيش خود حرفي نمي زند، و آنچه مي گويند همه وحي است، ولكن شوق به وطن و علاه به خانه خدا و ميل به جهاد و قتال دست به دست يكديگر داده و دلها را دچار قلق و اضطراب ساخته بود.

آري مهاجرين فشار هجرت و دوري از از وطن و زحمت غربت را چشيده بودند و مي دانستند چقدر ناگوار است كه يك نفر مكّي كه در شهر و ديار خود داراي خانه و زندگي و عزَّت و آبروست به عشق و علاقه به اسلام و پيغمبر گرامش از مكّه مهاجرت كند و به مدينه بيايد اما مردم مدينه و مسلمانان مجبور باشند او را دوباره به مكّه بازگردانند، و به دست شكنجة كفّارش بسپارند تا بيش از پيش عذابش دهند، و دين و ايمانش را دستخوش حوادث ساخته با جان و عقيده اش بازي كنند، و اگر كسي از مسلمانان از دين بيرون شد و به سوي كفّار رفت مسلمانان هيچگونه حقّي در برگردانيدنش نداشته باشند.

مسلمانان هرگز خاطرة تلخ ابوجندل را فراموش نمي كنند كه با قيد و زنجير از مكّه فرار كرد و با حالتي رقّت بار بر رسول خدا( و مسلمين پناهنده شد تا او را با خود به مدينه بياورند، و رسول خدا( بخاطر آن عهدي كه بسته بود نتوانست او را نجات دهد، و پدرش بار ديگر او را كشان كشان با خواري و زاري به مكّه برد، و او ناله و استغاثه مي كرد، و از مسلمانان كمك مي طلبيد، و با كمال تأسّف احدي نمي توانست او را ياري كرده و به فريادش برسد.

در اين گيرودار حادثة ديگري نمك بر روي اين جريحه ها پاشيد. و اندوه مسلمانان را تازه ساخت، و آن اين بود كه مردي بنام عتبة بن أسيد كه كنيه اش ابوبصير بود با حالتي نزار كه چشمي گريان و چشمي خندان داشت، و در حالي كه هنوز اثر كُند و زنجير در دست و پايش التيام نيافته بود به مدينه آمد.

مسلمانان پرسيدند تو را چه مي شود؟ چرا اين گونه مضطرب و پريشاني؟ براي چه به مدينه آمده اي؟ گفت: بشنويد تا سرگذشت خود را شرح دهم، آن روزي كه محمّد ( از مكّه به مدينه مهاجرت كرد من هيچ چيز را به قدر دعوت او بد نداشتم، و هيچ امري بقدر رسالت او در نظرم منفور نبود، آري من آن روز محمّد را مردي خارج از دين مي پنداشتم كه با خويشان خود قطع رابطه نموده و عليه آنان قيام كرده است اين بود تا شبي از شبها آواز مردي را شنيدم كه چيزي مي خواند، در خود احساس كردم دوست دارم اين صدا را بشنوم نزديك شده ديدم مردي است كه آياتي چند از قرآن تلاوت مي كند شيفتة مضامين آن شده اسلام را پذيرفتم و تصميم گرفتم بسوي آنجناب مهاجرت كنم، همه سعيم اين بود كه مردم مكّه باعتقاد من پي نبرند و از تصميم آگاه نگردند، ولكن عاقبت خبر يافتند، و مرا در قيد و زنجير كرده در جلو چشم رُقبا به شكنجه ام پرداختند، بلائي نماند كه بر سرم نياوردند، اين چنين بود تا در ساعتي كه ديدم از من غفلت كرده و سرگرم خود هستند كُند و زنجير را بهر نحو كه بود از پاي خود باز كرده و فرار اختيار كردم، جان و دينم را برداشته به سوي شما آمدم تا در مجاهدات شما و گامهايي كه در راه خدا بر مي داريد با شما شركت جسته و با شما همدوش باشم.

ابوبصير با خرسندي و مسرَّت وصف ناپذيري اين مطالب را مي گفت و مي پنداشت ديگر از اين پس مي تواند آزادانه خدا را بپرستد و نماز بخواند، غافل از اين كه دشمن در تعقيب اوست، او با خوشحالي تمام به سوي مسجد رسول خدا روانه شد تا شرفياب حضورش گردد، ولي نمي دانست كه قبل از او دو نفر از قريش خود را به آنجناب رسانيده و دربارة دستگيري وي با رسول خدا( به مذاكره پرداخته اند، يكي مي گويد: مگر با ما عهد نبستي كه فراريان ما را تحويل دهي؟ آن ديگري آواز برداشته كه اي محمّد ما تا كنون از تو سابقة بدقولي و عهد شكني نداشتيم، اكنون چه شده بدقولي و عهدشكني مي كني؟ اين ابوبصير كه از دين ما دست شسته و مسلمان گشته و از حزب ما گريخته است و نزد تو آمده قريش ما را فرستاده تا وي را گرفته با خود به مكّه بريم يك تن از اين دو از بني عامر بود.

رسول خدا( فرمود: من عهد نشكسته، و هرگز حنث قسم ننموده ام، اين شما و اين ابوبصير، اميدوارم خداي سبحان در امر او فرجي فراهم سازد.

ابوبصير، بار ديگر اسير و دستگير قريش شد و او را در مقابل چشم مهاجرين به مكّه بردند مسلمانان تا مسافت زيادي بدرقه اش كردند در حالي كه دلهاشان از اندوهي عميق پر بود.

هنوز ساعتي از مراجعت مسلمانان نگذشته بود كه ابوبصير بازگشت، پرسيدند طلبكارانت را چه كردي؟ گفت: يكي را كشتم و آن ديگري را هم مجبور به فرار كردم و اينك براي اين كه حرمت عهد رسول را نگه داشته باشم در ميان شما نمي مانم.1
رسول خدا( وقتي از جريان خبر يافت فرمود: واي بر او عجب آتش زنندة جنگ است اگر ياوري مي داشت. به او بگوئيد ديگر مدينه نماند به هر جا كه مي تواند فرار كند، و بداندكه همه جا مي توان خدا را عبادت كرد، و هر جا نماز بخواند خدا هست.

ابوبصير از مدينه بيرون رفت، و مانند بار نخستين با رفتنش دلهاي مسلمانان را دچار اندوه ساخت، او بيرون آمد در حالي كه حيران و سرگردان بود و نمي دانست به كجا برود و به كه پناه برد.

روزها بلكه ماه ها گذشت كه هر وقت مسلمانان وضع خود را با قريش بياد مي آوردند، و ظلم هائي كه از ناحية قريش ديده بودند به خاطر مي گذراندند دود از سرهاشان بر مي خاست تا اين كه از يك تن از قريش در مدينه پيدا شد، يكي گفت: اين حتماً مسلماني است كه مانند ابوبصير و آن ديگري فرار كرده و به ما پناه آورده او نيز مانند ديگران آمده تا داغ دل ما را تازه كند، و نمك به جريحة دلهايمان بپاشد.

ديگري نزديك رفته پرسيد آقا شما مسلمان شده ايد؟ اگر مسلمان شده ايد بايد بدانيد كه مدينه جاي شما نيست و عهد قريش دست و پاي ما را بسته به ما اجازه نمي دهد تو را پناه دهيم، آري رسول خدا( چنين عهدي بسته و او به هيچ قيمتي عهد نمي شكند و اگر زياد در اينجا بماني بيم آن است كه مشركين به سراغت آيند و تو را در برابر چشم ما دستگير كرده با خود ببرند، پس بهتر است هر چه زودتر منزل و مأوي ديگري براي خود جستجو كني و از مدينه بيرون روي شايد خدايتعالي فرجي در كارت فراهم سازد.

مرد تازه وارد خنديده و از روي شگفتي گفت: متأسّفانه اشتباه گرفته ايد، من مسلمان نيستم، و بعنوان فرار به مدينه نيامده ام، و هرگز دين خود را هم رها نمي كنم لكن آمده ام تا دربارة مطلبي با محمّد گفتگو كنم، و فعلاً منتظر ديدار اويم.

مسلمانان كه اين كلام را شنيدند با خود گفتند: آن مطلب چيست كه قريش اين را بعنوان رسول نزد پيغمبر خدا فرستاده چه چيز تازه اي شده است.

داخل مسجد شده ديدند آن مرد با رسول خدا مشغول مذاكره است وبا طمطراق مي گويد: قريش گويند ما از قراري كه بسته ايم و خير خود را در آن مي پنداشتم سخت پشيمانيم زيرا براي ما خيري كه نداشت هيچ به كلّي دست و پاي ما را بسته است، زيرا مدَّتي است ابوبصير كه بخاطر آن قرارداد نمي توانست نزد تو در مدينه بماند خود به سيف البحر رفته و ساير مسلمانان بي پناهي كه در گوشه و كنار در شكنجة ما بودند بدو پيوسته حزبي تشكيل داده اند و راه هاي تجارتي ما را مسدود ساخته و امنيّت را از كاروان تجارت ما سلب كرده اند اينك از تو تقاضا مي كنيم موافقت كنيد كه آن مادة قرارداد لغو شود و از اين پس ما حق نداشته باشيم فراريان خود را از تو مطالبه كنيم و هر كس مسلمان شد نزد تو در مدينه بماند و ما حق استرداد او را نداشته باشيم مسلمانان كه اين پيام را شنيدند بسيار خوشحال شده قدري از اندوه درونيشان كاسته شد.

امّا عشق و علاقه بزيارت خانه خدا روز به روز بيشتر ايشان را ناراحت مي كرد تا آن كه موسم زيارت فرارسيد و قريش بعهد خود وفا نموده مسلمين را به مكّه راه دادند مسلمانان بعنوان عمره وارد مكّه شده پيرامون خانه خدا طواف كرده و مراسم عمراه را بجاي آوردند لكن دلها آن طور كه بايد آرامش نداشت، با همه عشق و علاقه اي كه به زيارت خانه خدا داشتند اين زيارت زياد دل آن ها را خوش نساخت زيرا همواره مراسمي را كه انجام مي دادند دچار ترس بودند مبادا دشمن كيدي كند، ناگاه بر ايشان حمله برد از سوي ديگر آن مادة از عهد نامه كه ديگر حق ندارند عليه قريش اقدام به جنگ كنند ايشان را متأثّر مي داشت و فكر مي كردند اگر اين عهدنامه از ناحية قريش نقض نشود و بخواهد ساليان دراز به همين منوال به اعتبار خود باقي بماند تكليف چيست، ولي ديري نپاييد كه از ناحيه قريش نقض شد.

در اينجا كلام جادالمولي را پايان داده و از اينجا به بعد از محشّي اوراق است.

پس از آن كه رسول خدا از حديبيه بازگشت مدّت بيست و پنج روز در مدينه ماند و به پادشاهان معروف جهان آن روز نامه نوشت و آنان را به اسلام دعوت فرمود. و چون پيش از اين عدِّه اي را به قائل طاغي و پيمان شكن فرستاده و آنان را سركوب ساخته بود از ناحية آن ها ناراحتي نداشت، و همچنين در اثر صلح حديبيه از دشمنان جنوبي كه عبارت از مشركين مكّه اند تا حدِّي خاطرش آسوده بود، تنها يهود خيبر بودند كه در شمال مدينه مي زيستند و احتمال مي رفت پس از رسيدن نامه ها به سلاطين يكي از دو دولت بزرگ ايران يا روم آن ها را تقويت كند و يهود هم كه ناراحتي ها از مسلمين دارند به تحريك و تقويت آنان بر مسلمين بشورند و كار دشوار شود.

و از سوي ديگر به رسول خدا خبر رسيد كه خيبريان خيال غارت مدينه را دارند و با بني ثعلبه پيمان بسته اند كه مدينه را تاراج نمايند.

لذا رسول خدا پس از توقّف بيست و پنج روزه در مدينه فرمان محاصره قلاع خيبر را صادر فرمود و دستور داد هر كس در حديبيه با ما بوده، به خيبر بيايد و چنانچه ديگران در آمد داوطلب باشند مانعي ندارد لكن غنيمت بدان ها نمي رسد، هفتصد تن ديگر از متخلّفين و كساني كه در حديبيه حضور نداشتند روي هم 1400 تن با رسول خدا به خيبر رفتند.

و چون ذكر سرايا قبل از خيبر لازم بود قبلاً سرايا را ذكر مي كنيم سپس به فتح خيبر 
مي پردازيم.

( سراياي رسول خدا(1
در سال پنجم و ششم بدين قرار است:

1- عكاشة بن محصن با چهل تن بغمر كه نام آبي از بني اسد است اعزام شد و با دويست شتر غنيمت بازگشت.

2- عبدالرحمن عوف بدومة الجندل فرستاده شد و آنان ايمان آوردند چنانكه در ص 500 گذشت.

3- علي بن ابي طالب به فدك سرزمين بني سعد رفت، چون خبر رسيده بود كه در نظر دارند يهود خيبر را ياري كنند و عليه مسلمين به پيكار برخيزند. امير المؤمنين با صد تن سربار به مأموريت خود رفته و پيروز بازگشت.

واقدي گويد شبها حركت مي كردند و روزها مخفي بودند تا در همج كه نام آبي است بين خيبر و فدك به جاسوسي از آنان دست يافتند حضرت پرسيد كيستي و از بني سعد چه خبر داري، مرد از گفتن خودداري نمود، بر او سخت گرفتند ناچار اقرار كرد كه من  جاسوسم و به طرف خيبر 
مي روم تا گزارش دهم، پرسيدند سپاهيانتان در كجاست گفت دويست تن سرباز هستند كه به سركردگي «وبربن عليم» اكنون آماده باشند، گفتند ما را بدان ها راهنمائي كن آن مرد گفت اگر مرا امان دهيد حاضرم. وي را امان داده براه افتادند، لكن چون راه مخوف و سنگلاخ و پرپيچ و خم و تپه بود بر وي بدگمان شده كاملاً خود و اطراف را مواظب بودند تا به چوپان و گوسفندان و مواشي آنان كه در سرزمين وسيعي مشغول چرا بوده برخورند، مسلمين شتران و گوسفندان را تصرُّف كردند، شتربانان فرار كرده به لشكر خبر دادند كه محمّد با سپاهش آمدند، اعراب چون ديدند تاب مقاومت ندارند متفرّق گشته پنهان شدند و چون مسلمانان بدانجا رسديند احدي را نيافته گوسفندان را پيش كرده با خود به مدينه آوردند 500 شتر و 2000 گوسفند بود.

راوي گويد هنگامي كه بني سعد فرار مي كردند «و بر بن عليهم» را ديدم، گفتم چه شده اينطور پريشان و مضطربي؟ گفت جاسوس ما كه به خيبر مي رفته لشكر محمّد او را گرفته اند و وي تمام اسرا را براي ايشان فاش ساخته و قبل از اين كه ما آماده شويم بر سر ما ريختند و ما را بدين روز انداختند، گفتم اي پسر عليم اين محمّد كارش بالا گرفته و پايش اكنون بر زمين استوار گشته مگر نديدي كه با قريش چه كرد و قلعه داران يهود كارشان به كجا كشيد و بني قينقاع و بني نضير و 
بني قريظه چه بر سرشان آمد اينك شنيده ام بخيبر لشكر كشيده و درصدد پيكار با آنهاست. و بر بن عليم گفت باكي نيست چون خيبريان دژدهاي محكم و آذوقه فراوان و قناتهاي پر آب و دائم دارند و محمّد نمي تواند با آن ها پنجه نرم كند. بلكه چه بيني كه با وي در پاشنة در خانه اش بجنگ برخاسته و او را مستأسل سازند، گفتم اي ابن عليم راستي چنين فكري در سر خود پرورانيده اند؟ گفت آري اين چنين تصميم دارند.

رسول خدا( از اين جريان آگاه بود لذا پيشدستي كرده و بغزوه خيبر فرمان داد و البته جنگ خيبر در اين صورت تهاجم نبوده بلكه پيشگيري از يك قتل عام و جنگ خونين بوده.

4- زيد بن حارثه سه بار مأموريّت پيدا كرد و بعيص و طرف (ديار بني ثعلبه) و حموم سرزمين بني سليم رفت و فاتح بازگشت.

5- ابوعبيدة جرَّاح بذي القصّه اعزام گرديد و با چهل تن به صوب رهسپار گشتند دشمنان همه فرار كرده، تنها يك تن را اسير گرفتند و او اسلام اختيار كرد.

6- عبدالله بن رواحه با سي سوار براي سركوبي يسيربن رزام يهودي كه طائفة غطفان را براي مبارزه با رسول خدا آماده مي ساخت مأمور گشت و وي را با چند تن از يارانش دستگير نموده و سياست كردند.

7- غالب بن عبدالله كلبي به سوي بني مرَّة رفت و پيروز بازگشت.

8- عيينة بن حصن بدري به سرزمين بني العنبر به سركوبي مخالفين رفته و عده اي را كشته و چند تن اسير گرفت.

9- كرز بن جابر بذي جدر كه در نزديكي كوه عير در جنوب مدينه است مأمور گشت، و قصّه آن چنان است كه گروهي از عرينه نزد رسول خدا آمده ايمان آوردند و چند روزي در مدينه توقّف كردند هواي مدينه با مزاج آنان سازگار نبود رسول خدا فرمود كه همراه شتران شيرده باشند و در آن هنگام مواشي و گوسفندان مسلمين در ذي جدر بود آنان در آنجا بودند و از شير حيوانات استفاده مي كردند تا يك روز شترها را پيش كرده و شتربانان را كشتند و پس از اسلام آوردن كافر گشتند، كرز بن جابر تعقيب آن ها رفت و همه را دستگير كرده دست بسته به مدينه آورد و اين آيه نازل گشت «إنّما جزاء الّذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الارض فساداً أن يُقتّلوا أو يصلّبودا أو تقطّع أيديهم و أرجلهم من خلاف» پيغمبر دستور فرمود دست و پاي آن ها را قطع كردند و سپس به قتل رسانيدند و اين براي آن بود تا ديگران چنين فكري در سر نپرورانند.
( غزوة خيبر (
پس از آن كه رسول خدا( از حُديبيه1 مراجعت كرد بقية ماه ذي الحجّه و پاره اي از ماه محرّم را در مدينه توقّف فرمود و سپس فرمان داد كه سپاه براي نبرد با خيبريان آماده گردند و نيز اعلام داشت كه تنها آنان كه در حديبيه حاضر بوده و بيعت كرده اند در اين جنگ شركت كنند و غير آنها هر كس خواهد و داوطلب باشد به همراه لشكر بيايد لكن از غنيمت بهره اي ندارد، آنگاه با هزار و چهار صد تن كه دويست تن آنان سوار بودند، متوجّه قلاع خيبر شد2 و حركت آن بزرگوار در محرَّم سال هفتم از هجرت است، و رجيع3 را لشكرگاه قرار داد، تا بين يهود و خيبر و قبيلة غطفان كه با آنان همپيمان بودند مانع باشد. سپس رو به خيبر نهاد، و چون آباداني هاي آنان پديدار گشت، اصحاب خود را فرمود بايستيد و خود سر به آسمان برداشته عرض كرد «اللّهمَّ ربَّ السماوات و ما أظلن و ربَّ الأرضين و ما أقللن و ربَّ الشياطين و ما أظللن و ربَّ الرياح و ما أذرين خير هذه القرية و خير أهلها و شرَّ ما فيلها».

اي پروردگار آسمان ها و آنچه سايه افكنده اند. و زمينها و آنچه برخوردارند واي پروردگار شياطين و آنچه را گمراه كرده اند، و پروردگار بادها و آنچه با خود مي برند، از تو خير اين دهكده و مردم آن را و آنچه در آن است مي خواهيم. و از شرِّ آن و شرِّ آنچه در آنست بتو پناه مي بريم. سپس فرمود «اقدموا بسم الله» بنام خدا پيش رويد.

خيبر از قلعه هاي محكمي چند تشكيل شده بود. و مردم آن شب ها بدرون قلعه رفته و در را بروي خويش مي بستند و بامدادان با ابزار زراعت و كار بيرون آمده به مزرعه هاي خود مي رفتند. سپاه اسلام هنگام شب بدان ناحيت رسيد، چون صبح شد كارگران كه از قلعه خارج شدند لشكريان اسلام را ديده سخت ترسيدند و به قلعه ها بازگشتند در حالي كه فرياد مي زدند: بخدا محمّد است و لشكر او.

رسول خدا تفأل زده فرمود خيبر را خواهيم گرفت. بروايت ارشاد قلعه هاي خيبر بيش از بيست روز در محاصرة مسلمانان بود، سلام بن مشكم كه بزرگ يهود بود دستور داد اموال و زنان و فرزندان را در دو قلعة وطيح و سُلاسم جاي دهند و ذخائر و خزائن را به قلعة ناعم برند، و جنگجويان به قلعة نطاة باشند، مسلمانان در مقابل قلعة نطاة با يهود به جنگ پرداختند و چون يهود تجهيزات كافي داشتند و خود جنگ آزموده بودند سخت مقاومت كردند و بالاخره عدِّه زيادي زخمي شده و سلام بن مشكم كشته شد و حارث بن ابي زينب فرماندهي سپاه يهود را به عهده گرفت و از قلعه ناعم كه محلِّ اندوخته هاي يهود بود بيرون آمد و به جنگ پرداخت لكن نتوانست كاري از پيش برد و مغلوب شد و به قلعه پناه برد، مسلمين تمام قلاع را در اين هنگام محاصره كردند، وطيح و سُلاسم از ديگر قله ها پايدارتر بود، و مرحب كه سركردة آن قوم بود در آن قلعه ها به سر مي برد و نگاهباني و حفاظت اين دو قلعه را به عهده داشت با ياران خود براي كارزار بيرون آمد و خود در حالي كه غرق در اسلحه بود به ميدان آمده و مبارز خواست، در اين موقع رسول اكرم( به ابي بكر فرمود اين پرچم را بگير و به ميدان رو، ابوبكر پرچم را گرفت و با جمعي از مهاجرين رفت و هر چه كوشيد كاري نساخت و بازگشت او اتباع خود را سرزنش مي كرد و اتباع او را سرزنش مي كردند و هر كدام گناه را به گردن ديگري مي انداخت، روز ديگر به دستور رسول خدا عمر پرچم را گرفت و او نيز مانند رفيق خود رفت و بازگشت و كاري از پيش نبرد، پيغمبر اكرم ( پس از مشاهدة اين حال فرمود «أما والله لا عطينّها غداً رجلاً يحبُّ الله و رسوله و يحبّه الله و رسوله» بخدا سوگند فردا علم را به كسي دهم كه او خدا و رسول را دوست دارد و خدا و رسول نيز او را دوست دارند، روز بعد قريش گردن كشيدند كه پرچم را به چه كس از آنان مي دهد، رسول خدا( فرمود علي را نزد من حاضر كنيد، اصحاب عرض كردند يا رسول الله علي مبتلا به درد چشم است و او را سردردي شديد عارض گشته فرمود وي را نزد من بياوريد.

علي ( را نزد پيغمبر ( آوردند حضرت فرمود يا علي بنشين، علي نشست و سرش را روي زانوي پيغمبر گذارد، سپس حضرت دعا كرد و آب دهان مبارك به چشمهاي علي ماليد، در حال چشمش شفاء يافت و صُداعش برطرف گرديد، آنگاه پرچم را باو سپرد و فرمود «اعلم يا عليُّ فانّهم يخذلون إن شاء الله تعالي»4
بدان يا علي اين قوم در كتاب خود خوانده اند كسي ايشان را هلاك مي كند كه نامش ايليا است وقتي مقابل آنها رسيدي خود را معرفِّي كن و بگو منم علي بن ابي طالب، ايشان از شنيدن نام تو مخذول و منكوب مي شوند و فتح با تو است، آنگاه علي ( پرچم را به دست مبارك گرفته و كنار قلعه آمد و مرحب با چند تن از اتباعش بيرون شد در حالي كه كُله خُود بر سرداشت، و شمشير خود را باطراف حركت مي داد، رجز مي خواند و مي گفت:

قد علمت خيبر أنّي مرحب 

شاكي السّلاح بطلٌ مجرَّب

إذا الحروب أقليت تلهّبٌ

علي ( در جوابش فرمود:

أنا الّذي سمّتي اُمّي حيدرة 


كليث غابات شديد قورة
أكيلكم بالصّاع كيل السّندرة
دست مبارك به شمشير برد و به مرحب حمله كرد و سرش را بشكافت و با ضربتي ديگر پايش را قطع كرد، مرحب بيفتاد و اتباعش به آن دو قلعه پناه بردند و درب قلعه رامحكم بستند و مردم دو قلعه يعني وطيح و سُلاسم مقاومت كردند زيرا هر دو قلعه كه به دست مسلمانان مي افتاد آذوقه و ابزار و آلات جنگي آن را به اين دو قلعه حمل مي كردند بنابراين همة اسلحه و اموال در اين دو قلعه جمع شده بودند، علي ( پس از كشتن مرحب درب قلعه را كند و بدور افكند و مسلمانان به قلعه هجوم آوردند، يهود ديگر مقاومت را بيهوده ديده و درصدد سازش برآمدند، پيشنهاد متاركة جنگ به وسيلة «اُميّة بن أبي الحقيق» به اردوي اسلام آمد و به پيغمبر اكرم زمين هاي مزروعي آنان را كه متعلّق به مسلمانان شده بود بديشان بازگردانيد و قرار شد كه هر سال از بهرة آن نيمش را به مسلمين بپردازند.

آنچه از وسائل نقليّه، امتعه، وجوه نقد، جواهرات در داخل قلعه ها بود به پيغمبر واگذار شد.

يهود موظّف شدند كه محلِّ دفينه ها و ذخائر و هر كجا كه اسلحه پنهان شده به مسلمين خبر دهند و چنانچه پس از رسيدگي معلوم شود يهود تخلّف ورزيده يا تقلّبي نموده باشند محكوم به اعدام خواهند بود.

و نيز قرار شد كه هر موقع پيغمبر اسلام بخواهد مي تواند يهود را از خيبر خارج سازد، پس از امضاء پيمان بلافاصله به سپاه اسلام فرمان عدم تعرّض داده شد. و در اين غزوة صفيّه دختر حُييِّ بن أخطب اسير شده و وي همسر كنانة بن ربيع بود و مسلمان شنيده بودند كه اموال قيمتي و ذخائر گنجينه هاي بني النضير در نزد كنانه بوده و بموجب قرارداد كنانه بايد محلِّ آن را به مسلمين خبر دهد، لكن كنانه امتناع كرد و سوگند ياد كرد من از آن خبر ندارم، يكي از سپاهيان اسلام روزي كنانه را ديد كه در يكي از خرابه هاي اطراف قلعه آمد و شد مي كند، اين موضع را به پيغمبر اطّلاع داد، رسول خدا فرمان داد تا خرابه را حفر كردند قسمتي از امولا را در آنجا يافتند و كنانه شوهر صفيّه طبق قرارداد به واسطة انكار خود كشته شد صفيّه در ميان اسيران سهم رسول خدا گشت و حضرت او را آزاد سپس به اسلام دعوت كرد صفيّه پذيرفت آنگاه او را به عقد خويش درآورد، ولي اين زن كه اغلب كسانش به دست مسلمين در جنگها كشته شده بودند چنان با پيغمبر علاقمند گشته بود كه در روز وفات رسول خدا مي گفت اي كاش رنج و دردت به جان من مي افتاد و تو آسوده بود، عائشه و حفصه از روي تمسخر و استهزاء به يكديگر اشاره مي نمودند، رسول خدا فرمود ساكت شويد و او را مسخره يا ملامت و سرزنش نكنيد بخدا سوگند صفيّه راست مي گويد و از سر اخلاص و محبّت چنين سخن بر زبان مي آورد.

پس از آن كه قلاع خيبر گشوده شد و رسول خدا از رنج پيكار بياسود، زني از خيبريان كه گويند دختر حارث و خواهر مرحب بود با پاره اي از نزديكان آن حضرت تماش گرفته پرسيد پيغمبر را چه عضوي از گوسفند خوش آيد، گفتند ذراع، وي برِّه اي بريان نمود و موضع ذراتش را بيش از سائر مواضع به زهر آلوده ساخت.

و نزد آن حضرت برد رسول خدا نماز مغرب را با ياران گزارد و به خيمه خويش رفت زينب را ديد كه نشسته و منتظر اوست پرسيد ترا حاجت چيست، زن گفت گوسفندي بريان به هديه آورده ام، پيغمبر فرمود تا سفره بگسرتدند و آن طعام را در ميان نهادند و بِشربن براء با پاره اي از ياران با آن حضرت به خوردن مشغول شدند رسول خدا دست برد و پاره از اي گوشت ذراع آن برة بريان به دهان گذارد، بِشر نيز لقمه اي به دهان برد و اصحاب دست گشودند تا تناول كنند پيغمبر لقمه از دهان بيرون افكند و فرمود دست بازداريد اين ذراع مي گويد كه من مسمومم، بشر بن براء گويد من پيش از رسول خدا متوجّه آن شدم لكن براي رعايت ادب لقمه را از دهان بيرون نيفكندم مبادا بر پيغمبر ناگوار آيد و ناچار فرو بردم.

اصحاب آن زن را طلبيدند، حضرت پرسيد آيا اين كار تو است؟ زن اعتراف كرد و گفت تو خود مي داني چه بر سر من و خاندانم آورده اي لذا من تصميم گرفتم تا تلافي كنم و با خود گفتم اگر محمّد پادشاهي باشد همه از زحمت او خلاصي يابند و چنانچه پيغمبري از جانب خدا باشد خواهد دانست كه اين طعام مسموم است و خدايش او را حفظ مي نمايد، حضرت از گناهش گذشت و او را عفو فرمود لكن بشر مريض شد و طولي نكشيد كه از دنيا رفت.

گويند در چهل سال بعد هنگام وفات رسول خدا مادر بشر بن براء به عيادت آن حضرت آمده بود، پيغمبر اكرم بدو فرمود: از آن روزي كه در خيبر من با پسر تو از آن گوشت زهرآلود به دهان گذاردم همواره رنجوري كشيده ام و ه رسال طغيان مي كند تا اين بار كه رگهاي پشت گردن مرا قطع ساخته است. از اين رو گروهي از دانشمندان قائلند كه پيغمبرشهيد از دنيا رفته است.

باري قبلاً گفتيم كه رسول خدا( به پادشاهان جهان نامه فرستاه و آنان را به اسلام دعوت كرده بود و به نجاشي پادشاه حبشه دو نامه فرستاد، در يكي او را به دين اسلام دعوت فرمود و در ديگري تقاضا كرد كه مسلماناني را كه در حبشه اقامت كرده اند به مدينه بازگرداند، نجاشي جعفر بن أبي طالب را به نزد خود خواند و دستور داد تا مسلمانان را فراهم آورده آنگاه دو كشتي براي آنها آماده ساخت و آنان را به مدينه فرستاد، پيغمبر اكرم چون از خيبر بازگشت جعفر بن أبي طالب با ياران از حبشه آمده بود و در مدينه با رسول خدا( ملاقات كرد حضرت فرمود نمي دانم به فتح خيبر خوشحال باشم يا به رسيدن جعفر.

( عمرة القضاء( 
چون ماه ذيقعدة سال هفتم فرا رسيد رسول خدا( نخست جعفر بن ابي طالب كه از مهاجرت حبشه بازگشته بود پيش از ديگران به مكّه فرستاده و او را مأمور ساخت تا ميمونه دختر حارث هلالي را براي وي خواستگاري نمايد، سپس فرمان داد تا كساني كه در حديبيه در ركاب او حاضر بودند و ديگران كه آرزوي زيارت خانة كعبه را دارند آمادة سفر مكّه شوند، مسلمانان، بويژه مهاجرين سالها بود روي وطن مألوف خود را نديده بودند از شوق ديدار خانة خدا و زادگاه عزيز خود با اشتياق تمام اين دعوت را لبيّك گفته از شادي در پوست خود نمي گنجيدند، آري مكّه همان سرزمين 
فرخنده ايست كه اولّين آيات قرآن در آنجا نازل گشته و پيغمبر گراميشان در آنجا تولّد يافته، همان سرزميني است كه در سفر هجرت رسول خدا در آخرين نقطه اي كه كم كم مكّه از نظر پنهان مي شد روي بدان شهر كرده فرمود اگر خويشاوندانم براي ريختن خونم دست نمي گشودند «لما آثرتك بلداً» هيچ جائي را در روي زمين بر تو ترجيح نمي دادم و آنقدر از مفارقت خانة خدا ناراحت بود كه جبرئيل آية «إنَّ الّذي فرض عليك القرآن» بر او نازل ساخت.

باري مسلمانان براي حركت آماده شدند، پيغمبر ( قبلاً محمّد به مسلمه را با صد سوار آماده ساخت و آن ها را پيش فرستاد و فرمود در درهِّاي كه نزديك مرُّالظهران است اردو زنند، و اين كار را براي آن كرد كه مبادا قريش پيمان شكني كنند و قصد خونريزي داشته باشند، آنگاه خود با ياران حركت كرد و سلاحي جز شمشير آن هم در غلاف با خود برنداشتند، چون رسول خدا بذي الحُليفة رسيد محرم شد و همين كه براه افتادند رسول خدا فرمود لبّيك لبّيك همة مسلمانان در حالي كه صداشان از شدَّت شوق مي لرزيد و اشك در چشمشان حلقه زده بود فرياد بر آوردند «لبّيك، لبّيك».

عبدالله بن رواحه پيش آمده مهار ناقة قصوي كه حامل پيغمبر اكرم ( بود به دست گرفته به سوي مكّه حركت كردند، رسول خدا( دستور داد هنگام طواف شانه هاي خود را از احرام بيرون گذارند تا قريش از بالاي كوه سطبري بازو و جلادت ايشان را بنگرند تا موجب رعب در دل آنان گردد.

قريش طبق پيمان حديبيه شهر مكّه را خالي كرده و كوه هاي اطراف خانه را منزل گزيده بودند و ورود رسول خدا را با اصحاب به مسجد الحرام مشاهده مي كردند منظره اي عجيب از رفتار مسلمانان نسبت به رسول خدا( به چشمشان مي خورد، با ديدگان خويش مي نگريستند كه اصحاب پروانه وار گرد شمع وجود پيغمبر خدا ( مي گشتند ديدار اين مناظر چنان در قلوب كفّار اثر 
مي گذاشت كه سخت دل ترين آنان خود را به سوي اسلام مايل مي ديد، عبدالله بن رواحه مهار ناقة رسول خدا را در دست گرفته و رجز مي خواند و اصحاب در پي او متابعت مي كنند.

خلّوا بني الكفّار عن سبيله 
           
خلّوا فكلُّ الخير في رسوله

قد أنزل الرَّحمن في تنزيله

نضربكم  ضرباً  علي  تأويله

كما ضربناكم  علي  تنزيله 

ضرباً يزيل  الهام عن  مقليه

يا ربِّ إنّي مؤمن بقيله

باري، پيغمبر ( و ياران طواف و سعي بجاي آوردند و مراسم عمره پايان يافت و از احرام بيرون شدند، مهاجرين به خانه هاي خود رفته و نموداري از خاطرات ديرين و رنج و فشاري كه در اين سرزمين از قريش كشيده بودند در نظرشان مجسّم مي شد و به وعدة خداوند اطمينانشان افزوني 
مي يافت، سه روز در مكّه توقّف كردند و چون از پيش با قريش در پيمان حديبيه شرط شده بود كه آنان بت هاي خود را از صفا و مروه بيرون برند، و آنان نيز به وعده وفا كرده بودند، لكن يكي از مسلمانان قبل از انجام سعي به كاري مشغول شد و سعي را عقب انداخت كفّار بتهاي خود را بجاي خويش برگردانيدند، صحابه گفتند يا رسول الله فلان مرد هنوز سعي بجاي نياورده و مشركين بت ها را بجاي خود نصب كردند، اكنون چگونه سعي كند آية شريفة «إنَّ الصّفا و المروة من شعائر الله فمن حجَّ البيت أو اعتمر فلاجناح عليه أن يطّوَّف بهما»1 نازل گشت.

جعفر بن ابي طالب كه مأمور بود ميمونه را براي رسول خدا خواستگاري كند عبّاس بن عبدالمطلب را وكالت داد تا ميمونه خواهر زن خويش را به عقد آن حضرت در آورد، رسول خدا( در نظر داشت كه ضيافتي كند و قريش را دعوت نمايد شايد بتواند با آنها سخن گويد باشد كه كلامش در دل ايشان مؤثر افتد لكن قريش نپذيرفتند و گفتند ما به مهماني تو نيازي نداريم و هر چه زودتر اين سرزمين را ترك گوي، مسلمانان از مكّه بازگشتند و در سر منزل «سَرف» رسول خدا با ميمونه ازدواج فرمود و چون به مرُّ الظهران رسيد محمّد به مسلمه را با سوارانش به مكّه فرستاد تا طواف كرده بازگرداند، و آن خوابي كه در سال پيش ديده بود كه خانة خدا را زيارت مي كند تحقّق يافت.

جعفر بن ابي طالب سالهاي زيادي از وطن و زادگاه خود مهاجرت كرده و در سرزميني دور از خويشان و اقوام به سر مي برده، روزگاري كه از مكّه بيرون رفت دوران ضعف و سختي و فشار مسلمانان بود، اكنون كه اسلام رونق يافته و دشمنانش منكوب و مغلوب شده اند و مسلمين در كمال عزَّت به سر مي برند از ديار غربت به مدينه آمده و هنوز از ديد و بازديد خويشان خود نپرداخته رسول خدا او را به مكّه مي فرستد و مأموريت خواستگاري ميمونه را بدو مي دهد. اين را نبايد ساده تلّقي كرد و سرسري انگاشت، قطعاً سياستي در كار بوده و الّا اين امر جزئي از ديگران هم ساخته بود، من فكر مي كنم فرستادن جعفر دو جهت داشته اول آن كه وي به مكّه رود و قبل از ديگران وطن اصلي و مسقط الرأس خود را زيارت كند و ديگر اين كه امر خواستگاري ميمونه منتشر شود و همه بدانند كه چنين چيزي هست تا اين كه رسول خدا كه به مكّه مي رسد براي گفتگوي با قريش فرصت مناسبي بدست آورد و براي وليمة عروسي از بزرگان قريش ضيافتي كند و آنان را بخدا پرستي و رها ساختن بتها دعوت نمايد، باشد كه در آن ها مؤثر افتد بلكه اين دشمني و عداوت و خونريزي ها خاتمه يابد، چنانكه همين كار را كرد اما متأسفّانه قريش تن در ندادند و هيچ گونه حاضر نشدند پيغمبر بيش از سه روز در مكّه توقّف نمايد.

ابن هشام در سيره گويد آخرين روزي كه مهلت مسلمين در مكّه پايان يافت، حُويطب بن عبدالعزَّي با چند تن ديگر از جانب قريش به شهر آمده و گفتند اي محمّد مهلت تو تمام گشت بايد از شهر ما بيرون روي، رسول خدا با لحني نرم فرمود: چه مي شود كه مرا آزاد گذاريد تا در ميان شما عروسي كنم و وليمه اي به شما بدهم، در پاسخ وي با كمال درشتي گفتند «لاحاجة لنا في طعامك فاخرج عنّا» ما را به وليمه تو احتياجي نيست از ديار ما بيرون شو. رسول خدا ناچار ابورافع را در مكّه گذاشت تا بعداً ميمونه را بياورد و خود با ياران از مكّه خارج شد.
( ذات السلاسل( 
پس از عمرة القضاء رسول خدا در مدينه بود كه مردي اعرابي سراسيمه وارد شد و يكسره نزد آن حضرت رفته سخني گفت، رسول خدا فرمان داد كه همه اصحاب در مسجد گرد آيند آنگاه به منبر رفت و فرمود به من خبر رسيده كه جماعتي بسيار از كفّار همسوگند شده اند كه بر مدينه حمله برند اكنون كيست كه داوطلب باشد و شرِّ ايشان را از ما دفع كند، گروهي برخاستند و گفتند يا رسول الله ما اينك حاضريم، هر كه را خواهي بر ما امير ساز تا به پيكار دشمن رويم، پيغمبر ( به حكم قرعه ابوبكر را بر ايشان امير ساخت و آنان را به سوي ديار دشمن روانه ساخت و فرمود نخست اسلام را بر آن ها عرضه بداريد چنانچه نپذيرفتند آنگاه با آنان بجنگيد، ابوبكر لشكر را از راه معمولي حركت مي داد، چون به سرزمين ايشان رسيدند زميني سنگلاخ و دشوار بود و سنگ و درخت بسيار داشت دشمنان در وادي بودند و ديدبانهايشان از سر كوه ها سپاه مسلمين را مي ديد و به لشكر گزارش 
مي داد لذا همگي در پشت سنگها و درختان كمين كرده همين كه مسلمين خواستند داخل وادي شوند آنان با چابكي ازكمين گاه خود بيرون جسته بر سر مسلمين تاختند و مسلمانان تاب نياورده فرار كردند و عدِّه اي بسيار كشته دادند، لشكر اسلام منهزم گشته به مدينه باز آمد، رسول خدا از اين ماجرا سخت نگران شد و پرچم را به عمر سپرد، عمر نيز از همان راه معمولي لشكر را حركت مي داد و باز همان صحنه تكرار شد و همه گريختند، بار سوّم رسول خدا عمروبن عاص يا خالد بن وليد را1 با لشكري مجهّزتر فرستاد لكن او نيز شكست خورده به مدينه بازگشت، آنگاه رسول خدا( امير المؤمنين علي ( را طلبيد و پرچم را بدو سپرد و رو به آسمان كرده عرض كرد پروردگارا من او را فرستادم كه كرَّارست و هرگز از ميدان نبرد نگريخته پس دست مبارك را بلند نموده عرض كرد: الهي تو خود 
مي داني كه من فرستادة تو هستم پس حرمت مرا دربارة عليّ رعايت فرما و او را نصرت ده تا بر دشمنان پيروز گردد.

امير المؤمنين عمامه و دستماي داشت كه در مواقع خطرناك به سر مي بست، به خانه آمده و از فاطمه عليهاالسلام آن پارچه را طلبيد و محكم به سر خود بست و بيرون آمده با لشكر براه افتاد و رسول خدا تا مسجد احزاب آن ها را مشايعت كرد، سپس حضرت امير از راهي ديگر بدانصوب روانه گشت و شب ها راه مي پيمودند و روزها پنهان مي گشتند، و سپاه را به سرعتي در شب حركت مي داد كه مسلمانان بر خود و اسبان سواري از مانده شدن ترسيدند، سواران را چنان مي دوانيد كه پيوسته از اصطكاك سم اسبها با سنگها برق مي جهيد و در شب تاريك مي درخشيد، پاره اي از ياران ناراحت شده مي گفتند اين راه مخوف است و درندگان دارد ولي امير المؤمنين اعتنا نمي كرد و مي فرمود خدا با ماست و پيغمبرش در حقّ ما دعا كرده و به دعاء رسول ما از شرِّ جانوران محفوظ خواهيم بود، و خداوند هم ما را پيروز خواهد گردانيد، سحرگاهي بود كه به سرزمين دشمن رسيدند در حالي كه ديدبانان آن ها غافل و همه همّشان راه و جادِّه معمولي بود، سپيده دميد علي ( با ياران نماز صبح را بجاي آورد و در دم فرمان حمله داد و تا دشمن بخود بجنبد بر آن ها تاختند، اكثر مردان ايشان را كشته و عدِّه اي اسير گرفتند و همه را بزنجير بسته و با زنان و اطفال به طرف مدينه رهسپار گشتند، چون در اين جنگ اسيران را كه مردان جنگجو بودند به سلسله ها بستند از اين رو آن را ذات السلاسل گويند.2
از آن سو رسول خدا در مدينه نماز صبح را با اصحاب بجاي آورد و بعد از حمد سورة مباركة والعاديات خواند، مسلمانان اين سوره را نمي دانستند، نماز كه پايان يافت رسول خدا برگشت و فرمود اين سوره را در اين وقت خداوند بر من فرستاد و معلومست كه علي بر دشمن چيره گشته، و با ياران به استقبال ايشان از مدينه بيرون آمدند از موضع جنگ تا مدينه پنج منزل راه بود، امير المؤمنين با لشكر رسيد و رسول خدا او را در بغل گرفت و پيشانيش را بوسيد، در پاره روايات گويند تا كنون آنقدر غنيمت از كفّار نگرفته بودند جز در فتح قلاع خيبر.3
ناگفته نماند كه بسياري از مورخين واقعة ذات السلاسل را نوعي ديگر نقل كرده و پاره اي عمروعاص را فاتح دانند، لكن آنچه ما اختيار كرده و نقل نموديم با آيات قرآن يعني سورة والعاديات موافق و با روايات معتبر بهتر سازگار است.
( جنگ مؤته (1
در ماه جمادي الاولي سال هشتم از هجرت رسول خدا( حارث بن عمير ازدي را نامه اي به سوي فرماندار بُصري2 كه از جانب هرقل امپراطور روم در آنجا حاكم بود فرستاد، حارث چون به مؤته رسيد شرحبيل بن عمرو غسّاني كه از صاحب منصبان بود از وي پر سيد به كجا مي روي؟ گفت به شام مي روم، پرسيد تو از فرستادگان محمّدي؟ گفت آري، شرحبيل فرمان داد تا دست هاي وي را بستند و گردنش را زدند. از فرستادگان و نامه بران رسول خدا جز اين مرد كشته نشده.

چون خبر شهادت حارث به مدينه رسيد رسول خدا( سخت برآشفت و بسيار محزون و غمگين گشت. و دستور جهاد داد.

مردم از كشته شدن حارث بن عمير اطلاع يافته بودند با شتاب خود را به جُرف رسانيده و آماده قتال گشتند. رسول خدا جعفر بن ابي طالب را امير لشكر قرار داد3 و فرمود اگر او كشته شد زيد بن حارثه امير باشد و اگر وي نيز كشته شود عبدالله رواحه امير باشد و پس از وي مسلمانان هر كه را خواستند اختيار كنند.

گويند يكي از علماء يهود بنام نعمان بن فُنحص حاضر بود گفت اگر اين مرد براستي پيغمبر باشد هر كس را كه به كشته شدن نام بُرد كشته خواهد شد، گفتند چرا؟ گفت هر پيغمبري كه در 
بني اسرائيل لشكري مي فرستاد و چنين كلامي مي گفت اگر صد تن بودند همه كشته مي شدند.

سه هزار تن سپاه فراهم آمد و به طرف شام حركت كردند و پيغمبر خود از آن ها را تا ثنية الدوداع راه شام مشايعت نمود و در آنجا ايستاد همة سپاه اطرافش صف زدند فرمود بنام خدا پيش رويد اما بدانيد كه مردمي را در اين راه خواهيد يافت كه از جماعت دوري گزيده و در صومعه هاي خود مشغول عبادتند مبادا متعرِّض آنان شويد، و به مردم ديگر نيز برخورد كنيد كه شيطان درمشاعر آن ها جاي گرفته با آنها بجنگيد ولكن مواظب باشيد دستور مرا رعايت كنيد «لا تقلنَّ امرأة و لا كبيراً فانياً لا تغرقن نخلاً و لا تقطّعنَّ شجراً و لا تهدموا داراً» مبادا زني را بكشيد و يا شيرده و كودكي را به قتل رسانيد و يا پير فرتوتي را آزار رسانيد، زنهار نخل خرمائي را از بين مبريد، و درختي را مكَنيد و خانه اي را خراب منمائيد.

باري لشكر حركت كرد و بوادي القري رسيد و چند روز در آنجا توقّف كردند در اين هنگام خبر به دشمن رسيد، آنان نيز سپاهي بزرگ فراهم ساختند گويند خود هرقل با صدهزار شمشير زن به «مآب» كه نزديكي «بُلقاء» است آمده بود، برادر خود كه وبر بن عمرو نام داشت با صد هزار سوار به جانب مسلمين فرستاد، سپاه اسلام چون به مِعان رسيد از كثرت لشكر روم خبر يافت. در آنجا دوشب اقامت كردند و در انديشة آن بودند كه آيا با اين لشكر بي شمار به پيكار پردازيم يا اين كه به مدينه خبر فرستيم تا ما را مدد فرستند در اين فكر بودند كه عبدالله بن رواحه برخاست و گفت اي مردم بدانيد كه ما هيچگاه با كثرت نفرات و زيادي اسلحه و سوار جنگ نكرده ايم و نيروي ما همه خدا و دين اوست، در روز بدر و اُحد عدد ما بسيار كم بود امّا بر دشمن چيره شديم، يكي از دو خير بيش نيست يا كشته مي شويم و به جوار خدا و ياران شهيد خود مي پيونديم و يا بر دشمن چيره گشته آنها را از بين مي بريم. سپاهيان از گفتار عبدالله نيرو گرفتند و با دلي قوي به سوي دشمن حركت كردند.

چون به «بلقاء» رسيدند با سپاه عظيم دشمن روبرو شدند و به جانب قرية مؤته ميل كرده اردو زدند، در آنجا جنگ شروع شد.

و بنا بر روايتي كه گويد زيد بن حارثه نخستين امير بود او اول علم را برداشت و جنگي نمايان كرد و نيزه ها را شكست تا شهيد گشت. علم را جعفر برگرفت و بر اسب اشقري سوار گشت و به نبرد پرداخت و آنقدر از لشكر روم كشت كه خود غرق جراحات شد و گويند بدنش از پنجاه تا نود زخم برداشت كه همه از پيش رو بود و در پايان هر دو دستش را قطع كردند و ناچار از اسب به زمين افتاد و اسب خود را پي كرد مبادا به دست دشمن افتد، گويند دشمن پس از پايان جنگ جنازه جعفر را با سرنيزه بلندكرد تا خواري مسلمين را وانمايد.

عبدالله عمر گويد من مأمور رسانيدن آب به زخمي هاي جنگ بودم در آن هنگام خود را به بالين جعفر رسانيده و آب را بر وي عرضه داشتم، گفت اي پسر عبدالله من نذر كرده ام تا روزه باشم آب را در سپرم بگذار اگر روز را شام كردم با آن افطار كنم. عبدالله گويد من آب را نهادم و رفتم لكن جعفر پيش از غروب آفتاب جان سپرد.4
جابر بن عبدالله انصاري گويد من به جنگ مؤته نرفته بودم رسول خدا پس از نماز صبح به منبر رفت و من حاضر بودم فرمود: اكنون برادران مسلمان شما با مشركين مشغول جنگ شده اند، و شروع كرد جنگ و گريز هر يك را بيان فرمودن تا آن كه گفت زيد كشته شد و علم را جعفر برگرفت و متوجّه ميدان شد، اندكي صبر كرده فرمود يك دستش را قطع كردند باز نيز تأمّلي كرده فرمود دست ديگرش را جدا ساختند، و علم را به سينه چسبانيد، آنگاه فرمود جعفر شهيد شد و علم را عبدالله برداشت و به ميدان رفت و از مسلمانان فلان و فلان كشته شدندو از كافران فلان و فلان را كشتند بعد فرمود عبدالله كشته و علم را خالد بن وليد برگرفت.

و در پاره اي از كتب منقول است كه پيغمبر ( به شدَّت گريه مي كرد و اصحاب نيز مي گريستند كه ناگاه علي ( وارد شد و عرض كرد يا رسول الله مگر خبري از برادرم جعفر آمده؟ فرمود يا علي خدا تو را در مصيبت برادرت جعفر جزاي خير دهد.

علي ( بلادرنگ اين آيه را خواند «ولنبلونّكم بشئ من الخوف و الجوع و نقص من الأموال و الأنفس و الثّمرات و بشّر الصّابرين الّذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنّا لله و إنّا إليه راجعون» و گويند نخستين كسي كه بدين آيه استرجاع كرد علي ( بود در هنگام شنيدن خبر شهادت 
جعفر بن ابي طالب.

پس رسول خدا( از منبر به زير آمد و به خانة جعفر رفت و عبدالله بن جعفر را طلبيد و دست مبارك بر سر و صورت او ماليد، مادر او اسماء بنت عُميس عرض كرد يا رسول الله مگر از جعفر خبري شده؟ مگر شوهرم را كشته اند؟ گويا فرزندانم يتيم شده اند؟ اشك در ديدگان مبارك آن حضرت حلقه زد و روي محاسنش سرازير شد و گريان فرمود آري امروز جعفر شهيد شده است و با حالتي كه قطرات اشك از ديدگان مباركش ريزان بود فرمود پيش از شهادتش دست هاي او را قطع كردند و خداوند بعوض آن دست ها دو بال از زمرُّد سبز به او عطا فرمود كه اكنون با ملائكه در بهشت پرواز مي كند. جعفر سه پسر داشت به نام عبدالله، عون و محمّد، حضرت امر فرمود تا سه روز در خانة خود طعام مي پختند و به خانة جعفر مي بردند و اين سنّت شد كه تا سه روز از براي مصيبت زدگان طعام بفرستند.

كليني – رحمه الله – نقل كرده كه روزي حضرت در مسجد بود ناگاه حق تعالي منظرة جنگ را به رسولش نمايانيد تا نظر آن حضرت بر جعفر افتاد كه جنگيد تا كشته شد، حضرت از شدَّت اين اندوه دردي در شكم مباركش بهم رسيد و همين كه بدن جعفر را با نيزه از زمين برداشتند براي پيغمبر رفع حجاب شد و آن منظره را ديد و سر به آسمان بلند كرد و گفت الهي پسر عمِّ مرا خوار مساز. پس حقّ تعالي دو بار به جعفر عطا فرمود كه با آن دو بال در بهشت پرواز ميكند و بدين جهت او را جعفر طيّار گفتند.5
گويند جنازة جعفر را به مدينه آوردند ولي صاحبان عمدة الطّالب گويد زيد بن حارثه6 و جعفر بن ابي طالب و عبدالله رواحه را در يك قبر دفن كردند.

طبري و ابن هشام و مورِّخين ديگر گويند پس از كشته شدن عبدالله بن رواحه خالد بن وليد علم را برداشت اندكي جنگ كرد ولي روز به پايان رسيد و هر دو لشكر دست از جنگ كشيده در اردوگاه خود آرام گرفتند و خالد تدبيري انديشيد و بامدادان لشكر اسلام را طوري صف آرائي كرد كه مشركين پنداشتند از مدينه براي ايشان كمك رسيده است لذا اقدام به جنگ نكردند7 و مسلمين هم اقدامي ننمودند و عقب نشيني كرده به مدينه بازگشتند، پيغمبر اكرم ( با اهل مدينه به استقبال آن ها بيرون شدند و كودكان در بين جمعيّت مي دويدند، رسول خدا( فرمود اطفال را نگذاريد پياده باشند آن ها را سوار كنيد و خود آن حضرت عبدالله پسر جعفر را بر شتر خويش سوار كرده در بيرون شهر به سپاهيان رسيدند، ولي زن ها خاك بر روي مردانشان پاشيده و مي گفتند اي فراريان از جنگ! پيغمبر اكرم ( فرمود اين ها فراري نيستند بلكه براي تجهيز قوا بازگشته اند.
( فتح مكّه معظمه (
در سال هشتم هجرت نبرد مكّه معظّمه و فتح نهائي مسلمانان در جزيرة العرب رخ داد، چنان كه گذشت در صلح حديبيه قريش متعهّد شدند كه عليه مسلمانان و همپيمانهاي پيغمبر اكرم ( اقدامي نكنند، بيست و دو ماه از صلح گذشت، بني نفاله كه از بني بَكرند با اشراف قريش به مذاكره پرداختند و مدد طلبيدند كه با افراد و سلاح آنان را ياري كنند تا بر خُزاعه كه جزء همپيمانان مسلمين بودند حمله برند، قريش پذيرفتند و پيمان شكستند كه آن ها را ياري نمايند و با جماعتي چون صفوان بن اُميّه، و حويطب بن عبدالعزَّي، و مكرزبن حفص بن اخيف به طور ناشناس به كمك ايشان شتافتند، و خزاعه شب آسوده در خواب بودند كه اين گروه شبانه بر آنان حمله بردند و بيست تن از ايشان را بكشتند و گمان مي كردند كه اين امر پوشيده خواهد ماند، بعد كه اين راز از پرده بيرون افتاد مردم قريش از كردار خود پشيمان شدند و دانستند كه با پيغمبر نقض عهد كرده اند، در اين موقع حارث ابن هشام، و عبدالله بن ربيعه نزد ابوسفيان آمدند و گفتند بعيد نيست كه محمّد به تلافي اين كار همّت گمارد و كار را بر ما سخت گيرد، ابوسفيان گفت محمّديان از چشم من خواهند ديد و من بايد به زودي به مدينه روم و قبل از اطّلاع محمّد از اين واقعه، عهد را تجديد ساخته و صلح نامه را تجديد و تمديد كنم، از آن سو رسول خدا( شبي كه اين اتّفاق افتاد به عائشه فرمود اي عائشه قريش عهد و پيمان خود را شكستند.

پس از سه روز عمر بن سالم با چهل تن از خزاعه به مدينه آمدند و پيغمبر اكرم ( را از اين واقعه خبر دادند و از وي ياري خواستند، رسول اكرم ( محزون گشت و از جا برخاست و فرمود «لا نصرتُ إن لم أنصر بني كعب ممّا أنصر منه لنفسي» اگر بني كعب را چون خود ياري نكنم پيروز نشوم.

ابوسفيان بن حرب به مدينه آمد و به خانة دخترش امّ حبيبه همسر پيغمبر اكرم وارد شد و خواست تا بنشيند، امّ حبيبه فراش از زير پاي پدرش كشيد، ابوسفيان گفت اي دختر اين فراش از من دريغ مي داري؟ گفت آري اين جاي اشرف مردم است و تو با آن كه خود را مردي عاقل مي داني چرا اسلام را نمي پذيري؟ و بتي را كه نه گويا و نه شنواست پرستش مي كني؟ ابوسفيان برآشفت و گفت اي دختر حشمت مرا رعايت نكردي و از دين پدرت خارجي شدي و مرا به جهل نسبت 
مي دهي! پس از خانه بيرون شد و يك سر به خدمت پيغمبر اكرم ( آمد و هر چه در باب تجديد پيمان سخن گفت و واسطه اي قرار داد پذيرفته نشد ناچار به مكّه بازگشت.

رسول خدا براي فتح مكّه تصميم گرفت و فرمان داد تا لشكريان آماده شوند ولي جهت حركت را مخفي داشت و فرمود «اللّهمَّ خذ علي أبصار هم حتّي لايروني إلّا بغتة» خدايا چشمان كفّار قريش با ببند كه جز ناگهان مرا نبينند، و قبائل عرب را پيام فرستاد تا حركت كنند و نزد او آيند بالنتيجه ده هزار تن سپاه فراهم شد و در بين راه ها ديدبان ها گماشت تا كسي اين خبر را به مكّه نرساند و نيز به ابي بكر دستور فرمود مبادا كسي به كفّار مكّه خبر دهد.

لكن حاطب بن ابي بلتعه به بزرگان قريش نامه اي بدين مضمون نوشت «إنَّ رسول الله جاء كم بجيش كالّليل يسير كالسيل» پيغمبر خدا لشكري فراهم مي كند و گويا قصد مكّه دارد. و نامه را به زني كه ساره1 نام داشت داد، ساره نامه را گرفت و در ميان گيسوان خويش پنهان ساخت و از مدينه به قصد مكّه خارج شد، جبرئيل رسول خدا را از اين ماجرا آگاه ساخت، آن حضرت علي ( را با مقداد روانه ساخت كه آن زن را با نامه نزد او آورند، علي ( با مقداد حركت فرمود و آن زن را گرفتند ابتدا انكار نمود علي وي را تهديد كرد ناچار اقرار نمود او با نامه خدمت آن بزرگوار آوردند.

حضرت به مسجد رفت و به منبر نشست و باصحاب خطاب فرمود كه يك تن از شما به مردم مكّه نامه نوشته است تا آن ها را از قصد ما آگاه سازد اكنون خود برخيزد و اعتراف كند و گرنه من نام او را آشكار خواهم كرد، كسي جواب نداد تا سه بار حضرت تكرار فرمود، حاطب بن أبي بلتعه برخاست عرض كرد يا رسول الله به خدا من كافر نشده و مرتد نگشته ام رسول اكرم ( فرمود پس براي چه اين كار را كردي؟ عرض كرد يا رسول الله من در مكّه كسي را نداشتم كه حفظ و حراست مال مرا بكند خواستم بر قريش حقّي پيدا كرده باشم كه از بازماندگانم حمايت و حفاظت نمايند. پس اين آيه نازل شد «يا أيّها الّذين آمنوا لا تتّخذوا عدوِّي و عدوَّكم أولياء تلقون إليهم بالمودَّة الآية»2 در اين اثناء عمر بن خطّاب حاطب را مخاطب ساخت و گفت قاتلك الله خدا تو را بكشد با آن كه 
مي دانستي رسول خدا( دستور فرموده كسي اين خبر را به قريش نرساند، تو نامه نوشتي كه آن ها را آگاه سازي. آنگاه عرض كرد يا رسول الله اجازه مي فرمائي گردن اين منافق را بزنم؟ حضرت فرمود اي عمر آرام باش او كافر نشده تا بتوان او را كشت مگر نديدي كه خدا در اين آيه مي فرمايد: «يا أيّها الّذين آمنوا» و به علاوه او از جنگ كنندگان بدر است. و به روايت ديگر فرمود از مسجد بيرونش كنيد مردم او را از مسجد بيرون كردند. و هر چند قدمي كه بر مي داشت به عقب سر خود نگاه 
مي كرد و انتظار مي كشيد كسي او را شفاعت كند، پيغمبر اكرم ( دلش به حال وي سوخت و بر او رحم كرد و فرمان داد او را برگردانيدند. چون بازگشت حضرت فرمود از خدا پوزش خواه و طلب مغفرت كن و ديگر از اين كارها مكن.

سپس رسول خدا( در تجهيز لشكر و سفر مكّه برآمد و عدّه اي را مأمور فرمود تا قبائل مختلف را خبر كرده همگي حاضر آمدند و مجموعاً ده هزار تن سپاه فراهم شد، پيغمبر اكرم ( ابن امّ مكتوم و بروايتي ابوذر غفاري را به جاي خود گماشت تا با مردم نماز كند و علي بن ابيطالب ( و سعد بن ابي وقّاص و زبير بن عوّام را علمدار لشكر قرار داد. و از زنها امّ سلمه را همراه خويش برداشت و روز دهم ماه مبارك رمضان هنگام عصر از مدينة طيّبه بيرون شد و به منزل عُسفان3 كه رسيدند حضرت افطار فرمود از آن طرف عباس بن عبدالمطلب با خانوادة خود به قصد مدينه از مكّه خارج گرديده بود و در منزل «سقيا» يا «ذي الحليفه» به رسول خدا( رسيد و از ديدار مبارك آن حضرت بسيار شادمان شد. گويند حضرت فرمود اي عباس تو آخرين مهاجري چنانكه من آخرين پيغمبرم، آنگاه بر حسب دستور آن حضرت خانوادة خويش را به مدينه فرستاد و خود ملازم ركاب آن حضرت گشت و طيِّ طريق كردند تا بمرُّ الظهران كه چهار فرسنگي مكّه است رسيدند حضرت در آنجا فرود آمد، دستور فرمود تا سران سپاه آتش افروختند، ولي هنوز قريش از حركت آن بزرگوار بي اطلاعند امّا بعد از نقض عهد آسوده نستند و هميشه نگران و مراقب لشكر اسلام مي باشند و از هر سو ديده بان مي گمارند. در اين هنگام ابوسفيان به اتّفاق بُديل بن ورقاء و حكيم بن حزام براي كسب اطلاع از مكّه بيرون آمدند تا حوالي مرّ الظهران رسيدند كه ناگاه از دور شعله هاي آتش را مشاهده كردند، ابوسفيان به همراهان خود گفت كه اين آتش چيست؟ و اين جماعت بسيار از كجا است؟ بُديل گفت گويا قبيلة خزاعه باشند. از آن طرف عباس بن عبدالمطلب با خود انديشيد كه اگر اين جماعت غفلةً به مكّه وارد شوند يك تن از اهل مكّه باقي نخواهد ماند. در آن دل شب از اردو خارج شد تا به وسيله اي پيغام فرستد.

ناگاه صداي ابوسفيان و بُديل را كه با يكديگر سخن مي گفتند شنيد فرياد زد يا اباحنظله! ابوسفيان صداي عبّاس را شناخت گفت اي عبّاس تو هستي؟ چه خبر است؟ و اين آتش چيست؟ عباس گفت واي بر تو اينك رسول خدا( با ده هزار تن از مردان جنگي به طرف مكّه مي آيد. ابوسفيان متوحّش گرديده پرسيد اي عباس چه كار بايد كرد چاره چيست؟ عباس گفت چاره اي جز آن كه ايمان بياوري نيست هم اكنون بر پشت استر من سوار شو تا تو را نزد رسول خدا( برده و امان بگيرم امّا بدان كه امشب نگهباني لشكر با عمر بن خطّاب است و اگر تو را ببيند زنده نخواهد گذاشت، ابوسفيان ناچار سوار شد و عباس حركت كرد، از هر قبيله و دسته اي كه ميگذشتند مردم آن قبيله فرياد مي كردند كيست؟ همين كه چشمشان به عباس مي خورد ساكت مي شدند تا آن كه به خيمة عمر بن خطّاب رسيدند عمر پرسيد كيست وچون عباس را ديد ساكت شد، امّا وقتي حركت كرد از پشت سر او ابوسفيان را ديد و شناخت فرياد زد اي عباس اين دشمن خداست كه نه ايمان دارد و نه امان، شكر خدا را كه بر او دست يافتم، شمشير كشيد و عقب سر آنان بتاخت، ولي عباس زودتر خود را به خيمة پيغمبر اكرم ( رسانيد عرض كرد يا رسول الله اين ابوسفيان است و من او را امان داده ام، عمر خود را به خيمة رسول خدا رسانيد. عرض كرد يا رسول الله اين دشمن خداست نه امان دارد و نه ايمان اجازه فرما تا گردنش بزنم، حضرت فرمود اي عمر ساكت شو ولي عمر از جاي خود حركتنكرد و قدري مكث كرد تا رسول خدا( فرمود اي ابوسفيان ايمان بياور، ابوسفيان گفت: «فما نصنع باللّات و العزَّي» پس با بُت لات و عزّي چه كنيم؟ عمر گفت: «اسلح عليهما»4 ابوسفيان گفت: «اُفًّ لك ما أفحشك ما يدخلك ياعمر في كلامي و كلام ابن عمّي» اي عمر چقدر هرزه گو هستي! و چرا بين من و پسر عمّم مداخله مي نمائي؟ رسول خدا( به عباس فرمود او را تا صبح در خيمة خود نگاه دار و بعد از نماز صبح نزد من آر.

آن شب را ابوسفيان در خيمه عباس به سر برد، سحرگاه كه صداي اذان بلال بلند شد، ابوسفيان سؤال كرد اين صدا چيست؟ عباس گفت اين مؤذِّن پيغمبر خداست اذان مي گويد برخيز و وضو بساز، گفت نمي دانم، عباس گفت تو را تعليم مي دهم، ابوسفيان نظر مي كرد كه رسول خدا وضو مي سازد و مردم نميگذارند قطره اي از آب دست مباركش بر زمين بريزد و از يكديگر مي ربايند و به سر و روي خويش مي مالند. ابوسفيان گفت به خدا سوگند هيچ سلطاني را بدين عزَّت و جلالت نديدم. وقتي كلّيه لشكر با آن بزرگوار مشغول نماز بودند ابوسفيان از مشاهده آن حال و نظم و ترتيب و تأدُّب آنان سخت در تعجّب شد.

بعد از نماز عبّاس ابوسفيان را خدمت آن حضرت برد، حضرت فرمود اي ابوسفيان هنوز وقت آن نرسيده است كه بداني هيچ معبودي غير از خدا نيست؟ ابوسفيان گفت پدر و مادرم فداي تو باد بلي دانستم كه جز خداي تعالي هيچ معبودي نيست، حضرت فرمود آيا وقت آن نرسيده است كه مرا رسول خدا بداني؟ گفت در اين باب هنوز نفسم راضي نيست، ليكن گويند عبّاس او را به اسلام تشويق كرد و او در ظاهر پذيرفت عباس گفت اي رسول الله ابوسفيان رئيس قبيله است تقاضا دارد حشمت او را نزد قريش محترم بداري، حضرت فرمود: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمنٌ ...» هر كس از اهل مكّه اخل خانة ابوسفيان و حكيم بن حزام شود در امان است و كسي كه اسلحه را كنار گذارد نيز در امان است.

ابوسفيان خوشحال گرديد و مرخّص شد همين كه حركت كرد، عبّاس گفت يا رسول الله اين مرد عجيبي است و ممكن است به مكّه كه رسيد مرتدّ گردد، خوب است كه لشكر را به او بنمايانيم و سپاه را از پيش او عبر دهيم، حضرت اجازه فرمود، عبّاس به شتاب رفت و فرياد زد او را بازگردانيد، ابوسفيان ايستاد، عبّاس بدو گفت مي خواهم سپاه اسلام را بر تو عرضه كنم و او را در معبري نگاه داشتند، لشكر اسلام دسته دسته از مقابل او عبور مي كردند و ابوسفيان هر قبيله و دسته اي كه عبور مي كرد سؤال مي كرد و عبّاس بدو معرّفي مي نمود، ابوسفيان سؤال كرد پس پيغمبر كجاست؟ عبّاس گفت هنوز نگذشته است و چون موكب همايون پيغمبر اكرم ( را مشاهده كني بدان كه هيچ كس را با ايشان قدرت مقاومت نيست.

پس از عبور افواج سپاه جمعيّتي كه پيغمبر اكرم ( در قلب آن ها جاي داشت و بر ناقة قَصوي سوار بود پديدار گشت و چند هزار مرد جنگي از مهاجر و انصار همگي غرق در اسلحه اطراف رسول اكرم( را گرفته بودند رسول خدا در آن جمع كه تنها چشمانشان از زير اسلحه نمودار بود عبور كرد، ابوسفيان از مشاهدة سپاه اسلام بوحشت افتاد و گفت هيچ قومي را تاب مقاومت با ايشان نيست.

عبور صفوف لشكر كه تمام شد ابوسفيان به طرف مكّه شتافت و سپاه اسلام مقداري راه پيمود و وارد سرزمين مكّه شد، در اين وقت سعد بن عباده كه يكي از بزرگان انصار بود پرچم اسلام را در دست داشت و در جلوي صفوف اسلام حركت مي كرد و شعار مي داد «اليوم يوم الملحمة اليوم 
تسي الحرمة» امروز روز كشتن و خون ريختن است، امروز روزي است كه زنان به اسارت روند، عبّاس بن عبدالمطلب شعارهاي سعد بن عباده را كه شنيد عرض كرد يا رسول الله آيا نشنيدي كه سعد چه 
مي گويد؟ رسول خدا فرمود «أدرك يا عليٌّ سعداً فخذ الرَّاية منه و كن أنت الّذي تدخل بها».

پيغمبر اكرم ( فرمود يا علي پرچم را از سعد بن عباده بگير و تو با آن داخل حرم شو علي ( پرچم را گرفت و سعد هم امتناعي نكرد و علي ( به جاي شعار سعد فرمود: «اليوم يوم المرحمة» امروز روز رحمت و مهرباني است.

پيغمبر اكرم با آن عظمت وارد مكّه معظّمه گرديد و شهر تسليم شد و چون به كثرت مسلمين نظر كرد هيچگونه تأثيري در روح آن بزرگوار نكرد و آن را به چيزي نگرفت و فرمود «لا عيش إلّا عيش الآخرة» و روز هجرت خويش را به ياد آورد كه مكّه را مخاطب ساخت و فرمود «اي زمين مكّه خدا مي داند كه چقدر تو را دوست دارم اگر اهل تو مرا بيرون نمي كردند «لما آثرتك بلداً» از تو دور نشده و هيچ شهر و دياري را بر تو ترجيح نمي دادم، زيرا دوري تو بر من بسيار سخت بود» آنگاه سر مبارك را بر جهاز شتر گذارد و خدا را سجده كرد و به طرف خانه كعبه رفت چون به خانه رسيد دست هاي مباركش را به درب خانة كعبه گذاشت و فرمود: «لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، صدق وعده و نصر عبده و هزم الأحزاب وحده» سپس وارد خانة كعبه گرديد و سيصد و شصت بت گرداگرد خانة كعبه بود بهر بتي كه مي رسيد با عصائي كه در دست داشت بدان اشاره مي كرد و 
مي فرمود «جاء الحقُّ و زهق الباطل إنَّ الباطل كان زهوقاً» و آن بت برو مي افتاد. 

قريش و مشركين اطراف حضرت را گرفته و در انتظار فرمان آن بزرگوار بودند كه چه دستوري خواهد داد، حضرت مشغول طواف شد و پس از طواف قريش را مخاطب ساخته فرمود «ماذا تقولون و ماذا تظنّون؟» چه مي گوئيد؟ و چه مي انديشيد، با شما چه معامله اي كنم؟

سهيل بن عمرو عرض كرد يا رسول الله «نقول خيراً أخٌ كريم و ابن أخ كريم و قد قدرت» يا رسول الله ما جز خير و خوبي چيزي نگوئيم و نينديشيم، تو برادر گرامي و برادرزادة بزرگوار ما هستي و اكنون كه قدرت در دست شماست جز خوبي از تو انتظار نداريم (چون اين سخنان اشاره بگفتار برادران حضرت يوسف در محضر يوسف است و به منزلة تقاضاي عفو مي باشد) اشك در چشمان مبارك رسول خدا( حلقه زد و اهل مكّه چون اين بديدند همه به گريه افتادند. فرمود «فإنّي أقول ما قال أحي يوسف لا تثرب عليكم اليوم بغفر الله لكم و هو أرحم الرَّاحمين».5
من همان گويم كه برادرم يوسف با برادرانش فرمود امروز توبيخ و سرزنشي بر شما نيست و جرم و گناه ايشان را عفو كرد و مردم طوعاً و كَرهاً مسلمان شدند جز شش تن مرد6 و چهار تن را كه مهدور الدَّم شمرد، و از كشتن ديگران منع فرمود.

سپس فرمود شما مردماني بوديد كه پيغمبر خود را تكذيب كرديد و او را از شهر و از ديار خويش رانديد و به جنگ با او پرداختيد و با اين همه از جرم شما گذاشتم «فاذهبوا أنتم الطّلقاء» برويد شما آزاد شدگانيد و بدين جهت مردم مكّه را طُلقاء مي نامند.

آنگاه شروع كرد به خطبه خواندن «أيّها النّاس إنَّ الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهليّة و تفاخرها بآبائها، ألا إنّكم من آدم و آدم من طين، ألا إنَّ خير عباد الله عبدٌ اتّقاه إنَّ العربيّة ليست بأب والد و لكنّها لسان ناطق، فمن قَصُر به عمله لم يبلغ حسبه، ألا إنَّ كلَّ دم كان في الجاهليّة أو إحنة [و الا حنة الشّحناء] فهي تحت قدمي هذه إلي يوم القيامة».

«اي گروه مردم همانا كه خداوند تكبّر و خودستائي و نازيدن به پدران را از شما ببرد، همة شما فرزندان آدميد و آدم از گِل بود، و بهترين بندگان خدا كسي است كه از نافرماني او بپرهيزد، آگاه باشيد كه عربيّت موجب أصالت و شخصيّت و افتخار نيست بلكه زبان گويائي است، پس هر كس بدين اكتفا كند كه از عرب است به آرزوي خويش نخواهد رسيد، بعد فرمود اي مردم هر خون يا بغض و عداوت و كينه اي كه از جاهليّت بود تا روز قيامت زير پا گذاردم» آنگاه از مردم بيعت گرفت.

و نيز بفرمود تا طشتي پر آب كردند و دست مبارك بر آن نهاد سپس فرمود تا زنان بيايند و دست بر آن آب زنند و اين بيعت ايشان باشد و آية شريفة بدين واقعه ناظر است: «يا أيّها النّبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك علي أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن و لا يزنين ولا يقتلن أو لا دهنَّ – الآية».7
و بنا بر روايت مشهورة مستفيضه در آن روز علي ( بر دوش پيغمبر اكرم ( بالا رفت و 
بت ها را از بام كعبه به زير انداخت و مخالفان اسلام همگي مسلمان شدند يا اظهار اسلام كردند و وعدة خدا انجام گرديد.8
( جنگ حنين (
و سپاه اسلام در ميان هزيمت و پيروزي

در يد بن صمّه مردي بود جنگ آزموده و دانا به رموز كازار، و در فنون نبرد رأيي صائب داشت، هر كجا كه شايسته بود نرمي مي نمود و هر كجائي كه بايد درشتي نشان بدهد سخت بود، هر چند وي در اين ايّام پيري خميده بود، و حتّي در ميان قوم خود بني جُشم حرمت سابق را نداشت و ياوراني نمي يافت لكن در عين حال يگانه مرجع در مشكلات به شمار مي رفت.

وقتي از قوم و قبيلة خود كه او را در هودجي نشانيده مهار ناقه اش را مي كشيدند پرسيد به كجا مي رويد و اينجا كجا است؟ گفتند: اينجا اوطاس است، گفت: اينجا چه جاي خوب و مناسبي است براي نبرد نه آنقدر زمينش سخت و محكم است كه سوار خسته كند. و نه آنقدر نرم است كه براي نبرد مناسب نباشد.

اندي بياسود سپس گفت: چه خبر است نعره شتر و چارپا و گريه اطفال و صداي گوسفندان مي شنوم؟ گفتند آري مالك بن عوف مردم را با زن و فرزند و اموال حتّي حشم و مواشي براي جنگ حركت داده است.

دريد گفت: مرا نزد مالك بريد بخدا سوگند من او را مردي فكور و دورانديش نمي بينم، بلكه او را از نظر فكر و انديشه ضعيف مي يابم اين چه راه جنگيدن است، غلامش زمام شتر را به سوي مالك كشيد و او را به وي رسانيد.

دريد گفت: ايمالك اي كسي كه پس از من رئيس و سرور اين قوم شده اي بگو بدانم اين جمعيت انبوه را چرا حركت داده و بدينجا آورده اي؟ گفت: آورده ام تا با محمّد مصاف دهم، چه به طوري كه شنيده ام او با لشكري كه عرب هرگز نظيرش را بياد ندارد وارد مكّه شده، در حالي كه احدي را ياراي مقاومت در برابر خود نديده، و كوچكترين و كمترني برخوردي مشاهده نكرد، و قريش با آن همه نخوت و تكبّر در برابر او تسليم شدند، من با خود فكركردم اگر چنين قدرتي را در هم نكوبيدم او بزودي بر ما حمله آورده و آقائي ما را از ما خواهد گرفت، و هيچ بعيد نيست كه هوازن هم مانند قريش تسليم او شود، و همچنين طوائف نصر و جشم و ثقيف بدين او در آيند، او پادشاه مطلق العنان عرب شود، اينك همانطور كه مي بيني من قبل از اين كه او خود آماده سازد خويشتن را براي نبرد و پيكار با او مهيّا كرده ام، و قبل از اين كه او به سروقت من آيد من به سروقت او مي روم.

دريد گفت آيا مردان جنگي از سوار و پياده نظامت مرتّب است؟ بگو ببينم اين بانگ شتران و گرية كودكان و سر و صداي گوسفندان چيست؟ مالك گفت: همين يك عمل براي اين كه تو به مهارت من در امر جنگ اعتراف نمائي بس است زيرا من زن و بچه و اموال را آورده ام كه ديگر كسي هوس گريختن نكند، چون نفرات ما نسبت به لشكريان محمّد اندك است اگر چنين نمي كردم بيم آن مي رفت كه سپاه بگريزند.

دريد سري جنبانيد و سپس گفت بخدا سوگند تو بايد چوپاني كني نه فرماندهي سپاه، آخر مگر لشكري كه احساس خطر كرد زن و فرزند جلوگير اوست و مي تواند او را از خطر نجات بخشد يا مانع از فرار او شود كسي كه جانش به خطر افتاد از همة اين ها صرفنظر مي كند و تو در اين صورت هم مردم خود را هلاك كرده اي هم اموال و فرزندان ايشان را، خلاصه اگر پيروزي با تو شود مردان جنگي اين فتح را برايت كسب مي كنند و اگر ظفر با دشمن تو شد در آن صورت خود و سپاهيانت را هلاك و اموال ايشان را تباه ساخته اي، اي مالك تو با اين كه پياده نظامت را پيشاپيش سواره نظام براه انداخته اي كاري صورت نمي تواني داد، بايد تا پيادگان را در همان استحكامات بلاد خويش 
مي گذاشتي و سواره نظام را برداشته با لشكر دشمن مصاف مي دادي، و اگر موفقيّتي داشتي پيادگان هم از پي به تو ملحق گشته، و كار دشمن را يكسره مي كردند، و اگر شكست خوردي لاأقل زن و فرزند و اموال قومت را تباه نساخته اي.

مالك گفت: اي دريد تو مردي سالخورده و پيري فرتوت شده اي، افكار تو نيز افكاري فرسوده است و به كار ما جوانان نمي آيد، رأيت را بگذار براي همان كساني كه آنرا مي پسندند نه براي ما كه بزودي خواهي دانست چگونه به قلب دشمن زده ايم. آنگاه رو به سپاه خود كرد فرياد زد اي مردم يا مرا اطاعت كنيد و يا هم اكنون شكم بر نوك شمشير خود نهاده و آنقدر فشار مي دهم تا از پشتم بيرون شود، سپاه گفتند خود را مكش و هر چه مي خواهي انجام ده.

از آن سو رسول خدا عازم حركت از مكّه بود خبر رسيد كه مالك بن عوف قبيله هوازن و ثقيف و نصر و جَشَم را براي نبرد با مسلمانان حركت داده حضرت مسلمين را مخاطب ساخته فرمود: بايد با مالك روبرو شويد، و با او مصاف دهيد، و اين آخرين جنگي خواهد بود كه با اقوام عرب خواهيم كرد، و مالك آخرين شاخ عرب است كه بايد آن را شكست.

مسلمين دعوت خدا و رسولش را پذيرفته و سپاهي گرد آمد كه تا آن روز چنين لشكري براي رسول خدا( فراهم نگشته بود، ده هزار تن كساني كه از مدينه در ركاب آنجناب بودند، دو هزار تن نيز از مشركين مكّه كه پس از فتح مكّه مسلماني اختيار كرده بودند و اين عدد نسبت به عدَّه ايشان در روز جنگ بدر و اُحد ماية بسي شگفتي بود.

ولكن اگر خدا نخواهد ياري كند كثرت عدد چه اثري مي تواند داشته باشد؟ آن هم لشكري كه افراد مشركي مانند صفوان بن اميّه در آن وجود دارند! افرادي كه هنوز به شرك دروني خود باقي هستند و بخاطر مصلحت روزگار و يا از ترس اسلام آورده اند، سپاهي كه مانند ابوسفيان در آنست كه بتهاي خانگي خود را در زهدان خود پنهان كرده كجا قابل مقايسه با لشكر بدر و اُحد است، و چنين روزي را چگونه مي توان با روز بدر قياس كرد، سپاهيان بدر مؤمناني راسخ و مجاهداني صادق و فداكاراني خود باخته جهاد در راه خدا بودند.

كثرتي كه در لشكر امروز است جز غرور فائده ديگري ندارد، و جز عجب و خودنمائي چيزي نيست چنانكه نبود.

باري لشكر حركت كرد و مانند سيل در آن هامون موج مي زد و چنان مي پنداشتند كه احدي را ياراي مقاومت با آنان نيست لكن چون بدرة حنين رسيدند با كمال تعجّب ديدند مشركين قبل از آنان در آنجا موضع گرفته اند، و در درِّه ها و پشت سنگها سنگر ساخته و كمين گرفته اند. سپاه اسلام تا بخود جنبيد سربازان دشمن حمله كرده و مسلمين را تار و مار ساختند. و آن لشكر انبوهي كه يا به طمع غنيمت آمده، و يا به كثرت خود مغرور بودند پا به فرار گذاشتند و معلوم شد رمز پيروزي كثرت نفرات نيست.

رسول خدا( از اين جريان سخت ناراحت شد، وقتي گرد و غبار خوابيد ديدند آن جناب بر أستر سفيد خود سوار شده و فرياد مي زند مردم به طرف من آئيد، من رسول خدايم، من محمّد به عبدالله ام، امّا كسي به اين ندا توجّه نمي كرد، و رسول خدا( در نزديكي خود جز علي بن أبيطالب و چند نفر ديگر كسي را نمي ديد.

ابوسفيان نيز در اين گيرو دار داغ و كفر دروني خود را بيرون مي ريخت و پي در پي مي گفت: اين لشكر تا لب درياي سرخ عنان نخواهد كشيد، كلدة بن حنبل فرياد مي زد امروز سحر محمّد خود را خوب نمايان ساخت.

رسول خدا( به عبّاس فرمود: تا انصار را صدا بزند و دور خود جمع كند، عبّاس كه داراي صدائي رسا بود فرياد برآورد اي گروه انصار اي گروهي كه در حديبيه زير درخت بر سر جان خود دست بيعت داديد رسول خدا شما را مي خواند و از شما انتظار ياري دارد. صداي عبّاس در صحنة بيابان طنين مي انداخت و تا اعماق دل مسلمانان اثر مي گذاشت و انصاردسته دسته بر مي گشتند.

خداوند بعد از آن كه سرانجام غرور را به مسلمانان فهمانيد بار ديگر ثبات بديشان عطا فرمود و دلهايشان را محكم ساخت و به لشكرياني كه به چشم كسي نمي آمدند مددشان فرمود، و پس از هزيمت پيروزي را نصيبشان كرد، و قبيلة هوازن و همسوگندانش پا به فرار نهاده و تمامي اموال و احشام خود را غنيمت براي مسلمين گذاشته رفتند.

كلام جاد المولي تا اينجا پايان يافت اكنون وضع ميدان كارزار را با مقدمة مختصري از محشّي اوراق بشنويد.

( ميدان كارزار حنين (
پس از فتح مكّة معظّمه مسلمين با فراغ بال و اطمينان خاطر در مكّه اقامت نمودند و مهاجرين به خانه هاي خويش رفتند و اموال خود را كه هنگام هجرت مدينه بدون سرپرست نهاده بودند تصرُّف كردند و از انصار پذيرائي و مهمانداري كردند و با كسان و اقرباي جديدالاسلام خويش اطراف رسول خدا را داشتند و در مواقع نماز به جماعت حاضر مي شدند، پانزده روز كه از مدّت اقامتشان گذشت خبر رسيد كه مردم هوازن براي جنگ با مسلمين لشكري فراهم كرده اند.

طائفة هوازن در كوه هاي جنوبي مكّه زندگي مي كردند و چون بت پرست بودند پس از فتح مكّه از هجوم مسلمين ايمن نبودند و با خود مي انديشيدند كه محمّد مي خواهد استقلال عرب را در هم شكند لذا به رياست مالك بن عوف از بني ثقيف و بني سعد1 و ديگر قبائل مجاور استمداد جسته و قري سي هزار تن از لشكر و غير آن با زن و فرزند حركت كرده و در صحراي حُنين در درِّه اي كمين كردند.

رسول خدا از اين قضيّه آگاه شد عتّاب بن أسيد بن أبي العَيص را امير مكّه ساخت و با دوازده هزار تن (كه دو هزار آنان از جديد الاسلام هاي مكّه بودند) بسوي حنين حركت كرد.

نخست خالد بن وليد را با بني سُليم پيشاپيش لشكر بدانصوب گسيل داشت و خود در پي آنان به سوي حُنين مكّه را ترك گفت.

ابوبكر چون سپاه اسلام را ديد از كثرت جمعيّت تعجّب كرده گفت اي سپاه هرگز شكست نخواهد خورد، از اين سخن رسول خدا( افسرده گشت و روي در هم كشيده اظهار تنفّر فرمود، شامگاهان به حُنين رسيدند و در بيرون درِّه منزل ساختند.

پس از نماز صبح سپاه اسلام آماده شده، خالد بن وليد فرمان حركت داد همين كه در درِّه سرازير شدند دشمنان از كمينگاه خود بيرون جسته مالك بن عوف فرمان تيراندازي داد، هنوز هوا درست روشن نگشته بود كه از هر سوي درّه بجانب مسلمين تير مي آمد و بني سليم كه در طليعه و مقدِّمة لشكر اسلام بود پا به فرار گذاردند و ديگران در پي آنان نيز گريختند.

و به نقل بيشتر مورِّخين در اين هنگام هر كه راز نهفته اي در دل داشت آشكار ساخت، از جمله ابوسفيان كه در باطن از اين پيش آمد خوشحال بود به رفيق خود شيبة ابن عثمان گفت «اين قوم تا لب درياي سرخ عنان نخواهند كشيد». شيبه كه پدرش در جنگ اُحد كشته شده بود گفت «امروز انتقام پدرم را باز خواهم گرفت و پيغمبر را خواهم كشت» و رسول خدا مي شنيد، كلدة بن حنبل گفت «امروز سحر محمّد باطل شد» رسول خدا همين كه مشاهده فرمود كه لشكر فرار مي كنند فرياد كشيد «أن تفرُّون، أين تفرُّون» مردم به قسمي مضطرب و پريشا بودند كه به سخنان آن بزرگوار توجّهي نداشتند.

در اين موقع حضرت بر استر سفيدي سوار بود و در نظر داشت كه بر قلب دشمن حمله كند، يكي از بني هاشم صلاح نديد و مهار استر را محكم نگاه داشت، لشكر همگي فرار كردند و جز نه تن از بني هاشم: امير المؤمنين. عبّاس بن عبدالمطلب. أبوسفيان بن حارث بني عبدالمطلب. نوفل بن حارث. ربيعة بن حارث. عتبه و معتّب پسران أبي لهب. عبدالله بن زبير. فضل بن عبّاس. با ايمن بن امّ ايمن كه جملگي ده تن مي شدند بيشتر باقي نماندند و اطراف رسول خدا را فرا گرفته سخت دفاع 
مي كردند، علي ( در اين موقع جنگ نماياني كرد و عدِّه اي كفّار را كشت و مردي را با يك ضربت چنان بدو نيم ساخت كه حتّي بيني او هم دونيم گرديد.

ابوجرول پرچم دار دشمن بر شتر سرخ مو سوار و پرچم سياهي بر نيزة خود زده بود و كفّار را به جنگ تحريض همي كرد، علي ( به او حمله برد همين كه او را كُشت مردم هوازن فرار كردند و شيرازة لشكر دشمن از هم گسيخت و رسول خدا از جانب ديگر حمله مي برد و اين رجز را مي خواند: 

أنا النّبي لا كذب 

أنا ابن عبدالمطلب
و همچنان جنگ را ادامه مي داد و تنها در اين غزوه بود كه پيغمبر بزرگوار شخصاً به ميدان رفت.

عبّاس بن عبدالمطلب مردي تنومند بود و صداي بلندي داشت فرياد مي زد «يا معشر الأنصار، يا أهل السّمرة، يا أهل سورة البقرة»2 اي گروه انصار كه پيغمبر را ياري كرديد! اي مهاجراني كه با رسول خدا پيمان مرگ بستيد! اي اصحاب بيعت رضوان بازگرديد اين پيغمبر خداست و زنده است، مسلمين متفرِّق و فراري كم كم جمع شدند و گرد آن حضرت را گرفتند، حضرت مشتي خاك برداشته به طرف دشمن پاشيد، و پروردگار عزيز به ملائكه او را ياري فرمود.

مشركين زن و فرزند خويش را گذاشته فرار مي كردند و مسلمين آن ها را دنبال مي نمودند، حضرت فرمود هر كس هر يك از كفّار را كشت غنيمتش از آن اوست اين دستور موجب دلگرمي سپاه شد اغلب براي رسيدن به مال و غنيمت تا سر حدِّ امكان تلاش مي كردند تا اين كه لشكر دشمن شكست خورده هزيمت يافت.3
مورِّخين گويند قريب هزار تن از كفّار كشته و شش هزار نفر نيز اسير شدند يعقوبي گويد دوازده هزار شتر و بقول ديگري بيست و چهار هزار شتر و چهل هزار اوقيه نقره و بيش از چهل هزار گوسفند در اين جنگ نصيب مسلمين گرديد.

شيماء دختر حليمة سعديّه خواهر رضاعي آن حضرت كه در ميان اسراء بود هر چه فرياد 
مي زد كه من خواهر پيغمبرم كسي گوش نمي داد تا او را نزد رسولخدا آوردند چون حضرت او را شناخت رداي مباركش را زير پاي او پهن فرمود و به او احترام كرد و مخيّرش ساخت كه نزد آن بزرگوار بماند و يا به قبيلة خود بازگردد. شيماء برگشتن به قبيله را اختيار كرد، حضرت كنيزي با دو شتر و چند گوسفند به او عطاء فرمود و او را مرخّص كرد و اين كار در جعرَّانه انجام شد نه در حنين.

شيماء دربارة اسراي هوازن شفاعت كرد و گفت يا رسول الله اين ها خاله هاي شما هستند، حضرت فرمود آنچه سهم بني هاشم مي باشد ممكن است بتو ببخشم امّا آنچه سهم ديگران است مربوط به من نيست، شيماء صبر كرد تا رسول خدا نماز ظهر را بجاي آورد، آنگاه برخست و در ميان جمعيّت سخن خود را تكرار كرد اصحاب همگي سهم خود را بخشيدند جُز دو تن كه حاضر نگشتند.

( غزوة طائف (1
مالك بن عوف سردار لشكر دشمن با گروهي از اشراف و ياوران خود براي تهيّه نيرو و نفرات به طائف گريختند و به قلعه اي پناه بردند. و چون بيم آن مي رفت كه سپاهي فراهم شود و بار دوُّم نيز طغيان كنند رسول خدا( از حنين آهنگ طائف كرد.

نخست اسيران و غنائم جنگي كه از حنين به دست آورده بودند با بُديل بن ورقاء خزاعي به جعرَّانه2 فرستاد و خود با سپاه به سوي طائف رهسپار گشت تا به قلعه اي كه مالك بن عوف در آنجا بود رسيدند رسول خدا فرمان داد تا در نزديكي آن اردو زدند سپس فرمان داد تا قلعه را خراب كنند، أمّا دشمن مقاومت كرد و لشكر اسلام را از درون قلعه تيرباران كردند چنانكه از سپاه اسلام جماعتي مجروح گشتند و گويند يك چشم ابوسفيان در اثر اصابت تيركور شد تا بالاخره موفّق شدند و قلعه را خراب كردند.

رسول خدا در نظر داشت كه بت خانه «لات» را در هم كوبد لذا خالد بن وليد را با صد تن سوار كه همه از بني سليم بودند پيشاپيش حركت مي داد تا به طائف رسيدند بت خانة لات را عرب كعبه ثاني مي شمرد و اين خود بيش از هرچيز و پيش از هر كار بايد از بين برود لذا لشكر اسلام مدّتي زياد شهر طائف را در محاصره داشتند و مردم آن سامان مقاومت مي نمودند تا بالاخره مسملين كاري از پيش نبرده به مكّه بازگشتند و در دوازده ذيقعدة الحرام وارد حرم شده طواف كردند رسول خدا همچنان عتّاب ابن أسيد را به حكومت مكّه باقي گذاشت و از بيت المال روزي يك درهم حقوق برايش مقرَّر فرمود آنگاه بجعرَّانه آمده اسيران حنين و غنائم را قسمت كرده به مدينه بازگشتند.

در سال نهم هجرت كه آن را سال وفود گويند بزرگان طائف جماعتي را به عنوان نماينده به مدينه نزد رسول خدا فرستادند تا پيشنهاد كنند كه اهل طائف حاضرند ايمان آورند و اسلام اختيار كنند به شرط آن كه أولاً تا يك سال از خواندن نماز معاف باشند و ديگر اين كه تا مدَّتي اگر چه اندك باشد رسول خدا از ويران ساختن بتخانة «لات» دست بردارد، حضرت فرمود از اين دو شرط يكي را بدينطريق حاضرم بپذيرم و آن اينست كه ما هر كجا را فتح كنيم اهالي همانجا را واميداريم كه بدست خويش بتهاي خود را بشكنند امّا شما را از اين كه بتها را با دست خود بشكنيد معاف داشته ديگران را براي خراب ساختن بتخانه مي فرستم، لكن نماز، مسلماني بدون نماز ممكن نيست و در ديني كه نماز نباشد خيري نيست، «أما كسر أوثانكم بأيديكم نستعفيكم منه و أمّا الصّلاة فانّه لا خير في دين لا صلاة فيه».

از اينجا معلوم است كه هدف پيغمبران تنها دعوت به حق و پرستش خداست و جز اين مقصود و منظوري ندارند، چنانكه در اين داستان مردمي كه شايد قريب يك ماه در برابر سپاه اسلام مقاومت كردند و ناچار مسلمين از فتح مأيوس شده بازگشتند اكنون چنين مردمي با پاي خود آمده و با كمال اختيار پيشنهاد مي كنند كه تسليم شوند و زكات بدهند به شرط آن كه يكي دو ماه آنان را از بت پرستي منع نكنند و تا يك سال عبادت خداي را به جاي نياورند رسول خدا نمي پذيرد و به هيچوجه روي موافق نشان نمي دهد. تو خود حديث مفصّل بخوان از اين مجمل، آيا كساني كه تنها در شناسنامه مثلاً آنانرا مسلمان نوشته اند رسول خدا به همين قناعت كرده ايشان را از امّت خود مي شمرد؟!

در ابتداي سال نهم حضرت براي اخذ زكات گروهي را معيّن فرمود تا به قبائل مسلمين رفته و وجوه را مي گرفتند، بنو تميم از پرداخت زكات خودداري كردند حضرت جمعي را فرستاد و عدِّه اي از آنان را دستگير كرده به مدينه آوردند، سپس جماعتي از بزرگان بني تميم به مدينه شتافتند و وجوه را پرداختند و عذرخواهي كردند و اسراي خويش را گرفته به قبيلة خويش بازگشتند.

و نيز گروهي را به قبائل عرب كه هنوز اسلام اختيار نكرده بودند براي گرفتن خراج فرستاد و اين امر در ميان بسياري از قبائل غير مسلمان عرب شهرت يافت.

( غزوة تبوك (
پس از اين وقايع قبائل غير مسلمان به مخالفت پرداختند، در اين موقع عدِّه اي از تجّار كه از شام به مدينه آمده بودند گزارش دادند كه روميان سپاه عظيمي فراهم ساخته و تصميم گرفته اند تا به شمال عربستان حمله كنند هوا بسيار گرم بود آن سال هم قحطي و خشكسالي شده، مسلمين سختي و ناراحتي زياده كشيده بودند، بعلاوه راه بسيار دور و دشوار بود، منافقين مدينه بهانه هاي مختلفي آورده پاره اي مي گفتند هوا بسيار گرم است آيه فرود آمد كه «قل نار جهنّم أشدُّ حرَّا»1 بعضي مي گفتند كه ما تازه از قحطي در آمده ايم، و عدِّه اي اظهار مي كردند كه جنگ با دولت روم كار آساني نيست، جمعي گفتند زنان رومي ما را فريب خواهند داد اگر ما در مدينه بمانيم بهتر است، اين آيه نازل گرديد «و منهم من يقول ائدن لي ولا تفتنّي ألا في الفتنة سقطوا و إنَّ جهنّم لمحيطة بالكافرين»2، يعني در ميان مردم كساني هستند كه مي گويند اجازه بده ما نيائيم و ما را به فتنه مينداز! بدانيد كه خود در فتنه فرو رفته اند و جهنّم آن ها را احاطه كرده است.

جمعي از آن ها در خانة يك تن از يهودان مدينه گرد آمده چون پيغمبر آگاه شد فرمان داد تا آن خانه را آتش زدند. منافقين براي منظور خود مسجدي ساختند و از آن حضرت دعوت كردند كه در آن مسجد نماز بخواند حضرت فرمود بعد از برگشتن از جنگ خواهم آمد.

(قصة مسجد ايشانرا در پايان اين مطالب از جادالمولي نقل مي نمائيم).

لكن مؤمنين واقعي به هر وسيله و سختب كه بود براي تهيّة وسالئ جنگ مبلغي فراهم ساخته نزد رسول خدا( آوردند.

عاصم بن عدي يكصد وسق خرما كه هفت هزار و دويست كيلوگرم است براي تجهيز لشكر تبوك آورده و ديگران نيز هر چه داشتند مضايفه نكردند.

ابوعقيل انصاري از دو ساع خرما كه از دست رنج خويش فراهم كرده بود يكصاع كه عبارت از سه كيلوگرم است نزد آن بزرگوار آورد و عرض كرد يا رسول الله ديشب تا سحر بجهت مردم آب از چاه كشيده ام و دو صاع خرما به اُجرت به من داده اند، يكصاع را براي عيال خود گذاشته صاع ديگر را به حضور شما آورده ام و معذرت مي خواهم، حضرت آنرا گرفت و داخل صدقات كرد بعضي از منافقان زبان به طعن و غمز گشودند كه عاصم آن مال را به ريا داد، و خدا از مال ابوعقيل 
بي نياز است، شروع كردند تمسخر و استهزاء كردن، خداوند اين آيه را فرستاد كه «الّذين يلمزون المطّوَّعين من المؤمنين في الصدقات و الّذين لا يجدون إلّا جُهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم و لهم عذاب أليم»3 «كساني كه عيب مي كنند صدقه دهندگان را از مؤمنين و نيز كساني كه تا حدِّ طاقت خود فداكاري كرده و از دسترنج خويش باطوع و رغبت صدقه مي دهند به باد تمسخر ميگيرند مورد استهزاء خدا قرار خواهند گرفت و عذاب دردناك در كمين آن ها است».

بسياري از زنان مسلمين زر و زيور خود را براي آن حضرت فرستادند و فقراء داوطلبانه آمدند، رسول اكرم ( تا سر حدِّ امكان ساز سفر آن ها را فراهم ساخت و از عدِّه اي معذرت خواست و فرمود چيزي ندارم كه شما را سوار كنم4 ايشان بيرون رفته در حالي كه اشك از چشمانشان فرو مي ريخت. در هر حال سپاهي بالغ بر سي هزار تن مهيّا گرديد و پيغمبر اكرم علي ( را در مدينه بجاي خويش گذارد5 و با سپاهيان آهنگ تبوك كرده همچنين پيش مي رفتند تا به حِجر رسيدند، حضرت دستور فرمود از آب آنجا نياشامند و وضو نسازند و اگر خيمه كرده اند آن را به شتران دهند، در آن منزل بادهاي سخت وزيدن گرفت آن چنانكه ريگهاي بيابان را روي هم جمع كرده تلّي مي ساخت، حضرت فرمود سر و صورت خود را محكم ببنديد و كسي از خيمه خود بيرون نيايد نيمه شب دو تن از خيمة خود بيرون آمدند، باد سختي وزيد يكي را به جبال طيئ برد و آن ديگر را زير ريگهاي انبوه پنهان ساخت، بامداد كه از خواب برخاستند مشاهده كردند كه ريگ روي چاه آب را پوشانيده است.

مسلمين در هيچ جنگي چنين سختي نديده بودند، هر دو نفر شبانه روز با يك خرما به سر 
مي بردند، هوا هم به شدَّت گرم بود، آب در منزل ها يافت نمي شد، در اين موقع رسول خدا(  دعا كرد پاره اي ابر پديدار شد و اندكي باريد مردم سيراب گشتند و به هر رنج و زحمتي كه بود خود را به تبوك همان مكاني كه روميان اردو زده بودند رسانيده، همين كه روميان چشمشان به لشكر اسلام افتاد به شهر خويش بازگشتند، و پيغمبر ( صلاح نديد كه در داخل كشورشان آن ها را تعقيب كند لذا همچنان در مرز باقي ماندند تا اين كه اگر روميان خيال نبرد دارند جلو آيند، ولي كسي پيش نيامد.

رسول خدا به يوحنّا بن او به كه از طرف روميان فرماندار آن مرز و بوم بود پيام فرستاد كه براي جنگ آماده باشد، ولي يوحنّا تسليم گرديد و حاضر شد كه در سال مبالغي خراج دهد، دو طائفة ديگر نيز حاضر شدند جزيه دهند حضرت از آن ها پذيرفت، امّا بيم آن مي رفت كه روميان از طريق دومة الجندل6 به مدينه حمله كنند حضرت خالد را با لشكري بدان ناحيت فرستاد، و خود به مدينه بازگشت، خالد «اكيدر» فرمانرواي دومه را دستگير و با دو هزار شتر و هشتصد بز و مقداري گندم و چهار صد زره غنيمت به مدينه آمد.

چون رسول خدا به مدينه مراجعت فرمود بر منافقين بسيار سخت گرفت و فرمان داد تا مسجدي را كه ساخته بودند و قرار شد پيغمبر در آنجا نماز بخواهند آتش زدند.7
( سرگذشت سه نفر متخلف (
از جنگ تبوك1
مسلمانان صدر اسلام در مضيقة مالي سختي به سر مي بردند، ولكن همه به رسيدن روز فرج اميدوار بودند، و همه آتية نزديكي را پيش بيني مي كردند كه در آن روز صاحب زندگي مرفّهي خواهند بود.

و معلوم است در چنين وضعي سفر كردن و به جهاد رفتن چقدر دشوار و سنگين است در همين شرائط بود كه روزي منادي رسول خدا( اعلام كرد مسلمانان خيمه بيرون زنند و براي جنگ روم يعني تبوك آماده شوند، و كسي كه قدرت دارد هزينه سفر ديگران را به عهده بگيرد، و هر كه مركب دارد ديگران را هم رديف خود سوار كند، و احدي حق تخّلف ندارد.

مسلمانان به يكديگر رسيده مي پرسيدند، كه رسول خدا( در اين گرماي شديد و در اين خشكسالي كه نه ميوه اي به دست آمده و نه حاصلي فروش رفته ما را به جهاد مي خواند؟!

و چرا اين بار برخلاف عادت هميشه جهت و هدف سفر را اعلام مي كند بااين كه در چنين وضعي صلاح نبود بفرمايد به كجا مي رويم.

آري مسلمانان از مصلحت اين كار غافل بودند، منظور آن جناب اين بودكه مردم خود را براي يك سفر طولاني آماده سازند، و چاره اي هم نبود زيرا روميان خود را مهيّا جنگ مي كردند و چنانچه مسلمانان دير مي جنبيدند جسارت دشمن شديدتر مي شد و جسورانه به پيكار مي پرداخت و در آن هنگام جلوگيري از آن سپاه كه شايد ده ها برابر نفرات مسلمين بود سخت تر مي شد.

آري انصاف اين است كه مسلمين در آزمايش سختي قرار گرفته بودند، تنها كساني در مقام امتثال اين امريّه بر مي آمدند كه داراي ايمان راسخ و قلبي مطمئن و تا آن اندازه در آن استقبال 
مي كردند كه ايمان به خدا و يقين درونيشان اقتضا مي كرد. آري دلهائي كه سرشار از ايمان و روشن به نور هدايت و يقين است در برابر رضوان خدا و بهشت از سختي هاي جهاد در گرما و سرما باك ندارد، و از بذل و جان خود مضايقه نمي كند. «ما كان لأهل المدينة و مَن حولهم من الأعراب أن يتخلّفوا عن رسول الله و لا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ذلك بأنّهم لا يصيبهم ظمأ و لا نصبٌ و لا مخمصة في سبيل الله و لا يطؤون موطاً يغيظ الكفّار و لا ينالون من عدوَّ نيلاً إلّا كتب لهم به عمل صالح إنَّ الله لا يضيع أجر المحسنين ( ولا ينفقون نفقة صغيرة و لا كبيرة و لا يقطعون و ادياً إلّا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعلمون»2
«مردم مدينه و پيرامون آن را نسزد كه از امر رسول خدا تخلّف ورزند و جان خويش را عزيزتر از وي شمرند، زيرا هيچ خستگي و گرسنگي و تشنگي در راه خدا نمي بينند و هيچ قدمي در اين راه بر نمي دارند، و از ناحيه دشمن هيچ لطمه اي نمي خورند جز اين كه عملي صالح در نامه هاي اعمالشان نوشته مي شود، و هيچ نفقه اي كم و يا زياد انفاق نمي كنند و هيچ بياباني نمي پيمايند مگر آن كه عملي صالح بر ايشان نوشته مي شود تا خداوند جزائي بهتر از آنچه كرده اند به ايشان عطا فرمايد».

برخلاف دلهائي كه به نور ايمان روشن نگرديده و ميان ايمان و كفر مردَّد است هر وقت اسم جهاد را بشنوند و يا مردمي را بنگرند كه عازم جهادند تعلّل ورزيده و كارشكني مي كنند تا شايد بتوانند بدين بهانه خود را كنار كشند.

به محض آن كه منادي رسول خدا( مردم را براي جنگ تبوك دعوت كرد مسلمانان دست به إنفاق گشوده به كساني كه هزينة سفر نداشتند كمك مالي دادند، و از آن سو منافقين هم شروع به كار شكني كرده براي منصرف ساختن مردم تلاشها نمودند. 

صحنه بيابان از كثرت سپاه اسلام موج مي زد، و همه خوشحال  و از اين كه ممكن است به درجه شهادت رسند خرسند بودند، ولي در ميان صفوف ايشان در اثر تبليغ منافقين چهار تن از مؤمنين غيبت كرده بودند، همه از يكديگر سبب تخلّف ايشان را سراغ مي گرفتند.

زيرا اين چهار تن همگي از توانگران و مردماني سرشناس به شمار مي رفتند، و عبارت بودند از ابوخيثمه از قبيله بني سالم بن عوف، و كعب بن مالك از قبيله بني سلمه و مرارة بن ربيع از قبيله بني عمرو بن عوف، و هلال بن مرَّة از قبيلة بني واقف.

اما ابوخثيمه، داستان تخلّف او از اين قرار بود كه پس از حركت رسول خدا( و سپاهيان به باغ خود آمد و دو همسرش را ديد كه هر يك در زير سايبان خود فرشي گسترده و ديوار و سقف سايبان را آب پاشيده و غذائي گوارا و آبي خنك فراهم آورده اند، و خود را آماده پذيرائي از او ساخته، در اين هنگام بياد رسول خدا و يارانش افتاد كه شايد همين ساعت در ميدان نبرد مشغول جهاد و كارزار با دشمنند و بعيد نيست افرادي را به جستجوي آب روانه كرده باشند و بدان دست نيافته جگرها از تشنگي تفتيده و شكمها از گرسنگي خشكيده باشد، كوراني در دلش برخاست. و جنگي گرم در ميان عقل و هوايش در گرفت.

آيا سزاوار است فرستادة خداي آسمان و زمين در آن هواي گرم و سوزان به سر برد، و ابوخيثمه در سايه خنك بيارامد، حبيب خدا شكمش گرسنه باشد و ابوخيثمه در كنار زنان زيبا و طنّاز بخوردن غذاي گوارا سرگرم باشد؟! آيا اين انصاف است؟! نه از انصاف بس دور است.

آنگاه به دو همسر خود رو كرده گفت: به خدا سوگند به سايبان شما قدم نمي گذارم تا آنكه به رسول خداي تعالي بپيوندم، اين را بگفت و مركب خود را با آب و غذاي مورد حاجتش تهيّه ديده، سوار شده و به رسول خدا( پيوست.

و اما آن سه تن كه تخلّف كردند يعني كعب و مرارة و هلال؟ ايشان هم به چند در اول كوتاه آمدند، و ايمانشان آنقدر محكم نبود كه بر هواي نفس غالب آيد، لكن در آخر دچار ندامتي سخت شدند، گاهي در نظر مي گفتند برخيزند و خود را به لشكر اسلام برسانند، لكن خجالت از روي پيغمبر و مسلمين مانعشان بود.

روزها سپري شد و جنگ به طول انجاميد. و همه روزه دچار ترديد و دودلي بودند و سرانجام نتوانستند خود را بآنجناب برسانند.

هر يك شبي در نظر آنان يك سال گذشت، آري چه شبهاي تاريك و نحسي، روزها مانند كساني كه جنايتي مرتكب شده اند دور از انظار مردم در بين دو كوه مدينه با حالتي فكار قدم مي زدند، و اگر احياناً چشمشان به مردي مي افتاد يا مردي بود منافق و از دشمنان سرسخت دين و مسلك خود آنان، و يا مسلماني بود كه خداوند به خاطر نداشتن شرائط تكليف از جهاد معذورش داشته بود لذا با خود مي گفتند: 

اُف بر ما كه در اثر يك غفلت چه بر سر خويشتن آورديم، خود را در رديف منافقين و يا ضعفاي مسلمين قرار داديم، خدايا جواب تو را چه بگوئيم، و به چه رو با پيغمبرت و هزاران مسلمانان روبرو گرديم، آخر ما كه از منافقين نبوديم، و به خدا ايمان داشتيم و همه شرائط تكليف را واجد بوديم، ما كمتر از آنان كه فريضة جهاد را انجام دادند نبوديم، و آنان نيز بيش از ما به شهادت در را خدا علاقمند نبودند.

اين چه سرنوشت شومي بود كه براي ما نوشته شد، آه چند روز ديگر رسول خدا باز 
مي گردد، خداي چه كنيم و چگونه و با چه روئي آن حضرت را ملاقات نمائيم!! و اگر از ما مؤاخذه كند چه جوابي و چه عذري خواهيم داشت؟! آيا قدرت ماي نداشتيم آيا مريض و يا افليج بوديم؟ آيا بگوئيم ايمان نداشتيم! هر يك از اين عذرها را بياوريم دروغ گفته ايم.

بالاخره رسول خدا( با ساير افراد مسلمين با روي سفيد به مدينه وارد شد و يكسره به مسجد رفت، پس از به جا آوردن دو ركعت نماز متخلّفين منافق نزديك آمده و شروع به عذرخواهي نموده سوگند ياد كردند مبالغه ها نمودند رسول خدا( در ظاهر عذرشان را بپذيرفت، ولي در باطن ايشان را به خدا واگذار كرد.

در آن ميان كعب پيش آمد، امّا چه آمدني گامهايش مي لغزيد و لبهايش مي لرزيد، رسول خدا( به رويش تبسّمي كرد لكن چه تبسّمي، تبسّمي معنادار و آميخته با خشم، آنگاه فرمود: چرا از امر جهاد تخلّف ورزيدي ...؟

كعب با كمال شرمندگي عرض كرد: يا رسول الله به خدا سوگند اگر در برابر شخصي غير شما قرار مي گرفتم، و هر جرم و جنايت ديگري مرتكب شده بودم، با سحر بياني كه خدا مرا ارزاني داشته است مي توانستم خود را بي گناه جلوه دهم و يا عذر آورم ولكن در برابر تو اي پيغمبر خدا زبانم لال است، زيرا مي دانم هر چه بگويم دروغ گفته ام و مي دانم كه اگر دروغ بگويم تو از من راضي 
مي شوي ولي مي ترسم خداوند دروغ مرا فاش و تو را بر من خشمگين سازد.

چه بهتر است كه راست بگويم، زيرا مي دانم اگر راست بگويم بر من احسان خواهي كرد و اميدوارم كه خداوند هم ازجرم و گناهم درگذرد، اينك راست قضيّه اين است كه من هيچ عذري نداشتم، و اتّفاقاً در آن روزي كه لشكر حركت كرد وضعي داشتم كه درعمر چنان وضع مساعدي به خود نديده بودم، رسول خدا( فرمود: راست گفتي برخيز برو به درگاه خدا استغاثه بر و از وي پوزش خواه شايد از گناهت در گذرد.

مراره و هلال نيز آمدند و مانند كعب حقيقت قضيّه را در ميان نهادند، و همان جواب را از آن جناب شنيدند.

رسول خدا( مسلمانان را دستور داد كه احدي با اين سه تن سخن نگويد و با ايشان خلطه و آميزش نكند تا ببينيم خداوند چه حكمي درباره آنان مي فرستد. ممكن است عذابشان كند و ممكن است از گناهشان درگذرد.

آه چه دستوري، و چه شكنجه اي! بعد از اين فرمان روزگاري تلختر از زهر براي اين سه تن شروع شد، و از اين كه خدا و رسولش طردشان كردند، و مسلمانان با ايشان حقِّ صحبت و گفتگو ندارند شاهد عذابي دردناك گرديدند.

مرارة بن ربيع و هلال بن مرَّة به پستوي خانة خود پناهنده شدند و به گريه پرداختند. و كعب كه جوانتر از آن دو بود به بازار مي آمد و به كار و كسب مي پرداخت و به نماز حاضر مي شد، ولكن احدي با او حرف نمي زد، و به او نگاه نمي انداخت، او همه روزه بعد از نماز شرفياب حضور رسول خدا( مي شد و سلام مي كرد، ولكن از شدَّت اضطراب نمي فهميد رسول خدا( جواب سلامش را مي دهد يا نه.

پس از چند روزي دنيا آنقدر براي تنگ شد كه ديد به هيچوجه نمي تواند در چنين وضعي به سر برد، لاجرم نزد ابي قَتاده يگانه دوست عزيز و پسر عمّه اش آمد، و بعد از ورود به بستان قتاده درب بستان را ببست، و به او سلام كرد، امّا با كمال تأسّف ديد پسر عمّه اش جواب سلامش را نداد، با دلي پر از اندوه فرياد زد ابوقتاده تو را به خدا قسم مي دهم آيا من خدا و رسول را دوست مي داشتم و 
مي دارم يا نه؟ و آيا تخلّفم از روي نفاق بوده يا خير؟ ابو قّتاده جواب نداد، بار ديگر تكراركرد ابوقتاده گفت: خدا و رسول بهتر مي دانند، اين جمله را كه شنيد ديدگانش مانند دو چشمه آب روان گشته اشك فرو مي ريخت.

روزي با چشمي اشكبار و خاطري اندوهناك و گرفتار افكاري پريشان براهي مي رفت به مردمي از اهل شام برخورد كه به مدينه آمده بود تا متاع خود را كه از خوردني ها بود به فروش برساند، در ضمن از مشتري هاي خود مي پرسيد اين كعب كه مي گويند مطرود خدا و رسول شده كيست؟ مردم او را با انگشت به وي نشان مي دادند.

مرد شامي نزديك آمده و يك نامه اي در تافته از پادشاه غسّان بدست او داد، كعب نامة پادشاه غسّان را كه در حريري پيچيده بود باز كرد، ديد نوشته: «أمّا بعد من شنيده ام رفيقت با تو جفا كرده، مگر دنيا تنگ است، و مگر همه جا مث مدينه براي تو ذلّت بار است نزد ما بيا، من مقدمت را گرامي داشته و با تو مساوات مي كنم». 

كعب وقتي نامه را خواند صدايش به گريه بلند شد، و فرياد زد اي خدا! كار من به جائي از خواري و ذلّت بكشد كه ديگران در دين و ايمانم طمع بندند، و مرا به كيش مسيحيّت بخوانند؟! آنگاه نامه را در آتش انداخت و به دنبال افكار پريشان خود رفت.

چهل روز تمام از اين جريان گذشت، و رسول خدا( هيچ دستوري دربارة اين سه نفر نگرفت، و جرأت نداشت از پيش خود تكليف ايشان را معلوم سازد، لذا براي اين كه رحمت خداي را به حال آنان جلب كرده باشد در نتيجه زودتر از بلاتكليفي نجاتشان بخشد، پيغام فرستاد از اين پس از زن و فرزند خود نيز كناره جوئيد.

واي چه دستور شاقّي! هلال كه يك پير سالخورده است بدون همسر و خدمتگذار چگونه 
مي تواند زندگي كند، همسر خود را فرستاد تا مطلب را بآن جناب برساند، حضرت فرمود تو خدمتش بكن، ولي او نزديك تو نيايد، عرض كرد يا رسول الله او در اين مدَّت جز گريه و ناله كاري ندارد.

و اما كعب وقتي دستور رسول خدا( به او رسيد پرسيد معناي اين دستور اين است كه همسرم را طلاق دهم و يا اين است كه از او كناره گيري كنم؟ گفتند: نه، تنها اين است كه به او نزديك نشوي، يكي از خويشاوندانش گفت: تو هم آن كاري را كه هلال كرد بكن و اجاز بگير همسرت خدمتت را انجام دهد، گفت: به خدا قسم با اين كه نمي دانم رسول خدا( اجابت مي كند يا نه هرگز چنين درخواستي نمي كنم، و من خود مردي جوانم چندان به خدمتگار محتاج نيستم، و از همان روز همسر خود را رها ساخت و يك زندگي تنها و مجرَّدي را شروع كرد.

اين سه تن همچنان در بلاتكليفي به سر مي بردند تا مدَّت گرفتاريشان به پنجاه روز رسيد، فرداي آن روز پس از انجام نماز صبح حالت وحي به آنجناب دست داد، پس از ساعتي به حالت عادي برگشت و با روئي گشاده و مسرور فرمود: «خداوند از گناه كعب و مرارة و هلال درگذشت، اكنون كسي برود و ايشان را تهنيت گويد و بشارت دهد كه خدا از تقصير آنها درگذشت».

مردم دوان دوان برخي پياده و پاره اي سوار بر اسب خود را به آن ها رسانيدند، وقتي كعب آگاه شد جامه هاي خود را از تن بيرون آورد با هر چه را كه همراه داشت به مژدگاني به بشارت دهنده داد، و با يك جامة عاريتي خود را به رسول خدا رسانيد و آن جناب را در مسجد همچون شمع انجمن در ميانة ياران نشسته ديد، حضرت به وي فرمود: تو را بهتر از آن روز كه تولد يافته اي مي يابم و نيز تو را تبريك گفته بشارت مي دهم، و بلال و مراره را نيز تبريك گفت، و اين آيه را تلاوت فرمود: «لقد تاب الله علي النبيِّ و المهاجرين و الأنصار الّذين اتّعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاديزيغ قلوب فريق منهم ثمَّ تاب عليهم إنّه بهم رؤفٌ رحيم. و علي الثلاثة الّذين خلّفوا حتّي إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحُبت و ضاقت عليهم أنفسهم و ظنّوا أن لا ملجأ من الله إلّا إليه ثمَّ تاب عليهم ليتوبوا إنَّ الله هو التوَّاب الرَّحيم».

خداوند از پيغمبر و مهاجران و انصار كه او را در ساعت هاي سخت پيروي كردند خشنود گشت و آنان را بيامرزيد، پس از آنكه دل گروهي از آنان نزديك بود منحرف شود آنگاه خدا از آنان در گذشت زيرا كه بايشان رؤف و مهربان است (و نيز از آن سه تن كه مطرود كشته و واگذاشته شدند (چه تخلّف از جهاد كرده بودند) و پهناي زمين با همة فراخيش برايشان تنگ گرديد، و دلهايشان گرفت، و دانستند كه از عذاب خدا ديگر پناهنگاهي جز نزد خدا نيست، آنگاه خداوند عزيز از ايشان درگذشت تا ديگر تخلّف نورزند كه خدا درگذرنده و مهربان است. پايان قصّه.

اكنون داستان مسجد ضرار اقتباس از كتاب جادالمولي.

( داستان مسجد ضرار (
تاريكي شب شهر مدينه را فراگرفته و سكوت همه جا حكمفرما بود، كوچه ها وحشت آور، مردم همه در خوابي عميق فرو رفته بودند، تنها در يك خانه كه اهاليش به خاطر نگراني و تشويشي كه داشتند ديدگانشان به خواب نميرفت، همه گرد هم جمع شده1 هر يك غم و اندوه خود را به ديگران شكايت مي كرد و بدين وسيله خود را از غم سبك مي ساخت، ماية دلخوشيشان تنها اين بود كه شب است و تاريك، كسي نيست كه از راز آنان آگاه گردد.

معتّب بن قشير2 در آن ميان درد دل خود را به ساير منافقين كه در آن خانه جمع بودند شرح مي داد، و مي گفت: من نمي توانم براي شما بيان كنم كه اندوه درونيم تا چه حد عذابم مي داد، و اين آتشي كه در دلم شعله ور هست چه اندازه سوزنده است من خدا مي داند كه هر وقت از اين محلّي كه قبيله بني عوف اختصاص به مسجد داده و نام آنرا مسجد قبا گذارده اند عبور مي كنم و چشمم بدانجا مي افتد مثل اين كه خار مغيلاني در چشمم مي خلد، و چون مي بينم سرتاسر مدينه صحبت از بني عمر و بني عوف و از مسجد قبا است از غصّه نزديك است بميرم.

ما كجا بوديم بني عمرو بن عوف كجا؟ چرا بايد آنان از ما جلو بيفتد، چه سبقتي بر ما دارند، من اين درد دلم را نمي توانم از شما پوشيده دارم، كه ما بني عمرو ابن عوف با اين كه از يك دودمان و پسر عموهاي يكديگر مي باشيم آن ها آنقدر ترقّي كنند و ما اين قدر عقب بمانيم، دواي اين درد چيست، هر چه فكر مي كنم هيچ علاج براي آن نمي يابم جز آن كه يك روزي چشم باز كنم و مسجدشان را ويران و متروك ببينم.

امّا ما كجا و رسيدن به اين آرزو كجا، ما نفراتي نداريم، لشكري و ياوري برايمان نيست، ديگر مسلمانان را به هيچ قدرتي نمي توان در هم كوبيد.

ثعلبة بن حاطب كه تا اين لحظه دراز كشيده بود برخاست و سر دو زانون نشست و چنين گفت: اين طور هم كه تو گفتي مهم نيست و علاج اين درد آسان تر از آن است كه تو پنداشته اي، اين كه غصّه و اندوه همه از پيشرفت سرسام آور اين ديني است كه پيدا شده و حتّي براي يك لحظه هم از پيشرفت و رونق خود نمي كاهد و مردم فوج فوق بدان مي گروند، اين را نبايد سرسري و شوخي انگاشت؟ بلال حبشي با آن صداي عجيب و خشنش كه پرده گوش را پاره مي سازد گوئي روح انسان را سوهان مي كشد بأذان گفتن مي ايستد، مردم هيچگونه ناراحتي كه ابراز نمي دارند هيچ بلكه دعوت او را هرچه زودتر اجابت كرده براي رسيدن به مسجد مي روند و ازدحام مي كنند، يك دنيا صميميّت و صفا ميان مردم حكمفرما است، هر روزي كه به مسجد مي روند به يك دسته مسلمان تازه وارد بر مي خورند، و اين وضعي كه محمّد بخود گرفته ماية حسرت و تأثر است، و من آخر از اين غصّه مي تركم.

وديعة بن عامر3 برخاست و گفت: اين ها همه دردهائي است كه ما را رنج مي دهد بايد فكر دوا كرد، بايد در جستجوي چاره برآمد، و چاره آن نزد من است، حضّار مجلس با تعجبّي آميخته با مسرَّت پرسيدند بگو چه چاره اي انديشيده اي؟ گفت: همين امروز نامه اي از ابي عامر راهب4 كه همه مي دانيد چقدر با محمّد دشمن است به من رسيده در آن نوشته «بعد از آن كه از مدينه بيرون آمدم مدَّت هائي بيابانها و كوه ها پيمودم و سرانجام به پايتخت روم رسيده و به وسائلي خود را به قيصر كه مردي متعصّب در مسيحيّت است رسانيدم، سرگذشت پيدايش محمّد و دعوت او و پيشرفت هاي شگفتي كه كرده برايش نقل كردم، و بدو اعلام خطر نمودم كه اگر بدين خود علاقمند است بايد هر چه زودتر جلوي پيشرفت دعوت او را بگيرد، و گرنه اين طور كه او تبليغ مي كند ديري نمي پايد كه مسيحيّت را به كلّي منقرض خواهد ساخت.

قيصر روم بسيار ناراحت شد و وعده داد كه با تمام قوا خواهد كوشيد و آئين خود را عليه دين محمّد ياري خواهد كرد، چيزي كه هست اظهار مي داشت: براي اين كار به يك مركزي احتياج دارد تا آنجا نقشه هاي خود را عملي سازد، و مرا فرستاده قول داد بزودي ديدني از مدينه بكند».

اينك بايد جائي و محلّي را در نظر بگيريم و براي فعّاليّت هاي او اختصاص دهيم، مكاني بايد تهيّه كرد كه مسلمانان از آن خبر نيابند، حال اختيار با شما اگر مردكاريد، بسم الله ديگر از ابي عامر راهب و هرقل و قيصر روم ياوري بهتر نخواهيد يافت.

و من براي اجابت دعوت او و تهيّة چنين مكاني نقشه اي ريخته و كاملاً در پيرامون آن فكركرده ام، و گمان مي كنم نقشة بسيار صحيحي باشد حال اگر خواستيد از من بپذيريد، و اگر نه ردّ كنيد، حضّار مجلس همه با شتابزدگي عجيب آماده شنيدن سخنان وي شده گفتند بگو ببينم نقشه ات چيست؟

گفت: همة شما به خوبي مي دانيد كه كار محمّد از قوَّه و قدرت به جائي نرسيده كه ديگر ما نخواهيم توانست از راه جنگيدن و دشمني علني او را از بين ببريم، از طرفي ديگر نيز زندگي كردن ما با او در مدينه ممكن نيست مگر آن كه با او به غير آنچه در دل داريم سلوك كنيم، يعني اظهار علاقه نموده و خلاصه تملّق نمائيم و نفاق بورزيم اين هم باز اگر نگويم ممكن نيست بسيار دشوار است، زيرا همة شما به تجربه ديده ايد كه او از نفاق ما آگاه است، مثل اين كه به دلهاي ما راه يافته و مي داند آنچه به ظاهر مي گوئيم برخلاف اعتقاد باطني ما است، وي حتّي از نگاه هاي ما به آنچه در دل ما است پي مي برد، و بنابراين هميشه دربارة ما در شك و ترديد است.

نقشة من اين است كه زميني را تهيّه كرده و در آن مسجدي بنا كنيم، و به محمّد و يارانش چنين بنمائيم كه ما در اينجا مشغول عبادت و نمازيم، آنگاه از ميان خود امامي انتخاب كرده نزد محمّد رويم و براي رسميّت دادن آن مسجد و امامش از او بخواهي تا خود بيايد و آنرا افتتاح كند.

اگر اين نقشه درست عملي شود، دو كار مهم انجام داده ايم: يكي اين كه تا حدّي وحد كلمه را شكسته و با دو تا شدن مسجد ميانة آنان تفرقّه انداخته ايم، و ديگر اين كه پايگاهي براي أبي عامر راهب درست كرده ايم، و موقّتاً براي امامت هم به نظر مي رسيد مُجمّع بن جارية بن عامر5 را انتخاب كنيم، چون او در عين اين كه از ما منافقين است هم قرآن را خوب مي خواند و هم به واجبات دين محمّد آشنائي كامل دارد تا اين كه أبي عامر بيايد و خود مسجد را اداره كند.

همة حضّار رأي او را پسنديده آفرين گفتند، و فوراً براي تهيّة زمين از جاي برخاستند، و اتفّاقاً خيلي زودتر از آنچه تصوُّر مي كردند زمين تهيّه شد و مسجد ساخته گرديد.

آنگاه به اتفّاق نزد رسول خدا( آمدند، در حالي كه آن جناب آمادة غزوة تبوك بود، گفتند: يا رسول الله از آنجائي كه خانه هاي ما از مسجد دور بود و ما در گرماي تابستان و مواقع بارندگي و سرما به زحمت مي توانستيم خود را به مسجد برسانيم لذا در همان محلّة خود مسجدي ساخته و پرداختيم، و براي امامتش مُجمّع بن جارية را انتخاب كرده ايم كه هم از ما بهتر قرآن مي خواند و هم به فرائض دين آگاه تر است، و هم معاني قرآن را مي داند، اينك از شما درخواست مي كنيم براي افتتاح آن مسجد قدم رنجه فرموده و خود منّتي بر ما نهيد. رسول خدا( فرمود من در راه سفر تبوكم باشد تا بازگردم.

حضرت ( به تبوك رفت و بازگشت، هنوز دو روز راه به مدينه مانده بود كه خداوند اين آيات را فروفرستاد، «الّذين اتّخذوا مسجداً ضراراً و كفراً و تفريقاً بين المؤمنين و إرصاداً لمن حارب الله و رسوله من قبل و ليحلفُنَّ إنَّ أردنا إلّا الحسني و الله يشهد إنّهم لكاذبون ( لمسجدٌ أسّس علي التقوي من أوَّل يوم أحقُّ أن تقوم فيه. فيه رجالٌ يحبّون أن يتطهروا ولله يحبُّ المطّهَّرين».

«كساني كه براي ضرر و زيان مسلمين و ترويج كفر و تفرقة ميان مؤمنين و نيز براي انتظار آمدن آن كس كه با خدا و رسولش كارزار مي كرد (يعني ابوعامر) مسجدي بنا مي كنند و در ظاهر قسم مي خورند كه ما جز عبادت منظوري نداريم خداوند شهادت مي دهد باينكه دروغگويانند، 
(اي رسول ما) تو ابداً حقّ نداري در آن مسجد به نماز ايستي، هرگز آنجا مرو، و همان مسجدي كه از روز نخست براساس تقوي بنا شده سزاوارتر است باينكه در آن نماز كني، چه در آن مرداني هستند كه براستي دوست مي دارند خود را پاك كنند، و خداوند كساني را كه در صدد پاك ساختن جان و دل خويشتند دوست مي دارد» سورة توبه: 108

وقتي اين آيات نازل شد رسول خدا( مسلمانان را از نقشة شوم منافقين خبر داد، و چون به مدينه رسيد عمّار ياسر و وحشي را مأمور ساخت تا آن مسجد را ويران كرده و آثارش را از بين بردند و مزبله گشت.

معتّب بن قشير صبح سر از خواب برداشت مسجد را ويران و آثارش را با خاك يكسان ديد6 فهميد كه خدا او و هم مسلكانش را رسوا ساخته، دوباره از نو گرد هم نشستند و به درد دل كردن و فرو بردن جرعه هاي اندوه سرگرم شدند، آري تا ايشان مكر مي كنند، خدا هم به كيفر مكرشان مكر مي كند، و او بهترين مكر كنندگان است.
( نزول سورة براءة (1
پس از مراجعت رسول خدا از تبوك بعضي قبائل مختلف كه تا كنون ايمان نياورده بودند بزرگانشان را به مدينه فرستاده يا قبول جزيه مي كردند يا ايمان مي آوردند و در أواخر همين سال آيات سورة براءة نازل گشت و رسول خدا ابوبكر را با سيصد تن از مسلمين مأمور ساخت تا به مكّه روند و آن آيات را بر مشركين بخوانند. ابوبكر با ياران از مدينه خارج شد و چون به ذي الحليفه رسيد احرام حجّ بسته براه افتاد، ولي جبرئيل براي رسول خدا( پيغام آورده گفت: «يا رسول الله لا يؤدِّديها إلّا أنت أورجل منك» يعني اين آيات را جز تو با مردي از خانواده ات اداء نخواهد كرد زيرا اين تبليغ نبوَّت است و مأموريت ابلاغ آيات با تو است يا آن كسي كه به منزلت نفس تو باشد نه ديگران، لذا رسولخدا علي ( را فرمود تا برود و آيات را از ابوبكر گرفته و در هنگام حج بر مردم و مشركين كه از اطراف به زيارت خانة كعبه آمده بودند بخواند.

علي ( فوراً حركت كرده خود را در روحاء به ابي بكر رسانيد و آيات را گرفته خود به مكّه برد و در ايّامي كه مردم براي مراسم حجّ در عرفات و مشعر الحرام و مني جمع بودند و نيز در روز عيد و ديگر مواقف حجّ در حالي كه شمشير خود را از غلاف بيرون كشيده و حركت مي داد به بانگ بلند مي خواند و بيزاري خدا و رسول را از مشركين اعلام مي داشت، و خاطرنشان مي ساخت كه پس از اين نبايد مشركي داخل حرم كعبه شود، و نيز نبايد عريان خانه را طواف كنند، و هر كس هر پيماني با رسول خدا بسته است در صورتي كه نقض نكرده باشد تا پايان مدَّت به قوّت خود باقي است، امّا كساني كه ايمان نياورده و يا عهدي نبسته اند و يا پيمانرا شكسته اند تا چهار ماه آزادند و پس از آن هر كجا كه يافت شوند اگر ايمان نياورند كشته خواهند شد.

اين آيات كه خوانده شد مشركين فهميدند كه چاره اي جز ايمان آوردن ندارند و اهل كتاب هم دانستند كه يا بايد ايمان آورند و يا قبول جزيه كنند، پس از اين وقايع دين اسلام در جزيرة العرب و ساير بلاد رونق گرفت، شوكت و قدرت پيغمبر اكرم ( فزوني يافت و از اطراف و اكناف مردم دسته دسته به خدمت آن برگزيدة خدا مي آمدند جمعي مسلمان مي شدند و عدِّه اي قبول جزيه ميكردند و به وطن خويش باز مي گشتند از جمله آنان نصاري نجران بودند كه در سال دهم هجرت به مدينة طيّبه آمدند.
( قصة مباهله (1
و نصاراي نجران

ابوحارثه2 رئيس كشيشان نجران غلام خود را فرمان داد هر چه زودتر شرحبيل را نزد من حاضر ساز زيرا با وي كار مهمّ دارم و تا انجام نشود ممكن نيست به كاري ديگر بپردازم، شرحبيل محرم اسرار و مورد وثوق و در سختي ها معين و ياور ما است. غلام خارج شده پس از اندكي با شرحبيل بازگشت.

ابوحارثه بشرحبيل رو كرده گفت: اگر تو را نابهنگام خواستم براي او مهمّي است كه همواره فكر مرا بخود مشغول ساخته و با كمال تأثّر بايد بگويم راه بجائي نيافتم جز اين كه با تو مشورت كرده بلكه چارة آنرا نزد تو جويم، و آن مهمّ اين است كه از جانب محمّد بن عبدالله نامه اي به من رسيده3 و مرا به آئين خود كه آن را اسلام ناميده دعوت كرده و در آخر نامه تصريح كرده كه چنانكه تخلّف ورزم يا بايد جزيه دهم و يا خود را آماده حرب سازم، و اكنون از تو چه پنهان كه اين نامه چنان مرا تحت فشار قرار داده كه روز را چون شب بر من تاريك ساخته و هر چه توانسته در من تأثير كرده و پريشان و مضطربم ساخته است.

شرحبيل گفت اي آقاي من تو خود مي داني كه من تا هر اندازه فكرم بكر و صائب باشد تنها در امور سياسي و دنيائي است امّا در مورد امور مذهبي عقلم قاصر و فكرم سخت كوتاه است و كمتر از آنم كه يك مرجع روحاني و ديني از من استمداد جويد.

من در اين باره چيزي جز اين نمي توانم بگويم كه همة ما معتقديم خداوند ما را به آمدن پيغمبري از ذرّيه ا اسماعيل وعده داده، اينك اگر يقين داري كه محمّد بن عبدالله آن پيغمبر موعد نيست آن وقت مي توان براي دفع شرَّش چاره اي انديشيد امّا چنانچه مي داني كه او بر حقّ است و همان پيغمبر موعود انجيل مي باشد چه چاره اي جز پذيرفتن دعوتش خواهد بود.

ابوحارثه چون ديد كه شرحبيل در صورت حقّانيت محمّد سر مخالفت و نقشه كشي بر عليه او ندارد به فكر فرو رفته گفت: فعلاَ چند روزي باشد تا من با ديگران نيز مشورت كنم.

آنگاه افرادي ديگر از قبيلة نجران را خواست و با يك يك آنان به مشورت پرداخت، و سرانجا چيزي جز آنچه را شرحبيل گفته بود عايدش نگشت.

وقتي ديد نظريّة همه يكي است دستور داد كشيشها ناقوس ها را نواخته آتش ها بيفروختند، پرچم ها را به علامت اين كه همه بايد جمع شويد به در صومعه ها آويختند. مردم نجران از همه جانب هجوم آورده و يك جا گرد آمدند.

اُسقف اعظم نجران در ميان جمع به پا خواست و داستان نامه رسول خدا را براي آنان نقل كرده آنگاه به همه گفت تا براي يافتن راه چاره بينديشند، همهمه در گرفت و از هر سو نظريه اي پيشنهاد شد تا سرانجام بر اين معنا اتّفاق كردند كه نمايندگاني از ايشان به مدينه رفته و با محمّد محاجّه و گفتگو كرده و به نجران بازگردند، و نتيجه مذاكرات را گزارش دهند.

گروهي از نجران بيرون شدند و به سركردگي شرحبيل با هدايا و تحف روانه مدينه گشتند، چون به مدينه رسيدند لباس سفر از تن گرفته، و جامه هاي حرير قيمتي پوشيدند و انگشتري ها به انگشت كرده به ديدار رسول خدا روانه شدند.

پس از آن كه در حضور آنجناب نشستند و هداياي خود را پيش آوردند به نماز و عبادت مشغول شدند، و رسول خدا نه هداياي ايشان را ردّ كرد و نه از نماز ايشان جلوگيري نمود.

آنگاه شرحبيل زعيم آنان به نزد رسولخدا رفته گفت: اي محمّد تو خود مي داني كه ما نصراني هستيم. و در انتظار ظهور پيغمبر آخر الزَّمانيم، و اكنون ميل داريم ببينيم تو درباره وضع عيسي چه 
مي گوئي، فرمود تا اين ساعت دربارة خلقت عيسي چيزي بر من نازل نشده ممكن است روزي مهلت دهيد شايد در اين باره آيه اي نازل شود، فرداي آن روز اين آيه نازل شد «إنَّ مَثَل عيسي عندالله كمثل آدم خلقه من تراب الآيات» مثل عيسي در نزد خدا مَثَل آدم است كه او را از خاك آفريد و فرمان داد تا باشد بس بوجود آمد  حق از ناحيه پروردگار تو است پس زنهار از دو دلان مباش ( و كسي كه از اين پس با تو در اين باره محاجّه كند، به او بگو ما پسران و زنان و نفسهاي خود را بخوانيم و شما نيز پسران و زنان و نفسهاي خود را بخوانيد و سپس با يكديگر مباهله كنيم و لعنت خدا را بر كساني قرار دهيم كه دروغگو باشند.

چون اين آيات نازل شد رسول خدا( ابلاغ فرمود اعلام كرد كه بايد مباهله كنيم و با زنان و كودكان يك جا جمع شويم و از خدا بخواهيم هر يك از دو طرف را كه دروغگو است لعنت كند.

فرستادگان نجران پيشنهاد كردند پس ما را مهلت ده تا در اين باره با يكديگر مشورت كنيم، وقتي براي مشورت دور هم نشستند شرحبيل رو به همراهان گفت: شما كه به راستگوئي و استحكام رأي من اعتراف داريد، و همه مي دانيد كه مردم نجران هر چه تلاش كنند و خود را به آسمان و زمين زنند در اموري كه پيش مي آيد چاره اي جز به كار بردن نظريّه من ندارند.

همه گفتند: آري بدين امر اعتراف داريم، گفت: بخدا سوگند من اين پيشآمدي را كه كرده امر بزرگي مي دانم، زيرا فكر مي كنم اگر اين مرد پادشاه باشد و در اين دعوتش دروغ بگويد، حداقل پادشاه مقتدري است كه ما با قرب جواري كه با وي داريم ياراي مخالفت او را نخواهيم داشت، ما را به يك چشم بر هم زدن در هم كه احدي از نصاري در روي زمين باقي نماند، و اين را نيز بدانيد كه چنانچه واقعاً پيغمبر باشد فردا تنها با خاندان خود به مباهله حاضر آيد و اگر پادشاه است همه همراهان و گروندگان خود را خواهد آورد.

در روز مقرَّر مشاهده كردند و ديدند كه رسول خدا( تنها با دخترش فاطمه و دامادش 
علي بن ابيطالب و دو فرزندش حسن و حسين بيرون آمده4. شرحبيل گفت زنهار به مباهله مبادرت نكنيد كه چنانچه اين مرد ما را نفرين كند احدي از نصاراي بر روي زمين باقي نخواهد ماند.

گفتند: پس رأي چيست و چه بايد كرد؟ گفت: رأي من اين است كه، خود او را حَكم قرار دهيم زيرا من او را مردي يافتم كه هرگز در حكميّت خيانت نمي كند و جز به صلاح حكمي 
نمي راند، گفتند هر چه سلاح مي داني انجام ده.

شرحبيل نزد رسول خدا( رفت و عرض كرد من پيشنهادي دارم بهتر از مباهله، حضرت پرسيدند پيشنهادت چيست؟ گفت: اين است كه از همين ساعت تا فردا صبح اختيار ما با تو باشد، و تو هر حكمي كه خواهي درباره ما فرمان دهي، حضرت فرمود ممكن است همراهانت يا ساير اهالي نجران به حكم من تن در ندهند، عرض كرد شما اگر تحقيق بكنيد خواهيد دانست كه نصاراي نجران جز به رأي من كاري نمي كنند.

رسول خدا فرمود: برويد و فردا بياييد تا حكم خود را اعلام دارم. فردا كه آمدند آنجناب اسلام را به ايشان عرضه داشت نپذيرفتند، جنگ را به ايشان پيشنهاد كرد گفتند: ما را ياراي جنگيدن نيست، لاجرم در آخر جزيه را پيشنهاد فرمود، پرسيدند چقدر باشد؟ فرمود در سال دو هزار حُلّه كه هزار حلّه از آن را در ماه رجب بپردازند، و هزار ديگر را در ماه صفر، و آنچه را كه مالكند در ملكشان باقي ماند، و علاوه بر اين در پناه خدا و رسول باشند، و كسي حقِّ مداخله در كليساهاي آنان را نداشته باشد و نتواند اُسقفي را از كار بيندازد، و يا راهبي را بر سر كار آورد و يا در امر كاهني مداخله كند، و نيز حقّي از حقوق ايشان را هم تغيير ندهد و چيزي از سلطنت و نفوذ ايشان زير پا نگردد، و مادام كه ايشان در ميان مردم قبيله و همچنين در ميان مسلمانان به صلاح و خيرخواي مشي كنند به ظلم ظالمي دچار نگردند.

پايان گفتار جادالمولي.

محشّي گويد از سعد بن أبي وقّاص است كه چون آيه مباهله نازل گشت رسول خدا علي و فاطمه و حسن و حسين را طلبيد و فرمود اينها اهل بيت منند. اين حديث را مسلم و تزمدي نقل كرده اند.5
زمحشري در كشاف و مسلم در صحيح و حاكم نيشابوري در مستدرك از عايشه نقل كرده اند كه رسول خدا روز مباهله در حالي كه عبائي بر تن داشت حسنين و علي و فاطمه صلوات الله عليهم را زير عبا داخل ساخت و آية مباركة تطهير «إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرِّجس أهل البيت و يطهّركم تطهيراً» را تلاوت فرمود.
( داستان مجادله (1
خولّه دختر ثعلب بن أصرم خزرجيّه به همسري اوس بن صامت در آمد در حالي كه خانمي جوان و خوش اندام بود، سالياني دراز با همسرش به خوبي و خوشي گذرانيدند تا در آخر كار فقير و بيچاره شد امّا در همانحال هم خوله تا حدِّي رونق و زيبائي خود را از دست نداده بود.

روزي خوله مشغول نماز بود و اوس حركات و ركوع و سجود او را كه با چه اعتدال و خضوعي انجام مي داد تماشا مي كرد، حركات و سكنات خوله او را تحريك كرد همين كه از نماز فارغ گشت اوس برخاست و شروع كرد با وي ملاعبه كردن، او كه تازه مي خواست از لذَّت معنوي عبادت خويش بهره مند شود از حركات شوهرش ناراحت شد، و دست ردّ به سينة او زد.

اوس كه چنين انتظاري را نداشت سخت عصباني شد و در حال خشم او را «ظِهار»2 كرد، و تمتّع از او بر خود حرام ساخت، و وقتي خوله پرسيد چه گفتي؟ گفت: گمان مي كنم ديگر تو بر من حرام شده باشي، چون من تو را «ظهار» كرده ام كه در عهد جاهليّت از شديدترين طلاق ها به شمار مي رفت، خوله سخت در انديشه شد، و از اين كه در آخر عمر از شوهرش و پدر فرزندانش جدا شده اندوهگين گشت.

لاجرم به حضور رسول خدا( شرفياب شده اندوه خود را به وي شكايت كرد، و اضافه كرد كه اوس مرا در عنفوان جواني به نكاح خويش در آورد، و امروز كه سنِّ من بالا رفته و صاحب فرزندان زيادي شده ام مرا ظهار كرده و من از او فرزندان خردسال دارم اگر بچه هايم را به او بسپارم از بين مي روند، و اگر نزد خود ببرم گرسنه مي مانند، لذا استدعاي من آن است كه بداد من برسيد و به اين اندوه من خاتمه بخشيد.

لكن رسول خدا( از پيش خود نمي توانست حكمي فرمايد، او پيغمبر است سخني حتّي يك كلمه از پيش خود نمي گويد، و تا كنون هم دربارة ظهار دستوري نرسيده، لذا فرمود: من در اين باره دستوري ندارم.

اندوه خوله بيشتر شد و گفت: يا رسول الله شوهر من اسمي از طلاق نبرده و اكنون هم 
نمي خواهد مرا طلاق دهد او مرا دوست مي دارد، همانطوري كه من او را دوست مي دارم، خوله به گمان خود مي خواست بدين وسيله دل رسول خدا( را به رحم آورد، تا نسبت به فرزندان او ترحمّي كند.

لكن رسول خدا( با اين كه كاملاً با وضع او آشنا شده بود نمي توانست كاري انجام دهد لذا براي بار دوم فرمود: در اين باره دستوري نرسيده، لاجرم خوله با دلي دردناك رو به درگاه پروردگار نهاد، و از او خواست تا با فرستادن آيه اي به وضع نابسامان او پايان دهد.

اين مناجات و تضرُّع و زاري وي به درگاه پروردگار به طول انجاميد، و هر چه به رسول خدا( عرض مي كرد آيا خبري شده يا نه مي فرمود: نه دستوري نرسيده، ناله و زاري او بيشتر مي شد، و حالتي رقّت بار به خود مي گرفت، سرانجام ابواب رحمت الهي به رويش گشوده شد و رسول خدا به حالت وحي در آمد، وقتي از آنحالت بازگشت به خوله مژده فرستاد كه خداوند دعاي تو را مستجاب ساخت، و بر كسي كه همسر خود را ظهار كند جز آزاد كردن يك برده چيز ديگري نيست، و اگر قدرت خريداري يك برده را ندارد بايد دو ماه پي در پي روزه بگيرد، و اگر بر آن هم قادر نيست شصت مسكين را طعام دهد.

خوله بسيار خوشحال شد، و حق هم داشت كه خوشحال گردد، چون اكنون مانند پيش به خانه و زندگي خويش باز مي گردد، فرزندان خود را زير پر و بال مهر و محبّت خود مي گيرد، و به كارهاي خانة خود مي پردازد، و ديگر شمع شبستان شوهرش مي شود.

رسول خدا( اوس را احضار كرد و فرمود: چرا همسرت را ظهار كردي؟ عرض كرد: شيطان عقل مرا دزديد، من در آنحال گمراه شده و به چنين كار ناپسندي دست زدم و رابطة ميان خود و همسر و شريك زندگيم را قطع ساختم، اكنون آيا راهي به برقراري مجدَّد آن پيوند هست؟

رسول خدا( در پاسخ او شروع به خواندن آيات سورة مجادله كرد3 آنگاه به وي فرمود: آيا مي تواني برده اي آزاد سازي؟ عرض كرد به خدا سوگند نه، پرسيد آيا مي تواني روزه بگيري؟ عرض كرد: نه والله زيرا چشمم ضعيف است، اگر روزي يكي دو بار غذا نخورم چشمم كم سو مي شود، علاوه بنيه ام بسيار كم است و قدرت روزه گرفتن ندارم؛ حضرت فرمود: آيا مي تواني شصت مسكين طعام دهي؟ عرض كرد: نه مگر آن كه جنابعالي از صدقات بيت المال كمك فرمائي.

رسول خدا( او را به مقدار طعام شصت مسكين اعانت كرد و بدين وسيله همسرش به وي حلال گشت.

آري خدايتعالي اين راه را وسيله اي قرار داد تا هركس به رسم جاهليّت همسر خود را ظهار كرد بدين وسيله باز به همسر خويش برسد، و همين حكم و صدها حكم مشابه آن زنجيرهاي جاهليّت را از دست و پاي مردم باز كرد و اين خود يكي از عواملي بود كه اسلام را تا اعماق دلها جاي داد، نوري بود كه در بيغوله هاي تاريك و بيابانهاي ژرف  و هولناك زندگي آن روزگار پيش پاي مردم را روشن ساخت، و با مباني محكم خود حياتي نوين و زندگانيي سراسر سعادت و رستگاري براي اولاد آدم بنا نهاد. آري خداوند عزيز بر بندگان خود رؤف و مهربان است.

( تحريم (1
پس از آن كه مقوقس پادشاه اسكندريه براي رسول خدا مارية قبطيّه را با هدايائي به ارمغان فرستاده، حضرت ماريه را همسر خويش قرار داد، ولي مانند ساير همسرانش براي او خانه اي در كنار مسجد فراهم نكرد، بلكه او را در يكي از باغهاي مدينه كه داراي درختان خرما و انگور بود جاي داد، و خود بدانجا آمد و شد همي كرد. تا خداوند از او به وي ابراهيم را عطا فرمود و آنجا را از آن پس مشربه ام ابراهيم ناميدند.2
ماريه دور از از همسران ديگر پيغمبر در آنجا به سر مي برد تا آن كه حامله شد و فرزندي به نام ابراهيم زاد، ديدگان آن حضرت روشن و دلش مسرور گشت، و ماريه و فرزندش مورد علاقه خاص آنجناب قرار گرفتند، و رسول خدا( همواره شكر اين نعمت را به جاي مي آورد.

و همه روزه به ماريه و ابراهيم سركشي مي كرد، نسبت به فرزندش مهر مي ورزيد، روزي او را در آغوش گرفته به منزل عايشه آورد، عايشه از ديدن او سخت افسرده شد و حسد و غيرت وادارش ساخت كه اظهار ناراحتي كند، و همين موضوع را بهانه كرد تا خشمي را كه از جهت تعدُّد زوجات آن حضرت داشت اظهار نمايد، و آن جناب را ناراحت سازد.

روزي ديگر رسول خدا( در منزل حفصه بود اتّفاقاً حفصه براي انجام كاري به منزل پدرش رفته بود ماريه وارد منزل وي شد، و چند لحظه با رسول خدا( به گفتگو مشغول گرديد، در اين ميان حفصه وارد شد، و ماريه را در منزل خود ديد با دلي پر از خشم منتظر بيرون رفتن او بود، وقتي ماريه بيرون رفت حفصه نزد رسول خدا( آمده گفت: من فهميدم كه چه كسي نزد تو بود، بخدا قسم اين عمل تو مثل اين است كه به من ناسزا گفته باشي، و اگر من در نزد تو كوچكترين و كمترين حرمتي مي داشتم تو اين كار را نمي كردي.

رسول خدا( فهميد كه غيرت زنانه آنچنان حفصه را ناراحت ساخته كه ممكن است قضيّه را فاش نموده به اين و آن بگويد، و ساير زوجات هم خبردار شده تحريك شوند، لذا براي ارضاء خاطر او فرمود: بخدا قسم من ماريه را بر خود حرام كردم به شرطي كه تو هم آنچه را ديدي فاش نكني، حفصه نيز قبول كرد كه مطلب را به احدي نخواهد گفت.

اما طبيعت زنان سركش تر از اين است كه بتواند طاقت بياورد و آتش غيرت را در دل خود فرو نشاند، لاجرم قضيّه را با عايشه در ميان نهاد و در نتيجه مطلب را در ميان همه زنان آن حضرت منتشر ساخت.

رسول خدا( ملول گشته تصميم گرفت تا يك ماه از همسران خود كناره گيري كند، تا بار ديگر دچار غيرت بيجا و احمقانه نگردند.

لاجرم در مشربة ام ابراهيم غرفه اي كه فرشش تنها حصير خشني و راه آمدن و رفتنش چوبة خرمائي بود بخود اختصاص داد، و غلام خود رباح را جلو پنجره آن گمارد تا ارباب رجوع را پاسخ دهد و به كارهايش رسيدگي كند، و از خوردني ها به لقمه اي نان جوين اكتفاء فرمود و بيشتر اوقات را به عبادت و مناجات پروردگار بپرداخت.

با اين كه در همان غرفه به كار مسلمين رسيدگي مي فرمود، مع ذلك مسلمانان سخت ناراحت شدند، زيرا مي ديدند با همه گرفتاري ها و كارهائي كه دارند پيغمبرشان هم از ميان آنان كناره گرفته، و همين معنا باعث شد داستان رسول خدا و ماريه در ميان اصحاب منتشر گشت، و هر كس سخني گفت، پاره اي گفتند رسول خدا حفصه را طلاق گفته، بعضي گفتند همه زنان را طلاق داده است، عمر خود را به رسول خدا رسانيد و اجازه ورود خواست رسول خدا او را اجازه داد، عمر گفت يا رسول الله زنان با تو چه كردند كه تا اين حد ناراحت شدي اگر بخواهي همه را طلاق دهي خدا و فرشتگان او همگي با تو هستند، رسولخدا فرمود من زنان را طلاق نگفته ام، عمر از غرفه به زير آمد و خود را به مسجد رسانيده به صداي بلند فرياد زد: رسول خدا( همسران خود را طلاق نگفته.

مردم از شنيدن اين خبر خوشحال گشته از آن اضطراب و پريشاني آسوده شدند، در همين لحظه رسول خدا( از غرفه خود به زير آمده و به سر وقت زوجات خود رفت از يك سو زنان اظهار توبه و ندامت نمودند: و از سوي ديگر رسول خدا( آيات سورة تحريم را كه در همان لحظه نازل شده بود تلاوت فرمود. پايان

تا اينجا از جاد المولي بود كه ما گفتار او را خلاصه كرديم لكن بيشتر مفسّرين اين موضوع را در شأن نزول آياتي از سورة احزاب گفته اند و داستان نزول سورة تحريم را اغلب چنين نگاشته اند كه رسول خدا را عادت چنان بود كه هر روز بامداد پس از نماز صبح به حجره يك يك زنان خود
 مي رفت و احوال ايشان را مي گرفت يكي از زوجات آن بزرگوار كه گويند ام سلمه يا زينب بود شربتي از عسل تهيه كرده بود هر گاه رسول خدا نزد وي مي رفت براي خوردن آن شربت اندكي بيشتر از حجرات ديگر توقّف مي فرمود عايشه از اين جريان ناراحت بود چاره اي انديشيد با ديگران گفت كه چون حضرت نزد شما آيد بيني خود را گرفته بگوئيد يا رسول الله از تو بوي مغافير مي شنويم (مغافير صمغي است بسيار بدبو) و آنان از ترس عايشه پذيرفتند، روز بعد رسول خدا( داخل حجره هر كدام از آن ها كه شد گفتند از تو بوي مغافير مي آيد حضرت فرمود من جز شربت عسلي نخورده ام، عايشه گفت شايد زنبور آن روز مغافير نشسته، آن بزرگوار عسل را از اين جهت بر خود حرام ساخت آيات صدر سورة تحريم نازل گشت.

( داستان زينب دختر جحش (
خديجه كبري صلوات الله عليها از ميان بردگان خود زيد بن حارثه را به همسرش رسول خدا( بخشيد، و آن جناب هديّة همسر خويش را بپذيرفت، زيد در خدمت و مصاحبت رسول خدا( مسرور و خوش وقت مي زيست.

تا آن كه وقتي گروهي از قبيلة بني حارثه وارد مكّه شده و از آن جناب خواستند تا زيد را به ايشان بفروشد و آن ها او را آزاد ساخته با خود ببرند.

رسول خدا( فرمود: ببينيد ميل دارد با شما بيايد يا خير، در صورتي كه ميل داشته باشد من بدون گرفتن بها او را به شما مي دهم، زيد را حاضر آوردند، و قضيّه را به وي بازگفتند. او در جواب گفت: من برده گي رسول خدا( را بر آزاد زيستن با شما ترجيح مي دهم، از آن پس مردم مكّه زيد را پسر رسول خدا( خواندند.

زيد به حدِّ رشد و بلوغ رسيد، رسول خدا( خواست تا همسري از خاندان هاي عرب براي او بگيرد، ديد براي به حدِّ كمال رسانيدن احسان بهتر اين است كه از خاندان خود همسري برايش خواستگاري كند، لاجرم زينب دختر جحش را كه دختر عمّه اش اميمه دختر عبدالمطلب بود براي او خواستگاري كرد.

و لكن عبدالله بن جحش برادر عروس زير بار نمي رفت و همچنين خود زينب از اين كه همسر برده اي آن هم از غير قريش شود امتناع مي ورزيد1 اما از آنجائي كه به حكم قرآن هيچ مسلماني در برابر اختيار رسول خدا( اختياري از خود ندارد هم عبدالله به اين ازدواج با كمال بي ميلي تن در داد و هم زينب، ولكن با يكديگر سازش نداشتند.

روزي زيد به شكايت نزد سرور كائنات آمد، و دربارة طلاق زينب با آنجناب مشورت كرد، رسول خدا( كه از اين پيشنهاد ناراحت به نظر مي رسيد فرمود: زيد خداوند بعد از زحماتي كه من متحمّل شدم وسيلة ازدواج تو را با زينب فراهم ساخت، و او بعد از مدَّتي امتناع بدين كار راضي شد، برو و شكيبائي نما باشد كه باز خدايتعالي ميان تو و او را اصلاح فرمايد، و از خدا بترس، و دامن او را به اين لكّه كه وي ناسازگار است ننگين مساز.

رسول خدا( در عين اينكه اين نصايح را مي كرد به علمي كه خدايش افاضه فرمود بود مي دانست كه زيد نگهدار زينب نيست، و خواه ناخواه او را طلاق خواهد داد، و بعداً خود آن جناب او را به عقد خود در مي آورد تا بدين وسيله قانون خرافي عرب را كه كسي حق ندارد با همسر پسر خوانده خود ازدواج كند لغو نمايد.

با اين كه رسول خدا( مي دانست كه چنين قضائي رانده شده، ولكن بدرگاه خدايتعالي تضرُّع مي كرد تا شايد خداوند اين قضاي ظاهراً حتم شده را تغيير دهد، و ميان اين زن و شوهر را التيام فرمايد.

رسول خدا( از يك سو به درگاه خدا تضرُّع مي كرد، و از سوي ديگر در نصيحت زيد مبالغه مي فرمود، تا آنجا كه خسته شد، خدايتعالي به رسولش وحي فرستاد: «تو به اميد اين كه شايد ميان آن دو اصلاح شود مطلب را پنهان مي داري، در حالي كه خدا خواسته است مطلب فاش شود، تو از اين كه مبادا مردم بگويند همسر پسرش را گرفته از مردم مي ترسي در حالي كه خدا سزاوار است كه از وي بهراسي».2
آري رسول خدا( به دو ملاحظه آن چه را مي دانست فاش نمي كرد يكي اين كه شايد با دعا و تضرُّع و نيز شفاعت ميان آن دو را اصلاح كند، دوم اين كه نمي خواست قبل از نزول حكم سنّت ديرينة عرب را لغو سازد، و با همسر مطلّقه پسر خوانده خود ازدواج نمايد، مگر اين كار آسان بود؟ و مگر جز رسول خدا( مرد حقّ و ايمان و يگانه كسي كه خون و اعصاب و چشم و گوش و دل او با جرأت و شجاعت سرشته شده بود كسي مي توانست سنّت مألوف عرب را لغو سازد و زنجيرهاي موهوم و خرافي را از پاي مردم باز كند. تنها او مي توانست به چنين عمل بزرگي اقدام كند.

عدِّة زينب سر آمد، و خداوند زمينة ازدواج او را با رسول خدا( فراهم ساخت، و به همين جهت زينب همواره به ساير زوجات آن حضرت ( فخر ميكرد كه ازدواج من با رسول خدا( به وسيله پروردگار صورت گرفت، و از شما به طور عادي به دست پدرانتان انجام شد.

اين حادثه همان طور كه گفتيم عادت مألوف عرب را خرق كرد، و سنّت ديرينة آنان را از بين برد، چون عرب براي پسر خوانده خود حقوقي قائل بود، باو ارث مي داد، و معاملة خويشاوندي
 مي كرد و او را پسر واقعي خود مي دانست، براي عرب بسيار سنگين بود كه از اين عادت صرفنظر كند، بلكه تنها تصورَّش هم براي او مشكل بود.

داستان زيد و زينب دير زماني نقل مجلس هرزه درايان شد، و مشتي گمراه درباره آن حرفها مي زدند، و از آن جمله مي گفتند رسول خدا( عاشق زينب و همسر زيد شده بود، و حاشا بر خاتم انبياء كه پيرو اميال و شهوات نفساني باشد، و امر پروردگار خود را مخالفت نمايد، او بزرگتر از اين سخنان است و اُفقش اعلاي از اين بود كه بتوان چنين اموري را به او نسبت داد.

زينب در روزگاري كه به همسري زيد در نيامده و دختري باكره بود در اختيار آن جناب بود، اگر آن حضرت به ازدواج با او تمايلي مي داشت البته در همان ايّام او را خواستگاري مي كرد نه بعد از سيزده سال شوهر داري كردن، و رونق جواني را از دست دادن.

آيا شغل شاغل و طاقت فرساي نبّوت به او مجالي مي داد كه به اين گونه امور پست برسد؟ آيا عظمت شخص او و كرامت و حرمت خاندان او به او اجازه مي داد كه به چنين كار پستي تن در دهد؟ هرگز.

آري او رسول و نبيِّ كريمي بود كه خدايش از اين كه چشم به زر و زيور دنيا و مادِّيات بدوزد نهي فرموده بود بلكه اگر پيغمبر هم داراي مقام عصمت نبود و تنها يك عربي بود باز هم چشم از نامحرمان مي پوشيد.3
كتاب جاد المولي اينجا پايان يافت بقية مطالب از محشي اين اوراق است.
( حجة الوداع (
رسول خدا پس از هجرت از مكّه معظّمه ده سال در مدينة طيّبه به سر برد و جز چند بار كه عمرة تنها به جاي آورد به مكّه نرفت و حجّ به جاي نياورد، در سال دهم عليّ ( را براي اخذ زكات به يمن فرستاد پس از رفتن اميرالمؤنين به يمن اين آيه نازل شد «و أذِّن في الناس بالحجِّ يأتوك رجالاً و علي كلِّ ضامر يأتين من كلِّ فجِّ عميق ليشهدوا منافع لهم»1 لذا رسول خدا( ارادة حجِّ خانه خدا كرد و فرمان داد تا مؤذنان مردم را به بانگ بلند آگاه سازند و به أعراب باديه اعلام نمايند كه پيغمبر در اين سال به حجّ مي رود، هر كس او را توانائي است آماده شود، و اين اعلام به دورترين نقاط اسلام رسيد و جماعت بسياري در مدينه گرد آمدند و چهار روز از ماه ذيقعده باقي بود كه حضرت به قصد حجّ قران از مدينة طيّبه بيرون شد ولي ذكر نوع حجّ نفرمود، در آن هنگام علي ( كه به مأموريتي به يمن رفته بود رسول خدا( به او نامه نوشت كه از يمن متوجّه حج گردد. و چون به ذي الحليفه رسيدند فرمود تا مردم خويشتن را پاكيزه سازند و جامه هاي دوخته را از تن بيرون كنند و لُنگي و ردائي بپوشند. پس آن حضرت خود غسل كرد و لباس احرام بپوشيد و مُحرم شد، همگي مُحرم گشتند. حضرت نماز ظهر را در مسجد شجره خواند. و عزم حجّ كرد بدون عمره زيرا هنوز حكم تمتّع نازل نشده بود، چون به بيداء رسيد مردم دو طرف راه صف كشيدند پس حضرت به تلبيه آغاز كرد «لبيك اللّهمَّ لبّيك لا شريك لك لبّيك إنَّ الحمد و النعمة لك و الملك لك لا شريك لك» و اين كلمات را مكرَّر مي فرمود تا خانه هاي مكّه پديدار گشت.

روز چهارم ذي الحجّه به مكّه در آمد و از باب بني شيبه داخل مسجد شد و جلو در ايستاده حمد و ثناي الهي به جاي آورد و بر ابراهيم درود فرستاد، پس نزديك حجر الأسود آمده استلام حجر كرد و آن را بوسيد و هفت شوط بر خانة كعبه طواف كرد، و در پشت مقام ابراهيم دو ركعت نماز طواف به جاي آورد، و چون از طواف فارغ گشت نزد چاه زمزم رفت و از آب زمزم بياشاميد پس رو به خانه كرد و اين دعا را خواند «اللّهمَّ إنّي أسئلك علماً نافعاً و رزقاً و اسعاً و شفاء من كلِّ داء و سقم» آنگاه نزديك حجر اسماعيل آمد و دست بر حِجر ماليد و حِجر را بوسيد و از آنجا آهنگ صفا كرد و اين آيه مباركه را تلاوت مي فرمود:

«إنَّ الصفا و المروة من شعائر الله فمن حجَّ البيت أو اعتمر فلاجناح عليه أن يطّوَّف بهما» پس بر كوه صفا بالا رفت و رو به جانب ركن يماني كرد. و حمد خدا را به جاي آورد و دعاء كرد سپس متوجّه مروه گرديد و بر آن بالا رفت و به قدري كه در صفا توقّف كرده بود در آنجا نيز توقّف كرد. پس از مروه به زير آمد. و به سوي صفا رفت و دعا خوانده و دوباره آهنگ مروه كرد، تا آن كه هفت بار سعي به جاي آورد. چون از سعي فارغ شد همان طور كه بر كوه مروه ايستاده بود جبرئيل نازل شد و اين آيه را آورد «و أتموا الحجَّ و العمرة الله» لذا رسول خدا( رو به جانب مردم كرده حمد و ثناي الهي را بجاي آورد سپس اشاره به پشت سر خود كرد و فرمود اين جبرئيل است و از جانب خداوند مرا مأمور ساخته و مي گويد امر كنم كسي را كه هَدي (يعني قرباني) با خود نياورده است از احرام بيرون شود و مُحل گردد و حجّ خود را به عمره بدل نمايد و پس از فراغ از مناسك عمره احرام به حجّ بندد، و أمّا هر كس قرباني با خود آورده بر احرام خويش باقي بماند و به مناسك حجّ قِران قيام نمايد، ولي من با خود قرباني آورده ام. گروهي با امر رسول خدا( مخالفت كردند و مردي از صحابه گفت چگونه مي شود ما به حج بيرون شويم و از سر و موهاي ما آب غسل جنابت چكد؟ حضرت ( فرمود تو هرگز ايمان به حجّ تمتّع نخواهي آورد.2
پس سرافة بن مالك پيش آمده عرض كرد يا رسول الله احكام دين خود را دانستم آيا اين نوع حج هميشگي است يا براي اين سال است؟ حضرت فرمود «دخلت العمرة في الحجِّ إلي يوم القيامة» داخل شد عمره در حجّ تا روز رستاخيز.

بالجمله در آن موقع علي ( كه از جانب يمن متوجّه شده بود داخل مكّه گشت و به خانه فاطمه عليهاالسلام رفت ديد وي محِل شده است سبب پرسيد؟ فاطمه عليهاالسلام عرض كرد پيغمبر چنين فرموده، علي ( نزد رسول خدا شتافت تا معلوم سازد چگونه بوده است، حضرت فرمود آري من مردم را چنين امر كردم اكنون تو اي علي به چه چيز احرام بسته اي؟ عرض كرد يا رسول الله احرام بستم مانند احرام شما و گفتم «اللّهمَّ إهلالاً كاهلال نبيّك»3 حضرت فرمود بر احرام خود باقي باش. و تو در هدي شريك مني، سپس پيغمبر اكرم ( با اصحاب خود تلبيه گويان بيرون رفت تا آن كه به مني رسيدند نماز ظهر و شام و خفتن و صبح را در مني بجاي آوردند. و بامداد روز نهم متوجّه عرفات گرديد قريش مي خواستند به عرفات و در مشعر بمانند تا ديگر مردم به عرفات روند و چون بازگشتند با آنان به مني روند و مي گفتند ما از اهل حرميم و از حرم بيرون نمي شويم و ننگ داشتند كه با مردم به عرفات شوند و با ديگران به مشعر باز آيند. در اين موقع آية شريفة «ثمَّ أفيضوا من حيث أفاض النّاس» نازل گرديد و قريش نيز ناچار به رفتن عرفات شدند.

پس حضرت حركت كرد و به «نَمره» فرود آمد و در مقابل درختان اراك خيمة خود را بر پا كرد. چون آفتاب بزوال رسيد حضرت غسل كرد و با قريش و ديگر مردم به عرفات شدند و تلبيه را قطع كرد و در آنجا خطبه اي اداء فرمود و نماز ظهر و عصر را به جاي آورد و بموقف رفت و در عرفات ماندند تا قرص آفتاب فرو رفت، سپس بار كردند و پيغمبر اكرم ( آنان را به تأنّي امر فرمود، پس داخل مشعر الحرام گرديد و نماز شام و خفتن و صبح را در آنجا به جاي آوردند و چون آفتاب طلوع كرد از مشعر الحرام آهنگ مني كردند و به مني رفتند، حضرت خطبة غرَّائي خواند و احكام الهي را بر مردم تبليغ نمود و ربا را حرام و دستوراتي كلّي بيان كرد4 سپس فرمود «أيّها الناس إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي» اي مردم دو چيز بزرگ در ميان شما مي گذارم كه اگر متمسّك بآن شويد هرگز گمراه نخواهيد شد يكي كتاب خداست و ديگري عترت و اهل بيت من، بدانيد كه اين دو چيز هرگز از هم جدا نمي شوند تا در كنار حوض كوثر به من رسند، بعد شتران هدي را نحر كردند، گويند رسول خدا به دست خويش شتران قرباني خود را نحر فرمود و سپس به تقصير پرداخت، معمر بن عبدالله را فرمود تا سر وي را بتراشد.انس بن مالك گويد من ايستاده مي نگريستم كه اصحاب گرد آن بزرگوار را گرفته و همين كه موئي از سر مبارك آن سرور مي ريخت به زمين نرسيده مي ربودند و هيچ رشتة موئي قطع نمي شد مگر اين كه در گرفتن آن از يكديگر پيشي مي گرفتند.5
آنگاه براي اتمام مناسك به مكّه آمده پس از انجام طواف و نماز و سعي به مني بازگشتند.

ايّام تشريق را در مني بودند بقيّة اعمال را از رمي جمار و غيره به جاي آوردند و گويند روز دوم رسول خدا هنگام رمي جمار خطبه اي خواند و مردم را به نيكوئي با ذوي الأرحام وصيّت فرمود و روز سيزدهم به مكّه بازگشتند، و طواف و سعي بجاي آورده از احرام خارج شدند.
( مراجعت رسول خدا( از حج (
و نصب علي ( به خلافت

پيغمبر اكرم ( از مكّه مراجعت فرمود روز هيجدهم ماه ذي الحجّه بين راه به مكاني رسيدند كه آن را غدير خم مي گفتند و آن محلّي بود كه در آنجا كاروان حجاز و يمن از يكديگر جدا 
مي شوند و مردم تا اين منزل همگي با همه هستند و از اين سرزمين كه گذشت متفرّق گشته هر يك به بلاد خويش مي روند در نزديكي اين سرزمين بود كه اين آيه بر پيغمبر نازل شد «يا أيّها الرَّسول بلّغ ما انزل إليك من ربّك فان لم تفعل فما بلّغت رسالته و الله يعصمك من الناس» اي فرستادة ما آنچه را به تو دستور داديم به فوري انجام ده چنانچه در آن تسامحي كني بدان كه رسالت خداي را نرسانده اي و مطمئن باش كه خداوند نگهدار تو است.

با نزول اين آيه پيغمبر اكرم ( مأمور گرديد كه نصب خليفه نمايد تا حجّت بر همة مردم تمام شود و از لسان آن سرور خليفه و امام بعد از وي را بشنوند و او را بشناسند تا پس از اين نگويند كه ما خبر نداشتيم. لذا مردم را امر به توقّف فرمود تا آنان كه عقب مانده اند خود را برسانند، و منادي ندا كرد تا مردمي كه پيش رفته اند باز گردند همه گرد آمدند! و خلايق كه بالغ بر هفتاد هزار و به روايتي صد و بيست هزار تن بودند در غدير خمّ حاضر شدند، هوا بسيار گرم بود رسول خدا( دستور فرمود تا منبري از جهاز شتران ترتيب دادند سپس بر منبر رفت و علي ( را طلبيد و در جانب راست خود قرار داد و حمد و ثناي الهي بجاي آورد و خطبة غرّائي خواند آنگاه مردم را موعظه فرمود و ايشان را از رحلت خود خبر داد «ثمَّ نادي بأعلي صوته ألست أولي بكم من أنفسكم» آيا من بر شما از جان هاي شما اولي نيستم؟ گفتند بلي يا رسول الله، سپس بازوهاي علي ( را گرفت و بلند كرد و فرمود: «من كنت مولاه فهذا عليٌّ مولاه»1 بعد از آن فرمود «اللّهمَّ وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله» پروردگارا دوست بدار هر كه علي را دوست دارد و دشمن بدار هر كه علي را دشمن دارد آنگاه از منبر به زير آمد. و مسلمانان به علي ( تبريك گفتند از جمله عمر بن الخطّاب بود كه گفت «بخِّ بخِّ لك يا عليٌّ أصحبت مولاي و مولي كلِّ مؤمن و مؤمنة».

ابوسعيد خدري گويد ما از غدير خمّ حركت نكرده بوديم تا در آن روز آية مباركة «اليوم أكملت لكم دينكم و أتمت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام ديناً» و آية «اليوم يئس الّذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم – الاية»2 نازل گشت آنگاه رسول خدا( فرمود «الحمد لله علي كمال الدّين و تمام النّعمة و رضا الرَّبَّ برسالتي و ولاية عليِّ بن أبي طالب».
پس از اتمام مسئله نصب اميرالمؤمنين به خلافت منافقين كه همة آرزوهايشان اين بود رسول خدا از دنيا برود و كار امّت مختلّ ماند تا بين اصحاب كشمكش پيدا شود ناراحت شده در صدد كشتن پيغمبر بر آمدند لكن خداوند كه او را وعده فرموده بود تا از شرِّ دشمنان محفوظ دارد حبيب خود را كفايت فرمود و از سوء قصديكه دربارة وي داشتند نجاتش بخشيد.

هنگامي كه رسول خدا( عازم شد كه به طرف مدينة طيّبه حركت كند گروهي از منافقين زودتر حركت كردند و به عقبة هرشي3 كه رسيدند در تنگة عقبه پنهان شدند و هميان ها پر از ريگ ساخته و منتظر ورود رسول اكرم( به آن محلّ بودند كه هميان ها را از بالا به طرف جادّه رها كرده تا شايد ناقة آن حضرت را بدين وسيله برمانند و حضرت را به زمين زده و او را به قتل رسانند. حذيفه گويد رسول خدا( من و عمّار ياسر را به نزد خود طلبيد، و به عمّار فرمود تو ناقه را از عقب بران، و بمن فرمود تو نيز مهار ناقه را در دست محكم نگاهدار، من مهار ناقه را در دست داشته مي كشيدم و راه مي پيموديم تا نيمة شب به بالاي عقبه (تنگه كوه) رسيديم، ناگاه هميان هائي پر از ريگ از بالاي كوه به طرف تنگه مي آمد و شتر رسول خدا رم كرد حضرت فرمود اي ناقه آرام باش كه باكي بر تو نيست.

حذيفه گويد من گفتم يا رسول الله اين جماعت كيانند؟ حضرت فرمود اين ها منافقين دنيا و آخرتند. در آن موقع برقي صاطع گشت كه همة آن ها را ديدن نُه تن از آن ها قرشي و پنج تن از طوائف ديگر بودند. پيغمبر اكرم ( از تنگه كه سرازير شد سفيدة صبح دميد، حضرت پياده شد و وضوء ساخت و منتظر آمدن اصحاب گرديد و آن چهارده تن نيز به نماز حاضر شدند حضرت دستور اكيد فرمود هيچ كس حق نجوي ندارد، منافقين از انجام مقصود خويش مأيوس گشتند و متوجّه شدند كه كاري نتوانند از پيش برد لذا به طرف مدينه رهسپار شدند. رسول خدا در بين راه تب كرد و روز به روز عارضه اش سخت تر مي شد تا به مدينه وارد گشت.
( ايام بيماري و رحلت رسول خدا( ( 
پس از آن كه رسول خدا( از سفر حجة الوداع بازگشت1 مردم را از عذاب آخرت و مخالفت با علي ( و ايجاد فتنه بيم داده و برحذر داشت و به اتّفاق در محبّت و دوستي عترت و اهل بيتش تشويق و ترغيب مي نمود و مي فرمود اي مردم بدانيد كه در روز قيامت كنار حوض كوثر بر من وارد خواهيد شد، آگاه باشيد كه من از شما سؤال خواهم كرد كه پس از من چگونه با ثقلين رفتار كرده ايد و نيز دانيد كه من ثقلين را كه عبارت از كتاب خدا و عترت و اهل بيت من است ميان شما مي گذارم و نيز بدانيد كه علي بن ابي طالب برادر و وصيِّ من است. پس تا توانست با مردم اتمام حجّت كرد.

سپس اسامة بن زيد بن حارثه را مأمور ساخت تا با لشكر خود به طرف روم حركت كند و جماعتي از متقدّمين مهاجر را دستور داد كه به همراه اسامه از مدينه بيرون روند تا در هنگام رحلت آن حضرت كسي در مدينه باقي نماند كه در امر خلافت علي ( نزاع و اختلاف شود، و امر خلافت در خانواده وي ثابت بماند همين طور كه مشغول كار اسامه بود حالش تغيير كرد و مرضش شدّت يافت دست علي ( را گرفت و آهنگ قبرستان بقيع كرد و فرمود يا علي در اين سال جبرئيل دو بار قرآن را بر من عرضه كرد و من يقين دارم كه مرگم نزديك شده، آنگاه فرمود يا علي هرگاه من از دنيا رفتم تو مرا غسل ده و بدن مرا بپوشان كه چشم هركس به عورت من افتد كور مي شود، سپس براي مردگان بقيع استغفار كرد، يكي از مواليان كه در آنجا حضور داشته گويد من آرزو كردم كه اي كاش مرده بودم كه آمرزش خواهي آنجناب شامل حال من نيز مي گشت. 

باري پس از آن رسول خدا خطاب به اهل بقيع كرده فرمود خوشا به حال شما كه از دار دنيا رخت بر بستيد و از فتنه ها كه در پيش است آسوده شديد. آنگاه فرمود مرا در ميان دو كار مخيّر ساختند. ميان ماندن در دنيا و زخارف آن و رفتن از دنيا و به ديدار پروردگار نائل شدن. من بهشت و لقاي خدا را برگزيدم. و پس از زيارت اهل قبول به خانه مراجعت فرمود، تب شديدي عارضش گرديد و سه روز در خانه بستري بود روز چهارم فرمود مي خواهم به مسجد روم، پس سر مبارك خود را بست، علي ( سمت راشت و فضل بن عبّاس جانب چپ آن بزرگوار را گرفتند و به مسجد رفته به منبر نشست و مردم در مسجد گرد آمدند، سپس فرمود «معاشر الناس قدحان منّي خفوقٌ بين أظهُركم» اي مردم رفتن من از ميان شما نزديك شده و به حقِّ آن خدائي كه مرا مبعوث گردنيده، نجات نمي دهد بنده اي را از عذاب مگر عمل او، يا رحمت باريتعالي، من كه حبيب و فرستادة اويم اگر گناه و معصيتي مي كردم به دوزخ مي افتادم، سپس از منبر به زير آمد و با سختي نماز را به جماعت به جاي آورد و با حال ضعف و ناتواني به خانة امِّ سلمه مراجعت فرمود، يكي دو روز كه در آنجا ماند عائشه آمد و درخواست كرد كه حضرت را به خانة خود ببرد حضرت موافقت فرمود و به خانة عائشه رفت روزي چند نيز در آنجا بستري بود.

ابن عباس گويد چون مرض رسول خدا شدَّت يافت اصحاب هر روز اطرافش جمع بودند روزي عمّار ياسر برخاست و عرض كرد جانم فداي تو باد اگر خداي نخواسته حادثه اي رخ داد كدام يك از ما شما را غسل دهد؟ فرمود علي بن ابي طالب زيرا در تمام كارها فرشتگان او را ياري خواهند كرد. پرسيد چه كسي به شما نماز كند حضرت فرمود: اي عمّار آخر اندكي صبركن خداي تو را رحمت كند، پس رو به علي ( كرده فرمود يا علي چون روح از بدنم مفارقت كرد مرا نيكو بشوي و غسل بده و در دو پيراهن كفن نما، و سفارش فرمود گران قيمت نباشد، و جنازه مرا در كنار قبرم زمين بگذار، اول كسي كه بر من درود فرستد پروردگار مهربان است پس جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل با جنون ملائكه و كروبيان و حملة عرش و مليك السّما و تمام فرشتگان بعد جميع اهل بيت و اقربايم بر من نماز كنند آنگاه سفارش فرمود مبادا صدا به گريه بلند كنيد و شيون و فغان نمائيد2 بعد فرمود اي بلال مردم را خبر كن در مسجد حاضر شوند، سپس سر مباركش را با پارچه اي پيچيد و بر كمان خود تكيه كرد و بالاي منبر رفت. پس از حمد و ثناي الهي فرمود اي مردم «أي نبيِّ كنت لكم» چگونه پيغمبري بودم براي شما؟ سپس شروع كرد و پاره اي ازمحنت هاي خود را گوشزد كردن و فرمود آيا ميان شما جهاد و كوشش نكردم؟ آيا دندانم نشكست؟ آيا پيشانيم زخم نخورد؟ آيا محاسنم پر خون نشد؟ آيا زحمات زياد براي جهّال مردم تحمّل نكردم؟ آيا سنگ گرسنگي به شكم نبستم؟3 همگي عرض كردند بلي يا رسول الله آري تو در جميع بلاها شكيبا و صابر بودي خدا ترا جزاي خير عنايت فرمايد بيش از آنچه محسنين را جزاء مي دهد. حضرت فرمود خداوند به شما نيز اجر جزيل عنايت كند.

بعد فرمود اي مردم كدام يك از شما بر گردن من حقّي داريد؟ ميل دارم قصاص نمائيد زيرا قصاص در دنيا نزد من بهتر است از قصاص در آخرت.

سوادة بن قيس از كنار مجلس به پا خاست و عرض كرد يا رسول الله پدر و مادرم قربان تو آن روزي كه از طائف مي آمدي بر ناقه عضبا سوار بودي من شما را استقبال مي كردم در دست مباركت قضيب ممشوق بود و خواستي تا ناقه را براني عصا بر شكم من خورد اكنون مي خواهم قصاص نمايم، حضرت بلال فرمود هم اكنون به خانه زهرا برو و عصاي ممشوق را بياور، بلال از مسجد بيرون آمد در كوچه ها فرياد مي زد اي مردم كدام يك از شما حاضر است در دنيا قصاص شود اينك رسول خدا( حاضر شده در دنيا او را قصاص كنند و از در خارج به منزل فاطمه عليهاالسلام آمده در را كوبيد و فرياد كشيد اي فاطمه برخيز عصاي ممشوق را بياور، فاطمه عليهاالسلام  تعجّب كرد و فرمود اي بلال پدرم عصاي ممشوق را براي چه مي خواهد؟ بلال عرض كرد اي فاطمه مگر نمي داني پدرت بر منبر رفته با مردم مدينه وداع مي كند اكنون مردي مي خواهد او را قصاص كند، فاطمه عليهاالسلام  صداي گريه ناله اش بلند شد فرمود: «و اغمّاه لغمّك يا أبتاه مَن للفقراء و المساكين و ابن السبيل يا حبيب الله و حبيب القلوب» بلال عصا را گرفت و به سوي مسجد آمد حضرت فرمود پيرمرد كجا رفت؟ پيرمرد پيش آمد، حضرت فرمود بيا قصاص كن، عرض كرد اي پيغمبر خدا شكم خود را برهنه ساز. حضرت پيراهن خود را گشود همة اهل مسجد مي نگرند كه چه خواهد شد، آن مرد پيش آمده عرض كرد يا رسول الله آيا اجازه مي دهي لبهايم را بر شكمت بگذارم، حضرت رخصت داد، پيرمرد لبهايش را بر بدن مبارك حضرت گذارد و عرض كرد «أعوذ بموضع القصاص من بطن رسول الله من النار» پناه 
مي برم به خدا از آتش بر قصاص از شكم رسول خدا، حضرت فرمود: اي سواده آيا قصاي مي كني يا عفو مي نمائي؟ سواده عرض كرد يا رسول الله ترا عفو كردم حضرت فرمود خدا نيز ترا عفو كند.

حال آن حضرت رفته رفته سنگين شد روزي هنگام نماز صبح بلال حبشي مؤذِّن ندا در داد الصلاة الصلاة چون حضرت را خبر كردند فرمود من ياراي رفتن به مسجد را ندارم كسي برود و پيش بايستد و با مردم نماز كند، عائشه جمعيت را گفت برويد به ابي بكر بگوئيد با مردم نماز كند، حفصه نيز گفت برويد و با عمر نماز بخوانيد، چون رسول خدا شنيد سخت متغيّر شده فرمود مگر امر نكرده بودم كه آن ها با لشكر اسامه به روم روند، آنگاه با حال ضعف و ناتواني بر علي بن ابي طالب و فضل بن عباس تكيه كرده «و رجلاه تخطّان الارض من الضعف» در حالي كه پاي مباركش از شدّت ضعف روز زمين كشيده مي شد به طرف مسجد روان شد، چون داخل مسجد گشت ابوبكر را ديد كه در پيش محراب به امامت ايستاده، به دست مبارك اشاره فرمود عقب برو، ابوبكر پس رفت و خود در جاي او ايستاد و تكبير گفت و نمازي را كه ابوبكر شروع كرده بود از سر گرفت پس از سلام نماز به منزل مراجعت فرمود و بلا درنگ ابوبكر و عمر و جمعي ديگر از مسلمين را كه در مسجد حاضر بودند طلبيده فرمود مگر من به شما دستور ندادم كه با لشكر اسامه بيرون رويد؟ گفتند آري يا رسول الله، فرمود پس چرا نرفتيد؟ ابوبكر عرض كرد من رفته بودم ولي بازگشتم كه با شما عهدي تازه كنم. عمر گفت من بيرون نرفتم زيرا خيالم از ناحيّة شما ناراحت بود، حضرت فرمود فوراً خود را به سپاه اسامه برسانيد و سه بار اين كلام را تكرار فرمود و ساعتي از هوش رفت، مسلمين مي گريستند و صداي شيون زن ها بلند شده بود. حضرت به هوش آمد و نظري به اطرافيان كرده فرمود «ايتوني بدواة و كتف لا كتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده أبداً» دوات و كتفي براي من بياوريد تا چيزي بنويسم كه پس از آن گمراه نشويد، باز بيهوش شد گروهي بيرون رفتند تا قلم و دوات حاضر سازند چون عمر مي دانست كه مرقومة حضرت در باب سفارش اهل بيت و اطاعت امير المؤمنين ( است از آوردن قلم و دوات ممانعت كرد لذا بين اصحاب اختلاف افتاد4 و گفتگو برخاست چون حضرت بهوش آمد، بعضي عرض كردند يا رسول الله دوات و قلم بياوريم؟ حضرت فرمود بعد از آن سخنان ديگر فائده اي ندارد، وليكن من در باب اهل بيت خود شما را سفارش مي كنم با آن ها به نكوئي رفتار كنيد، آنگاه روي مبارك خود را برگردانيد، مردم برخاسته بيرون رفتند و جز علي ( و اهل بيت آن حضرت و عبّاس بن عبدالمطلب و فضل بن عبّاس كسي باقي نماند، عبّاس عرض كرد يا رسول الله اگر مي داني كه خلافت بعد از شما در ميان ما خواهد بود ما را مژده بده، و گرنه سفارش ما را به امّتت بفرما، حضرت فرمود شما از مستضعفين خواهيد بود و ساكت شد، چون از حيات آن سرور مأيوس شدند از خانه بيرون رفتند، حضرت چشم مبارك باز كرد و فرمود پسر عمّم علي و عمّم عباس را بازگردانيد آن ها بازگشتند حضرت انگشتري از دست مباركش بيرون آورد و در دست علي ( كرد و شمشير و زره و كليّة آلات حربش را طلبيد و همه را به علي ( بخشيد و فرمود به خانة خود بازگرد خدا ترا جزاي خير دهد.

روز ديگر مردم را از ملاقات آن سرور منع كردند، حضرت چشم باز كرده فرمود بياوريد برادر و صاحبم را و ساكت شد، عائشه دستور داد ابوبكر را حاضر كنيد ابوبكر آمد حضرت چشم باز كرد ديد ابوبكر بر بالين او نشسته، صورت مبارك را برگردانيد، ابوبكر برخاست و بيرون رفت، همين كه او خارج شد، حضرت فرمود: كجاست برادر و وصي من؟ بياوريد او را، حفصه گفت عمر را بطلبيد، عمر آمد و بالين حضرت نشست، چون چشم باز كرد عمر را ديد روي برتافت، عمر نيز خارج شد باز فرمود برادر و صاحبم را حاضر كنيد، امّ سلمه گفت مقصودش علي است او را حاضر كنيد، علي ( آمد حضرت او را در آغوش گرفت و لبهاي مباركش را در گوش وي نهاد و اسرار الهي را به وي آموخت، سپس علي ( به گوشه اي نشست تا رسول خدا بخواب رفت امير المؤمنين بيرون آمد، اصحاب از وي پرسيدند كه حضرت با تو چه گفت فرمود مرا هزار باب از علم آموخت كه از هر بابي هزار باب گشوده شد.

رسول خدا ساعت به ساعت حالش سخت تر مي شد، علي ( اطراف بستر او بود حضرت چشم باز كرد و فرمود يا علي سر مرا در دامان خود بگذار كه اينك امر الهي مي رسد وچون خواست روح از پيكرم مفارقت نمايد مرا رو به قبله بخوابان و پس از مرگم خود مباشر تجهيز من باش و بر من نماز كن پيش از ديگران و زنهار از من جدا نشوي تا مرا در خاك پنهان سازي.

در اين اثناء فاطمه خود را بر روي پدر انداخت و نوحه سر داده اين شعر را با گريه و زاري مي خواند.

و أبيض يستسقي الغمام بوجهه 

ثمال اليتامي عصمة للارامل

از صداي نوحة فاطمه عليهاالسلام رسول خدا( چشم باز كرد و با صوتي بسيار ضعيف فرمود اي دختر عزيزم اين اشعار از عمويت ابي طالب است آن را بگذار و اين آيه را تلاوت كن «و ما محمّد إلّا رسولٌ قد خلت من قبله الرُّسل أفان مات أوقتل انقلبتم علي أعقابكم».

فاطمه عليهاالسلام  بنا كرد به گريه كردن و اشك ريختن در همان حال كه سرشك غم از ديدگان فاطمه چون دانه هاي مرواريد روي سينة پدر مي ريخت، حضرت او را در آغوش گرفت و آهسته سخني در گوشش فرمود، فاطمه عليهاالسلام سر برداشت و خنده بر لبانش ظاهر بود، از وي پرسيدند كه پدرت در آنحال با توچه گفت كه اين چنين شادمان گشتي؟ فرمود: پدرم به من گفت اول كسي كه از اهل بيتم به من ملحق مي شود تو هستي.

در اين هنگام ملك الموت فرود آمد، رسول خدا( فرمود علي جان پيش بيا كه امر خدا رسيد، علي ( نزديك شد آنقدر كه در زير قطيفه اي كه آنجناب روي خود كشيده بود قرار گرفت و دست راست خود را زير سر حضرت قرار داد و گوش را به لبهاي مبارك پيغمبر نزديك ساخت همة حاضران خيره خيره نگاه مي كنند كه چه خواهد شد، سكوتي آميخته با حزن و اشك همه جا را فرا گرفته مهاجرين و انصار در بيرون خانه اجتماع كرده منتظرند چه مي شود، صداي شيون از همه بلند است مدّتي دراز طول كشيد پيغمبر با علي سخن مي گفت و اسرار الهي را به وي مي سپرد تا اين كه ناگهان علي ( سر برداشت در حاليكه اشك پي در پي از ديدگانش فرو مي ريخت و اندوه گلوي وي را گرفته بود فرمود «أعظم الله اجوركم في نبيّكم» خداوند اجر شما را در مصيبت مرگ پيغمبرتان زياد كند اي مردم رسول خدا از دنيا رفت. صداي شيون و گريه گوئي از در و ديوار مدينه بلند شد امير المؤمنين ( فوري پارچه اي طلبيد و چشمان رسول خدا را بست و به تجهيز و تكفين آن جناب پرداخت.

فضل بن عبّاس به دست امير المؤمنين آب مي داد و آن حضرت مشغول غسل دادن رسول خدا( بود، چون از غسل فارغ گشت جامه اي بر روي جنازه آن حضرت كشيد و شروع كرد نوحه سرائي كردن5 پس از اين كه كلماتش پايان يافت قطيفه را از صورت رسول خدا كنار زده خود را بر روي آن حضرت افكند وگونة مبارك رسول خدا را بوسيد، آنگاه سر برداشت و پيغمبر را با سه جامه كفن كرد، مردم در مسجد گرد آمده نزاع مي كردند كه چه كسي بر رسول خدا نماز بخواند و در كجا او را بايد دفن كرد، علي ( بيرون آمد و فرمود رسول خدا( در حيات و ممات امام ما است، دسته دسته بيائيد، نماز بخوانيد و بيرون رويد، آنگاه فرمود خداوند هيچ پيغمبري را در هيچ مكاني قبض روح نكرد جز آن كه آن مكان را براي دفن آن پيغمبر پسنديد و من اكنون رسول خدا را در همان جا كه از دنيا رفته يعني در حجره خود دفن خواهم كرد، مردم همه تسليم اين رأي شدند ابوطلحه به كندن قبر پرداخت، علي ( و عبّاس بن عبدالمطلب و پسرش فصل و اسامة بن زيد مشغول كارهاي دفن بودند.

انصار از بيرون حجره فرياد مي زدند يا علي سوابق ما را فراموش مكن و مواظب باش كه حقّي كه ما بر رسول خدا داشتيم پايمال مسازي، يك تن از ما انصار را در اين امر شركت ده تا ما از دفن رسول خدا نيز بهره و افتخاري داشته باشيم، علي ( فرمود اوس ابن خولي انصاري خزرجي – كه از مجاهدين بدر و خود مرد فاضلي بود – بدرون خانه راه دهيد، چون اوس داخل شد امير المؤمنين فرمود داخل قبر شو، وي داخل شد حضرت جنازة رسول خدا را به طرف قبر سرازير كرده به دست وي داد، پس از آن كه جنازه روي زمين قرار گرفت اوس بيرون آمد و علي ( خود داخل قبر گرديد، صورت مبارك رسول خدا را به زمين نهاد و لحد چيد و خاك بر بالاي آن ريخت.

رحلت آن جناب در روز دوشنبه بيست و هشتم ماه صفر سال يازدهم هجرت واقع شد، و از سنِّ شريفش شصت و سه سال گذشته بود.

انس بن مالك گويد چون از دفن رسول خدا بازگشتيم فاطمه عليهاالسلام نزد من آمد و فرمود اي أنس چگونه دل شما تاب آورد كه خاك بر چهرة پدرم بريزيد، سپس به گريه افتاد و بنا كرد به نوحه سرائي كردن. آنگاه به سوي قبر پدر شتافت و مشتي از تربت قبر برداشته بر سر و ديدگان خود مي ريخت و اين اشعار را مي خواند: 

ما ذا علي من شمَّ تربة أحمد 

أن لا يشمَّ مدي الزَّمان غوالياً 

صبّت  عليَّ  مصائب  لو أنّها 

صبّت علي الأيّام صرن  لياليا










پايان
توضيح درباره نقشه مدينه: 

شهر مدينه در سيصد ميلي شمال مكّه بين دو حرَّه يعني سنگلاخ واقع شده است در جانب مشرق حرَّة واقم، و در سمت مشرق حرَّة و بره. در جنوب مدينه كوه عير و در شمال آن كوه اُحد و ثور است. قرية قباء بين كوه و شهر مدينه قرار گرفته و سرزميني حاصلخيز و سرسبز است و مسجد قبا در ميان اين قريه بنا شده.

اطراف مدينه چند وادي يعني مسيل مي باشد كه از جنوب رو به شمال سرازير شده و آب هاي باران از همه جاي مدينه به سوي شمال غربي برده بوادي عقيق مي رساند و شرح آن ها بدينقرار است: 

1- وادي عقيق در مغرب مدينه است و يكسر و مستقيم از جنوب به سمت شمال مي رود، و راه لشكركشي قريش در جنگ اُحد و احزاب از اين وادي بوده.

2- وادي بُطحان كه بين قبا و شهر مدينه قرار گرفته و رو به شمال غربي مي رود تا در نزديكي زعابه بوادي عقيق مي پيوندد و منازل بني قينقاع در قسمت جنوبي اين وادي بوده.

3- وادي قنات كه در شمال مدينه و دامنة كوه اُحد از مشرق رو به مغرب سرازير شده تا بوادي بُطحان مي رسد.

4- وادي رانوناء كه از دامنة كوه عير شروع شده و از كنار قباء مي گذرد بوادي بُطحان متّصل مي گردد.

5- وادي مهزور كه در جنوب شهر مدينه از مشرق رو به مغرب رفته بوادي بطحان مي پيوندد. منازل بني قريظه در كنار اين وادي بوده.

6- وادي مذينب كه از جنوب شرقي ميان تپه ها مي گذرد تا به محل برخورد وادي مهزور و بطحان مي رسد.

7- وادي عريض كه در مشرق مدينه است.

حرة واقم سنگلاخ سوخته ايست كه در مشرق مدينه مي باشد، هنگام هجرت رسول خدا( مهمترين قبائل يهود مانند بني قريظه و بني النضير در آنجا مي زيستند و نيز بسياري از بطون اوس: بنو عبدالاشهل و بنو ظفر و بنو حارثه و بنو معاويه در آنجا بودند، و از حرَّة و بره آبادان تر مي بوده و آنررا بدين سبب حرَّة واقم گويند كه قلعه بني عبدالاشهل به نام قلعة واقم در آنجا بوده. واقعة حرَّه در زمان يزيد بن معاوله در همين سرزمين رخ داده.

حرة وبره سنگلاخي است در جانب مغرب بين شهر و وادي عقيق و اذ ذي الحليفه تا بئر رومه1 امتداد دارد، منازل خزرجيان عموماً در اين حرَّه بوده. و اين حرَّه را حرَّة ليلي نيز گويند و حديث شريف نبوي ( «إنَّ المدينة حرمي ما بين لا بتيها» ناظر بدين دو حرَّه است و «لابة» به معني «حرَّة» مي باشد.

كوه ثور در شمال كوه اُحد كوهي مدوَّر و كوتاه است كه آنر ا ثور گويند و حديث «إنّه حرّم ما بين عير إلي ثور» ناظر بدان است، جوهري در صحاح و ابن اثير در نهايت وجود آنرا انكار كرده اند لكن صاحب قاموس چندين سطر در اطراف آن سخن گفته.

كوه عير در جنوب مدينه است و حديث مذكور نيز ناظر بدان است.

كوه اُحد در شمال مدينه است و جنگ اُحد در دامنه جنوبي اين كوه بوده و شهداي اُحد در آنجا مدفونند.

كوه سلع در جنوب غربي وادي قناة رشته كوهي است كه از وادي تا ثنيّة الوداع دروازة شام و از آنجا رو به شمال غربي كشيده شده و تا مسجد فتح امتداد دارد. در غزوة احزاب دامنة اين كوه لشكرگاه مسلمين بوده.

كوه ذباب ما بين اُحد و سلع كوهي است به نام ذباب كه مسجدي بر بالاي آن بنا شده.

كوه عينين  در مقابل كوه سلع پشت خندق كوه كوتاهي است و شكافي دارد كه روز اُحد رسول خدا( گروهي از تيراندازان را در آنجا گماشت تا قريش نتواند از آنجا به مسلمين حمله كنند.

مشربة ام ابراهيم واقع در جنوب شرقي مدينه در منطقه عوالي بين وادي مهزور و وادي مذينب در باغستان مفرَّحي است كه محل تفريح و تفرُّج اهل مدينه مي باشد و مشربه نام غرفه اي است در آن باغ، و به نظر مي رسد كه اين غرفه در زمان جاهليت محل شرب بوده و در زمان رسول خدا كه اوضاع فرق كرد متروك مانده بود، و چون مقوقس پادشاه اسكندريه ماريه را براي آن حضرت فرستاد رسول خدا وي را در آن غرفه منزل داد، و از آن گاه كه ابراهيم فرزند رسول خدا به دنيا آمد آن را مشربة امِّ ابراهيم ناميدند.

خندق چنانكه در نقشه مشهود است از راتج تا ذباب و از آنجا تا مسجد قبلتين به شكل قوس حفر شده بوده و چون جنوب مدينه در طرف قبا همه باغستان و نخلستان و قلعه ها است و راه مناسبي براي هجوم لشكر نيست قريش ناچار بودند از وادي عقيق تا زعابه رفته و از آنجا به وادي بطحان سرازير شده به طرف مدينه آيند، لذا مسلمين در جنگ احزاب سر راه آنان را خندق كندند تا از هجوم لشكر ايمن باشند.

قبائل يهود 

بنو النضير در جنوب شرقي مدينه كنار وادي مذينب منزل داشتند و بنو قريظه در شمال آنان كنار وادي مهزور، و بنو قينقاع در انتهاي وادي مهزور و اول وادي بطحان تقريباً در شهر زندگي مي كردند و داراي بازار مهمّي بودند و اين قبائل يهود در حرَّة واقم و غيره آن داراي پنجاه و نه قلعة محكم بودند كه محلِّ انبار غلّه و ميوه و خرماي آنها بود و در هنگام جنگ بدان قلعه ها پناه مي بردند تا از آسيب دشمن ايمن باشند.

مساجد مدينه: مسجد النبّي ( و مسجد قبا و مساجد بسياري در عهد رسول خدا( و پس از وي تا قرن دوُّم در مدينه و اطراف آن بنا شده است كه عموماً موقعيّت تاريخي دارد و تا روزگار ما باقيست و شرح آن ها بدينقرار مي باشد: 

1- مسجد النبّي ( در هنگام هجرت آن روز كه رسول خدا از قبا حركت كرد از هر قبيله كه مي گذشت مردم پيش آمده تقاضا مي نمودند كه در منزل آنان نزول فرمايد حضرت مي فرمود ناقه را رها كنيد كه او مأمور است مرا به منزلي كه برايم مقدَّر شده برساند، ناقه همچنان محلّه هاي مدينه را طي مي كرد تا به خانه مالك بن نجّار كه آن روز در دست سهل و سهيل فرزندان رافع بن عمرو كه تحت سرپرستي اسعد بن زراره بودند رسيد و در آنجا سينه بر زمين زده و لحظه اي بياسود، آنگاه برخاسته براه افتاد تا به خانة أبي ايّوب انصاري رسيد و زانو زد حضرت فرمود آمده به منزل وي رفت. در آنجائي كه ناقه به زمين خوابيد و بعد برخاست محلّي بود كه مسلمين در آنجا نماز مي خواندند و أسعد بن زراره مكان كوچكي را آنجا براي مسجد تعيين كرده بود و سهل و سهيل در آنجا انبار خرمائي داشتند، پس از آنكه رسول خدا دوازده روز در منزل ابي ايّوب اقامت كرد سهل و سهيل را طلبيد و دربارة خريداري آن زمين براي مسجد با آن ها گفتگو كرد، گفتند يا رسول الله ما آن را بتو بخشيديم حضرت نپذيرفت و قيمت آن را بديشان داد و زمين را تصرُّف فرمود، درختي چند از خرما و قبرهائي از مشركين در آنجا بود دستور فرمود تا نخل ها را بريدند و گورها را شكافته استخوان ها را بيرون ريختند و پست و بلندي ها را هموار ساختند و با خشت مسجدي بنا كرد و خود در ساختمان آن مسجد كار مي كرد و اين كلمات را تكرار مي فرمود: 

اللّهمَّ لا خير إلّا خير الآخرة، فارحم الأنصار و المهاجرة.

و چون اصحاب ديدند رسول خدا( خود خشت براي ساختمان مسجد مي كشد همگي بدينكار روي آورده و كمك مي كردند، در آن حال عمّار ياسر و بروايتي علي بن ابي طالب كار مي كرد و اين شعر را مي خواند: 

لا يستوي من يعمر المساجدا 

يدأب  فيها قائماً  و قاعداً 

و من  يُري  عن  الغبار  حائداً 

يعرض عنه جاحداً معانداً

در اين شعر تعريض به عثمان داشت كه هر خشتي بر مي گرفت از خود دور داشته و چون بر زمين مي نهاد لباس خود را خوب مي تكانيد، و به روايتي اصلاً در كار مسجد دخالت نمي كرد تنها عصائي به دست گرفته و از دور تماشا مي كرد، و چون اين كلمات بشنيد به عمّار پرخاش كرده خواست تا او را با عصا بزند رسول خدا وي را سرزنش كرد.

در روز كندن خندق نيز چنين گفتگوئي شد عثمان نزد رسول خدا رفته گفت ما ايمان نياورده ايم كه اين طور با ما رفتار كنند رسول خدا فرمود در ايمان آوردنت منّتي بر ما نداري اگر خواهي با تو اقاله كنند يعني بيعتت را فسخ كنيم، باري مسلمين با كما سرعت و عشق ديوار مسجد را بالا بردند ولي آنقدر كوتاه كه قامت انساني بيش نبود و بدين اشعار ترنّم مي كردند: 

لئن قعدنا و النبيُّ يعمل 


ذاك إذاً للعمل المضّلل

ساختمان مسجد به پايان رسيد ستوني چند از چوب خرما بر افراشتند و قسم قبلة مسجد را سقفي با حصير و ني پوشيدند و زمين آن را با ريگ فرش كردند، هيچگونه زينتي نداشت حتّي حصير بوريا.

2- مسجد قبا – در جنوب مدينه است، در آن هنگام كه رسول خدا( به مدينه هجرت فرمود ابتدا در محلّة قبا چند روزي به انتظار ورود علي ( و فواطم ثلاث در خانه سعد بن خيثمه منزل كرد و مردم در آنجا بحضورش مي شتافتند و حضرت براي ايشان سخن مي گفت، در همان ايّام مسجد قبا را بنا كرد و خداوند در شرافت اين مسجد آياتي نازل فرموده كه ذكر آن در ص 631 گذشت.

3- مسجد الفتح كه در قسمتي از كوه سلع بنا شده و گويند رسول خدا در غزوة احزاب در آن مسجد نماز گزارد و پس از اداي نماز براي دفع دشمن دعا كرد و خداوند لشكر احزاب را با فرستادن بادي عجيب متفرِّق ساخت.

4- مسجد ذباب كه بالاي كوه ذباب بنا شده است و گويند رسول خدا( در جنگ احزاب در آنجا نماز خواند و بعداً مسلمين آنجا را مسجد ساختند.

5- مسجد الغمامة كه در وسط شهر واقع شده و اگر از باب عنبريّه وارد مدينه شويم درست در پيش رو قرار گرفته و اين مسجد را «مصلّي» نيز گويند چون محلّي بوده كه رسول خدا تا آخر عمر صلاة عيدين را در آنجا مي خوانده و در قرن دوّم هجري مبدَّل به مسجد شده.

6- مسجد الاجابه كه در حرَّة واقم محاذي قبرستان بقيع ساخته شده و گويند رسول خدا( در آن مسجد از خداوند سه چيز طلب كرد: 1- امّتش را به غرق عذاب نكند چنانكه امّت نوح ( را، 2- به قحط و خشكسالي پي در پي مبتلا نشوند چنانكه امّت بعض انبيا شدند. سوّم اين كه دشمني و جنگ و خونريزي در ميانشان نيفتد. دعاي اوَّل و دوّم پذيرفته و اجابت شد و سوَّمي باقي ماند.

7- مسجد سقيا كه نزديكترين مساجد به مسجد غمامه مي باشد و گويند رسول خدا در آن نماز خواند و براي اهل مدينه دعا كرد و حديث مذكور تحريم مدينه را در اين مسجد فرمود.

8- مسجد فضيخ كه در عوالي مدينه جنوب شرقي بين وادي مهزور و مذينب واقع شده و در هنگام محاصرة بني النضير شش شبانه روز رسول خدا در آن نماز خوانده، و روايت است كه قصّة ردِّ شمس در اين مسجد براي امير المؤمنين اتّفاق افتاد.

9 و 10- معرَّس مسجدي است در ذي الحليفه نزديك مسجد شجره كه مستحبّ است زائر خانه خدا آنگاه كه از مكّه به سوي مدينه مي آيد در آنجا نماز بخواند.

11- مسجد قبلتين در شمال حرَّه و بره در مكان مرتفعي قرار گرفته و داراي دو محراب است يكي در سمت جنوب رو به كعبه و ديگري در جانب شمال رو به بيت المقدس و گويند رسول خدا( در اين مسجد نماز مي گزارد كه آية تحويل قبله نازل گشت.

12- مسجد بني ظفر در حرَّه واقم در مشرق بقيع ساخته شده و گويند روزي كه رسول خدا براي ديدن آن مسجد آمده بود كنار سنگي كه در آنجا بود نشست مردي را فرمود تا تلاوت قرآن كند، قاري مشغول خواندن شد تا بدين آيه رسيد «فكيف إذا جئنا من كلِّ اُمّة بشهيد و جئنا بك علي هؤلاء شهيداً» رسول خدا گريست و عرض كرد «أي ربِّ شهيد علي من أنا بين ظهرانيهم فكيف بمن لم أره» و اين مسجد را نيز مسجد بغله گويند زيرا مأثور است كه سم استر رسول خدا در روي آن سنگ اثر گذارد چنانكه گويند اثر تكيه گاه و انگشتان پيغمبر در آن باقي ماند.

13- مسجد جمعه در حوالي قبا است و گويند رسول خدا( در آن نماز خوانده است.

علي اكبر غفاري 

      عفي منه 

دوم ذي القعدة الحرام 1378
1- در قرآن كريم بطور تنكير مي فرمايد «اني جاعل في الارض خليفة» يعني من قرار دهنده هستم در زمين خليفه و جانشيني را. اما ندارد خليفه خودم يا اين كه خليفه جانشين مخلوقي كه قبل از اين بوده اند و در آية ديگر فرمايد «ثم جعلنا كم خلائف في الارض» و خلائف جمع خليفه است و اشتقاق خليفه از خلف، من خلفه يخلفه اذا قام مقامه. و نيز گفتار ملائكه حاكي است كه آن ها مراد را از جعل خليفه آن فهميدند كه جانشين براي قومي كه قبلا در زمين ساكن بودند و فساد مي كردند و بالاخره منقرض شدند، نه جانشين براي خدا.


2- ينابر عقيدة بسياري از دانشمندان پيغمبران خدا از ارتكاب گناه و نافرماني منزه و مبرا هستند و در تمام مدت عمر خود دامنشان بلوث معصيت آلوده نخواهد شد. لذا آيات و اخباري را كه موهم صدور گناه از ايشان است بترك مستحب يا فعل مكروه تأويل كرده اند.


1- توأم يعني دوقلو، و همزاد.


2- قرآن از اينكه اولين ازدواج در بشر بصورتي اتفاق افتاده باشد كه مؤلف ذكر كرده و همچنين جزئيات ديگري كه براساس فرضيه بيان داشته ساكت است، روايات از اهل بيت عليهم السلام هم در اين باره مختلف است، بعضي مطابق با آنچه در متن ذكر شده و بعضي مخالف، البته در اين ميان فرضيه هاي ديگري هست كه مقام گنجايش ذكر آنرا ندارد.


3- دو زاغ از كتب اهل كتاب اخذ شده و مخالف قرآن كريم است و در قرآن چنين آمده «فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليربه يواري سوأه اخيه – الايه» يعني خداوند يك زاغ را فرستاد تا (در مقابل قابيل) زمين را (با منقار يا چنگال خويش) بكاود. تا بنمايد به قابيل كه چگونه جسد برادر خويش را بپوشاند و دفن زاغ رقيب خود را بيشتر بافسانه مي نمايد. لكن كاوش او در زمين مشهود همگان است.





ديد زاغي طعمه اي  اندر  دهان 	بر گرفته  در  هوا  گشته   روان


از  هوا  زير آمد  و  شد  او  بفن 	از   پي  تعليم  او  را  گور كن


گفت قابيل آه شه  بر  عقل  من 	كه  بود زاغي ز من افزون  بفن


كندن گوري كه كمتر پيشه  بود	كي ز فكر و حيله و انديشه بود


گر بدي  اين فهم  مر  قابيل   را 	كي  نهادي بر  سر او هابيل  را


كه كجا غايب كنم اين كشته را	اين بخون و خاك در آغشته را


4- بهترين درسي كه از اين قصه گرفت مي شود همين طرز رفتار هابيل با برادرش قابيل است زيرا بعد از آن فهميد برادرش قصد كشتن و نابود كردن وي را دارد از حدود انسانيت خارج نشد و آنچه توانست براي نجات خويش سعي نمود و برادر را نصيحت كرد و گفت اگر تو براي ريختن خون من دست بگشائي من ابداً جسارت نمي كنم و دامن خويش را بريختن خون تو آلوده نخواهم ساخت زيرا در صورت اقدام من، هر دوي ما يا الاقل يكي از ما كشته خواهد شد و من نمي خواهم كه قاتل برادرم باشم و باعث اندوه پدر خويش گردم و قاطع رحم محسوب شوم و از بعض اخبار چنين استفاده مي شود كه او را هنگامي كه خواب بود كشت نه در بيداري.


و نيز ناگفته نماند كه نام هابيل و قابيل هيچكدام در قرآن نيست لكن در باب چهارم سفر پيدايش تورات بنام قائن و هابيل ذكر شده اند.


1- بر ماست ياري و كمك مؤمنين.


2- استاد دانشمند جناب آقاي ميرزا ابوالحسن شعراني در پاورقي هايي كه بر تفسير شريف ابوالفتح رازي نوشته اند دربارة اين كه طوفان نوح آيا عموميت داشته يا نه؟ چنين گويند: علماء نصاري و مفسران انجيل گويند طوفان نوح عام نبود و همة زمين را فرا نگرفت بلكه درهمان نواحي ارمنستان و عراق و اطراف آن بوده و گويند مراد به همه زمين همه زميني است كه در حوزة دعوت نوح بوده چنانكه در كتاب تورات آمده است «همه مردم جهان براي خريد گندم بمصر آمدند». اما معترفند كه كشتي پس از فرو نشستن آب بر كوه آرارات نشست، و كوه آرارات بيش از پنجهزار مر از سطح دريا مرتفع است و اگر آب چنان بود كه از آن كوه بالاتر رفته بايد اكثر دنياي آنروز يا همه آنرا آب فرا گرفته باشد، مگر گويند كشتي بر مرتفع ترين قلة آرارات ننشست بلكه بر يكي از تلال دامنه آن كه از نواحي اطراف عراق بلندتر و نسبت به ممالك مجاور مانند آذربايجان و كردستان و شام گودتر بود نشست.


و اما علماي طبيعي و معرفه الارض گويند در دورة چهارم طوفاني عام در اكثر نواحي كرة زمين پديد آمد و آثار و علائم آن هنوز پيداست، و آنرا بآب شدن توده هاي متراكم يخ و برف هاي بسيار قديم نسبت مي دهند كه بعللي يكباره ذوب شده و رودها و چشمه ها روان گرديده و آب باراني بسيار نيز مزيد بر ذوبان آن ها گرديده، و معتقدند بسياري درياچه ها كه در ميان كوهستان هاي مرتفع موجود است از آن دوره مي باشد. و الله العالم.


و از ادله وقوع اين طوفان عام آنست كه اممي مانند آشوريان و يونانيان و هنود كه نه بموسي ( گرويده بودند و نه بتورات ايمان داشتند حكايت طوفان عام را نقل كرده اند و در لوح سنگي يا آجري مردم آشور حكايت طوفان هست، و هم اكنون بخط ميخي موجود است انتهي.


3- اين قسمت به بعد از مبحشي اضافه شده است.


1-	 باد و آتش  مي شوند از امر  حق 	(	هر دو سرمست آمدند از خمر  حق 


گر نبودي واقف از  حق جان  باد 	(	فـرق چون كردي  ميـان  قـوم  عـاد 


هود گرد مؤمنـان  خطـي  كشيـد 	(	نرم  مي شد  باد  كانـجا   مي  رسيد 


مؤمنـان از دسـت بـاد ضائـره 	(	جمـله  بنشسـتند  انـدر  دائـره 


هركه بيرون بود زان خط جمله را 	(	پاره پاره مي شكست اندر هوا


1- اشعار از اضافات محشي است.


1- آزر نام پدر ابراهيم ( نيست، هر چند در قرآن كريم بلفظ «ابيه» ذكر شده لكن «أب» در لغت عرب به پدر واقعي و عمو و سرپرست و معلم بلكه پدر زن نيز اطلاق مي شود بخلاف «والد» كه جز بر پدر واقعي اطلاق نشود و در هيچ جاي قرآن حضرت ابراهيم ( آزر با به عنوان «والد» خطاب نكرده، و بسياري از دانشمندان گويند آزر نام عمو يا جد مادري وي بوده.


2- در تفاسير قرآن «فصر هن اليك» بدو معني آمده يكي بدين معني كه كاملا در شكل و هيئت آن ها دقت كن تا نيك بشناسي، ديگر آن ها را باخود مأنوس ساز.


3- مسئله ذبح مرغ ها در قرآن ذكر نشده بلكه از اخبار استفاده مي شود 


4- بايد دانست كه در تورات بجاي چهار مرغ، دو مرغ و سه حيوان پستاندار است كه عبارتند از بره و بزغاله و گوساله. و اين دليل روشني است كه قرآن از تورات مأخوذ نيست و پيغمبر اكرم تورات نخوانده چنانكه نصاري و بعضي از مفرضان عصر ما پندارند، زيرا اگر چنين بوداين موضوع و امثالش را مطابق تورات نقل مي كرد و علت نداشت تغيير دهد و پنج را چهار و حيوان پستاندار را بمرغ تبدي كند و نيز بايد دانست كه عرفا آية «فخذ أربعة من الطير» را تأويل كرده اند بصفات پليد نفس و گويند اشاره است بدين كه ابراهيم ( مأمور شد چهار خوي مذموم را در باطن نفس خود كشته و مقهور عقل گرداند و سپس تحت فرمان عقل آن ها را زنده و پرورش دهد، مولانا در مثنوي گويد:


چار  وصف  تن  چو  مرغان  خليل	(	بسمل ايشان  دهد  جانـرا سبيـل


اي خليل  اندر  خلاص  نيك  و بد 	(	سر ببـرشـان  تا رهد پاها  ز سـد 


زانكه اين تن شد   مقام   چهار  خو 	(	نامشـان شد چـار مرغ فتنـه  جـو 


خلق را گر زندگي   خـواهي   ابـد 	(	سر ببـر زين چار مرغ  شـوم  بــد


بازشـان  زنـده كن  از  نــوع   دگـر 	(	كه  نباشـد  بعـد از آن  زيشــان     ضــرر


چــار مــرغ معــنـوي راهـزن 	(	كرده اند انـدر دل خلقـان وطـن


چـون اميـر جمـلة دلها شـوي 	(	اندريـن دوران خليفـه حق تـوئي 


سر ببر اين چهار مرغ زنده را 	(	سـرمـدي كـن عمـر ناپاينــده را 


بط و  طا و سـست   و زاغـست  و   خروس	(	اين مثــال چـار مرغ انـدر نفوس 


تو خليل وقتي اي خورشيد هـش 	(	اين چهار اطيـار رهـزن را بكـش 


زانـكه هــر مرغـي از اين هـا زاغ وش 	(	هست عقـل عاقلانـرا ديده كـش


1- اي پدر من به راستي كه بيم دارم از آن كه از جانب خداوند رحمن بر تو عذابي رسد و با شيطان در روز رستاخيز قرين باشي.


2- بايد دانست كه ابراهيم ( آزر را جاهل و مستضعف مي دانست و گمراه اما نه از روي عناد و دشمني با خدا و از اين نظر فرمود «سأستغفر لك ريي» و براي وي مسلم نبود كه آزر از روي عناد مشرك است و چنانكه از قرآن مجيد استفاده مي شود آن هنگام كه به وي وعده استغفار داد هنوز براي وي عناد و دشمن خدا بودن آزر مسلم نشده بود، زيرا مي فرمايد «ما كان للنبي و الذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربي من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. و ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له انه عدو لله تبر أمنه إن إبراهيم لأواه حليم» پيغمبر و مؤمنان نبايد مشركان را هر چند كه از خويشان آن ها باشند پس از آنكه براي آن ها كاملاً روشن شد كه آنان (يعني مشركان) اهل دوزخ و آتشند براي آن ها از خداي آمرزش طلبند. و ابراهيم هم كه براي آزر از خدا آمرزش طلبيد، نبود مگر بموجب عهديكه با وي كرده بود (كه ايمان آورد) و چون بر او محقق گشت كه دشمن خداست از وي بيزاري جست و ابراهيم شخصي كاملاً خدا ترس و بردبار است. و شايد اين بهترين وجهي باشد كه از جواب اشكال مي توان داد.


1- پس در مقابل حجت ابراهيم همه سر بزير شدند گفتند تو مي داني كه اين بتان را نطق و گويايي نيست.


2- خداوند در سوره عنكبوت پس از آنكه مجملي از گفتگوي ابراهيم( را با قوم بيان مي كند، مي فرمايد:


«فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حر قوه فانجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون».


نبود پاسخ آن مردم جز آنكه گفتند او را بايد بكشيد يا بسوزانيد، اماخداوند ويرا از آن آتش سوزان نجات بخشيد و در اين كار نشان ها و درسهايي است براي آنان كه بخدا گرويده اند.


1- اشعار از اضافات محشي است.


2- به معني پر.


3- اشعار از اضافات محشي است.


1- اين حجتي بود كه بابراهيم داديم بر قومش و ما درجة هركرا كه بخواهيم بلند مي گردانيم و خداي تو بنظام و صلاح همه بصيرو دانا است.


1- اين آيه در سياق آياتيست كه دعاهاي ابراهيم را پس از ساختمان كعبه ذكر مي كند و از جمله «من ذريتي» استفاده مي شود كه غير از اسماعيل فرزند ديگري داشته زيرا «من» را تبعضيه گفته اند، و در روايتي آمده كه خداوند پس از اسماعيل به پنج سال اسحاق را از ساره به ابراهيم داد و اين رفته رفته موجب شد كه بين ساره و هاجر و فرزندش اختلاف افتاد، ساره از ابراهيم خواست كه آنان را از وي دور كند و ابراهيم نيز در خواب مأمور شد كه فرزندش را با هاجر به مكه برد و نيز از جمله «عند بيتك المحرم» استفاده مي شود كه در آن هنگام خانة كعبه ساخته شده بود و چون آية شريفة «إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت و إسماعيل» بقرينة «إذبو إنا لابراهيم مكان البيت» دلالت دارد بر اين كه بناي خانه بدست ابراهيم و به كمك اسماعيل انجام شده لذا بايد بگوييم اين كلام يعني «ربنا إني أسكنت من ذريتي – الآية».از ابراهيم ( بعداً صادر شده نه در آن هنگام كه زن و كودك خود را بدان وادي آورده است. لكن اغلب مفسرين چنانكه در متن است گفته اند و دليلشان روايتي استكه سعيد بن جبير از ابن عباس نقل كرده ولي اين روايت مدرك معتبري ندارد و قول ابن عباس خود حجت نيست و در ذيل قصة ساختن كعبه كلامي راجع به بناء خانه كعبه خواهيم گفت مراجعه بدانجا شود.


1- پاره اي از بيخبران گويند مراد از «فدي» در آية «و فديناه بذبح عظيم» حسين بن علي( است و بروايتي در كتاب خصال قول ناصحيح خود را نسبت مي دهند و اين اشتباه محض است هرگز در روايت چنين چيزي نيست، عقلاً هم معلوم نيست جايز باشد گفته شود حسين ( فداي اسماعيل شد، زيرا هميشه داني فداي عالي مي شود و حسين ( بمراتب از اسماعيل مقامش فزونتر و مرتبه اش عاليتر است.


دركلام امام ( دقت نكرده اند حديث نمي گويد مراد از ذبح عظيم حسين ( است بلكه مي گويد: پس از آن كه گوسفند براي فداي اسماعيل حاضر شد ابراهيم ( سخت ناراحت شده محزون گشت زيرا آرزويش همه اين بود كه فرزند دلبند خود را طبق فرمان الهي با دست خود ذبح نمايد تا مستحق ثواب جزيل باشد اكنون كه فدي آمد و از ذبح اسماعيل صرف نظر شد خود را محروم از آن ثواب ديد لذا آزرده خاطر گشت و ناليد، خداوند سبحان كه او را ناراحت ديد براي وي تحت گزارش جرياني، مصيبت حضرت سيدالشهداء را بيان فرمود، ابراهيم از شنيدن جريان كشته شدن حسين ( مضطرب شده بنا كرد جزع نمودن و ناله كردن خداوند وحي فرستاد كه اي ابراهيم اكنون كه براي حسين اين طور بي تابي نمودي ما آن ثوابي كه آرزو داشتي در مصيبت ذبح اسماعيل بتو دهيم بتو داديم، خاطر آسوده دار كه ثواب گرية بر حسين بجاي ثواب ذبح اسماعيل براي تو نوشته شد.


و از اين روايت مي توان گفت كه باء «بذبح» در آيه باي سببيه است يعني فدي داديم براي اسماعيل گوسفند را بسبب ذبح عظيمي كه در پيش است. و يا اين كه مراد بذبح عظيم همان گوسفند است كه عظيم القدر و يا عظيم الجثه بوده است.


1- از بسياري احاديث استفاده مي شود كه بناء خانه كعبه و پي ريزي آن در عهد انبياء پيشين بلكه حضرت آدم  ( شده بوده و ابراهيم ( مأمور شد كه روي همان اساس بنا كند ولكن خدا در قرآن مي فرمايد «اذ بو أنا لابراهيم مكان البيت» از اين آيه استفاده مي شود كه بناء آن بدست ابراهيم ( شده و لذا بايد مورد احترام مليين باشد و ممكن است بگوييم كه ساختمان اول در اثر طوفان نوح يا حوادث ديگر از بين رفته بوده و حضرت ابراهيم ( دوباره به دستور خدا روي همان اساس بنا كرده. 


2- بقره: 127


3- ابراهيم: 37.


1- هود: 70


2- حجر: 57


3- ذاريات: 32 و 33


4- هود: 80


5- در بعض روايات آمده كه جبرئيل مشتي شن و ريگ برداشت و بسوي ايشان پاشيد در چشمهايشان رفته و نابينا شده فرار كردند.


6- در تمام مدت دعوت لوط ( جز دختران وي كه گويند دو تن بيش نبودند احدي به لوط ايمان نياورد حتي زنش. و همگي اهل سدوم كافر و فاجر بودند چنانكه قرآن مي فرمايد «فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين»


7- هود: 82			8 و 9- شعراء: 173 و 174


1- مؤلف چنانكه اشاره كرده مطالب چند كتابرا خلط كرده و داستاني ساخته است و مربوط به قرآن نيست و بيشتر از كتب اهل كتاب اخذ شده است.


2- 	روز وداع گريه نه در خورد ديده بود 		طوفان اشك تا بگريبان رسيده بود


3- آيه قرآن نيست بلكه جمله اي عربي است.


4- در پاره اي از كتب «لايا» ضبط شده است.


5- از شريعت حضرت اسحاق خبر قابل اعتمادي در دست نيست لكن در شريعت مقدسة اسلام كه ناسخ شرايع قبل است جمع بين دو خواهر جايز نيست و حكمش صريح قرآن مجيد است و در بعضي تفاسير گويد يعقوب دو خواهر ليا و راحيل را به همسري گرفت.


1- يوسف: 3


2- مراد آنستكه عشق را نتوان پوشيده و مخفي داشت چنانكه عطر را.


3- يوسف: 8


4- يوسف: 9


5-	 از آن ترسـم كزو غافـل نشينـيد 		ز غفلت صـورت حالـش نبينيـد


در اين ديرينه دشت محنت انگيز		كهن گرگي بدان دندان كند تيز


6- يوسف: 14


1- اگر گلوي من بغير آب گرفته بود مانند مردم گلو گرفته بآب پناه مي بردم.


2- چون برادران قصد كشتن يوسف ( را نداشتند لذا ويرا در غيابة چاه انداختند و غيابه آنجائيست كه در داخل چاه بالاي سطح آب فضاي نسبتاً وسيعتري تهيه مي كنند كه مي توان در آنجا نشست و از چاه آب برداشت.


يوسف ( رادر چنين جائي زنداني كردند تا خود چه شود و نخواستند مستقيماً در كشتن او اقدام كنند چنانكه قرآن مي فرمايد: «قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف و ألقوه في غياب الجب يلتقطه بعض السيارة» يوسف را مكشيد او را در غيابة چاه افكنيد باشد كه بعضي رهگذريان او را برآرند.


3- گرفتاري را تا مادامي كه رو به ازدياد نباشد مي توان تحمل كرد اگر رو بزيادي رفت ديگر طاقت فرسا خواهد گشت.


4- آري طبع مردم چون درندگان است كه در آشكار و نهان مي درند.


5- يوسف: 21


6- چه بسا زيبايي و جمال كه صاحب جمال را هدف تير بلا مي سازد و چه بسا بردن مسابقه كه خود موجب زحمت برنده� مي گردد. و اگر رونق و زيبايي گل در گلزار نبود دست چيننده هرگز به سوي آن دراز نمي گشت.


7- يوسف: 21


8- سخترين دردي كه از عشق مي برم نزديك بودن به معشوق است در حالي كه وصالش ممكن نيست، مانند شتر راويه كه مشك هاي آب را در بيابان خشك در پشت دارد ولي خود از تشنگي بهلاكت افتاده.


9-	 من ازآن حسن روز افزون كه يوسف داشت دانستم


كه  عشق  از  پردة  عصمت  برون  آرد  زليخا را


10- يوسف: 22


11- يوسف: 24





12- مؤلف جملة «همت به وهم بها» را بمعني لغوي گرفته يعني زليخا خواست تا يوسف را بزند و يوسف نيز خواست بدو حمله كرده و از خود دفاع كند، و اين معنا بسيار خوب و صحيح و مناسبتر است.


13- يوسف: 25


14-  يكي از دانشمندان قديم به نام نوف شامي گويد اگر زليخا نگفته بود كه يوسف با من نظر خيانت داشت يوسف ( پرده او او را نمي دريد، لكن چون او را متهم ساخت يوسف ( ناچار شد كه از خود دفاع كند و تهمت اين ننگ را از دامن خود بشويد.


15 و 16- يوسف: 26 و 27





17- يوسف: 31


18- يوسف: 34


19- پس از آنكه كاملا پاكي يوسف براي ايشان مسلم گشت باز تصميم سخت گرفتند تا براي مدتي ويرا زنداني كنند.


20- البته عزيز مصر هم مانند پاره اي از روشنفكران عصر ما بوده.





1- 	چو آن دل زنده در زندان در آمد 		بجسمي مرده گوئي جان در آمد 


	در آن محنت  سرا  افتاد  جوشي 		بر آمد  زان   گرفتاران  خروشي 


2و 3- يوسف: 40 و 41


1- فرعون بمعني پادشاه است و او غير از عزيز مصر است، و عزيز يكي از رجال دولت بوده نه پادشاه.


2- 	آن عزيز  مصر  مي  ديدي  بخواب 		چونكه  چشم  غيب را شد  فتح  باب 


	هفـت گاو فربـة بـس پروري 		خوردشان آن هفت گاو  لاغري 


	در درون شيريان  بدند  آن  لاغران 		ورنه گاوان را نبودندي خوران 


	هفـت گاو لاغر پـر از گـزند 		هفت گاو فربهش را مي خورند 


	هفت   خوشه   زشت  و  خشك  و   ناپسند		سنبلات تازه اش را مي خـورند


3- يوسف: 48 الي 50


4- نام دانه گياهي است كه در مصر معروف بوده


5- يوسف: 51


6- اين قسمت ها را مؤلف با ترديد نقل مي كند زيرا معلوم نيست زنداني كه يوسف در آن بوده بدين سختي باشد كه ابداً رنگ آسمان و ستارگان را نبيند يا بستر او خاك و متكايش سنگ بوده باشد و يا زير غل و زنجير بسر مي برده اين ها مبالغاتي است كه عموماً در نقل قصه ها مي كنند.


7- يوسف ( چون بتهمت عمل زشتي بزندان افتاده بود مي خواست تا رفع تهمت او قبل از خروج وي از زندان بشود و معلوم گردد كه او از پاكان است و دامنش آلوده بهيچ گناهي نيست و اين ماجرا صرف تهمت و اتهام است.


8- يوسف: 52


9- يوسف: 53


10- بيان مؤلف موافق روايتي است كه در اين موضوع از امام رسيده.


1- خداوند بين آن دو پراكنده را كه گمان مي داشتند هرگز يكديگر را ملاقات نخواهند كرد جمع كرد.


2- يوسف: 61


3- يوسف: 66


4- يوسف: 67


5- 	مزد كار نيكوكاران ضايع نباشد نزد حق 		لايضيع الله في الدارين أجر المحسنين


6- يوسف: 71


7- يوسف: 79


8- يوسف: 81


9- يوسف: 81


10- يوسف: 82


11- يوسف: 84


1- اشك چشم بيهوده بكسي داده نشد خدا داناتر است به آلام دروني و حزن.


2- يوسف: 86


3- يوسف: 87


4- يوسف: 89


1- يوسف: 90


2- چون در قرآن بلفظ «قالوا» بصيغة جمع است بهتر گفته شود همة برادران يك مرتبه گفتند آيا تو يوسفي؟


3- يوسف: 92.


4- يوسف: 94





5- مؤلف سابقا گفت مادر يوسف «راحيل» در سن دوازده سالگي وي از دنيا رفت.


6- گويند خاندان يعقوب ( در هنگام ورود به مصر بيش از هفتاد تن بودند و پس از آنكه تشريفات ورود آنان و ميزباني انجام شد يوسف ( كه نخست وزير مصر بود از فرعون در خواست كرد كه سرزمين جوشن را كه مرتع و چراگاه خوبي در خارج شهر بود در اختيار خاندان يعقوب قرار دهد تا آنجا مسكن گزينند و گله و حشم خود را بچرانند اين تقاضا قبول و همگي رفته در آنجا منزل كردند و فقط يعقوب ( در شهر ماند و در كاخ مخصوص نخست وزيري پذيرايي مي شد و طولي نكشيد كه يعقوب  ( را عمر سر آمد و در حال احتضارفرزندان خويش را خواست، همگي آمده اطراف بسترش حلقه زدند و در محضر همة فرزندان وصيتي مهم ايراد كرد كه قرآن كريم در سورة بقره صورت وصيت را بيان مي فرمايد «ووصي بها ابراهيم بنيه و يعقوب يا بسني ان الله اصطفي لكم الدين فلاتموتن الا وأنتم مسلمون» خداوند براي شا دين را برگزيد پس بايد البته نميريد مگر مسلمان: و «اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك و اله آبائك ابراهيم و اسماعيل و اسحاق الها واحداً و نحن له مسلمون» بفرزندانش گفت پس از من كه او را خواهيد پرستيد؟ عرض كردند خدائي كه معبود تو و پدرانت ابراهيم واسماعيل و اسحاق بوده. باري يعقوب از دنيا رفت و با تشريفات خاصي جنازة او را از مصر به بيت المقدس حمل كرده و در مقبرة خانوادگي به خاك سپردند، و در همين جا بود كه يوسف ( خدا را سپاس گزاري كرده و درخواست نمود كه او را مسلمان بميراند و بصالحانش ملحق سازد، و اين خود نكته اي بسيار قابل توجه است كه يوسف ( پس از عمري گرفتاري و غربت و دوري از خويشان و بستگانش پس از رسيدن بآن مقام رفيع و عالي در مملكت مصر و ديدار پدر و برادران و خويشاوندانش، در حالي كه همه اسباب عيش و خوشي براي وي فراهم است باز ديدار خدا را بر همه چيز ترجيح مي دهد و رفتن از دنيا و رسيدن به صالحان و شايستگانرا تقاضا مي نمايد.


1- هود: 89


2 و 3 و 4- هود: 93 و 94 و 95


5- 	همسـري  با  انبيـاء  برداشتند 		انبياء  را  همـچو  خود  مي  پنداشـتند


گفتـن   اينك   ما بشر  اينـان   بشـر		ما و ايـشان بسـتة خوابيـم خور 


هر دو   گون    زنبور     خوردند    از    محل 		زين يكي شـد  زهر  زان  ديگر  عسـل


هر دو ني خوردند  از  يك  آبخور 		آن   يكي  خالي  و  اين   پر  از  شكر 


اين  ندانستند  ايشان  از  عمي 		هست   فرقي در ميان  بي منتهـي 


هر دو    گون    آهو   گياه    خوردند      آب 		زين   يكي    سرگين    شد و    زان    مشك    ناب


6- شعراء: 186 و 187


7- گويند هفت روز چنان هوا گرم شد كه سابقه نداشت، باد بكلي حبس شد و از وزيدن باز ايستاد و از شدت حرارت همه ميسوختند تا آنكه ابري در بيابان پديد آمد، همه باميد آنكه شايد باراني همراه داشته باشد به صحرا رفتند كه ناگهان آتش از ابر باريدن گرفت و چنان قيامتي بپا كرد كه دنيا كمتر بخود ديده بود و قرآن صريحاً مي فرمايد:


«فأخذتهم عذاب يوم الظلّه إنّه كان عذاب يوم عظيم».


8- اعراف: 90 و 91


9- هود: 98


1- قصص: 5 و 6


2- قصص: 7


3- قصص: 13


4- قصص: 15


5- قصص: 16


6- قصص: 20


1- قصص: 21


2- قصص: 23


3-  علي ( در نهج البلاغهمي فرمايد: «و ما الله ماسأله الا خبزاً يأكله لان كان يأكل بقلة الارض و لقد كانت خضرة البقل تري من شفيف صفاق بطنه» يعني بخدا قسم ازاين درخواست مقصودش جز پارة ناني نبود زيرا در آن چند روزه از علف بيابان ارتزاق مي كرد و چندان نحيف گشته بود كه از روي پوست، سبزي علف در شكمش نمايان بود.


4-  قصص: 26


5- قصص: 26


1- البته شعيب ( پيغمبر بود ولي حضرت موسي (ع) بحسب ظاهر هنوز بمقام رسالت مبعوث نشده بلكه بالقوه پيغمبر بوده است.


2- قصص: 28


3- قصص: 29


4- شهرهايي است كه با آن ها خو گرفته ايم در همه حال، و گاه مي شود با چيزي كه چندان مزيتي ندارد انسان مأنوس �مي شود. و شيرين و خوشگوار مي نمايد سرزميني كه هيچ گونه دلخواه نيست و آب گوارائي هم ندارد لكن وطن اصلي انسان است.


5- زماني كه عنايت الهي شامل حال تو شود آسوده بخواب كه همة ترسناك ها خود أمان و زنهار توأند.


6- قصص: 30


7- از ضمير جمع «امكثوا» و نيز «آتيكم» معلوم مي شود غير اززوجه اش كساني ديگر همراه وي بوده اند.


8- قصص: 31


9- طه: 19


10- چه بسا نفوسي كه بدين سبب براي حق دلشان استوار و آرام گرديد آري به ريسمان خدا چنگ زده اي چه چنگ زدني.


11- نمل: 10


1- مردمي در گمراهي و ضلالت فرو رفته ساقط گشتند، آيا بسبب بعثت انبياء نيست كه مأمور رحمت گشته ايم و ما را از گمراهي بيرون آوردند.


2- طه: 27 الي 34


3 و 4 و 5- شعراء: 22 الي 24


6- شعراء: 25


(7-10) شعراء: 26 الي 31


1 و 2- شعراء: 34 و 35


3- طه: 59


4- طه: 61 و 62


5- بايد دانست كه ساحران بني اسرائيل نبودند زيرا بني اسرائيل بعدها اين صنعت را از اقوام ديگر آموختند و قرآن مجيد براي سحر يهود دو منشأ ذكر كرده يكي در عهد سليمان ( كه صنعتگران بيگانه را براي ساختن بناهاي باشكوه پايتخت بفلسطين آورده بود، و ديگر از مردم بابل كه پس از آنكه بختنصر يهود را باسارت بدانجا برد از مردم آنجا سحر را فرا گرفتند چون قريب هفتاد سال در بابل اسير بودند و از حفريات بابليان معلوم مي گردد كه علم سحر بين آنان رواج داشته است و بتأثير نجوم سخت معتقد بودندو اما اهل بابل از نژاد سامي و با عرب و بني اسرائيل از يك تيره اند.


6- اعراف: 117


7- اعراف: 120-122


8- شعراء: 49


9- طه: 74


10- شعراء: 51 و 52


11- طه: 76


1- اعراف: 127


2- اعراف: 125


3- اعراف: 127


4- اعراف: 126


5- مؤمن: 28


6- مؤمن: 30 الي 34


7-مؤمن: 45


8- اعراف: 105


9- زخرف: 51


10و 11- زخرف: 52 الي 54


12- زخرف: 55


13- زخرف: 49


1- مؤلف در اين فصل باختيار كوشيده و اغلب قسمت هاي آموزنده قرآن را نياورده لذا براي توجه خوانندگان محترم موارديرا كه مؤلف حذف كرده بود ما در متن با ذكر آيات اضافه كرديم.


2- مراد بحر احمر است كه درياي قلزم نيز گويند و محل عبور آنان از نواحي شمالي دريا نزديك فلسطين بود و در آن وقت ترعه سويس نبود.


3- شعراء: 61


4- شعراء: 62


5 و 6- شعراء: 64


7- طه: 77


8- شعراء: 64 و 65


9- طه: 82


10- زخرف: 56 و 57


11- پروردگار آنچنان هويدا و روشني كه بر احدي پوشيده نيستي مگر بر كسي كه ماه تابان را نمي شناسد.


12- يونس: 91


13- أعراف: 100


14- يونس: 93 خطاب با فرعون است هنگام هلاك.


15و 16- اعراف: 134-136


17- اين قسمت بين قلاب يعني از سطر چهارم صفحة قبل تااينجا ازاضافات محشي است.


18- اعراف: 155


19- محشي اين اوراق گويد: مؤلف در اين فصل قصة اخذ الواح را با جريان طلب نمودن قوم ديدار خدا را آشكارا يك قصه دانسته و چنانكه بعضي از مفسرين بدان اشاره كرده و بنظر مي رسد بايد دو قصه باشد و آن چنانستكه موسي ( پس از آنكه براي اخذ الواح بكوه طور رفت و اوراق تورات را پس از چهل روز گرفته باز گشت و جريان قصه سامري طي شد، بعضي از بني اسرائيل زبان بطعن گشوده گفتند از كجا موسي راست مي گويد شايد آنچه در الواح تورات آورده از خود او باشد و بدين وسيله فتنة ديگري راه انداختند و درخواست كردند كه بايد بهمراه موسي بطور آمده و با گوش خود كلام خدا را بشنوند، موسي ( ناچاراز ميان آن ها هفتاد تن را انتخاب نمود و با خود بكوه طور برد و پس از آنكه ايشان كلام خدا را شنيدند باز ايمان نياورده گفتند بايد ما خدا را آشكارا بديده سر ببينيم و بالاخره جريان آمدن صائقه اتفاق افتاد. و آيه شريفة «و لما جاء موسي لميقاتنا و كلمه ربّه قال رب أرني أنظر إليك» تا آخر اشاره بدين قصه است نه قضيه أخذ ألواح.


و آيه شريفة «و ما أعجلك عن قومك يا موسي قال هؤلاء علي أثري» راجع به موضوع أخذ الواح است نه قصه رويت پروردگار.


20- اين كلمات اشتباه است و از آيات قرآن كريم چنين استفاده مي شود كه اين سؤال را موسي ( بتقاضاي قوم كرد زيرا آنان بموسي ( گفتند:«لن نؤمن لك حتّي نري الله جهرة» ما بتو ايمان نياورديم تا آنكه خدا را آشكارا ببينيم و در آية ديگر كه خطاب به پيغمبر ما ( است مي فرمايد «يسئلك أهل الكتاب أن تنزّل عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا موسي أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة» اهل كتاب از تو مي خواهند كه نوشته از آسمان بر ايشان بياوري، آري از موسي عجيب تر از اين تقاضا كردند گفتند خدا را آشكارا بما نشان ده» و نيز در آية ديگر مي فرمايد فأخذتهم الصاعقة بظلمهم» يعني صاعقه ايشان را بكيفر درخواست ناروايشان گرفت و چون صاعقه ايشان را گرفت موسي ( عرض كرد«ربِّ لوشئت اهلكتهم من قبل و ايّاي أتهلكنا بما فعل السفهاء منّا» بار الها چنانكه مي خواستي ايشان و مرا هلاك كني قبلا مي كردي آيا ما را بكيفر كار سفيهان و بيخردان هلاك مي كني؟ اين آيات صريحست در اينكه تقاضاي موسي ( از جانب قوم بودهو خود بعنوان نيابت و نمايندگي اظهار كرده «ربِّ أرني أنظر اليك» و براي فهماندن بقوم بوده كه اين كار ممكن نيست نه اين كه موسي العياذ بالله براي خود درخواست رؤيت ظاهري از خداوند سبحان كرده باشد.


21و 22- اعراف: 143 – 142 


23- طه: 88


24- اعراف: 150


25- طه: 95 و 96


26- طه: 89


1- هر كه پست و فرومايه شد خواري بر او آسان است زيرا كه مرده از زخم درد نبيند.


2- مائده: 26


3- مائده: 27


4- مائده: 28


5 و 6- مائده: 29 و 30


7- ابن خلدون گويد بني اسرائيل از بس شكنجه و عذاب فرعون و فرعونيان ديده بودند و ساليان دراز جرأت كوچكترين چون چرا در مقابل رأي آن ها نداشتند با زبوني و بردگي خو گرفته بودند لذا بخود اجازة جسارت نمي دادند و ترس سراپاي آن ها را گرفته بود، خداوند هم آنقدر آن ها را در بيابان سينا متحير گذاشت تا اين نسل از بين رفتند و اولادشان كه آزاد پرورش يافته بودند روي كار آمده و آنوقت با يوشع بن نون به اريحا رفته و آنجا را فتح كردند.


8- نقل اشعار در متن از اضافات محشي است.


1- بقره: 64


2- يكي از نويسندگان معاصر داستان كشتن گاو مقدس را با قصة قتل نفس جدا دانسته و مي گويد اساساً دو قضيه است بني اسرائيل در مورد پيدا كردن قاتل كه تقريباً بين 50 تن مردد بود گرفتار تحير عجيبي شده بودند خداوند بموسي ( دستور داد كه بگو متهمين را در اطراف جنازة مقتو حاضر سازند و يك يك را پيش كشيده دست وي را روي جنازة مقتول گذارده از وي سؤالات لازمه را بكنند و چون قاتل از ديدن مقتول خود بي اختيار خود را باخته دچار اضطراب و ناراحتي عجيبي مي شود، منطق خود را گم كرده و نمي تواند خودداري كند و بالاخره مطلب را بروز داده و اقرار خواهد كرد. بدين ترتيب خداوند بموسي ( دستور داد و آنان هم انجام دادند و قاتل پيدا شد. البته بدين گفتار اشكالاتي هم شده و شخص گوينده تا حدي در رد اشكالات كوشيده ولي نمي توان گفت نظرية او تاچه حد درست. و آيا با قرآن تطبيق مي كند يا خير خدا بهتر مي داند.


در تفسيرالمنار موضوع كشتن گاو را با مسئله قتل نفس يكي مي داند و گويد اين موضوع در تورات هم هست بدين طريق كه در هر كجا كه چنين اتفاق افتاد بايد گاوي بصفات معين را قرباني كنند و قرباني كننده از اولاد لاوي و از دانشمندان باشد و در حضور جماعتي از بزرگان شهر اين عمل انجام شود و مردمي كه قاتل در بين آن ها است دست بر قرباني گذارده و سوگند ياد كنند كه ما نكشته ايم و كشنده را هم نمي شناسيم و باين ترتيب آتش فتنه خاموش مي شود و در حقيقت اين كار براي تبرئه متهمي است كه دليل بر جرم او ندارند. والعلم عندالله


1- كهف: 63


2- كهف: 67


3- كهف: 70


4- اين قصه در قرآن كريم در سورة كهف ذكر شده لكن نام خضر( در آنجا نيست بلكه گويد «فوجدا عبداً من عبادنا» بنده اي از بندگان ما، و كمترين استفاده اي كه از اين قصه مي شود اين است كه انسان بايد كار بزرگان را كه مسلماً از جانب خدا برگزيده شده اند حمل بر غرض و عقلاني كند هر چند در ظاهر صورت عمل صحيح ننمايد و با شتابزدگي عمل آن ها را فاسد نشمارد، چون از روي دل خواه خودكاري انجام نمي دهند چنانكه خضر ( هم خود فرمود «ما فعلته عن أمري» به رأي خود نكردم هر چه كردم، بلكه بامر خدا بود.


1- القصص: 76


2- قصص: 81


3- در برخي از كتب تاريخ و تفسير آمده كه قارون زني را وادار كرد تا نسبت زنا بموسي (ع) دهد او چنين كرد، و لكن چيزي نگذشت كه زن پشيمان شد و در برابر انبوه مردم اعتراف كرد بر اين كه قارون او را وادار بچنين تهمتي نموده و موسي (ع) از آنچه او تهمت زده بري و دور است.


1- استاد محترم جناب آقاي شعراني در ملحقاتي كه بتفسير شريف ابوالفتوح رازي بنام لغات القرآن نوشته اند مي فرمايند در تورات داستان صندوق چنين است كه حضرت موسي ( براي حفظ شريعت كه يادگار خروج بني اسرائيل از مصر و نجات از فرعون و استقلال دولت آنان بودند دستور داد صندوقي ساختند و آنرا از درون و بيرون بصفحات زرين پوشيدند و روي آن دري زرين نهادند و صورت دو فرشته روي صندوق نصب كردند و الواح تورات كه بر آن ده كلمة نخستين وحي بود در صندوق نهادند با كاسه اي از «مَنِّ» كه از آسمان بر آن ها نازل شد و عصاي هارون ( چنانكه خداوند فرمود «و بقيّة ممّا ترك آل موسي و آل هرون»اين صندوق مقدس و محترم بود و در هر جنگ پيشاپيش لشكر مي بردند تا موجب دلگرمي و تقويت لشكريان شود و براي احترام آن در نبرد بكوشند وقتي فلسطينيان (گروهي از ساكنان ساحل دريا آنجا كه امروز نوار غزه گويند) در جنگي بر آن دست يافتند و بشهر خود بردند بني اسرائيل دل شكسته شدند اما فلسطيني ها پس از بردن صندوق مبتلا بطاعون گشتند دانستند براي تصرف آن صندوق خداي بني اسرائيل بر آن ها غضب كرده است، آنرا در ارابه اي گذاشته و گاو بدان بستند و رها كردند، گاوها صندوق را به سرزمين بني اسرائيل آوردند و ان ها شادمان گشته و اين در همان أوان بود كه براي تعيين شاه با پيغمبرشان گفتگو مي كردند و طالوت را براي پادشاهي نمي پسنديدند، پيغمبرشان گفت نشانة ملك او بازگشتن صندوق است و در همان وقت بازگشت. (آنچه گفتيم خلاصه اي از كتاب مقدس يهود بود) باري رسيدن صندوق معجزه اي بود بامر الهي چنانكه مي فرمايد «تحمله الملائكة» اگر روايت تورات صحيح باشد گاوانرا ملائكه بزمين اسرائيل آوردند، و اگر صحيح نباشد خود ملائكه آنرا آوردند، هميشه تا صندوق در ميان آن ها بود عزت داشتند و حضرت سليمان ( كه مسجد أقصي را بنا كرد محلي خاص صندوق ساخت تا وقتي بختنصر آن ها را باسارت گرفت صندوق مفقود گرديد و ندانستند چه شد و در آبادي دوم آن صندوق نبود.انتهي


2- آيات اين قصه درسورة بقره از آيه 248 تا 254 است.


1- چون مؤلف در اينجا قصه اي طولاني و بي فايده دربارة سوء قصد طالوت نسبت به حضرت داود ( از تورات اما بدون ذكر سند نقل كرده بود بناي كتاب بر قصص قرآن است نه قصص تورات لذا بكلي حذف و بجاي آن تحقيقات دانشمند معظم جناب آقاي شمراني را دربارة تاريخ بني اسرائيل از كتاب لغات القرآن ايشان عيناً در متن نقل كرديم.


2- پايان كلام جناب آقاي شعراني.


1- قصة داود را از مدارك معتبر نقل كرديم و بترجمة كتاب جاد المولي چون بدون مدرك يا مدركش تورات بود و لاطائل زياد داشت اعتنا نكرده و نياورديم.


2- محراب شريفترين جاي مسجد است در معبد بني اسرائيل جائي بود كه تابوت سكينه را در آنجا مي نهادند و آنرا باصطلاح خويش قدس الاقداس مي گويند تا وقتي كه حضرت سليمان ( مسجد اقصي را ننهاده بود معبد خيمه اي بود قابل حمل و نقل و شايد آنرا قبه الزمان مي گفتند و محل تابوت سكينه هم آن هنگام (يعني قبل از ساختمان بيت المقدس) خيمة كوچكي بود گرانبها و داراي زر و زيور فراوان كه بدان دوخته بودند و آن خيمه را در معبد كه خود خيمه بزرگي بود سرپا كرده و محل تابوت بود ظاهراً داود آن هنگام در آنجا بوده كه اين قصه اتفاق افتاده است.


3- «اذتسوَّ روا المحراب» را مي توان بمعني بالا رفتن از ديوار گرفت و مي توان بمعني تشكيل ديوار دادن «تسوَّ روا» أي جعلوا كالسور در صورتي كه محراب در محل مرتفعي بوده بمعني بالا رفتن و كمند انداختن مناسب تر است و در صورتي كه در محل مرتفعي نبوده – كما اين كه نبوده – تشكيل سور و ديواري دادن بسيار مناسب مي نمايد. و العم عندالله


4- اين خلاصه قصة داود ( است و آنچه غير از اين گفته شده مثل قصة زن اوريا مخالف شأن انبياست و از ضمائم تورات اخذ شده و ابداً مربوط به قرآن نيست و در قرآن همه جا از داود مدح شده و كساني كه اهل قرآن باشند بخوبي مي دانند كه قصة خصمين از آية «واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنّه أوَّاب» كه متضمن مدح داود است شروع شده و تا «و انَّ له عندنا لزلفي و حسن ماب» ختم مي شود و نيز ضمائير همه بصيغة جمع است نه تثنيه «ادخلوا عليه» «ففزع منهم» «قالوا لا تخف» «إذ تسوَّ روا المحراب» همه جا صيغة جمع است و با دو ملك سازگار نيست.


1- از اينجا معلوم مي شود كه بكار بردن حيله كه در واقع و حقيقت حرام را بحلال تغيير ندهد براي فرار از احكام شرع جايز نيست و حيله مشروع آنستكه حرام را ترك كرده و بجاي آن حلالرا انجام دهند امام (ع) فرمود «نعم الحيلة الفرار من الحرام الي الحلال» يعني فرار از حرام بحلال نيكو حيله ايست.


2- اعراف: 167


3- اين حكايت را يهود زمان پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله مي دانستند و نزد آنان معروف بود اما امروز از آن خبر ندارند و نه در تورات و نه در احاديث آنان چنين قصه اي روايت نشده و اين دليل است كه قصص قرآن از تورات مأخوذ نيست.


1- «و داود و سليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم و كنا لحكمهم شاهدين» انبياء: 78


2- از آيات قرآن كريم چنان استفاده مي شود كه حكم سليمان مخالف حكم داود نبود، بلكه سليمان راه چاره اي براي طرفين دعوي بيان كرده زيرا قرآن مي فرمايد «فقهمناها سليمان و كلا آتينا حكماً و علماً» پس حكم داود ( نيز حق و درست بوده است.


1- ساختمان بيت المقدس را سليمان از روي نقشة همان خيمه اي كه موسي (ع) در بيابان سينا (معروف بقبة الزمان) بپا و مرتب ساخته بود بنا كرد.


2- نمل: 22 و 23


3- نمل: 23 و 24


4- سليمان از اينجا به شام برگشته و معلوم نيست در صنعاء توقف نموده باشد.


5- از قرآن كريم چنان استفاده مي شود كه وضع اقتصادي يمن كاملاً خوب بوده و نيز حكومتي شبيه بمشروطة سلطنتي داشته و مردمش آفتاب پرست بوده اند.


6- قرآن چنين است «قال أتمدون بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون»


7- تنكير در لغت تغيير دادن چيزي است از حالي به حال ديگر كه اگر صاحبش ببيند نشناسد، و بقول ابن عباس نگين ها و جواهرات آن تخت را كه بدان نصب شده بود برداشته و بقول مجاهد رنگهاي آنرا تغيير دادند هر چه سبز بود سرخ و هر چه سرخ بود سبز كردند و بر اين قياس گويند غرض از اين تغيير آن بود كه كميت شعور و زيركي ملكه سبا معلوم شود كه بعد از تغيير آيا مي فهمد كه همان تخت اوست يا نه. و بقولي غرض اين بود كه ببيند بمعجزه حاضر گردانيدن تخت از شهر سبا در اين اندك زمان كه مقدور بشر نيست آيا ملكه سبا استدلال بر كمال قدرت الهي و تصديق نبوت سليمان ( مي كند يا نه.


8- گويند آهن هزار سال قبل از ميلاد مسيح كشف شده و اين خود مطابق با زمان حضرت داود (ع) است و خداوند هم در قرآن مي فرمايد «و ألناله الحديد» آهن را براي داود نرم ساختيم.


1- بنا بر قول حموي در معجم البلدان


2- پروردگارا مر الهام ده كه شكر آن نعمتي را كه بمن ارزاني داشته و نيز بپدر و مادر بخشيدي بجاي آرم و كرداري داشته باشم كه موجب رضا و خشنودي تو باشد و مرا بسبب رحمتت در جملة بندگان صالح در آور.


3- محشي گويد مولف در اينجا قصه اي از كتب يهود راجع به اختلاف يكي از برادران سليمان ( با وي در موضوع سلطنت ذكر كرده بود كه ابداً مربوط به قصص قرآن نبود لذا بكلي حذف و بجاي آن قصة بازديد سليمان ( از اسبان جنگي را كه در قرآن آمده آورديم.


4- «أذ عُرض عليه بالعشيَّ الصانفات الجياد»


5- «حتي تورات بالحجاب» متعلق به عرض است يعني عرضه اسبان بر سليمان طول كشيد، تا آن كه همه از نظر وي پوشيده و بحجاب غروب مختفي گشتند، يا خورشيد لفظ «عشيّ» بر آن دلالت دارد مرجع ضمير تورات است يا «صافنات الجباد» هر دو وجه محتمل است.


6- راجع به اين قصه حرفها و حديثهاي بسياري است كه اغلب با شأن پيغمبران خدا سازگار نيست آنچه اختيار كديم از تفسير شريف لاهيجي مي باشد كه از سيد مرتضي رحمة الله عليه اقتباس كرده است. استاد محترم جناب آقاي شعراني در پاورقي ص 370 ج 9 تفسير ابوالفتح رازي فرموده اند كه در قصه سليمان هيچ روايت صحيح كه بتوان بر آن اعتماد كرد موجود نيست بعضي يقيناً باطل و بعضي نيز دليل بر صحت آن نيست، و بر غير آنچه آيات قرآني بر آن دلالت دارد اعتماد نداريم، و در كتب مقدسه يهود بسليمان (نسبت هاي ناروا داده اند از جمله آن كه زنان بت پرست گرفت و يكي دختر فرعون بود، و زنان او را به بت پرستي وا داشتند، و شايد تخت او را بجشد بتي نگار كردند يا بمثالها زينت دادند.


� EMBED Equation.3  ���اما بسياري اسب و محبت سليمان ( بدان ها در كتب آن ها نيز آمده و بمقتضاي آيه قرآن در تاريكي بآزمايش اسب پرداخت و از غايت عجله فرصت نداد تا صبح شود، چون اسبان را كه تازه آورده بودند از نظر وي گذراندند با اين كه تاريك بود فرمود آنها را باز گردانيدند و براي امتحان آن ها كه دست و اعضاي اسبان ديده نمي شد دست بر گردن و ساق آن ها كشيد تا فربهي گردن و سطبري يا باريكي ساق اسبان را دريابد. انتهي


1- محشي گويد: چون مؤلف وفات سليمان را ذكر نكرده بود و در قرآن هم اشاره بدان شده ناچار آنرا در متن نقل كرديم.


2- سبأ: 14


1- سنخاريت پادشاه آشور و پايتخت وي نينوا نزديك موصل بود او با لشكري فراوان براي هلاك بني اسرائيل بيرون شد و اورشليم رامحاصره كرد لكن خداوند طاعون را بر سپاهيان وي مسلط ساخت و همه را نابود كرد و سنخاريت با چند تن از لشكريانش به نينوا بازگشت تفصيل قصه در كتاب دوم ملوك از كتب مقدسة يهود مذكور است.


2- تو گوئي ميانه حجون و صفاانيسي نبود و اصلا در مكه هيچ دو نفري شب نشيني نكردند.


3- پس از آن برگردانديم براي شما غلبه و قدرت را و بمال و فرزند شما را مدد كرديم و افرادتان رازيادتر نموديم.


4- اين پادشاه ظاهراً كورش كبير پادشاه ايران از سلسلة هخامنشي است كه بر بابل دست يافت.


5- بني اسرائيل: 4 – 7 


6- معبد بيت المقدس دوبار آباد شد و دوبار ويران و اين در تاريخ يهود مشهور است: آبادي اول از آغاز دولت آنان بود تا زمان بختنصر كه ويران شد و يهود پراكنده گشتند. بار دوم از زماني بود كه كورش كبير پادشاه پارس آنان را بازگردانيد، و بيت المقدس را ساخت و همچنان آباد بود تا در عهد تيطوس آنرا خراب كرد و يهود متفرق شدند و در قرآن اشاره به آن شده است به تفسير ابوالفتوح ج 7 ص 190 در پاورقي مراجعه شود.


1- قصه در سوره بقره 261 الي 263


2- خداوند چگونه اين اموات را زنده مي گرداند. بقره: 259


1- داستان اين دو مرد در سورة كهف از آيه 30 به بعد است چنانكه مي فرمايد «واضرب لهم مثلاً رجلين جعلنا لأحد هما جنّتين من أعناب و حفظنا هما بنخل و جعلنا بينهما زرعاً» ذكر شده و از اين كه آيا دو برادر بودند يا نه از ظاهر چنين مستفاد مي گردد كه رفيق يكديگر بودند «فقال له صاحبه و هو يحاوره» و در پاره اي از تفاسير از ابن عباس نقل كرده كه پسران پادشاهي از بني اسرائيل بودند. ولي نام هيچ كدام را نمي برد و ظاهراً مؤلف نام را از كتب مقدسة يهود اخذ كرده است يا از تاريخ چنانكه مفسرين ديگر كرده اند.


2- «ويرسل عليها حسباناً من السماء فتصبح صعيداً زلقاً أو بصبح ماؤها غوراً فلن تستطيع له طلباً»


1- تمام اين داستان در سورة ن و القلم است از آية 17 به بعد.


1- ايوب ( يكي از پيغمبران خداست و در كتب مقدسة يهود و نصاري صحيفه اي بنام اوست،اما تاريخ او معلوم نيست و نمي دانيم از بني اسرائيل است يا از امم ديگر، باري از ذرية ابراهيم ( مي باشد «و من ذريته داود و سليمان و ايوب» (سورة انعام: 84) ايوب در صبر و شكيبايي بر مصيبات ضرب المثل است و خداوند او را بانواع بلاها مبتلا ساخت تا حدي كه دوستانش او را سرزنش مي كردند و مي گفتند تو بدرگاه خدا عاصي شدي كه مبتلا گشتي خداوند او را از اين تهمت ها مبرا ساخت و نعمت هايي كه از او گرفته بود باو بازگردانيد. (لغات القرآن ص 331)


2- قصة ايوب ( راخداوند كريم در چند آية قرآن خلاصه كرده سورة انبياء آيه 84 و 85 و سورة ص آية 41 و 45.


البته بايد دانست كه روش قرآن در نقل تاريخ انبياء بر موضع عبرت است نه تفاصيل و جزئياتي كه مربوط به غرض پروردگار نيست، و هيچ گونه فائده اي جز اتلاف وقت ندارد و آنچه مؤلف در اين قصه نقل كرده از اخبار و رواياتيست كه در كتب تفاسير آمده است و خيلي شباهت به نقل تورات «كتاب ايوب» دارد.


1- آنچه از احاديث ظاهر مي شود آنست كه ساكنان كشتي ديدند نهنگي از هر سو از سير كشتي جلوگيري مي كند با خود گفتند يا اين حيوان طعمه مي خواهد يا در ميان ما بندة معصيت كاري هست كه خداوند بسبب وي بر ما غضب كرده و يا در بين غلامي است كه از مولاي خود فرار كرده و بدين جهت دچار اين حادثه شده ايم بايد بحكم قرعه آن بندة معصيت كار يا آن غلام فراري را تعيين و آنرا بدريا اندازيم و طعمة نهنگ سازيم تا از اين مهلكه نجات يابيم. اما اين كه مؤلف گفته براي سبك نمودن كشتي بوده بسيار حرف نادرستي است زيرا وجود عدم يك تن در كشتي كه قرآن آن را «فلك مشحون» يعني كشتي پر ازجمعيت شمرده تأثيري نمي كند. بعضي از نويسندگان معاصر هم گويند ظاهراً آنان ثائل بارباب انواع بودند و طوفان دريا را ناشي از خشم رب النوع دريا مي پنداشتند و براي رفع خشم او خواستند قرباني بدريا تقديم كنند. البته اين كلام هم حدس است و مدرك قابل اعتمادي ندارد.


2- انبياء: 88


3- ن و القلم: 50 و 51


1- انبياء: 89


2- استاد محترم ما جناب آقاي شعراني در لغات القرآن از كتب مسيحيان قصه را چنين نقل فرموده اند كه چون پادشاه يهوديه كه از طرف روميان در فلسطين حكومت داشت مردي عياش بود و از مخالفت با زنان نابكار پرهيز نداشت و حضرت يحيي نيز در نهي از منكر سخت مي كوشيد، زن پادشاه در حال مستي دخترش سلومه را آراي شكرد و در مجلس بزم شاه فرستاد شاه از وي كام خواست – با آنكه دختر زن او بود و در شريعت يهود حرام – دختر گفت تا سر يحيي را حاضر نكني مقصود نرسي آن مرد عياش خونخواه فرمان قتل يحيي را صادر كرد و سر او را در طبقي در بزم شاه حاضر ساختند.


3- گويند بين يهود در حرمت تزويج برادر زاده اختلاف است ربانيون آنرا تجويز مي كنند و دليلشان آنست كه تحريم آن در تورات نيامده و دستة ديگر حرام مي دانند.


� EMBED Equation.3  ���ناگفته نماند كه در قرآن ذكر قتل يحيي نيست زيرا در آن روز قصة كشتن يحيي ( بين تمام مردم مشهور بود و نيز مطلب مهمي كه موجب عبرت باشد در آن نيست لذا در ذكرش هم فائده اي مترتب نبود، و اما در آية شريفه «وسلام عليه يوم ولد و يوم يموت و يوم يبعث حيّاً» مراد از موت رفتن جانست نه موت حنف الانف يعني با سلامت دين از دنيا رود، زيرا مسلمانان و نصاري متفقند كه چون يحيي امر بمعروف و نهي از منكر مي كرد رئيس يهوديان كه از طرف دولت روم حكومت بني اسرائيل را داشت يحيي را بزندان افكند و يحيي پيوسته او را از مباشرت با زني هيروديا نام منع مي نمود تا بالاخره آن زن حيله اي انگيخت و فرمان قتل يحيي را از هيروديوس گرفت و سر مقدس او را در طبقي در مجلس پيش روي او نهادند، خداوند هم طيطوس را بر آنها مسلط ساخت تا دمار از روزگارشان گرفت چنانكه سابقاً گذشت.


1- آل عمران: 32 يعني پروردگارا اين كودك دختر آمد و دختر مانند پسر كه براي كنيسه نذر كرده ام نخواهد بود.


2- پرودگار كودك كودك نوزاد را با كمال محبت پذيرفت و او را بترتيبي نيكو پرورش داد، آل عمران: 38


3- آل عمران: 32 الي 34


4-  مريم: 3 و 4 و 5


5- از ظاهر قرآن كريم استفاده مي شود كه مريم براي حاجتي مانند غسل و طهارت از معبد بيرون آمده و بطرف شرق بيت المقدس رفته و از خلق دوري گزيد و در آن مكان پرده اي كشيد و در پس پرده باناجام كار خويش مشغول شد، و در آنجا فرشته اي بر وي هويدا گشت «و اذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً فاتّخذت من دونهم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا فتمثّل لها بشراً سويّاً» ياد كن در كتاب مريم را زماني كه از اهل خود بمكاني در سمت شرق كناره گرفت و ما روح خود را بر وي فرستاديم.


6- مريم: 21


7- 	چونكه مريم مضطرب شد يكزمان 			همچنانكه بر زمين مر ماهيان 


بانگ بر وي زد نمودار كرم 			كه امين حضرتــم از من مرم


از سرافرازان عزت سر مكش 			از چنين خوش مهربان دم در مكش 


آفتي نبود بتـر از ناشـناخـت 			تو بر يار نـداني عشق باخـت 


يار را اغيـار پنـداري همي			شادئي را نام بنهـادي غـمي 


اين چنين لطـفي كه دارد يار ما 			تو گريزانـي ازو اي بي وفا


8-  مريم: 24. درد زائيدن وي را كنار تنة درخت خرما كشانيد.


1- مؤلف داستان مبارزات عيسي را از كتب تواريخ نقل كرده و در قرآن كريم بطور اجمالي در چند آيه خلاصه شده است از جمله سورة زخرف آيه 62 الي 65 «و لمّا جاء عيسي بالبيّنات قال قد جئتكم بالحكمة و لأ بيّن لكم بعض الّذي تخلفون فيه فاتقوا الله و أطيعون. أنّ الله هو ربّي و ربّكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختك الأحزاب من بينهم فويل للّذين ظلموا من عذاب يوم اليوم»


1- مائدة: 114


2- مائدة: 112


1- نام اين مرد يهوذاي اسخريوطي است.


2- از قدماي مسيحيان عده اي منكر قتل عيسي ( مي باشند از جملة آنان مارسيون و اتباع او هستند و نيز ا عملماء عصر اول آنان شخصي به نام ايرينيوس گويد مردي را بنام شمعون قيرواني با مسيح اشتباه كرده و او را كشتند، و در كتب اروپائيان آن شخص مقتول بنام «سيمون دوسيرون» ذكر شده.


جماعتي گويند حواري منافق كه نامش يهوذاي اسخريوطي بود بجاي عيسي دستگير شد و سپاهيان در تاريكي شب تميز نداده او را نشناختند و عيسي پنداشتند پس از آن كه بدار آويختند بر آن ها شبهه شد، روز ديگر جسدي خون آلود و زخمي ديدند گفتند اين مسيح است، آنان كه دقيق تر بودند گفتند او نيست و بين آن ها اختلاف شد، لكن همة نصاري متفقند كه جنازة يهوذا را كشته و خفه شده يافتند در حالي كه شكمش دريده بود و روده ها بيرون ريخته، و نيز گويند سپاهيان آن را كه باعتقاد آنان مسيح بود بدار آويختند و با دشنه پهلوي او را دريدند.


لكن در اين زمان بر كشته شدن عيسي اتفاق دارند. بهر حال در اين موضوع بين قدماي مسيحيان اختلاف است. هر چند كه امروز اتفاق كنند كه او را بدار آويختند. (لغات القرآن)


1- مؤلف لقمان را در اين كتاب عنوان نكرده با اين كه در قرآن كريم سوره اي به نام وي آمده است، آنچه در متن ذكر شده به قلم محشي اين اوراق است.


2- بعضي گويند پسر خالة ايوب ( است.


3- علماء در اين كه لقمان مردي حكيم بوده اختلاف نكرده اند اما جز عكرمه و شعبي كسي او را پيغمبر ندانسته است.


4- مجموعة ورام ص 23 ج 2.


5- ابوالفتح رازي ج 9 ص 70 و بحارالانوار ج 4 ص 433.


6- حكمتي را كه خداوند به لقمان عطا فرمود حكمت موهبتي است نه اكتسابي كه داراي يك سلسله مقدمات علمي و اصطلاحات و عناوين خاصي است، مانند علوم رياضي و طب و نجوم و طبيعيات، و نيز وحي هم نبود كه به انبياء الهي مي شده، بلكه مراد از عقل وافر و روشني ضمير و معرفت و علم است، و اين گونه علم بر دو قسم است يكي آن كه دانستن آن لذا ته مطلوب است مثل توحيد و خداشناسي و معاد كه از آن تعبير به حكمت نظري كنند و ديگر دانستن آنچه دانستن آن براي عمل كردن بدان است كه آن راحكمت عمليه گويند، و نصايح لقمان در قرآن و در احاديث شامل هر دو قسم هست، در حكمت نظري شكر نعمت را از راه عقل واجب شمرده كه خود موجب شناختن حق است و متكلمان از همين راه استدلال مي كنند و نيز در حكمت عملي امر به نماز يعني عبادت پروردگار و امر به معروف و تواضع و ميانه روي در كارها كه آن را اصل هر فضيلت شمرده اند.


7- كلام محشي اوراق پايان يافت باز به ترجمه كتاب جاد المولي بازگشتيم.


1- كهف: 90.


2- كهف: 95.


3- در اين كه آيا ذوالقرنين نيز اسكندر مقدوني است يا كورش كبير يا ديگري بين دانشمندان اختلاف است هر يك بر مدعاي خود و رد مدعي ديگري أدله اي ذكر مي كنند كه در اين مختصر گنجايش ذكر آن نيست.


1- افسوس از شهرهاي آسياي صغير است كه امروز جزء كشور تركيه در جنوب ازمير و 73 كيلومتري آن و در عرض شمالي 38 درجه نزديك ساحل درياي روم است.


3- كهف: 16.


4- در قصة اصحاب كهف تذكر چند مطلب لازم است: 


1- مشهور است كه اصحاب كهف در عهد دقيانوس از مردم كناره گرفته و به غار پناه بردند و دقيانوس همان «ديوكليس» امپراطور روم است كه از سال 285 ميلادي تا 305 سلطنت كرده و سخت با مسيحيان دشمن بوده و ايشان را آزار و شكنجه مي داده. و يا دقيوس است كه از سال 249 الي 251 پادشاه بوده، و نيز مشهور است كه بيدار شدن ياران كهف از خواب در عهد «تئودوسيس» بوده كه از سال 408 تا 450 ميلادي حكومت داشته. و چون فاصله اين دو پادشاه از 160 سال تجاوز نمي كند و در قرآن 309 سال مدت خواب آن ها ذكر شده و بعض از مسيحيان اين را طعن بر قرآن زده اند اكنون براي رفع اين اختلاف در وجه ذكر مي شود. اول – اين كه ثابت نيست كه فرار اصحاب كهف در عهد يكي از اين دو پادشاه مزبور بوده و جز شهرت دليلي نداريم مطابق تحقیقی که بعضی از دانشمندان این عصر کرده اند این امر در زمان «طراجان» بوده که از سنۀ 98 الی 117 میلادی سلطنت میکرده و او نیز از کسانیستکه با دین مسیح سخت مبارزه میکرده و گروندگان بآئین مسیح را تحت فشار میگذاشته. و اگر فرض کنیم که در سال 112 اواسط پادشاهی « طراجان » اصحاب کهف بغار رفته اند و نیز در سال 421 اواسط سلطنت « تئودوسیس » از خواب بیدار شده اند درست 309 سال میشود و اختلافی در بین نیست (309= 112- 421 ).


وجه دیگر اینکه ثابت نیست که 309 سال قول خدا باشد بلکه میتوان گفت قول آن مرد کتابی است که با رسول خدا (ص) سخن میگفت چنانکه «مطر ورَّاق» یکی از قدمای مفسّرین گفته است و آیه «قل اللةاعلم بما لبثوا» بر آن دلالت دارد.�2 - اینکه مؤلف گفته غار کهف دراَُفسوس بود از چند لحاظ درست نیست. اولا با ظاهر قرآن تطبیق نمیکند زیرا غار اَُفسوس چنانکه گفته اند رو بشمال شرقی است.


و در قرآن چنین است «و تری شمس اذا طلعت تزاورعن کهفهم ذات الیمین و اذا غربت تقرضهم ذات الشمال» یعنی چون آفتاب طلوع کند که از جانب چپ کهف میل میکند بجانب راست و چون غروب کند از ایشان میگذرد بسمت چپ. یعنی در هنگام طلوع شعاع آفتاب بسمت راست غار میافتد و چون فرو رود شعاعش از جانب چپ قطع شود. واین هرگز ممکن نیست مگر اینکه غار رو بجنوب باشد و همۀ روز آفتابرا دریابد. ثانیاً باید معبدی در نزد آن باشد و بنابر آنچه تحقیق کرده اند گویند اثری از معبد کنیسه در اطراف غار اُفسوس نیست . بلکه تا سه کیلومتری آن آثار مسجدی و معبدی یافت نمیشود.


بنظر میرسد که صحیح غار «رجیب » باشد و بنابر نقل علامۀ طباطبائی در «المیزان» آن غار در 8 کیلومتری عمّان پایتخت اردن نزدیک قریۀ رجیب است و در دامنه جنوبی کوه واقع شده و اطراف آن از شرق و غرب باز است که شعاع آفتاب در آن میتابد و امّا در غار رو بجنوب است و در وسط آن صفّه ای است تقریباّ 3 متر در 5/2 متر و در آنجا چند قبر موجود است و بر دیوار غار آثاری از خطوط یونانی است که خوانده نمیشود و نیز نقش سگی است که با قلم سرخ کشیده شده و در بالای غار آثار صومعه ایست که از کاوشهائی که اخیراً شده کشف کرده اند بنای آن در عهد جوستینوس اول که سنۀ 418  الی 427 میلادی میبوده، و از علائمی پی برده اند که بنای آن صومعه پس از استیلای اسلام بمسجد تبدیل شده و دارای محراب و مناره وضو خانه شده و در قسمت مقابل در غار آثار مسجدی دیگر هست که مسلمین در صدر اسلام بنا کرده بودند و کم کم از بین رفته و متروک گشته.


3- بعضی ایراد کرده اند که چرا ذکر جزئیات قصص در قرآن نشده و در تمام قصّه ها با جمال پرداخته است مثلاً نگفته نام اصحاب کهف چه بود و آنها چند تن و اهل کجا بودند و سگ ایشان رنگش چه بود؟! باید دانست که قرآن کتابی الهی است و برای هدایت است نه قصّه حسین کرد و امیر ارسلان ، لذا در نقل تاریخ، اقتصار بموضع عبرت کرده و به تفاصیلی که هیچگونه مربوط بغرض نیست و فائده ای از نظر هدایت و تربیت ندارد نپرداخته ، چه خارج از مقصود است و صرف عمر در این جزئیات خود منافی با اصول ترتیب بلکه مخالف عقل است لکن مردم عوام و قصّه دوست همیشه از منظور واقعی غافل و بدینگونه أراجیف و سخنان بیهوده عاشقند و لذا رنود سوء استفاده کرده و با عقل آنها بازی میکنند و صدها دروغ ساخته و بخدا و پیغمبر العیاذ باللّة نسبت میدهند و این موجب گمراهی عجیبی بین مردم شده ، چون فکرشان کوتاه است و عمومماً طالب لهو الحدیث اند .  


مثلاً اگر سعدی در گلستان گفته «پادشاهی بکشتن بیگناهی اشارت کرد بیچاره در حال نومیدی که داشت _ الی آخره» گویند نام پادشاه چه بوده و سلطان کدام کشور بوده و در چه سنه ای میزیسته و نام آن بیگناه چیست و بچه تهمت گرفتار شده ؟ از این قبیل مهملات در صورتیکه غرض گوینده حسن نیّت یک وزیر است و سوء نیّت آن دیگر و بیان فضیلت شفاعت، و عقل وزیرکی پادشاه در متابعت وزیر نیکو سیرت.


 باری غرض خداوند در قصّة اصحاب کهف أوَّلا جواب اهل کتاب است که به پیغمبر نسبت جهل ندهند لذا اقتصار بموارد سؤال کرده ، و دیگر آنکه ما بدانیم جوانمردانی در دنیا بوده اند که برای حفظ دین و عقیده خود حاضر شدند از هستی خود دست کشیده خویشتن را بیدینان وستمگران نفروختند . خداوند هم آنها را از شرِّ ایشان محفوظ داشت و جبّاران را نابود و دینداران را بر جهان مسلّط ساخت. 


پس نباید از رحمتش مأیوس شد و در چنین مواقعی خود باختگی نشان داد. و نیز آنکه بدانیم خداوند قادر است چند قرن مردمی را در خواب نگهدارد و بدنشان نپوسد و سپس از خواب بیدار شوند و نیز بدانیم وعده خدا حق است و در قیامت زنده خواهیم شد شکی در آن نیست.


و چنانکه کسی بگوید در قرآن فرموده «و تفصیل کل شیء» هر چیز را شکفته و روشن بیان کردیم؟ گوئیم مقصود جزئیات وقایع که به کار نیاید نیست بلکه اشاره بموضع عبرت است ومواضع عبرت را کاملاً گوشزد میکند. چنانکه در همین قصّة اصحاب کهف دربارة عدّه آنها صریحاً به پیغمبرش خطاب میفرماید «و لا تمار فهیم الّامراء ظاهراً » در این باره با آنان مستیز و بجدال مپرداز ، عدة آنها هر چه باشد «انّهم فتیه آمنو بربّهم وزدناهم هدی» و نیز علّت نقل قصص را چنین بیان میفرماید « لقد کان فی قصصهم عبره لاولی الا لباب» لکن بیشتر مردم غافلند و طالب چیز دیگری و قرآن در مقام مذمّت آنان فرماید «من الناس من یشتری لهوالحدیث لیضلَّ عن سبیل اللّة بغیر علم».


1- سورة بروج.


1- پس از خرابي صد مأرب اهالي يمن به اطراف جهان كوچ كردند و مورّخين آن ها را به طور كلّي به سه دسته تقسيم كرده اند: 


الف- دسته اي كه به يثرب رفتند و در آنجا يك مهاجر نشين تشكيل دادند و در كنار يهود (كه سابقاً در آن مكان جاي گرفته بودند) وطن ساختند و اينان همان دو قبيلة اوس و خزرجند كه بعدها به ياري پيغمبر اسلام برخاستند و او را به ديار خود دعوت كرده و به وسيله آن ها اسلام رونق يافت.


ب- جماعتي كه به مرزهاي شام كوچ كردند و با قومي از بني قضاعه كه در آنجا بودند جنگيدند و آن سرزمين را از ايشان گرفته و كم كم حكومتي تحت حمايت دولت روم تشكيل دادند و در تاريخ بنام بني غسّان يا غسّانيه معروف شدند. و در حدود 4 يا 6 قرن حكومت داشتند.


ج- جمعيتي كه در مرزهاي فارس و جلگه هاي اطراف آن بار انداختند و آنان نيز تحت حمايت دولت مقتدر ساساني به سر مي بردند و تقريباً يك سلطنت عشيره اي پديد آوردند كه در تاريخ از آن ها به ملوك حيره تعبير شده است.


و همه اين دستجات در تاريخ عربستان بلكه قسمت مشرق زمين نقش مهمّي داشته اند.


1- پيغمبر اسلام ( در همين سال به دنيا آمده و اين داستان در قرآن در سورة «فيل» ذكر شده است.


با ابرهه   گو  خيره  بتعجيل  نيايد 		كاريكه تو ميخواهي از پيل نيايد


رو تا به  سرت  طير  أبابيل   نيايد		بر فرق تو و قوم  تو  سجّيل  نيايد


تا دشمن  تو  مهبط جبيريل  نيايد		تا كيد تو  در  مورد  تضليل  نيايد


تا  صاحب   خانه  نراسند  بتو  آزار


زنهار بترس از غضب صاحب خانه 		بسپار  به زودي  شتر  سبط  كنانه


برگرد از اين راه و مجو عذرو بهانه		بنويس  به  نجاشي  اوضاع  شبانه


آگاه   كنش   از   بد  اطوار   زمانه 		و ز طير  أبابيل  يكي  بر  به  نشانه


كانجا شودش صدق كلام تو پديدار


2- اين سوره به نام سورة فيل در قرآن راجع بدين قصّه است: 


«بسم الله الرَّحمن الرَّحيم ( ألم تركيف فعل ربّك بأصحاب الفيل ( ألم يجعل كيدهم في تضليل ( و أرسل عليهم طيراً أبابيل ( ترميهم بحجارة من سجّيل ( فجعلهم كعصف مأكول»


1- مؤلف پس از قصة اصحاب فيل بدون هيچگونه مناسبت يك سره به قصه بلالحبشي پرداخته و پس از آن قصة معراج و سپس هجرت را ذكر كرده. و از مبعث و دعوت قريش و مبارزات پيغمبر اكرم با كفّار و فرار مسلمانان به حبشه و رفتن آن حضرت به طائف سخن به ميان نياورده با اين كه آياتي راجع بدين امور در قرآن ذكر شده.


لذا اينجانب محشي اين اوراق موضوعات فوق را بطور اجمال از مدارك معتبره بنحو تاريخ نه به طرز قصّه و رمانتيك نقل كرده و قصّه هائي را كه مؤلف آورده بود با اشاره به اين كه از مؤلف است در متن در جاي خود ذكر نمودم.


2- شايد وحشت پيغمبر اكرم ( از اين بود كه آيا فرشته اي را كه ديد واقعاً جبرئيل بود يا ديگري، چون او تا كنون جبرئيل را نديده بود و البته با آن روح بزرگ و عقل كامل نمي توانست به مجرّد اين كه جبرئيل خود را معرِّفي كرد از وي بپذيرد، و شيخ بزرگوار صدوق عليه الرحمة در كتاب توحيد به سند معتبر از حضرت صادق ( روايت كرده كه فرمود «ما علم رسول الله( أنَّ جبرئيل من قبل الله عزَّوجلَّ إلّا بالتوفيق» يعني رسول خدا( عالم به اين كه جبرئيل از جانب خداست نشد مگر با توفيق پروردگار عزَّوجلَّ.


2- نخستين روزي كه جبرئيل بر پيغمبر نازل شد و پيام رسالت آورد 27 رجب بود. و نزول اين آيات در ماه رمضان شب قدر شده و اولين آياتي است كه نازل شد و با اين بيان قول شيعه كه گويند مبعث در ماه رجب بوده بنابر روز اول نزول وحي است، و قول عامّه كه گويند مبعث در ماه رجب بوده بنابر روز اولين روز نزول قرآن است و البته قرآن نمي گويد رسول خدا در ماه رمضان مبعوث گشته، بلكه نزول قرآن را در ماه رمضان گفته است.


1- فقال ابوطالب: ما أحب الينا معاوننك و أقبلنا لنصيحتك و أشد تصديقنا لحديثك و هؤلاء بنوأبيك مجتمعون و انما أنا أحدهم غير أحدهم غير أني أسرعهم الي ما تحب فامض لما امرت به، فو الله أحوطك و أمنعك» . كامل ابن اثير ج 2 ص 41.


2- انساب الاشرف بلادزي ص 120


1- ابن عدالبر در استيعاب از سبعد بن مسيب نقل كرده گويد پيغمبر صلي الله و آله روزي به ابوبكر فرمود اگر مالي مي داشتم بلال را خريده آزاد مي ساختم و از اين عذاب نجات مي دادم، ابوبكر عباس بن عبدالمطلب را ديد و از او خواست تا بلال را از اميه براي وي خريداري كند عباس با زحمتي بلال را خريد و ابوبكر او را آزاد كرد.


1- اينجا در پاره اي روايات دارد كه پيغمبر فرمود آنگاه سه ظرف سر پوشيده آوردند در يكي شير و در ديگري آب و در سومي خمر بود، من ابتدا از آب ظرف اندكي آشاميدم و پس از آن ظرف شير را گرفته و تمام آن را نوشيدم و چون ظرف خمر را دادند گفتم مرا بدان حاجت نيست، سپس جبرئيل دست مرا گرفت و به نزديك صخرة بيت المقدس برد، و روي آن سنگ نردبامي بود كه يك پاية آن از ياقوت سرخ و پايه ديگر از زمرد و پايه نردبام روي سنگ و بالاي آن بآسمان پيوسته بر صفتي كه نيكوتر از آن نديده بودم و پله هاي آن هر يك از جواهري بود، و جبرئيل مرا بر بال خود گرفت و از آن نردبان بآسمان ها بالا برد تا آخر حديث و البته بايد دانست معراج جسماني بود و در حالت بيداري پيغمبرصورت گرفته نه آن كه خواب ديده باشد كه او را به بيت المقدس بردند، و نيز از آنجا به آسمان ها رفت و همه جا را سير كرد، چه اگر رؤيا بود احدي از قريش انكار نمي كرد.


جناب استاد آقاي شعراني در پاورقيهاي ابوالفتح گويند آسمان هائي كه در اخبار معراج آمده نه بوصف آسمان هاي هيئت قديم است و نه آن كه متجددين گفته اند چون در هيئت قديم افلاك را قابل خرق و التيام نمي دانستند و گويند نوعي است كه نمي توان از آن گذشت، هر چند دليل آن ها منحصر بفلك نهم بود، و در اصطلاح جديد عبارت از مدارات و خطوط موهومي است يا طبقات فضا كه گذشتن از همه جاي آن ممكن است محتاج به درگشودن و بستن نيست – تا آنجا كه گويند – طريقه صحيح آن است كه آسمان هاي معراج را نه بر افلاك هيئت قديم تطبيق كنيم و نه بر طبقات فضا كه متجددان گويند بلكه معني آنرا بخدا و رسولش واگذاريم و بظاهر آن اعتراض كنيم و گرد فضول نگرديم. انتهي


البته معلوم است كه معراج از معجزات پيغمبر اكرم ( است و معجزه خارق عادت است و خاضع نواميس عادي كه عقول ناقص ما با آن ها انس گرفته است نيست چه اگر خارق عادت نبود نام آن را معجزه نمي گذاشتند. معراج هم مانند سرد و سلامت شدن آتش بر ابراهيم ( و اژدها شدن عصاي موسي ( و مرده زنده كرده مسيح ( از خوارق عادت است.


2- جاد المولي قصة اسراء (سفر شب را) همين جا پايان داده و از معراج سخن بميان نياورده و سفر رسول خدا را در شب از مكه به بيت المقدس اسراء گويند و از صخرة بيت المقدس بآسمان ها را معراج و آنچه مؤلف گفته اسراء است نه معراج و چون داستان معراج بسيار مفصل بود ما از نقل آن صرفنظر كرديم.


1- مرحوم مجلسي در بحار از كتاب «المنتقي في أخبار المصطفي» نقل كرده كه پس از آن كه رفتار مشركين نسبت به مسلمانان شدت يافت رسول خدا دستور فرمود مسلمين به حبشه هجرت كنند لذا ابتداء 13 تن مرد و 4 تن زن در پنهاني خود را به ساحل بحر احمر رسانيده و با كشتي هاي تجارتي كه بدانسوب حركت مي كردند خود را به سرزمين حبشه رسانيدند و اين در ماه شوال سال پنجم بعثت بود قريش پس از حركت آنان از موضوع اطلاع يافتند و ايشان را دنبال كرده لكن دست نيافته بازگشتند.


باري مهاجرين ماه شعبان و رمضان را در حبشه اقامت گزيدند و در ماه شوال به سوي مكه بازگشتند و هر يك از آن ها در پناه يكي از قريش در آمده وارد مكه شدند جز عبدالله بن مسعود كه در پناه كسي در نيامد يا كسي او را پناه نداد لذا چند روزي ماند سپس به حبشه بازگشت. قريش نيز به پناهي كه به مسلمانان داده بودند اهميت نداده رفته رفته به آزار آنان پرداختند لذا رسول خدا براي بار دوم اذن فرمود به حبشه باز گردند و جماعت بسياري در اين نوبت مهاجرت كردند.


و نيز از محمّد بن اسحاق نقل فرموده كه كليه آنان كه از مسلمين به حبشه رفتند به غير از كودكان صغير كه به همراه آنان بودند و يا آنان كه در حبشه بدنيا آمدند هشتاد و اندي مرد بودند و از زنان يازده تن. و هنگامي كه شنيدند رسول خدا به مدينه هجرت كرده عده اي بازگشتند كه جمله 23 مرد و 8 تن زن بودند دو تن از ايشان در مكه مردند و هفت تن محبوس شدند و در جنگ بدر 20 تن از آنان حاضر بودند.


گويند در بازگشت اول عثمان بن عفّان بن مظعون در جوار وليد بن مغيرة بود لكن حاضر نشد در جوار وليد باقيماند و گفت «أكون في ذمّه مشرك؟ جوار الله أعزُّ» يعني آيا من در پناه مشركي باشم در پناه خدا بودن عزيزتر است. و در حضور مشركان از پناه وي بيرون شد، در آن مجلس يكي از بني مغيره برخاست و سيلي محكمي به صورت عثمان بن مظعون نواخت كه ديده اش پر از خون شد و وليد از روي شماتت خنديد و رو به عثمان كرده گفت: از جوار من بيرون شدي ترا چه فائده بخشيد عثمان گفت چشم ديگرم نيز سزاوار چنين صدمه اي در راه خدا نيز هست. وليد هر چه اصرار كرد كه دوباره به پناه وي بازگردد عثمان حاضر نشد، و گفت «لا أعود إلي جوار غير الله» و لكن سعد بن ابي وقاص برخاست و مشتي محكم بر روي آن كس كه عثمان را زده بود نواخت چنان كه استخوان بينيش شكست.


باري آزار و اذيت مشركين نسبت به ايمان آورندگان برسول خدا روز به روز مي افزود تا اين كه رسول خدا ( براي بار دوم امر به خروج به سوي حبشه فرمود در اين نوبت بود كه جعفر بن ابي طالب با مردم بسياري به حبشه مهاجرت كردند.


2- بعضي گفته اند هنگامي كه عمروعاص و عمارة بن وليد در كاخ نجاشي بودند كنيزكي در كنار نجاشي بود و خيره خيره به عمارة كه جواني بسيار زيبا بود مي نگريست گوئي فريفته آن جوان شده و خود باخته او گشته بود.


عمروعاص كه با عماره بمنزل آمد براي تلافي عملي كه در راه عماره دربارة او انجام داده و او را به دريا افكنده بود حيله اي انگيخت به عماره گفت كنيز ملك مفتون تو گشته اگر او را بخواهي اجابت خواهد كرد، عماره فريب خورده با كنيز مزبور مراسله كرد كنيز پاسخ مساعد داد، عماره به عمرو گفت اكنون چه كنم گفت بگو از عطر مخصوص پادشاه براي تو هديه فرستد، عماره به كنيز اطلاع داد كه اگر مقداري از عطر مخصوص پادشاه براي من بفرستي ممنون خواهم شد، كنيزك عطر را فرستاد، عمرو آن را گرفته و با شتاب خود را به نجاشي رسانيد و گفت اي پادشاه از آن روزي كه ما در اين كشور وارد شده ايم جز احترام و پذيرائي چيزي نديده ايم و همواره از مراحم پادشاه برخوردار بوده ايم، اكنون سزاوار نيست كه در مقابل اين همه احترام بدو خيانت كنيم، من رازي دارم كه ناگزير با ملك بگويم اينك اين عماره رفيق منست كه با كنيز مخصوص پادشاه رابطه خائنانه پيدا كرده و شاهد مدعا هم اين عطر مخصوص است كه كنيزك براي او هديه فرستاده است.


نجاشي پس از استماع اين داستان و ديدن عطر آثار خشم و غضب در چهره اش هويدا گشت و فرمان داد تا عماره را توقيف سازند و تصميم گرفت عماره را سياست كند. اما پس از تأمل جايز ندانست كه رسماً او را بكشد. جادوان را گفت تا او را گرفته و زبيق بر احليلش دميدند و آن بيچاره ديوانه وار بطرف بيان فرار كرد و با وحشيان صحرا مأنوس شد.


قريش پس از ماه ها كه از اين واقعه خبر يافتند بجستجوي او فرستاده تا پس از زحماتي او را بچنگ آوردند همين كه او را گرفتند چون ديوانگان پي در پي فرياد مي كشيد و خود را باين سو و آن سو مي افكند تا جان سپرد.


1- نويسندة نامه منصور بن عكرمة بن عامر بود، و گويند بدين سبب دستهاي او خشك شده و از كار افتاد.


2- آنچه نقل شد كه بعضي گفته اند عماره در حبشه باقي ماند به اين كلام سازش ندارد و عماره بن وليد جواني خوشرو و خوش هيكل و نيكو صورت بود و گويند او همان كسي است كه از طرف قريش مأمور گرديد شكنبة گوسفمد را بر سر آن حضرت بريزند و ريخت و حضرت به ابي طالب شكايت كرد و ابوطالب با حمزة سيد الشهداء شكنبة گوسفند را آوردند و به سر و صورت آن عده از قريش كه عماره را مأمور ساخته بودند ماليدند.


1- جماعتي از بي خبران پنداشته اند كه ابوطالب به رسول خدا ايمان نياورد و مشرك از دنيا رفت و به يك سلسله اراجيفي كه بني عباس براي كوبيدن سادات علوي كه مدعي خلافت بودند ساخته اند تمسك جسته او را العياذ بالله كافر دانند. لكن بسياري از دانشمندان اسلامي كه شعور خود را در مقابل نوشتة مورخين از دست نداده اند ابوطالب را مؤمن كامل دانند.


1- اين قسمت ترجمه كتاب جاد المولي است.


2- مورخين گويند اسعد بن زراره و ذكوان بن عبد قيس كه از قبيلة خزرج بودند در ماه رجب موسم عمره براي پيمان با قبائل بمكه آمدند.


3- مصعب بن عمير از بزرگان صحابه و قرشي است و در سن جواني به رسول خدا ايمان آورده و قبل از آن كه اسلام آورد با بهترين لباس و زيباترين وضع زندگي مي كرد و چون اظهار اسلام كرد مادرش از وي تنفر جست و او را از خانه با يك پيراهن بيرون كرد وي در كمال سختي و پريشاني به سر مي برد چنانكه پيغمبر خدا هر گاه او را مي ديد بر حال او رقت مي آورد، وي نيز از مهاجرين حبشه است لكن قبل از هجرت رسول خدا به مدينه از حبشه به مكه بازگشت و در آنجا به سختي هر چه تمامتر به سر مي برد تا به مدينه مهاجرت كرد به همراه انصار.


4- گويند اول كسي كه به مدينه هجرت كرد ابوسلمه عبدالله بن عبدالاسد مخزومي بود وي هر چند كه از مهاجرين حبشه است لن از كساني كه در حبشه بيش از يكي دو ماه نماند و به مكه بازگشت و چون آزار و اذيت فراواني از مشركين ديد خواست كه دوباره به حبشه بازگردد هنگامي بود كه اهل مدينه جماعتي ايمان آوردند لذا منصرف شد تا اين كه بمدينه هجرت كرد و در موقعي كه عزم رفتن به مدينه كرد با زوجه و كودك خردسالش بيرون مكه آمد تا به سوي مدينه حركت كند عشيرة زوجه اش آمدند و مانع شدند و گفتند تو خود مختاري كه به هر كجا خواهي بروي ولي اين زن اختيارش با ماست و نخواهيم گذارد با تو بيايد، مهار ناقه را كشيدند و از رفتنش باز داشتند. از سوي ديگر اقوام و عشيرة ابوسلمه آمدند و گفتند البته زن از قبيله شما است اما كودك مربوطه به پدر و قبيله اوست و كشمكش در گرفت تا اين كه كت بچه از جاي در آمد و ناچار از مادر و پدر جدا كرده و به قبيله خود بردند و بالاخره ابوسلمه بر شتر خويش سوار شد و تنها به مدينه رفت، و عيالش تا يك سال هر روز ببطحاء مي رفت و در فراغ شوهر و فرزندش مي گريست تا بر وي رحم آورده وي را بدو بازگردانيدند و او را بر شتري سوار كرده فرزندش را در دامانش نهاده و يكه و تنها بسوي مدينه رهسپار شد و تا سر منزل «تنعيم» كسي همراه وي نبود در آنجا عثمان ابن طلحه كه پرده دار خانه كعبه بود و خود ازمشركين است وي را ديد و تا «قبا» كه نزديك مدينه است او را همراهي كرد و خود به مكه بازگشت.


5- گويند اين رأي را شيخي كه از اهل نجد مي نمود پيشنهاد كرد در حالي كه خود رأي ديگران را ردكرده بود، و بعضي گويند رأي را ابوجهل داد و شخي نجدي تصديق كرد.


1- حلبي در سيهر چنين آورده: كه هنگامي كه فشار و سختگيري مشركين بر مسلمانان شدت يافت مسلمين از رسول خدا درخواست هجرت كردند، حضرت چند روزي پاسخ مساعد نداد تا اين كه روزي در ميان اصحاب آمد و فرمود «اُريت دار هجرتكم اُريت سبخة ذات نخل بين لابتين و لو كانت «سراة» ارض نخل و سباخ لقلت هي هي» يعني دار هجرت شما را به من نماياندند ديدم سرزمين سخت و شوره زاريرا كه در ميان دو ريگزار است و داراي نخلستان هائي است و چنانچه «سراة» زمين شوره و نخل بود هر آينه مي گفتم آنجاست.


مدتي گذشت و روزي رسول خدا بيرون آمد در حالي كه سخت شادان بود و فرمود «قد اُخبرت بدار هجرتكم و هي يثرب» آري مرا بهجرتگاه شما آگاه ساختند و آن سرزمين يثرب است. آنگاه براي هجرت به مدينه ايشان را اذن فرمود.


2- آنان مكر كردند و خداوند هم جزايشان داد و خداوند جزاي مكر را بهتر از هر كس مي دهد.


3- اين قسمت در تاريخ مختلف است و قول قوي آن است كه اساساً ابوبكر از رفتن پيغمبر آگاه نبود و در راه خود را به آن حضرت رسانيد.


طبري گويد بعضي چنان مي دانند كه ابوبكر بر علي وارد شد و از حال رسول خدا پرسيد علي ( گفت بغار ثور رفته است اگر با وي حاجتي داري خود را بدو برسان، ابوبكر با شتاب خود را در راه به رسول خدا رسانيد شبانگاه بود ظلمات بيابان را گرفته بود حضرت صداي پاي ابوبكر را شنيد پنداشت كسي از مشركين وي را تعقيب مي كند ناچار در رفتن شتاب كرد به قسمي كه بند كفش پاره شد و انگشت مباركش به سنگي اصابت كرده خون جاري گشت ولي همچنان با سرعت پيش مي رفت، ابوبكر ترسيد كه پيغمبر خدا را آزار كرده باشد بآواز بلند آن حضرت را خواند، چون رسول خدا صداي ابوبكر را شنيد ايستاد تا ابوبكر رسيد و به معيت يكديگر نزديكي هاي صبح به غار رسيدند و از پاي پيغمبر همچنان خون مي ريخت.


4- گويند عنكبوت بامر خدا بر در غار تنيده و امر را بر آنان مشتبه ساخت.


5- براي رفع نگراني رسول خدا از هجران مكّه آية «ان الّذي فرض عليك القرآن» نازل شد.


6- يكي از قضاياي آن حضرت در سفر هجرت قضية ام معبد است و آن چنان است كه چون رسول دا با ياران از قديد گذشتند به خيمة ام معبد خزاعي رسيده و از او طلب طعام نمودند ولي چيز در نزدش نيافتند چون خشك سالي و قحط و غلاء بود رسول خدا بر ماده بز گري كه كنار خيمه بسته بود نظر افكند و فرمود اي ام معبد اين چيست؟ عرض كرد اين گوسفندي است كه از لاغري و گرسنگي از گله وامانده فرمود آيا شيري دارد؟ عرض كرد قربانت كمتر از آن است كه شير داشته باشد حضرت فرمود اجازه مي دهي او را بدوشم؟ عرض كرد اگر شيري مي بيني بدوش، آنگاه رسول خدا دستي بر پشت و پستان آن حيوان بماليد و بسم الله گفت و دعاء نمود ناگاه آن حيوان قدم هاي خود را باز نموده و پستانش آويخته و شير از آن ها فرو مي ريخت حضرت جامي طلبيد تا ان گروه را سيراب نمايد، ظرفي آوردند و حضرتش با دست مبارك بسيار دوشيد و آن را به ام معبد داده و بعد ياران خود را سير نموده و ظرفي پر كرده و براي ابومعبد كنار گذارد. چون شوهر ام معبد شب از صحرا بازگشت وضع را طور ديگر يافت گفت اي ام معبد در نزد شما شيري نبود و در اينجا شيردهي نيست اين شير از كجاست و اين كيفيت چيست كه به نظر مي رسد؟ ام معبد گفت مردي پس مبارك با همراهاني چند بر ما گذر كردند و اين بركت از آن اوست، پرسيد چگونه شخصي بود؟ گفت مردي خوشخو مبارك رو، چهره گشاده، نيكو خلق، پسنديده منظر، درشت چشم، خوش لحن، در خاموشي با وقار و در هنگام سخن بزرگوار، از دور كاملترين مردم و از نزديك زيباترين خلق، كلماتش چون در شاهوار و همچون دانه هاي مرواريد در رشته كشيده شمرده و بسيار مرتب، با ياراني كه هنگام گفتار او خاموش و چون فرمان مي داد مطيع بودند نه چندان بلند قامت نه بسيار كوتاه و نور از رخش تابان بود. ابومعبد چون اين بشنيد گفت اين همان پيغمبري است كه گويند در مكه ظهور نموده و من اكنون به سراغ او مي روم و بدو ايمان خواهم آورد آنگاه توشه اي برداشت و به مدينه آمد و به خدمت آن حضرت رسيد و ايمان آورد.


ديار بكري در تاريخ الخميس از ربيع الابرار زمخشري نقر كرده گويد هند دختر جون گفت: رسول خدا( در خيمة خاله ام – ام معبد – وارد شد و پس از استراحت برخاست و آب طلب نمود و دست هاي خود  را شست و آب دهان مباركش را پاي بوتة خاري كه در كنار خيمه بود ريخت و آن بوتة خار چون درختي تنومند گرديد و بار آورد و ميوه اش زعفراني رنگ و خوشبو و شيرين طعم بود، هر گرسنه اي كه از آن مي خورد سير مي گشت و هر تشنه اي سيراب مي شد، و هر مريضي كه مي خورد شفاء مي يافت و حيوانان شيرده كه از آن مي خوردند شيرشان فراوان مي گشت و ما آن درخت را مباركه ناميديم، مردم از اطراف و اكناف براي استشفاء بدانجا مي آمدند و از آن درخت توشه بر مي داشتند، همة اوقات سبز و خرم و ميوه دار بود تا اين كه رسول خدا( از دنيا رفت و بعد از وفات رسول اكرم ( ميوه هاي آن درخت ريخت و ديگر ميوه نداد و برگ آن كوچك شد و طراوت آن از بين رفت، چند روزي گذشت كه خبر شهادت اميرالمؤمنين ( رسيد، ما از آن پس از برگهاي زرد آن استفاده مي كرديم باز چندين سال گذشت روزي ديديم كه از شاخهاي آن درخت خون تازه مي چكد، سخت متأثر شديم كه ناگاه خبر شهادت حسين ( (سيدالشهداء) رسيد و آن درخت خشكيده از بين رفت.


7- ماه شب چهارده از گردنة كوه محل وداع (ثنيّة الوداع) سر زد و شب تار و آشفته ما را روشن ساخت و مجالس ما را رونق بخشيد، پس تا خداوند پرستنده اي دارد شكر اين نعمتش بر ما فرض و واجب است، اي پيغمبر گرامي به شهر و ديار ما آمدي و قدم بر چشم ما نهادي، بر ما مبعوث گشتي آنچه بايد و شايد و خواهي فرمان ده همگي مطيع و گردن نهادگان امر توئيم.


8- بعد از آن كه رسول اكرم(  چند روزي در محلة قُبا اقامت فرمود امير المؤمنين (با مادرش فاطمه بنت اسد و حضرت فاطمه زهراء و ام كلثوم دختران رسول اكرم(  و ام ايمن مادر اسامه، و سوده بنت زمعه زوجة آن حضرت، از مكه بطرف مدينه آمدند، شب ها راه مي پيمودند و روزها پنهان مي شدند تا در محلة قُبا بآنحضرت پيوستند قدم هاي امير المؤمنين ورم كرده بود. رسول خدا دست به گردن وي انداخت و گريست و آب دهان بر قدم هاي علي ماليده تسكين يافت و پس از آن حضرت حركت كرد و در منزل كلثوم بن هدم كه از قبيلة اوس بود وارد شد ولي كلثوم بن هدم مريض بود و چند روزي نگذشت كه از دنيا رفت، از آنجا حركت كرد و بخانة سعد ابن خيثمه وارد شد و كفّار و سفهاء آن قبيله در هنگام شب آن خانه را سنگباران كردند حضرت بامدادان بيرون آمده و بنا بر قول ابن قتيبه رسول خدا بيش از يك ماه در آنجا ماند و سپس بيرون آمده سوار شد و مي فرمود مهار ناقه را رها كنيد هر كجا كه نشست همان جا فرود مي آيم و هنگام عبور آن حضرت قبائل انصار از او تقاضا مي كردند كه در خانة ايشان نزول اجلال فرمايد حضرت فرمود ناقة من مأموريتي دارد كه بايد انجام دهد، پس چون نزديك منزل ابي أيوب رسيدند ناقة حضرت خوابيد و حضرت فرود آمد و ابو ايّوب فوري بار و بنه آن حضرت را برداشته و بخانة خود برد ولي هر يك از انصار تقاضا مي نمود كه حضرت به منزل او وارد شود حضرت مي فرمود: «المرء مع رحله». پس بخانة أبو ايوب كه بسيار كوچك و محقّر بود نزول اجلال فرمود و در آنجا اقامت گزيد.


بنا بر مشهور هجرت آن حضرت در ماه ربيع الاول سال سيزدهم از بعثت بوده است و اين در صورتي است كه بعثت را در سن چهل سالگي آن حضرت بدانيم ولي مطابق روايت اين شهر آشوب كه بعثت را در سن چهل سالگي آن حضرت بدانيم ولي مطابق روايت ابن شهر آشوب كه بعثت را در سي و هفت سالگي آن جناب مي داند هجرت در سال شانزدهم بعثت است و ظاهراً روايت ابن شهر آشوب ابتداي وحي است و روايات مشهوره هنگام مأموريت و نزول آية شريفة «فاصدع بما تؤمر و أعرض عن الجاهلين» و نيز آية «وانذر عشيرتك الاقربين» و شايد با اين توجيه جمع بين اخبار بتوان نمود، و علي ايِّ حال در اين هنگام از عمر شريف آن حضرت ( پنجاه و دو سال و بقول ابن قتيبه پنجاه و سه سال مي گذشته.


1- بعض مورخين غزوة بني قريظه را قبل از بني مصطلق ذكر كرده است.


1- در آخر كتاب فصلي درتوضيح ساختمان مسجد مدينه ذكر شده بدانجا مراجعه شود.


1- واقد بن عبدالله سر خود را تراشيده بكفار چنين وانمود كه ما به قصد عمره آمده ايم نه براي جنگ.


2- «يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير و صدّ عن سبيل الله و كفر به و المسجد الحرام و اخراج أهله منه أكبر عندالله و المتنة أشد من القتل»


3- «ان الذين آمنوا و الذين هاجروا و جاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت الله و الله غفور الرحيم» بقره: 218


4- عاتكه دختر عبدالمطلب و خواهر عباس است.


5- «اذهب أنت و ربك فقاتلا انا معكم مقاتلون مادامت منا عين تطرف، فوالله الذي بعثك بالحق نبياً لوسرت بنا الي برك الغماء (مدينة بالحبشه) لجلدنا خلفك»


6- «واذيعد كم الله احدي الطائفتين أنها لكم و تودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم و يريد الله أن يحق الحق بكلماتة و يقطع دابر الكافرين»


8- ابوجهل اضافه كرده گفت ابوحذيفه پسر عتبه در لشكر محمد است و مي ترسد فرزندش كشته شود.


9- «يا ايها النبي حرض المؤمنين علي القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائنين و ان يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً قوم لايفقهون»


10- پس از پايان جنگ رسول خدا فرمود كيست كه از ابوجهل خبري آورد آنگاه فرمود وي علامت زخمي در زانو دارد كه بدان مي توان در بين كشتگان مشركين جنازه اش را يافت، عبدالله مسعود بپا خاست و عرض كرد من حاضرم از وي براي شما خبري بياورم، حضرت او را اذن فرمود، عبدالله ميان كشتگان بجستجو پرداخت تا اين كه ابوجهل را يافت در حالي كه نيمه رمقي در بدن داشت، پاي بر گردن وي نهاده روي سينه اش نشست و ريش او را در چنگ گرفت، ابوجهل چشم باز كرد و عبدالله را روي سينة خود ديد گفت «لقد ارتقيت يا رويعي الغنم مرتقيّ صعباً لمن الدَّبرة ؟»يعني اي چوپانك بجاي بزرگي پا نهاده اي فتح با كدام دسته بود؟ عبدالله گفت: فتح و پيروزي با خدا و رسولش بود اي دشمن خدا تو از فرعون خبيث تري زيرا او هنگام مرگ اظهار پشيماني كرد و به نبوت موسي اقرار نمود، اما تو در اين حال هنوز از عقيدة زشتت دست برنداشته اي، هم اكنون سزايت را دركفت مي نهم و سرت را از تن جدا مي سازم. ابوجهل گفت حال كه مرا مي كشي سرم را با مقداري از گردنم جدا ساز تا در ميان سرها هيبت و عظمتم محفوظ باشد، عبدالله گفت بلكه بعكس، لختي از اعضاي سرت را بگردن باقي خواهم گذاشت تا خوارتر باشي، آنگاه تيغ برگرفت و هر چه كرد نتوانست سر او را جدا سازد زيرا شمشيرش درست تيز نبود، لذا با شمشير خود ابوجهل سر از بدنش جدا ساخت و نزد رسولخدا آورده، حضرت فرمود راستي اين سر ابوجهل است؟ عبدالله گفت آري بخدا سوگند سر اوست پيغمبر برخاست و نيك در وي نگريست سپس فرمود: «الحمدلله أخزاك يا عدوَّ الله» سپاس خداي را كه ترا رسوا ساخت اي دشمن خدا.


11- لشكر اسلام يكروز زودتر از اسيران بدر وارد شهر مدينه شدند، سوده همسر رسول خدا يكي از اسرا را دي كه دستش را به گردن بسه اند بي اختيار فرياد زد چه زود تسليم شديد مي مرديد بهتر بود چرا شرافتمندانه كشته نگتيد، رسول خدا شنيد بانگ زد آيا مردم را برضد خدا تحريك مي كني؟ سوده در پاسخ گفت يا رسول الله چشمم كه بدين بدبخت افتاد رقّت كردم اختيار از دستم رفت و اين كلام بر زبانم جاري گشت.


12- بايد دانست كه جنگ بدر در ماه رمضان اتفاق افتاد و درچهارشنبة هشتم يا هجدهم لشكر اسلام از مدينه خارج شد چهارشنبة بيست و دوم با فتح و پيروزي به مدينه بازگشت. (المحبّر: محمّد بن حبيب متوفي 245)


1- ترجمه آية مباركة «ماكان لنبيِّ أن يكون له أسري حتّي يثخن في الارض» است بعضي إثخان را به معني استواري گرفته اند، و پاره اي به معني ريختن خون بسيار و رنگين كردن زمين از آن، بنابر قول اول معني آيه همانست كه در متن ترجمه شده و بنابر قول ديگر معني آيه چنين مي شود: براي هيچ پيغمبري جايز نيست كه اسير بگيرد مگر اين كه خونشان را بريزد. يا هيچ نمي تواند اسير بگيرد مگر اين كه زياد كشتار و خونريزي كرده باشد.


2- نقل از ارشاد شيخ مفيد عليه الرحمه.


3- سورة انفال آية 9. آن هنگام كه از پروردگار خويش پناه مي جستيد خداوند هم درخواستشان را پذيرفت و مدد كرد شما را به هزار فرشته پي در پي و اين كارجز بخاطر مژدگاني و آرام ساختن اضطراب قلوب شما و اطمينان دلهايتان نبود و ياري بجز از جانب خداي كه مقتدر و درستكار است ممكن نيست.


4- سورة انفال: آية 51


5- ده و چشمه ساري است در جنوب مدينه كه درختان خرما بسيار دارد.


6- نقل از ارشاد شيخ مفيد عليه الرحمه.


7- ناگفته نماند كه لشكر اسلام در جنگها با هركس و با هر طائفه اي كه روبرو مي شدند نخست تكليف به اسلام مي كردند. اگر قبول مي نمودند كسي مزاحم آن ها نمي شد و بازگشته مي رفتند و اگر قبول نمي كردند چنانچه بت پرست بودند فوراً كشته مي شدند و اگرصاحب كتاب يعني نصاري و يهود بودند چنانچه قبول جزيه مي كردند آزاد مي شدند و اگر برخلاف گفته خود عمل مي كردند قتل آن ها واجب بود و آن ها را مي كشتند. ديگر آن كه قتل زنان و اطفال نابالغ در جنگ جائز نبود و همچنين قطع اشجار و نخلستان ممنوع بود مگر در يكي دو جا كه به قطع اشجار و درختان ناچار بودند.


8- حيزوم نام اسب جبرئيل است.


9- مجلد ششم بحار الانوار ص 401


10- جزء پنجم صفحه 81 از طبع 9 جلدي.


1- محشي اوراق گويد از اينجا به بعد تا كشتن سلام بن أبي الحقيق وقايع ايست كه قبل از غزوه احد رخ داده جز كشتن سلام كه پس از غزوة بني قريظه بود و چون كتاب در جادالمولي مذكور نبود از مصار معتبر نقل كرديم.


2- آورده اند كه سبب مخالفت رسولخدا با ايشان اين شد كه روزي زني از انصار يا زوجة يكي از انصار در بازار بني قينقاع بدكان مردي زرگر براي خريد زيوري رفت مردك يهودي از پشت جامة زن را بدون توجّه وي ببالاي آن دوخت چون زن حركت كرد عورتش نمايان شد زن متوجّه شده فرياد كرد، مسلماني بحمايتش در آمد و جنگ درگرفت.


1- رسول خدا پس از آن كه ميان مهاجرين مكّه و انصار عقد برادري و اخوَّت برقرار نمود با طوائف يهود مدينه نيز پيمان نظامي بست، همة قبائل يهود امضا كردند جز بني قينقاع و و بني النضير و بني قريظه كه در اين قرارداد شركت نكردند ولي بعداً نظير آنرا با پيغمبر بستند. متن اين پيمان بسيار عالي و مفصّل است و بعض فصول آن چنين است «يهوديان بني عوف با مسلمنان متّحد و در حكم يك امّتند البته هر يك تابع آئين و كيش خود هستند، بندگانشان نيز در حكم آنهايند مگر آن كس كه ستمكاري كند و مرتكب جرم شود كه بخود ستم كرده ، و ساير يهود كه در اين قرارداد شركت كرده و امضا دادند مانند بني عوفند. هر يك از مسلمين و يهود بايد يكديگر را بر ضد آن كس كه با پيروان اين پيمان به جنگ برخيزد ياري كند، و هيچ يك نبايد در حق همپيمان خود بدي و ستم كند، قريش و ياران آنها پناه داده نمي شوند، پيروان اين قرارداد نبايد كساني را كه قصد هجوم به مدينه را دارند ياري كنند. از ظالم و مجرم حمايت نمي شود، هركس از مدينه خارج شود در امان و هر كس در آنجا بماند در امان است» و كعب بن اشرف نقض عهد كرد و خون خود را مباح ساخت، بايد از بين برود زيرا كساني كه به عهد و نقض پيمان باشد مردمي سخت پليدند و مردماني اين چنين را بايد برانداخت يا لاأقل نيرو را از آن ها گرفت و الّا سلب آسايش از نوع بشر خواهند شد و ريختن خون يك تن به مراتب فسادش كمتر از ريختن خون مردم يك شهر است.


1- يعني پس از غزوة بني قريظه.


1- نقل از كتاب جادالمولي 


2- وي خزرجي است و همان كس است كه قبل از ايمان انصار بنا بود اوس و خزرج وي را به پادشاهي خود برگزينند و براي او تاجي مرصع ساخته بودند كه رسول خدا به مدينه آمد و موضوع بكلي از بين رفت.


3- «وليعلم الذين نافقوا فقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لا اتبعناكم – الاية الي قوله – ان كنتم صادقين»


4- ظاهراً 300 تن در بين راه بازگشتند زيرا موقع بيرون آمدن از مدينه هزار تن بودند ابن قتبيه گويد لشكر اسلام 700 تن بودند و قريش سه هزار.


5-  		                 نحن    بنات   الطارق 	                 نمشي عل النمارق


مشي   القطا   النوارق 		الدّر   في  المخانق


والمسك في المفارق		ان    تقبلوا    نعانق


و   نفرش      النمارق 		أو    تدبروا  نفارق


فراق غير وامق


اين اشعار از هند بنت طارق است، در جنگي كه ميان فرس و أياد روي داد سروده، و هند جگر خوار زن ابوسفيان بدان تمثّل جسته است، حاصل معني چنين است: ما دختران طارق كه با ناز و عشوه اي هر چه تمامتر و گلوبندي هر چه زيباتر و عطر و بوئي هر چه خوشتر بر فرش ديبا راه مي رويم اگر شما مردان در جنگ به دشمن رو آوريد شما را در آغوش مي گيريم و بستري نرم براي شما جدا شده مانند كسي كه به شما علاقه اي ندارد.


6- تذكّر چند موضوع از محشي: 


حلبي سيره نويس معروف گويد أبوعامر – پدر حنظله غسيل الملائكة – كه نخست در آغاز دعوت پيغمبر اكرم ( اسلام آورده و سپس مرتد گشت در اين غزوه در لشكر كفّار بود، اين مرد در ميان ميدان جنگ قسمتي را كه مسلمين اشغال كرده بودند در گيرودار جنگ گودالهائي حفر نمود تا سپاهيان اسلام را به مشقّت اندازد، گويند هنگامي كه مشركين به طرف رسول خدا( حمله بردند و حضرت حملة آنان را دفع مي فرمود در يكي از آن گودالها افتاد و زانوي مباركش زخم برداشت به قسمي كه از هوش رفت در اين هنگام علي بن ابي طالب به كمك طلحه دست ها و زير بغل آن حضرت را گرفته تا روي پا ايستاد كه ناگاه ابن قمئه شمشيري حواله آنجناب كرد حضرت آسيب ديد ولي چندان كاري نبود و پس از يك ماه زخمش التيام پذيرفت. مردي ديگر از مشركين سنگي پرتاب كرد كه لب زيرين حضرت شكافت و دندانش شكست و گويند اين مرد عتبه برادر سعد أبي وقّاص بود، باري صورت رسولخدا را خون گرفت. ا هـ


اين هنگام بود كه علي ( با سپر خويش آب آورد و رسولخدا روي خوود را شست ولكن ضعف شديدي بر وي عارض گشته بود در اين موقع جنگ خاتمه يافت. (آيات 135 الي 170 سورة آل عمران راجع به قضاياي جنگ اُحد است)


7- و امّا بنقل يعقوبي مورّخ قرن سوم شصت و دو تن از مسلمانان هيد شده و بيست و دو تن هم از كفّار به قتل رسيدند، كه دوازده تن آنان به دست مبارك  علي ( كشته شده بودند. لشكريان قريش دست از جنگ كشيدند و چون احتمال مي رفت كه كفّار مجدّداً بر مسلمين حمله كنند پيغمبر اكرم ( با لشكر خود در كوه اُحد منزل كردند و ابوسفيان چون متوجه شد چاره اي جز متاركة جنگ نديد، زيرا اگر مي خواست در دامنة كوه به مسلمين حمله كند جز از طريق پياده نمي توانست و در اين صورت قطعاً لشكريانش كشته مي شدند و از طرف ديگر به مدينه هم نمي توانست حمله كند زيرا اهل مدينه از داخل و لشكر اسلام از خارج آن ها را محاصره مي كردند و ناگزير همه هلاك مي شدند. لذا در اردوگاه خود تا صبح به سر بردند و چون صبح شد كشتگان خويش را دفن كردند، زنان كفّار هم شهيدان اسلام را مُثله كرده و ازگوش و دماغ آن ها براي خود قلاده و گردن بند ساختند و ابوسفيان با ابوعامر پدر حنظه كه در صف كفار بود بين كشتگان گردش مي كردند ابوعامر هر يك زا كشتگان را به ابوسفيان معرفي مر كرد تا آن كه رسيد كنار كشتة پسرش حنظله كه فرداي داماديش غسل نكرده خود را به جبهة جنگ رسانيده در ركاب پيغمبر اكرم ( شهيد شده بود. ابوعامر رنگش تغيير كرد. و دست بر پيشاني خويش گذارده و با حالتي بهت زده اشكش جاري شد و خيره خيره به جنازة پسرش حنظله نگاه مي كرد، ابوسفيان پرسيد اين جنازة كيست كه از ديدن آن غمگين شدي؟ گفت اين جنازة فرزندم حنظله است كه ديشب دامادي او بود.


بالجمله مشركين به طرف مكّه مراجعت كردند، رسول اكرم ( ازكوه اُحد به زير آمد و قبل از هر چيز سؤال فرمود كسي هست كه از سعد بن ربيع خبري داشته باشد («سعد بن ربيع» يكي از ياران با وفاي رسول خدا( بود و از بزرگان خزرج است كه در جنگ اُحد كشته شد) محمّد بن مسلمه جواني از انصار بود عرض كرد يا رسول الله الساعه خبر او را مي آورم و به طرف قتلگاه شتافته و به جستجوي سعد پرداخت فرياد كرد يا سعد! يا سعد! جوابي نشنيد تا آنكه گفت يا سعد مرا رسول خدا فرستاد، ناگاه نالة ضعيفي به گوشش رسيد كه مي گفت اي جوان انصاري سلام مرا به رسول خدا برسان و بگو خدا تو را جزاي خير دهد كه ما را رستگار فرمودي، اي جوان به رفقاي من بگو مبادا شما زنده باشيد و آزاري به رسول خدا برسد كه هيچ عذري در پيشگاه خداي تعالي نخواهيد داشت. اين بگفت و از دنياي چشم فروبست.


سپس پيغمبر اكرم ( در ميان كشتگان به گردش پرداخت و از حال يكايك آن ها جستجو مي فرمود ناگاه چشم مباركش بر بدن آغشته به خون عمِّ گرامش حمزه افتاد در حالي كه شكمش را دريده و جگرش را بيرون آورده بودند نگاهي خيره خيره بر پيكر عموي خود فرمود و به گريه افتاد عرض كرد «اللّهمَّ لك الحمد و إليك المشتكي و أنت المستعان» سپس فرمود اي عموي گرامي چه بسيار نيكوكار و با وفا بودي و با خويشانت مهرباني داشتي. هيچ روزي بر من سخت تر و دردناكتر از امروز نيست كه تو را به اين حال مي بينم خدايت رحمت كند. اگر خواهر داغديده ات محزون نمي شد تو را بهمين حال باقي مي گذاشتم تا در شكم درندگان و گلوي پرندگان جاي گيري (آري بحكم آية شريفه «إنَّ الله اشتري من المؤمنين أنفسهم و أموالهم بأنَّ لهم الجنّة» مجاهد خود را بخدا فروخته است و لذا نبايد بازماندگانش علاقه اي به بدن او داشته باشند) بعد فرمود اگر خدا مرا موفّق كند هفتاد تن از كفّار را مُثله خواهم كرد، جبرئيل نازل شد و آية «إن عاقبتم» را آورد. حضرت فرمود در مصيبت عمّم صبر خواهم كرد و رداي مباركش را بر جنازة حمزه انداخت «فكانت اذا مدَّها علي رأسه بدت رجلاه و إذا مدَّ ها علي رجله بدا رأسه». چون حمزه قامتي بلند داشت حضرت رداي مباركش را كه بر سر او مي كشيد پاهايش بيرون مي ماند و وقتي روي پاي او مي كشيد صورتش باز مي ماند ناچار قدري خار و خاشاك بيابان را جمع كرده و روي پاهاي عمويش حمزه ريخت، سپس سراغ مصعب بن عمير و حنظله و شهداء ديگر رفت.


1- بنو عامر از قبائيل هستند كه با رسول خدا همپيمان بودند و ابو براء از جانب آنها با پيغمبر قرارداد و عهدي سپرده بود.


1- گويند در نظر گرفتند كه سنگ آسيائي را از بام بر سر آن حضرت افكنند، لكن سلام بن مشكم گفت اين كار را مكنيد كه موجب نقض عهد خواهد شد، ولي نپذيرفتند و چون خواستند كار خود را عملي كنند جبرئيل رسولخدا را از مكر ايشان آگاه ساخت.


2- آية شريفة «إلم تر الي الّذين نافقوا يقولون لإخوانهم الْذين كفروا من أهل الكتاب لئن اُخرجتم لنجر جنَّ معكم و لا نطيع فيكم أحداً أبداً و إن قوتلتم لننصرنّكم و الله يشهد إنّهم لكاذبون» ناظر بدين داستان است.


3- اين داستان در سورة حشر اشاره شده و لذا در صحيح بخاري روايت شده كه ابن عباس اين سوره مباركه را سورة بني النضير ناميده.


4- گويند يهود بني النضير خود به دست خويش خانه هاي خود راخراب مي كردند و تيرهائي كه در سقف آن بكار رفته بود مي كشيدند و ديوارها را خراب مي كردند كه بدست مسلمين نيفتد خداوند در سورة حشر مي فرمايد «خربون بيوتهم بأيديهم و أيدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار ( ولو لا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذّبهم في الدنيا و لهم في الآخرة عذاب النّار».


1- قلعه ايست در راه دمشق كه از آنجا به دمشق هفت منزل راه است.


2- موضعيست در سه ميلي مدينه در راه شام.


3- عبدالله عمر گويد آنگاه رسول خدا رو به مردم فرمود: پنج چيز است كه بايد رعايت كنيد پيش از آن كه عقوبت شويد: 1- كم فروشي. زيرا هيچ مردمي بدين صفت زشت مبتلا نگردند جز آن كه بقحط و خشكسالي و كساد گرفتار آيند. 2- پيمان شكني. چه هيچ قومي نقض عهد نكردند جز آن كه دشمن بر آن ها چيره گشت. 3- منع حقوق بينوايان كه هيچ طائفه اي زكات را از مستحقين نبريدند الّا اين كه خداوند باران را از آن ها قطع كرد بدانسان كه اگر بخاطر چارپايان نبود آب آشاميدني نداشتند. 4- زناكاري و فحشاء. زيرا اين صفت پليد در هيچ قومي ظاهر نشد جز اين كه به طاعون مبتلا گشتند. 5- حكم و داوري بغير كتاب خدا. چه هيچ گروهي بغير حكم كتاب (قرآن) داوري نكنند جز اين كه اجتماعشان پراكنده و از هم گسيخته گردد و بر جان يكديگر افتند.


1- غزوة بني المصطلق قبل از جنگ احزاب و بني قريظه است و بدين مناسبت در اينجا ذكر شده است.


2- ثابت بن قيس بن شماس خطيب انصار است و ظاهراً مردي معيل و كم در آمد بوده مانند اغلب و عاظ و خطباء زمان سابق. و در پاره اي روايات آمده كه امير المؤمنين بريره را اسير گرفته بود و براي رسول خدا آورده حضرت او را آزاد ساخته پس تزويج نمود.


3- وليد بن عقبة مردي فاسق و دروغ زن بود او همان كس است كه عثمان در زمان خلافتش او را والي كوفه ساخت و سعد بن ابي وقاص را عزل نمود، وليد مردي شرابخوار و عياش بود وي در حال مستي به نماز صحب حاضر شد و بر مسلمين امامت كرد و دو ركعت را چهار ركعت بجاي آورد و گفت اگر بخواهيد زياده بر اين نيز بخوانم سپس در محراب استفراغ كرده مردم شكايت به عثمان بردند به ناچار او را عزل كرد.


1- آية شريفة «ام يحسدون الناس علي ما أتيهم الله من فضله – الاية» دربارة اين طايفه است.


2- قصة منافقين تا اينجا ترجمه كتاب جاد المولي است و از اين به بعد از محشي اين اوراق است.


3- اگر به سوي مدينه بازگرديم البته آن كس كه عزيزتر است آنرا كه ذليلتر است بيرون خواهد كرد.


4- گويند پسر عبدالله أبي نزد رسول خدا آمد و گفت يا رسول الله چنانچه اراده فرموده اي پدرم را بقتل رساني رخصت ده تا من سر او نزد تو آرم، با اين كه اوس و خزرج مي دانند فرزندي نسبت به پدر خويش از من نكوكارتر نيست، لكن از آن خائفم كه مبادا ديگري را بكشتن او فرمان دهي و من نتوانم طاقت آورم و بيتاب گشته كشنده او را بقتل رسانم كه در اين صورت مؤمني را در عوض منافقي كشته باشم، رسول خدا فرمود: نه قصد كشتن او را ندارم، و تو هم با او نيكو رفتار كن.


چون به مدينه آمدند عبدالله أبي خواست تا داخل شود پسرش از او جلو گرفت و گفت به خدا سوگند نمي گذارم وارد شوي تا رسول خدا رخصت دهد، امروز خواهي دانست كه عزيزتر كه باشد و ذليل تر كدام، عبدالله أبي شخصي را نزد پيغمبر فرستاد و از پسر خويش شكايت كرد حضرت وي را از اين كار بازداشت و عبدالله داخل مدينه شد. 


در اين سفر شبي بادي سخت وزيد و ناقة رسول خدا گم شد. هر چه جستجو كردند او را نيافتند، يكي از منافقان گفت محمّد دعوي علم غيب مي كند و از شتر خويش خبر ندارد، سخن بسمع آن حضرت رسيد فرمود من دعوي دانستن غيب نكرده ام لكن به من وحي مي شود و اكنون از راه وحي مي دانم آن مرد منافق كيست و شتر در كجاست، پس فرمود ناقه در فلان موضع است و مهارش را بر درختي بسته اند، اصحاب بدانجا رفتند و ناقه را يافته نزد آن حضرت آوردند و آن مرد منافق از روي اخلاص ايمان آورد.


1- قصة افك تا اينجا از جادالمولي نقل شد بقيه از محشي ابن اوراق است.


2- سورة نور آية: 4.


3- سورة نور آية: 11.


4- سورة نور آية: 19.


1- حادثه رجيع در ص 492 گذشت.


2- پيغمبر اكرم (ص) را رسم چنان بود كه در هيچ يك از غزوات نقشه خود را اظهار نمي فرمود مبادا منافقان به دشمن خبر دهند.


2- «الم تر الي الذين او توانصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت و الطاغوت و يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدي من الذين آمنوا سبيلا. اولئك الذين لعنهم الله و من يلعن الله فلن تجد له نصيراً» سورة نساء آيه 51.


بيشرمي را بنگر! مردي كه خود را موحد و خداشناس مي داند و دم از خدا و موسي و تورات مي زند تا چه حد به دشمني پيغمبر خدا حاضر شده كه دست از آئين خود مي كشد و بت پرستي را بر توحيد ترجيح مي دهد.


3- رسول خدا خود نيز در كندن خندق شركت كرد و شش روز به كار خندق مشغول بودند و هشت باب قرار دادند بر هر باب يك تن مهاجر و يك تن از انصار و عده اي سرباز براي حفاظت هر باب گماشت و فقط قسمت شمالي مدينه را خندق كندند و چنانكه از نقشه مدينه كه در آخر كتاب ضميمه شده پيدا است، از مسجد بجير تاذباب و از آنجا تا مسجد فتح خندقي حفر كردند.


4- سورة احزاب آية: 13


5- رسول خدا عبدالله بن رواحه و سعد بن عباده و سعد بن معاذ و كساني ديگر را فرستاد تا با بني قريظه تماس بگيرند و با آن ها مذاكره كنند و ببينند خبري كه رسيده حقيقت دارد يا دروغ است. آنان چون خبر را صحيح يافتند كوشيدند كه شايد بتوانند دل بني قريظه را نرم سازند تا در اين جنگ شركت ننمايند ولي سودي نبخشيد ناچار نزد رسول خدا( بازگشته و آن حضرت را با خبر ساختند.


6- و اقدي بدو واسطه از نعيم بن مسعود نقل كرده گويد: «بنو قريظه از اشراف و ثروتمندان بودند و ما مردماني بوديم چادر نشين و از گوسفند داري و شتر چراني روزگار مي گذرانيديم و نخلستان و تاكستاني نداشتيم و من هر چند زماني يك بار بر بني قريظه وارد مي شدم و نزد كعب بن اسد رئيس آن ها رفته وي از من پذيرائي مي كرد و پس از چند روز خورجين مرا از خرما پر كرده مرا روانه مي ساخت كار بدين منوال بود و رسول خدا هم مرا مي شناخت اما من بر دين قريش بودم و از طعام و شراب آنان مي خوردم روزگار گذشت و جنگ احزاب به پا شد من و جمعي از دوستانم براي ديدار بني قريظه آمديم چون چشمم به سپاه انبوه احزاب افتاد و از سوي ديگر شنيدم بني قريظه با مسلمين نقض پيمان كرده اند ناگهان در دلم گذشت كه چه شايسته است اسلام اختيار كنم هماندم بدين كار تصميم گرفتم اما راز خود را از ياران پنهان داشته تا شبي از شبها در نهاني برخاستم و بسراغ رسول خدا رفتم بين نماز مغرب و عشا بود بر او وارد شدم وي نماز مي خواند چون مرا ديد نشست و فرمود نعيم به چه كار آمده اي گفتم يا رسول الله آمدم تا نبوَّتت را تصديق كرده ايمان آورم و هر چه فرمان دهي انجام دهم حضرت مرا ستود و اسلام مرا پذيرفت من گفتم اكنون قوم من از اسلام آوردنم آگاه نيستند چنانچه امري باشد و از عهدة من بيايد درخدمت حاضرم، رسول خدا فرمود اگر بتواني كاري كني كه ميان سپاه دشمن اختلاف افتد و اي يكديگر جدا شوند نيكست – الخ. 


7- هنگامي كه از هر جانب در محاصرة دشمن قرار گرفتيد و چشمها خيره شد و از فرط وحشت دلها به گلوگاه رسيد و درباره خدا گمان ها برديد. در اينجا بود كه خداوند مؤمنان را بيازمود و به سختي بلرزيدند و منافقين گفتند خدا و رسولش ما را فريب دادند.


8- طبقات ابن سعد.


9- گويا مرغ مرگ بالاي سرشان بال گشوده يا سايه افكنده بود.


10- ارشاد شيخ مفيد و تفسير مجمع البيان طبرسي – رحمها الله


11- شرح تجريد علامه و شرح تجريد قوشچي.


12- اين قول ثابت نيست زيرا بني قريظه ولو اين كه نقض عهد كردند و حاضر شدند مشركين را عليه مسلمين ياري كنند ولي از عاقبت كار ترسيدند و معلوم نيست لشكري بياري مشركين فرستاده باشند.


1- ابولبابه از طايفة اوس است و با يهود پيمان دارد اما از اين اشاره اي كه كرد پشيمان گشت و آن را خيانت شمرد لذا از قلعه بزير آمد و نزد رسول خدا بازنگشته يكسره به مدينه رفت و به مسجد شد و خود را با ريسماني به يكي از ستون هاي مسجد بست و گفت آن را نمي گشايم تا اين كه مرگم فرا رسد و يا خدا و رسولش از من راضي شوند، در همان حال باقي بودع دخترش هنگام نماز مي آمد و ريسمان را باز كرده ابولبابه تطهير مي نمود و به نماز مي پرداخت. و اندك طعامي خورده باز خود را به ستون مي بست همچنين بود تا خداوند توبه اش را پذيرفت و آزاد شد و آن ستون را اسطوانه توبه گويند.


2- بنام ثعلبة بن سعيه و برادرش اسيد و عمويش اسد بن عبيد.


3- مغازي محمد بن عمر واقدي ج 2 از ص 501 الي 504.


4- تااينجا كلام محشي پايان يافت قسمت بعد ترجمه و اقتباس از كتاب جادالمولي است.


1- «لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤسكم و مقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً»


2- نام محلي است بين مكه و مدينه.


3- حديبيه نام دهي است به نام چاه آبي كه در آنست ناميده شده و نزديك مكه است يعني دروازة مكه حساب مي شود.


4- احابيش قبائلي هستند كه با قريش همسوگند شدند كه تا شب و روز برجاست و كوه حبشي استوار است از يكديگر دفاع كنند و آنان عبارتند از بنو الهون بن خزيمه و بنو حرث بن عبد مناف بن كنانه و بنو المصطلق بن خزيمه. و گويند چون اين پيمان در دامنة كوه حبشي (بر وزن كرسي) كه در پائين مكه است انجام گرفت آنان را احابيش گويند.


1- مورخين گويند مكرز و يارانش به مسلمين تيراندازي كردند و يك تن را نيز از آنان كشتند.


2- مورخين گويند خروج رسول خدا با مسلمين براي عمره در ماه ذيقعهده الحرام بوده است و چون تنها قصد عمره داشتند جز شمشير اسلحه اي با خود نبرده بودند و از آنجا كه در ماه هاي حرام جنگ و خونريزي جائز نيست همة كوشش رسول خدا اين بود كه از فتنه و جنگ جلوگيري شود مبادا پاس حرمت كعبه و ماه حرام را قريش نگاه ندارند و مسلمين ناچار گردند كه از خود دفاع كنند. هر چند به حكم قرآن در ماه حرام اگر دشمن تعدّي كرد جايز است با او پيكار كرد «الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمات قصاص فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم» اما با اين كه قريش رعايت حرمت راه را نكردند و مركز بن حفص را با سواران براي شبيخون فرستادند و به مسلمين تيراندازي كردند و يك تن از آن ها بنام ابن زنيم كشتند و با اين حال رسول خدا تحت تأثير احساسات واقع نشد و آنچه شده بود نديده انگاشت و تنها براي ايجاد رعب و هراس در دل دشن از ياران خود به طور كلي بيعت گرفت و نفرمود كه در چه خصوص با من بيعت كنيد.


1- واقدي در مغازي و حلبي در سيره نقل كرده اند كه قريش در حديبيه به عبدالله بن أبيّ پيام فرستادند كه چنانچه مايل باشي براي طواف راه براي شخص تو باز است و كسي از تو ممانعت نخواهد كرد. عبدالله بي ميل نبود به مكه رود اما پسرش عبدالله بن عبدالله كه از مؤمنين واقعي بود او از رفتن بازداشت و گفت اين موجب رسوائي خانوادة ماست كه تو را مشركين در طواف آزاد گذارند و رسول خدا را مانع شوند، عبدالله منصرف گشته پيغام داد كه تا پيغمبر خدا طواف نكند من نيز طواف نخواهم كرد.


و نيز واقدي و ابن هشام و حلبي جملگي گويند كه در بيعت رضوان هر كه با پيغمبر بود شركت كرد جز مردي بنام جدُّ بن قيس كه در زير شكم شتر خويش پنهان شد و از بيعت سرباز زد و شركت نكرد.


محشّي ابن اوراق گويد اين گفتار دلالت صريح دارد كه عبدالله أبيّ رئيس و رأس منافقين مدينه در بيعت رضوان حاضر بوده و جزء مسلمانان با رسول خدا بيعت كرده. و آنان كه بيعت رضوان را علْت تامّه براي رضاي خدا و خلود در بهشت دانند يا بايد ملتزم شوند كه عبدالله نيز از مخلّدين در بهشت است در صورتي كه اجماع امّت است كه منافق به بهشت نخواهد رفت تا چه رسد به اين كه مخلّد باشد. يا اين كه ناچار بايد بگويند كه اين بيعت عملي موجب رضا و خشنودي خداست و شرطش ايمان واقعي و بقاي برآنست و خود در حقيقت علّت مقتضي است نه علّت تامّه تا اشكال برطرف شود. و واقع هم همين است.


البته بعضي از سيره نويسان متأخر گويند كه عبدالله ابيّ پس از غزوة بني المصطلقدر مدينه فوت شد و به صلح حديبيه نرسيد. ولي معلوم است كه اين را براي مصلحتي گفته اند كه آن مصلحت بر خوانندة باهوش و مطلّع پنهان نيست، و چون داعي جعل در آن موجود است و با قول اول معارض، بدان اعتنا نبايد كرد.


2- «لقد رضي الله عن المؤمنين از يبانعوك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم و أثابهم فتحاً قريباً و مغانم كثيرة يأخذونها و كان الله عزيزاً حكيماً» 


براستي و مسلّم كه خدا از مؤمنين خشنود گشت آن هنگام كه با تو اي پيغمبر در زير درخت بيعت كردند خداوند اسرار دل آن ها را دانست و آرامش و وقار بر آن ها فروفرستاد (تا آن كه صبر كردند و در سالهاي بعد مكّه را فتح نمودند) و خداوند شكيبائي آنان را به فتح مكّه پاداش داد و غنيمت هاي بسيار پس از اين يافتند و خداوند مقتدر و درستكار است آري خداوند دانست كه مسلمين مي خواهند بر سر قول خود ايستادگي كنند و حميّت و عصبيّت بخرج دهند و به مكّه وارد شوند اگر چه با جنگ و خونريزي باشد و به قريش بفهمانند كه ديديد كه آخر با آن همه دشمن، ما بي ترس و بيم به شهر شما در آمديم و شما جرأت جسارت نداشتيد، يعني اصحاب در دل خود فكر مي كردند اگر از مكّه رفتن منصرف شويم شكست خواهد بود همچنان كه قريش نيز همين را مي پنداشتند و مي گفتند اگر مسلمين داخل مكّه شوند آبروي ما خواهد ريخت، حميّت جاهلي و ناداني خشك. خداوند عزيز سكينة خود را بر مسلمانان نازل ساخت و با اين كه تا دروازة مكّه پيش آمدند و با آن ها صلح كرده  معلوم شد تاب مقاومت ندارند. و مسلمانان قوي دل گشته در عمرة القضاء و فتح مكّه نيز با كمال جرأت و جسارت بي محابا وارد مكّه شدند و ذلّت و خواري قريش را مشاهده كردند.


3- يعني قبائل عرب آزاد باشند هر كدام مايل بودند در اين قرارداد تابع مسلمين باشند و هر كدام خواستند تابع قريش باشند.


4- گويند آنچه رسول خدا فرموده بود علي نوشت اما سهيل مخالفت كرد حضرت فرمود يا علي لفظ «رسول الله» را محو ساز علي ( عرض كرد مرا ياراي آن نيست كه آن را محو نمايم حضرت فرمود مرا نشان ده، علي ( كلمه رسول الله را به پيغمبر ( نمود حضرت با دست مبارك خود آنرا از نامه بزدود.


علي بن برهان الدين حلبي در سيره نقل كرده كه چون علي ( حاضر نشد چيزي جز «محمّد رسول الله» بنويسد، رسول خدا فرمود «اكتب فانَّ لك مثلها تعطيها و أنت مضطهد» بنويس كه براي تو نيز چنين روزي پيش خواهد آمد و به قهر بر چنين كاري مجبور خواهي شد. سپس حلبي گويد: مراد رسول خدا قضية حرب صفّين است كه هنگام نوشتن صلحنامه كاتب علي ( نوشت «هذا ما صالح عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» عمرو عاص مخالفت كرد و گفت اگر ما او را امير مؤمنان مي دانستيم با او به جنگ بر نمي خاستيم. حضرت امير كاتب را فرمود لفظ «امير المؤمنين» را از نامه محو ساز، اصحاب آن حضرت راضي نشدند و گفتگو در گرفت، حضرت فرمود «الله أكبر مثلا بمثل» در روز حديبيه من كاتب صلحنامه بودم پيغمبر فرمود بنويس «هذا ما صالح محمّد رسول الله» سهيل بن عمرو گفت: ما تو را پيغمبر نمي دانيم و شهادت به نبوتّت نمي دهيم. عمروعاص گفت يا علي عجيب است ما را با كفّار قياس مي كني فرمود «اي ناپاكزداده كي من با مسلمين دشمن بوده ام»؟! يعني جنگ من با شما خود دليل كفر شما است.


5- گويند رسول خدا دست ابوجندل را گرفته عرض كرد پروردگارا اگر اين مرد براستي ايمان آورده خودت براي او فرج و نجاتي بفرست. آنگاه او را به دست سهيل داد، مسلمانان از وضع رقت انگيز ابوجندل كه به موجب مواد صلحنامه گرفتار شده بود ناراحت بودند لذا شروع كردند باظهار ناخشنودي كردن، رسول خدا فرمود ابوجندل نزد پدر و مادر خويش مي رود بر او باكي نيست من خواستار صلحي هستم كه خير و مصلحت ما در آنست.


1- ابواسحاق گويد ابوبصير تا ذي الحليفه شش ميلي مدينه با رقباي خود رفته بود و در آنجا براي رفع خستگي در كنار ديواري آرميده بودند، ابوبصير از يكي از آن ها پرسيد شمشيرت را خوب صيقل داده اي؟ گفت آري گفت ممكن است ببينم؟ عامري گفت مانعي ندارد، ابوبصير شمشير را برداشته از غلاف بيرون كشيد و بلا درنگ عامري را كشت رفيقش فرار كرده به مدينه آمد، رسول خدا در مسجد بود كه آن مرد وارد شد اما خود را سخت باخته بود، حضرت پرسيد چه شده گفت «قتل صاحبكم صاحبي» همكيش شما رفيق مرا كشت، در همان هنگام ابوبصير وارد شد و شمشير را در دست داشت گفت يا رسول عهد خود را وفا كردي و مرا بدانها دادي اكنون من خود خويش را رها ساختم.


1- سرايا جمع سريه است، يعني جنگهاي مسلمانان با كفار كه رسول خدا همراه لشكر نبوده، و تنها سپاه را به سركردگي يكي از مسلمانان فرستاده است.


1- حديببيه بضم حاء و فتح دال و سكون ياء مثناة و كسر باء موحده و فتح ياء هم ساكنه به تشديد گفته شده است نام چاه آبي است در قريه اي كه نزديك مسجد شجره ايست كه در بيعت رضوان رسول خدا از ياران بيعت گرفت و آن قريه را بنام آن چاه خوانند، و اين غير مسجد شجره ايست كه در ذولحليفه است.


2- خيبر سرزميني است در 200 كيلومتري شمال مدينه كه داراي زمين هاي مزروعي و چندين قلعه است.


3- رجيع بر وزن امير نام قريه اي است نزديك خيبر.


4- نقل از ارشاد شيخ مفيد عليه الرحمه.


1- براستي كه صفا و مروه از شعائر خداست و محل عبادت اوست پس هر كه حج خانه كند و يا عمره بجاي آورده باكي نيست كه سعي بجا آورده در حالي كه بت ها در آنجا باشد.


1- خالد بن وليد پس از صلح حديبيه با عده اي به مدينه آمد و اسلام اختيار كرد.


2- معلوم نيست كه با اسيران مرد چه كرده اند و تواريخ از نقل آن ساكت است.


3- پاره اي از مفسرين گويند سورة والعاديات مكي است يعني قبل از هجرت نازل شده لكن اين سخن مخالف با مضامين سوره است و هر كه را اندك اطلاعي باشد خواهد دانست كه سياق آيات با قبل از هجرت سازگار نيست.


1- مؤته – بضم ميم و سكون همزه و فتح تاء – قريه ايست از قراي شهر بلقاء در حدود شام.


3- بصري – بضم باء و سكون صاد و فتح راء – مقصوراً شهري است در نزديكي شام.


3- در پاره اي از روايات آمده كه رسول خدا زيد بن حارثه را امير قرار داد و فرمود اگر زيد كشته شد جعفر سپس عبدالله رواحه.


4- گويند سن جعفر در آن حال در حدود چهل سال بوده است.


5- از عبدالله بن عمر روايت مي كند، كه من در جنگ مؤته حاضر بودم و چون جعفر كشته شد به بالين او رفته ديدم قريب پنجاه زخم خورده است كه همگي از پيش روست و يك زخم از پشت سر نداشت. صحيح بخاري ج 5 ص 143.


6- در تاريخ حبيب السير گويد در اين وقت زيد پنجاه و پنج سال داشت، و بروايتي ديگر جعفر چهل و يك ساله بوده است.


7- صاحب حبيب السير گويد كفار عقب نشيني كرده و گريختند.


1- ساره از قبيلة مزينه مي باشد و دو سال پس از جنگ بدر به مدينه آمده است.


2- سورة ممتحنه آية 2: اي گروه مؤمنان دشمنان من و خود را براي خويش دوست مگيريد و مودت خود را براي آن ها هديه نفرستيد.


3- عسفان بر وزن عثمان يكي از منازل بني جحفه و مكه است و بعضي گويند در كراع الغميم كه رسيدند پيغمبر (ص) فرمود تا روزة خود را افطار كند.


4- يعني آن ها را به نجاست خود بيالاي.


5- سوره يوسف آية 92.


6- طبقات الكبري.


7- سورة ممتحنه آيه 12.


8- گويند نخست پيغمبر (ص) فرمود بنشين علي ( نشست و پيغمبر پا بدوشش نهاد ولي چون علي طاقت نياورد رسولخدا بزير آمده فرمود يا علي تو پا بر دوش من گذار و به بالاي بام كعبه رو و بتها را بزير افكن. علي ( گويد من از بالاي دوش پيغمبر گويا بر آفاق آسمان ها مي توانستم نائل گردم. باري بر بام خانه رفتم و رسول خدا كنار رفت من يك يك بت ها را بزير افكندم.


1- گويند بني سعد اول قبول نكرده و گفتند محمد رضيع ماست و ما به جنگ با او حاضر نيستيم ولي با اصرار مالك بن عوف عده اي فريب خورده و به ياري او آمدند.


2- اشاره به آية مباركة «فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا» مي باشد آية 247 و مراد از سمر شجره ايست كه بيعت رضوان زير آن انجام شد.


3- اين آيات اشاره بدين واقعه است «قلد نصركم الله في مواطن كثيرة و يوم حنين اذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً و ضاقت عليكم الارض بما بحبت ثم و ليتم و مدبرين ثم أنزل الله سكينة علي رسوله و علي المؤمنين و أنزل جنوداً لم تروها و عذب الذين كفروا و ذلك جزاء الكافرين» توبه: 26 و 27.


1- از محشي اوراق است.


2- منزليست بين طائف و مكه و به مكه نزديكتر است.


1- سورة توبه آية 81.


2- سورة توبه آية 49.


3- توبه: 79.


4- «لا أجد ما أحملكم عليه» توبه: 93.


5- چون احتمال قوي مي رفت كه منافقين در مدينه باقي باشند و رسول خدا كه خارج شود خانه او را آتش زنند لذا رسول خدا (ص) امير المؤمنين ( را به جاي خويش گذارد تا منافقين نتوانند چنين كاري صورت دهند و فرمود «أنت مني بمنزلة هارون من موسي».


6- قلعه اي است در حوالي دمشق.


7- اين مسجد را قرآن مسجد ضرار ناميده است و داستانش بعد خواهد آمد.


1- قسمت اقتباس از كتاب جادالمولي است.


2- سورة توبه آية 120.


1- پاره از از مورخين گويند در خانة مردي يهودي اجتماع كرده بودند.


2- معتب و ثعلبة و نبتل بن حارث و نه تن ديگر همه از منافقين: از بني غنم بن عوف كه در حوالي قبا منزل داشته اند مي باشند.


3- محمد بن حبيب بن امية بغدادي در «المحبر» ص 468 «وديعة بن ثابت» ضبط كرده و گويد: هو ممن بني مسجد الضرار و فيه نزل «انما كنا نخوض و نلعب قل أبا لله و آياته و رسوله كنتم تسهزؤن».


4- ابوعامر پدر حنظلة غسيل الملائكه است و در ابتداء دعوت به رسولخدا ايمان آورد و سپس مرتد گشت و پيوسته با پيغمبر مبارزه مي كرد تا در حنين جزء لشكر كفار بود و فرار كرده به شام رفت.


5- وي از طايفة اوس است و در زمان معاويه از دنيا رفته.


6- 	چون پديد آمد كه آن مسجد نبود 		خانة حيلت بد و دام يهود


پس  نبي  فرمود  كانرا  بر كنيد 		مطرحه خاشاك و خاكستر كنيد


مسجد  أهل  قبا  كان  بد  جماد 		آنچه  كفر او نبد  راهش  نداد


بر محك زن كار خود اي مرد كار		تا  نسازي  مسجد  أهل  ضرار


1- از محشي اوراق است.


1- اقتباس از كتاب جاد المولي.


2- ابوحارثه رئيس و عالم نصاراي نجران بود كه سلاطين روم كليساها براي او ساخته بودند و يكصد و بيست سال داشت اين جماعت هنگام نماز عصر نزد پيغمبر اكرم ( آمدند و سلام كردند، چون جامه هاي حرير و ديبا و حلّه هاي گرانبها بر تن داشتند حضرت به ايشان جوابي نفرمود قدري مكث كردند حضرت اعتنائي نفرمود ناچار نزد عثمان و عبدالرحمن بن عوف آمده سبب پرسيدند، آنان مشكل را با اميرالمؤنين ( در ميان نهادند، حضرت فرمود اين جامه هاي حرير و انگشتريهاي گرانبها را از خود دور سازيد سپس نزد آن حضرت رويد. روز ديگر با لباس رهبانيّت نزد پيغمبر اكرم ( آمدند و سلام كردند حضرت جواب داد و فرمود روز اول كه نزد من آمديد شيطان به همراه شما بود بدين جهت پاسخ نگفتم. ابوحارثه شروع به مناظره كرد و گفت اي محمّد چه مي گوئي دربارة مسيح بن مريم؟ حضرت فرمود او يكي از بندگان خداست كه پروردگار عالم او را از ميان قوم برگزيد. ابوحارثه عرض كرد اي محمّد پدري براي او سراغ داري؟ حضرت آية «ان مثل عيسي كمثل آدم» را براي ايشان خواند و فرمود چرا از حال آدم تعجّب نمي كنيد كه نه پدر داشت و نه مادر ولي از حال عيسي بن مريم تعجّب مي كنيد و حال آن كه او مادر داشتع لجاج و مناظره ايشان به طول انجاميد و از قبول اسلام سرباز مي زدند اين آيه نازل شد «فمن حاجّك فيه من بعد جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا و أبناءكم و نساءنا و نساءكم و أنفسنا و أنفسكم ثمَّ نبتهل فنجعل لعنت الله علي الكاذبين».


3- تمام نامه را بلاذري در فتوح البلدان ص 76 آورده است.


4- فتوح البلدان بلاذري ص 76 طبع 1350.


5- يك تن از مفسّرين زمان ما در تفسير خود موسوم به المنار گويد رواياتي كه دربارة مباهله آمده و «نساءنا» را با حضرت فاطمه و «ابناءنا» با حسنين و «أنفسنا» را با علي بن ابي طالب تطبيق كرده از مجعولات و ساخته هاي شيعه اماميّه است.


اين تجاهل از مثل چنين شخصي بسيار عجيب است. گمان مي رود كه اينگونه مطالب در آن تفسير از نسبت هاي ناروا و اضافات شاگرد وي كه سخت در ضلال خود متعصّب بوده است مي باشد زيرا استاد او در بسياري از مواضع تفسير، خود را از عصبيّت جاهلانه دور دانسته و كساني را كه از روي تعصّب أدلة محكم و براهين روشن را انكار مي كنند سخت نكوهش كرده است. سيّد رشيد رضا يا استادش گويند «نساءنا و أبناءنا و أنفسنا» جمع است و در اين صورت بر فرد اطلاق شده و چنين استعمال در عربي جائز نيست.


وي گمان كرده شيعه اماميه از نقل اين گونه روايات قدح خلفا را در نظر دارند لذا اين طور تجاهل ورزيده در صورتي كه باتّفاق مفسّرين «إنّ الّذين يرمون المحصنات الغافلات» درباره عائشه نازل شده و احدي نگفته «محصنات» جمع است و اطلاقش بر يك فرد در عربي جائز نيست وي نمي داند كه شيعيان نمي گويند صيغة جمع اطلاقش بر فرد جايز است بلكه رسول خدا( با اين كه نه زن در حبالة نكاح داشت اهل بيت خود يعني فاطمه و شوهر و فرزندانش را مصداق آيه دانست نه ديگران را و «أنفسنا» را با علي و «نساءنا» را با فاطمه و «أبناءنا» را با حسنين تطبيق فرمود. و اماميه در اينجا قدح خلفا را نخواسته اند. تنها نظرشان اثبات اولويّت اهل بيت پيغمبر ( يعني فاطمه و شوهر و فرزندانش نسبت به خدا و رسول اوست و اينك هيچ يك از صحابه در مرتبه و درجة آنان نيستند و لذا در هر امري كه بين آنان و ديگران اختلاف شد حق با آنها خواهد بود زيرا آنان اولي بخدا و رسول اويند. مثل اين كه به تواتر از رسولخدا نقل شده كه فرمود «عليٌ مع الحقّ و الحقُّ معه» يعني علي قرين حق و حق قرين با علي است پس هرگاه بين علي ( و ديگر اصحاب اختلاف افتاد علي حق است و خصمش بر باطل.


1- ترجمه از كتاب جادالمولي است.


2- ظهار نوعي كلماتست كه چون شوهر به زوجة خود با قصد بگويد تمتع وي بر او حرام مي شود تا كفار دهد. و مردم  جاهلي اين را به منزلة طلاق مي دانستند.


3- «الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير( فمن لم يجد فصيام شهرين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكيناً – الاية» سورة مجادله آية 4 و 5.


1- اقتباس از كتاب جادالمولي.


2- مشربة ام ابراهيم در منطقة عوالي مدينه جنوب شرقي در ميان يكي از باغهاست و بالا خانه اي است كه راهش به وسيلة تنة درخت خرمائي بوده و ظاهراً در زمان جاهلي بدانجا مي رفتند و مي گساري مي كردند و البته در زمان اسلام موقوف شده بود و گويند ظاهراً چون ماريه اسلام نياورد رسولخدا وي را از ديگر زن ها جدا ساخت و در آنجا منزل داد.


1- زينب از قريش است و قريش حاضر نيستند با اقوام ديگر غير عشيره خود مواصلت نمايند.


2- «اذ تقول للذي أنعم الله عليه و أنعمت عليه أمسك عليك زوجك و اتق الله و تخفي في نفسك ما الله مبديه و تخشي الناس و الله أحق أن تخشاه فلما قضي زيد منها و طراً زوجنا كها لكي لا يكون علي المؤنين حرج في أزواج أدعيائهم اذاقضوا منهن و طراً و كان أمر الله مفعولا» سوره احزاب آية 38.


3- قريش خود را بزرگتر از قبائل ديگر مي پنداشتند و مردم ديگر را چنان پست مي شمردند كه حتّي حاضر نبودند دشمن خويش كه از غير قريش است به دست خود به قتل رسانند و به غلامات حوالت مي كردند، در جنگها اگر مبارز مي طلبيدند و از لشكر دشمن غير قريش به مبارزه بيرون مي آمد حاضر نبودند با وي پنجه افكند، زينب بنت جحش از قريش است رسول خدا با زحمات زياد او و برادرش را نرم ساخت تا با زيد كه غلامي بود ازدواج نمايد اكنون كه كار بدينجا كشيده كه زيد هم زينب را طلاق مي دهد و اين ازدواج هم به شفاعت و دستور پيغمبر صورت گرفته بود بايد كاري كرد كه آن سرشكستگي زينب جبران شود بنابراين پيغمبر پس از زيد به دستور خدا وي را براي خود عقد كرد تا عزَّت و شرف و سعادت دنيا و آخرت را براي زينب خواسته باشد (نقل از لغات القرآن جناب آقاي شعراني)


1- سورة حج آية 27 بانگ برآور در ميان مردم به حجّ تا بيايند مرداني پياده و بر هر اشتري لاغر ميان كه از درِّه هاي ژرف و دور باشند تا حاضر شوند براي سودها كه ايشانراست (و به منافع ديني و دنيوي خود برسند).


2- شيخ مفيد – عليه الحرحمه – در ارشاد گويد «از جمله كساني كه به دستور رسول خدا( عمل نكرد عمر بن خطّاب بود حضرت او را طلبيد و فرمود تو را احرام بسته مي بينم آيا سياق هدي كرده اي؟ (يعني به همراه خود قرباني آورده اي) عرض كرد سياق هدي نكرده ام. حضرت فرمود پس چرا مُحل نمي شوي؟ و حال آن كه من امر كرده ام كه هر كه با خود هدي نياورده مُحل شود، عمر قسم ياد كرد كه من از احرام بيرون نمي شوم مادام كه شما محرم هستيد، حضرت فرمود بدان اي عمر «انّك لم تؤمن بهذا حتّي تموت» هرگز بعمرة تمتّع ايمان نخواهي آورد تا بميري و به همين علّت بود كه منكر متعة حجّ بود تا زمان خلافتش كه بالاي منبر رفت و نهي از متعه كرد و گفت «متعتان كانتا في عهد رسول الله و أنا احرَّمهما» دو متعه در زمان رسول خدا حلال بود و من هر دو را حرام كردم».


3- سپهر در ناسخ آورده است كه علي (  شتري چند به نيت هدي با خود آورده بود و چون نزد پيغمبر رسيد حضرت پرسيد چند هدي با خود راندي گفت چهل و چهار شتر رسول خدا (ص) فرمود «الله اكبر شاركنني في حجي و هديي».


4- تمام اين خطبه در كتاب شريف خصال ص 486 و نيز تحف العقول ذكر شده.


5- روايت است كه در آن روز خالد بن وليد چند دانه از موي مبارك پيغمبر برگرفته بود و آن ها را در كلاهخود خويش پنهان كرده در روز «يرموك» در هنگام نبرد از دشمن ضربتي خورد و كلاهخود وي دو نيم گشت و از سرش بيفتاد خالد با عجله اي در زير پاي لشكريان آن را مي يافت، ياران وي را ملامت كردند كه اين چه ارزشي دارد، خالد گفت اين كار نه براي ارزش آن كلاهخود است، بلكه چند موي از سر مبارك رسول خدا در حجة الوداع به دستم رسيد و آنرا پيوسته در كلاهخود خويش محفوظ مي داشتم و در تمام مواقف موجب غلبه و پيروزي من مي گشت اكنون مي ترسم كه آن زير دست و پاي لشكر از بين برود و ديگر بر آن دست نيابم.


1- هر كرا من باشمش مولا و دوست 		ابن عمل من علي مولاي اوست


مراد از مولي در اينجا ولي و سرپرست و آقا است و در شعر كه به معني دوست گرفته از باب مسامحه است.


2- سورة مائده آيه 65: گويند نزول اين آيه از روز دهم تا روز هيجدهم مكرر شده.


3- هر شي به فتح هاء و سكون راء و فتح شين مقصوراً محلي است بين مدينه و غدير خم نزديك جحفه – نقل از مراصد الاطلاع.


1- نقل و اقتباس از ارشاد مفيد فصل 52 و مجالس شيخ صدوق ص 388.


2- مورخين گويند در سال يازدهم هجرت كه سال وفات پيغمبر اكرم ( بود سفر حجّ كرد چنانچه گذشت و آن را حجة الوداع گفتند، در صحراي مني جبرئيل نازل شد و سورة مباركة «اذا جاء نصر الله و الفتح» را آورد پيغمبر ( به جبرئيل فرمود همانا اين سورة مباركه مرا از مرگ آگهي مي دهد، جبرئيل عرض كرد: «والاخرة خير لك من الاولي» پس پيغمبر ( مهيّاي سفر آخرت گرديد و بسيار مي گفت: «سبحانك اللّهمَّ اغفر لي إنّك أنت التوَّاب الرحيم» گفتند يا رسول الله از چيست اين كلمات را فراوان بر زبان جاري مي كني؟ فرمود مرا به سوي آخرت دعوت كردند پرسيدند يا رسول الله علّت گرية شما براي مرگ چيست؟ و حال آن كه تو در درگاه خدا گناه نداري و خدا دربارة تو فرمود: «ليغفر لك الله ما تقدَّم من ذنبك و ما تأخّر».


فرمود راستي مي گوييد: «فأين هول المطّلع و أين ضيق القبر و ظلمة اللّحد و اين أهول القيامة»؟ 


عبدالله بن مسعود گفت: كه يك روز رسول خدا من و جماعتي از اصحاب را به خانة عائشه طلبيد چون چشم مباركش بر اصحاب افتاد آب دو چشم خويش گردانيد و اين گريستن از راه شفقت بر امّت بود. آنگاه فرمود: وصيّت مي كنم شما را به تقوي و پرهيزگاري و شما را به خدا مي سپارم و خدا را خليفة خود قرار مي دهم بر شما و از عذاب خدا مي ترسانم بر حذر باشيد از اين كه تكبّر كنيد بر بندگان خدا كه مي فرمايد: «تلك الدار الآخرة نجعلها للّذين لا يريدون علوّاً  في الارض و لا فساداً و العاقبة للمتقين» و در جاي ديگر فرموده است: «أليس في جهنم مثوي للمتكبّرين».


اينك هنگام جدائي فرا رسيده و زمان بازگشت به خدا و جنة المأوي نزديك شده. عرض كردند: يا رسول الله چه كسي شما را غسل مي دهد؟ فرمود: آن كس كه به من نزديك تر است از اهل بيت من. عرض كردند در كدام جامه شما را كفن كنند؟ فرمود در همين جامه كه در بر من است. عرض كردند: كه بر شما نماز بخواند؟ فرمود ساكت باشيد پس همگي گريستند و پيغمبر نيز گريست. فرمود صبر كنيد و از جزع بر حذر باشيد. اگر پيغمبري در دنيا ماندني بود هر آينه من نيز مي ماندم. خدا شما را از مصيبت پيغمبرش جزاي نيكو بدهد و شما را رحمت كند بعد فرمود: مرا غسل دهند و كنار قبر بگذارند آنگاه بيرون روند و مرا تنها گذارند، او كسي كه بر من نماز گذارد (يعني درود فرستد) پروردگار من است آنگاه جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و ملائكه آسمان ها هستند بعد از آن شما گروه گروه بيائيد و بر من نماز بگزاريد لكن مرا به نوحه و زاري آزار مكنيد و رنجه مسازيد و اول مردان اهل بيت من بر من نماز بگزارند آنگاه زنان ايشان، بعد از آن ها اصحاب عرض كردند: يا رسول الله كدام كس شما را در قبر داخل كند؟ فرمود: اهل بيت من با گروهي از ملائكه كه شما آن ها را نمي بينيد و به علي بن ابي طالب فرمود: يا علي هر سال جبرئيل يك بار قرآن را بر من عرضه مي داشت و امسال دوبار قرآن را بر من عرضه داشته، و اين نيست مگر براي اين كه اجل من نزديك شده است. يا علي مرا غسل بده؛ و عورت را بپوشان، كه هر كس را نظر بر عورت من افتد كور شود.


3- در هنگام كندن خندق رسول خدا از شدَّت گرسنگي سنگي بر شكم خود بسته بود كه اندكي گرسنگي خود را بدين وسيله تخفيف دهد.


4- شهرستاني در ملل و نحل گويد اين اولين اختلافي بود كه در ميان مسلمين رخ داد.


5- در نهج البلاغه سخنان امير المؤمنين (  در اين هنگام ذكر شده است.


1- بئر رومه از آن مردي يهودي بود كه آب آنرا به مسلمين مي فروخت تا آن كه عثمان به دستور رسول خدا (ص) آن را به بيست هزار درهم خريداري كرده در اختيار مسلمين قرار گرفت.
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